
 
  



  
  

 اَلرَّحِيمِ اَلرَّحْمَنِ اَللَّهِ بِسْمِ
  
  

  



 
  
  

 (6)سوره انعام 

 .آيه دارد 165سوره انعام مكى است و 
  
  

 [3تا  1آيات (:6)]سوره الأنعام 
ِِِالَْْمَْدِ ِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِلِلَّ

َ
ل مَاتِِِجَعَلَِِوَِِالَْْ واِالَََِّينَِِث مَِِالَنُّورَِِوَِِالَظُّ ِكَفَر 

و١َِِِيَعْدِل ونَِِبرَِب هِِمِْ مِِْالَََِّيِه  مَِِطِينِِمِنِِْخَلقََك 
جَلاِِقضََِِث 

َ
جَل ِِوَِِأ

َ
سَمًِِّأ نْت مِِْث مَِِعِنْدَه ِِم 

َ
ونَِِأ وَِِو٢َِِِتَمْتََ  ِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِه 

رضِِِْفِِِوَِ
َ
مِِْيَعْلَمِ ِالَْْ   ﴾٣ِتكَْسِب ونَِِمَاِيَعْلمَِ ِوَِِجَهْرَك مِِْوَِِسَِِك 

 ترجمه آيات

ه كسانى كها و نور ايجاد نمود و عجب است كه با همه اينها و زمين را آفريده و تاريكىها آسمانسپاس خدايى را كه 
 (.1)گيرند كافر شدند براى پروردگار خود همتا مى

يد كناو كسى است كه شما را از گل آفريد آن گاه اجلى مقرر فرمود و اجل معين پيش اوست، و باز هم شما شك مى
(2.) 

كسب ( ز نيك و بدا)داند آنچه را كه شما داند نهان و آشكار شما را و مىو در زمين، مىها آسمانو او است خداوند در 
 (.3)كنيد مى

 بيان آيات

غرضى كه اين سوره در مقام ايفاى آن است همان توحيد خداى تعالى است، البته توحيد به معناى اعم و اينكه اجمالا 
 براى انسان پروردگارى است كه همان او پروردگار تمام

  



بازگشت و انتهاى هر چيز، پروردگارى كه به منظور عالميان است، از او است ابتداى هر چيز، و به سوى او است 
 .بشارت بندگان و انذار آنان پيغمبرانى فرستاد و در نتيجه بندگان مربوبش به سوى دين حق او هدايت شدند

اين است اجمال آن چيزى كه اين سوره در مقام اثبات آن است، زيرا بيشتر آياتش به صورت استدلال عليه مشركين و 
 .باشدحيد و نبوت و معاد است، البته مشتمل بر اجمالى از وظايف شرعى و محرمات دينى نيز مىمخالفين تو

باشد، و نقل اقوالى در مورد اينكه بعضى بيان اينكه سوره انعام مكى و داراى سياق واحد مى
 آيات اين سوره مدنى است

و همه به هم متصل و مربوطند، و خلاصه در  كه سياق همه واحدگردد میو اگر در سياق آيات آن، دقت شود معلوم 
رسد، و اين خود دليل بر اين است كه اين سوره بين آنها چيزى كه دلالت كند بر اينكه آيات آن جدا جدا نازل شده به نظر نمى

مه و يا ه آيد كه اين سوره در مكه نازل گرديده، به دليل اينكه درهمين طور كه هست يك مرتبه نازل شده، و نيز بدست مى
 .بيشتر آيات آن روى سخن با مشركين است

اند در مفسرين و راويان حديث هم بر اين معنا اتفاق دارند، مگر در شش آيه كه از بعضى از مفسرين نقل شده كه گفته
واِمَاِوَِ﴿ مدينه نازل شده، و آن شش آيه عبارت است از آيه ِِِحَقَِِالََلَِِّقدََر  تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ آيه و 93تا  90آيه  ﴾قدَْرهِ

َ
ِحَرَمَِِمَاِأ

مِْ مِِْرَبُّك   .153تا  150آيه  ﴾عَليَْك 
تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ اند كه تمامى آن مكى است مگر دو آيه و آن دو عبارتند از آيهبعضى هم گفته

َ
 .و آيه بعدش ﴾أ

در مدينه و در باره مردى از يهود كه گفته  سوره انعام تماميش در مكه نازل شده مگر دو آيه كه: اندبعضى ديگر گفته
نْزَلَِِمَا﴿ :بود

َ
 .نازل شده است ﴾...ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

نَنَاِلوَِِْوَِ﴿ اند كه همه آن مكى است مگر يك آيه، و آن آيهاى ديگر گفتهعده
َ
است كه در  ﴾...الَمَْلَئكَِةَِِإلََِهِْمِ ِنزََلْناَِأ

 .دهمدينه نازل ش
ليكن از سياق خود آيات دليلى بر هيچيك از اين اقوال نيست، زيرا گفتيم سياق آيات، سياقى است واحد و همه آنها 

 .و بزودى تا آنجا كه از توانمان برآيد اين معنا را بيان خواهيم نمود. به هم متصل و مربوطند
قتاده روايت شده كه اين سوره تماميش در مكه نازل شده و همچنين از ابى و عكرمه و ( علیه السلام)از ائمه اهل بيت 

 .است
﴿

ِِِالََْْمْدِ  رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
ل مَاتِِِجَعَلَِِوَِِالَْْ   ﴾الَنُّورَِِوَِِالَظُّ

 اين آيه با ثنا و ستايش پروردگار شروع شده، و اين ثنا به منزله مقدمه است براى
  



در خلال سوره در پيرامون مساله توحيد ايراد گردد، و مقدميت آن از اين نظر است كه ثناى مزبور متضمن مطالبى كه بنا است 
چكيده و اجمال غرضى است كه به تفصيل آن در سوره، احتجاج خواهد شد، چنان كه تعجب و توبيخى كه در اين چند آيه 

ن در وحدت او شده، مقدمه است براى مطالبى كه از وعظ و از عمل كفار و برابر گرفتنشان غير خداى را با خدا و تشكيكشا
 .شودانذار و تخويف آنان در سوره ايراد مى

ثناى خداى تعالى در سه آيه اول سوره انعام متضمن اشاره به معارفى است كه ماده اساسى 
 باشندشريعت مى

دعوت دينى متكى بر آن است شده، و آن اى كه اى نيز به معارف حقيقىو در ثنايى كه در اين سه آيه هست، اشاره
 :شودمعارف در حقيقت به منزله ماده شريعت است و به سه نظام تفكيك مى

 .كندنظام عمومى خلقت كه آيه اولى به آن اشاره مى - 1
 .دارد و آيه دوم مشتمل بر آنست «وجود» نظامى كه خصوص انسان از جهت - 2
 .كنداشاره مى نظام عمل انسان كه آيه سوم به آن - 3

آيد عبارتست از ثناى بر پروردگار بدان جهت كه عالم كبيرى را ايجاد پس آنچه كه از مجموع اين سه آيه به دست مى
كند و عالم صغيرى را كه همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به فرمود كه انسان در آن زندگى مى

 .، ايجاد فرمود، و ثنا بر اينكه بر آشكار و نهان آدمى و تمامى اعمال او آگاهى داردگل و از طرف انجامش به اجل مكتوب
وَِِوَِ﴿ و جمله رضِِِْفِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِه 

َ
كه در آيه سوم است به منزله توضيحى است براى مضمون دو آيه قبل،  ﴾الَْْ

رضَِْاَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِ﴿ :، اينكه فرمودبنابراینهاى انسان، و كردهو مقدمه است براى بيان علم خداوند به نهان و آشكار و 
َ
ِلْْ

ل مَاتِِِجَعَلَِِوَِ اشاره به نظامى است كه در عالم كبير حكمفرماست، و تمامى اشياى عالم با همه كثرت و تفاوتش  ﴾الَنُّورَِِوَِِالَظُّ
ى پهناور از هر طرف آن را احاطه نموده و سپس ها آسمانشود، زيرا عالم مشهود ما، همين زمينى است كه بر طبق آن اداره مى

ى شود، و پيوسته موجوداتزند، در آن تصرف مىبا نور و ظلمتى كه چرخ عالم محسوس، در تحول و تكاملش بر آنها دور مى
هايى را ظاهر و ظاهرهايى را پنهان نموده، ى تحويل و نهانرا از موجودات ديگرى تكوين و چيزهايى را به چيزهاى ديگر

كند، و از برخورد همين تحولات گوناگون حركت كلى جهان كه موجودات هايى را تباه و فاسد مىهايى را تكوين و كهنهتازه
 .شودرا به سوى مقصد نهايى خود ميراند منتظم مى

ل مَاتِِِجَعَلَِِوَِ﴿ :در جمله «جعل» كلمه  در اصل ماخوذ از «خلقت» بمعنى خلقت است منتها از آنجايى كه كلمه ﴾...الَظُّ
 است و خلاصه در معنى آن تركيب يافتن« خلق الثوب»

  



از اشياى گوناگون ماخوذ است و نور و ظلمت از تركيب چيزى با چيز ديگر موجود نشده است، از اين جهت در خصوص 
ه و زمين كها آسمانفرموده، و شايد از همين جهت بوده كه خلقت را به ايجاد « جعل» تعبير به« خلقت» نور و ظلمت به جاى

 .-و خدا داناتر است  -در آن تركيب راه دارد، اختصاص داده 

ل ََوَ ﴿ :در جمله« نور» و مفرد آوردن« ظلمات» آوردنجهت و سبب جمع  ع  لُم اتَ َج    ﴾ا لنُّورَ َوَ َا لظُّ
را به صيغه جمع آورده؟ شايد جهتش اين  «ظلمت» را به صيغه مفرد و «نور» چرادر اينجا ممكن است سؤال شود كه 

بايست نور داشته باشد، و چيزى كه از شانش اين باشد كه وجود ظلمت از نبود نور و همان عدم نور است در چيزى كه مى
نور كه امرى است وجودى و  شود، بخلافاست كه نور داشته باشد و ندارد از جهت دورى و نزديكيش به نور متعدد مى

بندى كرده و برايش مراتبى قائل شويم وجودش ناشى از مقايسه آن با ظلمت نيست، و اگر هم آن را با قياس به ظلمت درجه
 .شودايم، و اين تصور باعث تكثر حقيقى و تعدد واقعى آن نمىدر حقيقت صرف تصورى است كه كرده

واِالَََِّينَِِث مَِ﴿   ﴾يَعْدِل ونَِِبرَِب هِِمِِْكَفَر 

سياق اين جمله سياق تعجب آميخته با ملامت و توبيخ است، و به اين معنا است كه خداى سبحان را در آفريدن 
و زمين و ايجاد نور و ظلمت شريكى نيست، پس تنها او معبود و پروردگار است، و چيزى شبيه او نيست تا در ها آسمان

نجاست كه با اين حال باز كسانى كه كافر شدند در عين اينكه اعتراف دارند كه اين عالم و عبادت شريكش باشد، و عجب اي
ند، مع اند چيزى از عالم را مالك نيستهايى را كه براى خود معبود گرفتهتدبير آن، ملك حقيقى خداى تعالى است و بس و بت

ا رتبه بكنند كه يك مشت سنگ و چوب شريك و همىها را با خداى تعالى برابر دانسته و خيال مذلك باز هم همان بت
 .پروردگار است و در اين پندارشان سزاوار ملامتند

شود زيرا اين لفظ دلالت بر تراخى و تاخير دارد، پس گويا در اينجا روشن مى« ثم» از اين بيان، نكته به كار بردن لفظ
د و يگانگى در الوهيت و ربوبيت ستوده، به ياد پندار غلط مشركين خود پروردگار بعد از اينكه خود را به تفرد در صنع و ايجا

ارش بازداشت، اى از گفتاند افتاده و تعجب لحظهپرستان كه يك مشت سنگ و چوب را با پروردگار عالميان برابر دانستهو بت
موده گفتار باز داشته اشاره نموده و فرسپس دنباله كلام را گرفته و به علت سكوت خود و اينكه حيرت و تعجب او را از ادامه 

واِالَََِّينَِِث مَِ﴿ :است  .﴾يَعْدِل ونَِِبرَِب هِِمِِْكَفَر 
وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  مَِِطِينِِمِنِِْخَلقََك 

جَلاِِقضََِِث 
َ
  ﴾أ

 بعد از اين كه در آيه قبل اشاره به خلقت عالم كبير و بزرگ نمود در اين جمله كوتاه به
  



سازد كه آن كسى كه انسان را آفريده و امورش كوچك انسانى اشاره كرد و اين نكته مهم را خاطر نشان مىخلقت عالم صغير و 
را تدبير نموده، و براى بقاى ظاهرى و دنيويش مدتى مقرر فرموده، همانا خداى سبحان است، و در نتيجه انسان وجودش 

ست، اگر چه بقاى نسلش به وسيله ازدواج و تناسل بوده محدود است از يك طرف به گل كه ابتداى خلقت نوع او از آن ا
 .باشد

ِِ...﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر هم به اين نكته اشاره كرده و فرموده
َ
نسَْانِِِخَلقَِِْبدََأ لَلةَنِِمِنِِْنسَْلهَِ ِجَعَلَِِث مَِِطِينِِمِنِِْالَِْْ ِس 

 .1﴾مَهِينِِمَاءنِِمِنِْ
﴿ شود و اين همان معنايى است كه آيهن مرگ تمام مىو از طرفى ديگر به اجل مقررى كه با رسيد

ُِّ ِِك  ِذَائقَِةِ ِنَفْسن
ونَِِإلََِْنَاِث مَِِالَمَْوْتِِ روز بعث باشد كه روز بازگشت به  «اجل» و ممكن است كه مقصود از اين. متعرض آن است ،2﴾ت رجَْع 

خلاصه عالم برزخ را جزء زندگى دنيا  خواهد زندگى بين مرگ و بعث وخداى سبحان است، چون قرآن كريم گويا مى
رضِِِْفِِِلََثِْت مِِْكَمِِْقاَلَِ﴿ :بشمارد، هم چنان كه از ظاهر آيه

َ
وِِْيوَْمااِِلََثِْنَاِقاَل واِسِنيَِِِعَدَدَِِالَْْ

َ
يِِفَسْئَلِِِيوَْمنِِبَعْضَِِأ ِقاَلَِِنَِالَْعَاد 

مِِْلوَِِْقَليِلاِِإلَِِِلََثِْت مِِْإنِِْ نَك 
َ
نْت مِِْأ ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ :و آيه ،3﴾تَعْلمَ ونَِِك  جْرِم ونَِِي قْسِمِ ِالَسَاعَةِ ِتَق  ِكََن واِكَذَلكَِِِسَاعَةنِِغَيَِِْلََثِ واِمَاِالَمْ 

وت واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِِي ؤْفَك ونَِ
 
يمَانَِِوَِِالَعِْلْمَِِأ مِِْوَِِالَََْعْثِِِيوَْمِ ِفَهَذَاِالَََْعْثِِِيوَْمِِِإلَِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِلََثِْت مِِْلقََدِِْالَِْْ ِلَِِنْت مِْكِ ِلكَِنَك 

 .شودنيز همين معنا استفاده مى ،4﴾تَعْلَم ونَِ
باشد اين است كه اجل را نكره آورد تا ابهام را برساند يعنى دلالت كند بر اينكه نكته ديگرى كه در آيه مورد بحث مى

 .راه معارف و علوم متداول راهى به سوى تعيين آن ندارداين اجل براى بشر مجهول و نامعلوم است، و بشر از 
  

                                                      
 .8سجده، آيه  -. آن گاه قرار داد نسل او را از چكيده آبى بى ارزشآغاز كرد خلقت آدمى را از گل  1
 .57عنكبوت، آيه  -. كنندهر كسى مرگ را خواهد چشيد آن گاه همه به سوى ما بازگشت مى 2
، در جواب خود بپرس يك روز و يا كمتر، از فرشتگان محاسب( دانيمنمى)گويند پرسد چند سال در قبر خود مانديد؟ مىخداى تعالى از كفار مى 3

 .115مؤمنون، آيه  -. ايددانستيد كه جز مدت كمى درنگ نكردهاگر به حقيقت امر واقف بوديد مى: فرمايدمى
منصرف ( از حق)خورند كه ما بيش از ساعتى در دنيا و برزخ نمانديم، آرى در دنيا هم همين طور شود سوگند مىو روزى كه قيامت بپا مى 4

د اين ايگويند به موجب كتاب خدا، شما تا روز قيامت در قبرها ماندهمى)كه خداوند علم و ايمان بر آنان ارزانى داشت در جوابشان  شدند، آنانمى
 .56روم، آيه  -. دانستيدو ليكن شما در دنيا نمى( داداست همان قيامت كه خداوند از آن خبر مى



 « اجل مسمى» و مراد از «اجل» معناى
جَل ِِوَِ﴿

َ
سَمًِِّأ   ﴾عِنْدَه ِِم 

بمعنى تعيين آن است، چون خود مردم نيز عادتشان بر اين است كه در معاهدات و قرضها و ساير  «اجل» تسميه
كنند و به همين دو معناى عرفى در كلام معامله و يا سر رسيدن آن است ذكر مىمعاملات اجل را كه همان مدت مقرر در 

جَلنِِإلَِِِبدَِينْنِِتدََاينَْت مِِْإذَِا﴿ :مثلا در آيه شريفه. خداى تعالى نيز آمده است
َ
سَمًِِّأ اجل به معناى آخر مدت است،  ،1﴾فَاكْت ب وه ِِم 

واِكََنَِِمَنِْ﴿ :و همچنين در آيه شريفه جَلَِِفَإنَِِِالََلِِِّقَاءَِلِِِيرَجْ 
َ
 .2﴾لََتنِِالََلِِِّأ

ِِقاَلَِ﴿ :و ليكن در آيه شريفه ِ
ريِدِ ِإنِ 

 
نِِْأ

َ
نْكِحَكَِِأ

 
نِِْعَََِِهَاتيَِِِْابِْنَتََِِإحِْدَىِأ

َ
رَنِِِأ ج 

ْ
ِِثَمَانَِِِتَأ تْمَمْتَِِفَإنِِِْحِجَجن

َ
ِشْااِعَِِأ

يَمَاِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِذَلكَِِِقاَلَِ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾عِنْدِكَِِفَمِنِْ
َ
جَليَِِِْأ

َ
دْوَانَِِفَلَِِقضََيْت ِِالَْْ َِِع  أجل به معنى تمامى مدت  ،3﴾عَََ

 .مقرر آمده است
و ظاهرا استعمال اجل در تمامى مدت، استعمال اصلى و استعمال آن در سررسيد، فرع آن است، چون بيشتر اوقات در 

ديده و ن( مقضى)شود كه احتياجى به ذكر وصف اثر كثرت استعمال در آن گاهى مىرود، حتى در همان معناى اول به كار مى
ضى هر جا كه اين كلمه استعمال شده باشد بايد گفت به معنى اجل مق بنابراینكنند، به تنهايى اكتفاء مى( اجل)به ذكر موصوف 

 .ى سررسيد استاى در كلام باشد و دلالت كند بر اينكه به معناو تمام مدت است مگر قرينه
 اجلش نزديك شده، يعنى: شودگويند مثلا گفته مىمى «اجل» مدت مقرره زندگى انسان را: گويدراغب در مفردات مى

  4.ليكن اصل معنى آن استيفاء مدت است. مرگش فرا رسيده
آخر مدت زندگى  «اجل مسمى» و «اجل» به هر تقدير، ظاهر كلام خداى تعالى در آيه مورد بحث اين است كه منظور از

جَلَِِفَإنَِِ﴿ است نه تمامى آن، هم چنان كه از جمله
َ
 .شودبه خوبى استفاده مى ﴾لََتنِِالََلِِِّأ

  

                                                      
 .282بقره، آيه  -. يد آن را بنويسيددههنگامى كه به يكديگر تا وقت معينى قرض مى 1
 .5عنكبوت، آيه  -. هر كه اميدوار ديدار خداست پس مطمئنا بداند كه اجل خدا خواهد آمد 2
خواهم يكى از اين دو دختر خود را به همسرى تو درآورم، در قبال اينكه تو هم تا هشت سال اجير من شوى، و اگر اين مدت را به گفت من مى 3

موسى گفت آنچه تو ملتزم شدى براى من و آنچه من متعهد شدم براى تو گذرا  -فرمايد تا آنجا كه مى -اى برسانى تفضلى است كه كردهده سال 
 .28قصص، آيه  -. و مورد قبول است، هر يك از دو اجل را كه به سر ببرم ديگر حقى به من نخواهى داشت

 .11، ص مفردات راغب 4



نى معين يع، «اجل مسمى» و يكى ،«اجل مبهم» يكى: ، از اين بيان اين معنا نيز معلوم شد كه اجل دو گونه استبنابراین
« اعنده نزد خد» و به همين جهت آن را مقيد كرده به. پذيردمحتومى است كه تغيير نمىدر نزد خداى تعالى، و اين همان اجل 

مِِْمَا﴿ :شود، به دليل اينكه فرمودو معلوم است چيزى كه نزد خدا است دستخوش تغيير نمى ِلَلِِّاَِِعِنْدَِِمَاِوَِِيَنْفَدِ ِعِنْدَك 
جَل ه مِِْجَاءَِِإذَِا﴿ :فرمايدخداى متعال مى. داردبرنمىو اين همان اجل محتومى است كه تغيير و تبديل  1﴾باَقنِ

َ
خِرِ ِفَلَِِأ

ْ
ِونَِيسَْتَأ

ونَِِلَِِوَِِسَاعَةاِ  .2﴾يسَْتَقْدِم 
پس نسبت اجل مسمى به اجل غير مسمى نسبت مطلق و منجز است به مشروط و معلق، به اين معنا كه ممكن است 

لق بر آن شرط شده تخلف كند و در موعد مقرر فرا نرسد، و ليكن اجل غير مسمى به خاطر تحقق نيافتن شرطى كه اجل مع
 .توان از رسيدن و تحقق آن جلوگيرى نموداجل حتمى و مطلق راهى براى عدم تحقق آن نيست، و به هيچ وجه نمى

جَلنِِلكِ  ِِ﴿ و اگر آيات سابق به ضميمه آيه شريفه
َ
واِكتَِاب ِِأ ِِوَِِيشََاءِ ِمَاِالََلِّ ِيَمْح  مُِِّعِنْدَه ِِوَِِي ثْبتِ 

 
مورد دقت  3﴾الَكِْتَابِِِأ

﴿ آيد كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه درقرار گيرند بدست مى
مُِّ
 
ثبت شده، و اجل غير مسمى آن اجلى  ﴾الَكِْتَابِِِأ

قابل انطباق است بر بزودى خواهد آمد كه ام الكتاب  -اللَه و ان شاء  -نوشته شده است،  «لوح محو و اثبات» است كه در
حوادثى كه در خارج ثابت است، يعنى حوادثى كه مستندند به اسباب عامى كه تخلف از تاثير ندارد، و لوح محو و اثبات قابل 
انطباق بر همان حوادث است، ليكن نه از جهت استناد به اسباب عامه بلكه از نظر استناد به اسباب ناقصى كه در خيلى از موارد 

 .كنيم، كه ممكن است برخورد با موانعى بكند و از تاثير باز بماند و ممكن است باز نماندتعبير مى «مقتضى» هاز آنها ب
يد است، شود نور خورشروشن مى «سبب ناقص» و «سبب تام» مثالى كه با در نظر گرفتن آن، اين دو قسم سبب يعنى

فتاب طلوع خواهد كرد و روى زمين را روشن خواهد نمود، زيرا ما در شب اطمينان داريم كه بعد از گذشتن چند ساعت آ
 ليكن ممكن است مقارن طلوع آفتاب كره ماه و يا ابر و يا چيز ديگرى بين آن و كره زمين حائل شده و از روشن شدن روى

  

                                                      
 .96نحل، آيه  -. نابود شدنى است و آنچه نزد خداست باقى ميماند آنچه كه نزد شما است 1
 .49يونس، آيه  - .توانند حتى يك لحظه آن را پس و پيش كنندوقتى اجلشان برسد نمى 2
رعد،  -. الكتابكند آن را كه بخواهد و نزد او است ام اى را كه بخواهد و تثبيت مىكند نوشتهاى است، خداوند محو مىبراى هر اجلى نوشته 3

 .41آيه 



وشن زمين جلوگيرى كند، هم چنان كه ممكن هم هست كه چنين مانعى پيش نيايد كه در اين صورت قطعا روى زمين ر
 .خواهد بود

حث ما است در ب «لوح محو و اثبات» و به منزله «سبب ناقص» پس طلوع آفتاب به تنهايى نسبت به روشن كردن زمين
﴿ و به منزله «علت تامه» و همين طلوع به ضميمه نبود مانعى از موانع، نسبت به روشن كردن زمين

مُِّ
 
ِ﴿ و ﴾الَكِْتَابِِِأ ِلوَْحن

ِ وظن  .استدر بحث ما  ﴾مََْف 
دهد با همه اقتضاءات محدودى كه همچنين است اجل آدمى، زيرا تركيب خاصى كه ساختمان بدن آدمى را تشكيل مى

كند كه اين ساختمان عمر طبيعى خود را كه چه بسا به صد و يا صد و بيست سال تحديدش در اركان آن هست اقتضا مى
لوح محو و اثبات ثبت شده، ليكن اين نيز هست كه تمامى اجزاى هستى توان گفت در اين است آن اجلى كه مى. اند بكندكرده

با اين ساختمان ارتباط و در آن تاثير دارند، و چه بسا اسباب و موانعى كه در اين اجزاى كون از حيطه شمارش بيرون است با 
حد طبيعى خود، منقضى  يكديگر برخورد نموده و همين اصطكاك و برخورد باعث شود كه اجل انسان قبل از رسيدن به

 .است «مرگ ناگهانى» گردد، و اين همان
و . شودبا اين بيان تصور و فرض اينكه نظام كون محتاج به هر دو قسم اجل، يعنى مسمى و غير مسمى باشد آسان مى

در  در موردىشود كه منافاتى بين ابهام در اجل غير مسمى و تعيين آن در مسمى نيست، چه بسا اين دو اجل نيز روشن مى
 .پذيرد نه غير مسمىيك زمان توافق كنند و چه بسا نكنند، و البته در صورت تخالف آن، اجل مسمى تحقق مى

لاََق ضَ َثُمَ ﴿ وجوهى كه در بيان مراد از دو قسم اجل در آيه: ج 
 
ل ََوَ َأ ج 

 
مًََّأ هََُمُس   شده است ذكر ﴾ع ندْ 

جَلاِِقضََِِث مَِ﴿ اين همان معنايى است كه گفتيم، دقت در آيه
َ
جَل ِِوَِِأ

َ
سَمًِِّأ ن كند، ليكن مفسريآن را افاده مى ﴾عِنْدَه ِِم 

 .اندبراى اين دو قسم اجل كه در آيه ذكر شده تفسيرهاى عجيب و غريبى كرده
، استمراد از اجل اول فاصله بين خلقت و مرگ است، و مراد از اجل دوم فاصله بين مرگ و قيامت : انداز جمله گفته

 .اند و چه بسا از ابن عباس هم روايت شده باشداى از مفسرين ذكر كردهاين وجه را عده
رسد و اجل دوم اجل آخرت است اجل اول اجل اهل دنيا است كه با رسيدن مرگ به آخر مى: اندو از آن جمله گفته

 .كه پايان ندارد، اين وجه به مجاهد و جبائى و ديگران نسبت داده شده است
اجل اولى اجل مردمان گذشته است و اجل دومى اجل زندگان و آيندگان است، اين وجه را به : اندو از آن جمله گفته

 .اندابى مسلم نسبت داده
  



 «هذا» اجل اولى به معناى خواب و دومى به معناى مرگ است، و يا هر دو به يك معنا است، و در آيه، كلمه: اند كهو نيز گفته
 .«ثم قضى اجلا و هذا اجل مسمى پس اجلى قرار داد و اين اجل مسمى است» ت، و تقدير آن چنين استدر تقدير اس

كنم ضيق وقت نويسنده و خواننده اجازه بحث در و ليكن دليلى بر صحت هيچيك از اين وجوه نيست و گمان نمى
 .جويز نمايداطراف صحت و فساد آن و امثال آن را بدهد و اتلاف عمر را با همه كوتاهيش ت

نْت مِِْث مَِ﴿
َ
ونَِِأ   ﴾تَمْتََ 

به معناى شك و ترديد است، در اين آيه شريفه التفات از غيبت به حضور به كار رفته، و شايد « مرية» از« تمترون» كلمه
فار غير ك گرفت كه سزاوار نبودكرد و نتيجه مىوجه آن اين باشد كه آيه اولى مساله خلقت عالم و تدبير عمومى آن را ذكر مى

رتبه با چنين خداى سبحانى بدانند، و براى بدست دادن اين نتيجه همان غيبت كافى بود، ليكن آيه دوم خداى را معادل و هم
چون مساله خلقت و تدبير خصوص انسان را ذكر كرده، لذا صحبت از خلقت انسان را به ميان آورده است، از اين جهت جا 

 .جب كند و در نتيجه كفار را مخاطب قرار داده سرزنش و مذمت نمايددارد كه متكلم تهييج شود و تع
و زمين و جعل ظلمتها و نور، و بر فرض كه شما در غفلت باشيد ها آسمانفرمايد اين است خلقت گويا در اين آيه مى

ست و اش وسيع ام و دائرهاز اينكه از اين خلقت پى به ما ببريد و عذرتان اين باشد كه ما غافل بوديم، چون خلقت مزبور عا
ممكن است شما از دلالت آن به ربوبيت ما غفلت كنيد، ليكن عذرتان در تشكيك و ترديد پروردگار خودتان چيست؟ و به 
چه عذرى وى را نشناختيد؟ با اينكه او شما را خلق كرده و براى هر يك از شما اجلى و اجل مسمائى نزد خود قرار داده 

 .است؟
وَِِوَِ﴿ رضِِِْفِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِه 

َ
  ﴾الَْْ

در دو آيه قبلى مساله خلقت و تدبير عموم عوالم و خصوص انسان ذكر شد، و همين مقدار براى تنبيه مردم بر اينكه 
يان اخداى سبحان معبودى است يگانه و شريكى در امر خلقت و تدبير براى او نيست كافى بود، ليكن با اين حال مشركين خد

 «هاشكىاله خ» ،«اله رزق» ،«اله حيات» ديگر و شفيعان مختلفى جهت وجوه مختلف تدبير براى خدا اثبات كرده بودند، مانند
و غير آن، و همچنين خدايانى براى انواع مختلف موجودات از قبيل آسمان و زمين و خدايانى براى اقوام و امم  «اله درياها» و

وَِ﴿ له و خداى آن طايفه اثبات كرده بودند، از اين جهت با جملهمختلف مانند خداى اين قبي رْضِِِفِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِه 
َ
 ﴾الَْْ

 اينگونه خدايان ـ
  



 .و شركا را نيز نفى نمود
وَِِوَِ﴿ پس اين آيه در حقيقت نظير آيه رْضِِِفِِِوَِِإلَِِ ِالَسَمَاءِِِفِِِالَََِّيِه 

َ
وَِِوَِِإلَِِ ِالَْْ باشد كه مفادش مى 1﴾الَْعَليِمِ ِالَْْكَِيمِ ِه 

و زمين بدون اينكه تفاوتى و يا حد و مرزى در آن باشد، و اين خود ها آسمانگسترش حكم الوهيت پروردگار متعال است در 
 .براى آيات گذشته توضيح و براى مطالب آيات بعدى به منزله مقدمه است

مِِْيَعْلَمِ ﴿   ﴾تكَْسِب ونَِِمَاِيَعْلَمِ ِوَِِجَهْرَك مِِْوَِِسَِِك 

اند، و جهرشان كردهنهان و آشكار دو چيز متقابل و دو وصفند براى اعمال، سر كفار كارهايى بوده كه در خفا مى
 .انددادهكارهايى بوده كه بى پرده انجام مى

و بد  اثر كارهاى نيك معنى اين جمله عبارت است از حالتى كه نفس انسان در «كنيدما تكسبون آنچه كسب مى» و اما
اند همانطورى كه قبلا هم گفتيم دو وصف ى كه در آيه ذكر شده «جهر» و «سر» گيرد، پسو آشكار و نهانش به خود مى

پس اعمال خارجى، . وصف روحى و معنوى است براى نفوس «ما تكسبون» صورى هستند براى اعمال خارجى و بدنى و
 «ميعل» باعث شد كه كلمه( دو معلوم در دو مقام)ب معنا، و شايد همين اختلاف هم به حسب صورت مختلفند و هم به حس

مِِْيَعْلَمِ ﴿ :را دو بار ذكر نموده و بفرمايد  . ﴾تكَْسِب ونَِِمَاِيَعْلَمِ ِوَِِجَهْرَك مِِْوَِِسَِِك 
دمه شود، و مقمعاد مىاى است براى آيات بعد، زيرا در آيات بعد متعرض امر رسالت و گفتيم اين آيه به منزله مقدمه

 مرتكب «علن» و «سر» داند كه انسان چه كارهايى دربودن اين آيه براى آن آيات از اين نظر است كه خداى سبحان چون مى
گيرد آگاه است، و زمام امر شود، و نيز به احوال و اوصافى كه نفس هر انسانى در اثر كارهاى نيك و بدش به خود مىمى

بوت جهت استغناى از امر ن( على رغم اصرار مشركين)تواند براى هدايت آنها ان نيز در دست اوست، و مىتربيت و تدبير انس
 ،2﴾للَْه دىَِِعَليَْنَاِإنَِِ﴿ :رسولى را فرستاده و شريعتى را كه تشريع كرده به وسيله او به اطلاع بندگانش برساند هم چنان كه فرمود

متعرض علم به اعمال بندگان شد و نيز از آنجايى كه خداى تعالى عالم است به اعمال لذا قبل از ذكر مساله رسالت مقدمتا 
 گذارد، لذا لازم است آنان را در روزىمردم و به آثارى كه اعمال مردم در نفس آنان باقى مى

  

                                                      
 .84زخرف، آيه  -. او كسى است كه در آسمان معبود و در زمين معبود است و او حكيم و دانا است 1
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مِْ﴿ :افتد به پاى حساب بكشاند، هم چنان كه فرمودكه از احدى چيزى از قلم نمى
َ
ِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِينَِالَََِِِّنََعَْل ِِأ

فْسِدِينَِ رضِِِْفِِِكََلمْ 
َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْل ِِأ جَارِِِالَمْ 

از اين روى، پيش از ذكر آيات معاد، علم خود را به اعمال و آثار اعمال  ،1﴾كََلفْ 
 .تذكر داد

 بحث روايتى

 رواياتى در باره فضيلت سوره مباركه انعام
ه انعام سور: فرمود( علیه السلام)امام صادق : بسند خود از حسن بن على بن ابى حمزه روايت كرده كه گفتدر كافى 

يكباره نازل شد و هفتاد هزار ملك آن را بدرقه كردند تا به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرود آوردند، پس شما 
ر )عز و جل( ذك «اللَه» در هفتاد موضع از اين سوره اسم جلاله يعنى نيز اين سوره را تعظيم نموده و بزرگ بشماريد، زيرا

  2كنند.هايى در قرائت آن هست هيچ وقت آن را ترك نمىشده است، و اگر مردم بدانند كه چه فضيلت
  3.اين روايت را عياشى نيز از همان حضرت بطور مرسل نقل كرده مؤلف:

: مودكه فر( علیه السلام)پدرم مرا حديث كرد از حسين بن خالد و او از حضرت رضا : گويدو قمى در تفسير خود مى
سوره انعام يكباره نازل شده و هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه كردند، در حالى كه همه با تسبيح و تهليل و تكبير زمزمه داشتند، 

  4كنند.غفار مىپس هر كس آن را قرائت كند همين فرشتگان تا روز قيامت براى او است
 :اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از حسين بن خالد از آن جناب نقل كرده، الا اينكه در آن روايت فرموده مؤلف:

  5كنند.تا روز قيامت براى او تسبيح مى
يكباره  مسوره انعا: فرمودمى( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بصير روايت شده كه گفت شنيدم امام صادق 

نازل شد و در موقع نزولش به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه كردند، پس شما نيز آن 
آن  دانستند قرائتذكر شده، و اگر مردم مى «اللَه» را بزرگ بشماريد و احترام كنيد، زيرا در اين سوره در هفتاد موضع اسم

 چه فضيلتهايى
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  1كردند...هرگز آن را ترك نمى دارد
: طبرسى در جوامع الجامع از ابى بن كعب از رسول خدا حديثى نقل كرده كه آن جناب در ضمن آن حديث فرموده

اى اش آمده بودند، و به تسبيح و تحميد زمزمهسوره انعام يكباره به من نازل شد در حالى كه هفتاد هزار فرشته به بدرقه
  2تند.فرساى يك شبانه روز بر او درود مىاين سوره را قرائت كند همين هفتاد هزار ملك به عدد هر آيهداشتند پس هر كس 

  3.همين روايت را در در المنثور به چند طريق از آن حضرت نقل كرده مؤلف:
قل كرده كه ن( السلامعلیه )و در كافى بسند خود از ابن محبوب از ابى جعفر احول از سلام بن مستنير از امام ابى جعفر 

خداى تعالى قبل از دوزخ بهشت را و قبل از معصيت اطاعت را و قبل از غضب رحمت را و قبل از شر خير را و : فرمود
  4قبل از آسمان زمين را و قبل از مرگ حيات را و قبل از ماه خورشيد را و قبل از ظلمت نور را آفريد.

 .است زيرا ظلمت امرى است عدمى و منتزع است از نبود نورمعنى خلقت نور قبل از ظلمت روشن  مؤلف:
اش جبر و بطلان اختيار نيست زيرا بطلان و اما اينكه نسبت خلقت را به اطاعت و معصيت داده، صحيح است و لازمه

نكه آاختيار مستلزم بطلان اصل اطاعت و معصيت است و با اين حال معنا نداشت نسبت خلقت را به آن دو بدهد، و حال 
داده و اين خود دليل بر اين است كه معناى خلقت و ايجاد در خصوص اطاعت و معصيت نيست تا مستلزم جبر باشد، بلكه 
مراد اين است كه خداى تعالى اطاعت و معصيت را مالك است، همانطورى كه ساير چيزهايى را كه در ملك اويند مالك 

شود مالك نباشد، و ن است اطاعت و معصيت را كه در ملك او واقع مىاست، آرى، وقتى بندگان را مالك باشد چطور ممك
اين دو از حيطه ملك و سلطنت او بيرون و از مشيت و اذن او بر كنار باشند؟ و دليلى هم كه دلالت كند بر اينكه خلقت تنها و 

 .تنها به معنى صنع و ايجاد بدون واسطه است در دست نيست
بود ناگزير بوديم تنها چيزهايى را مخلوق خدا بدانيم كه او بلا واسطه آنها را ايجاد كرده آرى اگر چنين دليلى در دست 

شد كه خدا اراده انسان عادل و خدا عدالت و يا قتل را مثلا خلق كرده معنايش اين مى: شدباشد، و اگر هم در جايى گفته مى
 قاتل را سلب كرده و او خودش
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در جلد اول اين كتاب راجع به اين معنا . و قاتل عمل عدالت و قتل را انجام داده است مستقلا و بدون واسطه شخص عادل
 .-دقت فرمائيد  -بحث مفصلى گذرانديم 

 .شود، چه خير و شر در امور تكوينى و چه در افعالو با چنين بيانى معنى خلقت خير و شر نيز روشن مى
از شر خلق شده در توضيح آن همان بيانى كه در خلقت نور قبل و اما اينكه چطور اطاعت قبل از معصيت و خير قبل 

شود، چون نسبت شر به خير و همچنين نسبت معصيت به اطاعت همان نسبت ظلمت است به از ظلمت گذشت جارى مى
 .نور، يعنى نسبت عدم به ملكه، چون عدم در تحقق خود متوقف است بر ملكه

شود، براى اينكه رحمت متعلق مرگ و رحمت قبل از غضب نيز روشن مى و از همين بيان مساله خلقت حيات قبل از
 .باشدبه اطاعت و خير، و غضب متعلق به معصيت و شر است، و قبلا گفتيم كه اطاعت و خير قبل از معصيت و شر مى
 :ايدفرممى و اما مساله مقدم بودن خلقت زمين بر خلقت آسمان، اين نيز صحيح و مورد تاييد قرآن است، زيرا قرآن

رضَِِْخَلَقَِ﴿
َ
خَانِ ِهَِِِوَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾يوَْمَيِِِْفِِِالَْْ رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِِد 

َ
ِِطَوعْاِِائِتْيَِاِللِْْ

َ
ِوِْأ

تَينَْاِقاَلََاَِكَرْهااِ
َ
نَِِطَائعِِيَِِأ  .1﴾يوَْمَيِِِْفِِِسَمَاوَاتنِِسَبْعَِِفَقَضَاه 

حَاهَاِوَِِالَشَمْسِِِوَِ﴿ :و اما مقدم بودن خلقت آفتاب بر خلقت ماه اين نيز خيلى بعيد نيست كه از آيات ِإذَِاِرِِالَقَْمَِِوَِِض 
ا اى از خورشيد بوده و از آن جدمباحث طبيعيات عصر حاضر نيز اين معنا را ترجيح داده كه زمين پاره. استفاده شود 2﴾تلَهََا
 .اى از زمين بوده استو ماه پاره شده،

و در تفسير عياشى از جعفر بن احمد از عمركى بن على از عبيدى از يونس بن عبد الرحمن از على بن جعفر از ابى 
: براى هر نمازى دو وقت است و ليكن وقت نماز جمعه همان ظهر است و بس، آن نقل شده كه فرمود( علیه السلام)ابراهيم 

ِِِالََْْمْدِ ﴿ را تلاوت فرمود:گاه اين آيه  رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
ل مَاتِِِجَعَلَِِوَِِالَْْ واِالَََِّينَِِث مَِِالَنُّورَِِوَِِالَظُّ  ِبرَِب هِِمِِْكَفَر 
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  1.گيرندكفار ظلمت و نور و عدل و جور را معادل هم مى: آن گاه فرمود ﴾يَعْدِل ونَِ
 از آيه استفاده فرموده، و اين معنا مبنى بر اين است كه كلمه( علیه السلام)اين معناى ديگرى است كه امام  مؤلف:

  .«يعدلون» نه به «كفروا» متعلق باشد به كلمه «بربهم»

 رواياتى در بيان مراد از اجل معلق و اجل مسمى
( معلیه السلا)بن بكير از زراره از حمران از ابى جعفر و در كافى از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن فضال از ا

جَلاِِقضََِ﴿ :نقل كرده كه گفت از آن جناب از معنى جمله
َ
جَل ِِوَِِأ

َ
سَمًِِّأ اين دو اجل : سؤال كردم، حضرت فرمود ﴾عِنْدَه ِِم 

  2همان اجل حتمى و اجل معلق است.
جَلاِِقضََِ﴿ از معنى جمله( علیه السلام)از امام صادق : و در تفسير عياشى از حمران نقل شده كه گفت

َ
جَل ِِوَِِأ

َ
 ﴾مًِّم سَِِأ

  3كند و ديگرى اجل محتوم است.يكى اجل معلقى است كه خداوند هر چه بخواهد در آن مى: پرسيدم، امام فرمود
ِِقضََِِث مَِ﴿ ذيل جملهروايت شده كه در ( علیه السلام)و نيز در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقة از امام صادق 

َ
ِوَِِجَلاِأ

جَل ِ
َ
سَمًِِّأ آيد و اما اجلى كه غير مسمى است اجل معلقى است كه از آن هر چه را خدا بخواهد پيش مى: فرمود ﴾عِنْدَه ِِم 

اجل مسمى همان اجلى است كه خداوند اگر بخواهد مقدرش كند در هر شب قدرى براى مدت يك سال، يعنى تا رسيدن 
اش فرمايد، آن گاه امام )علیه السلام( فرموده: اين همان اجلى است كه خداى تعالى در بارهگر آن را نازل مىشب قدر دي

جَل ه مِِْجَاءَِِفَإذَِا﴿ فرمود:
َ
ونَِِلَِِأ خِر 

ْ
ونَِِلَِِوَِِسَاعَةاِِيسَْتَأ   4.﴾يسَْتَقْدِم 

در مورد معنى قول خداى تعالى كه ( السلامعلیه )از امام صادق : و نيز در تفسير عياشى از حمران نقل كرده كه گفت
جَلاِ﴿ :فرمود

َ
جَل ِِوَِِأ

َ
سَمًِِّأ اجل مسمى، اجلى است كه در شب قدر براى ملك الموت : سؤال نمودم، حضرت فرمود ﴾عِنْدَه ِِم 

جَل ه مِِْجَاءَِِفَإذَِا﴿ اش فرمود:تعين شده، و آن همان اجلى است كه در باره
َ
ونَِِلَِِأ خِر 

ْ
ونَِِلَِِوَِِسَاعَةاِِيسَْتَأ و اجل  ﴾يسَْتَقْدِم 

در اين آيه همان اجلى است كه در شب قدر به ملك الموت ابلاغ شده است. و اما آن ديگرى اجلى است كه مشيت خدا در 
  5اندازد.تر مىآن كارگر و مؤثر است يعنى اگر بخواهد مدتش را جلوتر و اگر بخواهد عقب

 نقل شده، و( علیه السلام)از ائمه اهل بيت  در اين معنى روايات ديگرى مؤلف:
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 .آيد همان است كه ما از آيات شريفه استفاده كرديمآنچه در اين باره از روايات به دست مى
ان از ابى بن مسك اللَه حديث كرد مرا پدرم از نضر بن سويد از حلبى از عبد: گويدعلى بن ابراهيم در تفسير خود مى

اجل مقضى همان اجل حتمى است كه خداى تعالى به وقوع حتمى آن حكم فرموده، و : كه فرمود( السلامعلیه ) اللَه عبد
اجل مسمى آن اجلى است كه ممكن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود، و خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته 

  1و يا به تعويق بياندازد، و ليكن در اجل حتمى تقديم و تاخيرى نيست.
مسلما يكى از رجالى كه در طريق اين روايت قرار داشته اجل مسمى و غير مسمى را غلط معنا كرده و معنى  مؤلف:

هر كدام را به ديگرى داده و روايت به اين صورت از امام صادر نشده است گذشته از اين، نظر به اينكه روايت متعرض تفسير 
 .زندا نمىآيه نيست پذيرفتن آن در جاى خود ضررى به م
جَلاِِقضََِ﴿ :در ذيل جمله( علیه السلام) اللَه و در تفسير عياشى از حصين از ابى عبد

َ
جَل ِِوَِِأ

َ
سَمًِِّأ يت روا ﴾عِنْدَه ِِم 

: اجل اول، اجلى است كه خداوند ملائكه و فرستادگان و انبيا را بر آن آگهى پس از بيانى فرمود( علیه السلام)شده كه امام 
  2دوم، اجلى است كه آن را از دسترسى علم خلايق پنهان داشته است.داده، و اجل 

ه در ك «نبذه» :مضمون اين روايت بر حسب ظاهر منافى با روايات گذشته است، و ليكن ممكن است از كلمه مؤلف:
توانند اى داده كه مىروايت است استفاده شود، مراد امام اين بوده كه خداى تعالى به ملائكه و انبيا و رسل اصل و قاعده كلى

به وسيله آن اجلهاى غير مسمى را استنباط كنند، به خلاف اجل مسمى كه احدى را بر علم به آن مسلط نكرده است، و به 
عبارت ديگر نورى كه به وسيله آن هر وقت بخواهند پى به اجل مسماى اشخاص ببرند، نداده، اگر چه هر وقت خود او 

كند، و اين همانند غيب است كه علم آن مختص به خود نبياى بزرگوارش را از آن با خبر مىبخواهد، ملك الموت و يا ا
 .دهدپروردگار است و در عين حال هر رسولى را كه شايسته بداند و به هر مقدار كه بخواهد به غيب خود آگاهى مى

مان كنم مقصود از او محمد بن نعگمان مىكه  -و در تفسير برهان از ابن بابويه بسند خود از مثناى حناط از ابى جعفر 
وَِِوَِ﴿ از معنى آيه( علیه السلام)كند كه گفت از حضرت صادق نقل مى -باشد  رضِِِْفِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََلِّ ِه 

َ
كردم،  سؤال ﴾الَْْ

 آرى او: فرمود
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ها و ظرفهايى ها، اندازهبر تو! مكاندر همه مكانها هست، عرض كردم: آيا به ذات خود در همه جا هست؟ فرمود: واى 
گيرد لازمه اين گفتارت اين است كه بگويى خداوند در ظرف هستند، اگر بگويى خداى تعالى به ذاتش در مكان قرار مى

گنجد، و ليكن خداى تعالى غير مخلوقات است و محيط به هر چيزى است كه آفريده، و مكان و هر ظرف ديگرى مى
مى و قدرتى و سلطنتى است، و علمش به موجودات زمين كمتر از علمش به موجوداتى كه در آسمانند اش احاطه علاحاطه

  1نيست، چيزى از او دور نيست، همه اشياء در پيش علم و قدرت و سلطنت و ملك و اراده او يكسانند.
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 [11تا  4آيات (:6)]سوره الأنعام 
تيِهِمِِْمَاِوَِ﴿

ْ
عْرضِِيَِِعَنْهَاِكََن واِإلَِِِرَب هِِمِِْآياَتِِِمِنِِْآيةَنِِمِنِِْتَأ مِِْلمََاِباِلْْقَ ِِِكَذَب واِفَقَد٤ِِِْم  تيِهِمِِْفَسَوفَِِْجَاءَه 

ْ
نْبَاء ِِيَأ

َ
ِأ

نَِِبهِِِِكََن واِمَا ٥ِِِيسَْتَهْزِؤ 
َ
هْلكَْنَاِكَمِِْيرََوْاِلمَِِْأ

َ
مِِْقرَْننِِمِنِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ رضِِِْفِِِمَكَنَاه 

َ
نِِْلمَِِْمَاِالَْْ ِ مِِْن مَك  رسَْلْنَاِوَِِلكَ 

َ
ِالَسَمَاءَِِأ

نْهَارَِِجَعَلْنَاِوَِِمِدْرَارااِِعَلَيْهِمِْ
َ
مِِْتََتْهِِمِِْمِنِِْتََرِْيِالَْْ هْلكَْنَاه 

َ
ن وبهِِمِِْفَأ نَاِوَِِبذِ 

ْ
نشَْأ
َ
ِعَلَيْكَِِنزََلْناَِلوَِِْو٦َِِِآخَرِينَِِقرَْنااِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْأ

ِِفِِِكتَِابااِ وه ِفَلمََِِقرِْطَاسن يْدِيهِمِِْس 
َ
واِالَََِّينَِِلقََالَِِبأِ بيِِ ِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْكَفَر  نْزِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِو٧َِِِم 

 
نْزَلْناَِلوَِِْوَِِمَلكَ ِِعَليَْهِِِأ

َ
ِأ

ضَِِِمَلكَاِ مْرِ ِلقَ 
َ
ونَِِلَِِث مَِِالَْْ اِِجَعَلْنَاه ِِلوَِِْو٨َِِِي نْظَر  لاِِلََعََلْنَاه ِِمَلكَ ونَِِمَاِعَلَيْهِمِِْللََبَسْنَاِوَِِرجَ  لنِِا سْت هْزِئَِِلقََدِِِو٩َِِِيلَْبسِ 

ِبرِ س 
واِباِلََِّينَِِفَحَاقَِِقَبْلكَِِِمِنِْ نَِِبهِِِِكََن واِمَاِمِنْه مِِْسَخِر  واِق ل١٠ِِِْيسَْتَهْزِؤ  رضِِِْفِِِسِي 

َ
واِث مَِِالَْْ ر  بيَِِِعَقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِا نْظ  ِالَمْ كَذ ِ

١١﴾  

 آياتترجمه 

 (.4)گردانند آيد مگر اينكه از آن روى برمىاى از آيات پروردگارشان به سوى ايشان نمىو هيچ آيه
هنگامى كه حق به سوى آنان آمد آن را تكذيب كردند، و به زودى از نتايج استهزائشان خبردار خواهند شد ( اين مردم)

(5.) 
هايى كه ما در زمين مكنتشان داديم، مكنتى كه به شما ك كرديم؟ امتها را هلاآيا نديدند كه قبل از آنان چقدر از امت

 شان( پاى)ايم، باران را بر آنان فراوان و پر بركت نموده و نهرها را از زير نداده
  



، پس وقتى گناه را از حد گذراندند هلاكشان كرديم و بعد از آنان امت ديگرى (تحت تسلطشان قرار داديم)جارى ساختيم 
 (.6)خلق كرديم 

ى كردند باز هم كسانكرديم بر تو مكتوبى در كاغذى به طورى كه قوم تو با دست خود آن را لمس مىو اگر نازل مى
 (.7)گفتند اين نيست مگر سحرى آشكار كه كافر شدند مى

شدند شد و ديگر مهلت داده نمىكرديم كار يكسره مىاى نازل مىاى بر محمد نازل نشد؟ اگر فرشتههو گفتند چرا فرشت
(8.) 

فرستاديم، و هر آينه بر آنها مشتبه داديم ناگزير او را هم به صورت مردى مىاى قرار مىو ما اگر رسول را فرشته
 (.9)كنند كرديم چيزى را كه بر خود و مردم مشتبه مىمى

و به تحقيق كه پيغمبرانى قبل از تو نيز استهزاء شدند، و در نتيجه عذابى كه انبيايشان آنان را از آن بيم ميدادند، برايشان 
 (.10)نازل گرديد و كيفر استهزاءشان را چشيدند 

وده است ب هايى كه پيغمبر خود را تكذيب كردند چگونهبگو برويد و در زمين سير كنيد آن گاه ببينيد سرانجام امت
(11.) 

 بيان آيات

اين آيات اشاره است به تكذيب مشركين و كفار و پافشاريشان در انكار حق و استهزاء شان به آيات خداوند سبحان، 
 .هايى كه در انكار حق صريح به هم بافتنداى از ياوهو نيز موعظه و انذار و جوابى است بر پاره

تيِهِمِِْمَاِوَِ﴿
ْ
عْرضِِيَِِعَنْهَاِكََن واِإلَِِِرَب هِِمِِْآياَتِِِمِنِِْآيةَنِِمِنِِْتَأ   ﴾م 

اين آيه اشاره است به طبيعت استكبار كه در دلهاى كفار رسوخ كرده، پس در نتيجه از آيات دال بر حق و حقيقت 
ر است انكا كنند، آرى، وقتى اصل را كه حقاى از آيات التفات نمىاند كه ديگر به هيچ آيهاند، و چنان شدهاعراض نموده

مِِْلمََاِباِلْْقَ ِِِكَذَب واِفَقَدِْ﴿ :كنند، چنان كه فرمودهكردند آيات دال بر آن را آسانتر تكذيب مى  . ﴾جَاءهَ 
تيِهِمِِْفَسَوْفَِ﴿

ْ
نْبَاء ِِيَأ

َ
نَِِبهِِِِكََن واِمَاِأ   ﴾يسَْتَهْزِؤ 

به حق است، و حق چيزى است كه خواه اين تخويف و انذار براى اين است كه استهزاء به آيات پروردگار استهزاء 
ِوَِ﴿ :رسد، هم چنان كه فرمودهتجاوز نموده و به مرحله خارج و عيان مى( خبر)كند، و از مرحله نبا ناخواه روزى ظهور مى

قُِِِّوَِِالََْاَطِلَِِالََلِّ ِيَمْحِ  ونَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾بكَِلمَِاتهِِِِالَْْقََِِيُ  اِي رِيد  فْوَاهِهِمِِْالََلِِِّن ورَِِلَِ طْفِؤ 
َ
تمُِِِّالََلِّ ِوَِِبأِ ِِِم  ِكَرهَِِِلوَِِْوَِِن ورهِ

ونَِ وَِِالَكَْفرِ  رسَْلَِِالَََِّيِه 
َ
 ِأ
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ولَِ  ِِلَِ ظْهِرَه ِِالََْْق ِِِدِينِِِوَِِباِلهْ دىَِِرسَ  ِينِِِعَََ  .1﴾الَمْ شِْك ونَِِكَرهَِِِلوَِِْوَِِك  هِِِِالَ 

مَاِالََْاَطِلَِِوَِِالََْْقَِِالََلِّ ِيضَْْبِ ِِكَذَلكَِِ﴿ :فرمايدباطل زده، مىو نيز راجع به مثالى كه در باره حق و 
َ
ُ ِفَيَذِِْالَزَبَدِ ِفَأ ِهَ

فَاءاِ مَاِوَِِج 
َ
رضِِِْفِِِفَيَمْك ث ِِالَناَسَِِيَنْفَعِ ِمَاِأ

َ
شود مؤمن و كافر و آن كسى كه خاضع و معلوم است كه وقتى حق ظاهر مى 2﴾الَْْ

ِوَِ﴿ :آن كسى كه مسخره كننده آن است برخوردشان با آن يكسان و مساوى نيست، هم چنان كه فرموده در برابر حق است با
رْسَليَِِِلعِِبَادِناَِكَمَِت نَاِسَبَقَتِِْلقََدِْ ونَِِلهَ مِ ِإنَِه مِِْالَمْ  ور  نْدَناَِإنَِِِوَِِالَمَْنْص  بْصِِِْوَِِحِينِِحَتَِِعَنْه مِِْفَتَوَلَِِالَْغَالَِ ونَِِلهَ مِ ِج 

َ
مِْأ ِه 

ونَِِفَسَوْفَِ ِِي بْصِ 
َ
نْذَريِنَِِصَبَاحِ ِفَسَاءَِِبسَِاحَتهِِمِِْنزََلَِِفَإذَِاِيسَْتَعْجِل ونَِِفَبعَِذَابنَِاِأ   3﴾الَمْ 

﴿ِ
َ
هْلكَْنَاِكَمِِْيرََوْاِلمَِِْأ

َ
  ﴾...قرَْننِِمِنِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ

 كلمه: و نيز گفته 4آيدمى« قرون» زندگى كنند و جمع آنگويند كه در يك زمان مردمى را مى« قرن» :راغب گفته است
رسَْلنَْاِوَِ﴿ در آيه« مدرار»

َ
مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِ﴿ و آيه ﴾مِدْرَارااِِعَلَيْهِمِِْالَسَمَاءَِِأ  «دره» و( بفتح دال) «در» در اصل ﴾مِدْرَارااِِعَلَيْك 

آورند براى باران، نظير استعاراتى كه در اسماء شتران و اوصاف آنها به بوده كه به معناى شير است و آن را استعاره مى( بكسر)
آورند و اى كه براى بازار مىو از همين باب است استعاره، «للَّه دره، و در درك بسيار باد خير تو» شودبرند، و گفته مىكار مى

 .5«بازار رواج و رونقى گرفته -للسوق دره » :گويندمى
مِْ﴿ رضِِِْفِِِمَكَنَاه 

َ
نِِْلمَِِْمَاِالَْْ ِ مِِْن مَك   در اين آيه التفات از غيبت به حضور به، ﴾لكَ 

  

                                                      
واهد كرد اگر چه كفار نخواهند، او كسى است هاى خود خاموش كنند و حال آنكه خداى تعالى نور خود را تمام خخواهند نور خدا را با دهنمى 1

 .9صف، آيه  -. كه رسول خود را به هدايت مردم و دين حق گسيل داشته تا آن را بر همه اديان برترى دهد اگر چه مشركين را خوش نيايد
. مانددهد در زمين مىكه مردم را نفع مى آرى آن چنان خداوند حق و باطل را به هم ميزند اما كف سيلاب به خشك شدن از بين ميرود و اما آنچه 2
 .17رعد، آيه  -
از  او به تحقيق حكم قطعى ما در باره بندگان مرسل ما صادر شده كه يارى شوند و به درستى كه لشكر ما هر آينه پيروزند، پس تا رسيدن وعده م 3

كنند؟ پس وقتى كه عذاب ما بر آنان نازل شد بد اين چنين شتابزدگى مىآنان اعراض كن، و نشانشان بده كه به زودى خواهند ديد، آيا به عذاب ما 
 .177صافات، آيه  -. روزگارى خواهند داشت انذار شدگان

 .417، ص مفردات راغب 4
 .168، ص مفردات راغب 5



َِِمَا﴿ اى است كه از جهت مرجع ضمير ممكن است پيدا شود، زيرا اگر در جملهكار رفته و وجهش على الظاهر رفع شبهه ِمِْل
نِْ ِ مِِْن مَك  شد كه اين ضمير هم آن وقت از سياق آيه پنداشته مى «لهمما لم نمكن » :فرمودالتفات به حضور نبود و مى ﴾لكَ 

 .گشت و گرنه اصل سياق از همان ابتداى سوره، سياق غيبت بودبه آنجا برمى «مكنا لهم» :به مرجعى كه ضميرگردد میبر
وَِ﴿ قبلا در ضمن تفسير جمله مِِْالَََِّيِه   .نيز صحبتى از التفات بميان آمد ﴾طِينِِمِنِِْخَلقََك 

مِْ﴿ هْلكَْنَاه 
َ
ن وبهِِمِِْفَأ هاى عمومى گناهان دخالت قاطعى در پيش آمدن بلايا و محنت: اين آيه دلالت دارد بر اينكه، ﴾بذِ 

ها و نزول بركات تاثير زيادى دارند آيات ها در رسيدن به نعمتدارند و در اين معنا و همچنين در اينكه حسنات و اطاعت
  .بسيارى موجود است

ِِفِِِكتَِابااِِعَليَْكَِِنزََلْناَِلوَِِْوَِ﴿ وه ِِقرِْطَاسن يْدِيهِمِِْفَلمََس 
َ
  ﴾...بأِ

اين آيه اشاره است به اينكه استكبار كفار به جايى رسيده است كه اگر اين قرآن را در صورت كتابى كه در برگهاى 
حرى است آشكار، اين س: خواهند گفت كهكاغذى نوشته شده باشد بفرستيم، كه آنان با چشم ببينند و با دست لمس كنند باز 

لَِِِحَتَِِلرِ قيِ كَِِِن ؤْمِنَِِلنَِْ﴿ :گويندپس نبايد به گفته پوچ آنان كه مى ه ِِكتَِابااِِعَليَْنَاِت نَ   .اعتنا نمود 1﴾نَقْرَؤ 
ِِفِِِكتَِابااِ﴿ در آيه مورد بحث كتاب را در زول آن نوع خاصى بدون الف و لام و نكره آورد تا بفهماند كه ن ﴾قرِْطَاسن

است از نزول كه ناگزير بايد بتدريج صورت گيرد، و اگر آن را مقيد كرد به اينكه در كاغذ باشد براى اين بود كه به درخواست 
ر آيات نازل ب: كرد دورتر باشد، و آن توهم اين بوده است كهتر و از شبهه و توهمى كه در دلهايشان خلجان مىآنان نزديك

وحِ ِبهِِِِنزََلَِ﴿ :فرمايدنشائات خود اوست، نه اين كه روح الأمين آن را نازل كرده باشد، چنان كه خدا مىرسول خدا از ا ِالَرُّ
مِيِ 
َ
نْذِريِنَِِمِنَِِلَِكَ ونَِِقَلبْكَِِِعَََِِالَْْ بيِنِِعَرَبِ نِِبلِسَِاننِِالَمْ    2.﴾م 

نْزِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿
 
نْزَلْناَِلوَِِْوَِِمَلكَ ِِعَليَْهِِِأ

َ
ضَِِِمَلكَاِِأ مْرِ ِلقَ 

َ
ونَِِلَِِث مَِِالَْْ   ﴾ي نْظَر 

 اى بر او نازل نشد؟، اين بوده كه به خيال خودچرا فرشته: منظورشان از اينكه گفتند
  

                                                      
 .93راء، آيه اس -. ايمان نخواهيم آورد به آسمان رفتنت مگر اينكه كتابى بر ما نازل كنى كه خود ما آن را بخوانيم 1
 .195شعراء، آيه  -. روح الامين آن را بزبان عربى روشن بر قلب تو نازل كرد تا از انذار كنندگان باشى 2



 .آن حضرت را تحريك به كارى كنند كه از انجامش عاجز شود
رساند دهد به اينكه آن كسى كه اين آيات را به وى مى، آياتى را هم كه خبر مى(صلى الله عليه وآله و سلم)پيغمبر 

 :شود، نظير آيهاى است كريم كه از ناحيه خدا به سويش نازل مىفرشته
﴿

ولنِِلقََوْل ِِإنِهَِ  طَاعنِِمَكِينِِالَعَْرْشِِِذيِِعِنْدَِِق وَةنِِذيِِكَرِيمنِِرسَ  مِينِِثَمَِِم 
َ
و آيات ديگرى نظير آن را براى آنها تلاوت  1﴾أ

شود اى بر من نازل مىگفت اين آيات به وسيله فرشتهبه آنها مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كرده بود پس با اينكه پيغمبر اكرم 
 :دشواين درخواست فرود آمدن ملك ناچار براى يكى از دو جهتى بوده است كه از آيات كريمه ديگر استفاده مى

 دو وجه در مراد كفار از در خواست نزول ملائكه
داده درخواست كنند، و آن عذابى شان مىاز آن بيم( صلى الله عليه وآله و سلم)عذابى را كه رسول خدا اول اينكه: 

واِفَإنِِْ﴿ است كه در مثل آيه عْرَض 
َ
لِِْأ مِِْفَق  نْذَرْت ك 

َ
وَِِق لِْ﴿ و آيه 2﴾ثَم ودَِِوَِِعَدنِِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةاِِأ ِِه 

 
تا اينكه  - ﴾عَظِيمِ ِنَبَأ

نَمَاِإلَِِِإلََِِِي وحَِِإنِِْ﴿ -فرمايد مى
َ
نَاِأ

َ
بيِِ ِنذَِيرِ ِأ عالم )دهد و چون ديدن ملائكه مستلزم اين است كه غيب از آن خبر مى 3﴾م 

صورت گيرد و باز هم ايمان نياورند راه اميد  شود و اگر به فرض محال چنين چيزى( عالم ماده)مبدل به شهود ( فرشتگان
بارى و البته نخواهند آورد به خاطر آن استك)اگر ايمان نياورند : ماند لذا دنبال پيشنهاد مزبور فرمودديگرى برايشان باقى نمى

ند، و آن ككم مىدر اين صورت خداوند ديگر به فضل خود رفتار ننموده بلكه به عدل خود ح( كه در دلهايشان ريشه دوانيده
نْزَلْناَِلوَِِْوَِ﴿ :حكم ناچار هلاكت ايشان است، هم چنان كه فرموده

َ
ضَِِِمَلكَاِِأ مْرِ ِلقَ 

َ
ونَِِلَِِث مَِِالَْْ  .4﴾ي نْظَر 

علاوه بر اينكه نفوس مردمى كه فرو رفته در عالم ماده، و دل بسته به دام طبيعتند، طاقت مشاهده ملائكه را ندارند، اگر 
آمدند، زيرا عالم اينان با عالم فرشتگان دو تا است، و قرار گرفتنشان در عالم فرشتگان جز به اين ممكن نيست فرود مىبر آنها 

 كه از حضيض ماده به اوج
  

                                                      
به درستى كه قرآن هر آينه كلام فرشته كريمى است كه در انجام ماموريت و رسالت قوتى بسزا و در نزد خداى صاحب عرش منزلتى عظيم دارد،  1

 .21كورت، آيه  -. گان فرمانبر اويند و او در كار وحى و پيغام بردن به سوى انبيا امين استها فرشتو در آسمان
 .13فصلت، آيه  -. دهيماى نظير صاعقه عاد و ثمود بيم مىپس اگر نپذيرفتند بگو شما را از صاعقه 2
 70ص، آيه  -. عذاب بيم دهم وحى نشده استبه من چيزى جز اينكه مردم را از  -تا آنجا كه فرمود  -بگو قرآن خبرى بزرگ است  3
 .8انعام، آيه  4



ونَِِلَِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :ما وراى ماده منتقل شوند، و اين انتقال همان مرگ است، هم چنان كه فرموده نْزِلَِِلَِِلوَِِْلقَِاءنََاِيرَجْ 
 
ِأ

وِِْالَمَْلَئكَِةِ ِعَلَيْنَا
َ
واِلقََدِِِرَبَنَاِنرَىَِِأ سِهِمِِْفِِِاسِْتَكْبََ  نْف 

َ
ت وًاِعَتَوْاِوَِِأ ِِِيوَْمَئذِنِِب شْىَِِلَِِالَمَْلَئكَِةَِِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَبيِااِِع  ِلمْ جْرمِِيَِل

ول ونَِِوَِ ورااِِحِجْرااِِيَق  آيه همان روز مرگ و بعد از مرگ است، به دليل اينكه بعد از اين آيه  در اين «يوم» و مراد از 1﴾مََْج 
صْحَاب ِ﴿ :فرمايدمى

َ
سْتَقَرًاِخَيِْ ِيوَْمَئذِنِِالَََْنَةِِِأ حْسَنِ ِوَِِم 

َ
ِوَِِباِلغَْمَامِِِالَسَمَاءِ ِتشََقَق ِِيوَْمَِِوَِ﴿ :فرمايدو بعد از آن مى 2﴾مَقِيلاِِأ

ِلَِ ز 
ِِيوَْمااِِكََنَِِوَِِللِرحَْْنَِِِالََْْقُِِّيوَْمَئذِنِِالَمْ لكْ ِِتنَْيِلاِِالَمَْلَئكَِةِ ِن   و ظاهر سياق آن اين است كه مراد از 3﴾عَسِيااِِالَكَْفرِِينَِِعَََ
وِْ﴿ و بعيد نيست كه در آيه( روز مرگ)، غير آن روزى كه در آيه قبلى بود (روز قيامت)روز ديگرى است  «يوم»

َ
تَِِِأ

ْ
ِِِتَأ ِوَِِالَلِِّب

 .اندمقصودشان نيز همين پيشنهادى باشد كه در آيه مورد بحث كرده 4﴾قَبيِلاِِالَمَْلَئكَِةِِ
اى نازل كنيم هلاكت شما حتمى است، جوابى است از در خواست اگر فرشته: و كوتاه سخن، اينكه خداى تعالى فرمود

 .نزول ملائكه و آوردن عذاب
به  عذاب از اين امت: نى آيه جا دارد آيات ديگرى كه مشتمل بر وعده خدا است به اينكهبراى تمام شدن مع بنابراینو 
 :فرمايدافتد، ضميمه بر اين آيه شود، نظير آيات سوره يونس كه مىتاخير مى
مَةنِِلكِ  ِِِوَِ﴿

 
ول ِِأ ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَ  مِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِرسَ  ول ونَِِوَِِي ظْلَم ونَِِلَِِه  نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِيَق  ِك 

مْلكِ ِِلَِِق لِِْصَادِقيَِِ
َ
اِلِنفَْسِِِأ مَةنِِلكِ  ِِِالََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِِنَفْعااِِلَِِوَِِضًََ

 
جَل ِِأ

َ
ِِيسَْتَنْبئِ ونكََِِوَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾أ

َ
ِحَقِ ِأ

وَِ ِِوَِِإيِِق لِِْه  ِ
نْت مِِْمَاِوَِِلَْقَِ ِإنِهَِ ِرَب 

َ
عْجِزِينَِِأ  .5﴾بمِ 

  

                                                      
با اين كلام  بينيم؟ اينهاشوند يا چرا ما پروردگار خود را نمىچرا ملائكه بر ما نازل نمى: منكرين معاد و آنان كه بر لقاى ما اميدوار نيستند گفتند 1

بينند روزى كه ملائكه را مى. چنين چيزهايى دانستند و طغيان كردند، طغيانى بزرگخود پا از گليم خود فراتر نهاده و پيش خود، خود را مستحق 
 .22فرقان، آيه  -. شنيدن بشارت براى شما حرام و ممنوع است: در آن روز براى مجرمين بشارتى نيست بلكه ملائكه به آنان خواهند گفت

 .24فرقان، آيه  -. رى هستنداصحاب جنت در اين روز داراى قرارگاه بهتر و آسايشگاه نيكوت 2
شوند، امروز ملك تنها براى خدا شود در حالى كه ابرى بر فراز آن است، و ملائكه در حال مخصوصى نازل مىو روزى كه آسمان شكافته مى 3

 .29فرقان، آيه  -. ثابت است و روز دشوارى است بر كفار
 .92اسراء، آيه  -. يا آنكه خدا و فرشتگان را بر صدق ادعايت شاهد بياورى 4
 به عدالت در بين آنان( و رسالت خداى را به آنان ابلاغ نمود و حجت بر آنان تمام شد)و براى هر امتى رسولى است، پس وقتى رسولشان آمد  5

 ..شودو در اين حكم به آنان جور و ستم نمى .شودحكم مى
دانيم اين چه وقت است؟ بگو من قادر به نفع و ضرر خود نيستم مگر همان مقدارى گويى، بگو باى كه ميدهى راست مىگويند اگر در اين وعدهمى

ر خواهند كه آنان را خباز تو مى -فرمايد تا آنجا كه مى -، اجلى است معين (در عذاب بر تكذيب پيغمبر خود)براى هر امتى . كه خداوند بخواهد
 .53يونس، آيه  -. توانيد خدا را عاجز كنيدپروردگارم قسم كه حق است، و شما نمىدهى آيا اين وعده تو حق است يا نه؟ بگو آرى به حق 



و در اين معنا آيات بسيار ديگرى است كه به زودى در سوره اسراء بحث مستوفا و جامعى در پيرامون آن خواهيم نمود 
  -تعالى  اللَه ان شاء -

بَه مِِْالََلِّ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ و نيز از جمله آياتى كه متضمن وعده به تاخير عذاب در اين امت است، آيه ِ نْتَِِوَِِلَِ عَذ 
َ
ِوَِِفيِهِمِِْأ

بَه مِِْالََلِّ ِكََنَِِمَا ِ عَذ  مِِْوَِِم  ونَِِه  شود اين است كه كفار درخواست باشد، پس چيزى كه از آيه مورد بحث استفاده مىمى 1﴾يسَْتَغْفِر 
بايد نموديم ناچار مىملائكه را بر آنان نازل مىكرديم، و كنيم زيرا اگر اجابت مىنزول فرشته كردند، و ما اجابتشان نمى

 خواهند در آيات ما جدلخواستيم تا مدتى بمانند، و هر چه مىداديم، و حال آنكه مىكرديم و ديگر مهلتشان نمىهلاكشان مى
د، و خداوند بين آنان كردند خواهند ديو لجاج كنند، تا آنكه روز موعود خود را ديدار نمايند و به زودى آنچه را كه آرزو مى

 .حكم خواهد نمود
 .شوداين بود خلاصه معنايى كه با در نظر گرفتن بيان ما، از آيه استفاده مى

و نيز ممكن هست آن را بطور ديگرى معنا كنيم، و آن اين است كه بگوييم منظور كفار از نزول ملائكه تنها ديدن 
م اين است كه اگر ملائكه بر آنان نازل شوند و ايشان اين معجزه را ببينند اى بوده، نه نزول عذاب، و مراد از جواب همعجزه

 كند و ديگر مهلتآورند، آن وقت خداوند با آنان به عدل خود رفتار مىباز هم به خاطر عناد و استكبارى كه دارند ايمان نمى
 .شوندداده نمى

رد بشر، ملائكه كار رسالت و دعوت به سوى خدا را غرضشان از نزول ملائكه اين بوده كه به جاى يك ف: دوم اينكه
مؤيد اين وجه اين است كه خود قرآن همين . اى با اين پيغمبر همكار شده و شاهد صدق او باشدانجام دهد، و يا لا اقل فرشته

ولِِِلهَِذَاِمَاِقاَل واِوَِ﴿ :فرمايدپيشنهاد را از كفار حكايت كرده، مى ل ِِالَرَس  ك 
ْ
سْوَاقِِِفِِِيَمْشِِِوَِِالَطَعَامَِِيَأ

َ
نْزِلَِِلَِِلوَِِْالَْْ

 
ِلََهِِْإِِِأ

 كنيد مضمون اين آيه همان چيزى استهمانطور كه ملاحظه مى 2﴾نذَِيرااِِمَعَهِ ِفَيَك ونَِِمَلَك ِ
  

                                                      
نفال، ا -. كنند گرفتار عذاب نخواهد فرمودخداوند آنان را مادامى كه تو در بينشان هستى عذاب نخواهد كرد، و همچنين مادامى كه استغفار مى 1

 .33آيه 
 .اى بر او نازل نشد كه او را در امر انذار مدد كار باشد؟رود؟ چرا فرشتهخورد، و در بازارها راه مىاين چه پيغمبرى است كه طعام مى: و گفتند 2
 .7فرقان، آيه  -



نفر رسول از  دهيم، زيرا زبان حال كفار در اين آيه اين است كه مناسب شان يككه ما در آيه مورد بحث احتمال آن را مى
شان از قبيل خوردن و براى تحصيل روزى به بازار رفتن شركت كند، بلكه شان جانب خدا نيست كه با مردم در امور عادى

كند كه زندگيش آسمانى و ملكوتى باشد و محتاج به كار و كوشش نبوده، در امرار معاش دچار ناملايماتى چنين كسى اقتضا مى
 اى هم همراه او باشد و با او بهنشود و يا لا اقل اگر اين بار به دوش بشرى گذاشته شد فرشته كه در راه تلاش روزى هست،

كار انذار بپردازد تا مردم در حقانيت دعوت و واقعيت رسالت او شك نكنند، اگر مقصود كفار از پيشنهاد مزبور همين وجه 
 :دوم باشد جوابش آيه بعدى است كه

لاِِلَََعَلْنَاه ِِمَلكَاِِجَعَلْنَاه ِِلوَِِْوَِ﴿ ونَِِمَاِعَلَيْهِمِِْللََبَسْنَاِوَِِرجَ    ﴾يلَبْسِ 

پوشاندن چيزى است كه ستر آن واجب است، يا براى اينكه كشف آن قبيح است و يا براى اينكه  -بفتح لام  -« لبس»
شه گويا استعاره از معناى اول باشد و ريبه معناى پوشاندن حق است، و اين معنا  -بضم لام  -« لبس» به ستر احتياج دارد، و اما

 .هر دو يكى است
گويد ه مىتا آنجا ك -يعنى ديگرى را پوشانيد  «البسه» يعنى با لباس، خود را پوشانيد و ،«لبس الثوب» 1:گويدراغب مى

لبست » :دشومثلا گفته مىشود، هم همان پوشاندن است، الا اينكه تنها در امور معنوى استعمال مى -بضم لام  - «لبس» اصل -
ونَِِمَاِعَلَيْهِمِِْللََبَسْنَا﴿ :خداى تعالى هم فرموده .«امر را بر او مشتبه كردم -عليه امره  يم بر آنان كنهر آينه مشتبه مى - ﴾يلَْبسِ 

واِلَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده كردند،چيزهايى را كه آنان بر مردم مشتبه مى ِلمَِِ﴿ :و در جاى ديگر فرموده 2﴾باِلَْاَطِلِِِالََْْقَِِتلَْبسِ 
ونَِ واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾باِلَْاَطِلِِِالَْْقََِِتلَْبسِ  لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ  در اين  -فى الأمر لبسة » :شودو گفته مى 4﴾بظِ 

 .«امر اشتباه و غلط اندازى است
حذف شده و چه بسا از همين حذف معمول، استفاده عموم  «يلبسون» و بايد دانست كه در آيه مورد بحث، معمول

كفار آن چيزى را  كرديم برو هر آينه مشتبه مى -و للبسنا عليهم ما يلبس الكفار على انفسهم » :شود يعنى تقدير آن چنين بوده
 « كردندكه خودشان مشتبه مى

  

                                                      
 .447، ص مفردات راغب 1
 .42بقره، آيه  -. و حق را به باطل مشتبه مكنيد 2
 .71آل عمران، آيه  -. پوشانيد؟چرا حق را با باطل مى 3
 .82انعام، آيه  -. ند و ايمان خود را با ظلم نپوشانيدندكسانى كه ايمان آورد 4



 شود؟چگونه انسان در عين علم به چيزى در آن چيز گمراه مى
 (.شان بر بعض ديگرخودشان بر خودشان مشتبه كرده باشند يا بعضى)

موده، كنند، از جهل مريدها سوء استفاده نمشتبه كردن بر ديگرى نظير تبليغات سويى است كه علماى سوء كرده و مى
خود داشته و  رعاياى ضعيفنمايند، و نيز نظير تبليغاتى است كه گردنكشان عالم نسبت به حق را با باطل خلط و مشتبه مى

ِِقوَْمِِِياَ﴿ :زد و گفت -بنا به حكايت قرآن كريم  -كردند، مانند حرفى كه فرعون حق را با باطل خلط مى
َ
ِمصَِِِْلكْ ِمِ ِلِِِلَيسَِِْأ

ِِِوَِ نْهَارِ ِهَذِه
َ
ِِتََتِِِْمِنِِْتََرِْيِالَْْ

َ
ونَِِفَلَِِأ مِِْت بْصِ 

َ
نَاِأ

َ
وَِِالَََِّيِهَذَاِمِنِِْخَيِْ ِأ لقَِِِْلَِِفَلوَِِْي بيِِ ِيكََادِ ِلَِِوَِِمَهِيِ ِه 

 
سْوِِِعَليَْهِِِأ

َ
ِرٌَ ِأ

ِِمِنِْ نُ وِِْذَهَ
َ
قْتََنِيَِِِالَمَْلئَكَِةِ ِمَعَهِ ِجَاءَِِأ وه ِِقوَْمَهِ ِفَاسْتَخَفَِِم  طَاع 

َ
مِِْمَا﴿ :و آن سخن ديگرش كه گفت 1﴾فَأ ريِك 

 
رىَِِمَاِإلَِِِأ

َ
ِأ

مِِْمَاِوَِ هْدِيك 
َ
 .2﴾الَرشََادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

خود را به اين خيال بياندازند كه حق باطل است و باطل حق، آن گاه همين : و مشتبه كردن بر خودشان به اين است كه
 .خيال را در دل خود جاى دهند و بدنبال باطل به راه بيفتند

ه تقوا و فجور خود ملهم است، دهد و هر نفسى بزيرا گر چه انسان به فطرت خداداديش حق را از باطل تشخيص مى
اى هشود، وقتى چنين ملككشى مىولى تقويت جانب هوا و تاييد شهوت و غضب هم باعث پديد آمدن ملكه استكبار و حق

به  گذارد توجه و التفاتىشود، ديگر اين ملكه نمىدر نفس پيدا شد قهرا آدمى مجذوب گشته و به عمل باطل خود مغرور مى
در چنين حالتى است كه عمل آدمى در نظرش جلوه نموده و دانسته حق و باطل در نظرش . را بپذيرد حق نموده دعوتش

ِ﴿ :فرمايدشود، هم چنان كه خداى تعالى در اين باره مىمشتبه مى
َ
يْتَِِأ

َ
ضَلَهِ ِوَِِهَوَاه ِِإلِهََهِ ِاتََِّذََِِمَنِِِفَرَأ

َ
منِِعَََِِالََلِّ ِأ

ِتَمَِخَِِوَِِعِلْ
مِِْهَلِِْق لِْ﴿ :فرمايدو نيز مى 3﴾غِشَاوٌَاِِبصََِهِِِعَََِِجَعَلَِِوَِِقلَْبهِِِِوَِِسَمْعِهِِِعَََِ خْسََِينَِِن نَب ئِ ك 

َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
ِفِِِسَعْي ه مِِْضَلَِِالَََِّينَِِأ

نْيَاِالََْْيَاٌِِ  ِوَِِالَُّ
  

                                                      
پس چطور شوكت من و ضعف موسى راى )از زير پاى من جريان ندارد، ( رود نيل)اى قوم آيا ملك مصر از آن من نيست و آيا اين نهرها  1

ا دستبندهاى چر( گويداگر اين مرد راست مى. )من؟ تواند بدون لكنت حرف بزند خوبست ياآيا اين مرد فقير بى مقدار كه حتى نمى( بينيد؟نمى
هاى قوم خود را خام كرده، و آن اند؟ فرعون با همين ترهات و اراجيف عقلطلا بر وى انداخته نشده، يا چرا فرشتگان بهمراهى و كمك او نيامده

 .54زخرف، آيه  -. نوايان هم اطاعتش كردندبى
 .29مؤمن، آيه  -. كنمدهم و شما راى جز به راه رشاد دلالت نمىت نشان نمىمن به شما جز آنچه در نظرم صواب اس 2
آيا ديدى آن كسى راى كه هواى خود راى معبود خود كرد، و با اينكه عالم بود خدايش گمراه نموده و مهرى بر گوش و دلش نهاد و ! اى محمد 3

 .22جاثيه، آيه  -. اى به روى ديدگانش افكند؟پرده



مِْ نَه مِِْيَُسَْب ونَِِه 
َ
سِْن ونَِِأ نْعااِِيُ   .1﴾ص 

 .شودچطور انسان در عين علم به چيزى، در آن چيز گمراه مىاين است مصحح تصوير اينكه 
علاوه  .پس اشكال نشود كه مشتبه كردن انسان حق و باطل را بر خود، اقدام به ضرر قطعى است و اين غير معقول است

رد ورد خواهيم كبر اين، اگر در احوال خود كمى تعمق كرده و انصاف را هم كنار نگذاريم، يقينا به عادات زشتى در خود برخ
داريم، چرا؟ براى اينكه عادت مزبور در ما رسوخ كرده است، و اين همان كه در عين اعتراف به زشتى آن، دست از آن بر نمى

گمراهى در عين علم و مشتبه كردن حق و باطل بر خود، و سرگرم شدن به لذات موهوم و بازماندن از پايدارى بر حق و عمل 
 .را در انجام كارهايى كه مرضى او است مدد فرمايد خداوند ما. به آن است

لاِِلََعََلْنَاه ِِمَلكَاِِجَعَلْنَاه ِِلوَِِْوَِ﴿ :به هر صورت، اينكه فرمود جوابى است از درخواست نزول ملائكه، و انجام  ﴾...رجَ 
 .يافتن انذار به دست آنان و ايمان آوردن مردم از ديدن ايشان

دعوت الهى متوجه انسان مختار است رسول بايد يكى از خود چون دنيا دار اختيار است و 
 مردم باشد نه از ملائكه

آيد، و خلاصه جواب اين است كه دنيا، دار اختيار است، و در اين دنيا سعادت حقيقى آدمى جز از راه اختيار بدست نمى
دو راه را كه اختيار كند خدا هم همان را امضا  خود انسان بايد موجبات سعادت و يا زيان خود را فراهم آورد، و هر يك از اين

ورااِِإمَِاِوَِِشَاكرِااِِإمَِاِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاه ِِإنِاَ﴿ :چنان كه فرمود. كندمى  .2﴾كَف 
اهه راه و يا بير -زيرا هدايتى كه در اين آيه هست بمعناى نشان دادن راه است، تا هر كسى به اختيار خود مسير خود، 

اختيار كند، بدون اينكه اضطرار و اجبارى در پيمودن يكى از آن دو داشته باشد، خودش بكارد و خود كشت خويش را را  -
 :درو كند، و هم چنان كه خداوند فرموده

نِِْوَِ﴿
َ
نَِِوَِِسَعَِِمَاِإلَِِِللِِْْنسَْانِِِليَسَِِْأ

َ
زَْاه ِِث مَِِي رىَِِسَوْفَِِسَعْيَهِ ِأ وْفَِِالََْزََاءَِِيُ 

َ
پس آدمى را حاصلى جز نتيجه تلاش  3﴾الَْْ

گذراند، و و عملش نيست، اگر عمل خير باشد، خداوند همان را به او نشان خواهد داد و اگر شر باشد همان را در حقش مى
 ي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ :نيز فرموده

  

                                                      
كه  كنندحمد آيا شما راى خبر دهيم بزيانكارترين مردم در عمل؟ همانا آنانند كه عملشان در دار دنيا باطل شد و آنان هنوز هم خيال مىبگو اى م 1

 .105كهف، آيه  -. دهندكار خوبى انجام مى
 .3دهر، آيه  -. كندگزارد و يا كفران مىما او راى به راه خود هدايت كرديم او يا شكر آن را مى 2
 شود وبراى انسان جز جزاى عملش چيزى نيست، و به زودى عملش در برابر چشمش مجسم مى( نيز در صحف ابراهيم و موسى است كه)و  3

 .41نجم، آيه  -. ترين جزا پاداش داده خواهد شدآن گاه به وافى



نْيَاِحَرْثَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِِْوَِِحَرْثهِِِِفِِِلَِ ِنزَدِِِْالََْخِرٌَِِِحَرْثَِِ ِِمِنِِْالََْخِرٌَِِِفِِِلَِ ِمَاِوَِِمِنْهَاِن ؤْتهِِِِالَُّ نُ   1﴾نصَِي
 .گيرد كه با اختيار بندگان و بدون اجبار آنان انجام پذيردكوتاه سخن آنكه امر دعوت الهى جز به اين صورت نمى

ان باشد تا با آنان به زبان خودشاى جز اين نيست كه رسول و حامل رسالت پروردگار يكى از همين مردم ، چارهبنابراین
حرف بزند تا سعادت را با اطاعت و يا شقاوت را با مخالفت اختيار نمايند، نه اينكه با فرستادن آيتى آسمانى آنان را وادار و 

 همجبور به قبول دعوت خود نمايد اگر چه خداوند قادر به انزال چنين آيتى هم هست، براى اينكه غرض از رسالت جز به آنچ
لَِِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِلعََلكََِ﴿ :شود، هم چنان كه فرمودگفتيم حاصل نمى

َ
ون واِأ ؤْمِنيَِِِيكَ  ِِإنِِِْم 

ْ
لِِِْنشََأ ِيةَاِآِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَليَْهِمِِْن نَ 

عْنَاق ه مِِْفَظَلتَِْ
َ
ان به عنوان رسالت بر آناى پذيرفت و فرشتهاگر خداى تعالى تقاضاى كفار را مى بنابراین 2﴾خَاضِعِيَِِلهََاِأ
كرد كه همان فرشته را هم به صورت بشرى مثل خودشان نازل فرمايد، تا كسانى از فرمود باز هم حكمت اقتضا مىنازل مى

اين معامله سود برده و زيانكارانى خاسر شوند، و حق و باطل را بر خود و اتباع خود مشتبه كنند، هم چنان كه با رسول 
نمود، همانطورى كه كرد و كار را بر آنان مشتبه مىكردند، و خدا هم اين اختيارشان را امضا مىد مىهمجنس و همنوع خو

واِفَلمََا﴿ :هم چنان كه فرموده .كردندخود مى زَاغَِِزَاغ 
َ
 . ﴾ق ل وبَه مِِْالََلِّ ِأ

درخواست مزبور  ، پيشنهاد وینبنابراپس، فرستادن ملائكه به عنوان رسالت، اثر بيشترى از فرستادن رسول بشرى ندارد 
نْزِلَِِلَِِلوَِْ﴿ :كه گفتند

 
بيش از درخواست امر لغوى نيست، و آن نتايجى كه آنان در نظر داشتند بر آن مترتب  ﴾مَلَك ِِعَلَيْهِِِأ

لاِِلََعََلْنَاه ِِمَلكَاِِجَعَلْنَاه ِِلوَِِْوَِ﴿ شود، اين بود معناى جملهنمى ونَِِمَاِعَلَيْهِمِِْللََبَسْنَاِوَِِرجَ   . ﴾يلَبْسِ 
اينكه گفتيم، فرشته هم اگر نازل شود ناچار بايد به صورت بشر درآيد، از اين جهت : اولااز اين توجيه روشن شد كه 

كند كه اختيار انسان در فعل و ترك محفوظ باشد، و اگر فرشته به همان بود كه در دعوت دينى، الهى، حكمت اقتضا مى
 نازلصورت ملكوتى و آسمانى خود 

  

                                                      
ديگر  دهيم ودر پى سود دنيوى باشد، تنها از دنيا به او مى دهيم و هر كس تنهاهر كه در دنيا در پى كشت آخرت باشد، ما مزد دنيويش را هم مى 1

 .20شورى، آيه  -. از آخرت نصيبى نخواهد داشت
اى بر آنان نازل كنيم توانيم از آسمان آيه و معجزهما اگر بخواهيم مى. آورندخواهى خودت را از غصه هلاك كنى كه چرا مردم ايمان نمىگويا مى 2

 .4شعراء، آيه  -. الجاء و اضطرار، سرهايشان در برابر آن فرود آيدكه در نتيجه از روى 



 .رودشود و در نتيجه عالم غيب مبدل به عالم شهود گردد، پاى اجبار و الجاء در كار آمده و دعوت اختيارى از بين مى
اى هم نازل شود ناچار به صورت مردى درخواهد شود اين معنا است كه اگر فرشتهتنها چيزى كه از آيه استفاده مى ثانيا:

يا ( دانندچنان كه بعضى آن را محال مى)به طور قلب ماهيت ملكوتى به ماهيت ملكى است آمد، و اما اينكه اين تغيير شكل 
به تمثل به مثال انسانى است، مثل تمثل روح الأمين براى مريم به صورت بشر، و تمثل ملائكه كرام براى ابراهيم و لوط به 

ساير آيات راجع به ملائكه بيشترشان وجه دوم آيه شريفه از اين جهت ساكت است، اگر چه . صورت مهمانانى از جنس بشر
مِِْلَََعَلْنَاِنشََاء ِِلوَِِْوَِ﴿ كند الا اينكه بايد گفت آيهرا تاييد مى رضِِِْفِِِمَلَئكَِةاِِمِنْك 

َ
ونَِِالَْْ متعلق « منكم» به احتمال اينكه) 1﴾يََْل ف 

اين رشته سر دراز و دامنه وسيعى دارد از آن صرف  از آنجايى كه. هم خالى از دلالت بر وجه اول نيست( باشد« جعلناكم» به
 .دهيمنظر كرده و خواننده را به جاى ديگر حواله مى

ونَِِمَاِعَلَيْهِمِِْللََبسَْنَاِوَِ﴿ :اينكه فرمود و ثالثا: واِفَلَمَا﴿ از قبيل آيه ﴾يلَْبسِ  زَاغَِِزَاغ 
َ
و از آن به . باشدمى 2﴾ق ل وبَه مِِْالََلِّ ِأ

شود كه اگر خدا آنان را گمراه كرد بعد از آن بود كه خودشان گمراهى را براى خود اختيار كردند، نه اينكه مى خوبى استفاده
 .خداوند ابتداء گمراهشان كرده باشد، زيرا چنين چيزى لايق ساحت قدس خدا نيست

 .ديگرشامل التباس بر يكشود و هم چون متعلقش حذف شده، هم شامل التباس بر خودشان مى« يلبسون» كلمه و رابعا:
ى را به به اين بيان كه اگر ملك. توجيه، احتجاج خداى تعالى است عليه كفار بنابرایناينكه محصل اين آيه،  و خامسا:

ناچار آن  كند، براى اينكه در چنين فرضىعنوان رسالت به سوى ايشان بفرستد نفعى به حال آنان نداشته و ازاله حيرتشان نمى
مردى از بشر درخواهد آمد و آش همان آش و كاسه همان كاسه خواهد بود، چون كفار ميخواستند از حكومت  ملك به صورت

يك مرد عادى از جنس خود خلاص شوند، و علاوه با اين پيشنهاد، شك و ترديد خود را مبدل به يقين كنند، و اين پيشنهاد 
 .كندغرض آنان را تامين نمى

لاِِعَلنَْاه ِلَََِ﴿ :اينكه فرمود و سادسا:  .شودبراى اين بود كه بشر شامل مرد و زن هر دو مى «لجعلناه بشرا» :و نفرمود ﴾رجَ 
 اشاره كند -اند ها گفتهبه طورى كه بعضى -گفت تا  «رجل»

  

                                                      
 .60زخرف، آيه  -. داديمخواستيم فرشتگانى را از شما خليفه خود در زمين قرار مىو اگر مى 1
 .5صف، آيه  -. پس چون از حق اعراض كردند خدا هم دلهايشان را از حق گريزان كرد 2



نقلاب ماهيت اشود، هم چنان كه خالى از اشعار به اين معنى هم نيست كه اين تغيير شكل به طور به اينكه غير مرد پيغمبر نمى
 .اين بود خلاصه كلام ما در اين آيه. ملكى به ماهيت بشرى نيست، بلكه به طور تمثل بصورت انسانى است

اند كه چون پيشنهاد كنندگان مردمانى فرو رفته در ماديات بودند و ممكن نبود غالب مفسرين آن را چنين توجيه كرده
رت خواست درخواستشان را قبول كند، ناگزير او را به صوز اين رو اگر خدا مىبتوانند فرشته را به صورت اصلى خود ببينند، ا

ان آمد، و از اين پيشنهاد چيزى عايدشاى كه در امر رسول بشرى داشتند در بين مىآورد، و باز همان شبههبشرى تمام عيار درمى
 .شدنمى

ورت عادى توانايى ديدن فرشتگان را در ص ليكن اين توجيه صحيح نيست زيرا بفرضى هم كه قبول كنيم كه انسان
توجيه، جواب،  بنابراینالا اينكه  1﴾للِمْ جْرمِِيَِِيوَْمَئذِنِِب شْىَِِلَِِالَمَْلَئكَِةَِِيرََوْنَِِيوَْمَِ﴿ اصليشان ندارد و استناد كنيم به امثال آيه

قدرت ديدار جبرئيل را در صورت اصليش تواند به انبياى خود جواب صحيحى نخواهد بود، زيرا همانطورى كه خداوند مى
برئيل را دو ج( صلى الله عليه وآله و سلم)وارد است كه پيغمبر ( شيعه و سنى)همانطور كه در روايات فريقين  -عنايت كند، 

ن بياورند، اتواند ساير مردم را هم چنين قدرتى بدهد، تا آنان هم ملائكه را ببينند، و به آنان ايممى -بار در صورت اصليش ديد 
آيد، مگر همان مساله الجاء و سلب اختيارى كه گفتيم آيه دلالت بر رفع آن دارد، و گرنه محذور خلاف حكمت هم لازم نمى

ه اى را كديدن ملائكه محال نيست، چنان كه بقاى شبهه را هم نبايد محذور دانست، زيرا براى خدا مقدور هست كه ملائكه
به صورت بشر نازل كرده معرفى كند، و مردم به فرشته بودن آنان اطمينان و يقين پيدا كرده و ايمان بياورند، هم چنان كه خود 

خبر داده كه اندكى پس از ديدن ملائكه، ايشان را شناختند و در امر آنان ( علیه السلام)پروردگار در داستان ابراهيم و لوط 
 .ترديد نكردند

ه چرا جايز نباشد ك بنابرایننيز در داستان مريم خبر داده كه وى روح القدس را ديد و شناخت و در او ترديد نكرد، و 
ساير مردم هم مثل انبياء، ملائكه را در قالب بشر ببينند و يقين هم بكنند؟ آيا جز محذورى كه ما گفتيم كه لازمه ديدن ملائكه، 

ز و فطريات آنان و تبديل نفوس بشر به نفوس طاهره قادسه است محذور ديگرى در كار ابراهيم شدن همه مردم و محو غرائ
 شود و اين دوتنها همين محذور الجاء است كه باعث از بين رفتن موضوع امتحان مى. است؟ نه

  

                                                      
 .22فرقان، آيه  -. بشارتى براى مجرمين نيست( مرگ)در آن روز بينند روزى كه ملائكه را مى 1



 .نمايدآيه آن را دفع مى
لنِِا سْت هْزِئَِِلقََدِِِوَِ﴿

  ﴾...قَبْلكَِِِمِنِِْبرِ س 

 :اندها گفتهحلول و رسيدن است، در مفردات راغب است كه بعضىبه معناى  «حيق»
ده بو «زل» كه اصلش «زال» بدين صورت درآمده است، مانند كلمه «ياء» به «قاف» بوده، و با قلب «حق» ،«حيق» اصل

مَا﴿ است، و لذا در آيه زَلهَ 
َ
 .1 «ذامه» و« ذمه» به همين منوال استو « فازالهما الشيطان» :اندها قرائت كردهبعضى ﴾الَشَيْطَانِ ِفَأ

زول اند و به ندادهكفار به پيغمبران عبارت بوده از اينكه عذابى را كه آن حضرات مردم را از آن بيم مى «استهزاء» و اما
رامى شد، در آيه اول خداوند هم رسول گنمودند، و در نتيجه همان عذاب بر آنان نازل مىاند مسخره مىكردهآن تهديد مى

خود را دلخوش كرده و هم مشركين را انذار نموده، و در آيه دوم مردم را به اينكه از شنيدن موعظه پند گيرند امر فرموده 
 .است

  
                                                      

 .137، ص مفردات راغب 1



 [18تا  12آيات (:6)]سوره الأنعام 
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلمَِنِِْق لِْ﴿

َ
ِِِق لِِْالَْْ َُِِلِلَّ مِِْالَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِكَتَ َُِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِلَََجْمَعَنَك  ِينَِالَََِِِّفيِهِِِرَيْ

وا سَه مِِْخَسَِ  نْف 
َ
وَِِوَِِالَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِسَكَنَِِمَاِلَِ ِو١٢َِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ ِِق ل١٣ِِِْالَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

َ
تَخِذِ ِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
ِوَلَِاًِأ

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِ
َ
وَِِوَِِالَْْ ِِق لِِْي طْعَمِ ِلَِِوَِِي طْعِمِ ِه  ِ

مرِْت ِِإنِ 
 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
وَلَِِأ

َ
سْلمََِِمَنِِْأ

َ
ونَنَِِلَِِوَِِأ ١٤ِِالَمْ شِْكيَِِِمِنَِِتكَ 

ِِق لِْ ِ
ِِإنِ  خَاف 

َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  ِ

فِِْمَن١٥ِِِْعَظِيمنِِيوَْمنِِعَذَابَِِرَب  بيِِ ِالَفَْوْزِ ِذَلكَِِِوَِِرحََِْهِ ِفَقَدِِْيوَْمَئذِنِِعَنْهِ ِي صَْ ِيَمْسَسْكَِِإنِِِْو١٦َِِِالَمْ 
نِِالََلِّ   

وَِِإلَِِِلَِ ِكََشِفَِِفَلَِِبضِْ  وَِِو١٧َِِِقَدِيرِ ِءنِشَِِْك  ِِِعَََِِفَه وَِِبِِيَْنِِيَمْسَسْكَِِإنِِِْوَِِه  ِِِفَوْقَِِالَقَْاهرِِ ِه  وَِِوَِِعِبَادهِ ِالَْْبَيِِ ِالَْْكَِيمِ ِه 
١٨﴾  

 ترجمه آيات

بگو از آن خدا است، خداوند، رحمت ( آن گاه خودت از طرف آنان)است از كيست؟ ها آسمانبگو آنچه كه در زمين و 
آورى بر بندگان را بر خود واجب شمرده، و بدون شك همه شما را در روز قيامت يعنى روزى كه در قيام آن شكى نيست جمع

 (.12)آورند نمى( به آن روز)در زيان افكندند ايمان ( به فريب دنيا)انى كه خود را خواهد كرد، ولى كس
 (.13)آرى، جميع موجوداتى كه در ظرف زمان جاى دارند همه ملك خدايند، و او شنوا و دانا است 

 دهد و كسىو زمين و آن كسى كه همه را روزى مىها آسمانبگو آيا من هم مثل شما غير از آفريدگار 
  



ام كه اولين كسى باشم كه اسلام را پذيرفته و تسليم او دهد، ولى و معبود ديگرى بگيرم؟ بگو من مامور شدهبه او روزى نمى
 (.14)شده است، آرى به من سفارش شده كه مبادا از مشركين باشى 

 (.15)ترسم كه اگر در اين ماموريت عصيان بورزم به عذاب روزى بزرگ مبتلا شوم بگو من از اين مى
كسى كه عذاب در آن روز از او گردانده شود خداوند به او رحمت آورده است و اين خود رستگارى آشكارى است 

(16.) 
داند، يست كه بلا را از تو بگراگر خداوند تو را به فقر و يا مرض و يا مكروه ديگرى مبتلا كند كسى جز او ن! اى محمد

 (.17)و اگر خيرى بتو برساند كسى نيست كه از آن جلوگيرى كند، تنها او است كه بر هر چيزى قادر است 
و همو است كه ما فوق بندگان خود و قاهر بر آنان است، و او است كه با داشتن علم به هر چيز جز به مقتضاى حكمت 

 (.18)كند رفتار نمى

 بيان آيات

كند، دو آيه اول آن متضمن برهان بر معاد اين آيات از جمله آياتى است كه با مشركين در امر توحيد و معاد احتجاج مى
 .نمايدو بقيه كه پنج آيه است به طورى كه خواهيد ديد در باره توحيد به دو نحو اقامه برهان مى

 عال و رحمت اواقامه برهان بر معاد با استناد به مالكيت مطلقه خداوند مت
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلمَِنِِْق لِْ﴿

َ
ِِِق لِِْالَْْ   ﴾لِلَّ

شود، و خلاصه آن اين است كه خداى تعالى مالك است همه آنچه را كه با اين سؤال و جواب برهان بر معاد شروع مى
 خداى سبحان متصف: فرمايدطرفى هم مى تواند بهر طورى كه بخواهد در آنها تصرف كند، ازو زمين است، و مىها آسماندر 

است به صفت رحمت، كه عبارتست از رفع حوائج محتاجان و رساندن هر چيزى به مستحق آن، و از طرفى ديگر اشاره 
صلاحيت زندگى جاودانه و استعداد سعادت در آن زندگى را دارند، ( از آن جمله انسان)اى از بندگانش كند به اينكه عدهمى

تواند در انسان تصرف نمايد، و چون انسان به مقتضاى مقدمه سبحان به مقتضاى مقدمه اولى، يعنى مالكيتش مىپس خداى 
 .دومى استحقاق و استعداد زندگى ابدى را دارد، لذا به مقتضاى مقدمه سوم او را به چنين زندگى مبعوث خواهد نمود

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلمَِنِِْق لِْ﴿ جمله
َ
َُِ﴿ متضمن يكى از مقدمات حجت است، و جمله ﴾...الَْْ  ﴾ةَِالَرحََِِْْنَفْسِهِِِعَََِِكَتَ

متضمن مقدمه ديگرى است كه به منزله جزئى است از  ﴾...الَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِسَكَنَِِمَاِلَِ ِوَِ﴿ متضمن مقدمه دوم و جمله
 .حجت

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلمَِنِِْق لِْ﴿ ، جملهبنابراین
َ
 دستورى است به پيغمبر ﴾...الَْْ

  



نها تواند در آو زمين است؟ و كيست كه مىها آسمانكه از مشركين بپرسد چه كسى مالك ( صلى الله عليه وآله و سلم)
كس بدون بخواست و اراده خود بدون اينكه چيزى مانعش شود تصرف كند؟ آن گاه خودش از طرف آنان جواب دهد كه آن 

ها و اربابى كه براى آنها قائلند مانند ساير مخلوقات خلقتشان از خدا شك خداى سبحان است، براى اينكه غير خدا حتى بت
 .و زمين استها آسمانو امرشان بدست اوست، پس او است مالك تمامى آنچه كه در 

نه امر واضحى بوده، و خود خصم هم به در حقيقت چون مساله مورد سؤال، هم در نظر سائل و هم در نظر مسئول ع
صلى )آن اعتراف داشته، از اين جهت احتياجى به اينكه خصم جواب دهد و به زبان اعتراف كند نبوده، و به رسول گراميش 

 .دستور داده كه او خودش از طرف آنان جواب دهد و بدون انتظار جواب، حجت را تمام نمايد( الله عليه وآله و سلم
هاى بديعى است كه در تنظيم اقامه برهان يعنى سؤال از خصم و جواب دادن خود سائل هر دو از سليقه و اين قسم
ه كسى چ: گويدمثلا منعم به كسى كه به او انعام و احسان كرده و او در عوض كفران نعمتش نموده مى. رودبراهين به كار مى

 .ادم و تو در عوض اينطور كفران كردىلباس و آب و نانت داد؟ من بودم كه چنين منتى بر تو نه
كند كه مالك على الاطلاق عالم خداى سبحان است، خلاصه اينكه، اين سؤال و جواب برهانى است كه اثبات مى

تواند در ملك خود به دلخواه خود تصرف نمايد، زنده كند، بميراند، و بعد از مرگ مبعوث كند، بدون اينكه چيزى مى بنابراین
از قبيل دشوارى عمل و دقيق بودن آن و مرگ و غيبت و بهم خوردن برنامه كار و امثال آن او را از اين تصرفات از موانع 

 :رمايدفو چون با اثبات اين معنا يكى از مقدمات برهان ثابت شد، از اين رو مقدمه ديگر آن را ملحق نموده، مى. جلوگير شود
﴿َُِ   ﴾الَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِكَتَ

به معناى اثبات و حكم حتمى است، و چون رحمت، كه عبارت است از افاضه نعمت بر مستحق و ايصال هر  «تابتك»
چيزى به سعادتى كه لياقت و استعداد رسيدن به آن را دارد از صفات فعليه خداى تعالى است، از اين جهت صحيح است اين 

خداوند رحمت و افاضه نعمت و عطاء خير بر مستحقين را بر  :خود نسبت دهد، و بفرمايد( قضاء حتمى)صفت را به كتابت 
 .خود واجب كرده است

َُِ﴿ هم چنان كه در آيه غْلبََِِِالََلِّ ِكَتَ
َ
نَاِلَْ

َ
لِِِوَِِأ  فعل را كه همان غلبه است نسبت 1﴾ر س 

  

                                                      
 .21مجادله، آيه  -. خداوند چنين قضا رانده كه سرانجام غلبه با من و فرستادگانم خواهد بود 1



رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِربَ ِِِفَوَِ﴿ به كتابت داده، و در آيه
َ
فعل را نسبت به حق داده و صحيح هم هست، زيرا صفتى را كه  1﴾لََْقِ ِإنِهَِ ِالَْْ

مربوط بذات باشد، از قبيل صفت حيات و علم و قدرت صحيح نيست كه به كتابت و امثال آن نسبت داده شوند، و گفته 
ه آن، ك بخلاف صفات فعليه خداوند از قبيل رحمت و امثال. خداوند حيات و علم و قدرت را بر خود واجب كرده: شودنمى
توان آن را به كتابت و قضاى خدا نسبت داد، و معناى آن اين است كه خداوند نعمت را بر بندگان تمام نموده و آنان را در مى

دهد، تا اشخاص با ايمان رستگار و ديگران زيانكار گردند، چون رحمت روز قيامت جمع كرده، پاداش اقوال و اعمالشان را مى
َُِ﴿ دارد از اين جهت بعد از جملهاقتضاى چنين تفضلى را    :چنين نتيجه گرفت ﴾الَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِكَتَ

مِْ﴿ َُِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِلَََجْمَعَنَك  و ترتب اين نتيجه بر آن مقدمات را با رساترين وجه تاكيد فرمود، يعنى  ﴾فيِهِِِرَيْ
َُِِلَِ﴿ :در آخر صراحتا فرمودهم لام قسم بكار برد، و هم نون تاكيد، و هم  سپس اشاره كرد به اينكه در چنين روزى  ﴾فيِهِِِرَيْ

 .شودسود و ربح تنها براى مؤمنين است، و غير مؤمنين را جز خسران عايد نمى

واِالَََِّينَِ﴿ سَه مِِْخَسَِ  نْف 
َ
  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ

رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ دو حجتى است كه در آيهاين حجتى كه در اين آيه بر معاد اقامه شده، غير آن 
َ
ِمَاِوَِِالَْْ

واِالَََِّينَِِظَنُِِّذَلكَِِِباَطِلاِِبيَنَْه مَا ينَِِفَوَيْل ِِكَفَر  واِللََِِّ مِِْالَناَرِِِمِنَِِكَفَر 
َ
فْسِدِيِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ ِنَِكََلمْ 

رضِِِْفِِ
َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْل ِِأ جَارِِِالَمْ 

اقامه شده است، زيرا در آيه اول از اين راه اقامه حجت شده است كه فعل خداى متعال  2﴾كََلفْ 
باطل نيست، و در آن غايت و حكمتى هست، و در آيه دوم از اين راه اقامه شده كه همسان داشتن كافر و مؤمن و فاجر و ظالم 

و گنهكار لايق ساحت قدس خدا نيست، و چون اين دو طبقه در دنيا امتيازى نداشتند، خداوند نشات ديگرى بر  و پرهيزكار
خلاف آيه ب. كند تا اين دو دسته در آن نشات از هم متمايز شوند كه بر يكى سعادت و بر ديگرى شقاوت نصيب شودپا مى

 .است مورد بحث كه در آن حجت بر معاد از راه رحمت اقامه شده
  

                                                      
 .23ذاريات، آيه  -. پس به پروردگار آسمان و زمين قسم كه آن حق است 1
و آنچه در بين آن دو، است، باطل نيافريديم، آن خيال باطلى است كه كفار كردند، پس واى بحال آنان كه كفر ورزيدند از  و ما آسمان و زمين را 2

هيزكاران و و مگر ما پر! كنيم؟آتش دوزخ، مگر ما با كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح كردند مانند كسانى كه در زمين فساد انگيختند رفتار مى
 .28ص، آيه  -!. دهيم؟به يك جور جزا مى كاران راتبه



وَِِوَِِالَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِسَكَنَِِمَاِلَِ ِوَِ﴿    ﴾الَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

در ليل و نهار، به معناى وقوع در ظرف عالم طبيعتى است كه اداره آن بدست ليل و نهار است، چون نظام عالم  «سكون»
سرچشمه خورشيد به همه زواياى جهان ما ميتابد، و همه كرات طبيعت بستگى كامل به وجود نور دارد، اين نور است كه از 

گيرد، اين نور است كه از كمى و زيادى آن و طلوع و غروب و محاذاتش با اجسام عالم و منظومه را زير اشعه خود فرو مى
 .آيدهمچنين از دورى و نزديكى اجسام به آن تحولاتى در عالم پديد مى

اى است عمومى كه عناصر بسيط عالم و مواليدى كه از تركيب آنها با و روز گهوارهتوان گفت شب پس در حقيقت مى
شوند، و در آن گهواره است كه هر جزئى از اجزاى عالم و هر شخصى از شود همه در آن گهواره تربيت مىيكديگر متولد مى

 .شودجسمى سوق داده مىاشخاص آن به سوى غايت خود و هدفى كه برايش مقدر شده و به سوى تكامل روحى و 
 -دخالت تامى در تكون و وضع زندگى ساكنينش دارد  -چه شخصى و چه عمومى  -و همانطورى كه محل سكونت 

هاى آن و حيواناتى كه در آن تربيت اگر انسانند در آن سرزمين در طلب زرق تكاپو كرده و از محصولات زراعتى و ميوه
كنند، و از خود در آن محيط تاثيراتى گذاشته و از آشامند، و از هوايش استنشاق مىمى يابند ارتزاق نموده و از آب آنجامى

وز كه ، همچنين شب و ر-كند شان بر وفق مقتضيات آن محيط رشد و نمو مىكنند و اجزاى بدنمحيط تاثراتى برداشت مى
 .ودات متكونه در آن داردبه منزله مسكنى است عمومى براى اجزاى عالم، دخالت تامى در تكون عموم موج

انسان يكى از همين ساكنين در ظرف ليل و نهار است كه به مشيت پروردگار از ائتلاف اجزاى بسيط و مركبى در اين 
بينيم تكون يافته است، قيافه و اندامى كه در حدوث و بقايش از ساير موجودات ممتاز است، زيرا داراى قيافه و شكلى كه مى

اى كه زائيده قواى باطنى و عواطف درونى او است، قوايى كه او را به جلب ى است بر شعور فكرى، و ارادهحياتى است كه مبن
ن بينيم هر كجا از اين جنس افرادى يافت شوند آكند، لذا مىمنافع و دفع مضار واداشته و به ايجاد مجتمع متشكل دعوتش مى

اند، داده و براى تفاهم با يكديگر زبان مخصوصى براى خود وضع نمودهافراد هر چه هم كم باشند، براى خود مجتمعى تشكيل 
و بر پيروى سنن و قوانين و عادات و رسوم معاشراتى و معاملاتى و بر احترام آراء و عقايد عمومى در باره حسن و قبح، 

 .عدالت و ظلم، اطاعت و معصيت، ثواب و عقاب و جزا و عفو با يكديگر بناگذارى دارند

 بودن خداى سبحان «عليم» و «سميع» توضيحى در مورد
ِلَِ ِوَِ﴿ :و چون يگانه آفريدگار شب و روز و ساكنين در آن دو، خداى سبحان است، از اين رو صحيح است گفته شود

 چون ملك حقيقى ليل و نهار و ﴾الَنهََارِِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِسَكَنَِِمَا
  



افعال و اقوالى كه از آثار وجودى آنان است، از آن خدا است، و همچنين نظامى كه در سكان در آن دو، و جميع حوادث و 
هاى ما است، و داناى به اعمال انگيز عالم جارى است به دست او است، پس او شنواى گفتارها و صداها و اشارهپهناى شگفت

كند، و چگونه هايى است كه نفس ما كسب مىوتو افعال نيك و بد ما و عدل و ظلم ما و احسان و اسائه ما و سعادت و شقا
دانا به جميع اينها نباشد، و حال آنكه همه ما را او در ملك خود و به اذن خود ايجاد فرموده؟ و نحوه وجودى اين نوع، يعنى 

علمى،  خوب و بد، عدالت و ظلم، اطاعت و معصيت و هر يك از لغاتى كه دلالت بر معانى ذهنى دارند، همه امورى هستند
دهد وقتى آن را خوب و يا بد، بينيم عملى را كه انسان انجام مىبه اين معنا كه جز در ظرف علم وجود تحقق ندارند، و لذا مى

ناميم كه از روى علم و عمد انجام يافته باشد، و همچنين صوتى كه از تركيب چند حرف از دهان معصيت و يا اطاعت مى
 .اش معناى آن را قصد كرده باشدشود كه از روى علم صادر شده و گويندهخوانده مى آيد وقتى كلامآدمى بيرون مى

با اين حال چگونه ممكن است بشر اين امور علمى را در نفس خود مالك باشد، و به آن همانطور كه هست علم پيدا 
 (.خوب دقت فرمائيد)كند، آن وقت خدايى كه مالك او است از آن امور بى خبر باشد؟ 

حال آنكه خداى سبحان كسى است كه اين عالم را با وسعت عجيبى كه در عناصر و بسائط و مركبات آن وجود دارد و 
رده آور بگردش درآوو ما آدميان جزء بسيار كوچكى از آنيم، ايجاد فرموده و اين كارگاه عظيم را تحت شرايط و نظامى حيرت

، و نظام خاصى در بين افراد اين نوع اجراء نموده، آن گاه وى را به وضع است، و در تحت همان نظام نسل آدمى را زياد كرده
لغات و اعتبار سنن و وضع امورى اعتبارى و قراردادى هدايت فرموده، و پيوسته با ما و ساير اسباب قدم به قدم همراهى كرده 

يل و نهار براه انداخته، و حوادثى بيرون از و ما را لحظه به لحظه به معيت ساير اسباب و آن اسباب را به معيت ما در مسير ل
 .شمار يكى پس از ديگرى پديد آورده است

تا آنجا كه يكى از ما توانسته به كلامى لب بگشايد و همين كه لب به كلامى گشود معنايى را در دلش الهام نموده، و 
آن را از بر كرد و براى هميشه فهميد اين لفظ همان لفظ را دوباره در تعريف آن معنا بر زبانش جارى ساخته است، تا كاملا 

داراى اين معنا است، آن گاه مخاطبش را هم گوشى داد تا بتواند آن صوت را از آن متكلم بشنود، و به محض شنيدن، همان 
طب را با اراده معنا را در دل او هم القاء نموده و به تعليم الهى خود آن معنا را به قوه فكر او خورانيده و فهمانده، سپس مخا

 خودش وادار كرد تا او هم لفظ مزبور را فقط در همان معنا بكار ببرد، و
  



به كراهت خودش او را از بكار بردن در معنايى ديگر باز داشته، تا بدين وسيله لغات را در بين بشر وضع نمود، و در همه اين 
آموزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود، با اين حال مراحل كه سر انگشتان از شمردن عدد آن عاجز است خودش قائد و 

ا هيچ و تعيين. آيا ممكن است كسى اجازه گفتن غير اين سخن را به خود بدهد كه خداى تعالى شنوا و دانا است؟ يقينا نه
شمى آنان او شنجوايى سه نفرى نيست مگر اينكه خداى تعالى چهارمى آنان، و هيچ سرى در بين پنج نفر نيست مگر اينكه 

كنند مگر اينكه خدا با ايشان است هر جا كه باشند، آن گاه روز قيامت اى كمتر و يا بيشتر از آن، نجوايى نمىاست، و هيچ عده
 .دهد، و خدا به هر چيزى دانا استاند خبر مىآنان را به آنچه كه در باره آن نجوا كرده

داى تعالى آن را حرف به حرف بر زبان ما نهاده و به آن آگاهى دارد، آرى اين نه تنها اقوال ما و لغات ما است كه خ
دهد در نظر بگيريم زيرا اگر عملى را كه يكى از ما انجام مى .بلكه جميع اعمال ما مستند به او است، و به آنها عالم است

است  (سلسله علل منفعله)مادرانى و ( سلسله علل فعاله)بينيم اين عمل چه خوب و چه بد فرزندى زائيده شده از پدران مى
اند و در حقيقت اين عمل راهى بس دراز و زمانى بس طولانى را در انتقال از اصلاب كه تحت اراده و اختيار جريان داشته

داند طى كرده، و پيوسته خداوند يعنى همان اى ديگر كه كسى جز خداى متعال شماره آن را نمىاى به ارحام سلسلهسلسله
داده، در دست اويند، آن عمل را به اراده خود از آغوشى به آغوشى ديگر انتقال مىها آسمانزمين در قبضه قدرت او و  كسى كه

تا آنكه كارش به اين عالم كه عالم اختيار است انجاميده، در اين عالم هم باز از اين منزل به آن منزل انتقال يافته تا روزى كه 
در شده و از افق هستى طلوع كرده و خلاصه جاى خود را در عالم اختيار و مسكن ليل و نهار از يك فردى از بنى نوع ما صا

داند تا كى و چه مقدار در اجزاى اى از سلسله علل گشته و بعد از اين هم خدا مىباز كرده است، و تازه يكى از اسباب و حلقه
 .هد و ناظر آن و محيط بر آن استگذارد، در حالى كه خداى سبحان شاديگرى از عالم هستى اثر مى

ِ﴿ !چطور ممكن است خداى سبحان از چنين چيزى غفلت داشته باشد؟ بنابراین
َ
وَِِوَِِخَلَقَِِمَنِِْيَعْلَمِ ِلَِِأ ِِه  ِالَلَطِيف 

  1.﴾الَْْبَيِِ 
وَِِوَِ﴿ شود كه جملهو از اين بيان به خوبى معلوم مى به منزله نتيجه است براى در آيه مورد بحث  ﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

 . ﴾الَنَهَارِِِوَِِالَليَْلِِِفِِِسَكَنَِِمَاِلَِ ِوَِ﴿ جمله
 و شنوايى و دانايى گر چه از صفات ذاتى خداى تعالى و عين ذات مقدس اويند و
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خارج از  و شوند، و ليكن يك قسم از شنوايى و بينايى و دانايى هست كه از صفات فعلمتفرع بر امر ديگرى غير از ذات نمى
 ،«خلق» ذات هستند، و آن شنوايى و بينايى و دانايى است كه ثبوتش موقوف بر تحقق متعلق است، نه بر ذات مقدسش، نظير

 .«ميت» و« حى» ،«مرزوق» ،«مخلوق» كه متوقفند بر وجود، «اماته» و« احياء» ،«رزق»
موجودى كه از نوع اصوات است هم : و چون نفس موجودات و عين آنها مملوك و محاط او است پس بايد گفت

سمع خدا و هم مسموع او است، هم چنان كه موجودى كه از مقوله نور و رنگ است هم بينايى خدا است و هم مبصر او 
 .هاى ديگرى هستند، همه، هم علم خدايند و هم معلوم اواست، و اين دو مقوله با ساير موجوداتى كه از مقوله

شود نه قبل از آن، و لازمه اين حرف يعنى تحقق فعل خدا است كه با تحقق فعل او متحقق مىو اين نوع علم از صفات 
صفتى در خداى تعالى بعد از فعل نه قبل از آن، اين نيست كه در ذات پروردگار منزه از تغير، تغييرى پديد آيد، و در حالى 

ت يعنى امثال خلق و رزق و اماته و احياء و علم به فاقد صفتى و در حال ديگرى واجد آن شود، زيرا گفتيم اينگونه صفا
 .مخلوقات، صفات فعلند، و از مقام فعل تجاوز نكرده و ربطى به مقام ذات او ندارند

 (.دقت فرمائيد)پس آيه شريفه در مقام اين است كه با استنتاج علم از ملك، علم فعلى خدا را اثبات كند 
اى است براى حجتى كه در آيه قبل به منزله مقدمه ﴾الَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِسَكَنَِِمَاِلَِ ِوَِ﴿ آيه مورد بحث يعنى بنابراین

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلمَِنِِْق لِْ﴿ اقامه شد، زيرا حجت بر معاد گر چه با جملات
َ
ِِِق لِِْالَْْ َُِِلِلَّ  تمام ﴾الَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِكَتَ

 شود كه ملك خداى تعالى نسبت به موجوداتنجايى كه شنونده با نظر بدوى و ساده به اين معنا منتقل نمىو ليكن از آ. بود
ين مستلزم شنوايى او نسبت به آنها است، از ا( اصوات و اقوال)مستلزم علم نسبت به آنها است و ملكش نسبت به مسموعات 

نموده و خاطر نشان ساخته كه اين مالكيت مستلزم شنوايى و دانايى و زمين تكرار ها آسمانرو مجددا مالكيتش را نسبت به 
و زمينى است كه در آيه قبل ها آسمانرا كه در حقيقت همان مالكيت  ﴾الَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِسَكَنَِِمَاِلَِ ِوَِ﴿ و لذا جمله. است

 اى است كه حجت آيه قبلى را توضيح داده وقدمهبود اضافه كرد و روى اين حساب بود كه گفتيم آيه مورد بحث به منزله م
 .كندتتميم مى

از  از جهت معنا يكى -صرف نظر از اينكه ما نتوانستيم حق آن را ادا كنيم و ادا كردنى هم نيست  -و اين آيه شريفه 
 .باشدترين و از جهت منطق رساترين آنها مىترين آيات قرآنى و از جهت اشاره و حجت دقيقلطيف

  



ِِق لِْ﴿ 
َ
تَخِذِ ِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِوَلَِاًِأ

َ
وَِِوَِِالَْْ   ﴾ي طْعَمِ ِلَِِوَِِي طْعِمِ ِه 

 .شود به استدلال بر يگانگى خدا و اينكه شريكى براى او نيستاز اينجا شروع مى

 عوامل پيدايش مرام بت پرستى
 آيد اين است كه باعث پيدايش اين مرام يعنى خضوع در برابر بت و پرستشبرمىپرستى آنچه كه از تاريخ و ثنيت و بت
 :آلهه، يكى از دو غريزه زير بوده است

ادامه  اند كه دركردهتوضيح اينكه، انسانهايى دور از معارف دينى بنظر ساده خود احساس مى: غريزه جلب منفعتاول 
طعام، لباس، مسكن، همسر، اولاد، خويشاوند و امثال آن هستند، از اين ميان زندگى محتاج به اسباب و لوازم زيادى از قبيل 

مهمتر از همه غذا است كه نياز انسان به آن بيش از نياز وى به غير آن است و معتقد شده بودند كه هر صنفى از اين حوائج 
رو اران سببى است كه آن را از آسمان فكند مثلا براى ببستگى به سببى دارد كه آن سبب آن حاجت را براى آنان فراهم مى

ها تىكند، و براى پسسازد و در نتيجه آذوقه آنان و علوفه چهارپايانشان را تامين مىفرستاده و چمنزارها را سرسبز و خرم مى
د، و نيز كنافكند، و سبب ديگرى هست كه بين دو نفر علاقه و محبت مىو بلنديهاى زمين سببى است كه امور آن را اداره مى

 .دار استها را عهدهسببى است كه اداره درياها و كشتى
ديدند كه خودشان به تنهايى نيروى تسلط بر همه اين حوائج و حتى بر حوائج ضرورى را ندارند از اين رو و چون مى

 .كنند او را پرستش ديدند كه در برابر سبب مربوط به آن حاجت خضوع نموده ويابى بهر حاجتى خود را ناچار مىبراى دست
ديدند كه از هر سو هدف تير حوادث و ناملايمات و محصور بلاياى عمومى از آنها چون مى: غريزه دفع ضرردوم 

و همچنين خطرات شخصى از قبيل امراض، فقر، سقوط، بى اولادى، دشمنى ... قبيل سيل، زلزله، طوفان، قحطى، وبا و
ه اين اى در كار است كاند كه لا بد اسباب قاهرهند، لذا پيش خود به اين خيال افتادهدشمنان، حاسدين و عيبجويان و امثال آن

اسباب  سازد، و لا بد اينكند و در نتيجه صفاى زندگى را مبدل به كدورت مىگرفتاريهاى خرد كننده را براى انسان فراهم مى
 .موجوداتى هستند آسمانى، نظير ارباب انواع و ارواح كواكب

جهت از ترس اينكه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسليم در برابرشان فرود آورده و آنها را معبود خود گرفتند،  از اين
تا شايد بدين وسيله خشنودشان ساخته، از آزارشان ايمن شده، از مكاره و مصائب و شرور و ضررهايى كه از ناحيه آنها نازل 

 .ميشود مصون گردند
تان استفاده پرسپرستان و ستارهپرستى و منطق بتواريخ مربوط به پيدايش مسلك بتاين آن چيزى است كه از ت

 با در نظر گرفتن اين نكته تاريخى بخوبى معلوم ـ. شودمى
  



كند كه برهان خود آنان را بر شود كه خداى تعالى در آيه مورد بحث و همچنين آيات بعد از آن از اين راه احتجاج مىمى
گرداند، به اين معنا كه اصل آن دو حجت را در اينكه حجت صحيح علوى از آنان گرفته و بخودشان برمىپرستش اجرام 

پرستى و نفى هر گونه شريك از خداى سبحان است، نه كند كه لازمه اين حجت يگانههستند قبول نموده و سپس اضافه مى
ِِق لِْ﴿ :پرستى و شرك، اينكه فرمودبت

َ
تَِِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِوَلَِاًِخِذِ أ

َ
وَِِوَِِالَْْ ه است اشار، ﴾ي طْعَمِ ِلَِِوَِِي طْعِمِ ِه 

به حجت اول آنان، كه همان وجوب شكر منعم و پرستش معبود است بخاطر انعام او، و اينكه پرستش او شكر او و سبب 
 .مزيد انعام او است

 منطق خودشان احتجاج عليه بت پرستان با بهره جستن از
دهد كه از راه سؤال و جواب آنان را به اشتباه و خطايشان واقف ساخته، در اين جمله رسول گرامى خود را دستور مى

ى كه ها نيستند، بلكه منعم و ولى نعمتمنطق و برهان صحيحى است، ليكن منعم شما اين بت «شكر منعم» و بفهماند كه منطق
 دهداز خوان نعمتش متنعم است، تنها خداى سبحان است، خدا است آن كسى كه روزى مى بنى نوع آدم و هر موجود ديگر

و زمين را آفريده، و آنها را از ها آسمانبه دليل اينكه او كسى است كه ، ﴾ي طْعَمِ ِلَِِوَِِي طْعِمِ ﴿ و خود احتياجى به روزى ندارد،
انى داشته، آن گاه به منظور بقاء وجودش نعمتهاى ديگرى ظلمت عدم، به نور وجود درآورده، و نعمت هستى و تحققش ارز

داند، و مساله اطعام انسان كه يكى از آنها كه بقاى وجود آسمان و زمين بستگى به آن دارد، و عددش را جز خودش كسى نمى
مشروط به آن است و است بر آن افاضه فرموده، زيرا همه اين نعمتها كه بقاى هستى عالم از انسان و غير انسان موقوف و 

آرى  .رسد همه منتهى به خلقت پروردگار استهمچنين جميع وسائلى كه به توسط آن اين نعمتها به موارد استحقاقش مى
 .اشياى عالم و سلسله اسباب و مسببات همه از صنع او است

است او به تنهايى پس وقتى مساله رزق كه در نظر انسان اهم مظاهر آن مساله اطعام است بدست او است واجب 
 .دهد، و ما در اين حاجت خود به غير او نيازمند نيستيمپرستش شود، چون تنها او است كسى كه ما را غذا مى

 :از آنچه بيان شد چند نكته بدست آمد
ِ﴿ در جمله «اتخاذ ولى» اينكه تعبير از عبوديت و پرستش به: اول

َ
تَخِذِ ِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
هان از جهت بود كه بر از اين ﴾وَلَِاًِأ

 .طريق إنعام خداوند به اطعام و اينكه شكر ولى نعمت واجب است اقامه شده بود
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِ﴿ اينكه توصيف خداى تعالى به: دوم

َ
براى بيان همان جهتى بوده كه ما در انحصار اطعام  ﴾الَْْ

 كه در جملهو چه بسا از تعريضى . به خداى تعالى ذكر كرديم
  



هست نيز جهت اين انحصار استفاده شود، چون در اين جمله كنايه و تعريض است به اينكه ساير معبودهايى كه « و لا يطعم»
 .هاى اوينداند مانند عيسى و امثال او، خود محتاج به اطعام خدا و ساير نعمتمشركين براى خود اتخاذ كرده

ا در بين برهان بكار برده استفاده شود كه غرض از آن اشاره به اين بوده كه برهان و نيز ممكن است از اينكه اين جمله ر
بر توحيد، راه ديگرى هم بهتر از آن دو راهى كه در منطق مشركين بود دارد، و خلاصه آن اين است كه ايجاد كننده اين عالم 

و چون چنين است خضوع در برابرش  شود،خداى تعالى است، و هر موجودى وجودش به خلقت او منتهى و مستند مى
 .واجب است

و وجه اينكه اين راه بهتر از آن دو راه است اين است كه گر چه آن دو راه نيز توحيد معبود را از جهت معبود بودنش 
و اكند، و ليكن آن طور هم كه بايد و شايد بى حرف نيست، زيرا يكى وجوب عبادت معبود را از راه طمع در نعمت اثبات مى
دو طريق، مطلوب بالذات در حقيقت جلب نعمت و امن  بنابرایندهد، و ديگرى از راه ترس از نقمت و عذابش، و نتيجه مى

اش وجوب عبادت خدا است براى خدائيش نه براى اينكه از نقمت است، نه خداى تعالى، بخلاف اين مسلك كه نتيجه
 .نمايدعبادتش نعمت او را جلب و نقمتش را دفع مى

را اختصاص به ذكر داده، به اين عنايت بوده كه در نظر ساده « اطعام» اينكه از بين همه نعمتهاى بى شمار تنها: سوم
 .ترين حاجتى است كه موجودات زنده و از آن جمله انسان، در زندگى خود بدان محتاجندعوام مساله اطعام روشن

ا از گرداند، رسول گراميش رطق كفار را گرفته به خود آنان بر مىبارى، بعد از اينكه خداى تعالى در آيه مورد بحث من
دهد كه با ذكر شاهدى برهان خود را برايشان تاييد نمايد، و آن شاهد اين است كه خداى تعالى وى را طريق وحى دستور مى

راه توحيد را سلوك كند، و كند يعنى از طريق وحى دستور داده كه در اتخاذ معبود همان راهى را كه عقل به آن هدايت مى
ِِق لِْ﴿ :فرمايدصريحا از اينكه از راه مزبور تخطى نموده و با مشركين دمساز شود نهى نموده، و مى ِ

مرِْتِ ِإنِ 
 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
وَلَِِأ

َ
ِأ

سْلَمَِِمَنِْ
َ
ونَنَِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدسپس مى ﴾أ شِْكيَِِِمِنَِِتكَ   ﴾الَمْ 

 :كه بايد آنها را خاطرنشان سازيم در اينجا دو نكته ديگر باقى مانده
وَلَِ﴿ اينكه اگر مراد از جمله: اول

َ
سْلَمَِِمَنِِْأ

َ
باشد ، «اولين كسى كه از شما اسلام آورد -اول من اسلم من بينكم » ،﴾أ

باشد « آوردهاولين كسى كه اسلام » و اما اگر مراد از آن. معناى آيه واضح است، زيرا رسول خدا قبل از همه امت، اسلام آورده
 .هم چنان كه ظاهر اطلاق هم همين است آن وقت معناى اوليت بحسب رتبه خواهد بود نه بر حسب زمان

  



اينكه چون نتيجه اين برهان وجوب عبوديت است و عبوديت هم نوعى خضوع و تسليم است، از اين رو لفظ : دوم
رد اين معنا بكرده باشد، و اگر بجاى آن لفظ ايمان را به كار مىاى بغرض از عبادت يعنى خضوع هم اسلام را بكار برد تا اشاره

 .شداستفاده نمى
ِِق لِْ﴿ ِ

ِِإنِ  خَاف 
َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  ِ

  ﴾عَظِيمنِِيوَْمنِِعَذَابَِِرَب 

: هبردند، و آن اين بود كاين دومين مسلك از همان دو نحو برهانى است كه گفتيم مشركين در اتخاذ معبود بكار مى
 .سازدخدايان آنان را از شمول سخط و نزول عذابى كه مترتب بر آنست ايمن مىپرستش 

ترين ترين و تلخو در اين آيه خداى تعالى هم همين برهان را براى اثبات توحيد اقامه نموده، با اين تفاوت كه مخوف
و ها آسمانآن عذاب قيامت است كه  انواع عذاب را كه بايد بيش از هر عذابى از آن ترسيد در برهان خود اخذ كرده است و

زمين هم از تحملش عاجزند، هم چنان كه در برهان قبلى هم كه برهان از طريق احتياج بود نعمت اطعام را كه بحسب نظر 
 .ترين حوائج انسان است اخذ نمودبدوى ضرورى

ِِإنِِْ﴿ :و در اينكه فرمود ِِعَصَيْت  ِ
است به مخالفت نهيى كه در آيه قبل بود، اشاره « ان اشركت بربى» :و نفرمود ﴾رَب 

ونَنَِِلَِِوَِ﴿ :يعنى  بينيد پروردگار من مرا از شرك نهىكند كه اگر مىو اشاره مزبور، اين نكته را افاده مى ﴾الَمْ شِْكيَِِِمِنَِِتكَ 
بزرگى كه  از عذاب روز كند كه تنها خداى را پرستش كنم تافرموده از باب تعبد صرف نيست، بلكه عقل نيز بر من واجب مى

 .از آن بيمناكم ايمن شوم
توان گفت آيه مورد بحث نظير آيه قبلى است، براى اينكه اين آيه نيز نخست اقامه حجت را از راه عقل با اين بيان مى

ا بكار ست كه بو اين خود از لطائف ايجاز قرآن كريم ا(. دقت فرمائيد)كند نموده، آن گاه آن را با وحى خداى سبحان تاييد مى
 .نمايدمعنايى چنين وسيع را افاده مى «اشركت» بجاى «عصيت» :بردن كلمه

فِِْمَنِْ﴿   ﴾...رحََِْهِ ِفَقَدِِْيوَْمَئذِنِِعَنْهِ ِي صَْ

كند، چون از مظاهر معناى اين آيه روشن است و در حقيقت همان حجتى را كه در آيه قبلى اقامه شده بود تتميم مى
وحيد براى اثبات وجوب ت( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه رسول خدا نظر ساده و بسيط چنين برمىآيه قبلى بر حسب 

اش اقرار كند، شايد كه از عذاب آخرت پروردگار دليل آورد به اينكه خدا او را از شرك نهى كرده، پس لازم است به يگانگى
 .ايمن گردد

كنند كه اين نهى، مختص به تو است و خداوند به طورى كه خودت و چون ممكن بود اشخاص غافل و بى تدبر ايراد 
 كنى تنها تو را از شرك نهى كرده، پس ترس از عذاب وادعا مى

  



كند كه بر غير تو هم توحيد و دورى از شرك واجب وجوب توحيد هم مختص به خود تو است و اين برهان تو اقتضا نمى
فِِْمَنِْ﴿ است، نه ديگران، از اين جهت با جمله باشد، و در حقيقت اين حجت تنها عليه تو افاده  ﴾رحََِْهِ ِفَقَدِِْيوَْمَئذِنِِعَنْهِ ِي صَْ

فرمود كه عذاب پروردگار اختصاص به من ندارد، بلكه عذابش مشرف و محيط بر همه است، و هيچ كس را از آن خلاصى 
نيست، مگر به وسيله رحمت خود او، پس بر هر انسان است كه از عذاب چنين روزى بترسد، همانطورى كه رسول خدا 

 .ترسيدمى( صلى الله عليه وآله و سلم)

نِِالََلِّ ِمْسَسْكَِيَِِإنِِِْوَِ﴿  
وَِِإلَِِِلَِ ِكََشِفَِِفلََِِبضِْ    ﴾...ه 

كرد، و اى از خيراتى را كه آدمى آرزوى دستيابى به آن را دارد ذكر مىآن دو برهانى كه در آيات سابق بود، يكى نمونه
ض ساير انواع خيرات و ساخت، و متعراى از شرور را كه همواره خائف و گريزان از آن است خاطرنشان مىديگرى نمونه

 .رسدشرور نبودند، با اينكه همه آنها از ناحيه خداى سبحان به آدمى مى
دهد كه خيرات و شرور منحصر به اطعام و عذاب قيامت نيستند، بلكه خيرات از اين رو در اين آيه صريحا توضيح مى

تواند جلوى آن را بگيرد و نه كند، نه كسى مىمىو شرور ديگرى نيز هست كه خداوند آدمى را به آن متنعم و به اين معذب 
كند كه تنها او را معبود و اله خود اين را دفع كند، آرى، او است كه بر هر چيز قادر است، و همين اميد خير، آدمى را وادار مى

 .بگيرد
هم  تيد، و اين را مشركينو چون اينجا جاى اين توهم بود كه اين برهان بيش از اين اقتضا ندارد كه بايد خداى را پرس

و اما اينكه جز او را نبايد پرستش نمود از كجا؟ خدايانى كه مورد احترام آنان بوده، بزعم آنان اسبابى بودند كه  1معترف هستند
كردند، و در عالم خلقت تاثيرات نيك و بد بسزايى داشتند، روى اين حساب بوده كه بين خلق و خالق وساطت و شفاعت مى

 .دانستند، آن اسباب را به اميد خيرشان و از ترس شرشان پرستش نمايندلازم مى بر خود
وَِِوَِ﴿ :از اين رو خداى تعالى در مقام دفع اين توهم فرمود تنها خداى سبحان است كه قاهر و غالب بر  ﴾...الَقَْاهرِِ ِه 

چه خودشان و چه كارهايشان و چه آثار و  بندگان است، كسى از مخلوقات مانند پروردگار فائق بر بندگان نيست، مخلوقات
 خواصى كه دارند همه در

  

                                                      
بر اين مبتنى است كه چون مبدأ كل از هر گونه تحديد و تعين منزه است پس بايد ملائك مقرب و ... هر چند اساس ثنويت بودايى و برهمنى و 1

را عبادت كرد و پرستش خداوند اساسا غير ممكن است ولى بعضى از مشركين مكه، هم خداوند و هم شركاى او را قديسين و خلاصه مظاهر او 
آيد كه برمى «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه و ما ملك»: گفتندپرستيدند چنان كه از تلبيه حج كه مىمى( يعنى هر دو را)

 .(مؤلف. )ى خداوندتلبيه عبادتى بوده است برا



تحت قهر و قدرت اويند، هيچ عملى از نيك و بد آنها نيست مگر اينكه به اذن و مشيت پروردگار است، در هيچ چيزى مستقل 
هى و ذات آنها سرزند، منت نبوده و براى خود مالك هيچ نفع و ضرر و هيچ چيز ديگرى نيستند، پس هر خير و شرى كه از افق

 .مستند به امر و مشيت و اذن او است، استنادى كه لايق به ساحت قدس و عزت او باشد
رسد، همه آنچه از خير و شر به انسان مى: كند، و آن اين است كهپس مجموع اين دو آيه معناى واحدى را تكميل مى
ساحت او است، در نتيجه خداى سبحان تنها معبودى است كه در  مستند به خدا است، و اين استناد هم طورى است كه لايق

 .الوهيت متوحد و در معبوديت متفرد است، الهى و معبودى جز او نيست
ان » :كه دلالت بر حقارت دارد تعبير كرده و در باره اصابت شر فرمود «مس» و اما اينكه چرا از اصابت خير و شر به

براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه اين خيرات و شرور در مقابل  ؟«و ان يمسسك» :فرمودو راجع به اصابت خير  «يمسسك
سيار ب -كند و هيچ مخلوقى طاقت تحمل آن را ندارد كه هيچ چيز در قبال آن ايستادگى نمى -قدرت بى نهايت پروردگار 

 .اندك و ناچيز است
يْنِِيَمْسَسْكَِِإنِِِْوَِ﴿ كه تنها در طرف اصابت خير ﴾قَدِيرِ ِءنِشَِِْك  ِِِعَََِِفَه وَِ﴿ رسد كه جملهو چنين بنظر مى

ذكر شده  ﴾بَِِ
طورى كه كند بر اينكه خداى تعالى همان، دلالت مىبنابراینو يا نظير آن بكار رفته باشد، و « فلا مانع يمنعه» در حقيقت بجاى

ن هر خيرى كه تصور شود، و از همين جمله علت قادر است بر رساندن هر ضرر مفروضى، همچنين قادر است بر رسانيد
وَِِإلَِِِلَِ ِكََشِفَِِفَلَِ﴿ جمله نِِالََلِّ ِيَمْسَسْكَِِإنِِِْوَِ﴿ كه دنبال اصابت شر ﴾ه   

طورى شود، زيرا همانذكر شده بود نيز كشف مى ﴾بضِْ 
سلب قدرت شود، همچنين قدرت كه قدرت كسى بر دفع خيرات پروردگار، مستلزم اين است كه به همان اندازه از خداوند 

 .بر دفع ضرر او نيز مستلزم چنين محذور و تالى فاسدى هست
است كه  داد، نظير اختصاصى( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه اصابت خير و شر را در اين آيه اختصاص به پيغمبر 

ِِق لِْ﴿ در دو آيه قبل يعنى آيه ِ
ِِإنِ  خَاف 

َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  ِ

 واقع شده بود، هم چنان كه تعميم در آيه بعدى ﴾عَظِيمنِِيوَْمنِِابَِعَذَِِرَب 

وَِِوَِ﴿ فِِْمَنِْ﴿ نظير تعميمى است كه از آيه قبل ﴾عِبَادِهِِِفَوْقَِِالَقَْاهرِِ ِه   .شداستفاده مى ﴾رحََِْهِ ِفَقَدِِْيوَْمَئذِنِِعَنْهِ ِي صَْ
وَِِوَِ﴿ وَِِوَِِعِبَادِهِِِفَوْقَِِالَقَْاهرِِ ِه   ﴾الَْْبَيِِ ِالَْْكَِيمِ ِه 

نوعى از غلبه را گويند، و آن اين است كه چيزى بر چيز ديگرى چنان جلوه و ظهور كند كه آن را مجبور به قبول  «قهر»
 اثرى از آثار خود نمايد، اثرى كه يا بالطبع و يا به عنايت و فرض ـ

  



و ظهور آتش بر آب كه آن را تبخير و يا رطوبتش  سازد،مخالف با اثر مقهور باشد، مانند ظهور آب بر آتش كه آن را خاموش مى
كرده تا وسائطى باشند براى حدوث ( اظهار)كند، و از آنجايى كه تمامى اسباب عالم كون را، خداى تعالى ايجاد را خشك مى

بول آثارى ه قسازد و اين اسباب و مسببات هر چه باشند، مجبور بحوادثى، و او است كه مسببات را از آثار اسباب، متاثر مى
ر تمامى آنها مقهو: توان گفتهستند كه خداوند فعل آن را از يكى، و انفعال از آن را از ديگرى خواسته است، از اينجهت مى

 .خداى سبحانند و خداى سبحان قاهر بر همه آنها است

 بودن خداى سبحان و فرق آن با قهر و غلبه موجودات بر يكديگر «قاهر» معناى
شود، و هم بر سلسله اسباب، صادق است، الا اينكه از اسمايى است كه هم بر خداى متعال اطلاق مى «قاهر» پس لفظ

بين قهر او و قهر اسباب فرق است، زيرا اگر غير او بعضى بر بعضى ديگر قهر و غلبه دارند در عين حال قاهر و مقهور از 
سازد كند و آن را مشتعل مىكه اگر آتش مثلا بر هيزم قهر مىجهت مرتبه وجودى، و درجه هستى، با هم برابرند، باين معنا 

چيزى كه هست، اقتضاى طبع يكى، مخالف اقتضاى طبع ديگرى است، . خودش با آن هيزم، هر دو موجودى هستند طبيعى
ن جهت ايتر است از اقتضاى هيزم در تحميل اثر خود بر آتش، و از و اقتضاى طبع آتش در تحميل اثر خود بر هيزم، قوى

 .سازداست كه آتش بر هيزم غلبه و ظهور كرده و آن را از تاثير خود متاثر مى
تر و ليكن خداى سبحان، قهرش مانند قهر آتش بر هيزم نيست، بلكه او قاهر است به تفوق و احاطه مطلق، نه به قوى

 از قبيل هيزم و امثال آن را به خداى سبحانور ساختن چيزى بودن در اقتضاى طبيعى به اين معنا كه اگر ما آتش زدن و شعله
نسبت دهيم معناى اين نسبت ما اين است كه خداى سبحان هم به وجود مخصوص و محدودى كه با آن وجود هيزم را ايجاد 
كرده و هم به خواص و كيفياتى كه به آن داده و آن را با دست قدرت خود مجهز به آن خواص نموده و هم به ايجاد آتشى كه 

ن را طعمه خود سازد و آن آتش نيز ذات و آثارش ملك او است، و هم به اينكه نيروى مقاومت در برابر آتش را از آن سلب آ
 .نموده بر آن قاهر است

چون او است كه هر چيزى را  .آرى، قهر خداى تعالى بر هيزم به اين معنا است، نه به معناى قهر موجودات بر يكديگر
و از آن جمله احتراق و اشتعال را هم در هيزم قرار داده، به طورى كه در برابر اراده و مشيت او در جاى خود وضع كرده 

براى اراده و مشيت او افقى است ما فوق هستى . قدرت سرپيچى از اين امر و از ساير امور و آثارى كه در آن نهاده، ندارد
 .هيزم

ر عرض كه همه د)گوييم خداوند بر بندگان قاهر است قهر او نظير قهر بعضى از بندگان بر بعضى ديگر پس اگر مى
 نيست، قرآن كريم اين بحث ما را و هم چنين( هم هستند

  



ان قهر را به عنو «61» اى را كه از آن گرفتيم تصديق دارد، براى اينكه در دو جاى اين سوره يعنى در اين آيه و در آيهنتيجه
 .فرموداسمى از اسماى خدا ذكر كرده، در حالى كه اگر قهر او مانند قهر بندگان بود بايد به عنوان وصف ذكر مى

كرده و اتفاقا تا آنجا هم كه ما ياد داريم اين كلمه در جايى استعمال  ﴾عِبَادِهِِِفَوْقَِ﴿ گر چه در هر دو موضع آن را مقيد به
شود و هم در كه هم در آنان استعمال مى« غلبه» باشد، بخلاف لفظ( انس و جن و ملك)شود كه مقهور از صاحبان عقل مى

غير آنان مانند جمادات و مايعات و امثال آن، و لذا راغب هم لفظ قهر را به ذليل ساختن كه ظهورش در صاحبان عقل بيشتر 
در غير مورد صاحبان عقل به هيچ عنايتى صادق شود كه اين كلمه و ليكن صرف غلبه استعمال باعث نمى 1است تفسير نموده

 .نيايد
او است كه به رسانيدن : خداى سبحان در اين دو آيه، مساله رساندن خير و شر را به خود نسبت داده و فرموده است

ه دارند بر ك كنند و به آثارىخير و شر به بندگان و به اجبار و ذليل ساختن آنان به قبول خير و شر خود و همچنين به آنچه مى
و چون رساندن خير و شر به ديگران هم نسبت داده . آنان قاهر است، و ما يملك آنان را، مالك و بر مقدورات آنان قادر است

وَِِوَِ﴿ شود لذا با گفتنمى قهر خود را از قهر ديگران جدا و متميز ساخته و معلوم كرد كه قهر او مانند قهر  ﴾الَْْبَيِِ ِالَْْكَِيمِ ِه 
 .شودگران از روى جهل و گزاف نيست، و مثل ديگران در قهرش و در هيچ كار ديگرش دچار خبط و غلط نمىدي

  

                                                      
 .429، ص مفردات راغب 1



 [20تا  19آيات (:6)]سوره الأنعام 
يُِِّق لِْ﴿

َ
كْبََِ ِءنِشَِِْأ

َ
مِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِق لِِِشَهَادٌَاِِأ وحَِِِوَِِبيَنَْك 

 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ نْذِرَك مِِْالَقْ 

 
ِِبلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

َ
مِِْأ ِإنِكَ 

ونَِ نَِِلَتشَْهَد 
َ
خْرىَِِآلهَِةاِِالََلِِِّمَعَِِأ

 
شْهَدِ ِلَِِق لِِْأ

َ
وَِِإنَِمَاِق لِِْأ شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِإنِنَِِِوَِِوَاحِدِ ِإلَِِ ِه 

مِ ِالَََِّين١٩َِِِت  ِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 
مِ ِيَعْرفِ ونَِِكَمَاِيَعْرفِ ونهَِ  بْنَاءهَ 

َ
واِالَََِّينَِِأ سَه مِِْخَسَِ  نْف 

َ
  ﴾٢٠ِي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ

 ترجمه آيات

گو خداى ب( تا من او را براى شما گواه بر رسالت خود بياورم؟)چه چيزى در شهادت بزرگتر است : بگو( به اين كفار)
تعالى گواه بين من و شما است، و اين قرآن به من وحى شده كه شما و هر كه را كه اين قرآن به گوشش بخورد انذار كرده، 

دهيد كه با خداى تعالى خدايان ديگرى هست؟ بگو من كه باز هم شما شهادت مى( با چنين گواهى بزرگ)هشدار دهم آيا 
همين است كه او معبودى است يگانه و به درستى كه من از هر چه كه شما شريك  دهم، بگو حق مطلبچنين شهادتى نمى

 (.19)ايد بيزارم خدايش پنداشته
ود شناسند، و كسانى كه به نفس خشناسند همانطورى كه فرزندان خود را مىرا مى اللَه آنان كه ما كتابشان داديم رسول

 (.20)آورند اند ايمان نمىزيان كرده

 بيان آيات

و حال آنكه اين مساله عقلى و از مسائلى است . كند بر مساله وحدانيت خداى تعالى از راه وحىاين آيات احتجاج مى
 كه عقل از طرق مختلفى به آن راه دارد، و ليكن صرف اين

  



تحصيل شود كه نتوان آن را از طريق وحى صريح قطعى هم اثبات نمود، مگر غرض از برهان عقلى، جز جهت باعث نمى
يقين چيز ديگرى است؟ وقتى غرض از آن تحصيل يقين به وحدانيت خدا باشد و بر حسب فرض، وحى الهى هم قطعى و 
غير قابل ترديد باشد چه مانعى دارد كه همان وحى برهان بر وحدانيت خدا قرار گيرد آنهم وحيى چون قرآن كه اساسش متكى 

 .1بر تحدى است
يُِِّق لِْ﴿

َ
كْبََِ ِءنِشَِِْأ

َ
مِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِق لِِِشَهَادٌَاِِأ   ﴾بيَنَْك 

دهد كه از مشركين بپرسد چه چيزى از هر چيز در مساله شهادت بزرگتر است؟ البته رسول گرامى خود را دستور مى
ن تحمل و اداى شهادت اعم از تحمل آن از راه حس و مشاهده و از اداى آن است، و چو« شهادت» بايد دانست كه مراد از اين

مخصوصا تحمل آن، از چيزهايى است كه بر حسب اختلاف درجه فهم متحملين و وضوح و پيچيدگى وقايع و قوت و ضعف 
شود، و مسلما متحملى كه سهو و نسيان و غفلت بر مزاجش غلبه دارد، مانند متحملى كه هر بيان بيان كننده آن، مختلف مى

د، نيست، و مست همانند هوشيار و بيگانه به مثل آشناى به جزئيات واقعه نيست، از اين رو بايد كنچه بشنود و ببيند حفظ مى
خداى تعالى در تحمل شهادت و خبر يافتن از وقايع جهان و افعال بندگان از هر خبردارى خبردارتر است، : بدون ترديد گفت

باشد با هر چيز، و محيط بر هر د هر چيز منتهى به او مىچون او است كه بزرگ و كوچك اشياء را آفريده، و اختراع و ايجا
و زمين است، و كوچكتر از ذره و بزرگتر از آن علم او مخفى نبوده و او ها آسماناى كه در چيز است، حتى به سنگينى ذره

اينكه  نيازى نديد بهو از آنجايى كه پاسخ اين سؤال خيلى روشن بود لذا در آيه متعرض آن نشد و . كندفراموش و گمش نمى
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلمَِنِِْق لِْ﴿ همانطورى كه در آيه« اكبر شهادة اللَه قل» :در جواب گفته شود

َ
 :از قول مخاطبين فرمود ﴾الَْْ

ِِِق لِْ﴿ ِِلمَِنِِِق لِْ﴿ همانطورى كه در آيه« خواهند گفت خدا - اللَه سيقولون» و يا گفته شود 2﴾لِلَّ رضْ 
َ
نْت مِِْإنِِِْفيِهَاِمَنِِْوَِِالَْْ ِك 

ول ونَِ﴿ :فرمود ﴾تَعْلَم ونَِ ِِِسَيَق   .3اعتراف خواهند كرد به اينكه زمين و هر كس كه در او است از آن خدا است ﴾لِلَّ
  

                                                      
 تحدى قرآن اين است كه به اعلا صوت اعلام كرده كه تا قيام قيامت هر كس در باره آسمانى بودن آن ترديد داشته و يا آن را كتابى آسمانى 1

 .داند يك آيه مثل آن را بياورد اگر چه از ديگران هم هر چه بخواهد كمك بگيردنمى
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مِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِق لِِ﴿ علاوه بر اينكه جمله حقيقت قائم مقام همان خود دلالت بر جواب هم دارد و در  ﴾بيَنَْك 
 .جواب است

برگشته و  «اللَه» خبر باشد از مبتداى محذوف، و آن مبتدا ضميرى باشد كه به كلمه «شهيد» بعيد هم نيست كه كلمه
كه در اين صورت جمله مذكور هم جواب از آن سؤال خواهد بود، و  «هو شهيد بينى و بينكم اللَه قل» :تقديرش چنين باشد

 .مطلبى ديگرهم شروع در 
مِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِق لِِ﴿ اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه جمله خبار علاوه بر اينكه مشتمل است بر ا ﴾بيَنَْك 

 اى هم هست، براى اينكه كلمهاز اينكه خداوند شهيد است، خود شهادت جداگانه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
رساند كه خدا به او فرموده كه مشركين را به شهادتش خبر دهد، و اين معنا بدون شهادت خدا بر نبوت او صحيح مى« قل»

جمله مذكور هم دلالت دارد بر شهادت خدا نسبت به هر چيز و هم بر شهادتش نسبت به نبوت رسول خدا  بنابرایننيست، 
نيست به اينكه در اينجا به منظور شهادت به نبوت آن جناب كلام و با اين حال ديگر حاجتى ( صلى الله عليه وآله و سلم)

ِ ِإنِكََِِيَعْلمَِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ :اى تصريحا، نظيرجداگانه ول  نْزَلَِِبمَِاِيشَْهَدِ ِالََلِّ ِلَكِنِِ﴿ :و يا تلويحا، نظير 1﴾لرََس 
َ
نْزَلَِ ِإلََِكَِِْأ

َ
 2﴾بعِِلْمِهِِِأ

 .ايراد بفرمايد
مِِْوَِِبَيْنِِ﴿ مقيد كرد بهو اينكه شهادت را  كند بر اينكه خداى تعالى بين پيغمبر اكرم و قومش كه دو دلالت مى ﴾بيَنَْك 

دانيم كه خصومت و طرفيت آن جناب با قومش تنها بر سر مساله نبوت و رسالت و طرف خصومتند واسطه است، و چون مى
وحَِِِوَِ﴿ ادعاى نزول قرآن است كه بعدا با جمله

 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ فهميم كه مراد از شهادت شود، از اين جهت مىطرح مى ﴾الَقْ 

مِ ِالَََِّينَِ﴿ خدا بين او و قومش همان گواهى بر نبوت اوست، چنان كه جمله بْنَاءَِِيَعْرفِ ونَِِكَمَاِيَعْرفِ ونهَِ ِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 
َ
مِ أ  ﴾ه 

 .نمايدتاييد مىهم به طورى كه بعدا خواهيم گفت اين دلالت را 

 انذار و تخويف، در دعوت نبوت مؤثرتر از تبشير و تطميع بوده است
وحَِِِوَِ﴿

 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ نْذِرَك مِِْالَقْ 

 
  ﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

 ﴾...شَهِيدِ ِلَلِّ اَِ﴿ حكايت قسمتى از بياناتى است كه رسول خدا بايد آن را براى مشركين ايراد فرمايد و اين جمله عطف به

است در اين آيه مساله انذار و هشدار غايت و نتيجه نزول قرآن كريم قرار گرفته، دعوت نبوت از طريق تخويف آغاز گشته، 
 .و اين خود در فهم عامه مردم مؤثرتر از تطميع است

 براى اينكه گر چه تطميع و اميدوار ساختن مردم نيز راهى است براى دعوت انبيا و قرآن
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از  كند، و بيشاى اين طريقه را به كار برده، ليكن اصولا اميدوارى آدمى را به طور الزام وادار به طلب نمىز هم تا اندازهعزي
ايجاد شوق و رغبت در آدمى، اثر ندارد، به خلاف تخويف و تهديد كه به حكم عقلى وجوب دفع ضرر احتمالى، احتراز از 

 .شوده دفع آن ملزم مىآنچه تهديد به آن شده واجب و آدمى ب
داشتند، مناسب بود كه دعوت الهى از راه تطميع آغاز علاوه بر اين، اگر مردم در گمراهى خود هيچ گونه تقصيرى نمى

گردد، ليكن مردم در گمراهى خود مقصر هستند، براى اينكه دعوت اسلام، دعوت به دين فطرت، يعنى به دينى است كه 
است، و اين خود او است كه با دست خويش و با ارتكاب شرك و گناه، فطرت خود را پشت  اش در نهاد خود بشرسرچشمه

سر افكنده و شقاوت را بر دل خود چيره نموده و در نتيجه دچار سخط الهى شده است، و چون چنين است حزم و حكمت 
ده كه در آيات بسيارى وظيفه آن جناب كند كه دعوت آنان از راه انذار و هشدار آغاز گردد، و براى همين جهت بواقتضا مى

نْتَِِإنِِْ﴿ :منحصر در انذار شده است، مانند آيه
َ
نَاِإنَِمَاِوَِ﴿ :و آيه 1﴾نذَِيرِ ِإلَِِِأ

َ
بيِِ ِنذَِيرِ ِأ  .2﴾م 

البته اين مطلب، كه گفته شد، در باره مردم عامى است، و اما خواص از مردم، يعنى آنان كه خداى را از روى محبتى 
كنند، نه از جهت ترس از آتش و يا طمع در بهشت، البته از خوف و رجا و تهديد و تطميعى كه در او دارند عبادت مىكه به 

 خورند از آن آتش، آتش فراق و دورى از پروردگاركنند، وقتى به تهديد از آتش برمىدعوت دينى هست چيز ديگرى تلقى مى
ف بهشت به نعمت وصل و قرب ساحت او و خشنودى او منتقل شده و فهمند، و همچنين از شنيدن وصو سخط وى را مى

 .گردندمشتاق آن مى

كُمَْ﴿ جمله: ر  نذْ 
ُ
نََْوَ َب ه ََلِ  يه صلى الله عل)بر ابدى و جهانى بودن رسالت پيامبر اسلام  شاهد ﴾ب ل غَ َم 

 باشدمى( وآله و سلم
نْذِرَك مِْ﴿ از ظاهر

 
آيد كه خطابش به مشركين مكه و يا عموم قريش و يا جميع عرب است، گر چه برمى ﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ
د پيغمبر كسانى باشند كه مطالب را از خو« من بلغ» البته با حفظ اين جهت كه مراد از« من بلغ» و بين« كم» الا اينكه مقابله بين

لالت دارد بر اينكه مقصود از ضمير د -آيند اند، چه معاصرين و چه مردمى كه بعد از عصر آن جناب به وجود مىنشنيده
نْذِرَك مِْ﴿ در جمله« كم» خطاب

 
كسانى هستند كه پيغمبر اكرم ايشان را پيش از نزول آيه يا مقارن يا پس از نزول انذار  ﴾بهِِِِلِْ

 .فرمودمى
وحَِِِوَِ﴿ :پس اينكه فرمود

 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ نْذِرَك مِِْالَقْ 

 
 بر اين هم دلالت ﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ
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دارد كه رسالت آن حضرت عمومى و قرآنش ابدى و جهانى است، و از نظر دعوت به اسلام، هيچ فرقى بين كسانى كه قرآن 
اينكه قرآن  كند برشنوند نيست، و به عبارت ديگر آيه شريفه، دلالت مىشنوند و بين كسانى كه از غير او مىرا از خود او مى

 .كندت از ناحيه خدا و كتابى است كه از روز نزولش تا قيام قيامت به نفع حق و عليه باطل، احتجاج مىكريم حجت ناطقى اس
به وسيله قرائت آن، براى اين بود كه قرآن بر هر كسى كه : تا شما را به وسيله آن انذار كنم، و نفرمود: و اگر فرمود

ه برد و يا كسى برايش ترجمه و تفسير كند، و خلاصه بر هر كسى كالفاظ آن را بشنود و معنايش را بفهمد و به مقاصدش پى ب
ان شود حتما به زباى كه به سوى قومى ارسال مىمضامين آن به گوشش بخورد حجت است، آرى، لازم نيست كتاب و نامه

 قامه كند، هم چنانحجت خود را بر آن قوم او ثانيا  مضامينش شامل آنان شود اولاآن قوم باشد، بلكه شرط آن اين است كه 
ها نوشت و حال آنكه زبان آنان غير زبان به مردم مصر، حبشه، روم و ايران نامه( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 

اى از قبيل سلمان فارسى و بلال حبشى و صهيب رومى به آن جناب ايمان آوردند، و بسيارى از قرآن بود، و همچنين عده
 .و اينها كه گفته شد روشن و غير قابل ترديد است. شان عبرى بود به آن حضرت گرويدنديهود با اينكه زبان

﴿ِ
َ
مِِْأ ونَِِإنِكَ  نَِِلَتشَْهَد 

َ
خْرىَِِآلهَِةاِِالََلِِِّمَعَِِأ

 
شْهَدِ ِلَِِق لِِْأ

َ
  ﴾...أ

ه كه او جز بپس از آنكه شهادت خداى را و اينكه خداوند بزرگترين گواه بر رسالت او است ذكر نمود و بيان كرد 
منظور دعوت به دين توحيد فرستاده نشده، و خاطرنشان ساخت كه بعد از شهادت خداى سبحان بر اينكه او را در الوهيت 

به طور  دهد كه از آنانرود كسى بر تعدد آلهه شهادت دهد، اينك نبى محترم خود را دستور مىشريك نيست، ديگر انتظار نمى
در  «ملا» و «ان» دهند؟ و اين معنا از بكار بردن حروف تاكيديا باز هم به تعدد آلهه شهادت مىاستعجاب و انكار بپرسد كه آ

پذيرد كه بعد از اينكه ايشان شهادت پروردگار را شنيدند باز هم به شود، و گويا نفس نمىمورد سؤال بخوبى استفاده مى
 .خدايى خدايان ديگر شهادت دهند

شْهَدِ ِلَِِق لِْ﴿ سپس با جمله
َ
اند مخالفت نموده، آن را از خود دهد كه با آنان در شهادت نابجايى كه دادهدستور مى ﴾أ

وَِِإنَِمَاِق لِْ﴿ :فرمايدآن گاه مى. شوداين معنا از قرينه مقام استفاده مى. نفى نمايد شِْك ونَِِممَِاِءِ برَِيِإنِنَِِِوَِِوَاحِدِ ِإلَِِ ِه 
و اين  ﴾ت 

 .دانيت خداى تعالى و برائت از شرك و شركائى است كه مشركين مدعى آن بودندهمان شهادت بر وح
مِ ِالَََِّينَِ﴿ مِ ِيَعْرفِ ونَِِكَمَاِيَعْرفِ ونهَِ ِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  بْنَاءهَ 

َ
دهد از شهادتى كه خداى سبحان در كتب در اين فقره خبر مى ﴾أ

 آسمانى اهل كتاب بر نبوت خاتم الانبياء

  



بر  (علیه السلام)زيرا كتبى كه از انبياء . داده و علماى آنان هم از آن شهادت اطلاع كافى دارند( الله عليه وآله و سلمصلى )
جاى مانده و مشتمل بر بشارتهاى پى در پى و غير قابل تشكيك در باره آمدن رسول خدا و اوصاف اوست هم اكنون نزد آنان 

 .موجود است
ى شناسند، همانطوربه قدرى راجع به اوصاف آن حضرت استحضار دارند كه او را نديده مى علماى اهل كتاب بنابراین

ونَِِالَََِّينَِ﴿ :شناسند، و در جاى ديگر راجع به اين مطلب فرمودههاى خود را مىكه بچه ولَِِيتََبعِ  َِِالَنبََِِِالَرَس  م ِ
 
ونهَِ ِالَََِّيِالَْْ ِيَُِد 

مِِْمَكْت وبااِ نَِْيلِِِوَِِالََوَْرَاٌِِِفِِِعِنْدَه  َمَدِ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الَِْْ ول ِِمَ  شِدَاءِ ِمَعَهِ ِالَََِّينَِِوَِِالََلِِِّرسَ 
َ
ِِأ فَارِِِعَََ

مِِْبيَنَْه مِِْر حَْاَءِ ِالَكْ  ِترََاه 
كَعااِ جَدااِِر  ونَِِس  مِِْرضِْوَانااِِوَِِالََلِِِّمِنَِِفَضْلاِِيبَْتَغ  وهِهِمِِْفِِِسِيمَاه  ثَرِِِمِنِِْو ج 

َ
ودِِِأ ج  ِفِِِمَثَل ه مِِْوَِِالََوَْرَاٌِِِفِِِمَثَل ه مِِْذَلكَِِِالَسُّ

نَِْيلِِ ِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾الَِْْ
َ
نِِْلمَِِْوَِِأ نِِْآيةَاِِلهَ مِِْيكَ 

َ
لَمَاءِ ِيَعْلمََهِ ِأ ائيِلَِِبنَِِِع  و از آنجايى كه بعضى از علماى آنان  3﴾إسَِِْ

د با ورزيدند، لذا خداونكردند، و از ايمان به او نيز استنكاف مىداشتند كتمان مىبشاراتى را كه از اوصاف رسول خدا سراغ 
واِالَََِّينَِ﴿ جمله سَه مِِْخَسَِ  نْف 

َ
 .خسران و زيانكارى آنان را بيان نمود ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ

سوره بقره كه شباهت تامى با آيه « 146» و البته در تفسير آيه. رسددر اينجا گفتار ما در تفسير آيه شريفه به پايان مى
از آن جمله وجه التفاتى را كه در آيه از حضور به غيبت به كار رفته بيان . اى مطالب را گذرانديممورد بحث ما دارد پاره

 تعالى اللَه ان شاء -داشتيم، و به زودى در سوره اعراف نيز تتمه اين بحث خواهد آمد 

 بحث روايتى

 كند كه وى به سند خود از محمد بن عيسى بناز ابن بابويه نقل مىدر تفسير برهان 
  

                                                      
آيه  اعراف، -. اى را كه اوصافش در تورات و انجيلى كه در دست دارند نوشته شدهكنند رسول و نبى درس نخواندهآن كسانى كه پيروى مى 1

156. 
لب فضل بينى كه در طو مهربانند، آنان را مىمحمد فرستاده خدا است و كسانى كه با اويند در برابر كفار شديد و بى باك و در بين خود رؤوف  2

اى است كه بر پيشانى دارند همين است مثل آنان در تورات و در انجيل و رضوانى از ناحيه خدا در ركوع و سجودند، نشانى آنان همان اثر سجده
 .29فتح، آيه  -. هم همين طور از آنان ياد شده است

 .197شعراء، آيه  -نيست؟  كافىاى شناسند، براى اهل كتاب نشانهاو را مىآيا همين معنا كه علماى بنى اسرائيل  3



 اگر كسى از تو بپرسد كه آيا خداى عز و جل: به من فرمود( علیه السلام)حضرت ابى الحسن : عبيد روايت كرده كه گفت
كلام خود آنجا كه گويد: عرض كردم: خداى عز و جل در دهى؟ محمد مىچه جواب مى، «ءلا شى» )چيز( است يا «ءشى»

يُِِّق لِْ﴿ فرمايد:مى
َ
كْبََِ ِءنِشَِِْأ

َ
مِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِق لِِِشَهَادٌَاِِأ ء بودن خود را اثبات كرده، چيزى كه هست در شى ﴾بيَنَْك 

، در حقيقت كنمء است ليكن نه مانند ساير اشياء زيرا اگر شيئيت را بكلى از او نفى گويم: خداوند شىپاسخ از آن سؤال مى
 ام، حضرت فرمود: احسنت، درست گفتى.وجودش را ابطال كرده

 مردم در توحيد بيان روايتى از امام رضا عليه السلام در باره سه مذهب و مسلك
 اثبات به غير تشبيه. - 3تشبيه  - 2نفى  - 1مردم را در توحيد سه مذهب است: : فرمود( علیه السلام)حضرت رضا 

يعنى او را به چيز ديگرى شبيه ساختن نيز غلط و باطل است، براى اينكه « مذهب تشبيه» ط است،غل« مذهب نفى»
  1ت.اس« اثبات بدون تشبيه» راه صحيح و ميانه همان بنابراینچيزى نيست كه شبيه خداى تبارك و تعالى باشد. 

حرفى كه معتزله در باره صفات بارى نفى كردن معانى صفات است از خداوند، مانند ، «مذهب نفى» مراد از مؤلف:
تعالى دارند، و در حكم آنست اينكه گفته شود صفات ثبوتيه چنين نيست كه در خداوند موجود باشد، بلكه معنايش در 

اين است كه خداى تعالى عاجز و جاهل نيست و اين حرف همان « عالم» و« قادر» حقيقت نبود صفات ضد آن است مثلا معنى
اين باشد كه قدرت او « عاجز نيست» :مگر اينكه برگشت آن به همان مذهب سوم و غرض گوينده آن از نفى صفات است،
 .ها نيستمانند ساير قدرت

ش چيزى شبيه او نيست به غير خود - ﴾ءِ شَِِْكَمِثْلهِِِِلَيسَِْ﴿ اين است كه خداى تعالى با اينكه« مذهب تشبيه» و مراد از
تشبيه شود، يعنى از هر صفتى آن معناى محدودى كه در خود ما است و متمايز از ساير صفات است براى خدا اثبات و به وى 
نسبت داده شود، قدرتش مانند قدرت ما و علمش نظير علم ما و هم چنين ساير صفاتش مانند صفات ما باشد، و بطلان چنين 

ن است، براى اينكه اگر اوصافى كه خداى تعالى به آن متصف است مانند صفات ما باشد او نيز مانند ما محتاج مذهبى روش
و مراد از مذهب اثبات بدون تشبيه اين  -عن ذلك  اللَه تعالى -خواهد بود، و با اين فرض ديگر واجب الوجود نخواهد بود 

 است كه از هر صفتى اصل آن در باره خداى
  

                                                      
 .519، ص 1، ج تفسير برهان 1



اثبات و خصوصياتى كه آن صفت در ممكنات و مخلوقات به خود گرفته از حقتعالى نفى شود و به عبارت ديگر اصل تعالى 
 .صفت اثبات، و محدوديت آن به حدود امكانى نفى گردد

نََْوَ ﴿ رواياتى در ذيل جمله: صلى )معرفت اهل كتاب نسبت به پيامبر اسلام  و در باره ﴾ب ل غَ َم 
 (سلمالله عليه وآله و 

يُِِّق لِْ﴿ در تفسير آيه( علیه السلام)در تفسير قمى در روايت ابى الجارود است كه حضرت ابى جعفر 
َ
كْبََِ ِءنِشَِِْأ

َ
ِأ

مِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدِ ِالََلِّ ِق لِِِشَهَادٌَاِ مشركين مكه در اوايل بعثت و همان موقعى كه رسول خدا )صلى الله عليه : فرمود ﴾بيَنَْك 
زيست به آن جناب گفتند: اى محمد آيا خداوند رسولى به غير تو نيافت كه به سوى ما گسيل دارد؟ وآله و سلم( در مكه مى

تو پرسش كرديم آنها نيز اظهار گويى تصديق كند، ما از يهود و نصارا هم راجع به كنيم كسى تو را در آنچه مىگمان نمى
. ، بايد گواهى بر رسالت خود بياورىبنابراینبى اطلاعى كرده، گفتند: در كتبى كه نزد ما است ذكرى از اين مرد نشده، 
  1رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: خدا بين من و شما گواه است.

 :رمايدفروايت شده كه در تفسير كلام خدا كه مى( یه السلامعل)در تفسير عياشى از بكير از محمد از ابى جعفر 
نْذِرَك مِْ﴿
 
 .2است «من بلغ» على )علیه السلام( از: فرمود ﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

است، و ظاهر آيه هم همين است، و ليكن در  «كم» عطف بر ضمير «من بلغ» :ظاهر اين روايت اين است كه مؤلف:
 «ملانذرك» تنها امام است، و لازمه آن اين است كه عطف بر فاعل مقدر در «من بلغ» شده كه مقصود ازبعضى از روايات وارد 

 .شما را انذار كنيم -امام  - «من بلغ» بوده و معنايش اين باشد كه من و
روايت ( السلام علیه) اللَه در تفسير برهان است كه ابن بابويه به سند خود از يحيى بن عمران حلبى از پدرش از ابى عبد

وحَِِِوَِ﴿ كرده كه از آن جناب از معناى
 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ نْذِرَك مِِْالَقْ 

 
يعنى اهل هر : سؤال شد، و در جواب فرمود ﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

  3ملت و زبانى كه باشند.
 .شود گذشتوجه اينكه چطور اين معنا از آيه استفاده مى مؤلف:

صلى الله )اسيرانى را به حضور رسول خدا : است كه ابو الشيخ از ابى بن كعب روايت كرده كه گفتو در تفسير المنار 
ايد؟ گفتند نه، حضرت ايشان را رها كرده سپس اين آيا به اسلام دعوت شده :آوردند، آن حضرت فرمود( عليه وآله و سلم

وحَِِِوَِ﴿ آيه را تلاوت فرمودند:
 
 إلََِِِأ
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رْآنِ ِهَذَاِ نْذِرَك مِِْالَقْ 
 
آن گاه فرمود: اينان را رها كنيد تا به مامن و ديار خود باز گردند چون هنوز  ﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

  1دعوت اسلام به گوششان نخورده است.
آرى، ت شناسيد؟ گفآيا محمد را در كتب خود مى: بن سلام گفت اللَه و در تفسير قمى است كه عمر بن خطاب به عبد

به خدا سوگند او را به همان صفاتى كه خداوند در كتابهاى آسمانى ما، براى ما توصيف فرموده وقتى در بين شما او را ديديم 
هميشه به  (ابن سلام)شناسد، و به آن خدايى كه من ها ببيند مىشناختيم، همان طورى كه يكى از ما بچه خود را وقتى با بچه

  2.ر آينه معرفتم به محمد بيشتر از معرفتى است كه به فرزندم دارمخوردم هذات او سوگند مى
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 [32تا  21آيات (:6)]سوره الأنعام 
ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿

َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ وِِْكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
مِِْيوَْمَِِو٢١َِِِالَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ ِبآِياَتهِِِِكَذَبَِِأ ولِ ِث مَِِجََِيعااِِنََشْ  ه  ِنَق 

ينَِ ك واِللََِِّ شَْْ
َ
يْنَِِأ

َ
مِ ِأ كََؤ ك  َ نْت مِِْالَََِّينَِِشْ  م ونَِِك  نِِْلمَِِْث م٢٢َِِِتزَعْ  نِِْإلَِِِفتِْنَت ه مِِْتكَ 

َ
نَاِمَاِرَب نَِاِالََلِِِّوَِِقاَل واِأ شِْكيَِِِك  ر٢٣ِِِْم  ِا نْظ 

سِهِمِِْعَََِِكَذَب واِكَيْفَِ نْف 
َ
كِنَةاِِق ل وبهِِمِِْعَََِِجَعَلنَْاِوَِِإلََِكَِِْيسَْتَمِعِ ِمَنِِْمِنْه مِِْو٢٤َِِِيَفْتََ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِأ

َ
نِِْأ

َ
ِيَفْقَه وه ِِأ

َِِيرََوْاِإنِِِْوَِِوَقرْااِِآذَانهِِمِِْفِِِوَِ اَدِل ونكََِِجَاؤ كَِِإذَِاِحَتَِِبهَِاِي ؤْمِن واِلَِِآيةَنِِك  ولِ ِيُ  واِالَََِّينَِِيَق  سَاطِيِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْكَفَر 
َ
وَليَِِِأ

َ
ِالَْْ

مِِْو٢٥َِِ وْنَِِوَِِعَنْهِ ِيَنْهَوْنَِِه 
َ
سَه مِِْإلَِِِي هْلكِ ونَِِإنِِِْوَِِعَنْهِ ِيَنْأ نْف 

َ
ونَِِمَاِوَِِأ ر  واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْو٢٦َِِِيشَْع  ِِو قفِ  ِلََْتَنَاِياَِفَقَال واِالَناَرِِِعَََ

بَِِلَِِوَِِن رَدُِّ ونَِِوَِِرَب نَِاِبآِياَتِِِن كَذ ِ ؤْمِنيَِِِمِنَِِنكَ  ونَِِكََن واِمَاِلهَ مِِْبدََاِبل٢٧َِِِْالَمْ  فْ  واِلوَِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْيَ  واِر دُّ ِعَنْهِ ِن ه واِلمَِاِلَعَاد 
نْيَاِحَيَات نَاِإلَِِِهَِِِإنِِِْقاَل واِو٢٨َِِِلكََذبِ ونَِِإنَِه مِِْوَِ وثيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِالَُّ واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْو٢٩َِِِبمَِبْع  ِِقاَلَِِرَب هِِمِِْعَََِِو قفِ 

َ
ِهَذَاِليَسَِِْأ

وق واِقاَلَِِرَب نَِاِوَِِبلََِِقاَل واِباِلَْْق ِِ نْت مِِْبمَِاِالَْعَذَابَِِفَذ  ونَِِك  ر  ِالَسَاعَةِ ِجَاءتَْه مِ ِإذَِاِحَتَِِالََلِِِّبلِقَِاءِِِكَذَب واِالَََِّينَِِخَسََِِِقد٣٠َِِِْتكَْف 
تَنَاِياَِقاَل واِبَغْتَةاِ مِِْوَِِفيِهَاِفَرَطْنَاِمَاِعَََِِحَسََْ مِِْيَُمِْل ونَِِه  وْزَارهَ 

َ
ه ورهِمِِِْعَََِِأ لَِِظ 

َ
ونَِِمَاِسَاءَِِأ نْيَاِالََْْيَاٌ ِِمَاِو٣١َِِِيزَِر  ِإلَِِِالَُّ

ِ  ُ ٌِ ِللََدارِ ِوَِِلهَْوِ ِوَِِلَعِ ينَِِخَيِْ ِالََْخِرَ ونَِِللََِِّ ِِيَتَق 
َ
  ﴾٣٢ِتَعْقِل ونَِِفَلَِِأ

  



 ترجمه آيات

ستمكارتر از آن كسى كه به دروغ به خداوند افترا ببندد يا آيات او را تكذيب كند كيست؟ به درستى كه ستمگران 
 (.21)شوند رستگار نمى

 شركائى كه براى ما كجايند آن: گوييمكنيم، به كسانى كه شرك ورزيدند مىو روزى كه همگى آنها را محشور مى
 (.22)پنداشتيد مى

 (.23)آن وقت است كه عذرى ندارند مگر اينكه بگويند به خدا، كه پروردگار ما است سوگند، ما مشرك نبوديم 
يابند بندند و چطور از شركائى كه براى خدا ساخته بودند، عين و اثرى نمىاى محمد ببين چگونه به خود دروغ مى

(24.) 
نده اى كه از فهمشان جلوگيرى كند افكدهند، ليكن ما بر دلهاى آنان پردهى هستند كه به كلام تو گوش مىاز آنان كسان

آيند غرضشان آورند، حتى وقتى هم كه نزد تو مىاى را ببينند باز ايمان به آن نمىو گوشهايشان را سنگين كرديم، و اگر هر آيه
ها و حرفهاى قديمى نيست گويند اين جز همان افسانهاز شنيدن آيات قرآن مىجدال است، و لذا همانها كه كافر شدند بعد 

(25.) 
كنند، ولى بايد بدانند كه جز خود شان را از بين علاوه بر اين مردم را هم از شنيدن آن نهى نموده و از آن دور مى

 (.26)كنند فهمند چه مىبرند، و نمىنمى
ا اى كاش پروردگار م: گويندشوند ببينى خواهى ديد كه مىكه مواجه با آتش مىو اگر تو اى محمد آنان را در موقعى 

 (.27)بوديم كرد ديگر آيات او را تكذيب ننموده و از مؤمنين مىگردانيد، كه اگر چنين مىرا برمى
د از اين سوا شدنداشتند ربينند نزد كسانى كه حق را از آنان پنهان مىشان نيست، بلكه چون مىاعتمادى به اين وعده
گويانند گيرند، و براستى دروغكنند و گر نه اگر بدنيا هم برگردند باز همان منهيات را از سر مىرو تمناى برگشتن به دنيا مى

(28.) 
 (.29)و گفتند زندگى، جز همين حيات دنيوى ما چيز ديگرى نيست و ما هرگز پس از مرگ زنده نخواهيم شد 

پرسد آيا اند آنان را ببينى و ببينى كه پروردگارت مىعى كه در برابر پروردگار خود ايستادهو تو اى محمد اگر ان موق
فرمايد پس خدايشان مى. چرا، به پروردگارمان سوگند: گويندحق نبود؟ خواهى ديد كه در جواب مى( روز بعث)اين روز 

 (.30)ورزيديد بچشيد عذاب را به كيفر كفرى كه مى
شدند كسانى كه ملاقات خدا را تكذيب نمودند و هم چنان بر لجاج خود ادامه دادند تا آنكه بناگاه  به تحقيق زيانكار

وا حسرتا بر آن كوتاهى كه در دنيا كرديم و طرفى براى امروزمان نبستيم اين حسرت و ندامت : وقت لقايشان فرا رسيده، گفتند
 كشند وش مىخورند كه بار سنگين گناهانشان را به دورا در حالى مى

  



 (.31)بدان كه چه بار بدى است به دوششان 
سازند و زندگى دنيا جز لهو و لعب چيزى نيست و هر آينه خانه آخرت بهتر است براى كسانى كه تقوا را پيشه خود مى

 (.32)كنيد؟ آيا باز هم تعقل نمى

 بيان آيات

مجددا آن جناب را مخاطب قرار داده، مظالم مشركين و در اين آيات به سياق اصلى كه سياق خطاب بود، برگشته و 
ظِِْمَنِِْوَِ﴿ فرمايد، آيهداشتند برايش بيان مى «معاد» و «نبوت» ،«توحيد» انحرافاتى را كه در اصول عقايد پاك يعنى

َ
راجع  ﴾...لمَِ أ

نْيَاِحَيَات نَاِإلَِِِهَِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿ راجع به نبوت، و آيه ﴾...إلََِكَِِْيسَْتَمِعِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿ به توحيد، و آيه مربوط به معاد  ﴾...الَُّ
 .است

اينان با اين انحرافات خود، به خويشتن شديدترين ظلم را كرده و خود را به : فرمايدبعد از بيان اين سه جهت مى
نعكس شده، به چه كيفيت كند كه اين مظالم در روز قيامت به چه صورتى مكشند، سپس بيان مىهلاكت و خسران مى

شت گفتند خود را تكذيب كرده تمناى بازگرسد، به طورى كه از شدت آن با انكار آنچه كه در دنيا مىزايى به ايشان مىوحشت
رت اند اظهار حسهايى كه در حق خداى سبحان نمودهكنند، شايد كه اين بار عمل صالح كنند، و به خاطر كوتاهىبه دنيا مى

 .كنندمى

تر توضيح اينكه افترا زننده بر خداى عز و جل و تكذيب كننده آيات او از هر ظالمى ظالم
 است

ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ وِِْكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
 ﴾بآِياَتهِِِِكَذَبَِِأ

اهان ديگر هم شناعت گنزشتى و : ترين گناهان است، بلكه با كمى دقت و تحليل عقلى بايد گفتيكى از شنيع «ظلم»
به مقدار ظلمى است كه در آنها است، و معناى ظلم عبارتست از خروج از عدالت، و حد وسط و ظلم همانطورى كه از جهت 

شود، همچنين نسبت به اختلاف اشخاصى كه ظلم برايشان اختلاف خصوصيات آن شخص مرتكب، مختلف و كم و زياد مى
كند، به اين معنا كه هر چه موقعيت و شان او شده است، اختلاف و شدت و ضعف پيدا مىشود و يا اراده ظلم بر آنان مى

زيزتر از ساحت تر و عتر و منزلتى رفيعتر و بزرگتر خواهد بود، و معلوم است كه ساحتى مقدستر باشد ظلم بر او شنيععظيم
 ه چنين ساحت قدسى و يا به چيزى كه منسوب به اينآن كسى هم كه ب بنابراین. و منزلت پروردگار و آيات داله بر او نيست

 .ساحت است ظلم روا بدارد از هر ظالمى ظالمتر خواهد بود، اين نيز معلوم است كه چنين كسى جز به خود ظلم نكرده
 وَِ﴿ خداى سبحان نيز با جمله. و اين همان چيزى است كه دقت عقلى آن را اقتضا دارد

  



ظْلمَِ ِمَنِْ
َ
ِِتََىَِافِِِْممَِنِِِأ وِِْكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
 .همين نظريه عقلى را تصديق فرموده است ﴾بآِياَتهِِِِكَذَبَِِأ

افتراى دروغ بر خداى تعالى عبارت است از اثبات شريك براى او، با اينكه او را شريكى نيست، و همچنين ادعاى 
داله بر او، عبارتست از تكذيب پيغمبر صادق الوعدى و تكذيب آيات . نبوت و نسبت دادن حكمى به وى از راه دروغ و بدعت

 .كه دعوتش توأم با آيات و معجزات الهى است، و يا انكار دين حق كه از آن جمله است انكار كردن صانع بطور كلى
 :شودپرستان تطبيق مىاحتجاجى كه در اين آيه است، از چند جهت بر مشركين يعنى بت

بحان شركائى به عنوان اينكه شفيع در درگاه خدا و مصدر امور عالمند، و تدبير يكى از جهت اينكه براى خداى س
 .اندشؤون عالم مستقلا مستند به آنها است اثبات كرده

 .اندكند انكار نمودهو ديگر از جهت اينكه آيات پروردگار متعال را كه دلالت بر نبوت و معاد مى

و ( معلیه السلا)و ائمه معصومين ( آله و سلمصلى الله عليه و)قول به جواز شفاعت پيغمبر 
 اولياء اللَّه شرك نيست

اند قائلين به جواز شفاعت پيغمبر و معصومين از ذريه آن جناب و يا اولياى كرام از و ليكن بعضى از مفسرين خواسته
به  پرستان منطبق بر معتقدينبر بت اين آيه علاوه: اندامتش را نيز مشمول آيه قرار داده و آنان را هم مشرك بدانند، و گفته

و هر كس اين حضرات را در باره حاجتى از حوائج دنيا و آخرت خود شفيع درگاه خدا قرار دهد نيز . شفاعت نيز هست
اند كه پروردگار متعال، خودش شفاعت را در صورتى كه به اذن او باشد در و گويا از اين معنا غفلت ورزيده. مشرك است

علاوه بر اينكه  1﴾بإِذِْنهِِِِإلَِِِعِنْدَه ِِيشَْفَعِ ِالَََِّيِذَاِمَنِْ﴿ :بدون تقييد به دنيا و آخرت اثبات كرده و فرموده استكلام مجيدش 
ونَِِالَََِّينَِِيَمْلكِ ِِلَِِوَِ﴿ :فرموده ونهِِِِمِنِِْيدَْع  مِِْوَِِباِلَْْق ِِِشَهِدَِِمَنِِْإلَِِِالَشَفَاعَةَِِد  بينيد شفاعت را كه مىو بطورى  2﴾يَعْلَم ونَِِه 

بى هستند كه از جمله آنان ن( علیه السلام)دهند، و قدر متيقن از اينگونه علما، انبيا حق علمايى دانسته كه به حق شهادت مى
 .محترم ما است

پس اگر در شفاعت اولياى كرام از امت هم بتوان تشكيك نمود، شفاعت اين برگزيدگان خلق به هيچ وجه قابل تشكيك 
 كه( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه ت، مخصوصا رسولنيس

  

                                                      
 .255بقره، آيه  -. ون اذن او در درگاه او شفاعت كندكيست آن كسى كه بد 1
خرف، آيه ز -. اند مالك شفاعت نيستند، مگر علمايى كه به حق شهادت داده باشندچيزهايى كه مشركين آنها را به جاى خدا معبود خود گرفته 2

86. 



لءَِِِعَََِِبكَِِِجِئْنَاِوَِ﴿ :خود خدا هم شاهد به حق بودن وى را تصديق كرده و فرموده  :و هم در باره علمش فرموده 1﴾شَهِيدااِِهَؤ 
وحِ ِبهِِِِنزََلَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾ءنِشَِِْلكِ  ِِِتبِْيَانااِِالَكِْتَابَِِعَلَيْكَِِنزََلْناَِوَِ﴿ مِيِ ِالَرُّ

َ
 .3﴾قلَبْكَِِِعَََِِالَْْ

و معلوم است وقتى قرآن كه بيان كننده هر چيزى است بر قلب كسى نازل شود صاحب آن قلب عالم به قرآن خواهد 
ه دبود، و معقول نيست چنين كسى عالم به آن نباشد، هم چنان كه معقول نيست خداى تعالى كسى را براى شهادت مبعوث كر

 .باشد و او خود شهادت به حق ندهد
هَدَاءَِِلَِكَ ون وا﴿ در آيه مِِْيَتَخِذَِِوَِ﴿ :و آيه 4﴾الَناَسِِِعَََِِش  هَدَاءَِِمِنْك  مْثَال ِِتلِكَِِْوَِ﴿ و آيه 5﴾ش 

َ
ب هَاِالَْْ ِمَاِوَِِللِنَاسِِِنضَِْْ

ه كند، و معلوم است كشهدا و علماى ديگرى را در امت اسلام اثبات مىعلاوه بر انبيا و خاتم النبيين،  6﴾الَْعَالمِ ونَِِإلَِِِيَعْقِل هَا
 .فرمايد، پس در امت اسلام هم شهداى به حقى هستخداى تعالى جز حق اثبات نمى

َُِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ :فرمايدمى( صلى الله عليه وآله و سلم)و در خصوص اهل بيت پيغمبر  مِ ِلَِ ذْهِ ِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
ِهْلَِأ

اند، به تطهير خود پروردگار طهارت يافته( علیه السلام)كند كه اهل بيت پيغمبر اين آيه بيان مى 7﴾تَطْهِيااِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَََْيْتِِ
﴿ آيه

رْآنِ ِإنِهَِ  ِِفِِِكَرِيمِ ِلقَ  هِ ِلَِِمَكْن وننِِكتِاَبن ونَِِإلَِِِيَمَسُّ فهمند، نمى( پاكان)كند كه قرآن را جز مطهرون هم بيان مى 8﴾الَمْ طَهَر 
پاكان و علماى به قرآنى هستند كه تبيان هر چيز است، همانها در ( علیه السلام)شود كه اهل بيت پيغمبر در نتيجه اثبات مى

 راه 9مساله شهادت به حقى كه در آن لغو و تاثيم
  

                                                      
 .40نساء، آيه  -. و تو را به منظور شهادت بر اينان بياوريم 1
 .89نحل، آيه  -. كند بر تو نازل كرديمكه هر مشكل دينى را بيان مىو ما كتاب را  2
 .194شعراء، آيه  -. روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرد 3
 .143بقره، آيه  -. تا آنكه شما گواهانى بر مردم بوده باشيد 4
 .140آل عمران، آيه  -. و از شما گواهانى بگيرد 5
 .43عنكبوت، آيه  -. كنندزنيم و ليكن جز علما آن را تعقل نمىو اين مثلها را براى مردم مى 6
 .33احزاب، آيه  -. جز اين نيست كه خدا ميخواهد از شما اهل بيت، پليدى را بر طرف ساخته و به نحو مخصوصى تطهيرتان كند 7
 .79واقعه، آيه  -. ندكنبدرستى كه آن قرآنى است كريم كه در لوح محفوظ نوشته شده و جز پاكان آن را مس نمى 8
 .كار دانستن و هم بمعناى يكديگر را در گناه وارد كردن آمده استتاثيم هم به معناى يكديگر را گنه 9



 .نداشته باشد قدر متيقن از افراد امتند
و ما در جلد اول اين . توسل به اين بزرگواران و آنان را در درگاه خدا شفيع قرار دادن شرك است: پس نبايد گفت

 (.بدانجا مراجعه شود. )كتاب بحث مفصلى در اطراف شفاعت گذرانديم

 « فلاح» معناى
﴿

  ﴾الَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ 

 «حفلا» هستند كه معانيشان نزديك به هم هستند، و لذا راغبهمه الفاظى  «سعادت» و «ظفر» ،«نجاح» ،«فوز» ،«فلاح»
ت، و به معناى شكافتن اس «الفلح» :را به رسيدن به آرزو كه همان معناى سعادت است تفسير نموده، و در مفردات خود گفته

گويند به ىم «فلاح» هم و اگر برزگران را ،«شوديعنى آهن با آهن شكافته مى -الحديد بالحديد يفلح » در مثل گفته شده است
 .شكافندهمين عنايت است كه آنان زمين را مى

ارى فلاح و رستگ. يكى دنيوى و ديگرى اخروى: به معناى ظفر يافتن به مقصود است، و آن دو قسم است «فلاح» و
مانند بقاء و  شود،دنيوى عبارتست از ظفر يافتن به سعادتهايى كه با دستيابى به آنها زندگى دنيايى آدمى خوش و خرم مى

 :گويدتوانگرى و عزت، شاعر هم كه مى
  1بالضعف و قد يخدع الأريب ***    افلح بما شئت فقد يدرك 

 - 3غناى بدون فقر  - 2بقاء بدون فنا  - 1: و فلاح اخروى به داشتن چهار چيز است. همين معنى را اراده كرده است
 .2مى كه جهل در آن راه نيابدعل - 4عزتى كه آميخته و دستخوش ذلت نگردد 

كنند، ممكن است گفته شود كه فلاح همان سعادت است، و براى خاطر عنايتى از سعادت به فلاح تعبير مى بنابراینو 
و آن عنايت اين است كه لازمه سعادت ظفر يافتن و رسيدن به آرزوها با شكافتن و دريدن حجابهايى است كه حايل بين آدمى 

فْلحََِِقَدِْ﴿ :و اين عنايت در همه موارد استعمال اين كلمه از قبيلو بين آن است، 
َ
ؤْمِن ونَِِأ فْلحََِِقَدِْ﴿ و 3﴾الَمْ 

َ
 و 4﴾زَكََهَاِمَنِِْأ

  

                                                      
شود با ضعف عقل و بصيرت دنيا به كام آدمى است، و گاه با وفور عقل و كمال مهارت، زندگى را به هر طورى كه مايلى به سر ببر كه گاه مى 1

 .فهمد اين ناكامى از كجا استاوست، و او خود نمىناكامى بهره 
 .385، ص مفردات راغب 2
 .1مؤمنون، آيه  3
 .9الشمس، آيه  4



 ﴿
ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ   .شودو ساير موارد لحاظ مى 1﴾الَكَْفرِ 

َيُفْل حََُلَ َإ ن هَُ﴿ رسنديابند و به آرزوها و اهداف خود نمىنمى« فلاح» ظالمان: توضيح اينكه
ال مُونَ    ﴾ا لظ 

با در نظر گرفتن اين جهت كه ظلم را به عنوان وصف بكار برده، معنايش  ﴾الَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ ﴿ :پس اينكه فرمود
همين  چون ظالمند، ورسند، كنند، نمىها را مىاين است كه ستمگران به آرزوهايى كه به منظور دستيابى به آنها، آن تشبث

كند چون سعادت وقتى سعادت است كه بحسب واقع و وجود خارج، ظلمشان آنان را به آرزو و به سعادتشان رهبرى نمى
در چنين موقعى است كه طالب و آرزومند آن، خود را بحسب وجود و طبع وجوديش به  -نه خيال  -مطلوب بوده باشد 

 .سازدا آن سعادتست مجهز مىادوات و وسائلى كه سازگار و مناسب ب
مثلا انسان كه يكى از سعادتهاى مورد آرزويش اين است كه با جبران اجزاى تحليل رفته، بقاى زندگى خود را تامين 

اى كه مناسب با اين آرزو است مجهز بوده و سپس شود كه نخست به جهاز دقيق تغذيهنمايد وقتى به چنين آرزويى نائل مى
ا هم كه سازگار با آن است واجد باشد، و علاوه بر اين در دنياى خارج از خودش به قدر احتياجش از مواد اسباب و ادواتى ر

غذايى مناسب با مزاجش بيابد، و آن ادوات را هم بكار ببندد، يعنى مواد غذايى را از خارج گرفته و تصفيه نموده، صورت 
تحليل رفته درآورد، و آن را جزء بدن خود نموده كمبودهاى آن را اصلى آن را بكلى بهم زده به صورت اجزايى كه از بدنش 

بدون هيچ  ايم بدست آوريمجبران نمايد، نه تنها انسان چنين است، بلكه ساير انواع حيوانات نيز تا آنجا كه ما ديده و توانسته
 . تخلف و اختلافى محكوم به همين حكم هستند

منوال جريان دارد، هر غايت و هدفى كه مطلوب و هر سعادتى كه مقصود بلكه نظام تمامى موجودات عالم به همين 
شود، و پيمودن غير آن مسيرى كه نظام كون براى رسيدن باشد، طريق مخصوصى دارد كه جز از آن طريق راه به آن برده نمى

 باطل كردن است، و معلوم به هر هدفى تعيين نموده در حقيقت اسباب رسيدن به آن را عاطل و راه طبيعى رسيدن به آن را
هايى است كه مربوط و متعلق به آن است و عينا شبيه انسانى است كه عاطل گذاردن آن و باطل كردن اين، ابطال جميع سبب

است كه بخواهد بقاى در زندگى را از غير راه گرفتن غذا و لقمه كردن و جويدن و هضم آن تامين نمايد، همانطورى كه چنين 
تغذيه و جهاز هاضمه خود را عاطل گذارده و در نتيجه انحرافى در قوه رشد دهنده و مولده خود پديد شخصى دستگاه 

 .آورد، همچنين است كسى كه بخواهد براى رسيدن به هدفى راه را گذاشته از بيراهه برودمى
 عنايت الهى هم بر اين تعلق گرفته كه انسان و ساير حيوانات كه زندگيشان بر اساس

  

                                                      
 .118مؤمنون، آيه  1



توانند به خارج علم پيدا كنند، ادامه دهند، به طورى كه و اراده است زندگى را با تطبيق اعمال با خارج تا آنجا كه مى شعور
گردد، و اگر در عملى از اعمال خود به جهت عروض عوارضى از نظام خارج منحرف شوند، آن عمل بى نتيجه و باطل مى

ماند كه زهر را به جاى غذا، و گل را بجاى نان آورد، و انسانى را مىآنان درمىاگر اين انحراف تكرار شود سر از بطلان ذات 
 .مصرف كند، و يا به غلط كارهاى ديگرى نظير آن انجام دهد

از همين نظام عالم خارج، آراء و عقايدى عمومى و كلى، نظير عقيده به مبدأ و معاد و همچنين احكامى كلى براى نوع 
قايد را ملاك ساير عقايد خود و آن احكام را محك اعمال خويش قرار داده، ساير عقايد خود را با آن بشر پديد آمده كه آن ع

 .دهداى خود را با آن احكام تطبيق مىعقايد، و اعمال عبادى و معامله
وها و رساند، و جز اين، راه ديگرى براى رسيدن به آرزاين است همان راهى كه طبعا آدمى را به سعادت انسانيش مى

رساند، و به فرض هم كه او را به آرزويش نمى -كه همان ظلم است  -ظفر يافتن به سعادتش نيست، و انحراف از اين راه 
مبارزه و  (ظلم)كند، براى اينكه ساير طرق نيز مربوط به آن سعادتند، و با تمام قوا با آن راه منحرف برساند، دوام پيدا نمى

سازند، علاوه بر اينكه اجزاى عالم هم كه منشا آن عقايد و احكام نشينى و برگشت مىبه عقبضديت نموده و وى را مجبور 
بود، نيز با اعمال وى مخالفت نموده و او هم چنان در چنين حالتى هست تا آنكه سعادتى را ( راه طبيعى رسيدن به سعادت)

 .ددبه دست آورده، از دست بدهد و روزگارش تلخ گر( ظلم)كه از بيراهه 
چه بسا ستمگرانى كه طغيان شهوت وادارشان كند به اينكه عزت صورى و قدرت كاذب خود را كه از راه غير  بنابراین

اند در راه تحصيل آرزو و سعادت موهومى بكار ببرند كه مخالف با اعتقاد حق و توحيد خداى سبحان مشروع بدست آورده
تعدى به اموال نموده و آن را به زور و قلدرى غصب كنند يا به ناموس آنان و مزاحم با حقوق مشروع ديگران باشد، يعنى 

دست درازى كرده و به عنف عرضشان را به باد دهند، و يا به جان آنان تجاوز كرده و بناحق، خونشان را بريزند و يا رسمى 
، و يا گناهى از گناهان، از قبيل دروغ، از مراسم عبوديت پروردگار، از قبيل نماز و روزه و حج و امثال آن را عصيان ورزند

افترا، خدعه و امثال آن را مرتكب شده، بوسيله ارتكاب يكى از اين انحرافها به مقصد خود نائل آيند و خوشحالى و خرمى 
 .هم بكنند كه چه خوب شد به كام دل رسيديم

ا زيانكار ساخته و سعى و كوشش يك همه اينها ممكن است، ليكن بايد دانست كه چنين كسى در دنيا و آخرت خود ر
 .عمر را بهدر داده است

  



نوا رفته، راه هرج و مرج و اختلال نظام بوده، به شهادت اما در دنيا خود را چنين كرده، براى اينكه راهى كه اين بى
 قطعا نظام اجتماع مختلاينكه اگر اين راه حق بود جايز بود كه همه چنين راهى را سلوك كنند، و اگر براى همه جايز باشد، 

پس نظامى كه ضامن بقاى نوع . شودشود، و معلوم است كه با ابطال نظام اجتماعى، حيات مجتمع انسانى نيز باطل مىمى
دير يا  -انسانى است بهر شكل باشد با چنين شخص در آنچه كه از راه غير مشروع كسب كرده مبارزه نموده، و تا زمانى كه 

 .آرى ظلم هرگز پايدار نمانده و نخواهد ماند. نشيندرا از كفش نربايد، از پاى نمىنتيجه عملش  -زود 
و اما در آخرت خود را زيانكار، و كوشش يك عمر خود را بى نتيجه كرده است، براى اينكه ظلمى كه كرده، در نامه 

 بر طبق آن نامه كيفر ديده و به مقتضاى آنعملش ثبت شده، علاوه بر اينكه جان و دلش را هم آلوده و پليد كرده، و در قيامت 
واِإنِِْ﴿ روح آلوده زندگى خواهد كرد، اين است معناى مِِْفِِِمَاِت بْد  سِك  نْف 

َ
وِِْأ

َ
وه ِِأ فْ  مِِْتَّ  اَسِبْك  و همچنين معناى  1﴾الََلِّ ِبهِِِِيُ 

ِ﴿ آيات بسيارى ديگر از قبيل آيه
َ
ونَِِوَِِالَكِْتَابِِِببَِعْضِِِفَت ؤْمِن ونَِِأ ر  ِِتكَْف  مِِْذَلكَِِِيَفْعَل ِِمَنِِْجَزَاءِ ِفَمَاِببَِعْضن ِإِِِمِنْك 

ِخِزْيِ ِلَ
نْيَاِالََْْيَاٌِِِفِِ شَد ِِِإلَِِِي رَدُّونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِالَُّ

َ
مِ ِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِ﴿ و آيه 2﴾تَعْمَل ونَِِعَمَاِبغَِافلِنِِالََلِّ ِمَاِوَِِالَعَْذَابِِِأ تَاه 

َ
ِفَأ

ونَِِلَِِحَيْث ِِمِنِِْالَْعَذَاب ِ ر  ذَاقَه مِ ِيشَْع 
َ
نْيَاِالَْْيََاٌِِِفِِِالَْْزِْيَِِالََلِّ ِفَأ كْبََِ ِالََْخِرٌَِِِلَعَذَاب ِِوَِِالَُّ

َ
ِمِنَِِوَِ﴿ و آيه 3﴾يَعْلَم ونَِِكََن واِلوَِِْأ

اَدِل ِِمَنِِْالَناَسِِ نيِنِِكتَِابنِِلَِِوَِِه دىاِِلَِِوَِِعِلمْنِِبغَِيِِِْالََلِِِّفِِِيُ  نْيَاِفِِِلَِ ِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلَِ ضِلَِِعِطْفِهِِِثاَنَِِِم  هِ ِوَِِيِ خِزِِْالَُّ ِن ذِيق 
نَِِوَِِيدََاكَِِقدََمَتِِْبمَِاِذَلكَِِِ،ِالَْْرَِيقِِِعَذَابَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِ

َ
ديگرى كه راجع به اين مطالب  و آيات 4﴾للِْعَبيِدِِِبظَِلَمنِِلَيسَِِْالََلَِِّأ

 .است
  

                                                      
 .284بقره، آيه  -. بگو اگر اظهار كنيد آنچه كه در دلهايتان است و يا پنهانش بداريد خداوند با همان شما را محاسبه خواهد كرد 1
دانيد ورزيد، اگر چنين باشد بايد ببه بعضى از كتاب ايمان آورده و به بعضى ديگر آن كفر مى( ات زشت شما از اين جهت است كهاين حرك)آيا  2

كه هر كس از شما كه چنين كند جز خوارى و ذلت در دنيا، كيفرى ندارد، و در آخرت به شديدترين عذابها بازگشت خواهند نمود و خداوند از 
 .85بقره، آيه  -. فل نيستكنيد غاآنچه مى

دادند عذاب گريبانشان را گرفت، و در نتيجه خداوند تكذيب كردند كسانى كه قبل از ايشان بودند و در نتيجه از جايى كه احتمالش را هم نمى 3
 .26زمر، آيه  -. مزه ذلت در زندگى دنيا را به كامشان چشانيد و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بدانند

د به خواهنكنند در حالى كه روى از قرآن گردانيده و مىاى از مردم كسانى هستند كه در باره خدا بدون علم و بدون كتابى روشن جدال مىپاره 4
چشانيم، آن وقت به او گفته همين وسيله مردم را از راه خدا بدر برند، براى چنين كسى در دنيا ذلت است و در آخرت عذاب حريق بكامش مى

حج،  - .اين عذاب خدايى است كه با دست خود پيشاپيش فرستادى و بدرستى كه خداوند كسى نيست كه به بندگان ستم روا دارد: خواهد شد
 .10آيه 



و اين آيات همانطورى كه ملاحظه كرديد همگى مشتملند بر ظلمهاى فردى و اجتماعى، و اين خود شاهد صدق بحث 
 . ﴾الَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ ﴿ :تر از همه اينها براى بحث ما، همان آيه مورد بحث ما است كه فرمودما است، و شامل

مِِْيوَْمَِِوَِ﴿   ﴾...جََِيعااِِنََشْ  ه 

ت و عناي «...بياد آور روزى را كه -... اذكر يوم» :در اينجا ظرفى است متعلق به مقدر، و تقدير آن چنين است «يوم»
كند بر اينكه علم و قدرت پروردگار از احدى از آنان تخلف است، زيرا اين كلمه است كه دلالت مى «جميعا» كلام تنها در كلمه

 .اندازدشان را بحساب درآورده و محشورشان كرده، احدى را از قلم نمىنكرده و محيط بر همه آنان است، و به زودى همه
تگار ستمكاران رس: گويا وقتى گفته شد. است ﴾الَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ ﴿ :اين جمله در مقام بيان جمله قبلى يعنى

براى اينكه خداوند بزودى آنان را محشور كرده و از : ن است؟ در جواب گفته شده استشد كه چرا چنيشوند، سؤال مىنمى
د را يابند تا حاضر سازند، لذا شرك خوگيرد، و چون شركائى براى پروردگار نمىشركائى كه براى خدا قائل بودند، سراغ مى

 .خورندانكار كرده و به دروغ به خدا سوگند مى
شركائى كه براى خدا اتخاذ كردند رستگار بودند، در آن روز شركا را يافته، خود را تكذيب و اگر ستمكاران در 

 .شدندمند مىكردند، بلكه بر طبق ادعاى خود، آنها را شفيع قرار داده و از شفاعتشان بهرهنمى
نِِْلمَِِْث مَِ﴿ وگند جوابى ندارند مگر اينكه به خدا س جواب است، يعنى «فتنه» مقصود از: اندها گفتهبعضى ﴾...فتِْنَت ه مِِْتكَ 

 .ياد كنند كه ما در دنيا مشرك نبوديم
م لم تكن ث» :بوده و حذف شده، و تقدير آن چنين بوده «فتنه» در كلام چيزى مضاف بر كلمه: اندبعضى ديگر گفته

 .«...ها اين شد كه بگويندسرانجام مفتونى و شيفتگيشان نسبت به بت -عاقبة فتنتهم 
 معذرت است، و البته براى هر يك از اين ـ «فتنه» مراد از: اندبعضى ديگر گفته

  



 .احتمالات وجهى است

 يابندبيان اينكه مشركين در قيامت آلهه دروغين خود را نمى
رِْ﴿ سِهِمِِْعَََِِكَذَب واِكَيْفَِِا نْظ  نْف 

َ
  ﴾يَفْتََ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِأ

و مراد اين است كه اينان به زودى بر خود . كنداستشهادى را كه در داستان قيامت مشركين بود، بيان مىاين آيه، محل 
شفاعت )و اگر اينان در ظلمى كه كردند و در آنچه كه انتظارش را داشتند . يابندبستند نمىدروغ بسته شركائى را كه افترا مى

مند شد كه نه از شركاى خود عين و اثرى بيابند و نه از شفاعت آنها بهرهمىبودند كارشان منجر به اينجا نرستگار مى( هابت
 .شوند

و اما اينكه چطور بر خود دروغ بستند؟ براى اينكه وقتى سوگند خوردند كه ما هرگز مشرك نبوديم در حقيقت انكار 
ن ادعا هم پافشارى نموده، و از روى غرور گفتند براى خدا شركائى است، و بر ايكردند، و مىكردند ادعايى را كه در دنيا مى

 .رفتند، اين همان دروغ به خود بستن استشكن بود نمىو طغيان زير بار هيچ حجت و برهانى هر چه هم دندان
يابند؟ براى اين است كه روز قيامت روزى است كه بر هر كس و اما اينكه چطور در قيامت آلهه دروغى خود را نمى

ر و ملك و قوت همگى از آن خدا است و بس، و كسى غير او هيچ نشانى از اين شؤون را به طور استقلال شود كه امعيان مى
 .دارا نيست، مگر ذلت و فقر و احتياج كه لازمه عبوديت است

واِالَََِّينَِِيرََىِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدخداى تعالى در اين باره مى نَِِالَعَْذَابَِِيرََوْنَِِإذِِِْظَلمَ 
َ
وٌََِِأ ِِِالَقْ  نَِِوَِِجََِيعااِِلِلَّ

َ
ِشَدِيدِ ِالََلَِِّأ

لكْ ِِلمَِنِِ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾الَْعَذَابِِ ِِِالََْوَْمَِِالَمْ  ِِتَمْلكِ ِِلَِِيوَْمَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ ِِنَفْس  مْرِ ِوَِِشَيئْااِِلِنفَْسن
َ
ِالَْْ

ِِِيوَْمَئذِنِ  .3﴾لِلَّ
كنند كه الوهيت تنها براى خدا است، و براى او در اين امر شريكى نيست، وقتى به طور عيان مشاهده مى در چنين

بينند كه اين شركاء نه نفع و ضررى را براى خود مالك ها و شركائى كه براى خدا قائل بودند در مقابلشان ظاهر شده مىبت
 ها قائل بودند، از قبيل ربوبيت و شفاعت و غير آن، همهبراى اين بت بينند اوصافى كههستند و نه براى غير خود، و نيز مى

  

                                                      
شوند ببينند و اينكه همه و اگر كسانى كه ظلم كردند قوت و شدت عذاب پروردگار را در قيامت و حال خود را در وقتى كه مواجه با آن مى 1

 .165بقره، آيه  -(. امر عظيمى خواهند ديد)رتها بدست خدا است قد
 .16مؤمن، آيه  -. امروز ملك و سلطنت از آن چه كسى است؟ از آن خداى واحد قهار است 2
 .19انفطار، آيه  -. روزى كه كسى براى كسى چيزى را مالك نيست، و در آن روز امر بدست خدا است 3



كردند كه ديگرى هم داراى چنين اوصاف خداى تعالى بوده و بس، و امر بر آنها مشتبه شده بود، و به غلط خيال مى
ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِ﴿ اوصافى هست،  .دادند، محو و نابود شدمىو آنچه به دروغ به خدا نسبت  - ﴾يَفْتََ 

ميشه زنند كه براى هشان مىو به فرضى هم كه از شركاى خيالى استمداد بجويند همان شركا چنان دست ردى به سينه
ىِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدو خداى تعالى در اين باره مى. كننداز خود مايوسشان مى

َ
ك واِالَََِّينَِِرَأ شَْْ

َ
مِِْأ كََءهَ  َ لءَِِاِرَبَنَِِقاَل واِشْ  َِِهَؤ  ناَشْ  ِكََؤ 

نَاِالَََِّينَِ واِك  ونكَِِِمِنِِْندَْع  لقَْوْاِد 
َ
مِِْالَقَْوْلَِِإلََِهِْمِ ِفَأ لقَْوْاِوَِِلكََذبِ ونَِِإنِكَ 

َ
 1﴾ونَِيَفْتََِ ِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِالَسَلَمَِِيوَْمَئذِنِِالََلِِِّإلَِِِأ

مِ ﴿ :و نيز فرموده مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ونَِِالَََِّينَِِوَِِالَمْ لكْ ِِلَِ ِرَبُّك  ونهِِِِمِنِِْتدَْع  مِِْإنِِِْقطِْمِينِِمِنِِْيَمْلكِ ونَِِمَاِد  وه  واِلَِِتدَْع  ِيسَْمَع 
مِْ عَءكَ  واِلوَِِْوَِِد  مِِْاسِْتَجَاب واِمَاِسَمِع  ونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلكَ  ر  مِِْيكَْف  ككِ  مِِْيوَْمَِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾بشِِْ ِث مَِِجََِيعااِِنََشْ  ه 
ول ِ ينَِِنَق  ك واِللََِِّ شَْْ

َ
مِِْأ نْت مِِْمَكَنكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ مِِْقاَلَِِوَِِبيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَاِشْ  كََؤ ه  َ نْت مِِْمَاِشْ  ونَِِإيِاَناَِك  ِبيَنَْناَِهِيدااِشَِِباِلَلِِِّفَكَفَِِتَعْب د 

مِِْوَِ نَاِإنِِِْبيَنَْك  مِْعِبَِِعَنِِْك  نَالكَِِِلَغَافلِيَِِِادَتكِ  ُِِّتَبْل واِه  ِِك  سْلفََتِِْمَاِنَفْسن
َ
مِ ِالََلِِِّإلَِِِر دُّواِوَِِأ ِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِالََْْق ِِِمَوْلهَ 

 .3﴾يَفْتََ ونَِِكََن وا
كه در آيه مورد  ﴾يَفْتََ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِ﴿ سازد كه مقصود ازدقت در اين آيات شريفه اين معنا را روشن مى

 بحث نيز هست، اين است كه شركاى خيالى آنان در آن روز
  

                                                      
گاه همان پرستيديم، كه ناپروردگارا اينهايند شركائى كه ما تو را ترك گفته و آنها را مى: گويندود را ديدند مىو زمانى كه مشركين شركاى خ 1

بستند بدرستى كه شما دروغگوئيد، ناچار تسليم امر خدا و منقاد حكم او شده همه افتراءاتى كه مى: گويندشان مىشركا بزبان آمده و در جواب
 .87آيه نحل،  -. شودباطل مى

خوانند حتى پوست هسته پرستند و آنها را خداى خود مىاين خداى متعال، پروردگار شما است، براى او است ملك، و كسانى كه غير او را مى 2
ز قيامت از رو كنند، و همانها درشنوند، و به فرضى هم كه بشنوند استجابت نمىخرمايى را هم مالك نيستند، اگر آنها را بخوانيد دعاى شما را نمى

 .14فاطر، آيه  -. جويندشرك شما بيزارى مى
اشيد، پس پرستيديد بر جاى خود بگوييم شما با شركائى كه مىكنيم سپس به كسانى كه شرك ورزيدند مىو روزى كه همگى آنان را محشور مى 3

تى پرستيد، بس است خداوند براى گواهى بين ما و شما، بدرسنمىگويند شما ما را افكنيم، شركاء به زبان آمده و به مشركين مىميانشان جدايى مى
شود كه چه كارهايى از نيك و بد كرده و حالا به سوى مولاى حقيقى خود كه ما از شما غفلت داشتيم، اينجاست كه براى هر نفسى معلوم مى

 .30يونس، آيه  -. پرستيدندىشود و از چنگشان ميرود آن چيزهايى كه به افترا ماند و باطل مىعودت داده شده



ى كه اين اشوند كه آن جلوهشود كه فاقد وصف شركت و شفاعتند، و به خوبى متوجه مىحقيقتشان ظاهر شده و معلوم مى
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرمايددر اين باره مىاى سرابى نبوده، هم چنان كه خداى تعالى شركا در نظرشان داشتند، جز جلوه ِِكَفَر 

َ
ِعْمَال ه مِْأ

ِ ابن  .1﴾حِسَابهَِ ِفَوَفَاه ِِعِنْدَه ِِالََلَِِّوجََدَِِوَِِشَيئْااِِيَُِدْه ِِلمَِِْجَاءهَ ِِإذَِاِحَتَِِمَاءاِِالَظَمْآنِ ِيَُسَْب هِ ِبقِِيعَةنِِكَسَََ
 -آيد، و آن اين است كه از آياتى كه متعرض وصف روز قيامت است در اينجا راجع به آيه مورد بحث سؤالى پيش مى

آيد كه آن روز، روز بروز حقايق و بيرون افتادن اسرار است و خدعه و دروغى كه از لوازم برمى -همانطورى كه گذشت 
مِِْيوَْمَِ﴿ :فرمايدنشات دنيوى است در آن روز تصور ندارد، به شهادت خود قرآن كه مى ونَِِه  ِِيََفَِِْلَِِباَرِز  ِمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ

ور ممكن شود؟ و چطو با اين حال به فرضى هم كه مشركين به دروغ سوگند ياد كنند چه نفعى بر دروغشان مترتب مى 2﴾ءِ شَِْ
 :رمايدفىاست دروغ بگويند و حال آنكه هر دروغى كه بگويند خلافش مشهود و عيان است؟ به شهادت اينكه خداى تعالى م

ِتََِدِ ِيوَْمَِ﴿
ُِّ ِِك  ْضَْااِِخَيْنِِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْسن وءنِِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمَ   .3﴾س 

از آنجا كه دروغگويى عادت و ملكه كفار شده، در قيامت نيز كه روز بروز حقائق و كشف 
 گويندسرائر است دروغ مى

خوردنشان در چند جاى قرآن ذكر شده است، يكى آيه مورد جواب اين است كه مساله دروغگويى كفار و قسم دروغ 
ونَِِجََِيعااِِالََلِّ ِيَبْعَث ه مِ ِيوَْمَِ﴿ بحث و ديگرى آيه شريفه ونَِِكَمَاِلَِ ِفَيَحْلفِ  مِِْيَُلْفِ  و اين دروغگويى و به دروغ قسم  4﴾لَك 

ا است كه آن دار دني. قت امر را پوشيده بدارندخوردن كفار براى اين نيست كه به اين وسيله به اغراض فاسد خود رسيده حقي
با دروغ ممكن است حقيقتى مكتوم و مشتبه شود نه آخرت، زيرا آخرت جاى پاداش و كيفر است نه محل عمل و تحصيل 

و ليكن كفار از آنجايى كه در دنيا عادت كرده بودند كه به وسيله دروغ و خدعه و فريب و سوگندهاى دروغ، خود را . غرض
 ها رهانيده و منافع را به خود جلبمهلكه از

  

                                                      
 رسد، و تشنه لب آن را آبهاى تخت و هموار از دور به صورت آب به نظر مىو كسانى كه كافر شدند اعمالشان شبيه سرابى است كه در زمين 1

ظر نبوده، و خواهند ديد كه خدا نايابد، اينها نيز خواهند ديد كه اعمالشان جز سراب خيالى رسد از آب اثرى نمىپندارد، ولى وقتى نزديكش مىمى
 .39نور، آيه  -. دهداعمالشان بوده، و اينك آن اعمال را به سنگ تمام ميزان كرده و جزا مى

 .16مؤمن، آيه  -. گردند و چيزى از اعمال و احوالشان بر خدا پوشيده نيستروزى كه ظاهر مى 2
 .30آل عمران، آيه  -. ده و هر عمل زشتى را كه مرتكب شده استيابد هر عمل نيكى كه كرروزى كه هر كس، حاضر شده مى 3
. خورند خواهند خوردهايى را كه امروز براى شما مىكند، در آن روز هم براى خدا همان قسمبياد آر روزى را كه خداوند همه آنان را مبعوث مى 4
 .18مجادله، آيه  -



اى در نفس رسوخ نمود نفس ناگزير در اجابت اى در دلهايشان شده بود، و وقتى ملكهكنند، و دروغگويى ملكه راسخه
هاى آن است، هم چنان كه مرد فحاش وقتى ملكه دشنام دادن در نفسش مستقر گشت، هر چه هم تصميم بگيرد، خواسته

تواند نفس خود را به تواضع وادارد، و اگر هم از آن خوددارى نمايد، و همچنين مرد متكبر و لجوج و عنود نمى تواندنمى
احيانا در مواقف خطرناك خاضع شود خضوعش ظاهرى و ريايى است، و در باطن همان متكبر و لجوجى است كه بود، و 

 اى كه در دنيا داشتند بى اختيار لبر قيامت روى عادت و ملكهاز اين جهت كفار نيز د. بقدر خردلى تغيير حالت نداده است
 .گشايندبه دروغ مى

 ها است و معلوم است سريرهاين است سر دروغگويى كفار در روز قيامت، چرا كه روز قيامت روز برون ريختن سريره
ِلَلَِّاَِِيكَْت م ونَِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدن باره مىخداى تعالى هم در اي. كندو باطنى كه آميخته با دروغ است جز دروغ از او ترشح نمى

 .1﴾حَدِيثااِ
خلاصه اينكه كفار و اهل دنيا رفتارشان در قيامت عينا همان رفتارى است كه در دنيا با يكديگر داشتند، و خداى تعالى 

 اشتر و اشارهآن آيات كوتاهكند، از آن جمله آيه زير است كه از همه هم در موارد بسيارى از قرآن رفتار آنان را حكايت مى
مِ ِلََْقِ ِذَلكَِِِإنَِِ﴿ :تر استاجمالى هْلِِِتََّاَص 

َ
هم چنان كه اهل مغفرت و بهشت هم در آن نشات همان صفا و سلامتى  2﴾الَناَرِِِأ

ونَِِلَِ﴿ :فرمايددهند، و خداى تعالى در باره آنان مىرا كه در دنيا داشتند از خود نشان مى ثيِمااِِلَِِوَِِلَغْوااِِفيِهَاِيسَْمَع 
ْ
ِإِِِتَأ

ِقيِلاِِلَ
 .3﴾سَلمَااِِسَلمَااِ

  ﴾...إلََِكَِِْيسَْتَمِعِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿

« قرو» دارند، واى است كه در آن چيزى را پنهان و پوشيده مى، به معناى چادر و پرده-بكسر كاف  -« كن» جمع« اكنه»
و بنا بر آنچه از مبرد نقل شده به معناى دروغ و خدعه است، و  «اسطوره» جمع« اساطير» به معناى سنگينى گوش است، و

اى بوده كه به معناى صفى از نوشته و يا از درخت و يا از انسان است، آن گاه در مجموعه و منظومه« سطر» گويا ريشه اين لغت
 .از اخبار كاذب غلبه استعمال پيدا كرده است

 يقولون ان هذا الا اساطير» :ر كفار بفرمايدكرد كه بدون ذكظاهر سياق اقتضا مى
  

                                                      
 .41نساء، آيه  -. توانند حديثى را از خداوند پوشيده بدارندو نمى 1
 .64ص، آيه  -. به درستى كه نزاع اهل آتش حق است 2
 .26واقعه، آيه  -. دهند در آنجا جز سلام سلام سخنى نيستشنوند و به يكديگر نسبت گناه نمىدر بهشت لغو نمى 3



ول ِ﴿ :را اظهار كرد و فرمود( كفار)شايد جهت اينكه نام گوينده « الاولين واِالَََِّينَِِيَق  اين باشد كه خواست بفهماند چه  ﴾كَفَر 
 .چيز آنان را بر اين داشت كه چنين نسبت ناروايى به قرآن دهند

مِِْوَِ﴿ وْنَِِوَِِعَنْهِ ِيَنْهَوْنَِِه 
َ
سَه مِِْإلَِِِي هْلكِ ونَِِإنِِِْوَِِعَنْهِ ِيَنْأ نْف 

َ
ونَِِمَاِوَِِأ ر   ﴾يشَْع 

ِإلَِِِي هْلكِ ونَِِإنِِِْوَِ﴿ به معناى دور شده است، و قصرى كه در جمله« ناى» كنند از آن، يعنى از پيروى آن، ونهى مى
سَه مِْ نْف 

َ
اگر مردم را از پيروى قرآن نهى كنند و آنان را از قرآن دور كردند زيرا كفار خيال مى 1به كار رفته قصر قلب است ﴾أ

 كند، لابرند، و با اينكه خداى تعالى خواه ناخواه نور خود را تمام مىسازند قرآن را هلاك كرده و دعوت خدايى را از بين مى
 .فهمندكنند و نمىنوايان دارند خود را هلاك مىجرم اين بى

ِِواو قفِِ ِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿   ﴾...الَناَرِِِعَََ

 .بيان عاقبت انكار و اصرارشان بر كفر و سرانجام اعراضشان از آيات الهى است
بَِِلَِِوَِِن رَدُِِّلََْتَنَاِياَ﴿ عناى آيه اين بفتح نون باشد، م «نكون» بفتح با، و «نكذب» كه قرائتبنابراین ﴾...رَب نَِاِبآِياَتِِِن كَذ ِ
 .بار ديگر به دنيا برگشته و در سلك مؤمنين درآيند، باشد كه از عذاب آتش قيامت رهايى يابندكنند كفار آرزو مى: است كه

فار باشد زيرا كشان مىاين آرزويشان نظير همان انكار شرك به خدا و سوگند دروغ خوردنشان از باب ظهور ملكات نفسانى
م كه از آنان فوت شده، مخصوصا وقتى كه فوت آن همانطورى كه دروغ، ملكه نفسانيشان بود، آرزوى خيرات و منافعى ه

مستند به اختيار خودشان و قصور تدبير در عملشان باشد خود ملكه ديگرى است در نفسشان، هم چنان اظهار تاسف و 
 .ملكه ديگرى است در نفس آنان -كه به زودى بحث آن خواهد آمد  -كنند، تحسرى هم كه درباره كوتاهى در امر قيامت مى

علاوه بر اينكه آرزوى امر محال صحيح است، همانطورى كه آرزوى امرى كه ممكن هست و ليكن متعسر و دشوار 
است صحيح است، نظير آرزوى برگشتن ايام گذشته و امثال آن، هم چنان كه اين شاعر عرب در شعر خود چنين آرزويى 

 :كرده و گفته است
 بوع فاشتريت ليت الشباب  ***    ليت و هل ينفع شيئا ليت

 بهر حال، اى كاش جوانى خريد و -! و آيا گفتن اى كاش سودى دارد؟ -اى كاش 
  

                                                      
لا زيد پندارد كه مثبه كسى كه مى قصر قلب آن است كه حكمى را از موضوعى گرفته مخصوص و منحصر در موضوع ديگرى كنند، چنان كه 1

 .تنها عمرو آمده يا گفته شود جز عمرو كسى نيامده: آمده است، گفته شود



 .خريدمشد و من آن را مىفروش مى
ونَِِكََن واِمَاِلهَ مِِْبدََاِبلَِْ﴿ فْ    ﴾...قَبْل ِِمِنِِْيَ 

است از مشركين كه در يكى است و آن عبارت « يخفون» و« كانوا» و« لهم» ظاهر كلام اين است كه مرجع ضمير در
: هشود كمعناى آيه اين مى بنابراین. همان دار دنيا است« قبل» آيات قبل ذكرشان گذشت، و نيز ظاهر اين است كه مراد از

شود، و داشتند برايشان ظاهر مىگيرند، با ديدن آتش، آنچه كه در دنيا پنهان مىوقتى مشركين به لب پرتگاه دوزخ قرار مى
هر و نيز از ظا. كند كه آرزوى برگشتن به دنيا و ايمان به آيات خدا و دخول در جماعت مؤمنين كننددارشان مىهمين ظهور وا
آتش  شود اينشود، پس معلوم مىشوند، برايشان ظاهر نمىشود كه چيزى جز همان آتشى كه با آن مواجه مىآيه استفاده مى

ورزيدند و با كفر خود حق را با آنكه برايشان روشن بوده مستور و پوشيده همان عمل آنان بوده و كفرى بوده كه در دنيا مى
نْتَِِلقََدِْ﴿ :داشتند، هم چنان كه آيه شريفهمى كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَنِِفِِِك  هم به همين  1﴾حَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصَ 

 .كندمعنا اشاره مى

 كند نه ظهور حقز قيامت كفار را به تمناى رجوع به دنيا وادار مىمواجه شدن با آتش و هول رو
و كفار را بر تمناى رجوع به دنيا وادار نكرد مگر همان برخورد به آتش و هول روز قيامت، نه مساله ظهور حق، چرا 

دنيا و  ورزيدند، هم دركفر مىآيد كه حق و حقيقتى كه در دنيا به آن كه از ظاهر آيه مورد بحث و آيه سابق الذكر چنين برمى
هم در قيامت و قبل از برخورد به آتش برايشان روشن بوده، چنان كه بعضى از آياتى كه متعرض مباحثى نظير مبحث ما است، 

 :نيز به اين معنا اشعار دارد، از آن جمله اين دو آيه است
َُِِلَِِالَسَاعَةِ ِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ نُِِّإنِِِْالَسَاعَةِ ِمَاِندَْريِِمَاِق لتْ مِِْفيِهَاِرَيْ سْتَيْقِنيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِظَنًاِإلَِِِنَظ  ِبمِ 

نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِعَمِل واِمَاِسَي ئَِات ِِلهَ مِِْبدََاِوَِ نَِِلوَِِْوَِ﴿ و 2﴾يسَْتَهْزِؤ 
َ
ينَِِأ رْضِِِفِِِمَاِظَلمَ واِللََِِّ

َ
ِمَعَهِ ِمِثْلهَِ ِوَِِجََِيعااِِالَْْ

وءِِِمِنِِْبهِِِِلَفْتَدَوْا ون واِلمَِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْبدََاِوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَعَْذَابِِِس  ِاقَِحَِِوَِِكَسَب واِمَاِسَي ئَِات ِِلهَ مِِْبدََاِوَِِيَُتْسَِب ونَِِيكَ 
نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِْ  .3﴾يسَْتَهْزِؤ 

  

                                                      
 .22ق، آيه  -. ات را پس زديم پس چشمت امروز تيز بين استتو آن روز از چنين روز و چنين عالمى غفلت داشتى اينك ما پرده 1
شود و آن را جز خيالى موهوم گويند ما قيامت سرمان نمىو آمدن قيامت قابل ترديد نيست مى شود وعده خداوند حقوقتى به آنان گفته مى 2

 - .كردنداش مىشود آن چيزى كه مسخرهشود براى ايشان اعمال بدشان و دامنگيرشان مىپنداريم و در باره آن يقين نداريم و نمودار مىنمى
 .32جاثيه، آيه 

شوند كه همه آن را بدهند و در عوض از ناراحتى از اموال هست بلكه دو برابر آن ملك ستمكاران بود حاضر مىو اگر همه آنچه كه در زمين  3
شود براى آنان جزاى گناهانى كه كردند، و ظاهر مىبينند كه خيالش را هم نمىعذاب قيامت برهند زيرا كه آن روز از ناحيه خدا عذابهايى مى

 .48زمر، آيه  -. زدندشنيدند و بر آن پوزخند مىود بر آنان همان عذابى كه وقتى از انبيا وصفش را مىشمرتكب شده بودند، و نازل مى



ونَِِكََن واِمَاِلهَ مِِْبدََاِبلَِْ﴿ جملهدر معناى  فْ  وجوه و احتمالاتى است كه صاحب المنار آن را به نه وجه  ﴾قَبْل ِِمِنِِْيَ 
 .رسانيده

 :در معناى اين آيه اقوالى است: گويدوى مى

 شود،اى كه در باره آنچه كه كفار در دنيا مخفى داشته و در آخرت آشكار مىگانهوجوه نه
 گفته شده است

هاى عملشان كند همان عمليات زشت و گناهان بد آنان است كه در نامهآن چيزى كه برايشان ظهور مىاول اينكه: 
 .دهندظاهر شده و اعضاء و جوارحشان هم بر آن گواهى مى

ان سعادتشكردند كه دادند و خيال مىكردند و آن را به خدا نسبت مىمراد از آن، همان كارهايى است كه مى دوم اينكه:
 .در آن كارها است، و اينك خداى تعالى آن را هيچ و پوچ كرد

اين  داشتند، چنان كه قبل ازمراد از آن كفر و تكذيبى است كه تا قبل از مواجه شدن با آتش پنهانش مى سوم اينكه:
نِِْلمَِِْث مَِ﴿ :جمله در جمله نِِْإلَِِِفتِْنَت ه مِِْتكَ 

َ
نَاِمَاِرَب نَِاِالََلِِِّوَِِقاَل واِأ شِْكيَِِِك   .حكايتش گذشت ﴾م 

و استكبارى كه از حق داشتند، با  اللَه مقصود از آن، حق و ايمانى است كه از جهت عنادى كه با رسول چهارم اينكه:
ه مردم بيشتر مپوشاندند، و البته اين وجه با كسانى تطبيق دارد كه كفرشان از هاظهار كفر، ايمان را و با تكذيب آن، حق را مى

واِوَِ﴿ :اند كه خداى تعالى در باره بعضى از آنان فرمودبوده است، و آنان همان معاندين و متكبرانى بوده ِيْقَنَتْهَااسِْتَِِوَِِبهَِاِجَحَد 
ه مِْ س  نْف 

َ
لمْااِِأ ل وًاِوَِِظ    1﴾ع 

ند، و داشتمقصود از آن حقايقى است كه انبيا آورده بودند و رؤساى آنان آن را از اتباع خود پوشيده مى پنجم اينكه:
شود، از آن جمله، كتمان بعضى از اهل كتاب است كردند روشن مىاينكه آن حقايق براى آن اتباعى كه از آن رؤسا تقليد مى
 .انبياى اهل كتاب به آمدن وى داده بودند رسالت نبى محترم ما و صفات آن جناب و بشارتى را كه

 .مراد از آن، عمل منافقين، يعنى اظهار ايمان و اسلام كردن و كفر درونى را نهان داشتن، است ششم اينكه:
 مراد از آن، بعث و جزا و من جمله عذاب جهنم است، و اخفاى آن عبارت اينكه: هفتم

  

                                                      
 .14نمل، آيه  -. فرازى انكار كردند و حال آنكه در دل يقين به آن داشتندبه علت ستم و گردن 1



 .فر استاست از تكذيب كردنش كه ريشه و ماده اصلى ك
و  و معلومشان شد وبال كفر «...و بدا لهم وبال ما كانوا» :در كلام مضافى حذف شده و تقدير چنين بوده اينكه: هشتم

داشتند و گريبانگيرشان گشت عقاب آن، و لذا به ناله درآمده آرزو كردند كه اى كاش روزى از اين عذاب گناهى كه پنهان مى
گشتند و ديگر به آيات خدا تكذيب ننموده ايمان به خدا را ترك نكرده و كارشان به اينجا برمى نجات يافته و بار ديگر به دنيا

 .كشيدنمى
 :تر است، احتمال نهم استو هيچ يك از اين احتمالات در نظر ما رجحانى ندارد، احتمالى كه از همه راجح

نان و امثال آنان نازل شده، تمامى افعال قبيحى كه در روز قيامت براى هر يك از كفارى كه اين آيه در حق آ اينكه: نهم
شود، چه آن قبائحى كه در نظر خودشان قبيح بوده و چه آن افعالى كه در نظر بينندگان داشتند ظاهر مىدر دنيا پنهانش مى

 .زشت بوده است
ز آن مختار و نظر خود را اين بود احتمالاتى كه صاحب المنار در كتاب خود در باره آيه مورد بحث نقل كرده، و پس ا

گفته، و سپس در خلال كلام طويلى آيه را كه تنها در باره رؤساى كفار است تعميم داده و گفته است كه آيه شريفه، پيروان و 
ا داشته و يا واجبات رشده و از مردم پنهان مىمقلدين آنان و همچنين منافقين و اهل فسق و هر كسى را كه گناه مرتكب مى

  1.شوداند، شامل مىداشتهشده و حقيقت حال را پنهان مىكرده و به عذرهاى بدتر از گناهى معتذر مىترك مى
توانند به خلل و نقاط ضعف هر يك از خوانندگان محترم اگر در مطالبى كه ما در معناى آيه گذرانديم تامل نمايند مى

 .ه ما معترض آن شده و كلام را طول دهيملذا حاجت و نيازى نيست ك. اين وجوه و احتمالات واقف شوند

 دروغ گفتن كفار، در آرزوى رجوع به دنيا و عدم تكذيب آيات خدا
واِلوَِِْوَِ﴿ واِر دُّ   ﴾عَنْهِ ِن ه واِلمَِاِلَعَاد 

سازد، زيرا آن چيزى كه اى را كه در نشات دنيا در دلهايشان رسوخ كرده خاطر نشان مىاين جمله تاثير ملكات رذيله
وادارشان كرد به اينكه آرزوى برگشتن به دنيا و ايمان به آيات خدا و دخول در جماعت مؤمنين كنند همان جلوه نمودن حقى 
است كه در دنيا ترك نموده بودند، و اينك آن حق با جميع لوازم دوزخى و عذاب اخرويش ظاهر شده است، و اين جلوه 

تضيات نشات آخرت است، كه حقايق غيبى و معنوى هم در آن به صورت عيان كردن رذائل نفسانى در قيافه عذاب خود از مق
 نمايد، روى اين حساب اگر به فرضجلوه مى
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محال بار ديگر هم به دنيا برگردند باز هم دچار همان غفلت نخستين شده حجابى بين آنان و بين عالم غيب انداخته خواهد 
ان هواى نفس و وساوس شيطانى و قريحه عناد و تكبر و طغيانى را كه در اين دنياى امروزشان هم دار اختيار است، هم. شد

دنيا داشتند عينا همان را در آن دنيا نيز خواهند داشت، در نتيجه باز هم مشرك و معاند با حق خواهند بود، زيرا همان چيزى 
اند ز هم كه بر حسب فرض به دنيا برگشتهكه آنان را امروز وادار به مخالفت با حق و تكذيب آيات خداى تعالى كرد آن رو

 .همان عوامل به حال خود باقى است، و همان آثارى را كه اين عوامل امروز دارند بدون كم و زياد آن روز هم خواهند داشت
بَِِلَِِوَِِن رَدُِِّلََْتَنَاِياَ﴿ :يعنى در اينكه گفتند ﴾لكََذبِ ونَِِإنَِه مِِْوَِ﴿ اء گويند، گو اينكه تمنى انشدروغ مى ﴾...رَب نَِاِبآِياَتِِِن كَذ ِ

بَِِلَِِوَِِن رَدُِّ﴿ :است و صدق و كذب در آن راه ندارد، ليكن اينكه گفتند كه  گردانيد،اى كاش خداوند ما را به دنيا برمى ﴾ن كَذ ِ
كرديم ر تكذيب نمىو ديگگشتيم اى كاش برمى -يا ليتنا نعود و لا نكذب « :و نگفتند» كرديمگرداند ديگر تكذيب نمىاگر برمى

 است، و هم وعده، هم تمناى( تمنى)خيلى روشن است كه تنها انشاء نيست تا صدق و كذب در آن راه نيابد، بلكه هم انشاء 
 ههم چنان كه در آيه شريف. كنيمبرگرداندن است و هم وعده به اينكه اگر خداوند چنين كند به وى ايمان آورده عمل صالح مى

ونَِِإذِِِِرىَِتَِِلوَِِْوَِ﴿ جْرِم  واِالَمْ  ؤ سِهِمِِْناَكسِ  ناَِرَبَنَاِرَب هِِمِِْعِنْدَِِر  بْصَْ
َ
وقنِ ونَِِإنِاَِصَالِْااِِنَعْمَلِِْفَارجِْعْنَاِسَمِعْنَاِوَِِأ مِِْوَِ﴿ :و آيه 1﴾م  ِه 

ونَِ خْرجِْنَاِرَبَنَاِفيِهَاِيصَْطَرخِ 
َ
نَاِالَََِّيِغَيَِِْصَالِْااِِنَعْمَلِِْأ  .به اين دو جهت تصريح كرده است 2﴾نَعْمَل ِِك 

بَِِلَِِوَِِن رَدُِِّلََْتَنَاِياَ﴿ :كوتاه سخن، اينكه گفتند ما را به دنيا  پروردگارا اگر: به معناى اين است كه گفته باشند ﴾...ن كَذ ِ
اه دارد، ب در آن رو به اين اعتبار احتمال صدق و كذ. كنيم، و از مؤمنين خواهيم بودبرگردانى ديگر آيات تو را تكذيب نمى

 .و صحيح است كه از دروغگويان شمرده شوند
راد اند، به آنان داده، چنين توجيه كنند كه ماند نسبت كذبى كه خداى تعالى در آرزويى كه كفار كردهها خواستهبعضى
 آرزوى كفار، آرزوى كاذب است، يعنى: اين است كه
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كند كه هيچوقت به آن شود، هم چنان كه به كسى كه تمناى چيزى را مىاز آرزوهايى است كه هرگز در خارج محقق نمى
 .آرزويت به تو دروغ گفته است: شودرسد گفته مىنمى

قاد دهند، از قبيل اصابت با واقع و اعتمراد، دروغگويى آنان است در ساير خبرهايى كه از خود مى: اندبعضى ديگر گفته
 .به حق

 .كنيد قابل اعتنا نيستحظه مىو اين توجيه همانطورى كه ملا
نْيَاِحَيَات نَاِإلَِِِهَِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿   ﴾...الَُّ

نچه احضار گواهان و گرفتن اعتراف نسبت به آ: اين دو آيه انكار صريح مشركين نسبت به اصل معاد و فروع آن از قبيل
به معاد نيست هم چنان كه خداى تعالى در چند جا  پرستى قائلچون مسلك و ثنيت و بت: فرمايدكردند را ذكر مىانكار مى

ها در درگاه خدا شفيعند از كلام مجيد خود انكار معاد را از آنان حكايت كرده است، و اگر هم معتقد بودند به اينكه بت
انگيز هول هاىآمدمقصودشان شفاعت در كار آخرت نبوده، بلكه تنها منظورشان شفاعت در رفع گرفتاريها و جلوگيرى از پيش

 .دنيوى و جلب منافع مادى بوده است
كند، و معنايش اين است كه جز همين حيات دنيوى انكار معادشان را حكايت مى ﴾...هَِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿ جمله بنابراین

 .حيات ديگرى بعد از آن نيست، و ما پس از مرگ زنده شدنى نيستيم
واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ و جمله را،  ﴾إلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ منزله جوابى است از انكار آنان، البته به اين بيان كه لازمه گفتارشانبه  ﴾و قفِ 

سازد، و آن لازمه و تالى فاسد اين است خاطر نشان پيغمبر گرامى خود مى( ديدىاى كاش مى -و لو ترى )به صورت تمنا 
ِِِنََنِْ ِمَاِوَِ﴿ به زودى آنچه را كه با گفتن: كه وث كردند، تصديق و اعتراف خواهند نمود، و اين در حالى است انكار مى ﴾يَِبمَِبْع 

كه بعد از مرگ  گفتندكردند و مىدر دنيا گوشزد شان مى( علیه السلام)ايستند و آنچه را كه انبياء كه در برابر پروردگار خود مى
 .كنندكردند، به عيان مشاهده مىدو باره زنده خواهيد شد و اينان انكارش مى

واِإذِِْ﴿ شود كه جملهاز اينجا معلوم مى تفسير همان معاد و حشر است، و مؤيد آن اين است كه در آيه بعد هم كه  ﴾و قفِ 
ى بود قبل از حشر و بعث و قيامتى كه در جملات ﴾...الَسَاعَةِ ِجَاءتَْه مِ ِإذَِاِحَتَِِالََلِِِّبلِقَِاءِِِكَذَب واِالَََِّينَِِخَسََِِِقدَِْ﴿ :فرمايدمى

 .است «اللَه لقاء» تعبير كرده و بلا فاصله ساعت را ذكر فرموده، تا برساند كه منظور از آن همان ساعت اللَه به لقاء
ِ﴿ :و اينكه فرمود

َ
يد با اينكه كردمعنايش اين است كه آيا بعث و برانگيختنى كه در دنيا انكارش مى ﴾باِلَْْق ِِِهَذَاِليَسَِِْأ

 رَب نَِاِوَِِبلََِِقاَل وا﴿ .بود، حق است يا نه؟ اللَه بعث همين لقاء

  



وق واِقاَلَِ نْت مِِْبمَِاِالَعَْذَابَِِفَذ  ونَِِك  ر  رى كه گفت پس بچشيد عذاب را به كيفر كف. بله، به پروردگار ما سوگند: گفتند - ﴾تكَْف 
 .داشتيدورزيديد و حقى كه پنهان مىمى

  ﴾...الََلِِِّبلِقَِاءِِِكَذَب واِالَََِّينَِِخَسََِِِقَدِْ﴿

فلان امر  -بغتة الامر » :شودگويند، مثلا گفته مى« بغت» هر چيزى را كه ناگهانى پيش آيد: گويددر مجمع البيان مى
  1.و به همين معنا است ساير مشتقات آن. «ناگهانى براى او پيش آمد

است از كنار زدن لباس از هر چيزى كه ملبس عبارت « حسر» :گفته است« حسرت» راغب هم در مفردات در باره معنى
كسى را گويند كه زره بر تن و « حاسر» و« يعنى آستين را از ذراع بالا زدم -حسرت عن الذراع » :شودبه آن است، گفته مى

سر اخسته و فرسوده را هم كه ح -گويد تا آنجا كه مى -به معناى جاروب است « محسرة» كلاه جنگى بر سر نداشته باشد، و
و حسرت به معناى اندوه و  -گويد تا آنجا كه مى -خوانند براى اين است كه اندازه تواناييش براى ديگران معلوم شده مى

ندامت بر امرى است كه فوت شده باشد، و ارتباط اين معنا با معناى كشف از اين راه است كه گويد شخص اندوهناك برايش 
ا وادار نمود به ارتكاب كارى كه مرتكب شده، و يا از اين راه است كه قوايش از فرط كشف شده و پى برده به جهلى كه او ر

گشته است، اين بود آن مقدارى كه ( خستگى)شده و يا از تدارك آن دچار حسر ( ضعيف)اندوه و ندامت بر ما فات منحسر 
  2.محل حاجت بود« حسر» از كلام راغب در معناى كلمه

 :پناهگاه در كوه را گويند، در قرآن كريم هم كه فرموده -به فتح واو و زاء  -« وزر» :گويدمى« وزر» و نيز در باره معناى
سْتَقَرُِِّيوَْمَئذِنِِرَب كَِِِإلَِِِوَزَرَِِلَِِكَََِ﴿ به معناى سنگينى است، و  -به كسر واو و سكون زاء  - «وزر» به همين معنا آمده، و 3﴾الَمْ 

ل خوانند و هم از آن به ثقمى «وزر» و لذا گناه را هم. شباهتى است كه سنگينى با كوه دارد «وزر» رابطه بين اين لغت و لغت
 .كنندتعبير مى

مِِْلََِحْمِل وا﴿ به معنى گناه به كار رفته آيه «وزر» از جمله آياتى كه در آن وْزَارهَ 
َ
ِوَِ﴿ هم چنان كه در آيه. باشدمى 4﴾كََمِلةَاِِأ

ثْقَالهَ مِِْلَََحْمِل نَِ
َ
ثْقَالاِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
 نيز به اين معنا به 5﴾أ
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  1.كار رفته است
كه كند و آن اثر سوء عبارت است از اينبه هر حال آيه مورد بحث يكى ديگر از آثار سوء انكار بعث مشركين را بيان مى

ه بر دنيايى كه مفت از دستشان رفته بلند شده، گناهان را كشان به حسرت به زودى به طور ناگهانى قيامتشان قيام نموده و ناله
ترين و دشوارترين احوال آدمى و اين خود پست. شود به دوش خواهند كشيدآن روز به صورت بارى سنگين مجسم مى

ِقَدِْ﴿ آيه يعنىو اين آيه، . كنندكشند، يا بد گناه، و يا بد وزر و وبالى است كه حمل مىاست و بد بارى است كه به دوش مى
نْيَاِحَيَات نَاِإلَِِِهَِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿ اى است كه از جملهبه منزله نتيجه ﴾الََلِِِّبلِقَِاءِِِكَذَب واِالَََِّينَِِخَسََِِ ود و آن شگرفته مى ﴾...الَُّ

 اليمى كه از لوازم آن استرا با انكار بعث و عذاب  اللَه اين است كه مشركين با عوض كردنشان راحت آخرت و مسرت لقاء
 .خود را خاسر و زيانكار كردند

ٌِ ِمَاِوَِ﴿ نْيَاِالََْْيَا ُ ِِإلَِِِالَُّ ٌِ ِللََدارِ ِوَِِلهَْوِ ِوَِِلَعِ   ﴾...خَيِْ ِالََْخِرَ

كند حال حيات دنيوى و اخروى و مقايسه بين آن دو را، و اينكه حيات اين آيه تتمه كلام قبلى است كه در آن بيان مى
است و بس، زيرا كه اين زندگى چيزى جز يك سلسله عقايد اعتبارى و غرضهاى موهوم نيست، و « لعب» و« لهو» دنيوى

و از آنجايى كه آدمى را از . دنيا نيز يك نوع لعب خواهد بود بنابراینچون لعب هم عبارت است از سرگرمى به موهومات، 
دارد، دارد، و لهو هم چيزى است كه آدمى را از مهماتش بازمىازمىمهمات حيات اخرويش كه حيات حقيقى و دائمى است ب

و اما اينكه چرا دار آخرت خير است آنهم تنها براى متقين؟ جهتش اين است كه دار آخرت . پس دنيا هم نوعى لهو است
 .«يناست براى متقخير » :دهد، از اين جهت فرمودحياتى است حقيقى و ثابت، و چنين حياتى جز براى متقين دست نمى

 بحث روايتى

اين  خداى تعالى در روز قيامت :نقل كرده كه فرمود( علیه السلام) اللَه در تفسير عياشى از هشام بن سالم از ابى عبد
نَاِمَاِرَب نَِاِالََلِِِّوَِ﴿ گويند:كند، حتى مشركين هم به طمع افتاده و مىكند كه احدى تصور آن را نمىقدر عفو مى شِِِْك    2.﴾كيَِِم 
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نِِْلمَِِْث مَِ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه نِِْإلَِِِفتِْنَت ه مِِْتكَ 
َ
فتنه در اينجا به معناى معذرت است، و بر : گويدمى ﴾...قاَل واِأ

  1.نقل شده( علیه السلام)طبق همين معنا روايتى هم از امام صادق 
مِِْوَِ﴿ :در تفسير قمى در ذيل جمله وْنَِِوَِِعَنْهِ ِيَنْهَوْنَِِه 

َ
گفته است كه بنى هاشم همواره رسول خدا را  ﴾...عَنْهِ ِيَنْأ

از او دورى نموده و  -يناون عنه » :شدند از اينكه به آن جناب آسيب رسانند، و در عين حاليارى كرده و قريش را مانع مى
 .2« آوردندايمان نمى

مراد از اين آيه ابو طالب : مضمون اين روايت قريب به مضمون روايتى است كه از عطا و مقاتل نقل شده كه مؤلف:
له و صلى الله عليه وآ) اللَه است، زيرا وى قريش را از آسيب رساندن به رسول( صلى الله عليه وآله و سلم)عموى رسول خدا 

  3.كردايمان به او هم دورى مىداشت، و در عين حال از آن جناب و از بازمى( سلم
ردد، نه به گو ليكن سياق اين آيه با اين مطلب سازگار نيست، براى اينكه ظاهرش اين است كه ضمير به قرآن برمى

 .در خصوص ايمان ابو طالب وارد شده، بسيار زياد است( علیه السلام)، علاوه بر اينكه رواياتى كه از ائمه اهل بيت اللَه رسول

 و شواهدى در مورد ايمان جناب ابو طالب روايات
بر ايمان ابو طالب به ثبوت رسيده، و اجماع آنان حجت است، ( علیه السلام)اجماع اهل بيت : گويددر مجمع البيان مى

م بهما كتما ان تمس» :امت را امر به تمسك به آن دو كرده و فرموده است اللَه براى اينكه آنان يكى از دو ثقلى هستند كه رسول
  4.شويدمادامى كه تمسك كنيد به آن دو، هرگز گمراه نمى - «لن تضلوا

عمر هم دلالت بر اين معنا دارد، كه ابو بكر در روز فتح مكه پدرش را كه در آن ايام مرد نابينايى بود  اللَه روايت عبد
رفتم؟ ابو بكر گفتى من خود نزد او مىمىچرا اين پير مرد را زحمت دادى؟ به من : حضرت فرمود. آورد اللَه نزد رسول

عرض كرد: خواستم تا خداوند اجر و ثواب به او مرحمت كند، به خدايى كه تو را به حق مبعوث كرد من آن روزى كه ابو 
آورد، منظورم خوشحالى و خشنودى و روشنى چشم شما طالب اسلام آورد بيشتر خوشحال بودم تا امروز كه پدرم اسلام مى

  5گويى.حضرت فرمود: راست مىاست، 
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 صلى الله عليه وآله و) اللَه طبرى هم به سند خود روايت كرده كه وقتى رؤساى قريش حمايت ابو طالب را از رسول
ت ترين جوانان قريش استرين و شجاعما عمارة بن وليد را كه زيباترين و سخى: ديدند نزد وى اجتماع كرده گفتند( سلم

ات را كه باعث تفرقه جماعت ما شده و عقايد ما را خرافات و تو واگذارش كنيم و تو در عوض برادرزاده ايم كه بهآورده
دهيد تا شما با من انصاف نكرديد، فرزندتان را به من مى: ابو طالب فرمود. سفاهت دانسته به ما واگذار كنى تا او را بكشيم

كنم تا او را بكشيد؟ انصاف اينست كه شما قريش هم از هر خانواده يك آب و نانش دهم و من فرزند خود را به شما واگذار 
 :فرزند از فرزندان خود را به من واگذار كنيد تا بكشم، آن گاه گفت

 ببيض تلألأ كلمع البروق ***    منعنا الرسول رسول المليك 
  1حماية حام عليه شفيق ***     اذ ودوا حمى رسول المليك

كند بسيار و بى شمار و همه مشهور است، از آن جمله كه از او نقل شده و دلالت بر اسلامش مىو كلمات و اشعارى 
 :اين شعر است

 نبيا كموسى خط فى اول الكتب ***    لم تعلموا انا وجدنا محمدا 
  2و اوصى بنيه بالطعان و بالضرب ***    ا ليس ابونا هاشم شد ازره 

 :ت كه از ابيات قصيده او استو نيز از آن جمله، اين دو بيت اس
 خلوف اللسان ضعيف السبب ***    و قالوا لا حمد انت امرؤ 

  3بحق و لم ياتهم بالكذب ***    الا ان احمد قد جاءهم 
 و از آن جمله اين چند بيت است كه آن جناب در ضمن اشعارى كه در باره داستان

  

                                                      
دهم رسول را كه فرستاده خداى مالك عالم است با شمشيرهايى كه چون شعاع برق تلألؤ دارد از گزند دشمنان حفظ نموديم، آرى، من دفع مى 1

، 2ج  ،تاريخ طبرى. به وى شفيق و مهربان استكنم از رسول آن خدايى كه مالك عالم است و اين حمايتم حمايت كسى است كه و حمايت مى
 .ط مصر 326ص 

را پيغمبرى يافتيم مانند موسى، همان پيغمبرى كه در كتب آسمانى اسمش برده شده؟ مگر ( صلى الله عليه وآله و سلم)دانيد كه ما محمد مگر نمى 2
فرزندى بود و وقتى هم كه موفق بديدارش نشد فرزندان خود را وصيت دانيد كه پدر ما هاشم، خود آماده دفاع از چنين شناسيد و نمىما را نمى

 .كرد به ضرب و طعن در برابرش
مرد ( لَّهرسول ال)اى در دست ندارى، و ليكن احمد گويند تو مرد دروغگويى هستى، و براى پيش بردن مرام خود وسيلهمى( رسول اللَّه)به احمد  3

 .آنان فرستاده شده استدروغگويى نيست، بلكه به حق به سوى 



 :سروده است( عليه وآله و سلمصلى الله ) اللَه عهد نامه قريش و معجزه رسول
 متى ما يخبر غائب القوم يعجب ***    و قد كان فى امر الصحيفة عبرة 

 و ما نقموا من ناطق الحق معرب ***     منها كفرهم و عقوقهم اللَه محا
  1على سخط من قومنا غير معتب ***    فينا مصدقا  اللَه و امسى ابن عبد

 صلى الله)اى است كه وى در تحريك برادرش حمزه بر پيروى رسول خدا ت از قصيدهو نيز از آن جمله اين چند بي
 :و صبر در اطاعتش سروده است( عليه وآله و سلم

 و كن مظهرا للدين وفقت صابرا ***    صبرا ابا يعلى على دين احمد 
  2ناصرا اللَه فى اللَه فكن لرسول ***    فقد سرنى اذ قلت انى مؤمن 

 :از قصيده ديگر اوستو اين بيت 
  3اقاتل عنه بالقنا و القنابل ***    اقيم على نصر النبى محمد 

 :كندتحريك مى( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه و همچنين اين چند بيت است كه در آن نجاشى را بر يارى رسول
 وزير لموسى و المسيح بن مريم ***    تعلم مليك الحبش ان محمدا 
 يهدى و يعصم اللَه و كل بامر ***    اتى بهدى مثل الذى اتيا به 

 بصدق حديث لا حديث المرجم ***    و انكم تتلونه فى كتابكم 
  4و ان طريق الحق ليس بمظلم ***    فلا تجعلوا للَّه ندا و اسلموا 

  

                                                      
قطع  (صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه قريش امضا كردند و در آن متعهد شده بودند كه به تمام معنا با رسول خدا عهدنامه)در داستان صحيفه  1

 عليه وآله صلى الله)دا عبرت عجيبى است، زيرا پس از گذشتن سه سال، رسول خ.( رابطه كرده و حتى يك حبه گندم به وى و خاندانش نفروشند
خداوند تمامى كلماتش را محو نموده است، و اين خود باعث شد كه : با اينكه آن صحيفه را نديده بود از آن خبر داد كه چه بر سرش آمده( و سلم

 .نندى كاحتجاجاعتراض، يا تركيد نتوانند عليه او هايشان از خشم مىهمه ما او را در دعوتش تصديق كنيم، و دشمنان هم در عين اينكه سينه
مرا شاد كردى  امبر دين احمد و براى دين پشتيبان و شكيبا باش، خدا توفيقت دهد آن دم كه گفتى من ايمان آورده( حمزه)صبر كن اى ابا يعلى  2

 .پس براى پيغمبر خدا در راه خدا ناصر و ياور باش
 .مقاتله خواهم كرد( يا مردان نيرومند)پايدارى خواهم داشت در يارى محمد پيغمبر و براى دفاع از وى با نيزه و اسبان  3
شان بدان اى پادشاه حبشه كه محمد وزير موسى و مسيح است، به سوى مردم با هدايت آمده چنان كه آن دو پيغمبر با هدايت آمده بودند و همه 4

هيد خوانيد پس براى خدا شريك قرار مددر كتابتان مى -نه به دروغ  -كنند و تحقيقا شما نام او را به راستگويى و نگهدارى مىبه امر خدا رهبرى 
 .و اسلام بياوريد و اصلا راه حق تاريك نيست



 :و نيز از آن جمله اين چند بيت است كه در دم مرگ به عنوان وصيت سروده است
 عليا ابنى و شيخ القوم عباسا ***    اوصى بنصر النبى الخير مشهده 

 و جعفرا ان يذودوا دونه الناسا ***    و حمزة الاسد الحامى حقيقته 
  1فى نصر احمد دون الناس اتراسا ***    كونوا فدى لكم امى و ما ولدت 

هايش آن قدر زياد است كه اگر بخواهيم همه را خطبهها و و از اين قبيل ابيات در قصائد مشهور آن جناب و وصيت
  2.شوددر اينجا نقل كنيم كتاب طولانى مى
گويند ابو طالب اسلام نياورده بعضى از رواياتى است كه از طريق عامه در اين باره نقل و عمده دليل كسانى كه مى

روايات ديگر از طريق خود عامه و اشعارى كه از آن و بعضى از ( علیه السلام)شده، و در قبال آن روايات اجماع اهل بيت 
جناب نقل شده همه دلالت بر اسلام وى دارند، تا ببينى اشخاص كدام يك از اين دو قول را اختيار نموده و كدام يك از اين 

 .دو دليل را ترجيح دهند

ادُواَرُدُّواَل وََْوَ ﴿: دو روايت در مورد عالم ذر، در ذيل جمله اَل ع  نهََُْنُهُواَل م   ﴾...ع 
از همان اگر مشركين به دنيا برگردند ب: روايت شده كه فرمود( علیه السلام) اللَه و در تفسير عياشى از خالد از ابى عبد

  3شرك را از سر خواهند گرفت، براى اينكه اينها در اصل ملعونند.
اى خد: روايت شده كه فرمود( لیه السلامع)و در همان كتاب از عثمان بن عيسى از بعضى از اصحابش از امام صادق 

تعالى به آب فرمود گوارا و شيرين شو تا از تو بهشتم و بندگان صالحم را خلق كنم، و نيز به آب فرمود: شور و تلخ شو تا 
رفته رگاى از آن باز تو آتشم و اهل معصيتم را بيافرينم. آن گاه اين دو آب را با خاك بياميخت و با دست راست خود قبضه

مخلوقاتى به ريزى ذره بيافريد، آن گاه از خود آنها عليه خودشان گواهى خواست كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ و آيا 
 اطاعتم بر شما واجب نيست؟ گفتند چرا.

 آن گاه به آتش فرمود: آتش شو، ناگهان آتشى افروخته شد، به آن ذرات فرمود: در آتش
  

                                                      
دفاع  جعفر را كه از وى در سختىكنم به يارى پيغمبر نيك محضر، پسرم على را و شيخ قوم عباس را و شير حمايت كننده حمزه را و وصيت مى 1

 .كنند، مادرم و آنچه زائيده، فداى شما باد، در يارى احمد در مقابل مردم سپرهايى باشيد
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بعضى ديگر به كندى جناب آتش روان شدند، و بعضى اصلا از جاى برنخاستند، پس آنهايى ها سرعت كردند، شويد، بعضى
كه رفتند وقتى حرارت آتش را ديدند برگشتند و احدى از آنان داخل آتش نشد. سپس به دست خود از آن گل قبضه ديگرى 

 ود آنها عليه خودشان گواهى خواست، نظيربرداشته مخلوقاتى به ريزى ذره، مانند مخلوقات بار نخستين آفريد، آن گاه از خ
اى همان گواهى مخلوقات بار نخست، سپس فرمود: در اين آتش قرار گيريد، بعضيها به كندى و بعضى ديگر به سرعت و پاره

 به طرفة العين در آتش شده احدى تخلف نكرد.
آتش به آنها اصابت نكرده بود. آن  آن گاه فرمود: به سلامت درآئيد، پس همگى بيرون شدند در حالتى كه چيزى از

طائفه ديگر گفتند: پروردگارا از ما بگذر تا ما هم همان كارى كه اينها كردند بكنيم، فرمود: گذشتم، پس بعضى به سرعت 
واِلوَِِْوَِ﴿ در آتش شده و بعضى مانند بار اول از جاى برنخاستند، آيه شريفه واِر دُّ ر باره د ﴾لكََذِب ونَِِإنَِه مِِْوَِِعَنْهِ ِن ه واِلمَِاِلَعَاد 

  1همين طايفه اخير است.
اين روايت و روايت قبليش از روايات مربوط به مساله عالم ذر است، و ما به زودى در سوره اعراف در تفسير  مؤلف:

خَذَِِإذِِِْوَِ﴿ آيه
َ
ه ورهِِمِِْمِنِِْآدَمَِِبنَِِِمِنِِْرَبُّكَِِأ يَِتَه مِِْظ  ر  مِِْوَِِذ  شْهَدَه 

َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
ِِأ

َ
ِِأ مِِْلسَْت  بحث مفصلى  ،2﴾...بلََِِقاَل واِبرَِب كِ 

همانطورى كه نظام ثواب و عقاب در آخرت ارتباط مستقيمى : اش اين است كهراجع به اين مساله خواهيم نمود، و خلاصه
و معصيت در دنيا با نشات  با نظام نشات قبل از آخرت يعنى نشات دنيا و اطاعت و معصيت در آن دارد همچنين اطاعت

 .ديگرى كه به حسب رتبه قبل از رتبه دنيا قرار گرفته ارتباط تامى دارد
در باره اينها است، اين است كه اگر مشركين از  «...و لو ردوا» آيه شريفه: پس مراد امام از اينكه در روايت فرمود

گرى را كه داشتند از سر خواهند گرفت زيرا اينان از همان عرصات محشر به دنيا عودت داده شوند هر آينه شرك و منهيات دي
از اينكه در روايت اولى ( علیه السلام)عالم ذر دروغگو بودند، و در آنجا هم به خداى تعالى دروغ گفتند، و عينا مراد امام 

معنا  اصل ملعونند، نيز همين اگر مشركين به دنيا برگردند باز همان شرك را از سر خواهند گرفت براى اينكه اينان در :فرمود
 .است، و مقصود آن جناب از اصل همان عالم ذر است

 ، اين دو روايت مشتمل است بر وجه ديگرى در تفسير آيه، غير آن سه وجهى كهبنابراین
  

                                                      
 .18، ح358، ص 1، ج عياشى 1
 .172اعراف، آيه  2



 .در بيان سابق گذشت
ِياَ﴿ ه كه در تفسير جملهروايت كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)در مجمع البيان از اعمش از ابى صالح از رسول خدا 

تَنَا  گويند:بينند و آه از نهاد برآورده مىاهل آتش منزلهاى بهشتى خود را در آتش مى: اندفرموده ﴾...فيِهَاِفَرَطْنَاِمَاِعَََِِحَسََْ
 .1 «يا حسرتنا...»

  

                                                      
 .ط بيروت 47، ص 3، ج مجمع البيان 1



 [36تا  33آيات (:6)]سوره الأنعام 
ن كَِِإنِهَِ ِنَعْلمَِ ِقَدِْ﴿ ول ونَِِالَََِّيِلَََحْز  ب ونكََِِلَِِفَإنَِه مِِْيَق  ِ ونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِالَظَالمِِيَِِلَكِنَِِوَِِي كَذ  بتَِِْلقََدِِْو٣٣َِِِيَُحَْد  ذ ِ ِك 
ل ِ واِقَبْلكَِِِمِنِِْر س  ب واِمَاِعَََِِفَصَبََ  ِ ذ  وذ واِوَِِك 

 
مِِْحَتَِِأ تَاه 

َ
ناَِأ لَِِلَِِوَِِنصَْ  ِ بَد  رْسَليَِِِنَبَإِِِمِنِِْجَاءكََِِلقََدِِْوَِِالََلِِِّلكََِمَِاتِِِم  ٣٤ِِالَمْ 

َِِكََنَِِإنِِِْوَِ ه مِِْعَليَْكَِِكَبَ  نِِْاسِْتَطَعْتَِِفَإنِِِِإعِْرَاض 
َ
رضِِِْفِِِنَفَقااِِتبَْتَغَِِِأ

َ
وِِْالَْْ

َ
لَمااِِأ تيَِه مِِْالَسَمَاءِِِفِِِس 

ْ
ِالََلِّ ِاءَِشَِِلوَِِْوَِِبآِيةَنِِفَتَأ

ِِلَََمَعَه مِْ ونَنَِِفَلَِِالَهْ دىَِِعَََ ِِإنَِمَا٣٥ِِالََْاَهلِيَِِِمِنَِِتكَ   ُ ونَِِالَََِّينَِِيسَْتَجِي ونَِِإلََِهِِِْث مَِِالََلِّ ِيَبْعَث ه مِ ِالَمَْوْتَِِوَِِيسَْمَع    ﴾٣٦ِي رجَْع 

 ترجمه آيات

مكاران ليكن ستسازد، و اين حرفها در حقيقت تكذيب تو نيست، و هاى آنان تو را اندوهگين مىدانيم كه گفتهما مى
 (.33)كنند آيات خدا را انكار مى

ايم، و تو ميدانى كه آنان نيز به مثل تو تكذيب شدند، و در برابر ما سرگذشت انبياى سلف را در قرآن براى تو شرح داده
سى بود و كتكذيب قوم خود آن قدر صبر كردند تا آنكه نصرت ما شامل حالشان شد، در باره تو نيز رفتار ما همين خواهد 

 (.34)تواند سنت ما را تغيير دهد نمى
توانى زمين را سوراخ كرده و يا توانى كرد؟ آيا مىآيد، و ليكن تو چه مىگر چه اعراض آنان بر تو خيلى گران مى

نان را آ خدا است كه اگر بخواهد همه( حاشا)اى برايشان بياورى؟ نردبانى بر آسمان گذاشته از آسمان و يا از شكم زمين آيه
 (.35)سازد، پس زنهار كه از جاهلان نباشى بر هدايت مجتمع مى

يشان خدا( هم چنان مرده هستند تا آنكه)پذيرند كه داراى گوش شنوا باشند، و اما مردگان تنها كسانى دعوت تو را مى
 (.36)محشور نموده و همه به سوى او بازگشت كنند 

  



 بيان آيات

را در لغزشهايى كه مشركين در باره امر دعوت وى داشتند تسليت ( الله عليه وآله و سلمصلى )اين آيات رسول خدا 
كند كه دعوت دينى دعوتى است كه بايد در محيط آزاد و با حفظ سازد، و بيان مىداده و با وعده حتمى نصرتش، دلخوش مى
هد كفر ورزد، و چون دعوت دينى اساسش بر خواخواهد ايمان آورد و هر كه مىاختيار اشخاص صورت گيرد، تا هر كه مى

سازد، و گرنه خداوند كند، و اشخاص را مجبور به قبول نمىاختيار است، قدرت و مشيت حتمى الهى در آن دخالت نمى
 .توانست تمامى افراد بشر را بر هدايت مجتمع سازدمى

ن كَِِإنِهَِ ِنَعْلمَِ ِقَدِْ﴿ ول ونَِِالَََِّيِلَََحْز   ﴾...يَق 

( آينده)رساند، و اگر بر سر مضارع درآيد تحقيق آن فعل را مى( گذشته)حرفى است كه اگر بر سر فعل ماضى « قد»
افتد، و چه بسا در مضارع هم به معناى تحقيق استعمال شود، از آن جمله همين كند كه اين فعل كمتر اتفاق مىدرآيد افاده مى

 .آيه مورد بحث است
ب ونكََِِلَِِفَإنَِه مِْ﴿ .يك معنا است، و لذا در اين آيه به هر دو قسم قرائت شده استبه  «احزنه» و «حزنه كذا» ِ  مهكل ﴾ي كَذ 

ع است گويا براى تفري« فانهم» در« فا» هم به تشديد باب تفعيل قرائت شده و هم به تخفيف، و ظاهر اين است كه« يكذبونك»
 :خواهد بفرمايد كهمى

مشركين تو را اندوهناك ساخته، ليكن سزاوار نيست كه از اين سخنان ناراحت شوى، دانيم سخنان به تحقيق ما مى
يغام خوانى، و در اين امر جز يك رسول و پبراى اينكه تكذيب مشركين تكذيب تو نيست، چون تو آنان را جز به سوى ما نمى

 ملهين آيه به ضميمه جمله آخر آن يعنى جمضمون ا بنابراین. آور نيستى، پس تكذيب آنان تكذيب ما و ظلم به آيات ما است

ونَِِإلََِْهِِِث مَِ﴿ نكَِِْفَلَِِكَفَرَِِمَنِِْوَِ﴿ همان مضمونى است كه آيه ﴾ي رجَْع  ه ِِيَُزْ  فْر  ه مِِْإلََِْنَاِك  ِالََلَِِّإنَِِِعَمِل واِبمَِاِفَن نبَ ئِ ه مِِْمَرجِْع 
ورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ  د  نكَِِْفَلَِ﴿ و آيه 1﴾الَصُّ ونَِِمَاِنَعْلَمِ ِإنِاَِقوَْل ه مِِْيَُزْ  و آيات ديگرى كه در باره تسليت رسول  2﴾ي عْلنِ ونَِِمَاِوَِِي سَُِّ
 نازل شده، آن را( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

  

                                                      
اند خبر و كسى كه كافر شد پس كفرش تو را اندوهناك نكند، بازگشت آنان به سوى ما است و وقتى به سوى ما بازگشتند ما آنان را به آنچه كرده 1

 .23لقمان، آيه  -. ها استدهيم، به درستى كه خداوند دانا به درون سينهمى
 .76يس، آيه  -. سازنده را پنهان داشته و آنچه را كه آشكار مىدانيم آنچپس گفتار آنان اندوهناكت نسازد، زيرا ما مى 2



 .كندافاده مى

بوُن ك ََلَ َف إ ن هُمَْ﴿ :معناى جمله ذ   نَ َوَ َيكُ  ال م يَ َل ك  دُونَ َا للّ  ََب آي اتَ َا لظ  حْ    ﴾يَ 
: شود كهبه تشديد قرائت شود، و اما بنا بر قرائت به تخفيف معنايش اين مى« يكذبونك» البته اين وقتى است كه كلمه

ه كنى بر تو غلبه كرده و حجت تو را بتوانند با اثبات دروغ بودن آنچه كه تو مردم را به آن دعوت مىغم مخور، زيرا اينان نمى
و . دنماينكنند اين است كه به آيات خدا ظلم نموده و آن را انكار مىحجتى ديگر ابطال نمايند، اينان كارى كه مىوسيله 

 .سرانجام به سوى خدا بازگشت خواهند نمود
ونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِالَظَالمِِيَِِلَكِنَِِوَِ﴿ ظاهر  مير به اسمو اگر از ض «و لكنهم» ظاهر سياق، اقتضا داشت كه بفرمايد ﴾يَُحَْد 

براى اين بود كه بفهماند انكار آنان ناشى از ظلمشان بود، نه از قصور و جهل و امثال  «و لكن الظالمين» :عدول نموده و فرمود
گرى و ستم و طغيان چيز ديگرى نبوده، و به زودى خداوند مبعوثشان نموده به سوى او بازگشت آن، پس انكارشان جز ياغى

بر اينكه  به كار رفته، به همين منظور بوده كه دلالت كند ﴾الََلِِِّبآِياَتِِ﴿ به غيبت( قد نعلم)كنند، التفاتى هم كه در آيه از تكلم مى
انكارشان از باب ستيزه و معارضه با مقام الوهيت و استعلاى بر آن بوده است، و حال آنكه اين مقام، مقامى است كه هيچ 

 .«بآياتنا» :آن نيست، و گرنه اگر افاده چنين معنايى منظور نبود جا داشت بفرمايدچيزى را تاب مقاومت 
 :در تفسير معناى اين آيه، وجوه ديگرى نيز گفته شده است

و را تكذيب اينان اگر ت: اند معناى آيه اين است كه، وجهى است كه از بيشتر مفسرين نقل شده كه گفتهيكى از آن وجوه
 .كنندبلكه از روى عناد و در عين اعتقاد به راستگويى تو، به زبان تو را تكذيب مى. فته خود نيستندكنند معتقد به گمى

و به كنند زيرا برگشت تكذيب تكنند، بلكه در حقيقت مرا تكذيب مىاين است كه اينان تو را تكذيب نمى -دوم 
 .اىتكذيب من است، و تو تنها تكذيب نشده

 .وجهى كه ما در معناى آيه ذكر كرديم نيست، و ليكن عين آنهم نيستاين وجه بى شباهت به 
قرائت  با تشديد «يكذبونك» در هر صورت، اين وجه و وجه اولى كه از اكثر مفسرين نقل شده وقتى صحيح است كه

 .شود
ر تعبيرات دارد مثلا داند، چون عرب از اينگونه اينها هرگز مصادف با دروغ تو نشده و از تو دروغ نشنيده سوم اينكه:

ايم هرگز مصادف با جبن و بزدلى آنان ما در نبردهايى كه با فلان قوم كرده -ما صادفناهم جبناء » :خواهد بگويدجايى كه مى
 .و ليكن وجه صحيح همان بود كه ما در معناى آيه بيان نموديم« قاتلناهم فما اجبناهم» :گويندمى ،«ايمنشده

  



بتَِِْلقََدِِْوَِ﴿  ذ ِ ل ِِك  واِقَبْلكَِِِمِنِِْر س  ب واِمَاِعَََِِفَصَبََ  ِ ذ    ﴾...ك 

كند، و آن راه عبارت است از صبر در راه پروردگار، رسول گرامى خود را به راهى كه انبياى گذشته پيمودند، هدايت مى
ولئَكَِِ﴿ :فرمايدهم چنان كه در جاى ديگر مى

 
  1.﴾اقِْتَدِهِِْمِ فَبهِ دَاهِ ِالََلِّ ِهَدَىِالَََِّينَِِأ

 در عرف قرآن مجيد «اللَه وعد» و «اللَه قول» ،«اللَه كلمة» :مراد از
مِِْحَتَِ﴿ و جمله تَاه 

َ
ناَِأ  .و اشاره به وعده الهى به يارى آن جناب است( علیه السلام)بيان نتيجه حسنه صبر انبيا  ﴾نصَْ 

لَِِلَِ﴿ :و در اينكه فرمود ِ بَد  اى است به همان معنايى كه در تاكيد نصرت و حتمى بودن آن است، و نيز اشاره ﴾الََلِِِّلكََِمَِاتِِِم 
َُِ﴿ آيه غْلبََِِِالََلِّ ِكَتَ

َ
نَاِلَْ

َ
لِِِوَِِأ رْسَليَِِِلعِِبَادِناَِكَمَِت نَاِسَبَقَتِِْلقََدِِْوَِ﴿ و آيه 2﴾ر س  ونَِِلهَ مِ ِإنَِه مِِْالَمْ  ور   «مبدل» و اينكه 3﴾الَمَْنْص 

لَِِلَِ﴿ در جمله ِ بَد  در سياق نفى واقع شده خود دليل بر اين است كه هيچ مغير مفروضى كلمات خدا را تغيير  ﴾الََلِِِّلكََِمَِاتِِِم 
اى تغيير يافته آن را پس از اثبات، محو يا پس دهد، چه مغيرى كه از ناحيه خود او باشد، مثلا مشيتش در خصوص كلمهنمى

چه از ناحيه غير او باشد، و غير او به كلمه خدا دست يافته و آن را بر خلاف مشيت وى به وجهى از  از ابرام، نقض كند، و
اين كلماتى كه خداى تعالى از آن چنين خبر داده كه قابل تبديل نيستند، امورى : شودوجوه تغيير دهد، از اينجا معلوم مى

لى در به طور ك، «اللَه وعد» و« اللَه قول» ،«اللَه كلمة» :توان گفت كههستند كه از لوح محو، و از اثبات خارجند، در نتيجه مى
 از جمله آياتى كه در آن از اين گونه احكام به .«اى كه تغيير و تبديل در آن راه ندارداحكام حتميه» :عرف قرآن عبارتند از

ق ول ِِالََْْقَِِوَِِفَالَْْقُِِّقاَلَِ﴿ تعبير شده، آيه« قول»
َ
ول ِِالََلِّ ِوَِ﴿ و آيه 4﴾أ  .است 5﴾الََْْقَِِيَق 

لَِ﴿ تعبير فرموده، آيه« اللَه وعد» و از جمله آياتى كه از اينگونه امور به
َ
ِِلَِ﴿ و آيه 6﴾حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِأ ْلفِ  ِالََلِّ ِيَ 

 كلمات» تعالى به زودى بحث مفصلى در باره اللَه است و ان شاء 7﴾الَمِْيعَادَِ
  

                                                      
 .90انعام، آيه  -. شان هدايت فرمود، پس تو نيز از هدايت آنان پيروى كنآنان كسانى بودند كه خداى 1
 .21مجادله، آيه  -. خدا حكم كرده كه من و فرستادگانم هر آينه غلبه خواهيم نمود 2
 .172صافات، آيه  -. براى بندگان فرستاده شده ما چنين رفته است كه آنان، آرى هم آنان منصورندو به تحقيق حكم ما  3
 .84ص، آيه  -. گويمگفت حق از من است و حق مى 4
 .4احزاب، آيه  -. گويد حق راخدا مى 5
 .55يونس، آيه  -. آگاه باش، به درستى كه وعده خدا حق است 6
 .20مر، آيه ز -. كندخدا خلف وعده نمى 7



 .تعبيرات ديگرى كه در عرف قرآن مرادف آن است خواهد آمد و« اللَه 
رسَْليَِِِنَبَإِِِمِنِِْجَاءكََِِلقََدِِْوَِ﴿ و جمله بتَِِْلقََدِِْوَِ﴿ تثبيت و استشهاد است براى جمله ﴾الَمْ  ذ ِ ل ِِك  از  ﴾...قَبْلكَِِِمِنِِْر س 

را بيان  (علیه السلام)اى كه قصص انبيا هاى مكىهمين جمله ممكن است استفاده شود كه سوره انعام بعد از بعضى از سوره
هاى علق و دانيم كه سوره انعام بعد از سورهنازل شده، و از طرفى چون مى -مانند سوره شعراء و مريم و امثال آن  -كند مى

ده ت در مكه نازل شهايى است كه قبل از هجرگيريم كه اين سوره در طبقه سوم از سورهمدثر و امثال آن نازل شده، نتيجه مى
 (.و خدا داناتر است)

َِِكََنَِِإنِِِْوَِ﴿ ه مِِْعَليَْكَِِكَبَ  تيَِه مِْ ...إعِْرَاض 
ْ
  ﴾بآِيةَنِِفَتَأ

ِفَإنِِِ﴿: فرمايدبه معنى تونل و راهى است كه از زير زمين برود، آن گاه آيه مورد بحث را كه مى «نفق» :گويدراغب مى
نِِْاسِْتَطَعْتَِ
َ
رْضِِِفِِِنَفَقااِِتبَْتَغَِِِأ

َ
 و از همين باب است كه سوراخ و لانه موش صحرايى را: گويدذكر كرده، سپس مى ﴾الَْْ

 يعنى موش صحرايى به سوراخ رفت، و نيز از اين باب است كلمه، «نفق اليربوع -و يا  -نافق » :گويندناميده و مى« نافقاء»
ِإنَِِ﴿ :در ديگر خداى تعالى هم به همين معنا اشاره كرده و فرموده استيعنى دخول در دين از درى و خروج از آن از « نفاق»

نَافقِِيَِ مِ ِالَمْ  ونَِِه  نَافقِِيَِِإنَِِ﴿ :منافقين خارج از دينند و نيز منافقين را بدتر از كفار دانسته و فرموده - ﴾الَفَْاسِق  ِالََرْكِِِفِِِالَمْ 
سْفَلِِ

َ
  1.زيرجامه و خشتك آن است« نيفق» ترين درجه و درك دوزخند وپست منافقين در - ﴾الَناَرِِِمِنَِِالَْْ

لند توان به مكانهاى بدر اصل لغت چيزى را گويند كه در مواقع خطر به وسيله آن مى« سلم» :گويدمى« سلم» و در باره
ى خدا. وسيله آن باشد برآمده و سلامت خود را حفظ نمود، آن گاه اين لفظ اسم شده براى هر چيزى كه آلت بالا رفتن و

مِْ﴿ :تعالى فرموده
َ
لَمِ ِلهَ مِِْأ ونَِِس  وِْ﴿ :و نيز فرموده ﴾فيِهِِِيسَْتَمِع 

َ
لمَااِِأ  . ﴾الَسَمَاءِِِفِِِس 

  2.افتيو اگر چه به وسيله نردبان به اسباب آسمان دست مى -و لو نال اسباب السماء بسلم : شاعر هم گفته است
فان استطعت ان تبتغى كذا و » :بوده، لذا در كلام ذكر نشده، و تقدير آيه چنين استمعلوم ( ان)و چون جواب شرط 

تيَِه مِْ﴿ و مراد از آيه در «توانى همچو كارى بكنى، بكنپس اگر مى -كذا فافعل 
ْ
مجبور  چيزى است كه مشركين را، ﴾...بآِيةَنِِفَتَأ

 به ايمان كند نه صرف
  

                                                      
 .502، ص مفردات راغب 1
 .241، ص مفردات راغب 2



َِِكََنَِِإنِِِْوَِ﴿ آوردند، خود اين خطاب يعنى جملهمعجزه، ايمان مى معجزه، زيرا اگر مشركين به صرف ديدن ِعَلَيْكَِِكَبَ 
ه مِْ ت اى اسخطابى است قرآنى، و قرآن خود بهترين معجزه است براى دلالت بر حقانيت دعوت آن جناب، معجزه ﴾...إعِْرَاض 

 شود مراد از آيه صرف معجزهاست، پس معلوم مىكه اتفاقا با فهم مشركين هم كه خود از بلغا و عقلاى عرب بودند نزديك 
 نيست، بلكه چيزى است كه سلب اختيار از آنان كند، و اين هم با دعوت الهى سازگار نيست،

دعوت به حق و قبول آن بايد در مجراى اختيار جريان يابد گو اينكه خداوند بر هدايت 
 اجبارى و اضطرارى مردم قادر است

جا ندارد تو اينقدر در مقابل اعراض آنان متاثر شوى، زيرا دنيا دار اختيار است و : است كه پس حاصل معناى آيه اين
اى تهيه كنى كه آنان را بر ايمان آوردن مضطر توانى آيهدعوت به حق و قبول آن بايد در مجراى اختيار جريان يابد، و تو نمى

آنان نخواسته، بلكه از آنان ايمان به طوع و رغبت و اختيار خواسته و بى اختيار سازى، براى اينكه خداوند چنين ايمانى را از 
توانست چنين كار را بكند، اى كه مردم را مجبور بر ايمان و اطاعت كند نيافريده، و گرنه خودش مىاز همين جهت آيه. است

ه اينان به تو، ملحق شوند، پس، از اينك و جميع افراد بشر را به جبر، مجتمع بر ايمان سازد و در نتيجه اين كفار هم، به مؤمنين
 .اند اينقدر جزع و ناشكيبى مكن، تا در شمار كسانى كه نسبت به معارف الهى جاهل هستند قرار نگيرىاعراض كرده

تيَِه مِْ﴿ اند كه مراد از جملهو اينكه بعضيها احتمال داده
ْ
رايشان باى بالاتر از معجزه قرآن اين باشد كه معجزه ﴾بآِيةَنِِفَتَأ

ِِلََمََعَه مِِْالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ بياورى، با سياق آيه مخصوصا جمله سازگار نيست، زيرا ظاهر اين جمله اين است كه  ﴾الَهْ دىَِِعَََ
 .مراد از اين هدايت، هدايت اجبارى و اضطرارى است

پروردگار است، و معنايش اين است كه خداى تعالى هم، مشيت تكوينى  ﴾الََلِّ ِشَاءَِ﴿ شود كه مراد ازاز اينجا ظاهر مى
 .به طورى هدايت را از آنان بخواهد كه مجبور به قبول شده و اختيارشان باطل گردد

شود كه خداى تعالى چنين چيزى را نخواسته و ليكن خداى سبحان در آيات از ظاهر سياق آيه شريفه استفاده مى
َِِلََتيَنَْاِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ آيهديگرى كه مشابه با اين آيه است مانند  ِِك  دَاهَاِنَفْسن ِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلكَِنِِْوَِِه  نَِِمِن ِ

َ
مْلَْ
َ
ِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ

نَةِِ جََْعِيَِِالَناَسِِِوَِِالََِْ
َ
اين را هم نفرموده كه نخواستنش طورى است كه كفر كفار و گمراهى گمراهان بطور اجبار و اضطرار  1﴾أ

 وَِِفَالْْقَُِِّقاَلَِ﴿ كنيد از آيه سابق الذكر و هم چنين از آيهبه طورى كه ملاحظه مىباشد، زيرا 
  

                                                      
 - .كرديم، و ليكن حكم ما مبنى بر اينكه جهنم راى از جن و انس پر كنيم حتمى شده استخواستيم تمامى نفوس راى هدايت مىو اگر مى 1

 .13سجده، آيه 



ق ول ِِالََْْقَِِ
َ
نَِِأ

َ
مْلَْ
َ
جَْعَِيَِِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

َ
اگر مشيت خداى تعالى تعلق نگرفته : شود كهاستفاده مى 1﴾أ

هدايت بيابند، از جهت حكمى بوده كه در برابر سوگند ابليس مبنى بر اينكه جميع بندگان خدا  باشد به اينكه جميع افراد بشر
مگر مخلصين از آنان را گمراه خواهد نمود حتمى كرده، بلكه در مواضع ديگرى از قرآن صريحا گمراهى گمراهان را به خود 

غْوَيْتَنِِِبمَِاِربَ ِِِقاَلَِ﴿ :آنان نسبت داده، و در داستان آدم و ابليس فرموده
َ
زَي نََِِِأ

 
رضِِِْفِِِلهَ مِِْلَْ

َ
غْوِيَنَه مِِْوَِِالَْْ

 
جَْعَِيَِِلَْ

َ
ِإلَِِِأ

خْلصَِيَِِمِنْه مِ ِعِبَادَكَِ ِِهَذَاِقاَلَِِالَمْ  اط  َِِصَِِ سْتَقِيمِ ِعَََ لْطَانِ ِعَلَيْهِمِِْلكََِِليَسَِِْعِبَادِيِإنَِِِم  ِإنَِِِوَِِويِنَِالَْغَاِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِس 
مِِْجَهَنَمَِ ه  جََْعِيَِِلمََوعِْد 

َ
هم چنان كه شيطان هم همين نسبت را به آنان داده، و خداى تعالى گفتارى را كه در روز قيامت  2﴾أ

مْرِ ِق ضَِِِلمََاِالَشَيْطَانِ ِقاَلَِِوَِ﴿ :كند، چنين حكايت فرمودهخطاب به گمراهان مى
َ
مِِْالََلَِِّإنَِِِالَْْ مِِْوَِِالََْْق ِِِوَعْدَِِوَعَدَك  ِوعََدْت ك 

مِْ خْلفَْت ك 
َ
ِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾فَأ ِ

كْت م ونِِِبمَِاِكَفَرْتِ ِإنِ  شَْْ
َ
بينيد استفاده از اين آيات به طورى كه مى 3﴾قَبْل ِِمِنِِْأ

شود و گمراهى انسان هم مستند انسان مىشود كه گناهان، كه از جمله آنها شرك به خدا است، همه منتهى به گمراهى خود مى
تواند چيزى را بخواهد مگر اينكه خدا بخواهد به نفس اوست، منافاتى هم با ساير آياتى كه ظاهر است در اينكه آدمى نمى

ٌِ ِهَذِهِِِإنَِِ﴿ ندارد، مانند آيه نَِِمَاِوَِِسَبيِلاِِرَب هِِِِإلَِِِاتََِّذََِِشَاءَِِفَمَنِِْتذَْكرَِ نِِْإلَِِِتشََاؤ 
َ
وَِِإنِِْ﴿ و آيه ،4﴾الََلِّ ِيشََاءَِِأ ِللِعَْالمَِيَِِذِكْرِ ِإلَِِِه 

 لمَِنِْ
  

                                                      
 .85ص، آيه  - .كنمو تابعان تو عموما پر مىگويم البته جهنم راى از تو حق اينست و من حق راى مى: خدا فرمود 1
دهم و به طور قطع همه راى شيطان گفت پروردگارا از آنجايى كه تو مرا گمراه فرمودى من گناه و نافرمانى تو راى در نظر بندگانت جلوه مى 2

ن است يعنى گذر همه بر م)تقيم كه بر من است اين راهى است مس: كنم، مگر آن بندگانى كه در بندگى تو مخلص باشند، خداوند فرمودگمراه مى
توانى بر آنان مسلط شوى، مگر آن گمراهانى كه تو شوند، و تو نمىبندگان من دستخوش فريبهاى تو نمى(. و هيچكس راى از من گريز نيست

 .43حجر، آيه  -. راى پيروى كنند، كه البته جهنم هم ميعادگاه همه آنان است
اى خداى متعال به شما وعده: گويدشيطان به فريب خوردگان خود مى( كارشان يكسره شد)قيامت ميان بندگان حكم شد پس از آنكه در روز  3

من به اينكه مرا شريك خدا قرار  -گويد تا آنجا كه مى -اش هم وعده حقى بود، من نيز به شما نويدى دادم و در آن خلف وعده كردم داد وعده
 .22آيه  ابراهيم، - .داديد كافرم

توانيد تواند راهى به سوى پروردگار خود اتخاذ نمايد، و البته جز با مشيت پروردگار نمىبه درستى كه اين يادآورى است، پس هر كس بخواهد مى 4
 .30انسان، آيه  -. اراده چنين كارى راى بكنيد



مِِْشَاءَِِ نِِْمِنْك 
َ
نِِْإلَِِِتشََاؤ نَِِمَاِوَِِيسَْتَقِيمَِِأ

َ
 .1﴾الَْعَالمَِيَِِرَبُِِّالََلِّ ِيشََاءَِِأ

ى الا اينكه خداى سبحان هم وقتپس مشيت انسان گر چه در تحققش محتاج و متوقف بر مشيت خداى سبحان است، 
خواهد كه او خود با داشتن حسن سريره، استعداد و قابليت اين معنا را مشيتش به مشيت او تعلق گرفته و خواست او را مى

نَابَِِمَنِِْإلََِهِِِْيَهْدِيِوَِ﴿ :فرمايدكسب كرده و از اين طريق متعرض رحمت او شده باشد، به شهادت اينكه مى
َ
 .2﴾أ

اسق كه دلش منحرف شده و به پستى و گمراهى متمايل گشته، البته خداوند هدايتش را نخواسته و رحمتش او و اما ف
ِفَلَمَا﴿ :و نيز فرموده 3﴾الَفَْاسِقِيَِِإلَِِِبهِِِِي ضِلُِِّمَاِوَِِكَثيِااِِبهِِِِيَهْدِيِوَِِكَثيِااِِبهِِِِي ضِلُِّ﴿ :گيرد، هم چنان كه فرمودهرا فرا نمى
وا زَاغَِِزَاغ 
َ
 :و نيز فرموده 4﴾ق ل وبَه مِِْالََلِّ ِأ

خْلَدَِِلكَِنَهِ ِوَِِبهَِاِلرََفَعْنَاه ِِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿
َ
رْضِِِإلَِِِأ

َ
و كوتاه سخن اينكه، دعوت دينى جز طريقه اختيار را  5﴾هَوَاه ِِاتَِبَعَِِوَِِالَْْ

كند مگر آن كسى را هم به سوى خود هدايت نمى سلوك ننموده، و آيات الهى جز با مراعات آن نازل نشده، و خداى سبحان
 .كه به اختيار خود متعرض رحمت وى و مستعد هدايتش شده باشد

 با حفظ اختيار آنها، تعلق نگرفته است؟ها انسانچرا مشيت خداى تعالى بر هدايت همگانى 
ين ن است كه به فرض هم كه اشود، و آن شبهه ايبه همين بيان شبهه ديگرى هم كه خالى از پيچيدگى نيست، حل مى

اى از طرف خداى تعالى كه كفار را هم مجبور به ايمان و قبول دعوت دينى سازد منافات معنا را قبول كنيم كه نازل كردن آيه
با اختيارى دارد كه بناى آن دعوت، بر آن اساس است، ليكن چرا جايز نباشد كه خداوند ايمان جميع افراد مردم را بخواهد، 

 طورى كه ايمان مؤمنين را خواسته، و در نتيجه همه مردم ايمان آورند و چه عيبى داشت كههمان
  

                                                      
 مستقيم را پيش گيرد، و البته جز با مساعدت مشيت رب العالمينقرآن جز تذكرى براى عالميان نيست، تذكرى است براى هر كس كه بخواهد راه  1

 .29تكوير، آيه  -. كنداى نمىكسى چنين اراده
 .27رعد، آيه  -. يابد كه متوجه درگاه او شده و به وى رجوع نمايدكسى به سوى او هدايت مى 2
 .26بقره، آيه  -. سازدكند، و البته جز بدكاران را گمراه نمىشمارى را هدايت مىبه وسيله قرآن افراد بسيارى را گمراه و اشخاص بى 3
 .6صف، آيه  -. وقتى خودشان به اختيار خود به سوى بيراهه گرائيدند خداوند هم گمراهشان ساخت 4
ه آن آياتى را به وسيل( مترجم -كه نامش معروف به بلعم باعور و مردى مستجاب الدعوه بوده )توانستيم آن مرد اسرائيلى خواستيم مىما اگر مى 5

ه ب كه به وى آموختيم بسوى درگه خود بالايش ببريم و ليكن از آنجايى كه او خودش به سوى پستى متمايل بود و هواى نفس را پيروى كرد ما نيز
 .175اعراف، آيه  -. خودش واگذارش نموديم



خداى تعالى بخواهد همه افراد بشر هدايت و ايمان را بخواهند، همانطورى كه از مؤمنين خواست، آن گاه علاوه بر مشيت و 
ن به هدايت سوق داده و به لباس ايمان متلبسشان سازد؟ و اى را هم نازل كند تا آن آيه آنان را به اختيار خودشاخواستش آيه

 .در نتيجه هم حريت و اختيار آنان محفوظ بماند و هم جميع افراد بشر هدايت يابند؟
گر : يمگوئشود، و اينك در توضيح آن مىجواب اين سؤال و حل اين شبهه به طور اجمال از بيان قبلى ما استفاده مى

ر همانطورى كه در شبهه گفته شد امر ممكنى است، و ليكن با ناموس عمومى عالم اسباب و نظامى چه هدايت دسته جمعى بش
د ساخته شود كه تقوا پيشه خوكه در استعداد قابل و افاضه فاعل است منافات دارد، چون هدايت تنها و تنها به كسى افاضه مى

فْلحََِِقَدِْ﴿ و نفس را تزكيه كند،
َ
 شود كه از ذكر پروردگارش اعراضمقابل، ضلالت هم تنها نصيب كسى مىو در  ﴾زَكََهَاِمَنِِْأ

 .و اين اصابت ضلالت عبارت است از اينكه آدمى زير بار هدايت نرود ﴾دَسَاهَاِمَنِِْخَابَِِقدَِِْوَِ﴿ نموده و نفس را آلوده سازد،
ِهَايصَْلَِِجَهَنَمَِِلَِ ِجَعَلْنَاِث مَِِن رِيدِ ِلمَِنِِْنشََاءِ ِمَاِفيِهَاِلَِ ِلْنَاعَجَِِالَْعَاجِلةََِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ :فرمايدخداى تعالى در اين باره مى

ومااِ ورااِِمَذْم  رَادَِِمَنِِْوَِِمَدْح 
َ
وَِِوَِِسَعْيَهَاِلهََاِسَعَِِوَِِالََْخِرٌََِِأ ؤْمِنِ ِه  ولئَكَِِِم 

 
ًِِمَشْك ورااِِسَعْي ه مِِْكََنَِِفَأ لءَِِِن مِدُِِّكَ  لءَِِِوَِِهَؤ  ِهَؤ 

ورااِِرَب كَِِِعَطَاءِ ِكََنَِِمَاِوَِِرَب كَِِِعَطَاءِِِمِنِْ  .به معناى ممنوع است« محظورا» 1﴾مََْظ 
د، دهرساند، اگر خير بخواهد به او مىپس خداى سبحان عطاى هر نفسى را به آن مقدارى كه استحقاق دارد به او مى

كند، و با اين حال اگر خداى تعالى بخواهد كسى را از خير منع مىدهد، به اين معنا كه چنين و اگر شر بخواهد باز هم به او مى
خير را بخواهند و همه آنان به اختيار خود ملازم ايمان و تقوا شوند معلوم است كه نظام  -از صالح و طالح  -كه جميع مردم 

 .شودعمومى عالم با اينكه عالم اسباب است تباه مى
ِِإنَِمَا﴿ آيه  ُ ونَِِينَِالَََِِِّيسَْتَجِي كه بعد از آيه مورد بحث ما است، و به زودى معنايش خواهد آمد بيان ما را  ﴾...يسَْمَع 

 .كندتاييد مى
  

                                                      
دهيم سپس به هر كه خواهيم و هر آنچه مشيت ازلى ما لب است، به او مىرا طا( و لذات فانى دنيا)هر كس به سعى و كوشش خود متاع عاجل  1

و كسى كه آخرت را بخواهد و با ايمان سعى لازم را براى . باشد در عالم آخرت دوزخ را نصيبش كنيم كه با نكوهش و مردودى به جهنم درآيد
رسانيم هم آنان را و هم اينان را، اعطاى پروردگار تو ممنوع تو مدد مىآن نمايد از تلاش آنان سپاسگزارى خواهد شد همگى را از عطيه پروردگار 

 .20اسراء، آيه  -(. شود گرفتو جلويش را نمى)نيست 



توصيف مؤمنين به وصف حيات و شنوايى و توصيف مشركين و معرضين به وصف 
 مردگى، كرى و كورى

ُ ِِإنَِمَا﴿ ونَِِالَََِّينَِِيسَْتَجِي ونَِِإلََِهِِِْث مَِِالََلِّ ِيَبْعَث ه مِ ِالَمَْوْتَِِوَِِيسَْمَع    ﴾ي رجَْع 

َِِكََنَِِإنِِِْوَِ﴿ اين آيه شريفه به منزله بيانى است براى جمله ه مِِْعَلَيْكَِِكَبَ  زيرا حاصل جمله مزبور اين بود  ﴾...إعِْرَاض 
 .ايمان دهد دست بيابى اى كه آنان را سوق بهتوانى كفار را از اين اعراضشان منصرف كنى، و به معجزهتو نمى: كه

اند، شعور ندارند و داراى گوش به جهت اينكه اينان به منزله مرده: فرمايددر اين آيه نيز همين معنا را توضيح داده مى
ه از مردم به ها كاى را كه پيغمبر خدا است شنيده معناى دعوت دينى را بفهمند، اين هيكلشنوا نيستند تا دعوت دعوت كننده

اشنوا كنند، و يكى مردگانى نيكى زنده و شنوا كه البته چنين كسانى دعوت تو را اجابت مى: خورد، دو جور استىچشم تو م
كه به ظاهر در صورت زندگانند، و اين طايفه شنوائيشان موقوف بر اين است كه خداوند پس از مرگ مبعوثشان كند، و به 

 .كه در دنيا قدرت شنيدنش را نداشتند شنوند آنچه رازودى خواهد كرد، آن وقت است كه مى
جْرِم ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدخداى تعالى همين معنا را از خود آنان حكايت نموده مى واِالَمْ  ؤ سِهِمِِْناَكسِ  ِرَب هِِمِِْعِنْدَِِر 

ناَِرَبَنَا بْصَْ
َ
وقنِ ونَِِإنِاَِصَالِْااِِنَعْمَلِِْفَارجِْعْنَاِسَمِعْنَاِوَِِأ  .1﴾م 

راض اع ،«مردگان» شنوند، مؤمنين و مراد ازدر حقيقت سياق آيه مورد بحث سياق كنايه است، و مراد از كسانى كه مى
كنندگان از پذيرش دعوت الهى است، چه مشركين و چه ديگران، و اين كنايه تنها در اين آيه به كار برده نشده، بلكه در كلام 

ِ﴿ :فرمايداند، از آن جمله مىيى و كفار به مردگى و كرى وصف شدهخداى تعالى مكرر مؤمنين به حيات و شنوا
َ
ِنَِكََِِمَنِِْوَِِأ

حْيَينَْاه ِِمَيْتااِ
َ
ل مَاتِِِفِِِمَثَل هِ ِكَمَنِِْالَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورااِِلَِ ِجَعَلنَْاِوَِِفَأ ِِليَسَِِْالَظُّ ِلَِِإنِكََِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾مِنْهَاِبِِاَرِجن
مَِِت سْمِعِ ِلَِِوَِِالَمَْوْتَِِت سْمِعِ  عَءَِِالَصُّ دْبرِِينَِِوَلوَْاِإذَِاِالَُّ نْتَِِمَاِوَِِم 

َ
مِِِّْبهَِادِيِأ ِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْإلَِِِت سْمِعِ ِإنِِِْضَلَلََهِِمِِْعَنِِْالَعْ  ِآياَتنَِاب

سْلمِ ونَِِفَه مِْ   3﴾م 
  

                                                      
نيديم پروردگارا اينك ديديم و ش: گويندكاران را در آن هنگام كه در برابر پروردگار خود از شرمسارى سر به زير افكنده، و مىو اگر ببينى گنه 1
 - .بار الها پس ما را برگردان تا عمل صالح كنيم، ما ديگر در حقانيت دعوت انبيا ترديدى نداريم( فهميديم كه دستورات انبيا همه بر حق بوده)

 .12سجده، آيه 
 ى است كه در مثل، دركند مثل كساش كرديم و براى او نورى قرار داديم كه با آن نور در بين مردم زندگى مىآيا كسى كه مرده بود و ما زنده 2

 .123انعام، آيه  -. ظلمتهاى شديد و متراكم قرار گرفته و از آن بيرون شدنى نيست
رسانى، آرى، گريزند بتوانى مردگان را بشنوانى، و دعوت دينى را به گوش كران در موقعى كه از تو و از دعوتت شتابان مىبه درستى كه تو نمى 3

توانى اند نمىتوانى آنان را از بيراهه به راه بياورى، تو دعوت دين را جز به كسانى كه به آيات ما ايمان آورده، و نمىتو هدايت كننده كوردلان نيستى
 .81نمل، آيه  -. بشنوانى، تنها آنان منقاد و تسليمند



 .و همچنين آيات بسيارى ديگر
كررا اند، و ليكن ما در بعضى از مباحث گذشته خود ماوصاف را حمل بر تشبيه و كنايه كردهبيشتر مفسرين هم اينگونه 

 .-به آن مباحث رجوع شود  -بيان كرديم كه براى اينگونه اوصاف، معنايى از حقيقت نيز هست 
عوت همانيده و دكند بر اينكه به زودى در عالم آخرت خداى تعالى حقيقت را به كفار و مشركين فاين آيه دلالت مى

چه  چه مؤمن و -، انسان بنابراین. خود را به گوششان فرو خواهد كرد، همانطورى كه در دنيا به مؤمنين فهمانيده و شنوانيد
 .ناگزير است از فهميدن حق در دنيا يا در آخرت -كافر 

 بحث روايتى

لى رسول خدا )صفرمود، ( علیه السلام)و در روايت ابى الجارود است كه امام ابى جعفر : گويدقمى در تفسير خود مى
الله عليه وآله و سلم( به اسلام آوردن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بسيار علاقه داشت و او را به اسلام دعوت نموده 

ى الله قبول اسلام سرباز زد، اين معنا بر رسول خدا )صلكرد بلكه قبول كند، ليكن بدبختى بر او غلبه كرده از خيلى سعى مى
َِِكََنَِِإنِِِْوَِ﴿ عليه وآله و سلم( گران آمد، لذا اين آيه نازل شد: ه مِِْعَلَيْكَِِكَبَ  رْضِِِفِِِنَفَقااِ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾إعِْرَاض 

َ
 .1﴾الَْْ

اين روايت علاوه بر ضعف سند و ارسالش با ظاهر روايات بسيارى كه دلالت دارد بر اينكه سوره انعام يك جا  مؤلف:
نازل شده سازگار نيست، گر چه ممكن است آن را چنين توجيه نمود كه اين واقعه قبل از نزول اصل سوره رخ داده و اين آيه 

 .به عنوان انطباق، اشاره به آن فرموده است
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 [55تا  37آيات (:6)ره الأنعام ]سو
ِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿ ز 

نِِْعَََِِقاَدِرِ ِالََلَِِّإنَِِِق لِِْرَب هِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَليَْهِِِن 
َ
ِلَِِأ مِِْلَكِنَِِوَِِآيةَاِِي نَ  كْثََهَ 

َ
ِدَابةَنِِمِنِِْمَاِو٣٧َِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِأ

رضِِِْفِِ
َ
مَمِ ِإلَِِِبِِنََاحَيْهِِِيطَِيِ ِطَائرِنِِلَِِوَِِالَْْ

 
مِِْأ مْثَال ك 

َ
ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِِءنِشَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَاِأ شَْ  ِالَََِّينَِِو٣٨َِِِيُ 

مِ ِبآِياَتنَِاِكَذَب وا ل مَاتِِِفِِِب كْمِ ِوَِِص  ِِِمَنِِْالَظُّ ِِمَنِِْوَِِي ضْللِْهِ ِالََلِّ ِيشََأ
ْ
ِِعَََِِيَُعَْلهِْ ِيشََأ اطن سْتَقِيمنِِصَِِ ِِق ل٣٩ِِِْم 

َ
مِِْأ يْتَك 

َ
ِإنِِِْرَأ

مِْ تَاك 
َ
وِِْالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
مِ ِأ تَتْك 

َ
ِِالَسَاعَةِ ِأ

َ
ونَِِالََلِِِّغَيَِِْأ نْت مِِْإنِِِْتدَْع  ونَِِإيِاَه ِِبل٤٠َِِِِْصَادِقيَِِِك  ِِتدَْع  ونَِِمَاِفَيَكْشِف  ِإنِِِْإلََِهِِِْتدَْع 

رسَْلْنَاِلقََدِِْو٤١َِِِك ونَِت شِِِْمَاِتنَسَْوْنَِِوَِِشَاءَِ
َ
مَمنِِإلَِِِأ

 
مِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ خَذْناَه 

َ
سَاءِِِفَأ

ْ
اءِِِوَِِباِلَْأَ ونَِِلعََلَه مِِْالَضََْ ِلَِِفَلو٤٢َِِِْيَتَضََْع 

مِِْإذِِْ نَاِجَاءَه  س 
ْ
واِبَأ واِفَلمََا٤٣ِِيَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِالَشَيْطَانِ ِلهَ مِ ِزَيَنَِِوَِِق ل وب ه مِِْقسََتِِْلكَِنِِْوَِِتضَََْع  واِمَاِنسَ  رِ  ِفَتَحْنَاِبهِِِِذ ك 

بْوَابَِِعَلَيْهِمِْ
َ
واِإذَِاِحَتَِِءنِشَِِْك  ِِِأ وت واِبمَِاِفَرحِ 

 
مِِْأ خَذْناَه 

َ
مِِْفَإذَِاِبَغْتَةاِِأ ونَِِه  بْلسِ  طِع٤٤َِِِم  واِالَََِّينَِِالَقَْوْمِِِدَابرِِ ِفَق  ِالَْْمَْدِ ِوَِِظَلمَ 

ِِ ِِق ل٤٥ِِِْالَعَْالمَِيَِِربَ ِِِلِلَّ
َ
يْت مِِْأ

َ
خَذَِِإنِِِْرَأ

َ
مِِْالََلِّ ِأ بْصَارَك مِِْوَِِسَمْعَك 

َ
مِِْعَََِِخَتَمَِِوَِِأ مِِْالََلِِِّغَيِْ ِإلَِِ ِمَنِِْق ل وبكِ  تيِك 

ْ
رِِْبهِِِِيَأ ِا نْظ 

ِِكَيْفَِ فِ  مِِْث مَِِالََْياَتِِِن صَ  ِِق ل٤٦ِِِْيصَْدِف ونَِِه 
َ
مِِْأ يْتَك 

َ
مِِْإنِِِْرَأ تَاك 

َ
وِِْبَغْتَةاِِالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
ِالَظَالمِ ونَِِالَقَْوْمِ ِإلَِِِي هْلكَ ِِهَلِِْجَهْرٌَاِِأ

ِينَِِإلَِِِالَمْ رسَْليَِِِن رسِْل ِِمَاِو٤٧َِِ ِ بَش  نْذِريِنَِِوَِِم  صْلحََِِوَِِآمَنَِِفَمَنِِْم 
َ
ِِفَلَِِأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف  ِكَذَب واِالَََِّينَِِو٤٨َِِِيَُزَْن ونَِِه 

ه مِ ِبآِياَتنَِا ونَِِكََن واِبمَِاِالَْعَذَاب ِِيَمَسُّ ق  ق ول ِِلَِِق ل٤٩ِِِْيَفْس 
َ
مِِْأ عْلَمِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلكَ 

َ
َُِِأ ق ول ِِلَِِوَِِالَْغَيْ

َ
مِِْأ ِِلكَ  ِ

  إنِ 

  



تَبعِِ ِإنِِِْمَلكَ ِ
َ
عْمَِِّيسَْتَوِيِهَلِِْق لِِْإلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

َ
ِِالََْصَِيِ ِوَِِالَْْ

َ
ونَِِفَلَِِأ نْذِرِِْو٥٠َِِِِتَتَفَكَر 

َ
نِِْيََاَف ونَِِالَََِّينَِِبهِِِِأ

َ
ِأ

وا شَْ  ونهِِِِمِنِِْلهَ مِِْلَيسَِِْرَب هِِمِِْإلَِِِيُ  ونَِِلعََلهَ مِِْشَفِيعِ ِلَِِوَِِوَلِِ ِد  ونَِِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِو٥١َِِِيَتَق  ِالَعَْشِ ِِِوَِِباِلْغَدَاٌِِِرَبَه مِِْيدَْع 
ونَِ مِِْءنِشَِِْمِنِِْعَليَْهِمِِْحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِِءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْعَليَْكَِِمَاِوجَْهَهِ ِي رِيد  ِو٥٢َِِِالَظَالمِِيَِِمِنَِِفَتَك ونَِِفَتَطْر دَه 
ِِبَعْضَه مِِْفَتَنَاِكَذَلكَِِ ول واِببَِعْضن ِِلَِقَ 

َ
لءَِِِأ ِِبيَنْنَِاِمِنِِْعَليَْهِمِِْالََلِّ ِمَنَِِهَؤ 

َ
عْلَمَِِالََلِّ ِليَسَِِْأ

َ
ِالَََِّينَِِجَاءكََِِإذَِاِو٥٣َِِِباِلشَاكرِِينَِِبأِ

لِِْبآِياَتنَِاِي ؤْمِن ونَِ مِِْسَلَمِ ِفَق  َُِِعَلَيْك  مِِْكَتَ نَهِ ِالَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِرَبُّك 
َ
مِِْعَمِلَِِمَنِِْأ وءااِِمِنْك  ِوَِِبَعْدِهِِِمِنِِْتاَبَِِث مَِِبِِهََالةَنِِس 

صْلحََِ
َ
نَهِ ِأ

َ
ورِ ِفَأ ل ِِكَذَلكَِِِو٥٤َِِِرحَِيمِ ِغَف  ِ جْرمِِيَِِسَبيِل ِِلتِسَْتَبيَِِِوَِِالََْياَتِِِن فَص    ﴾٥٥ِالَمْ 

 ترجمه آيات

لامت ع چرا علامتى از ناحيه پروردگارش بر او نازل نشد؟ بگو به درستى كه خدا قادر بر فرستادن معجزه و: و گفتند
 (.37)دانند هست، و ليكن بيشتر كافران نمى

ند، و هايى هستپرد نيست مگر اينكه آنها نيز مانند شما گروهاى كه با دو بال خود مىاى در زمين و پرندهو هيچ جنبده
 (.38)همه به سوى پروردگار خود محشور خواهند شد، ما در كتاب از بيان چيزى فروگذار نكرديم 

ا كه كند و كسى رآيات ما را، تكذيب كردند كر و كورانى در ظلمتند، كسى را كه خدا بخواهد گمراه مىو كسانى كه 
 (.39)دهد بخواهد در راه راست قرارش مى

گوئيد به من خبر دهيد اگر بيايد شما را عذاب خدا و يا روز قيامت آيا غير خدا كسى را به فريادرسى اگر راست مى: بگو
 (.40)خوانيد خود مى
برد و آن روز شركاى خوانيد، و او است كه اگر بخواهد آن گرفتارى را از شما مى، بلكه تنها همو را مى(قطعا نه)

 (.41)امروزتان را فراموش خواهيد كرد 
ضرع به زيستند پس به منظور اينكه شايد روى تهايى كه قبل از تو مىو به تحقيق فرستاديم پيغمبرانى به سوى امت

 (.42)هاى گوناگون گرفتيم ها و گرفتارىما آورند آنان را به سختىدرگاه 
شان را برايشان شان سخت شد و شيطان عمل زشتپس چرا وقتى عذاب ما را ديدند تضرع نكردند، و ليكن دلهاى

 (.43)زينت داد 
  



م و وقتى سرگرم و شادمان به شان گشوديپس وقتى عذاب ما را به كلى از ياد بردند درهاى همه لذائذ مادى را به روى
 (.44)آن شدند بناگاه گرفتيمشان، پس آن گاه ايشان فرومانده و خاموشانند 

 (.45)پس بريده شد دنباله گروهى كه ظلم كردند، و ستايش سزاوار خدايى است كه پروردگار عالميان است 
ه و بر دلهايتان مهر نهد آيا كيست آن خداى بگو خبر دهيد مرا كه اگر روزى خداوند گوش و چشمهايتان را از شما گرفت

كنيم آيات خود را براى ايشان و با اين حال باز ديگرى كه گوش و چشم و دل ديگرى به شما بدهد، ببين چگونه تكرار مى
 (.46)كنند هم آنان اعراض مى

گروه ستمكاران كسى هلاك  بگو مرا خبر دهيد اگر عذاب خداوند به طور ناگهانى و يا آشكارا شما را بگيرد آيا جز
 (.47)شود؟ مى

فرستيم پيغمبران را مگر براى بشارت و انذار، پس كسانى كه ايمان آورده عمل صالح كنند نه بيمى برايشان و ما نمى
 (.48)شوند است و نه اندوهناك مى

 (.49)و آنان كه تكذيب كردند آيات ما را به جرم همين فسقى كه مرتكب شدند عذاب ما به آنان خواهد رسيد 
ن اى هستم، مگويم فرشتهگويم علم غيب دارم، و نمىهاى خداوند نزد من است، و نيز نمىگويم خزينهبگو من نمى

 (.50( )كنيدپس چرا تفكر نمى)و آيا كور و بينا يكسان است؟ شود، بگكنم مگر همان چيزى را كه به سويم وحى مىدنبال نمى
كسانى را كه در دل از محشور شدن در روزى كه جز خداوند ولى و شفيعى نيست ترس دارند با اين قرآن بترسان، 

 (.51)باشد كه بپرهيزند 
دارند از خود طرد مكن و بدان خوانند و جز رضاى او منظورى نو كسانى را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مى

كه از حساب ايشان چيزى بر تو و از حساب تو چيزى برايشان نيست كه آنان را از خود برانى، و در نتيجه از ستمكاران بشوى 
(52.) 

ينان بودند از خود بپرسند آيا ا( با يك دنيا تاسف)اين چنين بعضى از آنان را به دست بعضى ديگر آزموديم تا در قيامت 
هايند، آيا خداوند به بندگان آن گروهى كه خداوند از ميان همه ما بر آنان نعمت داد؟ آن گاه در جواب خود بگويند آرى همين

 (.53)شكرگزار داناتر نيست؟ 
آيند بگو سلام بر شما، پروردگار شما رحمت را بر خود واجب كرده كه هر و وقتى كه مؤمنين به آيات ما نزد تو مى

از روى جهالت عمل زشتى مرتكب شود و سپس توبه كرده عمل صالح كند، خداوند هم آمرزنده و مهربان است  كسى از شما
(54.) 

 (.55)دهيم تا شايد بندگان به آن عمل نموده و راه گنهكاران هم روشن گردد اينطور آيات را تفصيل مى
  



 بيان آيات

 .ات گوناگونى شده استدر اين آيات در خصوص امر توحيد و معجزه نبوت احتجاج
ِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿ ز 

  ﴾...قاَدِرِ ِالََلَِِّإنَِِِق لِِْرَب هِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَليَْهِِِن 

( لمصلى الله عليه وآله و س)كند كه به منظور عاجز ساختن رسول خدا اين آيه شريفه گفتار مشركين را حكايت مى
و چون وقتى اين كلام از آنان صادر شده كه بهترين آيات . بر وى نازل نشد؟ اى از ناحيه پروردگارشچرا معجزه: گفته بودند

ها و آياتش يكى پس از ديگرى نازل و در هر لحظه بر آنان تلاوت و معجزات يعنى قرآن كريم در دسترسشان بوده، و سوره
ِلَِِلَِِلوَِْ﴿ لهاى كه با جمشود كه غرضشان از اين معجزهشده، از اين جهت به طور مسلم معلوم مىمى ز 

 ﴾رَب هِِِِمِنِِْآيةَِ ِعَليَْهِِِن 

دانستند، چون قرآن مشتمل بر اى نمىشود قرآن را آيه و معجزه قانع كنندهپيشنهاد آن را نمودند، غير قرآن است و معلوم مى
 .هايى كه دل هوسباز آنان را راضى كند نبودگويىگزافه

از ناحيه پروردگار ما، يا از ناحيه خدا و يا تعبير ديگر، معلوم : پروردگارش، و نگفتنداز ناحيه : و نيز از اينكه گفتند
ها وادارشان ساخته كه چنان از پروردگار متعال نام ببرند كه تو گويى خداى تعالى پروردگار آنان شود تعصب نسبت به بتمى

ش حق است اگر ادعاي: بيشتر به ستوهش آورند بگويند خواستند به منظور توهين به امر آن جناب و اينكهنيست، و گويا مى
ند كه اى نازل ككند براى تشويق و ياريش معجزهبايستى پروردگارش يعنى همان كسى كه او ما را به سويش دعوت مىمى

 .دلالت بر صدق ادعايش داشته باشد
 :و تنها چيزى كه به چنين پيشنهادى وادارشان نمود، جهل به دو امر بود

رخواست د( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه مشركين به منظور عاجز ساختن پيامبر سبب 
 معجزه از او كردند جهل به دو امر بوده است

شان هر كدام در امرى كه از امور جهان به آنها محول شده، مستقل در تاثيرند، اينان معتقد بودند كه خداياناول اينكه: 
و ساير  «خداى دشمنى» و «خداى محبت» و «خداى دريا» و «خداى خشكى» و «خداى صلح» و همچنين «خداى جنگ» مثلا

شود، روى اين حساب كار ديگرى خدايان هر كدام در كار خود مستقلند، و از ناحيه خدايان ديگر در كارشان كارشكنى نمى
 خود تقسيم نموده، گر چه خداى تعالى را براى خداى تعالى نمانده كه در آن دخل و تصرف نمايد، بلكه همه را ميان كاركنان

واند تدانستند، و ليكن در عين حال معتقد بودند رب الأرباب هرگز نمىو اين خدايان را شفيع درگاه او مى «رب الأرباب»
 .كند به كسى نازل نموده، اختيارات خدايان را باطل سازداى را كه دلالت بر نفى الوهيت خدايان مىمعجزه

 شنيدند، آنانن اعتقادى داشتند، چيزهايى هم كه از يهود در باره خداوند مىاينان چني
  



ت بسته خدا دس ﴾مَغْل ولةَِ ِالََلِِِّيدَِ ﴿ :گفتندنمود، از آن جمله اين بود كه يهود مىرا در گمراهى و اشتباهشان تاييد و تشويق مى
تواند چيزى از آن نظام را به طور خرق عادت اسباب، ديگر نمىو بعد از ايجاد و به جريان انداختن نظام جارى در عالم  است،

 .تغيير دهد
فهميدند كه معجزه اگر از قبيل معجزاتى باشد كه خود خداى تعالى هر كدام را به يكى از اين بود كه اينان نمى -دوم 

ن زات مفيد به حال مردم است، چوانبياى گرامى خود اختصاص داده، و به تقاضاى مردم نازل نشده باشد، البته اينگونه معج
شده، مانند عصا و يد بيضاى موسى شاهد صحت ادعاى پيغمبر صاحب معجزه بوده و هيچ محذورى هم بر آن مترتب نمى

و قرآن ( علیه السلام)و مرده زنده كردن و به كور مادرزاد و جذامى شفا دادن و مرغ آفريدن حضرت مسيح ( علیه السلام)
 (. عليه وآله و سلمصلى الله)رسول خدا 

اند، سنت پروردگار در چنين معجزاتى اين بوده و اما اگر از قبيل معجزاتى باشد كه خود مردم درخواست آن را كرده
فرموده، مانند معجزات نوح، كه درخواست كنندگان را در صورت ديدن آن معجزه و ايمان نياوردن، بدون مهلت عذاب مى

 .هود، صالح و امثال آنان
نْزِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿ مانند آيه. كنددر قرآن كريم آيات بسيارى بر اين معنا دلالت مى

 
نْزَلْناَِلوَِِْوَِِمَلَك ِِعَليَْهِِِأ

َ
ضَِِِمَلكَاِِأ ِلقَ 

مْرِ 
َ
ونَِِلَِِث مَِِالَْْ نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ و آيه 1﴾ي نْظَر 

َ
نِِْإلَِِِباِلَْياَتِِِن رسِْلَِِأ

َ
وَل ونَِِبهَِاِكَذَبَِِأ

َ
ٌاِِالَناَقةََِِثَم ودَِِآتيَنَْاِوَِِالَْْ بْصَِ واِم  ِفَظَلَم 

ِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿ :و در آيه مورد بحث اشاره بهر دو قسم معجزه كرده و فرموده 2﴾تََّوِْيفااِِإلَِِِباِلَْياَتِِِن رْسِل ِِمَاِوَِِبهَِا ز 
ِعَلَيْهِِِن 

نِِْعَََِِقاَدِرِ ِالََلَِِّإنَِِِق لِِْرَب هِِِِمِنِِْآيةَِ 
َ
لَِِِأ مِِْلَكِنَِِوَِِآيةَاِِي نَ  كْثََهَ 

َ
  3﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

اى را كه فرض شود نازل كند و چطور ممكن خدا قادر است بر اينكه معجزه: فرمايدبينيد در اين آيه مىچنانچه مى
بود  را كه در سؤال «رب» در جواب، لفظ اى نداشته باشد، و اگراست چنين قدرت مطلقه «اللَه» است كسى كه مسماى به اسم

 .تبديل نمود براى اين بود كه دلالت بر برهان و علت حكم نموده، بيان كند كه چرا قدرت او مطلقه است «اللَه» به اسم جلاله
  

                                                      
 -. دندششد، و ديگر مهلت داده نمىگذرا و حتمى مى( عذاب)هر آينه امر كرديم اى بر او نازل نشد، ما اگر فرشته نازل مىو گفتند چرا فرشته 1

 .8انعام، آيه 
و هدايت  اى داديم كه هر كسى را بيناما ثمود را ناقه( مثلا)ها، مگر همين معنا كه پيشينيان آن را تكذيب كردند، و باز نداشت ما را از فرستادن آيت 2

 .59اسراء، آيه  -. فرستيم مگر براى تخويف و ترساندنها نمىكردند، و ما آيتكرد مع ذلك به آن ناقه ستم مى
 .37عام، آيه ان - .دانندشود؟ بگو خدا قادر است كه آيه نازل كند ولى بيشترشان نمىاى نازل نمىچرا بر وى از جانب پروردگارش، آيه : و گفتند 3



وجه اين دلالت از اين قرار است كه الوهيت مطلقه هر كمالى را به طور مطلق داراست، كمالات او محدود به هيچ 
قدرت او هم كه يكى از كمالات است مطلق است، و جهل به همين معنا مشركين  بنابرایندى و مقيد به هيچ قيدى نيست، و ح

را وادار ساخت كه به منظور به ستوه آوردن رسول خدا و عاجز كردن خدا، تقاضاى معجزه كنند، و نفهميدند كه هيچ چيز 
 .كندخدا را عاجز نمى

جرأت بر  -همانطورى كه گفته شد  -شان نيست، ند نزول آيه مورد تقاضايشان موافق مصلحتعلاوه بر اينكه نفهميد
اى مورد و دليل بر اينكه اين معنا به وجهى و تا اندازه. شودچنين تقاضايى، خود باعث هلاكت تمامى آنها و قطع نسلشان مى

نَِِلوَِِْق لِْ﴿ :فرمايدنظر آيه است اين است كه در ذيل اين احتجاجات مى
َ
ضَِِِبهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِأ مْرِ ِلقَ 

َ
مِِْوَِِبَيْنِِِالَْْ ِبيَنَْك 

عْلَمِ ِالََلِّ ِوَِ
َ
 .1﴾باِلظَالمِِيَِِأ

اند كه خواستهاى را مىبه تشديد از باب تفعيل دلالت بر اين هست كه مشركين معجزه «ينزل» و «نزل» و در دو كلمه
يكى پس از ديگرى باشد، هم چنان كه آيات ديگرى هم كه تقاضاهاى ديگرشان را حكايت  تدريجى باشد يا چند معجزه

رَِِحَتَِِلكََِِن ؤْمِنَِِلنَِِْقاَل واِوَِ﴿ كند نيز دلالت بر اين معنا دارند، مانند آيهمى رضِِِْمِنَِِلَناَِتَفْج 
َ
وِِْ،ينَْب وعاِِالَْْ

َ
ونَِِأ  ﴾جَنَةِ ِلكََِِتكَ 

وِْ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى -
َ
لَِِِحَتَِِلرِ قيِ كَِِِن ؤْمِنَِِلنَِِْوَِِالَسَمَاءِِِفِِِترَْقَِِأ ه ِِكتَِابااِِعَليَْنَاِت نَ  ِلَِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :و مانند 2﴾...نَقْرَؤ 

ونَِ نْزِلَِِلَِِلوَِِْلقَِاءنََاِيرَجْ 
 
وِِْالَمَْلَئكَِةِ ِعَليَْنَاِأ

َ
واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :و نيز مانند آيه 3﴾رَبَنَاِنرَىَِِأ ِلَِِلَِِلوَِِْكَفَر  ز 

رْآنِ ِعَليَْهِِِن  ْلةَاِِالَقْ  ِجَ 
 .4﴾وَاحِدٌَاِ

 .البته از ابن كثير نقل شده كه وى، دو كلمه مزبور را به تخفيف قرائت كرده است
رضِِِْفِِِدَابةَنِِمِنِِْمَاِوَِ﴿

َ
مَمِ ِإلَِِِبِِنََاحَيْهِِِيطَِيِ ِطَائرِنِِلَِِوَِِالَْْ

 
مْثَاِأ

َ
مِْأ هر حيوانى را گويند كه بر روى زمين « دابة» ﴾...ل ك 

 بجنبد، ولى بيشتر در اسب استعمال
  

                                                      
 -. تتر اسو خدا به احوال ظالمان آگاه( شدكار يكسره مى)شد بود ميان من و شما حكم مىكنيد پيش من بگو اگر آنچه شما براى آن عجله مى 1

 .58انعام، آيه 
يا  -فرمايد تا آنجا كه مى -اى از زمين بجوشانى، و يا آنكه برايت بوستانى باشد آوريم تا آنكه براى ما چشمهما هرگز به تو ايمان نمى: و گفتند 2

 .93اسراء، آيه  -. كنيم مگر اينكه كتابى برايمان بياورى كه آن را بخوانيمبالا روى، و بالا رفتنت را هم باور نمىآنكه به فراز آسمان 
 .21فرقان، آيه  -. بينيمدارند گفتند چرا بر ما فرشتگان نازل نشدند؟ يا پروردگار خود را نمىو كسانى كه لقاى ما را اميد نمى 3
 .32فرقان، آيه  -. چرا قرآن يك دفعه بر او نازل نشد؟: گفتندو كسانى كه كافر شدند  4



هر حيوانى را گويند كه با دو بال « طائر» .به معناى آهسته راه رفتن است« دبيب» و همچنين -به فتح دال  -« دب» شود،مى
 :جماعتى است از مردم، كه اشتراك در هدف واحد مانند به معناى« امت» .است« طير» خود، در فضا شناورى كند، و جمع آن

اين كلمه در اصل لغت به معناى قصد . آنان را مجتمع ساخته باشد« وحدت در زمان و مكان» و يا« سنت واحده» و يا« دين»
سيج ى و يا ببه معناى كوچ دادن جمعى است از جايى به جاي« حشر» و. كنديعنى قصد مى« يؤم» يعنى قصد كرد و« أم» است،

 .دادن جمعى است به سوى جنگ و امثال آن
رضِِِْفِِِدَابةَنِ﴿ صرفا براى محاذات با جمله ﴾بِِنََاحَيْهِِِيطَِيِ ﴿ رسد كه توصيف طائر بهچنين به نظر مى

َ
است و به  ﴾الَْْ

به طور « طيران» كه بيشتر اوقاتو نيز از آنجايى « ...هيچ حيوان زمينى و هوايى نيست مگر اينكه» :منزله اين است كه بگوئيم
هم به معناى حركت آهسته است، و با بودن چنين قرائنى ممكن « دبيب» شود، و چونمجاز در سرعت حركت استعمال مى

ا قرار گرفته، سرعت در حركت باشد، توصيف مزبور تنه« دابة» بود كسى احتمال دهد كه مراد از طائر به قرينه اينكه در مقابل
ه نيست، بلك( سرعت حركت)براى محاذات نيست بلكه براى فهماندن اين جهت هم هست كه مراد از طائر معناى مجازى آن 

 .منظور است( پرنده)معناى حقيقيش 

 گفتارى پيرامون اجتماعات حيوانى

هايى هستند مثل شما مردم، و معلوم حيوانات زمينى و هوايى همه امتفرمايد اين آيه خطابش به مردم است، و مى
است كه اين شباهت تنها از اين نظر نيست كه آنها هم مانند مردم داراى كثرت و عددند، چون، جماعتى را به صرف كثرت و 

به  اين كثير را متشكل وشود كه يك جهت جامعى گويند، بلكه وقتى به افراد كثيرى امت اطلاق مىزيادى عدد، امت نمى
 .صورت واحدى درآورده باشد، و همه يك هدف را در نظر داشته باشند حال چه آن هدف، هدف اجبارى باشد و چه اختيارى

هم چنان كه از اين نظر هم نيست كه اين حيوانات انواعى و هر نوعى براى خود امتى است كه افرادش همه در نوع 
وه مخصوصى از تناسل و توليد مثل و تهيه مسكن و ساير شؤون حيات مشتركند، زيرا اگر خاصى از زندگى و ارتزاق و نح

شَِْ ِرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِ﴿ :چه اين مقدار اشتراك براى شباهت آنها به انسان كافى است، ليكن از اينكه در ذيل آيه فرمود استفاده  ﴾ونَِيُ 
 گيرى و تهيه مسكنج به خوراك و جفتشود كه مراد از اين شباهت تنها شباهت در احتيامى

  



نيست، بلكه در اين بين، جهت اشتراك ديگرى هست كه حيوانات را در مساله بازگشت به سوى خدا شبيه به انسان كرده 
 .است

وجه اشتراكى كه بين انسان و حيوانات ديگر وجود دارد و موجب تشابه انسان و حيوانات 
 باشد، داشتن شعور استخدا مى و باز گشت به «حشر» ديگر در مساله

حال بايد ديد آن چيزى كه در انسان ملاك حشر، و بازگشت به سوى خدا است چيست؟ هر چه باشد همان ملاك در 
حيوانات هم خواهد بود، و معلوم است كه آن ملاك در انسان جز نوعى از زندگى ارادى و شعورى كه راهى به سوى سعادت 

دهد، چيز ديگرى نيست، آرى، يك فرد از انسان ممكن است در طول زندگيش در دنيا شانش مىو راهى به سوى بدبختى، ن
ترين ازدواجها و زيباترين منزلها برسد و در عين حال به خاطر ظلم و جورى كه كرده سعادتمند به لذيذترين غذاها و موافق

ه او روى آورده باشد و او در عين حال به خاطر در زندگى هم نباشد، و بر عكس ممكن است جميع انواع بلاها و شدائد ب
 .داشتن كمالات انسانى و نور عبوديت، خوش و سعادتمند بوده باشد

پس ملاك تنها همان داشتن شعور و يا به عبارت ديگر، فطرت انسانيت است كه به كمك دعوت انبيا راه مشروعى از 
وك نمايد و مجتمع هم با او و راه و روش او موافقت كند در دنيا و كند كه اگر آن راه را سلاعتقاد و عمل به رويش باز مى

شود، و اگر خودش به تنهايى و بدون همراهى و موافقت مجتمع آن راه را سلوك كند در آخرت سعادتمند آخرت سعادتمند مى
ز همه آن تخلف نمايد، در دنيا و شود، يا در دنيا و آخرت هر دو، و اگر آن راه را سلوك نكند بلكه از مقدارى از آن و يا امى

 .شودآخرت بدبخت مى
 1 :شود، و آن دو كلمه عبارتند ازاين آن سنتى است كه فطرت هر انسانى آن را قبول داشته، و در دو كلمه خلاصه مى

 :از عمل بد و معصيت بازداشتن و يا بگو - 2به كار خير و اطاعت خدا وادار كردن،  -
آرى هر انسانى به فطرت سليم خود . از ظلم و انحراف از حق نهى كردن - 2وت نمودن، به عدل و استقامت دع -1

داند، و امورى ديگر را زشت دانسته آن را به خود و به ديگران امورى را در باره خود و ديگران نيكو شمرده و آن را عدالت مى
يد نموده و تفصيل عدالت و ظلم را برايش شرح شمارد، دين الهى هم اين فطرت را در همين تشخيص اجماليش تايظلم مى

 .دهدمى
نمايد، هاى گذشته، آن را افاده نموده و بسيارى از آيات قرآنى تاييدش مىاين خلاصه و چكيده مطالبى است كه بحث

ِِوَِ﴿ مانند آيه لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْسن
َ
ورهََاِفَأ فْلحََِِقدَِِْتَقْوَاهَاِوَِِف ج 

َ
ِِكََنَِ﴿ و آيه 1﴾دَسَاهَاِمَنِِْخَابَِِقدَِِْوَِِزَكََهَاِمَنِِْأ مَةاِِالَناَس 

 
ِأ

 الَنَبيِ يَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدٌَاِ
  

                                                      
سوگند به نفس و آن كس كه راست و درست كرد آن را، پس به وى فجور و تقوايش راى الهام نمود به تحقيق رستگار شد آن كسى كه نفس  1

 .10شمس، آيه  - .خود راى تزكيه كرد، و زيانكار شد آن كسى كه نفس راى تباه ساخت



ِينَِ ِ بَش  نْذِريِنَِِوَِِم  نْزَلَِِوَِِم 
َ
مَِِباِلْْقَ ِِِالَكِْتَابَِِمَعَه مِ ِأ واِفيِمَاِالَناَسِِِبيََِِْلَِحَْك  ِِالَََِّينَِِإلَِِِفيِهِِِاخِْتَلفََِِمَاِوَِِفيِهِِِاخِْتَلفَ 

 
ِوت وه ِأ

واِلمَِاِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِفَهَدَىِبيَنَْه مِِْبَغْيااِِالَََْي نَِات ِِجَاءتَْه مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِْ َِِمَنِِْيَهْدِيِالََلِّ ِوَِِبإِذِْنهِِِِالَْْقَ ِِِمِنَِِفيِهِِِاخِْتَلفَ  ِإلَِِِشَاءِ ي
ِ اطن سْتَقِيمنِِصَِِ  .1﴾م 

تفكر عميق در اطوار زندگى حيواناتى كه ما در بسيارى از شؤون حياتى خود، با آنها سر و كار داريم، و در نظر گرفتن 
ه سازد كگيرند، ما را به اين نكته واقف مىحالات مختلفى كه هر نوع از انواع اين حيوانات در مسير زندگى به خود مى

يد فردى و اجتماعى هستند، و حركات و سكناتى كه در راه بقاء و جلوگيرى از نابود حيوانات هم مانند انسان داراى آراء و عقا
ند، كدهند، همه بر مبناى آن عقايد است، مانند انسان كه در اطوار مختلف زندگى مادى، آنچه تلاش مىشدن از خود نشان مى

احساس ميل به غذا و يا نكاح و داشتن فرزند و يا باشد، و چنان كه يك انسان وقتى همه بر مبناى يك سلسله آراء و عقائد مى
كند به اينكه بايد به طلب آن غذا برخاسته يا اگر حاضر است بخورد، و اگر زياد است درنگ حكم مىكند بىچيز ديگر مى

كم نمايد حو نيز وقتى از ظلم و فقر و امثال آن احساس كراهت مى. ذخيره نمايد، و همچنين بايد ازدواج و توليد نسل كند
كند به اينكه تن به ظلم دادن و تحمل فقر حرام است، آن گاه پس از صدور چنين احكامى، تمامى حركت و سكون خود مى

 .كندرا بر طبق اين احكام انجام داده، و از راهى كه احكام و آراى مزبور برايش تعيين نموده، تخطى نمى
در راه رسيدن به هدفهاى زندگى و به منظور تامين حوائج  -بينيم به طورى كه مى -همين طور يك فرد حيوان هم 

، دهد، كه براى انسانخود از سير كردن شكم و قانع ساختن شهوت و تحصيل مسكن، حركات و سكناتى از خود نشان مى
و آراء  داراى شعور تواند آن را برآورده سازد،ماند در اينكه اين حيوان نسبت به حوائجش و اينكه چگونه مىشكى باقى نمى

بلكه بسيار شده است كه در . داردو عقايدى است كه همان آراء و عقايد او را مانند انسان به جلب منافع و دفع ضرر، وا مى
ه ايم كهايى برخوردهيك نوع و يا در يك فرد از يك نوع، در مواقع به چنگ آوردن شكار و يا فرار از دشمن به مكر و حيله

 هاكرده و با اينكه قرنآن را درك نمى هرگز عقل بشر
  

                                                      
اى بودند، خداوند انبيا را كه مژده دهندگان و ترسانندگانند برانگيخت، و كتاب به حق را بر آنان نازل كرد، تا در ميان مردم مردم همه امت واحده 1

ن و اي)و در آنچه اختلاف كردند حكم كنند، و اختلاف در كتاب نكردند مگر همانهايى كه كتاب به آنان داده شد، بعد از مشاهده آيات روشن، 
پس خداوند ميان آنان را كه ايمان آوردند در آن اختلافات به سوى حق و به اذن خود هدايت فرمود، و ( بود)از راه بغى و ظلم ( كجرويها همه

 .213بقره، آيه  - .فرمايدخداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى



 .از عمر اين نژاد گذشته، هنوز به آنچه كه آن حيوان درك كرده، منتقل نشده است
مورچه، زنبور عسل و موريانه به آثار عجيبى از تمدن و : شناسان در بسيارى از انواع حيوانات، مانندآرى، زيست

اند كه هرگز نظير آن جز در بعضى از ملل متمدن ديده اداره مملكت، بر خوردهظرافتكاريهايى در صنعت، و لطائفى در طرز 
 .نشده است

مِِْفِِِوَِ﴿ قرآن كريم هم در امثال آيه مردم را به شناختن عموم حيوانات  1﴾ي وقنِ ونَِِلقَِوْمنِِآياَت ِِدَابةَنِِمِنِِْيَب ثُِِّمَاِوَِِخَلقِْك 
كنند، ترغيب نموده، و در آيات ديگرى به عبرت گرفتن از خصوص بعضى از مىو تفكر در كيفيت خلقت آنها و كارهايى كه 

 .چهارپايان، پرندگان، مورچگان و زنبور عسل دعوت كرده است :آنها، مانند
بيند كه حيوانات نيز با همه اختلافى كه انواع آن در انسان وقتى اين آراء و عقايد را در حيوانات مشاهده كرده و مى

لا  :گويددهند، به خود مىاى زندگى دارند، با اينهمه، همه آنها اعمال خود را بر اساس عقايد و آرايى انجام مىشؤون و هدفه
دارند، و اگر چنين احكامى داشته باشند، لا بد مثل ما آدميان خوب و ( نواهى)و زاجره ( اوامر)بد حيوانات هم احكام باعثه 

شود، و گرنه اگر داراى آن دهند ناچار، مانند ما عدالت و ظلم هم سرشان مىىدهند، و اگر تشخيص مبد را هم تشخيص مى
شد، چرا بايستى انواع مختلفشان در آراء و عقايد مختلف باشند؟ از احكام نبودند، و خوب و بد و عدالت و ظلم سرشان نمى

يم اين اسب بينمثل هم باشند، و حال آنكه مىبايستى همه، اين هم كه بگذريم، چرا افراد يك نوع با هم فرق داشته باشند؟ مى
با آن اسب و اين قوچ با آن قوچ و اين خروس با آن خروس در تند خلقى و نرمى، تفاوت فاحش و روشنى دارند، و همچنين 
در جزئيات ديگرى از قبيل حب و بغض و مهربانى و قساوت و رامى و سركشى و امثال آن، همين اختلافات را مشاهده 

 .يمكنمى
و اين اختلافات خود مؤيد اين معنا است كه حيوانات هم مثل انسان احكامى دارد، خير و شر و عدالت و ظلم را 

دهد، چطور شد كه ما اختلاف افراد انسان را در اينگونه اخلاقيات دليل بر اختلاف عقايد و آراء وى و تشخيص تشخيص مى
گوئيم كه نه تنها اين اختلاف در زندگى دنيايى وى تاثير دارد، بلكه در و مىدانيم، خوب و بد و عدالت و ظلم در افعالش مى

سعادت و بدبختى اخرويش نيز مؤثر است، چون ملاك خوبى و بدى در قيامت و حساب اعمال و استحقاق كيفر و پاداش 
 است، آن وقت، همين سخن را در« ظلم» و« عدالت» همين

  

                                                      
 .4جاثيه، آيه  -. كننداى مردمى كه يقين مىو در خلقت شما و ساير جنبدگان پراكنده، آياتى است بر 1



حيوانات هم مانند انسان حشرى دارند؟ مگر جز اين است كه خداى سبحان، ملاك خوبى  باره حيوانات نگوييم، و نگوييم كه
حشر و سعادت اخروى انسان را، اين دانسته كه اعمالش با عدالت و تقوا منطبق باشد، و ملاك بدى آن را اين دانسته، كه 

مِْ﴿ :اعمالش با ظلم و فجور تطبيق كند؟ و مگر نفرموده
َ
فْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ ِِفِِِكََلمْ 

َ
مِِْرضِِْالَْْ

َ
ِأ

تَقِيَِِنََعَْل ِ جَارِِِالَمْ 
 و زمين و آنچه كه درها آسماناز اين بالاتر مگر نبودن حشر را مستلزم اين ندانسته است كه تمامى  1﴾كََلفْ 

رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ :نفرموده آن دو است بازيچه و گزاف شود و مگر در آيه پيش از آن
َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ ِذَلكَِِِباَطِلاِِبيَنَْه 

واِالَََِّينَِِظَنُِّ واِللََِِّينَِِفَوَيْل ِِكَفَر  آيا به راستى . پس چرا حيوانات مانند انسان حشرى نداشته باشند؟ 2﴾الَناَرِِِمِنَِِكَفَر 
آيا  شود؟ وشوند به همان نحوى كه انسان محشور مىيشگاه خداى سبحان، محشور مىحيوانات هم قيامتى دارند؟ و آيا در پ

شوند، حشر آنها هم مانند حشر انسان است؟ اعمال آنها هم به حساب درآمده و در ميزانى سنجيده شده آن اگر محشور مى
يز براى خود بينند؟ و آيا آنها نش كيفر مىگاه بر حسب تكاليفى كه در دنيا داشتند با دخول در بهشت پاداش يا با ورود در آت

ز جنس خود رسد؟ و اگر چنين است آيا انبياى آنها اانبيايى دارند، و در دنيا تكاليفشان به وسيله بعثت انبيايى به گوششان مى
يك يك آنها رسد، و جواب آنها است، و يا از جنس بشر است؟ اينها همه سؤالاتى است كه در اين بحث به ذهن خواننده مى

 :شوداز آيات قرآنى استفاده مى

و زمين و ها آسمانپاسخ به چند سؤال در مورد حشر حيوانات غير انسانى و حشر امثال 
 ...آفتاب و ماه و

 آيا حيوانات غير انسانى هم نظير انسان حشر دارند يا نه؟  - 1
ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِ﴿ آيه شَْ  ِِإذَِاِوَِ﴿ سؤال است، هم چنان كه آيهمتكفل جواب از اين  3﴾يُ  وش  شَِتِِْالَوْ ح  قريب به آن  4﴾ح 

، بلكه شوندشود كه نه تنها انسان و حيوانات محشور مىكند، بلكه از آيات بسيار ديگرى استفاده مىمضمون را افاده مى
ى كنند و حته مردم آنها را پرستش مىها و ساير شركائى كو زمين و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگها و بتها آسمان

 اى كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگرديده همه محشور خواهند شد، و با آن طلا و نقرهطلا و نقره
  

                                                      
ران را به كادهيم؟ و يا پرهيزكاران و تبهكنند قرار مىاند، همانند كسانى كه در زمين افساد مىآيا ما كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح كرده 1

 .28ص، آيه  -. رانيميك چوب مى
ن دو است به باطل نيافريديم، اين خيالى است كه كفار پيش خود كردند، پس واى بر كسانى كه كفر و ما آسمان و زمين را و آنچه را كه در بين آ 2

 .27ص، آيه  -(. جهنم)ورزيدند از آتش 
 .28انعام، آيه  -. شوندسپس همه آن حيوانات به سوى پروردگار خود محشور مى 3
 .5كورت، آيه  -. شوندو به ياد آر آن روزى را كه وحوش محشور مى 4



 .شودپيشانى و پهلوى صاحبانشان داغ مى
 .خلاصه اينكه آيات در اين باره بسيار و روايات از حد شمار بيرون است

شبيه حشر انسان است، و آنها هم مبعوث شده، و اعمالشان حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و آيا حشر حيوانات  - 2
 بينند؟ يا كيفر مى
آرى معناى حشر همين است، زيرا حشر به معناى جمع كردن افراد و آنها را از جاى كندن و به سوى كارى بسيج : جواب

 .دادن است
 اه و سنگها و غير آن نيز حشر دارند؟ و زمين و آفتاب و مها آسمانآيا امثال  - 3

ِبَدَلِ تِ ِيوَْمَِ﴿ :نفرموده، و ليكن چنين فرموده است« حشر» قرآن كريم در خصوص اينگونه موجودات تعبير به: جواب
ِ رضْ 
َ
رضِِِْغَيَِِْالَْْ

َ
واِوَِِالَسَمَاوَات ِِوَِِالَْْ ِِِبرََز  ِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ رْض 

َ
ِوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِِالَْْ

ِعَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾بيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَات ِ ِِجَ  مِْ﴿ :و نيز فرموده 3﴾الَقَْمَرِ ِوَِِالَشَمْس  ونَِِمَاِوَِِإنِكَ  ِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د 
ِ  ُ نْت مِِْجَهَنَمَِِحَصَ

َ
لءَِِِكََنَِِلوَِِْ،ِوَاردِ ونَِِلهََاِأ وهَاِمَاِآلهَِةاِِهَؤ  وَِِرَبكََِِإنَِِ﴿ علاوه بر اينكه از آيه شريفه 4﴾وَرَد  ِيَفْصِل ِِه 

ونَِِفيِهِِِكََن واِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِْ مِِْإلََِِِث مَِ﴿ و آيه 5﴾يََْتَلفِ  مِ ِمَرجِْع ك  حْك 
َ
مِِْفَأ نْت مِِْفيِمَاِبيَنَْك  ونَِِفيِهِِِك  و  6﴾تََّتَْلفِ 

تنها ملاك حشر مساله فصل خصومت در بين آنان و احقاق حق است كه : شود كههمچنين از آيات ديگرى استفاده مى
 .در آن اختلاف دارند

جْرِِِمِنَِِإنِاَ﴿ و مرجع همه اين آيات به دو كلمه است، و آن انعام نيكوكار و انتقام از ظالم است، هم چنان كه در آيه ِيَِمِِالَمْ 
نْتَقِم ونَِ ْلفَِِِالََلَِِّتََسَْبََِِفَلَِ﴿ و آيه 7﴾م  لهَِ ِوَعْدِهِِِمُ   إنَِِِر س 

  

                                                      
 .48ابراهيم، آيه  -. شوندروزى كه آسمان و زمين به آسمان و زمين ديگرى تبديل و همه براى خداى واحد قهار ظاهر مى 1
 .67زمر، آيه  -. ها پيچيده در دست او استاش در قبضه قدرت او و آسمانو در روز قيامت زمين همه 2
 .9، آيه قيامت -. شودزمانى كه مهر و ماه جمع مى 3
گيره جهنميد و همه در آينده در آن آتشيد، اگر اين خدايان راستى پرستيديد همه آتشبه درستى كه شما و آن خدايانى كه به غير پروردگار مى 4

 .99انبيا، آيه  -. شدندخدا بودند در آتش نمى
 .25سجده، آيه  -. كردند حكم خواهد كردن اختلاف مىبه درستى كه پروردگارت در روز قيامت در ميان آنان و راجع به آنچه كه در آ 5
آل عمران، آيه  -. كرديد حكم خواهم كردپس از آن بازگشت همه شما بسوى من است، و من در بين شما و در آنچه كه بر سر آن اختلاف مى 6

55. 
 .22سجده، آيه  -. به درستى كه ما از مجرمين انتقام خواهيم گرفت 7



ِِت بَدَل ِِيوَْمَِِانِتقَِامنِِذ وِعَزِيزِ ِالََلَِّ رضْ 
َ
رضِِِْغَيَِِْالَْْ

َ
واِوَِِالَسَمَاوَات ِِوَِِالَْْ ِِِبرََز  فرموده، همين دو چيز را ذكر  1﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

دانسته، و چون اين دو وصف در بين حيوانات وجود دارد، و  «ظلم» و« احسان» را جزاى دو وصف« انتقام» و« انعام» يعنى
كنيم كه رعايت احسان را كنند و افراد ديگرى را مشاهده مىبينيم كه در عمل خود ظلم مىاجمالا افرادى از حيوانات را مى

 .اين آيات بايد بگوييم كه حيوانات نيز حشر دارند نمايند از اين رو به دليلمى
لمِْهِمِِْالَناَسَِِالََلِّ ِي ؤَاخِذِ ِلوَِِْوَِ﴿ مؤيد اين معنا ظاهر آيه مِِْلَكِنِِْوَِِدَابةَنِِمِنِِْعَليَْهَاِترََكَِِمَاِبظِ  ر ه  ِ جَلنِِإلَِِِي ؤخَ 

َ
سَمًِِّأ  2﴾م 

است، زيرا كه اين آيه ظهور در اين دارد كه اگر ظلم مردم مستوجب مؤاخذه الهى است تنها به خاطر اين است كه ظلم است، 
هر جنبده ظالمى، چه انسان و چه حيوان، بايد انتقام ديده و هلاك شود  بنابراینو صدورش از مردم دخالتى در مؤاخذه ندارد، 

 .-دقت بفرمائيد  -
 .در اين آيه خصوص انسان است «دابة» اند كه مراد ازا گفتهگو اينكه بعضيه

اين را هم بايد خاطر نشان ساخت كه لازمه انتقام از حيوانات، در روز قيامت، اين نيست كه حيوانات در شعور و اراده 
ير كند، آنها نيز سمى با انسان مساوى بوده و در عين بى زبانى همه آن مدارج كمال را كه انسان در نفسانيات و روحيات سير

اين سخن مخالف با ضرورت است، و شاهد بطلان آن آثارى است كه از انسان و حيوانات : كنند، تا كسى اشكال كند و بگويد
مستلزم شركت و  «اجر» و «حساب» و «مؤاخذه» صرف شريك بودن حيوانات با انسان در مساله: كند، براى اينكهبروز مى

نيست، به شهادت اينكه افراد همين انسان، در جميع جهات با هم برابر نيستند و جميع افراد انسان  تساويشان در جميع جهات
گيرى در حساب، يك جور نبوده، عاقل و سفيه، رشيد و مستضعف به يك جور حساب در روز قيامت از جهت دقت و سخت

 .دهندپس نمى
فى از فهم و دقائقى از هوشيارى حكايت كرده كه هيچ دست اى از حيوانات لطائعلاوه بر اينكه خداى تعالى از پاره

كمى از فهم و هوش انسان متوسط الحال در فهم و تعقل ندارد، مانند داستانى كه از مورچه و سليمان حكايت كرده و فرموده 
تَوْاِإذَِاِحَتَِ﴿ :است

َ
 وَادِِِعَََِِأ

  

                                                      
اى راى كه به فرستادگانش داده خلف نمايد، بدرستى كه خداوند غالب و صاحب انتقام است، روزى كه كنى كه خداوند وعدهپس مبادا گمان  1

 .48ابراهيم، آيه  -. شوندها و همه براى خداى واحد قهار ظاهر مىها به غير اين آسمانشود و آسمانزمين به غير اين زمين تبديل مى
ماند، و ليكن كيفرشان راى براى مدتى معين تاخير اى بر روى زمين نمىم راى به كيفر ظلمشان بگيرد، هيچ جنبندهخواست مردو اگر خدا مى 2

 .61نحل، آيه  -. اندازدمى



يُّهَاِياَِنَمْلةَِ ِقاَلتَِِْالَنمَْلِِ
َ
ل واِالَنمَْل ِِأ مِِْا دْخ  مِِْلَِِمَسَاكنَِك  لَيْمَانِ ِيَُطِْمَنَك  ه ِِوَِِس  ن ود  مِِْوَِِج  ونَِِلَِِه  ر  و نيز مانند مطلبى  1﴾يشَْع 

ِِفَقَالَِ﴿ :كه از قول هدهد در داستان غايب شدنش حكايت كرده و فرموده است حَطْت 
َ
طِِِْلمَِِْبمَِاِأ ِِِسَبَإنِِمِنِِْجِئْت كَِِوَِِبهِِِِتَ  ِنبََإنِب

ِِيقَِينِ ِ
ٌاِِوجََدْتِ ِإنِ 

َ
وتيَِتِِْوَِِتَمْلكِ ه مِِْامِْرأَ

 
ِِلهََاِوَِِءنِشَِِْك  ِِِمِنِِْأ ونَِِقوَْمَهَاِوَِِوجََدْت هَاِعَظِيمِ ِعَرْش  د  ِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْللِشَمْسِِِيسَْج 

عْمَالهَ مِِْالَشَيْطَانِ ِلهَ مِ ِزَيَنَِِوَِ
َ
مِِْأ ونَِِلَِِفَه مِِْالَسَبيِلِِِعَنِِِفَصَدَه   .2﴾...يَهْتَد 

خواننده هوشيار اگر در اين آيات و مطالب آن دقت نموده و آن مقدار فهم و شعورى را كه از اين حيوانات استفاده 
ماند كه تحقق اين مقدار از فهم و شعور موقوف به داشتن معارف بسيارى كند وزن كرده و بسنجد، ترديد برايش باقى نمىمى

 .است از معانى بسيطه و مركبه ديگر و ادراكات گوناگونى
شناسى پس از مطالعات عميقى در انواع مختلفى از حيوانات و تحت و چه بسا عجائب و غرائبى كه دانشمندان حيوان

اند، گفتار ما را تاييد نمايد، براى اينكه چنين عجائب و غرائبى، جز از موجودى صاحب نظر گرفتن تربيت آنها به دست آورده
 .زنداى فكر لطيف و شعور تيز و عميق، سر نمىاراده و دار

گيرند شود مىآيا حيوانات تكاليف خود را در دنيا از پيغمبرى كه وحى بر او نازل مى: پنجم اينكه سؤال چهارم وو اما 
ش اين نه؟ جواب شوند، از افراد همان نوعند يايا نه؟ و آيا پيغمبرانى كه فرضا هر كدام به يك نوع از انواع حيوانات مبعوث مى

تا كنون بشر نتوانسته از عالم حيوانات سر درآورده و حجابهايى كه بين او و بين حيوانات وجود دارد، پس بزند، لذا : است كه
اى نداشته و جز سنگ به تاريكى انداختن چيز ديگرى نيست، كلام الهى نيز، تا آنجا بحث كردن ما پيرامون اين سؤال، فائده

صلى الله عليه وآله )اى به اين مطلب نداشته و در روايات وارده از رسول خدا فهميم، كوچكترين اشارهآن مى كه ما از ظواهر
 و ائمه اهل بيت( و سلم

  

                                                      
ا مهاى خود اندر شويد، زنهار كه سليمان و لشكريانش شاى بانگ زد كه هان اى مورچگان به لانهتا آنكه رسيدند كنار وادى مورچگان، مورچه 1

 .18نمل، آيه  -. را از روى غفلت پايمال نكنند
آن اينست كه  ام، واى، خلاصه اينكه از قوم سبا خبر يقينى آوردههدهد به سليمان گفت من به مطلبى برخوردم كه تا كنون تو از آن بى خبر بوده 2

اى دارد، از آن جمله داراى او نمونه( كه تصور شود)چيزى  كند، زنى است آن چنان توانگر كه از هرديدم زنى بر آن مردم حكومت و پادشاهى مى
ت شان را زينكردند و شيطان چنان اين عملكردند، و براى خدا سجده نمىتخت بزرگى است، ديدم كه اين زن و ملتش براى آفتاب سجده مى

 .24نمل، آيه  -. داده و از راه بازشان داشته بود كه ديگر هدايت نخواهند شد



 .شودهم چيزى كه بتوان اعتماد بر آن نمود ديده نمى( علیه السلام)
اجتماعات بشرى، ماده و استعداد پذيرفتن دين از آنچه كه گفتيم به خوبى معلوم شد كه اجتماعات حيوانى هم مانند 

الهى در فطرتشان وجود دارد، همان فطرياتى كه در بشر سر چشمه دين الهى است و وى را براى حشر و بازگشت به سوى 
 . سازد، در حيوانات نيز هستخدا، قابل و مستعد مى

يفى ف انسانى را نداشته و مكلف به دقائق تكالكنيم، جزئيات و تفاصيل معارگو اينكه حيوانات بطورى كه مشاهده مى
ع اشياء نمايد، زيرا جميكه انسان از ناحيه خداوند مكلف به آن است، نيستند، چنان كه آيات قرآنى نيز اين مشاهده را تاييد مى

ظهار توان ايوانات مىاين منتها چيزيست كه در باره ح. شماردداند و او را از ساير حيوانات افضل مىعالم را مسخر انسان مى
 .داشت

رْضِِِفِِِدَابةَنِِمِنِِْمَاِوَِ﴿ :اينكه خداى تعالى فرمود: گوييماكنون به متن آيه مورد بحث برگشته و مى
َ
ِيطَِيِ ِائرِنِطَِِلَِِوَِِالَْْ

مَمِ ِإلَِِِبِِنََاحَيْهِِ
 
مِِْأ مْثَال ك 

َ
نها به شود، تانواع حيوانات ديده مىدلالت بر اين دارد كه تاسيس اجتماعاتى كه در بين تمامى  ﴾أ

منظور رسيدن به نتائج طبيعى و غير اختيارى، مانند تغذيه و نمو و توليد مثل كه تنها محدود به چهار ديوارى زندگى دنيا است، 
اى عيههاى نواى كه دارند به سوى هدفنبوده، بلكه براى اين تاسيس شده كه هر نوعى از آن، مانند آدميان به قدر شعور و اراده

اش تا بيرون اين چهار ديوار، يعنى عوالم بعد از مرگ هم كشيده است، رهسپار شده و در نتيجه، آماده زندگى ديگرى كه دامنه
 .شود، كه در آن زندگى سعادت و شقاوت منوط به داشتن شعور و اراده است

شناس هم همه متفق باشند بر اينكه غير انگويا دانشمندان حيو: در اينجا ممكن است كسانى اعتراض كرده، بگويند
وانات بينيم كارهاى حيانسان، از انواع حيوانات، هيچ نوعى نيست كه از موهبت اختيار برخوردار باشد، به شهادت اينكه مى

يوان به ح بينند وقتىدانند، و شايد حق هم با ايشان باشد، براى اينكه مىرا مانند كارهاى نباتات طبيعى و غير اختيارى مى
تواند چيزى كه نفعش در آن است برخورد نمايد، مثلا وقتى گربه به موش و شير به شكار دست بيابد از اقدام به عمل نمى

توانند از فرار خوددارى كنند، با خورند، نمىخوددارى نمايد، و همچنين موش و شكار وقتى به دشمن خونخوار خود برمى
 انات ديگر هم مانند انسان داراى سعادت و شقاوت اختيارى هستند؟توان گفت حيواين حال چگونه مى

اى كه به وسيله آن افعال اختيارى خود بودن بود و حالات نفسانيه« مختار» تامل و دقت در
 دهدرا انجام مى

ود را يه خاى كه انسان بوسيله آن افعال اختيارجواب اين اعتراض از تامل در معناى اختيار و دقت در حالات نفسانيه
 آيد، زيرا اگر عنايت الهى، شعور ودهد به دست مىانجام مى

  



در آدمى به وديعه سپرده، براى اين است كه وى حيوانيست  -باشد كه در حقيقت ملاك اختيار انسان در افعالش مى -اى را اراده
مواد براى بقاى خود استفاده نمايد، مفيد آن تواند در مواد خارجى عالم دخل و تصرف نموده و از آن كه به وسيله شعور مى

بردارى كند، اى از مواد سودى سراغ كرد، اراده خود را به كار زده، از آن بهرهوقتى در ماده. را از مضرش تشخيص دهد
ارد، در بكار د، اگر انسان به شعور و اراده بيشترى احتياج دارد اين دليل نيست بر اينكه حيوان در آن مقدار شعورى كه بنابراین

زدنش اختيارى ندارد، بلكه خيلى از كارهاى انسان هست كه عينا مانند موش گرفتن گربه، به تفكر احتياج ندارد، او نيز مانند 
 .كندگربه و شير بيدرنگ اقدام مى

ن همي خواهد،اى جز سراغ داشتن نمىآرى، انسان هم چيزهايى را كه نفعش روشن است و حكم به نافع بودنش مقدمه
 .دهدكند، مانند تنفس و غالب عمليات ديگرى كه از روى ملكه انجام مىكه آن را در جايى سراغ كرد اراده اقدام به عمل مى

البته چيزهايى كه يا از نظر نقص وسائل، و يا وجود موانع خارجى، و يا اعتقادى، نفعشان براى انسان روشن نيست و 
اراده كافى نيست، چون جزم به نافع بودن آن را ندارد و انگيزش اراده به سوى آن، صرف علم به وجود آن در برانگيختن 

محتاج به تفكر است، ناگزير است كه فكر و شعور خود را به كار زده ببينند كه آيا نواقص و موانعى همراه آن هست يا نه؟ و 
ه از اول، علم كند، عينا مثل اينكق گرفته، آن كار را مىاش به آن تعلخلاصه نافع است يا مضر؟ اگر ديد كه نافع است البته اراده

 .به نافع بودنش داشت
اى كه به غذايى قابل، براى سد جوع دست يافته، اگر در امر آن شك كند و نفهمد كه آيا غذاى پاكيزه مثلا انسان گرسنه

اين غذا، ملك خود او است و يا ملك غير و صالحى است يا پليد و مسموم و مشتمل بر مواد مضره؟ و همچنين نفهمد كه آيا 
روزه بودن و يا احتياج مبرم : است و تصرف در آن جايز نيست؟ و اگر هم ملك او است آيا مانعى از تصرف در آن، از قبيل

ا دبعدى هست يا نه؟ و ناگزير شود كه در چنين مواردى آن قدر فكر خود را به كار بزند تا به يك طرف اين احتمالات يقين پي
شود، كارهايشان كند اين چطور دليل بر آن است كه حيواناتى كه طهارت و نجاست و ملك غير و ملك خود، سرشان نمى

اختيارى نباشد؟ خلاصه اينكه همه تلاش و اعمال فكرى، كه بشر در اينگونه موارد دارد، براى اين است كه مورد را، يا مانند 
گربه براى موش مضر بودنش را مسلم سازد، وقتى نافع و ضرر مورد را به اين روشنى موش براى گربه نافع بداند و يا مانند 

د، گريزدرنگ تحصيلش نموده و هر وقت دچار اين شد، بدون تامل از آن مىتشخيص داد، هر وقت به آن دست يافت، بى
 .عينا مثل اينكه از اول نفع و ضررش روشن بوده است

  



صرف تواند بفهمد كه آيا تدهد و نمىانسان وقتى بعضى از امور را تشخيص نمى: كه پس خلاصه معناى اختيار اين شد
اندازد تا نفع و ضرر آن را در بين ساير محتملات، معلوم نمايد، و اما اگر مانند در آن نافع است يا مضر؟ فكر را به كار مى

ول بدون درنگ و بدون هيچ احتياجى به تفكر، موش در نظر گربه و گربه در نظر موش نفع و ضررش روشن باشد از همان ا
 .زنداراده خود را در تصرف آن به كار مى

كند چيزى را كه نفعش را، يا همان حال و يا بعد از تفكر ببيند، و در حقيقت انديشيدن و تفكر جز پس انسان اختيار مى
 .براى رفع موانع حكم نيست

 آن در انسان وجود داردو اسباب « اختيار» اختلاف فاحشى كه در مبادى
اگر شما حالات افراد انسان را، كه مختار بودنش، مورد اتفاق ما و شما است، : گوييمحال كه اين نكته روشن شد مى

در نظر بگيريد، خواهيد ديد كه افراد آن در مبادى اختيار، يعنى صفات روحى و احوال باطنى از قبيل شجاعت و ترس، عفت 
و كسالت، وقار و سبكى، و همچنين قوت تعقل و ضعف آن و برخورد فكر و خطاى آن با هم اختلاف بندوبارى، نشاط و بى

شود كه آدم شهوتران، خود را در مقابل شهوتى كه اشتهاى آن را دارد، ناچار و مضطر و مسلوب زيادى دارند، و بسيار مى
ه امر آن شهوت ندارد، و همچنين آدم ترسو، چه بسا ممكن بيند، در حالى كه آدم عفيف و پاكدامن، هيچ اعتنايى بالاختيار مى

دهد در اين جنگ و يا در اين امر مهم به وى برسد از او آرام و قرار را است از ترس جانش كوچكترين آزارى كه احتمال مى
شمرده و در راه  سلب نمايد، در حالى كه مرد شجاع و دلير و زورنشنو، مرگ خونين، و هر صدمه بدنى ديگر را، امر آسانى

 شود، و چه بسا اشخاص سفيه و سبك مغز، با تصوررسيدن به مقاصدش حتى براى بزرگترين مصائب، اهميتى قائل نمى
واهى مختصرى، چيزى را ترجيح داده و اختيار نمايند و حال آنكه عاقل وزين، ترجيحى در آن فعل نديده و چيزهايى كه در 

نكه به كنند با ايهاى غير مميز مىر اين جز مشتى لهو و لعب نباشد، و نيز كارهايى كه بچهنظر آن بى مغز، مرجح بوده در نظ
شود با اينهمه در نظر اشخاص بالغ و رشيد قابل اعتنا اعتراف خصم، اختيارى است، و با مقدارى تامل و اعمال رويه انجام مى

 .نيست
ا آيد خود ردهند وقتى صحبت از آن كارها به ميان مىمى حتى خود اشخاص بالغ هم در بسيارى از كارهايى كه انجام

ينكه اند و با ادانند، و به صرف اينكه به خاطر بعضى از ملاحظات اجتماعى، ارتكاب كردهدر ارتكاب آن مضطر و مجبور مى
: گويدب مىپرخوا. چه كنم؟ معتادم: گويدشخص سيگارى مى. مجبور به ارتكاب بوديم: گويندعذرشان موجه نيست، مى

 ....بى پولى و فرط احتياج مجبورم كرد و: گويددزد و خائن مى. چاره چيست؟ كسلم
 همين اختلاف فاحشى كه در مبادى اختيار و اسباب آن هست و همين عرض عريضى

  



ماع آن را اجت كه افعال اختيارى دارد، باعث شده كه دين و ساير سنن اجتماعى، آن فعلى را اختيارى بدانند كه افراد متوسط
اختيارى تشخيص دهند، و مساله صحت امر و نهى و ثواب و عقاب و نفوذ تصرف و امثال آن را هم منوط به اين جور 
تشخيص بدانند، و كسى را كه عملش از روى مبادى و اسباب اختيار، يعنى استطاعت و فهم اشخاص متوسط نبوده، معذور 

 .بدانند
از افعال آدمى اختيارى است، مقصود اين نبود كه كمتر از آن به حسب واقع اختيارى البته اين كه گفتيم حد متوسط 

ه دين و يا ليكن بر حسب نظري. نيست، زيرا به حسب واقع و نفس الأمر و بر حسب نظر تكوينى، كمتر از آنهم اختيارى است
 .ى شناخته شده استسنن اجتماعى و به ملاحظه مصلحت دين و اجتماع است كه تنها حد متوسط، اختيار

اى مختار هستند و احتمالا به تكاليفى مناسب با افق فهم گفت حيوانات هم تا اندازه توانمى
 و اختيارشان مكلف هستند

اى از موهبت اختيار كند به اينكه حيوانات نيز مانند آدميان تا اندازهدقت در آنچه گذشت آدمى را مطمئن و جازم مى
شاهد روشن اين مدعا اين است كه ما به چشم خود . به آن قوت و شدتى كه در انسانهاى متوسط هستبهره دارند، البته نه 

از خود  حيوان. بينيم كه در بعضى از موارد كه عمل مقرون با موانع استبسيارى از حيوانات و مخصوصا حيوانات اهلى را مى
بينيم كه به ملاحظه نهى مردد است، و در بعضى از موارد مى فهمد اين حيوان در انجام عملدهد كه آدمى مىحركاتى نشان مى

 .كنداش يا به خاطر تربيتى كه يافته از انجام عملى خوددارى مىصاحبش و از ترس شكنجه
اينها همه دليل بر اين است كه در نفوس حيوانات هم حقيقتى به نام اختيار و استعداد حكم كردن به سزاوار و غير 

تواند يك جا حكم كند به لزوم فعل و جايى ديگر حكم كند به وجوب ترك، ملاك اختيار هم همين نيز مى او. سزاوار، هست
 .تر از آن مقدارى باشد كه ما آدميان در خود سراغ داريماست، و لو اينكه اين صلاحيت بسيار ضعيف

 نيستند و آنها هم از اين موهبت سهمىاى خالى از معناى اختيار و وقتى صحيح باشد كه بگوييم حيوانات هم تا اندازه
دارند، هر چه هم ضعيف باشد، چرا صحيح نباشد احتمال دهيم كه خداى سبحان حد متوسط از همان اختيار ضعيف را ملاك 
تكاليف مخصوصى قرار دهد كه مناسب با افق فهم آنان باشد، و ما از آن اطلاعى نداشته باشيم؟ و يا از راه ديگرى با آنها 

له مختار بكند و ما به آن معرفت نداشته باشيم، و خلاصه راهى باشد كه از آن راه پاداش دادن به حيوان مطيع و مؤاخذه معام
 .و جز خداى سبحان كسى را بر آن راه آگهى نباشد؟. و انتقام از حيوان سركش، صحيح باشد

مراد از آن چيز، كه در آن : معترضه، و ظاهرش اين است كه اى استجمله ﴾ءنِشَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَا﴿ و جمله
 تفريط و كوتاهى نشده، همان كتاب است، و مراد از ـ

  



چيزى نيست كه رعايت حال آن واجب و قيام به حق : كوتاهيهاى گوناگونى است كه نفى شده، و خلاصه معنا اينكه« ءشى»
ل ايم، پس كتاب ما تام و كاماين كتاب رعايت نموده و در امر آن كوتاهى نكردهآن و بيان آن لازم باشد، مگر اينكه ما آن را در 

 .است

ا﴿ در« كتاب» چند احتمال در معناى طْن اَم  ََف ر  ََْم نََْا لكْ ت اب ََف   ﴾ءَ ش 
يكى اينكه مراد از آن لوح محفوظى باشد كه خداى سبحان در مواردى از كلام : دو احتمال هست «كتاب» و در معناى

 . خود آن را كتابى ناميده كه تمامى اشيايى كه بوده و هست و خواهد بود، در آن نوشته شده است
اين نظامها كه در حيوانات جارى است و نظير نظام انسانى است، نظامى : شوداحتمال، معناى آيه چنين مى بنابراین

 ن ايجاد نمايد، تا برگشت خلقتش به عبث نبوده واست كه عنايت خداى سبحان واجب دانسته كه انواع حيوانات را بر طبق آ
 .توانند و لياقت قبول كمال را دارند از موهبت كمال بى بهره نمانندوجود حيوانات عاطل و بى فايده نباشد، و تا آنجا كه مى

 1﴾ورااِمََْظِ ِرَب كَِِِعَطَاء ِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ رساند كه آيه شريفهاحتمال، آيه شريفه آن معنايى را به طور خصوص مى بنابراینو 

وَِِإلَِِِدَابةَنِِمِنِِْمَا﴿ و آيه شريفه ِِإنَِِِبنَِاصِيَتهَِاِآخِذِ ِه  ِ
ِِعَََِِرَب  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ  .رساندآن را به طور عموم مى 2﴾م 

 و در. مراد از آن، همين قرآن باشد، به شهادت اينكه در چند جا از كلام مجيدش قرآن را كتاب ناميده است دوم اينكه
قرآن مجيد از آنجايى كه كتاب هدايت است و بنايش بر اساس بيان حقايق و معارفى : شوداين صورت معناى آيه چنين مى

نيست، از اين جهت، در اين كتاب، در بيان جميع آنچه كه در سعادت اى در ارشاد به حق صريح جز بيان آن نهاده شده كه چاره
هم  3﴾ءنِشَِِْلكِ  ِِِتبِْيَانااِِالَكِْتَابَِِعَلَيْكَِِنزََلْناَِوَِ﴿ هم چنان كه آيه. دنيا و آخرت آدمى دخيل است دريغ و كوتاهى نشده است

 .كندهمين مضمون را افاده مى
خواهند از امر معاد مطلع شوند، لازم و ضرورى است، اين است براى مردمى كه مىو از جمله مطالبى كه آگهى بر آن 

كه چگونگى ارتباط حشر و بعث دسته جمعى را با تشكلشان در صورت امت در دنيا بدانند، چنان كه اين حال را در خودشان 
دمى را در توحيد خداى تعالى و قدرت و بينند، و دقت در اين امر علاوه بر كمك در فهم معاد آو در ساير حيوانات نيز مى

 عنايت
  

                                                      
 .20اسراء، آيه  -. عطاء پروردگارت چنان نيست كه از محل قابلى دريغ شودو  1
 .56هود، آيه  -. اى نيست مگر اينكه او قاهر بر او و مالك او است، به درستى كه پروردگار من بر صراط مستقيم استهيچ جنبده 2
 .89ل، آيه نح -. ما نازل كرديم كتاب را بر تو در حالى كه براى هر حقيقتى بيان است 3



اش دهترين فايسازد، مهملطيف حضرتش نسبت به امر مخلوقات و نظام عامى كه در عالم جارى است نيز بينا و هوشيار مى
ز نقص ااند، به طور كلى كند كه موجوداتى كه در سلسله نظام عمومى قرار گرفتهاين است كه آدمى را به اين جهت آشنا مى

ل هايى است، انسان و حيوان تشكيروند، بعضى از قسمتهاى اين سلسله و زنجير را كه خود مشتمل بر حلقهرو به كمال مى
ترين پست اند، و ازتر از انسان و حيوان مراتب مختلف ديگرى است كه هر كدام پس از ديگرى قرار گرفتهدهد، البته پائينمى

 .شودرين مرحله حيوانيت كه بعد از آن، مرتبه انسانيت است و از آنجا به خود انسانيت ختم مىمراتب نباتى شروع شده به آخ
خداى تعالى هم در خصوص دقت و سيرى كه گفتيم سفارش كرده و مردم را با تاكيد هر چه بيشتر به مطالعه و دقت 

، و مطالعه در آن را وسيله رسيدن بهترين نتائج در امر حيوانات و آياتى كه در آنها به وديعه سپرده شده است، دعوت فرموده
ِمِْخَلقِْكِ ِفِِِوَِ﴿ :از آن جمله فرموده. علمى دانسته، و آن ايمان و يقين به پروردگار است كه خود مايه سعادت انسانى است

د، كنمطالعه و تفكر در امر حيوانات توصيه مىو آيات مشابه اين آيه كه مردم را به  1﴾ي وقنِ ونَِِلقَِوْمنِِآياَت ِِدَابةَنِِمِنِِْيَب ثُِِّمَاِوَِ
 .داديماحتمال مى «كتاب» اين بود آن دو معنايى كه در باره معناى. در قرآن كريم بسيار است

ت معناى آيه اين اس: و نيز ممكن است آيه را طورى معنا كنيم كه هر دو قسم كتاب را شامل شود، چنان كه گفته شود
 .ندكتفريط و كوتاهى نمى( چه در كتاب تكوين و چه در قرآن كه كلام او است)نويسد ه مىكه خداى سبحان در آنچه ك

ر كند؟ براى اينكه در اين كتاب آن مقدار كمال را كه ههاى در كتاب تكوين كوتاهى نمىاما اينكه نسبت به نوشته شده
در فرموده است، از آن جمله براى حيوانات هم تا نوعى از انواع موجودات استحقاق رسيدن به آن را دارند، براى آن نوع مق

 .آنجا كه ظرفيت و لياقت دارند از نعمت سعادت در زندگى اجتماعى، چيزى مقدر كرده است
و اما اينكه در كتابى كه كلام او است و بر بشر وحى شده، تفريط نكرده؟ براى اينكه در آن كتاب هر چيزى را كه 

ه و از جمل. سعادت دنيا و آخرت آنان است، بدون هيچ مسامحه و كوتاهى بيان فرمودهمعرفتش براى بشر نافع و موجب 
 ها و انواع حيوانات هم كوتاهى نكرده استچيزهايى كه دانستنش براى بشر مفيد است اين است كه خداى تعالى در باره امت

 و در آيه مورد
  

                                                      
 .3جاثيه، آيه  -. كند آياتى است براى مردمى كه يقين داشته باشندو در خلقت شما و جنبدگان كه خداوند منتشر مى 1



هاى اوند از سعادت وجود به حيوانات بخشيده و آنها را امتدهد، و حقيقت آنچه را كه خدبحث هم همين معنا را تذكر مى
وند، شاى قرار داده كه با هستى خود به سوى خدا در حركت و تكاملند، و سرانجام هم مانند انسان به سوى او محشور مىزنده

 .كندبيان مى
ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِ﴿ و جمله شَْ  كند، و از آن شود، بيان مىحيوانات هم مىعموميت حشر را به حدى كه شامل  ﴾يُ 

آيد كه زندگى حيوانات، نوعى از زندگى است كه مستلزم حشر به سوى خداوند است، همانطورى كه زندگى انسانى برمى
 :را كه مخصوص ذوى العقول و صاحبان شعور است در باره حيوانات به كار برده و فرموده «هم» مستلزم آن است، و لذا ضمير

و اين خود اشاره است به اينكه ملاك اصلى رضاى خدا و سخطش و ثواب و عقابش در  .«الى ربها» :و نفرموده« ى ربهمال»
 .حيوانات نيز هست

نا و از متكلم مع الغير به غيبت به كار رفته، و دقت در آن اين مع( ما)در اين آيه شريفه التفات از غيبت به تكلم مع الغير 
ياق س ﴾ءنِشَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَا﴿ كه اصل در اين سياق همان سياق غيبت بوده و اگر در جمله رساندرا به خوبى مى

اى است و خطاب در آن، مخصوص به رسول برگشته و متكلم مع الغير شده براى اين بوده است كه اين جمله، جمله معترضه
 :فرمايدكه جمله معترضه تمام شد به سياق اصلى كه غيبت بود برگشته مىاست، پس وقتى ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِ﴿ شَْ   .﴾يُ 

حيوانات غير  «محشور شدن» و «امت بودن» سخنان نادرستى كه در معناى آيه مربوط به
 انسانى گفته شده است

آن جمله، استدلالى است كه بعضى از علما با اين آيه براى اند، از در باره معناى اين آيه، ديگران حرفهاى عجيبى زده
ا فضائل شود كه طبع آن باند كه روح آدمى پس از مرگ و مفارقت از بدن، متعلق به بدن حيوانى مىمساله تناسخ كرده، و گفته

شود و منتقل مى ميرد روحش به كالبد روباهىگر وقتى مىو رذائل اخلاقى وى متناسب باشد، مثلا شخص مكار و حيله
ها و كند، و آن ديگرى كه در زندگى كارش دنبال كردن لغزشتوز جانش در بدن گرگ حلول مىانگيز و كينهشخص فتنه

شود، پرست و پرخور بوده، جانش به بدن گاو منتقل مىمعايب مردم بوده، پس از مرگ جانش به بدن خوك، و آنكه شهوت
و اگر مرد با سعادت و داراى فضائل نفسانى . بيندنتقال يافته و به همين وسيله عذاب مىو همچنين از اين بدن به آن بدن ا

شود و روى اين حساب معناى باشد روحش به بدن نيكانى از افراد انسان كه از سرمايه سعادت خويش متنعمند، متعلق مى
 اند، و بعد از مرگز انسان، مانند خود شما بودههايى اهيچ حيوانى از حيوانات نيست مگر اينكه امت: شوداين آيه چنين مى

 .اندبينيد به صورت حيوانى درآمدههر كدام همينطورى كه مى
 هاى قبلى مااند، و ليكن از گفتهاين است آن معناى عجيبى كه براى آيه شريفه كرده

  



ها سنگاند، فرآيه، با اين معنايى كه كردهكند كه معناى شود، و خواننده خود قضاوت مىبطلان اين حرف به خوبى روشن مى
 .فاصله دارد

ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِ﴿ :فرمايدعلاوه بر آنچه گفته شد، ذيل آيه شريفه كه مى شَْ  ال به با اين معنا مخالفت دارد، زيرا انتق ﴾يُ 
دش به حدى واضح است كه هيچ بدنهاى ديگر، حشر به سوى خدا نيست، از اى هم كه بگذريم اصل اين سخن بطلان و فسا

 .حاجت به تعرض آن و بحث در صحت و فسادش نيست
شوند، و يا و از آن جمله اين است كه مراد از حشر حيوانات، مرگ آنها است، نه اينكه بعد از مرگ دو باره زنده مى

 .مراد از آن مجموع مرگ و بعث است
د كند، زيرا اگر اين سخن صحيح باشآن را نفى مى« الى ربهم» ه ظاهربه دليل اينك -اين دو معنا نيز باطل است، اما اولى 

ونَِِرَب هِِمِِْإلَِِ﴿ معناى شَْ   .و اين معناى غلطى است «ميرندبه سوى پروردگار خود مى» :اين خواهد بود كه ﴾يُ 
مه كند كه مرگ را ضميبراى اينكه هيچ دليلى بر التزام به آن نيست، و هيچ عنايت و جهتى ايجاب نمى -و اما دومى 

 .در آيه هم چيزى كه مستوجب آن باشد نيست. بعث بگيريم

 بيان آيات

مِ ِبآِياَتنَِاِكَذَب واِالَََِّينَِِوَِ﴿ ل مَاتِِِفِِِب كْمِ ِوَِِص    ﴾...الَظُّ

 مقصود از اين جمله، بيان اين جهت است كه تكذيب كنندگان آيات خداوند، از نعمت شنوايى و گويايى و بينايى
پس تكذيب . كندشان بدان علت است كه در ظلماتى قرار دارند كه در آن ظلمات، چشم كار نمىمحرومند و محروميت

كنندگان آيات خدا به خاطر كر بودنشان، قادر به شنيدن كلام حق نيستند، تا چه رسد به اينكه آن را بپذيرند، و به خاطر لال 
ه به توحيد و رسالت انبيا، شهادت دهند، و به خاطر ظلمتى كه به آنان احاطه توانند به گفتن حق، لب گشودبودنشان، نمى

 .توانند طريق حق را از راه باطل تشخيص داده، آن را اختيار نمايندكرده نمى
ِِِمَنِْ﴿ يفر ك اين جمله دلالت بر اين دارد كه اين كرى و لالى و در ظلمت بودن، عذابى است كه به ﴾...ي ضْللِْهِ ِالََلِّ ِيشََأ

اند، و دلالتش از اين راه است كه خداى سبحان اضلال چنين كسى را كه به خود نسبت داده، تكذيب آيات خدا دچار آن شده
 پس تكذيب آيات خدا مسبب از كر و لال و تاريك بودنشان 1﴾الَفَْاسِقِيَِِإلَِِِبهِِِِي ضِلُِِّمَاِوَِ﴿ كيفر عمل قرار داده، نظير آيه

  

                                                      
 .26بقره، آيه  -. كند مگر بدكاران راو با آن گمراه نمى 1



 .عكس كر و لال بودن و در ظلمت قرار گرفتنشان مسبب از تكذيب استنيست، بلكه بر 
ِمَنِْ﴿ و مراد از. بر حسب انطباق بر مورد، كر و گنگ كردن و در ظلمت انداختن آنان است« اضلال» مراد از بنابراینو 

ِِ  .همان كسانند كه آياتش را تكذيب نمودند ﴾يشََأ
ت شود كه مراد از آن، داشتن گوشى اسى و تاريكى قرار داد، استفاده مىرا مقابل كورى و كر «صراط مستقيم» از اينكه

كه دعوت خداى را بشنود و آن را بپذيرد، و داشتن چشمى است كه حق را ببيند و در باره آن روشن باشد، اين است پاداش 
 البته مشيتش جز به گمراه كردنكند، و آن كس كه آيات خداى را تكذيب نكند، پس خداوند هر كس را كه بخواهد گمراه مى

به اين  دهد، و البته مشيتشگيرد، و هر كس را بخواهد بر صراط مستقيم قرارش مىكسانى كه استحقاق آن را دارند تعلق نمى
 .گيرد مگر در باره كسى كه متعرض رحمتش شودتعلق نمى

هاى رموده، و اينكه معناى حقيقى آن و توصيفو اما اينكه چگونه خداى تعالى آنان را به كرى و كورى و لالى توصيف ف
 .ايمنظير آن چيست، قبلا در آن بحث كرده

اى كه در توصيف مشركين به گنگى و كورى و كرى، گاه به وصل و گاه به فصل، نكته
 وجود دارد

مِ ﴿ در اين آيه نكته ديگرى منظور است، و آن نكته از فصل و وصل در جمله شود، استفاده مى ﴾ل مَاتِِالَظُِِّفِِِب كْمِ ِوَِِص 
چون اول يكى از صفات آنان را كه همان كرى است ذكر نموده آن گاه صفت ديگرى از آنان را كه همان گنگى است ذكر و به 

طف به كند، عشان را كه صفت سوم آنان است ذكر مىكند، ولى وقتى در ظلمت بودنعنوان دومين صفت، بر اولى عطف مى
سازد، و حال آنكه همين سه اين صفت را از آن دو جدا نمى« واو» برد، و با بكار بردنو عاطفه به كار نمىآن دو ننموده و وا

مِ ﴿ وصف در باره منافقين در آيه مِّْ ِب كْمِ ِص  ِوَِِسَمْعِهِمِِْعَََِِوَِِق ل وبهِِمِِْعَََِِالََلِّ ِخَتَمَِ﴿ ذكر شده، و در آيه «واو» بدون ذكر 1﴾ع 
بْصَارهِِمِِْعَََِ
َ
ٌِ ِأ به وصل آمده و شايد نكته اينكه يك جا همه به وصل آمده و جاى ديگر به فصل، و در آيه مورد بحث  2﴾غِشَاوَ

هم به وصل آمده و هم به فصل، اين باشد كه خواسته است اشاره بفرمايد به اينكه آنان كه كر بودند غير از كسانى بودند كه 
ى و تاريكى مشتركند، زيرا كرها عموما كسانى بودند كه از بزرگان خود كوركورانه تقليد لال بودند، ليكن هر دو در كور

كردند، و اين تقليد به حدى رسيده بود كه ديگر گوش شنوايى برايشان نگذاشت تا دعوت حق را بشنوند، و گنگها همان مى
 را به حق دعوتبزرگانى بودند كه مردم گوش به فرمان آنان بودند، به طورى كه اگر مردم 

  

                                                      
 .18بقره، آيه  1
 .7بقره، آيه  - .اى گرفتهخداوند بر دلهايشان مهر زده و گوشها و چشمهايشان را پرده 2



دانستند دعوت به توحيد صحيح و دعوت به شرك باطل است، با اينحال پذيرفتند، و ليكن در عين اينكه مىكردند مردم مىمى
ان چن -به خاطر عناد و گردنكشى از گفتن حق و اعتراف به آن و همچنين از شهادت دادن بر آن لال شدند، و اين دو طايفه 

شود، و اشخاص بينا و شنواى ديگر هم تركند در اينكه در ظلمتى قرار دارند كه حق در آن ديده نمىهر دو مش -كه گفتيم 
ود، و مؤيد شاين معنايى است كه از فصل و وصل در آيه استفاده مى. توانند با اشارتهاى خود آنان را هوشيار و بينا سازندنمى

مِِْوَِ﴿ ز قبيل جملهآن اين است كه جملات مرتبى هم كه در اين آيات است ا وْنَِِوَِِعَنْهِ ِيَنْهَوْنَِِه 
َ
 و همچنين جمله 1﴾عَنْهِ ِيَنْأ

مِِْلَكِنَِِوَِ﴿ كْثََهَ 
َ
 .شوندهمه شامل هر دو طايفه مى 2﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِأ

مِ ﴿ :و اما وجه فصل در آيه مربوط به منافقين مِّْ ِب كْمِ ِص  زمان اين است كه آنان همه اين صفات را يك جا و در  ﴾ع 
ِالََلِّ ِخَتَمَِ﴿ :واحد داشتند، زيرا به كلى از رحمت خدا منقطع و بى بهره بودند، هم چنان كه وجه وصل در آيه مربوط به كفار

بْصَارهِِمِِْعَََِِوَِِسَمْعِهِمِِْعَََِِوَِِق ل وبهِِمِِْعَََِ
َ
ٌِ ِأ  مهر شدن گوش غير از مهر شدن دلها است، چنان: اين است كه بفهماند ﴾غِشَاوَ

كِنَةنِِفِِِق ل وب نَاِقاَل واِوَِ﴿ كه اين تفاوت را در آيه
َ
وناَِممَِاِأ صريحا بيان  3﴾حِجَاب ِِبيَنْكَِِِوَِِبيَنْنَِاِمِنِِْوَِِوَقرِْ ِآذَاننَِاِفِِِوَِِإلََِهِِِْتدَْع 

 .فرموده است
 .البته آيه مورد بحث به وجوه ديگرى هم توجيه شده است

ِِق لِْ﴿
َ
مِِْأ يْتَك 

َ
مِِْإنِِِْرَأ تَاك 

َ
وِِْالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
مِ ِأ تَتْك 

َ
  ﴾...الَسَاعَةِ ِأ

ضمير جمع  - 3صيغه مفرد مذكر ماضى از ماده رؤيت  - 2همزه استفهام  - 1: لفظى است مركب از «أ رأيتكم» لفظ
 .مخاطب

 «خبر ده مرا» منزله به «أ رأيت» :گويداند، راغب در مفردات مىگرفته «خبر ده مرا» :اهل ادب اين كلمه را به معناى
شود تا در تثنيه و جمع تغييرات بر كاف واقع شده و صيغه بحال خود باقى بماند، خداى هم بر آن داخل مى «كاف» است، و

ِ﴿ :فرمايدتعالى در كلام مجيد خود اين لفظ را استعمال كرده مى
َ
يْتَكَِِأ

َ
ِِق لِْ﴿ و ﴾الَََِّيِهَذَاِرَأ

َ
مِِْأ يْتَك 

َ
 .4﴾رَأ

 احتجاج عليه مشركين تجديد شده، مجددا به وجه ديگرى بر بطلان شركشاندر اين آيه 
  

                                                      
 .26انعام، آيه  1
 .37انعام، آيه  2
، آيه فصلت -. اى استكنى در پوشش است و در گوشهاى ما سنگينى است و ميان ما و تو پردهو گفتند دلهاى ما از آنچه ما را به آن دعوت مى 3
5. 
 .209، ص مفردات راغب 4



اقامه حجت شده است، و آن وجه اين است كه آيه شريفه عذاب و يا قيامتى را فرض كرده كه از جانب خدا خواهد آمد، آن 
، خوانند كه نجاتشان دهدمىكند كه مشركين در آن عذاب معذبند و بر طبق ارتكازى كه دارند كسى را گاه چنين فرض مى

چون ارتكازى انسان اين است كه وقتى در شدائد كاردش به استخوان رسيد به كسى كه قادر بر رفع پريشانى او است روى 
 .آورده تقاضا كند

 ها، روى آوردن به خدا از فطريات بشر استدر شدائد و سختى
دست به دامان چه كسى خواهيد شد؟ و درخواست خود گوئيد پرسد اگر راست مىسپس در چنين فرضى از آنان مى

هاى شما هست كه به داد شما برسد؟ و شما آن را به فريادرسى خود را از چه كسى خواهيد نمود؟ آيا جز خدا كسى از بت
يد كه ينبها را مىبخوانيد؟ حاشا كه غير خداى را به فريادرسى خود بخوانيد، چطور چنين چيزى ممكن است و حال آنكه بت

ها را كه خدا و شركاى خدا ناميده بوديد مانند خود شما محكوم جريان جبرى جهان هستند؟ بلكه از شدت گرفتارى، بت
شود و هجوم گرفتارى او را از آرى، انسان وقتى كه از چهار طرف هدف تير بلا و مصيبت واقع مى. فراموش خواهيد كرد

كند، الا اينكه در عين حال اميدى بر رفع پريشانيش دارد، و معلوم است آن مىكند غير خود هر چيزى را فراموش جايش مى
تواند پريشانى او را بر طرف سازد همانا پروردگار او است، البته خداى تعالى هم اگر چنانچه مشيتش تعلق گرفت، كسى كه مى

ه و و مجبور به رفع پريشانيش باشد، بلكسازد، و چنان هم نيست كه محكوم به استجابت دعاى اآن پريشانى را بر طرف مى
 .قدرت او در همه احوال محفوظ است

وقتى خداى قادر سبحان پروردگارى باشد كه انسان هر چيز را هم فراموش كند او را فراموش نخواهد كرد، و نفسش 
شان ركايى كه مشركين خدايهاى خرد كننده به سوى او توجه كند نه به سوى شسازد كه در شدائد و گرفتارىاو را مجبور مى

 .اند، همان خداى سبحان معبود و پروردگار مردم است، نه آن شركائى كه اله ناميده شدهبنابرایناند، پس ناميده
مِِْإنِِْ﴿ «خبر دهيد مرا -ا رايتكم » بگو اى محمد: شودروى اين حساب معناى آيه چنين مى تَاك 

َ
وِِْالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
مِ ِأ تَتْك 

َ
ِأ

كند كه مساله معاد و عذاب قيامت را انكار ندارند، و فرا رسيدن قيامت را هم طورى قطعى و روشن چنين فرض مى ﴾الَسَاعَةِ 
 .كند كه اگر هم فرضا آنان انكارش كنند، انكارشان قابل اعتناء نيستفرض مى
﴿ِ
َ
ونَِِالََلِِِّغَيَِِْأ داى تعالى در كلام خود از همين مشركين نقل كرده خوانيد؟ خآيا براى رفع آن غير خداى را مى ﴾تدَْع 

اند، آرى در مواقع گرفتارى روى آوردن به سوى كه هم در دنيا و هم در آخرت از پروردگار متعال درخواست رفع عذاب كرده
 .خدا از فطريات بشر است

نْت مِِْإنِِْ﴿  ينا درنموديد آيا يقبوديد و رعايت انصاف مىاگر راستگو مى ﴾صَادِقيَِِِك 
  



ونَِِإيِاَه ِِبلَِْ﴿ خوانديد؟چنين فرضى غير او را مى  .هايتان راخوانديد، نه بتبلكه يقينا تنها خداى سبحان را مى ﴾تدَْع 
﴿ِ ونَِِمَاِفَيَكْشِف  سازد، هم چنان كه از قوم يونس بر خدا هم آن پريشانى را از شما بر طرف مى ﴾شَاءَِِإنِِِْإلََِهِِِْتدَْع 

 .طرف كرد
ل تواند بر طرف نسازد، زيرا كه خداوند مجبور و ناچار در قبوالبته اين وقتى است كه مشيتش تعلق بگيرد، و گر نه مى

 .شود، قدرت او مطلق و ذاتى استدعاى شما نمى
شِْك ونَِِمَاِتنَسَْوْنَِِوَِ﴿

ير بلا، غكنيد، آرى غريزى انسان است كه در مواقع هجوم هاى تراشيده را فراموش مىو بت ﴾ت 
بيند مجال تنگ شده و ديگر وقت آن از خود، هر چيز ديگرى را فراموش كند، و جز به خود اهتمام نداشته باشد زيرا كه مى

 .اى ندارندنيست كه خود را گذاشته به چيزهايى بپردازد كه برايش فايده
و خداى را براى رفع پريشانى  ها در شدايد و مشغول خود شدنو اين برهان كه عبارت بود از فراموش كردن بت

 .ترين برهان است بر توحيد معبود، و اينكه جز خداى تعالى معبود ديگرى نيستخواندن، خود صريح
 :از توضيحاتى كه در معناى آيه داديم چند نكته روشن گرديد

اند طورى فرض شده مساله آمدن عذاب و يا قيامت و همچنين دعا براى نجات از عذاب، هر دو در برهان،اول اينكه: 
كه خود مشركين هم آن را قبول دارند، و تنها مقصود از برهان اين است كه ثابت كند در چنين فرضى تنها كسى كه به فريادرسى 

و اما اصل دعا كردن در شدايد و مصيبتها و جبلى بودن آن خود . هااست و بس، نه بت( عز اسمه)شود، خداى خوانده مى
شود، به خلاف برهانى كه در آيه است، كه غرض از آن اثبات توحيد ه اصل وجود صانع با آن اثبات مىبرهان ديگرى است ك

 .صانع است، اگر چه اين دو نتيجه ملازم همند
ِ﴿ مقيد كردن جمله: دوم اينكه ونَِِمَاِفَيَكْشِف  براى اين بود كه قدرت مطلقه خداى  ﴾شَاءَِِإنِِْ﴿ به جمله ﴾إلََِهِِِْتدَْع 

را برساند، و بفهماند كه براى خداى متعال چنين قدرتى هست كه حتى گرفتاريهاى اخروى را هم كه در آن ترديدى سبحان 
 شود، و ليكن آن طور هم نيستنيست رفع كند، زيرا درست است كه قضاى حتمى خدا، وقتى امرى را واجب نمود حتمى مى

ر هر چيز، چه مورد قضايش باشد و چه نباشد مطلقه است و كه قدرت بر ترك را هم از خود سلب نمايد، پس قدرت او د
اين نه تنها قيامت است كه قدرت خداوند برآوردن و نياوردنش مطلقه است، بلكه هر عذاب حتمى و هر امر حتمى ديگرى 

هايى را كند و گر نه، نه، گر چه عملا هميشه ايجاد و آوردن چيزهم حالش همين است، اگر خدا بخواهد آن را ايجاد مى
 خواهد كه قضاىمى

  



كند، و ليكن در عين حال قدرت بر نخواستن حتمى بر آنها كرده و وعده جزمى به آوردن آنها داده و هرگز خلف وعده نمى
 (.دقت بفرمائيد)هم دارد 

بيان اينكه دعا در مورد امر حتمى الوقوع و نيز دعا با ياس از اجابت، دعا نيست، و دعاى 
 ونه استكافران از اينگ

لكََِِإذَِاِوَِ﴿ و همچنين در مساله استجابت دعا، زيرا خداى سبحان در عين اينكه در آيه
َ
ِِعِبَادِيِسَأ ِِعَن ِ ِ

ُ ِِفَإنِ  ِقرَِي
ِ  ُ جِي

 
تواند دعاى احدى را جواب نگويد، در عين اينكه در خود را جوابگوى دعا خوانده است، مى 1﴾دَعَنِِِإذَِاِالََاعِِِدَعْوٌََِِأ

ونِِ﴿ آيه ُِِْا دْع  سْتَجِ
َ
مِِْأ   2﴾لَك 

تواند دعاى كسى را اجابت نكند، براى و نيز مى. كندوعده قطعى داده كه دعاى هر كسى كه او را بخواند مستجاب مى
كند و ليكن چنان هم نيست كه اين وعده استجابت، قدرت بر ترك استجابت را از حضرتش اينكه گر چه دائما استجابت مى

زند بندى به دست قدرتش زده باشد، نه، بلكه باز هم قدرت بر ترك دارد، و ليكن اين قدرت را به كار نمىو دستسلب نموده 
 .و روشش به طور يك نواخت بر اين جارى است

شود كه از آيه مورد بحث استفاده مى: گردد، و آن اين است كهاز اين بيان فساد اشكالى كه بر آيه شده است روشن مى
دارد، و حال آنكه اين سخن مخالف است با مطلبى كه بخواهد دعاى كفار را مستجاب نموده و عذاب را از آن برمى خدا اگر

اى جز وقوعش نيست، و همچنين نصوص كتاب و سنت بر آن دلالت دارد، و آن اين است كه ترديدى در قيامت نبوده و چاره
عَء ِِمَاِوَِ﴿ هكند، چنان كه آيچيزى از عذاب استيصال جلوگيرى نمى  .بر آن دلالت دارد 3﴾ضَلَلنِِفِِِإلَِِِالَكَْفرِِينَِِد 

فساد اين اشكال از اين جهت است كه آيه مذكور، بيش از اين دلالت ندارد كه خداى سبحان بر هر چه بخواهد قادر 
نيست در اينكه وقتى خداى تعالى  كند، در آيه دلالتى بر آن نيست، و شكىخواهد و مىاست، و اما اينكه هر كارى را هم مى

شود كه قدرتش بر خلاف آنچه كه حكم كرده، باطل شده و به وقوع قيامت و عذاب استيصال، حكم حتمى كرد موجب نمى
تواند خلاف آنچه حكم كرده عمل كند، اگر بخواهد مىاز او سلب شود، بلكه در عين اينكه خلف وعده و نقض اراده نمى

 .نمايد
عَء ِِمَاِوَِ﴿ و اما آيه  مراد از آن دعائى است كه كفار در؟ ﴾ضَلَلنِِفِِِإلَِِِالَكَْفرِِينَِِد 

  

                                                      
 - .دهم دعاى دعا كننده را هنگامى كه مرا بخواندكنم و جواب مىآنان نزديكم، اجابت مىو وقتى كه بندگان من از تو سراغم را گرفتند من به  1

 .186بقره، آيه 
 .60مؤمن، آيه  -. بخوانيد مرا تا دعايتان را مستجاب كنم 2
 .50مؤمن، آيه  -. و دعاى كفار جز در ضلالت نيست 3



كنند، و معلوم است كه با قطعى بودن حكم و حتمى بودن قضا ديگر دعاى واقعى جهنم به منظور رفع عذاب و تخفيف آن مى
از قبرها مبعوث مكن و يا اهل جهنم را در جهنم عذاب خدايا مخلوقات را » :شود، زيرا از خدا خواهش كردن اينكهمحقق نمى

براى اينكه معناى الوهيت خدا همين است كه  «اى خدا تو خدا مباش» :به منزله اين است كه از خدا خواهش شود كه «مفرما
عناى آن مچنين دعاهايى فقط صورت دعا را داشته و از حقيقت  بنابراین. خلق بر طبق اعمالشان به سوى او بازگشت كنند

ُ ِ﴿ خالى است، و گر نه اگر حقيقت دعا محقق شود، و همانطورى كه از آيه جِي
 
شود، استفاده مى ﴾...دَعَنِِِإذَِاِالََاعِِِدَعْوٌََِِأ

خواهد راستى از خدا بخواهد، البته چنين دعائى رد نخواهد شد، و دعائى كه داراى صاحب دعا راستى بخواهد و آنچه مى
گذارد كه كافر به كفر خود باقى بماند، و لو براى همان لحظات دعا هم كه شده او را از كفرش باشد يقينا نمىچنين اوصافى 

لكِِِْفِِِرَكبِ واِفَإذَِا﴿ :فرمايدسازد كه خداى تعالى مىاش مىبر كنار نموده، مصداق اين آيه ْلصِِيَِِالََلَِِّدَعَو اِالَفْ  ِينَِِلَِ ِمُ  ِالَ 
مِْنَََِِفَلَمَا ِِِإلَِِِاه  مِِْإذَِاِالَبََْ   .1﴾ي شِْك ونَِِه 

عَءِ ِمَاِوَِ﴿ از اين روى دعائى كه در جمله . انداست، دعائى است كه كفار در عين كفر كرده ﴾ضَلَلنِِفِِِإلَِِِالَكَْفرِِينَِِد 
ند ليكن روز قيامت ممكن نيست بتوانآرى، گر چه ممكن است در دنيا با توبه و ايمان به خدا ملكه كفر را از دل پاك كنند، و 

خواهند كه عذاب را از آنان بر طرف سازد اين دعايشان پس اينكه در قيامت و يا در جهنم از خدا مى. آن را از دلها زايل گردانند
نَِِمَاِب نَِارَِِالََلِِِّوَِ﴿ :گويند و خداوند از آنان چنين حكايت كردهنظير همان دروغهايى است كه در قيامت به خداى خود مى ِاك 

شِْكيَِِ ه توانند نگويند، زيرا رذيلگويند، و نمىدانند فايده ندارد، مىهمانطورى كه چنين دروغهايى را در عين اينكه مى .﴾م 
دروغ در دنيا ملكه آنان شده، و در دلهايشان رسوخ كرده، و لذا در قيامت هم كه روز افشاء و بيرون ريختن اسرار درونى است، 

پوشند، همچنين است درخواست رفع عذابشان، و همچنين خوردن و آشاميدن و سر و صدايى كه در جهنم آن چشم نمى از
 .توانند نداشته باشندبا يكديگر دارند و نمى

ِمِنِِْي غْنِِِلَِِوَِِنِ ي سْمِِِلَِِضََِيعنِِمِنِِْإلَِِِطَعَامِ ِلهَ مِِْلَيسَِِْآنيَِةنِِعَيْنِِمِنِِْت سْقَِ﴿ :فرمايدچنان كه خداى تعالى هم مى
وعنِ مِِْث مَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾ج  يُّهَاِإنِكَ 

َ
ُّونَِِأ ب ونَِِالَضَال ِ كَذ   الَمْ 

  

                                                      
كنند، و ليكن وقتى آنها راى از خطر دريا به ساحل نجات خالص براى خدا مىنشينند، خداى راى خوانده و دين راى پس وقتى به كشتى مى 1

 .65عنكبوت، آيه  -. ورزندآورد باز شرك مىمى
 -. دنمايكند و نه از گرسنگى كفايت مىنه فربه مى( اشترخواره)شوند از چشمه بسيار گرمى و خوراكى ندارند جز از خار خشك آب داده مى 2

 .7غاشيه، آيه 



نَِِزَقُّومنِِمِنِِْشَجَرنِِمِنِِْلََكِ ونَِ ونَِِمِنْهَاِفَمَالؤِ  بَِِفَشَاربِ ونَِِالَْْمَِيمِِِمِنَِِعَلَيْهِِِفَشَاربِ ونَِِالََْ ط  ْ ِإنَِِ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾الَهِْيمِِِشْ 
مِ ِلََْقِ ِذَلكَِِ هْلِِِتََّاَص 

َ
 .همه اينها از قبيل ظهور و بروز ملكات درونى است 2﴾الَناَرِِِأ

اى قبل آن هم اين معنا را كه دع -هاى ما روشن شد كه اين آيه هيچ منافاتى با آيه مورد بحث ندارد، بلكه جمله بنابراین
واِجَهَنَمَِِلِْزََنةَِِِالَناَرِِِفِِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :گويندها مىزيرا در آن جمله .كندكفار از روى حقيقت نيست، تاييد مى مِْرَِِا دْع  ِبَك 

ِفِْ فَ  ِِقاَل واِالَْعَذَابِِِمِنَِِيوَْمااِِعَنَاِيَ 
َ
مِِْتكَ ِِلمَِِْوَِِأ تيِك 

ْ
مِِْتَأ ل ك  واِقاَل واِبلََِِقاَل واِباِلََْي نَِاتِِِر س  عَءِ ِمَاِوَِِفَادْع  ِإِِِالَكَْفرِِينَِِد 

ِفِِِلَ
شما : گويندو اين كلام ظهور در اين دارد كه كفار از استجابت دعاى خودشان مايوسند، و لذا به خازنان دوزخ مى 3﴾ضَلَلنِ

 .دعا كنيد
و معلوم است كه دعاى از روى نوميدى دعاى حقيقى نيست، زيرا دعا عبارت است از طلب كردن، و چيزى كه يقين 

 .شود، طلبش معنا نداردواقع نمىداريم 
شِْك ونَِِمَاِتنَسَْوْنَِِوَِ﴿ مقصود از نسيان در جمله: سوم اينكه

هم ممكن است معناى حقيقى آن باشد و هم معناى  ﴾ت 
انيم دكنيم، و مىمجازيش، و چنان نيست كه نشود معناى حقيقيش مراد باشد زيرا ما آدميان خود، حال خود را خوب درك مى

 بنابراین. بريممواقع غرق شدن در شدائد و گرفتاريها چگونه متوجه خود و خداى خود شده و هر چيزى را از ياد مى كه در
ها ملتزم شويم به اينكه مراد از جمله مزبور معناى مجازى آن است و مقصود اين هيچ حاجت به اين نيست كه مانند بعضى

گر چه مانعى هم از التزام  .«اعراض كسى كه چيزى را فراموش كرده باشداز شرك خود اعراض خواهيد كرد، مانند » است كه
زياد است، حتى در قرآن كريم هم نسيان در معناى اعراض « نسيان» معناى مجازى آن نيست، زيرا اينگونه مجازات براى كلمه
مِِْالََْوَْمَِِقيِلَِِوَِ﴿ :و بى اعتنايى مجازا استعمال شده است، از آن جمله آيه مِِْلقَِاءَِِنسَِيت مِِْكَمَاِننَسَْاك  است و  4﴾هَذَاِيوَْمِك 

 ليكن خواستيم بگوئيم مجبور به چنين. همچنين آياتى ديگر
  

                                                      
پس آن گاه شما اى گمراهان تكذيب كننده، از درخت زقوم خواهيد خورد، و شكمها را از آن پر خواهيد ساخت، سپس روى آن غذا، آب جوشان  1

 .55واقعه، آيه  -. خواهيد نوشيد، چنان كه اشتران تشنه خورند
 .64ص، آيه  -. به درستى كه آن راست است و شدنى، نزاع اهل آتش 2
وى مگر فرستادگان خدا و پيغمبرانش به س: نان دوزخ گفتند كه از خدايتان بخواهيد تا يك روز عذاب را از ما تخفيف دهد، گفتندكافران به خاز 3

 .50مؤمن، آيه  -. جواب دادند حال كه چنين است پس دعا كنيد كه دعاى گمراهان جز در ضلالت نيست. آمدند؟ گفتند چراشما نمى
 .34جاثيه، آيه  -. كنيم هم چنان كه شما در دنيا لقاى ما را فراموش و از آن اعراض كرديدروز ما شما را فراموش مىام: شودبه آنان گفته مى 4



 .التزامى نيستيم، بلكه اگر نسيان را به همان معناى حقيقيش هم بگيريم صحيح است

 خدا سر فرود آورند تا شايد در برابر ،«ضراء» و «باساء» ابتلاء امم قبل از امت اسلام به
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿

َ
مَمنِِإلَِِِأ

 
مِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ خَذْناَه 

َ
سَاءِِِفَأ

ْ
اءِِِوَِِباِلَْأَ ونَِِلعََلَه مِِْالَضََْ   ﴾يَتَضََْع 

ل بيشتر در جنگ و امثال آن استعما« بؤس» هر سه به معناى شدت گرفتارى است، الا اينكه« باس» و« بؤس» و« باساء»
ه معناى ب« ضراء» و« ضر» و. رودبيشتر در غير جنگ، از قبيل فقر و قحطى و امثال آن به كار مى« باساء» و« باس» و شود،مى

هاى هاى بدنى، و يا بد حالىبد حالى است، چه بد حالى روحى، مانند اندوه و نادانى، يا بد حالى جسمى، مانند مرض و نقص
 .بين رفتن مال و امثال آن خارجى، مانند سقوط از رياست و جاه و از

را اين بوده كه دلالت كند بر شدايدى كه در خارج واقع « ضراء» را ذكر كرد و هم« باساء» شايد مقصود از اينكه هم
 .شده، نظير قحطى و سيل و زلزله، و همچنين خوف و فقر و بد حالى مردم

مراد از آن در اينجا ذليل شدن در برابر خداى به معناى تذلل است و « تضرع» به معناى ذلت و خوارى و« ضراعة» و
 .سبحان است به اين منظور كه شايد گرفتاريها را رفع نمايد

اند، تهزيسدر اين آيه و چهار آيه بعديش خداى سبحان براى پيغمبر گراميش رفتار خود را با اممى كه قبل از وى مى
عجزات، چه عكس العملى از خود نشان ميدادند، و حاصل مضمون آن فرمايد كه آن امم، بعد از ديدن مكند و بيان مىذكر مى

خداى تعالى انبيايى در آن امم مبعوث نمود، و هر كدام از آنان، امت خود را به توحيد خداى سبحان و تضرع : اين است كه
رع در كار نيايد و مجبور به تضهاى نامبرده را تا آنجا كه پاى جبر ساختند، و خدا امتدر درگاه او و به توبه خالص متذكر مى

ا شايد كرد، تنمود، و به اقسام باساء و ضراء مبتلا مىها امتحان مىها و محنتو التماس و اظهار مسكنت نشوند به انواع شدت
هاى شيطانى و از اتكاى به شان نرم شده، از خوردن فريب جلوهكه با حسن اختيار به درگاه خدا سر فرود آورده و دلهاى

ولى زحمات انبياء به جايى نرسيد و امتها در برابر پروردگار سر فرود نياوردند، بلكه اشتغال . سباب ظاهرى اعراض نمايندا
 .شان بردشان را در نظرشان جلوه داده و ياد خداى را از دلهاىبه مال دنيا، دلهايشان را سنگين نمود، و شيطان هم عمل زشت

شان گشود و چنان به انواع نعمتها متنعمشان ى تعالى هم درهاى همه نعمتها را به روىوقتى كارشان به اينجا رسيد خدا
كرد كه از شدت خوشحالى به آنچه كه از نعمتها در اختيار داشتند مغرور شده و خود را از احتياج به پروردگار متعال بى نياز 

 و مستقل دانستند، آن وقت بود
  



دادند، عذاب را بر آنان نازل كرد، يك وقت به خود آمدند كه ديگر كار از احتمالش را نمىكه به طور ناگهانى و از جايى كه 
 شوندكار گذشته و اميدى به نجات برايشان نمانده بود و به چشم خود ديدند كه چگونه از جميع وسائل زندگى ساقط مى

طِعَِ﴿ ِِِالَْْمَْدِ ِوَِِظَلمَ واِالَََِّينَِِالَقَْوْمِِِدَابرِِ ِفَق   .﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِِلِلَّ
ه مِِْبآِياَتنَِاِكَذَب واِالَََِّينَِِوَِ﴿ اين همان سنت استدراج و مكرى است كه خداى تعالى آن را در آيه ِث ِحَيِِْمِنِِْسَنسَْتَدْرجِ 

مْلِِِوَِِيَعْلمَ ونَِِلَِ
 
 .خلاصه كرده است 1﴾مَتيِِ ِكَيْدِيِإنَِِِلهَ مِِْأ

ضراء باعث انقطاع از اسباب ظاهرى نشود فطرت توحيدى انسان تا زمانى كه شدت باسا و 
 كندمشرك بروز نمى

در آنچه كه ما در باره معانى آيه بيان نموديم و همچنين در سياق خود آيه، اگر دقت شود، معلوم خواهد شد كه آيه 
ر به توحيد ى فطرتش مجبور به اقرافطرت آدمى بر توحيد است و به مقتضا» :گويندمورد بحث منافاتى با ساير آياتى كه مى

ِغَشِيَه مِِْإذَِاِوَِ﴿ مانند آيه. ندارد «شوداست و روزى كه اميدش از همه سببهاى ظاهرى قطع گرديد، خواه ناخواه متوجه خدا مى
للَِِِمَوْجِ  ْلصِِيَِِالََلَِِّدَعَو اِكََلظُّ ِينَِِلَِ ِمُ  مِِْفَلمََاِالَ  ِِِإلَِِِنََاَه  قْتَصِدِ ِفَمِنْه مِِْالَبََْ  ُِِّإلَِِِبآِياَتنَِاِيَُحَْدِ ِمَاِوَِِم  وِخَتَارنِِك   .2﴾رنِكَف 

در آيه مورد بحث غير از باساء در اين قبيل آيات است باساء در  «ضراء» و «باساء» وجه منافات نداشتن، اين است كه
ر آيه برد و اما باساء درا به كلى از ياد آدمى مىاين آيات به قدرى ناگوار و غير قابل تحمل است كه توسل به اسباب ظاهرى 

ونَِِلَعَلَه مِْ﴿ مورد بحث به اين حد از شدت نيست، به شهادت جمله براى اميدوارى است، و اميدوار تضرع « لعل» زيرا ﴾يَتَضََْع 
اهر براى اينكه ظ ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِانِ الَشَيْطَِِلهَ مِ ِزَيَنَِِوَِ﴿ بودن غير اجبار و اضطرار به تضرع است، و نيز به شهادت جمله

اين جمله اين است كه مشركين از اسباب ظاهرى غافل نشدند و گرفتاريشان به حدى نبوده كه به كلى اسباب ظاهرى را 
ت زندگى اخواستند با نيرو و تدابيرى كه براى رفع موانع و منافيفراموش كنند، بلكه از غرورى كه در مغزشان پيدا شده بود مى

 انديشيده بودند، پريشانى خود را بر طرف سازند، و همين سرگرمى به اسباب طبيعى آنان را از تضرع در
  

                                                      
خت دهيم به درستى كه كيد و گرفتن من سو كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند از جايى كه خودشان نفهمند استدراجشان نموده و مهلتشان مى 1

 .181آيه اعراف،  -. و محكم است
خوانند در حالى كه دين را خالص براى خدا دانند، ولى وقتى گسترها، در آن موقع خداى را مىو چون فروگيرد ايشان را موجى همچون س، آيه  2

و انكار ( دننكو بيشتر آنان آيات ما را تكذيب و انكار مى)مانند خداوند از آن موج به خشكى رهانيدشان، بعضى از آنان بر طريقه حق ثابت مى
 .32لقمان، آيه  -. اىگر كفران كنندهكند آيات ما را مگر هر حيلهنمى



 . درگاه خداى سبحان و خود را به او سپردن بازداشت
ِاءتَْه مِْجَِِفَلمََا﴿ :كند كه آيه اولى از دو آيه زير در مقام افاده آنستخلاصه اينكه، آيه مورد بحث همان مطلبى را افاده مى

ل ه مِْ واِباِلََْي نَِاتِِِر س  مِِْبمَِاِفَرحِ  وْاِفَلمََاِيسَْتَهْزِؤ نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِالَعِْلمِِِْمِنَِِعِنْدَه 
َ
سَنَاِرَأ

ْ
ِوَِِه ِوحَْدَِِباِلَلِِِّآمَنَاِقاَل واِبَأ

نَاِبمَِاِكَفَرْناَ شِْكيَِِِبهِِِِك  آن در مقام بيان و حكايت توحيد اضطرارى است كه ساير آيات آن را حكايت و آيه دومى  1﴾م 
 .نمودمى

ظاهر آيه اين است كه امم سابق حتى در : شود كه تا چه اندازه اين سخن فاسد است كه كسى بگويداز اينجا معلوم مى
حرف  گوينده اين. زدنداه خدا، سر باز مىشدايد اضطرارآور، و بى اختيار كننده هم، زير بار توحيد نرفته و از تضرع در درگ

 خورد كه قبل از وى پيغمبرانى براى امم سابق و براىخداى تعالى براى پيغمبر قسم مى :گويددر تفسير اين آيه چنين مى
دايد شاند، زيرا اگر امت وى مشركند اقلا در تر و بر ظلم مصرتر از امت وى بودهمردمى فرستاده كه به مراتب در شرك راسخ

خوانند ولى امم سابق حتى شدايد كنند، و به درگاه خدا روى آورده و او را به يگانگى مىهايشان را فراموش مىشركاء و بت
 .هم دلهايشان را نرم نكرد، و نتوانست فطرت آنان را كه به دست شيطان فاسد شده بود اصلاح سازد

ت كه توحيد پروردگار جزو فطرياتى نباشد كه با بر طرف شدن و بطلان آن از اين جهت است كه لازمه آن، يا اين اس
و . نمايد، يا اين است كه ممكن باشد روزى حكم فطرت، از اصل باطل شوداوهام و قطع اميد از اسباب ظاهرى ظهور مى

قمِِْ﴿ براى اينكه آيه شريفه. توان ملتزم شدحال آنكه چنين لوازمى را نمى
َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفااِِللِد 

صريحا دين توحيد را فطرى بشر دانسته، و فطرت بشر را چيزى معرفى كرده كه به هيچ وجه  2﴾الََلِِِّلِْلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِِعَلَيْهَا
باب انسان در مواقع نوميدى از اس: دگويآيات ديگرى هم هست كه اين معنا را تاييد نموده و با صراحت مى. قابل تغيير نيست

 .خواندمتوجه پروردگار خود شده، ناچار او را از روى اخلاص به فريادرسى خود مى
 علاوه بر اينكه اقرار به معبود يگانه و در مواقع شدت به وى توسل جستن امرى است كه ما

  

                                                      
نتيجه احاطه  و در( و زير بار پيغمبران نرفتند)شان با حجت آمدند ايشان به آن معلوماتى كه خودشان داشتند، مغرور شدند پس وقتى پيغمبران 1

تنها به خداى يگانه ايمان آورديم و كفر ورزيديم به آن : كردند، پس وقتى عذاب ما را ديدند گفتندكرد ايشان را آن عذابى كه به آن استهزاء مى
 .84مؤمن، آيه  -. پنداشتيمچيزهايى كه شريك خدايشان مى

، فطرت آفريد پس روى خود را راست گردان به دين، در حالى كه از باطل به حق گرائيده باشى و بيدار ساز فطرت خدا را كه خلق را بر آن 2
 .30روم، آيه  -. آفرينش خدا را تغييرى نيست



حتى هيچ انسان وحشى را هم سراغ نداريم كه در آن بينيم كه بينيم، و آن قدر هم ضرورى و روشن مىبالوجدان در خود مى
 .بينيم كه در اين و جدان متحدندترديد داشته باشد، بلكه انسانهاى غارنشين ديروز و متمدنين امروز را مى

مِِْإذِِِْلَِِفَلوَِْ﴿ نَاِجَاءهَ  س 
ْ
واِبَأ   ﴾ق ل وب ه مِِْقسََتِِْلَكِنِِْوَِِتضَََْع 

 كند، به شهادت جملهكردن باشد و چه براى نفى، به هر حال در اين مقام افاده نفى مىدر اينجا چه براى وادار « لولا»

قساوت قلب به معناى سنگدلى و مقابل نرم دلى است و آن اينست كه آدمى چنان سخت دل شود  ﴾ق ل وب ه مِِْقسََتِِْلكَِنِِْوَِ﴿
 .كند، متاثر نشودمتاثر مى آور و از شنيدن سخنانى كه معمولا شنونده راكه از مشاهده مناظر رقت

اينان در مواقع برخورد با ناملايمات و بليات هم به سوى پروردگار خود رجوع نكرده، : معناى آيه اين است كه بنابراین
در برابرش تذلل ننمودند، و دلهايشان تحت تاثير قرار نگرفته، هم چنان سرگرم اعمال شيطانى خود شدند، اعمالى كه آنان را 

داشت و به اسباب ظاهرى اعتماد نموده خيال كردند كه اصلاح امورشان همه بستگى به آن اسباب خداى سبحان باز مىاز ياد 
 .دارد، و آن اسباب مستقل در تاثيرند

واِفَلَمَا﴿ واِمَاِنسَ  رِ  بْوَابَِِعَليَْهِمِِْفَتَحْنَاِبهِِِِذ ك 
َ
  ﴾...ءنِشَِِْك  ِِِأ

اين است كه از هر نعمت از نعمتهاى دنيوى كه مردم با « بر آنان درهاى هر چيزى را گشوديم» :فرمايدمراد از اينكه مى
فروشند، فراوان و بى حساب در اختيارشان گذاشتيم، مال، فرزند، مند شده، به يكديگر فخر مىداشتن آن از مزاياى حيات بهره

ارزانيشان داشتيم، چنان كه رسم هم چنين است سلامتى بدن، آسايش خاطر، ارزانى، امنيت، طول عمر و نيرومندى در جسم 
كه وقتى بخواهند از خزينه اموال مقدار معينى به كسى بدهند، در خزينه را باز كرده و آن مقدار را در اختيار وى گذاشته، 

 .ندبندبندند، و اما اگر بخواهند به كسى بدون حساب بدهند در را باز كرده و ديگر به رويش نمىدوباره در را مى
نه اينكه از هر چيز حتى از نكبت و بدبختى هم . خواهد اين بى حسابى را برساندمى« هر چيز -ء كل شى» پس كلمه

عام است، ليكن قرينه مقام دلالت بر اين دارد كه مراد از آن، « ءكل شى» درى به رويشان گشوديم، براى اينكه گر چه كلمه،
ا دارد، اشاره بر اين معن« فتح باب» شود، علاوه بر اينكه خود كلمهها نمىبدبختىخصوص نعمتها است، و شامل درد و بلا و 

مال استع« سد باب» رود هم چنان كه در مورد بلياتزيرا فتح باب تعبيرى است كه در مورد حسنات و نعمتها به كار مى
مْسِكَِِفَلَِِرحَْْةَنِِمِنِِْللِنَاسِِِالََلِّ ِيَفْتَحِِِمَا﴿ آيه. شودمى  مَاِوَِِلهََاِم 

  



رْسِلَِِفَلَِِي مْسِكِْ  .هم اشاره به اين معنا دارد 1﴾بَعْدِهِِِمِنِِْلَِ ِم 
واِإذَِاِحَتَِ﴿ وت واِبمَِاِفَرحِ 

 
مِِْأ خَذْناَه 

َ
مِِْفَإذَِاِبَغْتَةاِِأ ونَِِه  بْلسِ  راغب  .است «ابلس ابلاسا» اسم فاعل از «مبلسون» كلمه .﴾م 

 و چون مبلس و -گويد تا آنجا كه مى -آورد معناى اندوهى است كه از شدت گرفتارى به دل روى مىبه  «ابلاس» :گويدمى
كند، از اين جهت به كسى هم كه در مباحثه اندوهگين بيشتر اوقات خاموش و از فرط اندوه هر كار مهمى را هم فراموش مى

 .2« واماند و خاموش شد فلانى -ابلس فلان » گويندو محاكمه، دليلش كند و سست شود، مى
مِِْفَإذَِا﴿ ، معنايى كه مناسب با جملهبنابراین ونَِِه  بْلسِ  در  ناگاه خاموش شدند و حجتى :باشد، اين است كه بگوييم ﴾م 
و معناى همه آيه اين است كه وقتى كفار فراموش كردند تذكراتى را كه به آنها داده شد، و يا اگر هم يادشان . دست نداشتند

آن اعراض نمودند، ما آنان را استدراج كرديم يعنى از هر نعمتى به آنان داديم و تمتع از لذائذ مادى را برايشان تكميل  بود از
نموديم، و در نتيجه فرح و سرور كه از آثار تكميل نعمت است، در دلشان پديد آمد كه ناگاه در حالى كه ديگر عذرى نداشتند 

 .شان كرديمبه عذاب خود دچارشان نموده، هلاك
طِعَِ﴿ ِِِالَْْمَْدِ ِوَِِظَلمَ واِالَََِّينَِِالَقَْوْمِِِدَابرِِ ِفَق    ﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِِلِلَّ

دبر به معناى عقب و قبل به معناى جلوى هر چيز است، دو عضو جلو و عقب را هم به همين . است« قبل» مقابل« دبر»
بر هر چيزى هم كه در دنبال و يا جلو چيز ديگرى قرار گرفته باشد مجازا  نامند، و چه بساجهت و به طور كنايه، قبل و دبر مى

 .اطلاق بشود
وى ر -اقبل » :گردد، از آن جمله استاز اين دو لفظ افعال زيادى بر حسب انحايى كه در جلو و عقب هست مشتق مى

 -تدبر » ،«پذيرفت و زير بار رفت -تقبل » ،«در عاقبت كار انديشيد -دبر الامر » ،«بوسيد -قبل » ،«پشت كرد -أدبر » ،«آورد
در اولش  چيزهايى در عاقبت كار ديد كه -استدبر » و« به استقبال و پيشواز رفت -استقبل » ،«در اطراف و عواقب كار انديشيد

 .«كردديد و آن را پيش بينى نمىنمى
امس » :شودرسد، مثلا گفته مىكه از پى مى ايستكه در هر چيز به معناى دنباله« دابر» :و نيز از آن جمله است لفظ

 يعنى روزى كه در پى امروز بود،« ديروز گذشته -الدابر 
  

                                                      
فاطر،  -. اى بعد از خدا نخواهد بودباب رحمتى را كه خدا براى مردم باز كند كسى جلوگيرش نخواهد بود و آنچه جلويش را بگيرد، فرستنده 1

 .2آيه 
 .60، ص مفردات راغب 2



شود، مثلا به نسل آدمى و هر اثر به اثر هر چيزى هم اطلاق مى« دابر» و .«سال آينده -عام قابل » :شودهم چنان كه گفته مى
طِعَِ﴿ :شود، پس اينكه خداى تعالى فرمودگفته مى« دابر» ماندديگرى كه از وى به جا مى معنايش  ﴾اظَلَم وِالَََِّينَِِالَقَْوْمِِِدَابرِِ ِفَق 

اين است كه هلاكت و نابودى همه ايل و تبارشان را فرا گرفت، و از آنان عين و اثرى را باقى نگذاشت يا از آنان احدى نجات 
 .را خواهد داشت 1« فهل ترى لهم من باقية» اى آيهنيافت، البته اگر به اين معناى دومى باشد، در حقيقت معن

واِالَََِّينَِِالَقَْوْمِِ﴿ اسم ظاهر «هم» و اينكه به جاى ضمير براى اين بود كه دلالت « دابرهم» را به كار برد و نفرمود ﴾ظَلمَ 
م علاوه بر اين، راه را هشان را براندازد، شان كند، و نسلكند بر اينكه ظلمشان سبب شد كه خداى تعالى محكوم به هلاك

ِِِالَْْمَْدِ ِوَِ﴿ براى جمله سازد، زيرا با در نظر گرفتن اين معنا كه آيه مشتمل است بر توصيف كفار هموار مى ﴾الَْعَالمَِيَِِربَ ِِِلِلَّ
ه مستاصل ك شود كه در جميع بلاهايى كه بر سر كفار آمده، تا جايىبه ظلم و بر ستايش خدا به ربوبيت به خوبى فهميده مى

اند، و هيچ ملامتى بر خداى تعالى نيست، بلكه او شان ساخته تقصير با خودشان بوده، چون مردمى ستمگر بودهو منقرض
شان شد اش رفتار نكرده و در راهى كه منتهى به هلاكتسزاوار مدح و ثنا است، زيرا در باره آنان جز به مقتضاى حكمت بالغه

 .شان ندادهاختيار كردند سوق جز به سوى چيزى كه خودشان
 .با اين بيان روشن شد كه هر خوارى و زشتى بر كافرين و هر حمد و ثنا از آن خداى رب العالمين است

 هايشان از هر دخل و تصرفى در عالماحتجاج عليه مشركين به عجز شركاى ادعايى و بت
ِِق لِْ﴿

َ
يْت مِِْأ

َ
خَذَِِإنِِِْرَأ

َ
مِِْالََلِّ ِأ بْصَارَك مِِْوَِِسَمْعَك 

َ
  ﴾...أ

گرفتن گوش و چشم به معناى كر و كور كردن آن است، و مهر بر دلها نهادن، به معناى بستن دريچه دل است، به 
طورى كه ديگر چيزى از خارج در آن داخل نشود، تا قلب در باره آن فكر كند و به كار افتد و خير و شر و واجب و غير واجب 

بر دلها نهادن به اين معنا است، نه اينكه به كلى قلب را از خاصيتى كه دارد كه همان صلاحيت آن را تشخيص دهد، آرى، مهر 
براى تفكر است، بياندازد، زيرا اگر به اين معنا باشد، آن وقت چنين كسى بايد ديوانه شود، و حال آنكه كفار ديوانه نبودند، 

دادند و بود كه كفار كلام حق را در باره خداى سبحان گوش نمى بلكه تنها فرقى كه دلهاى آنان با دلهاى سايرين داشت اين
 هتوان گفت كه دلهايشان، دلى است كديدند، پس مىكند بر اينكه او يگانه است و شريك ندارد، نمىآياتى را كه دلالت مى

  

                                                      
 .8حاقه، آيه  -بينى؟ اى از آنان را مىآيا باقيمانده 1



ز بيان خود حجتى است شود، تا آنكه حق و باطل را تشخيص دهند، اين طرچيزى از واردات چشم و گوش در آن وارد نمى
 .بر ابطال مذهب مشركين

گفتن اينكه خداى را شركايى است، گفتارى است كه خودش مستلزم بطلان خويش است، : و ملخص آن اين است كه
خود  راینبنابپرستد كه در جلب منافع و دفع مضار شفيع در درگاه خدايند، زيرا معتقد به اين سخن، شركا را از اين نظر مى
تواند بدون برخورد به هيچ مزاحم و مانعى در ملك خود و به دلخواه خود اين شخص معتقد است كه خداى سبحان مى

خزينه  تواند ازتصرف كند و از آن جمله چشم و گوش او را گرفته بر دلش مهر بزند، و اگر چنين كند كداميك از آن شركا مى
با اينكه او خود معترف بود كه شركا، واسطه و شفيعى بيش نيستند، و در امر خود، چشم و گوش و دل ديگرى به او بدهد؟ 

اله و خدا كسى را گويند كه بتواند در . خلقت و ايجاد، دخالتى ندارند؟ و با اين حال الوهيت و خدايى شركا، چه معنا دارد
 . واهد تصرف كندعالم چيزى را ايجاد نموده و چيزى را اعدام و نابود نمايد و به هر طورى كه بخ

ادثى ديده حوفطرت انسان هم اگر مجبور شده كه اقرار كند بر اينكه براى عالم معبودى است، از اين جهت بوده كه مى
پيوندد كه جز با بودن مبدأ و سلسله جنبانى تصور ندارد، و اما نسبت به سنگ و چوب از خير و شر در عالم هستى به وقوع مى

كترين اثرى در نفع و ضرر ندارد، چه اجبارى دارد كه آن را خداى خود بخواند، و آيا بر چنين و هر چيز ديگرى كه كوچ
اى كه خود كند كه يك مجسمهچيزهايى نام خدا گذاشتن، جز لغو معناى ديگرى دارد؟ و آيا هيچ انسان عاقلى تجويز مى

او ابتكارش كرده، آفريدگارى باشد كه در عالم چيزى انسان آن را از سنگ و يا چوب و يا فلز تراشيده يا ريخته و فكر خود 
ايجاد و يا اعدام كند؟ و همچنين آيا معقول است كه رب النوع اين مجسمه، آفريدگار عالم باشد؟ و عالمى را بدون اينكه 

م هپرست هم معترف است كه رب النوع الگويش را از عالم جلوترى برداشته باشد ايجاد نمايد؟ حاشا، حتى خود بت
 .ايست مربوب براى رب العالمينبنده

: كه شودكرد، و برگشت آن به عبارت ديگرى به اين مىاين بود خلاصه آن حجتى كه آيه مورد بحث آن را افاده مى
كند، براى اينكه الوهيت لازمه معنايش مبدأ معناى الوهيت معنايى است كه بر شريك به معناى شفيع و واسطه، صدق نمى

صنع و ايجاد است، و مبدأ صنع و ايجاد بودن، لازمه معنايش اينست كه اين مبدأ در تصرفات خود مستقل بوده، بودن براى 
صرفات دانند، اگر در تاى كه مشركين آن را اله مىدر استحقاق اينكه همه مربوبين براى او خضوع كنند، متعين باشد و واسطه

گذارند؟ بايد بگويند همين مجسمه اصل پس اسمش را واسطه و شفيع مى خود مستقل و بى نياز از خالق و صانع است، چرا
 اىو مبدأ آفرينش است، و اگر از استقلال بهره

  



گذارند؟ اگر صحيح باشد كه هر سبب و آلتى را معبود نداشته و در حقيقت آلت و اسبابى است، چرا اسمش را اله و معبود مى
؟ مثلا اثرند اله و معبود ناميداسباب مادى عالم را كه براستى داراى سببيت و داراى بىو اله بخوانند، چرا صحيح نباشد كه 

خوردن، سبب سير شدن، و آشاميدن باعث سيراب گشتن، و پدر و مادر سبب پيدايش فرزند، و قلم سبب و آلت نوشتن، و 
 .چه اثر و خاصيتى دارند؟ها ها و بتقدم برداشتن وسيله طى مسافت و راستى هم تاثير دارد، اين مجسمه

رِْ﴿ ِِكَيْفَِِا نْظ  فِ  مِِْث مَِِالََْياَتِِِن صَ  تصريف آيات به معناى گرداندن و آن را تا افق افكار مردم نازل كردن  ﴾يصَْدِف ونَِِه 
 .به معنى اعراض كردن است« صدف يصدف، صدوفا» و. است

 شوندمشركين، همان ستمكارانند و جز به خاطر ظلمشان عذاب نمى
ِِق لِْ﴿

َ
مِِْأ يْتَك 

َ
مِِْإنِِِْرَأ تَاك 

َ
وِِْبَغْتَةاِِالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
  ﴾...جَهْرٌَاِِأ

انى كه به معناى آمدن ناگه «بغتة» به معناى ظهور و روشنى تامى است كه جاى ترديد باقى نگذارد و لذا در مقابل «جهر»
زيرا از آن خبردار نيست و يك زمانى از آن خبردار چون اين قسم آمدن براى انسان تا حدى مخفى است، . است، قرار گرفته

شود كه در بحبوحه عذاب قرار گرفته و ديگر راه گريز ندارد، اين آيه شريفه متضمن حجتى است كه عليه عموم ستمكاران مى
اشتباه كند كه عذاب خداوند آنان را از قلم نخواهد انداخت، چون عذاب خدا هرگز هدف را اعلام خطر نموده، بيان مى

كند كه همين مشركين ستمكارانند، براى اينكه ايشانند كه از دعوت الهى سرباز زده و آيات خدايى را كند، و نيز بيان مىنمى
 .اندتكذيب كرده

رسانيدن مجرم به كيفر خود، البته كيفرى كه او را به قدر : وجه دلالت آيه بر اين معنا اين است كه عذاب عبارتست از
شود، پس اگر از ناحيه خداى سبحان عذابى نازل شود و معلوم است كه هيچ جرمى بدون ظلم نمى. ن حال كندجرمش پريشا

در دو آيه بعد هم، همين معنا را . كند، اين آن مقدارى است كه آيه مورد بحث، دلالت بر آن داردجز ستمكاران را هلاك نمى
 .ظالمين، خود مشركين هستند: كند كهبيان مى
ِينَِِإلَِِِالَمْ رسَْليَِِِن رسِْل ِِمَاِوَِ﴿ ِ بَش  نْذِريِنَِِوَِِم    ﴾...م 

شوند مگر به خاطر كند كه مشركين همان ستمكارانند و به عذاب خدا هلاك نمىاين دو آيه اين جهت را بيان مى
 سولنمود، تا خبر عذابش را ر( مصلى الله عليه وآله و سل) اللَه ظلمشان، و لذا سياق قبل را تغيير داده، خطاب را متوجه رسول

تعبير فرمود ( لنرس)داده باشد، و در نتيجه عذرشان بهتر باطل گردد، و به لفظ متكلم مع الغير ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه
 .تا دلالت كند كه اين پيام از ساحت عظمت و كبريايى پروردگار آورده شده است

  



 دهد كه عليه مشركين اتمام حجتخداى تعالى پيغمبر خود را دستور مى: شود كه، ملخص معناى آيه اين مىبنابراین
شوند، آن گاه به رسول گراميش نمايد، و اعلام كند كه اگر عذاب خدا بر آنان نازل گردد، جز ستمكاران آنان، هلاك نمى

ه فرستادن كنيم كنماييم، و به تو گوشزد مىل مىايم، و ماييم كه عذاب را نازماييم كه اين حجت را به تو القاء كرده: فرمايدمى
پيغمبران تنها به منظور بشارت و انذار است، پس هر كس ايمان آورد و عمل صالح كند، حرجى بر او نيست، و كسى كه 

د را گيرد، اينك بايد فكر خوتكذيب كند، بايد بداند كه به جرم فسق، و خروجش از رسم عبوديت، عذاب گريبانش را مى
 .اندبكنند و ببينند كه از كدام طايفه

خوف و اندوهى » گذشت و در آن مباحث معناى اينكه« فسق» و« صلاح» ،«ايمان» در مباحث قبلى هم، بحث از معناى
 .نيز گذشت« بر مؤمنين نيست

ائ نَُ﴿ مراد از: ز    ﴾ا للّ  ََخ 
ق ولِ ِلَِِق لِْ﴿

َ
مِِْأ عْلَمِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلَك 

َ
َُِِأ ق ول ِِلَِِوَِِالَْغَيْ

َ
مِِْأ ِِلكَ  ِ

  ﴾مَلَك ِِإنِ 

نْت مِِْلوَِِْق لِْ﴿ هاى خدا، همان چيزى باشد كه آيه شريفهشايد مراد از خزينه
َ
ِِرحَْْةَِِِخَزَائنَِِِتَمْلكِ ونَِِأ ِ

مْسَكْت مِِْإذِااِِرَب 
َ
ِلَْ

نْفَاقِِِخَشْيَةَِ  هاى رحمتى هم كه در اين آيه است، همان حقيقتى است كه در آيهو مراد از خزينه. در مقام بيان آن است 1﴾الَِْْ

مْسِكَِِفَلَِِرحَْْةَنِِمِنِِْللِنَاسِِِالََلِّ ِيَفْتَحِِِمَا﴿ و خلاصه مراد از خزينه و يا خزائن رحمت، همانا . دهداز آثار آن خبر مى 2﴾لهََاِم 
ه ِِإنَِمَا﴿ كند، و اما اينكه نحوه افاضه چگونه است، از آيهمنبع فيض الهى است كه هستى و آثار آن را به هر چيزى افاضه مى مْر 

َ
ِأ

رَادَِِإذَِا
َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  است كه از مقام عظمت و  «كن» شود كه مصدر اين اثر، همانا كلمهاستفاده مى 3﴾فَيَك ونِ ِك 

ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِإلَِِِءنِشَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ گردد، و در آيهكبريايى خدا صادر مى لِ  هم از همان كلمه به  4﴾مَعْل ومنِِبقَِدَرنِِإلَِِِن نَ 
 .عبارت ديگرى تعبير فرموده است

 هاى خدا، آن مقام از مقامات پروردگار است كه هر عطائى كهپس منظور از خزينه
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 .2فاطر، آيه  -. اى از آن نيستآنچه از رحمت كه خدا براى مردمان بگشايد، پس جلوگيرنده 2
 .82يس، آيه  -. شودباش، پس مى: گويدامرش كه چون چيزى را اراده كند مىجز اين نيست  3
 .21حجر، آيه  - .كنيم مگر به مقدار محدود و معلومهاى آن، و ما از آن نازل نمىو هيچ چيزى نيست مگر اينكه نزد ما است خزينه 4



آورد، و اين مقام تنها و مقام نكاهيده و آن را به ستوه در نمىكند صدورش از آن مقام است، و هيچ بذل و بخششى از آن مى
تنها براى خداى سبحان است، زيرا غير او هر كه و هر چه باشد، از آن جايى كه وجود و كمالاتش همه محدود است، وقتى 

از ساخته يچ فقيرى را بى نيتواند هگردد، و كسى كه اينطور است، نمىچيزى را بذل كند، به همان مقدار از كمالاتش كاسته مى
 .اى را راضى نموده، و هيچ سؤالى را اجابت نمايدو هيچ درخواست كننده

 اينست كه از ناحيه خودم مستقلا علم به غيب ندارم« من علم غيب ندارم» :مراد از اينكه فرمود
عْلَمِ ِلَِِوَِ﴿ :و غرض از اينكه فرمود

َ
َُِِأ چيزى از خود، استقلال ندارم، و چنان نيستم اين است كه من در علم به  ﴾الَْغَيْ

 .كه بى اينكه از وحى بياموزم به چيزى علم پيدا كنم
ِإنِِْ﴿ :ايدفرمكند و مىشود كه خداى تعالى از طرفى در ذيل آيه، مساله وحى را اثبات مىاين مطلب از اينجا استفاده مى

تَبعِِ 
َ
از آن  .ها غيب استكند كه بعضى از وحىمواضع ديگرى از كلام خود بيان مى و از طرفى ديگر در ﴾إلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

ُِِِعَلمِِ ﴿ :فرمايدجمله مى غَيْ
حَدااِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلَِِالَْ

َ
ولنِِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ علیه )و نيز در خلال داستان يوسف  1﴾رسَ 

نْبَاءِِِمنِِِْذَلكَِِ﴿ :فرمايدمى( السلام
َ
ُِِِأ نْتَِِمَاِوَِِإلََِكَِِْن وحِيهِِِالَغَْيْ يهِْمِِْك  واِإذِِِْلََ جََْع 

َ
مِِْأ مْرهَ 

َ
مِِْوَِِأ ونَِِه  و در داستان  2﴾يَمْك ر 

نْبَاءِِِمِنِِْذَلكَِِ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)مريم 
َ
ُِِِأ غَيْ

نْتَِِمَاِوَِِإلََِكَِِْن وحِيهِِِالَْ يهِْمِِْك  ونَِِإذِِِْلََ قْلَمَه مِِْي لقْ 
َ
يُّه مِِْأ

َ
ل ِِأ ِمَِمَرْيَِِيكَْف 

نْتَِِمَاِوَِ يهِْمِِْك  نْبَاءِِِمِنِِْتلِْكَِ﴿ :فرمايدمى( علیه السلام)و بعد از حكايت داستان نوح  3﴾يََْتَصِم ونَِِإذِِِْلََ
َ
ُِِِأ غَيْ

ِكَِإلََِِِْن وحِيهَاِالَْ
نْتَِِمَا هَاِك  نْتَِِتَعْلمَ 

َ
كَِِلَِِوَِِأ  .4﴾هَذَاِقَبْلِِِمِنِِْقوَْم 

اين است كه من از ناحيه خودم و به طبع خود مجهز به چيزى نيستم  «من علم غيب ندارم» :فرمايداينكه مىپس مراد از 
 .اى كه انسان به حسب عادت راه به علم آن ندارد راه پيدا كنمكه با آن به اسرار نهفته
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ق ول ِِلَِِوَِ﴿ :جمله
َ
مِِْأ ِِلكَ  ِ

نَاِإنَِمَا﴿ تعبير ديگرى است از: ﴾مَلَك ِِإنِ 
َ
مِِْبشََِ ِأ   ﴾مِثْل ك 

ق ولِ ِلَِِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود
َ
مِِْأ ِِلكَ  ِ

كنايه است از اينكه آثارى را هم كه فرشتگان دارند، من ندارم، چه آنها  ﴾مَلكَ ِِإنِ 
از  و در مواضع ديگرى. منزهند از حوائج زندگى مادى، از قبيل خوردن و آشاميدن و ازدواج و امثال آن، و من چنين نيستم

نَاِإنَِمَاِق لِْ﴿ :قرآن به عبارت
َ
مِِْبشََِ ِأ از آن تعبير فرموده، و اگر در اينجا به جاى اثبات بشر بودن خود، فرشته  1﴾إلََِِِي وحَِِمِثْل ك 

ولِِِلهَِذَاِمَا﴿ :گفتندجايشان را كه مىبودن را از خود نفى كرده، براى اين بود كه جواب توقعات بى ل ِِالَرَس  ك 
ْ
ِوَِِمَِالَطَعَاِيَأ

سْوَاقِِِفِِِيَمْشِِ
َ
 .داده باشد 2﴾الَْْ

صلى الله عليه وآله و )آيد كه آيه مورد بحث كه يكى پس از ديگرى چيزهايى را از رسول خدا از همين جا بدست مى
كردند، ىم كند ناظر به جواب از توقعاتى است كه از آن جناب داشتند و پاسخ اعتراضاتى است كه به كارهايشنفى مى( سلم

ولِِِلهَِذَاِمَاِقاَل واِوَِ﴿ :فرمايدگفتند چرا كارهايش مثل كارهاى مردم متعارف است؟ چنان كه مىو مى ل ِِالَرَس  ك 
ْ
ِوَِِالَطَعَامَِِيَأ

سْوَاقِِِفِِِيَمْشِِ
َ
نْزِلَِِلَِِلوَِِْالَْْ

 
وِِْنذَِيرااِِمَعَهِ ِفَيَك ونَِِمَلكَ ِِإلََِْهِِِأ

َ
وِِْكَنِْ ِإلََِهِِِْي لقَِِْأ

َ
ونِ ِأ ل ِِجَنَةِ ِلَِ ِتكَ  ك 

ْ
 :فرمايدو نيز مى 3﴾مِنْهَاِيَأ

رَِِحَتَِِلكََِِن ؤْمِنَِِلَنِِْقاَل واِوَِ﴿ رْضِِِمِنَِِلَناَِتَفْج 
َ
وِِْينَْب وعاِِالَْْ

َ
ونَِِأ ِِوَِِنََيِلنِِمِنِِْجَنَةِ ِلكََِِتكَ  نُ رَِِعِنَ ِ نْهَارَِِفَت فَج 

َ
ِجِيااِتَفِِْخِلَلهََاِالَْْ

وِْ
َ
وِِْكسَِفااِِعَلَيْنَاِزعََمْتَِِكَمَاِالَسَمَاءَِِت سْقِطَِِأ

َ
تَِِِأ

ْ
وِِْقَبيِلاِِالَمَْلَئكَِةِِِوَِِباِلَلِِِّتَأ

َ
ونَِِأ ِِلكََِِيكَ  ِِمِنِِْبَيْت  تا آنجا كه  - ﴾ز خْر فن

بْحَانَِِق لِْ﴿ -فرمايد مى ِِس  ِ
ِِهَلِِْرَب  نْت  ولاِِبشََااِِإلَِِِك  ونَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 4﴾رسَ  ؤ سَه مِِْإلََِكَِِْفَسَي نْغِض  ول ونَِِوَِِر  وَِِمَتَِِيَق   .5﴾ه 

  

                                                      
 .111كهف، آيه  -. شودبگو به درستى كه من بشرى هستم مانند خود شما و تنها فرق من با شما اين است كه به من وحى مى 1
 .7فرقان، آيه  2
 او نازل شود و او را در كار انذار كمكاى بر رود، چرا نبايد فرشتهخورد و براى تهيه روزى به بازار مىاين چه رسولى است كه غذا مى: و گفتند 3

 .8فرقان، آيه  -. چرا بهشتى كه از حاصل آن ارتزاق كند ندارد؟: گفتندكند، يا گفتند چرا گنجى به سويش نريخت، يا مى
ها ر باشى كه در ميان آن جوياى برايمان بجوشانى، يا آنكه داراى باغى از خرما و انگوآوريم تا آنكه از زمين چشمهو گفتند ما به تو ايمان نمى 4

كنى بر سرمان فرو ريزى يا آنكه خدا و ملائكه را شاهد بياورى، جارى باشد، يا آنكه سقف آسمان را پاره پاره كرده و آن را همانطورى كه ادعا مى
 .93اسراء، آيه  -. يغام آورى هستم؟بگو پاك و منزه است خداى من، آيا من جز بشر پ -فرمايد تا آنجا كه مى -اى باشد از طلا يا ترا خانه

 .51اسراء، آيه  -. گويند چه وقت است آن قيامت؟جنبانند و مىپس بزودى در برابرت سرهاى خود را مى 5



كردند اين بود كه تاريخ قطعى بپا شدن قيامت را برايشان تعيين كند، و خداى تعالى در اين و از جمله سؤالاتى كه مى
يَانَِِالَسَاعَةِِِعَنِِِيسَْئَل ونكََِ﴿ :فرمايدباره مى

َ
رْسَاهَاِأ ق ولِ ِلَِِق لِْ﴿ :فرمايدآيه مورد بحث مى، معناى اينكه در بنابراین 1﴾م 

َ
ِأ

مِْ  نمايم براىكنم و در هر دستورى كه به شما ابلاغ مىبگو من در آنچه كه شما را بدان دعوت مى :اين خواهد بود كه ﴾...لَك 
 اى است كهدانم، با اين حال، اين چه شاخ و شانهخود مدعى هيچ امرى نيستم، و خود را بيشتر از يك انسان متعارف نمى

هاى نهام كه كليد خزيخواهيد مرا نسبت به توقعات خود ملزم كنيد؟ مگر من گفتهكشيد و به خيال خودتان مىبراى من مى
م؟ يا اى از طلا برايتان بيافرينالوهيت را در دست دارم كه انتظار داريد نهرهايى براى شما جارى ساخته و يا بهشتى و يا خانه

يا  .هاى غيب نهان است، مانند روز رستاخيز، شما را خبر دهمكه غيب ميدانم، تا از هر چيزى كه پشت پردهام مگر ادعا كرده
دليل  -به منظور كار و كسب  -كنيد و غذا خوردن و رفتن به بازار را ام كه اينطور سرزنشم مىام كه من فرشتهمگر ادعا كرده

 .گيريد؟بر بطلان شريعت و دينم مى
تَبعِِ ِإنِِْ﴿

َ
دعى آن حقيقتا م( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه كند آنچه را كه رسولاين جمله بيان مى ﴾إلََِِِي وحَِِمَاِإلَِِِأ

ِ﴿ :كند معناى جملهبود، و خلاصه بيان مى ِ
ول ِِإنِ   من پيغمبر خدايم معنايش اين نيست كه: گويمرا و اينكه اگر مى ﴾الََلِِِّرسَ 

اى هستم، بلكه تنها ادعايم اين است كه خداى تعالى ايى در دست من است يا من علم غيب دارم و يا من فرشتههاى خدخزينه
 .كندهر مطلبى را كه بخواهد به من وحى مى

ان كنم مگر هممن پيروى نمى :شود، بلكه اصل وحى را مسلم گرفت و گفتدر اينجا ادعا نفرمود كه به من وحى مى
يه وآله و صلى الله عل)و اين طرز بيان براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه رسول خدا . شودبه من وحى مىدستورهايى را كه 

شود، و جز پيروى از آن دستورات وظيفه ديگرى ندارد، گويا وقتى مامور به تبليغ حقايقى است كه به وى وحى مى( سلم
است و تو هم مثل ما بشرى عاجز و ناتوانى پس چه مزيتى بر ما پرسد، اگر چنين گويم فلان و بهمانم، كسى مىنمى: گفت

دارى كه به خاطر آن ما مجبور به پيروى از تو باشيم؟ و با اين حال حرف حسابيت با ما چيست؟ چون جاى چنين سؤالى بود 
اده، ت به نعيم بهشت دكنم مگر دستورهايى را كه به من وحى شده، و آن اين است كه شما را بشارمن پيروى نمى: لذا فرمود

 .از عذاب دوزخ بترسانم، و به سوى دين توحيد دعوتتان كنم
 :فرمايددليل بر اينكه اين جمله جواب از سؤالى است مقدر، اين است كه بعدا مى

  
                                                      

 .186اعراف، آيه  -. كنند كه چه وقت است وقوع آناز تو، از قيامت سؤال مى 1



 و ديگر مردمان، مانند فرق بينا و نابينا است( صلى الله عليه وآله و سلم)فرق بين پيامبر 
عْمَِِّيسَْتَوِيِهَلِِْق لِْ﴿

َ
ِِالََْصَِيِ ِوَِِالَْْ

َ
ونَِِفَلَِِأ شود، زيرا معناى اين جمله به طورى كه از سياق آن استفاده مى ﴾تَتَفَكَر 

شود كه من شما را به پيروى خود دعوت گر چه من در بشر بودن و ناتوانى مثل شمايم، ليكن اين دليل نمى: اين است كه
ى و در نتيجه فرق من با شما مثل تفاوت. را با وحى خود به معارفى آشنا كرده و شما را نكردهنكنم، براى اينكه خداى تعالى م

است كه بينا با نابينا دارد، همانطورى كه نابينا و بينا در عين اينكه در انسانيت مشتركند، در عين حال اوضاع و احوال آن دو 
 .جاهل بايد عالم را متابعت بكند كند كه بايد نابينا پيروى بينا را بكند، همچنينحكم مى

نْذِرِِْوَِ
َ
نِِْيََاَف ونَِِالَََِّينَِِبهِِِِأ

َ
واِأ شَْ    ﴾...رَب هِِمِِْإلَِِِيُ 

گردد، خواهيد گفت جلوتر اسمى از قرآن به ميان نيامده بود تا ضمير به آن است به قرآن برمى «به» ضميرى كه در
 .دلالت بر آن دارد «ما يوحى الى» است، و جملهبرگردد؟ جواب اين است كه كلمه قرآن در تقدير 

ونهِِِِمِنِِْلهَ مِِْلَيسَِْ﴿ و جمله  است و يا« يخافون» اى است حاليه، و عامل در آن يا كلمهجمله ﴾شَفِيعِ ِلَِِوَِِوَلِِ ِد 
 .«يحشروا»

ان بترس: اين است كه است، و معناى آيه« يعلمون» ،«يخافون» ها خيال كرده باشند كه مراد ازدر اينجا شايد بعضى
ولى در سياق آيه دليلى بر آن نيست، بلكه مراد همان معناى متعارفى آن . دانند حشرى و قيامتى در كار هستكسانى را كه مى

است، خواهيد گفت اگر اينطور است، آيه چه معنايى خواهد داشت؟ مگر پيغمبر تنها كسانى را بايد انذار كند كه از خدا 
امرى است عمومى، كه بايد پيغمبر نسبت به عموم مردم از عهده آن برآيد، جواب اين است كه درست است  ترسند؟ انذارمى

وحَِِِوَِ﴿ :فرمايدكه مساله انذار امرى است عمومى به شهادت اينكه مى
 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ نْذِرَك مِِْالَقْ 

 
الا اينكه  1﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

ترسند كمك مؤثرى است براى قبول دعوت پيغمبر، زيرا همين ترس از عذاب كسانى كه از آن مىترس از قيامت در دل 
كند، از اين رو امر به انذار را اختصاص به همينها داد، تا هم دعوت را تاكيد و تشديد كند دعوت وى را به فهمشان نزديك مى

ه روا ندارد، و آنان را با كسانى كه از قيامت باك ندارند، به و هم پيغمبر اكرم را تحريك نمايد كه در باره دعوت آنان مسامح
 يك چشم ننگرد، بلكه اينطور اشخاص را در امر دعوت به عنايت بيشترى اختصاص دهد، زيرا موقف اينان به حق

  

                                                      
 .19انعام، آيه  -. كه قرآن به گوشش بخورد انذار كنم و اين قرآن به سوى من وحى شده تا با آن شما و هر كسى را 1



كند، ذار مىبه ان، آيه شريفه مورد بحث و ساير آياتى كه امر عمومى بنابراینتر و اميد ايمان آوردنشان بيشتر است، نزديك
هراسند، و آن اين است كه عموم مردم را انذار كن و ليكن كسانى را كه از قيامت مى. نمايندروى هم يك معنا را افاده مى

 .بيشتر
ايد، نمكند و در آيات ديگرى آن را مقيد به اذن خدا مىدر اين آيه ولايت و شفاعت را به طور كلى از غير خدا نفى مى

ونَِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدو مى 1﴾بإِذِْنهِِِِإلَِِِعِنْدَه ِِيشَْفَعِ ِالَََِّيِذَاِمَنِْ﴿ :ايدفرممثلا مى ِلَِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾ارِْتضََِِلمَِنِِِإلَِِِيشَْفَع 
ونَِِالَََِّينَِِيَمْلكِ ِ ونهِِِِمِنِِْيدَْع  مِِْوَِِباِلْْقَ ِِِشَهِدَِِمَنِِْإلَِِِالَشَفَاعَةَِِد   .3﴾يَعْلمَ ونَِِه 

و اگر در آيه مورد بحث، شفاعت را بدون استثناء نفى كرده، از اين جهت بوده كه خطاب متوجه كسانى است كه اگر 
ها داراى ولايت و شفاعتند، اين ولايت را به اذن خدا براى بت قائل نبودند، و راهى هم به اثبات آن و اعتقاد به بت: گفتندمى

ها محتاج به علم و داشتن دليل است، و علم به چنين مطالب شفاعت و ولايت براى بت آن نداشتند، براى اينكه اثبات اذن، در
ه چه مزيتى ها قائل بخواهيد گفت پس مشركين در باره بت. احتياج به وحى و نبوت دارد، و مشركين قائل به نبوت نبودند

اله ولايت و گفتند مس، از اين باب بوده كه مىها قائل بودندبودند؟ جواب اين است كه گويا ولايت و شفاعتى را كه براى بت
ها و يا اذنى از خدا است، بلكه خود به خود و بر حسب ضرورت و طبع شفاعت نه بخاطر وجود كمال و فضيلتى در بت

اند كه موجودات و مخلوقات قوى طبعا يك نوع اختيار و حق تصرفى در موجودات درست شده است، و مثل اينكه معتقد بوده
همين كه خداوند بعضى از موجودات را قوى : اندف دارند، و لو اينكه خداى سبحان هم اذن نداده باشد، و يا معتقد بودهضعي

 .آفريده اين خود اذن تكوينى در تصرف آنها در موجودات ضعيف است

َ﴿ :وجه اينكه در جمله يََدُون ه ََم نََْل هُمََْل يسْ  ل  ف يعَ َلَ َوَ َو   .استثناء، نفى شده استشفاعت، بدون  ﴾ش 
ونهِِِِمِنِِْلهَ مِِْلَيسَِْ﴿ و خلاصه اشكال اين است كه چرا در آيه مورد بحث، مانند موارد ديگر قرآن، بعد از گفتن ِوَِِوَلِِ ِد 

لايت وها اوليا و شفعاى خدايند، و اين بت: و خلاصه جوابش هم اينكه مشركين معتقد بودند كه «الا باذنه» :نفرمود ﴾شَفِيعِ ِلَِ
 ها را مقيدو شفاعت بت

  

                                                      
 .255بقره، آيه  -. كيست در درگاه او كه بدون اذنش شفاعت كند؟ 1
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دانستند، لذا در آيه مورد بحث در برابر اثبات ولايت و شفاعت مطلق و بدون استثناى مشركين همان ولايت به اذن خدا نمى
صحيح بود الا اينكه حالا هم كه نفرموده كلام ناقص نيست،  «الا باذنه» :فرمودرا به طور مطلق نفى نمود، و گرنه اگر هم مى

 .براى اينكه غرض از اين سياق اثبات اذن نيست
را امر ( لمصلى الله عليه وآله و س) اللَه شود كه آيه مورد بحث به طور اطلاق، رسولاز بيانات قبلى به خوبى استفاده مى

ا رآيد، ترس دلش را فكند به انذار، هر كسى كه در دلش از حشر ترسى هست، كسى كه وقتى آيات خدا به يادش مىمى
ه آن نداشته پرستان ايمان بگيرد، حالا چه اينكه مانند مؤمنين اهل كتاب، اصل حشر را قبول داشته باشد و چه اينكه مثل بتمى

 زيرا كه براى ترس از چيزى. باشد، و ليكن تنها احتمالش را بدهد، و همين احتمال و يا مظنه در دلش ترس ايجاد كرده باشد
 .صرف احتمال آن كافى است

 اين آيه در باره مؤمنين و معتقدين به حشر نازل شده،: اندمفسرين در باره اين آيه، نظرات مختلفى دارند، بعضى گفته
ونَِِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ :فرمايدو همچنين آيه بعدى هم كه مى ِِِرَبَه مِِْيدَْع   .در باره اينگونه اشخاص است ﴾الَعَْشِ ِِِوَِِباِلغَْدَاٌ

گر چه ثابت نشده كه در بين طوائف مشركين و يا عرب در روزهاى نزول اين آيه، كسانى : اند كهديگر گفتهبعضى 
اند، ليكن ممكن است همين آيه را دليل بر وجود چنين كسانى گرفته و گفت آيه دادهاند كه آمدن حشر را احتمال مىبوده

ن سخن صحيح نيست، زيرا سياق سوره سياقى است كه تمامى ليكن اي. مورد بحث در باره چنين اشخاصى نازل شده است
خطاباتش متوجه همه مشركين قريش يا مشركين همه عرب است، و كتب تاريخ وجود چنين كسانى را در عرب سراغ 

 .دهدنمى
 ومراد از اين اشخاص هر كسى است كه به حشر اعتقاد و اعتراف داشته باشد، چه مسلمان : اند كهبعضى ديگر گفته

است عمومى،  اىچه اهل كتاب، و اگر دستور داده، كه تنها كسانى را انذار كند كه معتقد به حشرند با اينكه وظيفه انذار وظيفه
ه و اين سخن نيز صحيح نيست، زيرا آي. تر است، زيرا اصل معاد را معترفندبراى اين بوده كه حجت بر چنين كسانى تمام

ر وصف نكرده، و صرف خوف از حشر كافى نيست براى اعتقاد و اعتراف به آن، زيرا ممكن شريفه آنان را جز به خوف از حش
حتمال آرى، ا. است آدمى از حشر بترسد، در حالى كه هيچ اعتقادى به آن نداشته باشد، بلكه تنها و تنها احتمال آن را بدهد

 .شودمتساوى الطرفين و همچنين احتمال راجح، مانند علم، منشا خوف مى

رََْوَ ﴿ معناى جمله: نذْ 
 
نََْيَ  افوُنَ َا لَّ  ينَ َب ه ََأ

 
واَأ ُ توجه به اينكه مشركين مورد خطاب در سوره  با ﴾يُُشَْ 

 اندانعام، معتقد به حشر نبوده
 را تشويق و ترغيب( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه آيه شريفه، رسول: خلاصه كلام اين شد كه

  



 .كه در سيمايش آثار و علائم خوف از حشر مشهود بود انذارش كند -اى كه باشد از هر طايفه -كند به اينكه هر كسى را مى
چون بناى دعوت دينى، بر اساس حشر و بپاداشتن ميزان نيك و بد و مجازات و پاداش است، و اثر اين دعوت در اشخاص 

كمترين اثر دعوت در كسى است كه تنها احتمال . شودت مختلف مىبر حسب تفاوت و شدت و ضعف احتمال حشر و مجازا
گردد، تا جايى كه به حد يقين تر شد، ترس از حشر بيشتر و اثر دعوت زيادتر مىحشر را بدهد، و هر چه اين احتمال قوى

سى دينى در چنين ك رسيده باشد، و طرف كسى باشد كه حتى احتمال نبودن حشر را هم ندهد، زيرا معلوم است كه اثر دعوت
 .تام و كامل است

از راندن مؤمنين فقير، كه خواست ( صلى الله عليه وآله و سلم)بر حذر داشتن رسول خدا 
 هاى ثروتمند بودامتياز طلب

ونَِِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ ِِِرَبَه مِِْيدَْع  ونَِِالَعَْشِ ِِِوَِِباِلغَْدَاٌ   ﴾...وجَْهَهِ ِي رِيد 

ِِبَعْضَه مِِْفَتَنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :فرمايدآيد و آيه بعدى هم كه مىسياق آيه برمىآنچه از ظاهر  كند، آن را تاييد مى ﴾...ببَِعْضن
اين : اند كهكرده، از آن جناب توقع داشته و پيشنهاد مى(صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه اين است كه مشركين معاصر رسول

ها هم از انبياى خود از اينگونه خواهشهاى بيجا ساير امت. اى، متفرق سازدور خود جمع كردهاى كه يك مشت فقير و بيچاره
شوند، و از روى نخوت و غرور انتظار داشتند كه پيغمبرانشان اغنيا را دور داشتند، كه چرا امتيازى براى اغنيا بر فقرا قائل نمى

اند، از خود دور سازند، از آن جمله از قوم نوح اين نوع م دل ايمان آوردهنوايان را، با اينكه از صميخود جمع كرده، فقرا و بى
ِِفَقَالَِ﴿ :كندخواهشهاى بيجا را حكايت مى

 
واِالَََِّينَِِالَمَْلَْ ِينَِالَََِِِّإلَِِِاتَِبَعَكَِِنرََاكَِِمَاِوَِِمِثْلَنَاِبشََااِِإلَِِِنرََاكَِِمَاِقوَْمِهِِِمِنِِْكَفَر 

مِْ اَِه  رَاذلِن 
َ
يِِِباَدِيَِِأ

ْ
مِِْنرَىَِِمَاِوَِِالَرَأ مِِْبلَِِْفَضْلنِِمِنِِْعَلَيْنَاِلكَ  نُّك  ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِِكََذِبيَِِِنَظ 

َ
يْت مِِْأ

َ
ِِإنِِِْرَأ نْت  ِرَِِمِنِِْبيَ نَِةنِِعَََِِك  ِ

ِب 
ِيَتِِْعِنْدِهِِِمِنِِْرحَْْةَاِِآتاَنِِِوَِ م  مِِْفَع  ِِعَليَْك 

َ
وهَاِأ ك م  نْت مِِْوَِِن لزْمِ 

َ
ونَِكََِِلهََاِأ نَاِمَاِوَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾رهِ 

َ
ِالَََِّينَِِبطَِاردِِِِأ

ق ولِ ِلَِِوَِ﴿ -فرمايد در ادامه مى - ﴾رَب هِِمِِْم لقَ واِإنَِه مِِْآمَن وا
َ
مِِْأ عْلمَِ ِلَِِوَِِالََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلكَ 

َ
َُِِأ ق ولِ ِلَِِوَِِالَْغَيْ

َ
ِِأ ِ

ِمَلكَِ ِإنِ 
ق ولِ ِلَِِوَِ

َ
ينَِِأ مِِْتزَْدَريِِللََِِّ عْي ن ك 

َ
عْلمَِ ِالََلِّ ِخَيْااِِالََلِّ ِي ؤْتيَِه مِ ِلنَِِْأ

َ
سِهِمِِْفِِِبمَِاِأ نْف 

َ
ِِأ ِ

  1.﴾الَظَالمِِيَِِلمَِنَِِإذِااِِإنِ 
  

                                                      
باشد، مگر  بينيم كسى به تو گرويدهبينيم و نمىما تو را بيش از بشرى مانند خود نمى: پس آن گروهى از قوم نوح كه كافر شدند به وى گفتند 1

تر روشن)كه بينيم، بلكر و تحقيق است، و ما، در تو و پيروانت فضيلتى بر خود نمىنياز از فهمان فرومايگان ما كه فرومايگيشان روشن و بى
مرا خبر دهيد كه اگر از طرف پروردگارم حجتى داشته باشم، و او رحمتى از ! اى گروه: دانيم، نوح گفتما تو و پيروانت را دروغگو مى( بگوييم

تا آنجا كه  -توانيم آن را بر شما تحميل كنيم خبر و نسبت به آن بى رغبت باشيد، آيا ما مىناحيه خود به من ارزانى كرده باشد كه شما از آن بى 
من  -گويد تا آنجا كه مى -اند، نيستم، به درستى كه آنان به لقاى پروردگار خود خواهند رسيد و من طرد كننده كسانى كه ايمان آورده -فرمايد مى

گويم خداوند به آنان كه چشمهاى ام و نمىگويم كه من فرشتهد نزد من است و من علم غيب ندارم، و نمىهاى خداونگويم كه خزينهبه شما نمى
هاى آنان است، داناتر است، و من اگر به ظاهر حكم به اسلام آنان دهد، خداوند به آنچه كه در نفسنگرد خيرى نمىشما به خوارى در آنان مى

 .31هود، آيه  -. نكنم، از ستمكاران خواهم بود



 :زآيد كه ناگزير بايد مراد ااگر اين آيات را با آيات مورد بحث دقيقا مقايسه نموده تطبيق دهيم اين معنا بدست مى
ونَِِالَََِّينَِ﴿ ونَِِالَعَْشِ ِِِوَِِباِلغَْدَاٌِِِرَبَه مِِْيدَْع  را  بلكه وصف آنان« مؤمنين» :مؤمنين باشند، و اگر صريحا نفرموده ﴾وجَْهَهِ ِي رِيد 

ان نسبت به شكه همان دعاى صبح و شام و يا نماز صبح و شامشان است ذكر كرده براى اين بوده كه بفهماند ارتباط و دوستى
 .خداى تعالى در امرى است كه جز خدا كسى در آن مداخله ندارد

ِ﴿ آيه
َ
عْلمََِِالََلِّ ِلَيسَِِْأ

َ
 .نمايدهم كه به زودى ذكر خواهد شد اين معنا را تاييد مى ﴾باِلشَاكرِِينَِِبأِ

 و امثال آن «وجه ربك» ،«اللَه وجه» :در «وجه» نظر راغب اصفهانى در مورد معناى
ونَِ﴿ در اصل لغت به معناى عضوى از اعضاى بدن يعنى صورت « وجه» :گويدراغب در مفردات خود مى ﴾وجَْهَهِ ِي رِيد 

مِِْفَاغْسِل وا﴿ :است، و در آيه وهَك  مِِْوَِِو ج  يْدِيكَ 
َ
وهَه مِ ِتَغْشَِِوَِ﴿ و آيه ﴾أ به همين معنا است، و چون صورت اولين  ﴾الَناَرِ ِو ج 

خورد بهمين مناسبت قسمت خارجى هر چيز را هم كه مشرف به بيننده انسان به چشم مىترين عضوى است كه از و عمده
 و در بسيارى از آيات قرآنى ذات هم به« يعنى ابتداى روز: وجه النهار» :شودآن چيز گويند، مثلا گفته مى( روى)است وجه 

 .تعبير شده است« وجه»
كْرَامِِِوَِِالََْلََلِِِذ وِرَب كَِِِوجَْهِ ِيَبْقَِِوَِ﴿ :از آن جمله فرموده  در اين آيه «وجه» اند كه مراد ازها گفتهچون بعضى ﴾الَِْْ

يِْ﴿ هم چنان كه در آيه ،«توجه به سوى خدا است به عمل صالح» اند كه مراد از آنها هم گفتهاست، البته بعضى «ذات»
َ
ِنَمَافَأ

ُّوا ﴿ و آيه ﴾الََلِِِّوجَْهِ ِفَثَمَِِت وَل
ُِّ ونَِ﴿ و آيه ﴾وجَْهَهِ ِإلَِِِهَالكِ ِِءنِشَِِْك  مِِْإنَِمَا﴿ و آيه ﴾الََلِِِّوجَْهَِِي رِيد  هم،  ﴾الََلِِِّلوِجَْهِِِن طْعِم ك 

اند كه مراد از همه آنها، ذات است و معنايش اين است كه هر چيزى از بين رفتنى است، مگر ذات خدا و همچنين ها گفتهبعضى
 .آن آيات ديگر

د از وجه اند، مراچه حرف بزرگى است كه زده اللَه سبحان: بن الرضا ذكر كردند، وى گفت اللَه را نزد ابى عبد اين قول
هر عملى كه : شود، و معناى آيه اولى اين است كهدر اين آيات نحوه و وجهى است كه عبادت و عمل با آن وجه انجام مى

 و به همين معنا است آن آيات. ر عملى كه در آن، خدا منظور بوده باشددهند، از بين رفتنى است، مگبندگان خدا انجام مى
  



  1.ديگر

ذات خدا نيست، بلكه هر چيزى كه به خدا انتساب دارد و نيز آنچه كه  «وجه اللَه» مراد از
 .باشدبنده از خداى خود انتظار دارد، وجه خدا مى

طح برونى هر چيز هست به طور مجاز بر همان سطح برونى وجه به مناسبتى كه بين صورت و س: اما اينكه گفت مؤلف:
يكن بينيم، لشود، حرف صحيحى است، زيرا كه ما خود نيز از اينگونه تطورات در الفاظ و معانيشان مىهر چيز هم اطلاق مى

رى چيز ديگذات است، مخالف با تحقيق است، براى اينكه ذات چيزى براى  ،«وجه» در آيات فوق مقصود از: اينكه گفت
كند، كند، تنها و تنها ظاهر و سطح برونى و اسماء و صفات است كه براى موجود ديگرى جلوه مىهيچوقت جلوه و ظهور نمى

شود نه بذات آن، البته از همين ظواهر پى به ذاتش هم برده و معرفت اين موجود، تنها متعلق به همان ظواهر موجود، مرئى مى
يست كه بتوان مستقيما با ذات چيزى تماس گرفت، آرى ما با حواس خود از موجودات خارج، شود و ليكن چنين هم نمى

كنيم، نه جوهر و ذات آنها را، آن گاه از آن ها را درك مىابتدا تنها همان صفات و اشكال و خطوط و الوان و ساير كيفيت
وند، شى و جوهرى دارد كه اين عوارض بر آن عارض مىگوييم لا بد ذاتبريم، و به خود مىصفات و الوان پى به ذات آنها مى

 .براى اينكه اين عوارض، ذاتى را لازم دارد كه بر آن عارض شود، و آن ذات اين عوارض را حفظ نمايد
در حقيقت معنايش حقيقتى است كه نسبت آن به اوصاف و خواص زيد، مثل نسبت  «ذات زيد» :گوييمپس اينكه مى

واص ما، پس درك ذات، دركى است فكرى كه جز با استدلال و قياس فكرى مورد علم و معرفت قرار ما است به اوصاف و خ
گيرد و وقتى ممكن نبود كه ذات اشياء، متعلق علم ما قرار گيرند و تنها راه معرفت به ذوات استدلال به اوصاف و آثار نمى

اينكه به طور  تر است، براىن دليل در باره خداى تعالى روشنتوانيم پى ببريم، بلكه ايبود، پس به ذات خداى تعالى نيز نمى
باشد، كلى علم و معرفت يك نوع تحديد فكرى است، و ذات مقدس خداى تعالى بى حد و نهايت است و قابل تحديد نمى

وه ِِعَنَتِِِوَِ﴿ :چنان كه خودش فرمود ونَِِلَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾الَقَْيُّومِِِللِحَْ ِِِالَوْ ج  يِط   .3﴾عِلمْااِِبهِِِِيُ 
توان شوند، از اين جهت مىهر چيز همان قسمتى است كه ديگران با آن مواجه مى( روى)و ليكن از آنجايى كه وجه 

 شود نيز وجهاز هر چيزى آن قسمتى كه به آن اشاره مى: گفت
  

                                                      
 .513، ص مفردات راغب 1
 .111طه، آيه  -(. گرداننده دستگاه آفرينش و هر چه در آنست)ها در روز قيامت از براى خداى زنده و قيوم و خوار و ذليل باشند روى 2
 .110طه، آيه  -. كنندو به او احاطه علمى پيدا نمى 3



سازد، همچنين از هر چيزى آن د منتهى مىاى را تحديد نموده به خوآن چيز است، زيرا همانطورى كه روى آدمى هر اشاره
وجه  اعمال صالح: توان گفت كهكند وجه آن چيز خواهد بود، و به اين اعتبار مىجهتى كه اشاره ديگران را به خود منتهى مى

و اين اعتبار يكى از اعتباراتى است كه ممكن است آيات . خداى تعالى است، هم چنان كه كارهاى زشت وجه شيطان است
ونَِ﴿ :امثال مِِْإنَِمَا﴿ و ﴾الََلِِِّوجَْهَِِي رِيد  چنان كه صفاتى را كه خداى . و غير آن را بر آن منطبق ساخت ﴾الََلِِِّلوِجَْهِِِن طْعِم ك 

شود، نظير رحمت، خلق، رزق و هدايت و امثال آن از صفات فعليه، بلكه صفات تعالى به آن صفات با بندگان خود رو برو مى
توان وجه خدا دانست، شناسند، مانند علم و قدرت، مىهم كه به وسيله آن مخلوقات خداى خود را تا حدى مى اى راذاتيه

 شود و مخلوقات نيز به وسيله آن به جانب خداوندبراى اينكه خداى تعالى به وسيله همين صفات، با مخلوقات خود روبرو مى
كْرَامِِِوَِِالََْلََلِِِذ وِرَب كَِِِهِ وجَِِْيَبْقَِِوَِ﴿ هم چنان كه آيه. كنندخود رو مى اى اشاره و يا دلالت بر اين معنا نيز تا اندازه 1﴾الَِْْ

كْرَامِِِوَِِالََْلََلِِِذ و﴿ شود كه كلمهدارد، زيرا از ظاهر آن استفاده مى دقت  - «رب» نه براى« وجه» صفت است براى ﴾الَِْْ
 .-بفرمائيد

بگوييم ناحيه خدا جهت و وجه او است، صحيح خواهد بود كه به طور كلى بگوييم و از اين روى وقتى صحيح باشد 
هر چيزى كه منسوب به او است و به هر نوعى از نسبت به وى انتساب دارد، از اسماء و صفاتش گرفته تا اديان و اعمال صالح 

ل مغفرتش شده باشند همه و همه وجه بندگان و همچنين مقربين درگاهش، از انبيا و ملائكه و شهدا و مؤمنينى كه مشمو
 .خدايند

ونَِِلَِِعِنْدَه ِِمَنِْ﴿ و 2﴾باَقنِِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِ﴿ :شود، معنى آيات زير به خوبى روشن مىاولاو به اين بيان  ِعَنِِْيسَْتَكْبَِ 
ونهَِ ِوَِِعِبَادَتهِِِِعَنِِْيسَْتَكْبَِ ونَِِلَِِرَب كَِِِعِنْدَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ و 3﴾عِبَادَتهِِِ اِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِق تلِ واِالَََِّينَِِتََسَْبََِِلَِِوَِ﴿ و 4﴾ي سَب حِ  مْوَاتا

َ
ِأ

حْيَاءِ ِبلَِْ
َ
 وَِ﴿ و 5﴾ي رْزَق ونَِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِأ

  

                                                      
 .27الرحمن، آيه  -. جلالت و اكرام استماند وجه پروردگارت كه آن وجه صاحب و باقى مى 1
 .96نحل، آيه  -. و آنچه نزد خدا است باقى است 2
 .19انبيا، آيه  -. و آنهايى كه نزد اويند از عبادت او سرپيچى ندارند 3
 .205اعراف، آيه  -. كنندآنهايى كه نزد پروردگار تواند از عبادت او سرپيچى ندارند و او راى تسبيح مى 4
 .169آل عمران، آيه  -. اند مرده مپندار، بلكه آنان زنده و در نزد خداى خود روزى خوارندكسانى راى كه در راه خدا كشته شده 5



 .1﴾خَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِإلَِِِءنِشَِِْمِنِِْإنِِِْ
تا خدا خدايى كند باقى خواهند بود، و نابودى و هلاك  اين آيات به ضميمه آيه اولى دلالت دارند بر اينكه اين امور،

﴿ و وقتى آيه. برايشان نيست
ُِّ دهد كه همه آن امور وجه را هم ضميمه اين آيات كنيم، نتيجه مى 2﴾وجَْهَهِ ِإلَِِِهَالكِ ِِءنِشَِِْك 

 .حوادث و از نابودى مصونندخداى سبحانند، و به عبارت ديگر، همه آنها در جهت خداوند قرار داشته و از گزند 
چيزهايى كه بنده، از خداى خود انتظار دارد نيز وجه خدا است، مانند فضل و رحمت و رضوان، زيرا خداى  ثانيا:و 

ونَِ﴿ :فرمايدتعالى از طرفى مى  :فرمايدو نيز مى 4﴾رَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَنِِابِتْغَِاءَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 3﴾رضِْوَانااِِوَِِرَب هِِمِِْمِنِِْفَضْلاِِيبَْتَغ 
واِوَِ﴿  .6﴾الََلِِِّوجَْهِِِابِتْغَِاءَِِإلَِِ﴿ :فرمايدخداى ناميده و مى« وجه» و از طرفى همه اينها را 5﴾الَوْسَِيلةََِِإلََِهِِِْابِْتَغ 

ا﴿ معناى جمله: ل يكْ ََم  اب ه مََْم نََْع  ََْم نََْح س  اَوَ َءَ ش  اب ك ََم نََْم  يهْ مََْح س 
ل  ََْم نََْع    ﴾ءَ ش 

عبارت است از استعمال عدد و جمع « حساب» ﴾ءنِشَِِْمِنِِْعَليَْهِمِِْحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِِءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْعَلَيْكَِِمَا﴿
گيرى آن براى دادن پاداش، عادتا از استعمال عدد و جمع و تفريق خالى و تفريق آن، و چون تزكيه اعمال بندگان و معدل

گيرى، حساب اعمال ناميده شده است، و از آنجايى كه رسيدن به حساب اعمال بندگان خود اين معدل نيست، از اين جهت
براى دادن كيفر و پاداش است، و كيفر و پاداش هم از ناحيه خداى سبحان است، از اين رو قرآن كريم اين حساب را به عهده 

ِِعَََِِإلَِِِحِسَاب ه مِِْإنِِْ﴿ :فرمايدخداى تعالى دانسته و مى ِ
ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و اگر در آيه 8﴾حِسَابَه مِِْعَلَيْنَاِإنَِِِث مَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 7﴾رَب 

دار حساب ندانسته و بر عكس، هر چيزى را محكوم و مانند آيات قبل، خداى را محكوم و عهده 9﴾حَسِيبااِِءنِشَِِْك  ِِِعَََِِكََنَِ
 .است كه خواسته قدرت و سلطنتى را كه خداوند بر هر چيز دارد برساندتحت نظر خداوند دانسته براى اين بوده 

  

                                                      
 .21حجر، آيه  -. هاى آن نزد ما استهيچ چيزى نيست مگر اينكه خزينه 1
 .88قصص، آيه  -. هر چيزى نابود شدنى است مگر وجه او 2
 .3مائده، آيه  -. كنندو رضوان طلب مى از پروردگار خود فضل 3
 .28اسراء، آيه  -. به طمع رحمتى از پروردگارت 4
 .38مائده، آيه  -. به سوى او وسيله طلب كنيد 5
 .272بقره، آيه  -. مگر براى به دست آوردن وجه خدا 6
 .113شعراء، آيه  -. رسيدن به حساب بندگان تنها به عهده پروردگار من است 7
 .26غاشيه، آيه  -. ه درستى كه به عهده ما است كه به حساب آنان برسيمپس ب 8
 .85نساء، آيه  -. به درستى كه خداوند مراقب و حسابدار هر چيزى است 9



و اين است كه از ت ،«حساب آنان بر تو و حساب تو بر آنان نيست» :مراد از اينكه در آيه مورد بحث فرمود بنابراین
توانى كسانى را كه رفتارشان آيد و توان آن را ندارى كه حساب آنان را رسيده و كيفر و پاداششان دهى، پس نمىبرنمى

خوشايند تو نيست، و يا از همنشينى آنان كراهت دارى از خود برانى، چنان كه شان آنان نيست كه حسابدار اعمال تو باشند، 
و تو از ترس اينكه مبادا مورد اعتراضشان واقع شوى و تو را به وجه بدى كيفر كنند و يا از ترس اينكه مبادا از نخوت و غرورى 

 .كه دارند از تو بدشان بيايد، از آنان فاصله گرفته و طردشان نمايى
 .رسانندمعناى مستقلى را مى «...ما عليهم» و «...ما عليك» از اين روى هر كدام از دو جمله

 :بفرمايداستفاده تحمل حساب شود، يعنى بخواهد ، ﴾ءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْعَليَْكَِِمَا﴿ و نيز ممكن است از جمله
 .سنگينى و وزر و وبال اعمال زشت آنان بر تو نيست، تا هر چه بيشتر گناه كنند، تو بيشتر ناراحت شوى

شود، زيرا اين كلمه، اشاره دارد به اينكه گناه براى مرتكبش و يا هر كسى استفاده مى «على» اى است كه از لفظاين نكته
 ﴾ءنِشَِِْمِنِِْعَليَْهِمِِْحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِ﴿ :اش فرمود، اينكه در دنبالهبنابراینست، كه وزر آن را به دوش بگيرد، داراى سنگينى ا

رسد با اينكه نيازى به ذكر آن نبود و معناى مزبور بدون آن هم تمام بود براى اين بوده است كه همه احتمالاتى كه به ذهن مى
 .باشدذكر شده و برابرى هر دو طرف كلام، با هم تاكيد شده 

و ( لمصلى الله عليه وآله و س) اللَه مجموع اين دو جمله كنايه است از اينكه بين رسول: و نيز ممكن است كسى بگويد
 .بين آنان از جهت حساب ارتباطى نيست

مراد از حساب، حساب رزق است نه حساب اعمال، و منظور اين است كه حساب رزق آنان بر : اندها هم گفتهبعضى
تنها براى تاكيد  ﴾...عَليَْهِمِِْحِسَابكَِِِمِنِِْمَاِوَِ﴿ شان هم با او است و جملهشان داده و حساب روزىخداوند روزىتو نيست، 

همين معنا است، چنانچه در وجه قبلى هم گذشت، و اين دو وجه را گر چه ممكن است به نحوى توجيه نموده و ليكن وجه 
 .مورد قبول، همان وجه اول است

مِْ﴿ وانند، خدخول در جماعت ظالمين متفرع بر طرد كسانيست كه پروردگار خود را مى ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِفَتَك ونَِِفَتَطْر دَه 
اى شود كه متفرع بر جمله ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِفَتَك ونَِ﴿ كرد كه جمله، رعايت نظم كلام به حسب طبعى كه دارد اقتضا مىبنابراین

 .﴾...الَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ يعنى جمله در اول آيه است،
 و ليكن از آنجايى كه بين اين جمله و جمله اول آيه، فاصله زيادى افتاده است از اين

  



ه، و از را متفرع بر آن نمود ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِفَتَك ونَِ﴿ تكرار و سپس جمله «طرد» جهت براى برقرار ساختن ربط و اتصال، لفظ
فريع بر خودش ت« ...فتكون» شود كه چرا در اين آيه جملهجلوگيرى به عمل آورده، و ديگر اشكالى متوجه آيه نمىاشتباه 

 .«...و لا تطرد» است به اصل« ...فتكون» به منظور اتصال دادن فرع« طرد» شده است؟ زيرا گفتيم اعاده لفظ
ِِبَعْضَه مِِْفَتَنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ ول واِببَِعْضن   ﴾...لَِقَ 

ِ﴿ سياق اين آيه، دلالت دارد بر اينكه استفهامى كه در جمله. به معناى امتحان است «فتنه»
َ
لءَِِِأ ِمِنِِْهِمِْعَلَيِِْالََلِّ ِمَنَِِهَؤ 

اند ودهاند، اشخاصى باست استفهام استهزاء است، و معلوم است كه گويندگان اين سخن، كسانى را كه مسخره كرده ﴾بيَنْنَِا
دانيم كه اين سخن گفتار اقويا و زورمندان اند، زيرا اين را مىآمدهآنان حقير و فاقد ارزش اجتماعى به حساب مىكه در نظر 

دهد كه اند، و خداى سبحان پيغمبر خود را چنين خبر مىآن روز بوده كه براى فقرا و زير دستان ارزش و قيمتى قائل نبوده
وجود دارد امتحانى است الهى، كه اشخاص با آن محك و آزمايش شده، افراد  اى كه بين طبقات مردماين تفاوت و فاصله

آيا » :ندگويشوند، آنان كه اهل كفران نعمت و اهل استكبارند در باره فقراى با ايمان مىناسپاس از شكرگزاران، متمايز مى
 .«نوا نعمت داد؟خداوند از ميان همه ما مردم بر اين تهيدستان بى

شود ارزشش به قدر ارزش صاحبان آن سنت است، و بر حسب اجتماعى كه در بين مردم معمول و مجرى مىآرى سنن 
شود، هم چنان كه ميزان ارزش يك عمل در اختلافى كه صاحبان اين سنن از جهت شرافت و پستى با هم دارند، مختلف مى

ه و سنتى كه در بين مردم فقير و ذليل و بردگان اجرا طريق بنابرایننظر مردم مادى به مقدار وزن اجتماعى صاحب عمل است، 
رسد، و همچنين عملى را كه يك نفر اى به نظر اعيان و اشراف و صاحبان عزت خوار و بى مقدار مىشود چنين طريقهمى

د ش خواهبيچاره انجام دهد و يا سخنى را كه يك برده و خدمتكار و يا اسير بگويد، هر چه هم صحيح باشد خوار و بى ارز
مشت  را يك( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه و از همين جهت بود كه وقتى اغنيا و گردنكشان ديدند كه اطراف رسول. بود

د عنايات هم چنين كسانى را مور( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه مردم فقير و كارگر و برده گرفته و به دينش گرويده و رسول
ود نزديك ساخته است همين معنا را دليل قطعى بر بى مقدارى دين وى دانستند، و به همين معنا استدلال خود قرار داده و به خ

 .كردند بر اينكه اين دين آن اندازه قابل اعتنا نيست كه اشراف و اعيان به آن اعتنا و التفاتى كنند

 ى، امتحان استهاى مادباشد و تفاوتكرامت و عزت، با شكر كه همانا توحيد است همراه مى
﴿ِ
َ
عْلمََِِالََلِّ ِليَسَِِْأ

َ
ا در بين آي» :اين جمله جواب از استهزايى است كه كرده و از در استبعاد گفته بودند ﴾باِلشَاكرِِينَِِبأِ

 و خلاصه جواب اين «همه ما، خداوند نعمت به اين فقرا داد؟
  



را كه اشاره به مؤمنين است جلوتر از كفار ذكر  «هؤلاء» هاى خدايند نه كفار، و لذا لفظاينان شكرگزاران نعمت: است كه
ا، خداوند شكرگزاران نعمت خود ر» :فرموده تا بر مؤمنين منت گذاشته باشد، و اين جواب را به اين عبارت تعبير فرمود كه

 .باشد رگزار نعمتشدارد كه شكگذارد و نعمت خود را ارزانيش مىو مسلم است كه منعم به آن كسى منت مى «شناسدبهتر مى
خود پروردگار در داستان حضرت يوسف، توحيد و نفى شريك از خود را، شكر ناميده است، آنجا كه از قول آن جناب 

نِِْلَناَِكََنَِِمَا﴿ :حكايت نموده كه گفت
َ
ِِوَِِعَليَْنَاِالََلِِِّفَضْلِِِمِنِِْذَلكَِِِءنِشَِِْمِنِِْباِلَلِِِّن شْكَِِِأ كْثَََِِلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِعَََ

َ
ِاسِِالَنَِِأ

ونَِِلَِ  .1﴾يشَْك ر 
رساند كه كفار از در جهل و نادانى، كرامت و عزت را، در پيشرفت در ، آيه شريفه مورد بحث اين معنا را مىبنابراین

 ندارد، بلكه كرامتدانند، و حال آنكه اين زخارف در نزد خداوند قدر و احترامى ماديات و داشتن مال و فرزند و جاه بيشتر مى
 .است «ولايت الهى» همه دائر مدار شكر نعمت است و نعمت حقيقى هم همانا

لِِْبآِياَتنَِاِي ؤْمِن ونَِِالَََِّينَِِجَاءكََِِإذَِاِوَِ﴿ مِِْسَلَمِ ِفَق    ﴾...عَليَْك 

َُِ﴿ :معناى سلام را در سابق بيان نموديم و اما اينكه فرمود مِِْكَتَ خداوند  :معنايش اين است كه ﴾الَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِرَبُّك 
عبارت است  «اصلاح» و. رحمت را بر خود واجب كرده و محال است كه كارى از كارهاى او معنون به عنوان رحمت نباشد

اصلاح فعل لازمى خواهد بود، اگر چه در حقيقت متعدى باشد، و معنايش اصلاح نفس و يا  بنابرایناز اتصاف به صلاح، 
 .اصلاح عمل به حساب آيد

د را از اينكه مؤمنين را از خو اللَه فرمود رسولبراى اينكه در آن آيه نهى مى. اتصال اين آيه به آيه قبلى، روشن است
ه با ايشان ملاطفت نموده و بر آنان سلام كند و كسى را كه از آنان توبه خلل ناپذير كند به اينكطرد نمايد، و در اين آيه امر مى

 .كند به مغفرت و رحمت خدا بشارت دهد، تا دلهايشان گرم و اضطراب درونيشان مبدل به آرامش و سكونت شود

اء كَ َإ ذ اَوَ ﴿ چند نكته در باره توبه كه از آيه:  شودمى استفاده ﴾...يؤُْم نُونَ َا لَّ  ينَ َج 
 : شودبا اين بيان چند نكته روشن مى

آيه مورد بحث، راجع به توبه است، تنها متعرض توبه از گناهان و كارهاى ناستوده است، نه كفر و شرك، اول اينكه: 
مِِْعَمِلَِِمَنِْ﴿و » :به دليل اينكه فرموده  .«يعنى هر كس از شما مؤمنين به آيات خدا، عملى انجام دهد ﴾مِنْك 

  

                                                      
يكن لشايسته نيست كه ما چيزى را انباز خدا بگيريم، و همين شرك نورزيدنمان هم از فضل او است، و منتى است كه بر ما و بر مردم نهاده و  1

 .38يوسف، آيه  -. گذارندبيشتر مردم شكر اين نعمت نمى



خواند، زيرا كسى كه صبح و شام خداى خود را مى. است« تعمد» و« لجاجت» ،«عناد» در مقابل« جهالت» :دوم اينكه
شود و گناهى و در صدد جلب رضاى اوست، و به آياتش ايمان دارد، هرگز از روى استكبار و لجاجت گناهى مرتكب نمى

 .و غضب شدن استهم كه از او سر زند، از روى جهالت و دستخوش شهوت 
شود براى اين است كه دلالت كند بر اينكه توبه وقتى قبول مى« و اصلح» را به قيد« تاب» مقيد كردن كلمه: سوم اينكه

كه از روى حقيقت و واقع باشد، زيرا، كسى كه حقيقتا به سوى خداى سبحان بازگشت نموده و به وى پناه برد، هرگز خود را 
 :كند، اين است معناى توبه، نه صرف اينكه بگويدتوبه كرده و خود را از آن پاك ساخته، آلوده نمى به پليدى گناهى كه از آن

كند و حال آنكه خود اى را قبول مىچگونه خداوند چنين توبه. اى باشد كه بوده استو در دل همان آلوده« اللَه اتوب الى»
واِإنِِِْوَِ﴿ :فرموده مِِْفِِِمَاِت بْد  سِك  نْف 

َ
وِِْأ

َ
وه ِِأ فْ  مِِْتَّ  اَسِبْك   .1﴾الََلِّ ِبهِِِِيُ 

ممكن است حقيقتا مقيد به زمان نشود، براى اينكه ... و« رحيم» و« غفور» صفات فعليه خداوند از قبيل: چهارم اينكه
شود كه در دل گر چه خداى سبحان رحمت بر بندگان را بر خود لازم و واجب كرده، و ليكن اثر اين رحمت وقتى ظاهر مى

كافر نبوده و اگر گناهى از او سر ميزند از روى نادانى باشد، و بعد از ارتكاب، توبه هم نموده و علاوه بر آن، عمل صالح هم 
 .انجام بدهد

ِِالََوَْبةَِ ِإنَِمَا﴿ ما سابقا در تفسير آيه اين ( 375ص _  4در جلد  سوره نساء 17و  16آيه )تا آخر آيه بعديش  ﴾الََلِِِّعَََ
 .مطالبى بيان كرديم كه بى ارتباط با اين مقام نيست كتاب

ل ِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ ِ جْرمِِيَِِسَبيِل ِِلتِسَْتَبيَِِِوَِِالََْياَتِِِن فَص    ﴾الَمْ 

« لام» و .شود به معناى شرح معارف الهى و رفع ابهام از آنها استتفصيل آيات به طورى كه از قرينه مقام، استفاده مى
براى تعليل است، و اين كلمه عطف است بر مقدرى كه چون امر عظيمى بوده در كلام ذكر نشده است، « و لتستبين» در كلمه

يَامِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ و اينگونه تقديرها در كلام خداى سبحان بسيار است، از آن جمله است آيه
َ
ِالََلِّ ِمَِلَِعَْلَِِوَِِالَناَسِِِبيََِِْن دَاولِ هَاِالَْْ

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿آيه و  2﴾آمَن واِالَََِّينَِ
َ
 ِمِنَِِلَِكَ ونَِِوَِِالَْْ

  

                                                      
 .284بقره، آيه  -. اگر اظهار كنيد آنچه راى كه در دلها نهان داريد و اگر پنهانش بداريد خداوند شما راى به آن محاسبه و مجازات خواهد نمود 1
داوند و خ( تا چنين و چنان شده)گردانيم يگر به ضرر آن و نفع اين مىو اين ايام راى در بين مردم روزى به نفع يكى و ضرر ديگرى و روزى د 2

 .140آل عمران، آيه  -. بداند چه كسانى مؤمنند



وقنِيَِِ اين طور معارف الهى را شرح داده و بعضى را از بعضى » :شود كه، معناى آيه مورد بحث، چنين مىبنابراین 1﴾الَمْ 
بود، از بين برديم براى غرضهاى مهمى كه از آن جمله اين است كه راه جدا و متمايز نموده، ابهامى كه عارض بر آن شده 

آن  «روش مجرمين» مراد از بنابراین .«مجرمين روشن و رسواييشان بر ملا گردد، و در نتيجه، مؤمنين از آن راه، دورى نمايند
قه، همانا برند، و آن طرياست به كار مىاى كه متعلق به توحيد اى است كه در مقابل آيات ناطق به توحيد و معارف حقهطريقه

 .انكار و عناد و اعراض از آيات و كفران نعمت است

يا برد و آنان را در دنمراد از سبيل مجرمين، روشى است كه خداى تعالى در باره مجرمين به كار مى: اندبعضى گفته
ازد، و ليكن معناى اولى با سياقى كه آيات سلعنت و در آخرت به عذاب و سختگيرى در حساب و عقاب دردناك مبتلا مى

 .تر استدارد موافق

 بحث روايتى

 خداى عز و جل پيغمبر ما را قبض :نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)در كتاب كافى به سندى مرفوع از حضرت رضا 
ست، نازل فرمود، و در آن حلال روح نكرد مگر بعد از آنكه دين را برايش تكميل نمود، و قرآن را كه در آن بيان هر چيزى ا

ِفِِِفَرَطْنَاِمَا﴿ و حرام و حدود و احكام و جميع ما يحتاج بشر را بطور كامل شرح داد، و خودش در اين كتاب فرمود:
  2ما در اين كتاب هيچ چيزى را فروگذار نكرديم. - ﴾ءنِشَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِ

قدريه مجوس اين امت » :حديث معروفو توضيحى در مورد « قدريه» چند روايت در باره
 « است

حديث كرد مرا احمد بن محمد و گفت حديث كرد مرا جعفر بن محمد و گفت حديث : گويدقمى در تفسير خود مى
ِبآِياَتنَِاِب واكَذَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ كه در تفسير آيه( علیه السلام)كرد براى ما كثير بن عياش از ابى الجارود و او از حضرت ابى جعفر 

مِ  ظلمتهاى  و در« فى الظلمات» و لالند از اينكه به خير لب بگشايند،« بكم» كر هستند از هدايت، «صم» :فرمودمى ﴾ب كْمِ ِوَِِص 
ِِِمَنِْ﴿ كفر قرار دارند، ِِمَنِِْوَِِي ضْللِْهِ ِالََلِّ ِيشََأ

ْ
ِِعَََِِيَُعَْلهِْ ِيشََأ اطن سْتَقِيمنِِصَِِ  كند و هرگمراه مىهر كس را خدا بخواهد  ﴾م 

 دارد. و فرمود:كس را بخواهد بر طريق مستقيمش وا مى
  

                                                      
 .75انعام، آيه  -. و از دارندگان يقين گردد( تا چنين و چنان شده)ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم و آن چنان ملكوت آسمان 1
 .1، ح198، ص 1، ج كافى 2



كند. اين جمله رد بر قدريه از اين امت است، كه خداوند در روز قيامت با صابئين و نصارا و مجوس محشورشان مى
نَاِمَاِرَب نَِا﴿ گويند:مى شِْكيَِِِك  خداى تعالى » با آنان محشور شديم؟ پروردگارا ما كه از مشركين نبوديم چطور - 1﴾م 
رِْ﴿ فرمايد:مى سِهِمِِْعَََِِكَذَب واِكَيْفَِِا نْظ  نْف 

َ
ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِأ ببين چطور بر خود دروغ بسته و به بطلان  - 2﴾يَفْتََ 

 .«برند؟!زدند پى مىافتراءاتى كه مى
و آگاه باشيد كه براى هر امتى مجوسى است و مجوس اين امت آن گاه امام فرمود: رسول خدا فرموده است: بدانيد 

شوند كه مشيت و قدرت خدا همه محول به آنان و براى گويند قدرى در كار نيست، و چنين معتقد مىكسانى هستند كه مى
  3آنان است.

ين مى ديدم كه در ادر نسخه ديگرى از تفسير ق: گويدكند، مىدر تفسير برهان پس از آن كه اين حديث را نقل مى
: بدانيد كه براى هر امتى مجوسى هست و مجوس اين امت فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : حديث داشت

 گويند قدرى نيست، و مشيت و قدرت نه به نفع كسى و نه به ضرر كسى است.كسانى هستند كه مى
گويند قدرى در كار نيست و معتقدند كه مشيت و مىو در نسخه ديگرى داشت: مجوس اين امت كسانى هستند كه 

  4قدرت نه محول به آنان است و نه به نفع آنان.
ها منكر آن شده و گرفته، بعضىاز مسائلى است كه در صدر اول اسلام مورد بحث قرار مى «قدر» مساله مؤلف:

كند تقد بودند كه اراده و قدرت آدمى در كارهايى كه مىاراده پروردگار هيچ گونه تعلقى به اعمال بندگان ندارد، و مع: گفتندمى
يعنى متكلمين در بحث قدر  «قدريه» مستقل است، و در حقيقت آدمى خالق مستقل افعال خويش است، اين دسته را

 .ناميدندمى
طباق ، و انقدريه مجوس اين امت است: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا شيعه و سنى روايت كرده

ه همان كردند كاين روايت بر دارندگان عقيده مزبور، خيلى واضح است، براى اينكه آنان براى اعمال آدمى خالقى را اثبات مى
زيرا كه آنان . ها دارنداى است كه مجوسىدانستند، و اين همان عقيدهخود آدمى است، و خداى تعالى را خالق غير اعمال مى

 نيز
  

                                                      
 .23انعام، آيه  1
 .24انعام، آيه  2
 .198، ص 1، ج تفسير قمى 3
 .524، ص 1، ج تفسير برهان 4



 .يكى خالق خير، و ديگرى خالق شر: دا بودندقائل به دو خ
و ائمه اهل بيت وارد شده كه اين روايت را به ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در اين باب روايات ديگرى از رسول خدا 

ست، انمايد كه قدر هست، و مشيت و اراده خداوند، در اعمال بندگان نافذ كند، و اثبات مىهمان معنايى كه گذشت تفسير مى
كند، ولى معتزله كه همان منكرين قدر هستند اين روايت را تاويل نموده و هم چنان كه قرآن هم همين معنا را اثبات مى

 كنند و مانند مجوس خير و شر هر دوكسانى است كه قدر را اثبات مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد رسول خدا : گويندمى
 .دهندرا به خالقى غير انسان نسبت مى

ان  -ما در مباحث قبلى مقدارى در باره قدر بحث نموديم بعدا هم به طور مشروح در اطراف آن بحث خواهيم كرد 
آدمى  براى» و ميان اينكه «قدر در كار نيست» :از آنچه گذشت اين معنى به دست آمد كه جمع ميان اينكه -تعالى  اللَه شاء

فى است، زيرا گفتن اينكه قدر در كار نيست ملازم است با قول به استقلال آدمى جمع بين دو قول متنا «مشيت و قدرت نيست
در مشيت و قدرت، و گفتن اينكه قدر هست، ملازم است با قول به نفى استقلال در مشيت و قدرت، با اين حال چطور ممكن 

 .است كسى منكر قدر بوده و در عين حال منكر مشيت و اراده آدميان هم باشد؟
ست، و صحيح ني «انكار مشيت و قدرت از آدميان» و «نفى قدر» اى كه جمع كرده بود بين قول به، آن دو نسخهینبنابرا

لا » اند، عبارت اصلى را تحريف نموده و در اثر نفهميدن معناى روايت عبارتگويا كسانى كه تفسير مزبور را استنساخ كرده
 .اندرا درست نوشته و ما بقى را تغيير داده «قدر

 و مهلت دادن خداوند به كفار در دنيا «استدراج» و «املاء» چند روايت در مورد سنت
و در كتاب در المنثور است كه احمد، ابن جرير، ابن ابى حاتم، ابن المنذر، و طبرانى در تفسير كبير، و ابو الشيخ، ابن 

وقتى  :اند كه فرمودروايت كرده( لله عليه وآله و سلمصلى ا)مردويه، و بيهقى در كتاب شعب، از عقبة بن عامر از رسول خدا 
اى ارزانى داشت و او سرگرم معصيت شده و هر چه دلش خواست كرد، بدانيد كه خداوند ديديد خداوند نعمتش را به بنده

واِفَلَمَا﴿ او را استدراج كرده است، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: واِمَاِنسَ  رِ  بْوَابَِِعَليَْهِمِِْافَتَحْنَِِبهِِِِذ ك 
َ
  2و 1.﴾...ءنِشَِِْك  ِِِأ

 و نيز در كتاب مزبور است كه ابن ابى حاتم، ابو الشيخ، و ابن مردويه از عبادة بن
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خداى تبارك و تعالى وقتى بخواهد قومى را باقى گذاشته يا ترقى دهد، : رسول خدا فرمود: اند كه گفتصامت نقل كرده
از شان بكند، و وقتى بخواهد قومى را منقرض سازد، باب خيانت را به روىبه آنان روزى مى اقتصاد و قناعت و عفاف را

آورند، خوشحالى كنند، آن وقت است كشاند كه از خيانت و مالى كه از اين راه به دست مىكرده و كارشان را به جايى مى
ديگر راه پس و پيش برايشان نمانده است، نسل شوند كه كه ناگهان به عذاب خود گرفتارشان ساخته و وقتى خبردار مى

  1شود و حمد خداى را كه پروردگار عالميان است.مردمى كه ستم كردند، بريده مى
در هر  اى داوود: و نيز در كتاب مزبور است كه ابن منذر از جعفر نقل كرده كه گفت خداوند وحى فرستاد به داوود كه

مبادا كارى كنى  2شودهايم از هر درى به سويت سرازير مىآن موقعى بترس كه نعمت حال از من بترس، و از هر حالى بيشتر
  3كه به زمينت زنم و ديگر به نظر رحمت به سويت نظر نكنم.

ِِق لِْ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه
َ
مِِْأ يْتَك 

َ
مِِْإنِِِْرَأ تَاك 

َ
وِِْبَغْتَةاِِالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
ل آيه وقتى ناز دارد كه اين ﴾...جَهْرٌَاِِأ

به مدينه مهاجرت كرده بود و يارانش مبتلا به گرفتاريها و امراض شده و شكايت ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه شد كه رسول
مرا خبر دهيد اگر عذاب ناگهانى » :حال خود را نزد رسول خدا بردند، خداى تعالى وحى فرستاد كه اى محمد، به يارانت بگو

ر يعنى به ياران پيغمبر جز رنج و تلاش و ضر .«شوند؟دم نازل شود، آيا جز اين است كه تنها ستمگران هلاك مىيا علنى بر مر
 .4رسدرسد اما عذاب دردناك كه هلاكت در آن است فقط به ظالمين مىدنيايى چيز ديگرى نمى

اين روايت علاوه بر ضعفى كه در سند دارد، منافى با روايات بسيارى است كه دلالت دارند بر اينكه سوره انعام  مؤلف:
وجيهى هم كه ت. باشديك مرتبه در مكه نازل شده است، علاوه بر اينكه آيه شريفه با داستانى كه در روايت هست منطبق نمى

 .استمرحوم قمى براى روايت كرده از نظم قرآن دور 
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نْذِرِِْوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
َ
: ه فرمودهدر تفسير اين آي( علیه السلام)امام صادق : گويدمى ﴾...يََاَف ونَِِالَََِّينَِِبهِِِِأ

معناى اين آيه اين است كه: اى محمد! به وسيله قرآن كسانى را كه برخورد با پروردگار خود هراسانند انذار نموده و آنان 
  1را به آنچه در نزد خدا است ترغيب كن، زيرا قرآن وسيله شفاعت است و شفاعتش هم در حق آنان پذيرفته است.

به قرآن برميگردد و صحيح هم هست، الا اينكه سابقه  «من دونه» كند كه ضميرظاهر اين حديث چنين حكم مى مؤلف:
 .همانطورى كه به امام تعبير شده استتعبير شده باشد،  «ولى» ندارد كه در قرآن از خود قرآن به

ه فقرا را ك( صلى الله عليه وآله و سلم)رواياتى پيرامون در خواست اشراف و اغنياء از پيامبر 
 از خود دور كند، و نهى خداوند از اين عمل

تاب حليه و نعيم در كدر كتاب الدر المنثور است كه احمد، ابن جرير، ابن ابى حاتم، طبرانى، ابو الشيخ، ابن مردويه و اب
( مصلى الله عليه وآله و سل) اللَه اى از قريش روزى به رسولعده :اند كه گفته استبن مسعود روايت كرده اللَه خود از عبد

 آيا به خاطر چنين! اى محمد: گفتند. برخوردند و ديدند كه صهيب، عمار، ياسر، بلال و خباب و امثال آنان در خدمت اويند
تهيدستى از قوم خود بريدى؟ و آيا خداوند اين همه اعيان و اشراف و مردمان محترم را گذاشته و اين مشت مردم مردم 

ما پيرويت  خواهىتهيدست را برترى داد؟ و راستى ما بايد تابع چنين مردمى بشويم؟ آيا چنين چيزى معقول است؟ تو اگر مى
ر پاسخ آنها د. بعيد نيست كه اگر چنين كارى كنى ما دورت را بگيريم. سازىكنيم ناچار بايد اينگونه اشخاص را از خود دور 

نْذِرِِْوَِ﴿ :اين آيه نازل شد
َ
نِِْيََاَف ونَِِالَََِّينَِِبهِِِِأ

َ
واِأ شَْ   .2﴾رَب هِِمِِْإلَِِِيُ 

نموده  نقل بن مسعود، به طور اختصار اللَه اين روايت را صاحب مجمع البيان هم از ثعلبى به سند خود از عبد مؤلف:
  3.است

يبة بن عتبة بن ربيعه و ش: اند كه گفتابن جرير و ابن منذر از عكرمه نقل كرده: و نيز در كتاب الدر المنثور است كه
اف اى ديگر از اشرربيعه و قرظة بن عبد عمرو بن نوفل و حارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عدى بن خيار بن نوفل و عده

ردم فقيرى ات اين يك مشت ماگر برادرزاده: رفته و گفتند( علیه السلام)و اعيان كفار بنى عبد مناف، به نزد حضرت ابى طالب 
و اگر  نهاديم،كرد، ما بهتر و بيشتر احترامش نموده و سر در طاعتش مىرا كه خدمتكاران و بردگان ما هستند، از خود دور مى

 بود، ما خيلى زودتر از اين پيروى و تصديقشاين جهت ن
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در ميان نهاد، عمر كه در آن مجلس حاضر بود ( صلى الله عليه وآله و سلم)ابو طالب خواسته آنان را با رسول خدا . كرديممى
بينيم غرضشان ب شان را عملى بفرمايى تابد نيست و لو براى امتحان هم كه شده خواسته: پيشنهاد آنان را پسنديده و عرض كرد

آورند؟ در اين هنگام بود كه اين آيه گيرند يا اينكه ايمان مىاز اين سخن چه بوده و بعد از اين آيا بهانه ديگرى به دست مى
نْذِرِِْوَِ﴿ :نازل شد

َ
نِِْيََاَف ونَِِالَََِّينَِِبهِِِِأ

َ
واِأ شَْ  ِ﴿ -تا آنجا كه فرمود  - ﴾رَب هِِمِِْإلَِِِيُ 

َ
عْلَمَِِالََلِّ ِليَسَِِْأ

َ
اه آن گ ﴾باِلشَاكرِِينَِِبأِ

 .بلال، عمار ابن ياسر، سالم غلام ابى حذيفه، و صبح غلام اسيد: در آن ايام گروندگان به اسلام عبارت بودند از: عكرمه گفت
ى ن ابحنظلى، عمرو بن عبد عمر، ذو الشمالين، و مرثد ب اللَه و از هم سوگندان، ابن مسعود، مقداد بن عمرو، واقد بن عبد

 .مرثد، و امثال آنان
ِِبَعْضَه مِِْفَتَنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :و در باره ائمه و رؤساى كفر از قريش و موالى و هم سوگندان اين آيه نازل شد ِببَِعْضن

ول وا ى ههاى قبلى خود عذرخواآمده از گفته( صلى الله عليه وآله و سلم) اللَه وقتى اين آيه نازل شد عمر نزد رسول ﴾...لَِقَ 
  1.﴾...بآِياَتنَِاِي ؤْمِن ونَِِالَََِّينَِِجَاءكََِِإذَِاِوَِ﴿ آن گاه اين آيه نازل شد. كرد

و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، ابن ماجه، ابو يعلى و ابو نعيم در حليه و ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، 
ن فزارى اقرع بن حابس تميمى و عيينة بن حصي: اند كه گفتخباب نقل كردهابو الشيخ، ابن مردويه و بيهقى در كتاب دلائل از 

شدند، ديدند كه آن جناب با بلال، صهيب، عمار و خباب و عده ( صلى الله عليه وآله و سلم)شرفياب حضور رسول خدا 
لى الله عليه ص)رسول خدا  ديگرى از مؤمنين تهيدست نشسته است، وقتى نامبردگان را ديدند تحقير و بى اعتنايى نموده از

آرزو داريم براى ما سرشناسان عرب مجلس مخصوصى قرار : تقاضاى خلوت كردند، و در خلوت عرض كردند( وآله و سلم
هايى شرفياب داده و بدين وسيله ما را بر ساير عرب برترى دهى، چون همه روزه از اطراف و اكناف عربستان جمعيت

ايم، و اين خود مايه شرمندگى ما است، استدعاى ما ينند كه با اين فقرا و بردگان همنشين شدهبشوند، و ما را مىحضورت مى
اين است كه دستور دهيد هر وقت ما وارد مجلس شديم آنان از مجلس خارج شوند و وقتى ما فارغ شده برگشتيم آن وقت 

 .اگر خواستيد با آنان همنشين شويد
حال كه تقاضايمان را پذيرفتى مرحمتى كن و همين قرار داد را در سندى : بسيار خوب، عرض كردند: حضرت فرمود

 برايمان بنويس، حضرت دستور داد تا كاغذ آوردند و على
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 .را براى نوشتن آن احضار فرمود( علیه السلام)
دست داد  اى خزيده بوديم كه ناگاه حالت وحى به آن جنابگويد در همه اين گفت و شنودها، ما در گوشهخباب مى

ونَِِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ :و جبرئيل اين آيه را نازل كرد لِْ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾الَعَْشِ ِِِوَِِباِلْغَدَاٌِِِرَبَه مِِْيدَْع  ِلمَِ سَِِفَق 
مِْ َُِِعَلَيْك  مِِْكَتَ كاغذ را از دست خود ( وآله و سلمصلى الله عليه )وقتى آيه نازل شد رسول خدا  ﴾الَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِرَبُّك 

مِِْسَلَمِ ﴿ :گفتانداخت و ما را نزديك خود خواند، در حالى كه مى َُِِعَليَْك  مِِْكَتَ از آن پس هميشه ، ﴾الَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِرَبُّك 
ن آيه را عالى ايبردند، خداى تشديم مگر اينكه ايشان برخاسته تشريف مىنشستيم، و از آن جناب جدا نمىدر خدمتش مى

ونَِِالَََِّينَِِمَعَِِنَفْسَكَِِاصِْبَِِِْوَِ﴿ :نازل كرد ونَِِالَْعَشِ ِِِوَِِباِلغَْدَاٌِِِرَبَه مِِْيدَْع   رسول خدا از: خباب سپس گفت ﴾...وجَْهَهِ ِي رِيد 
م، و آن جناب رفتيكرديم كه موقع برخاستن آن جناب شده برخاسته و مىنشست، و ليكن ما وقتى احساس مىآن پس با ما مى

  1.بردهم برخاسته و تشريف مى

توضيحى در باره روش تطبيق، در تفسير آيات قرآن و روايات شان نزول، و اشاره به اينكه 
 اين روايات، قابل اعتماد نيستند

 اين روايت را صاحب مجمع البيان از سلمان و خباب نقل نموده، و نظير اين سه روايتى كه گذشت روايات مؤلف:
ديگرى است، و با مراجعه به آنچه كه در اول سوره گذشت كه گفتيم روايات دال بر اينكه اين سوره يك دفعه نازل شده، 
بسيار زياد و مستفيض است، و همچنين با تامل و دقت در سياق آيات ترديدى در اين باقى نخواهد ماند كه در اين روايات 

  2.به كار رفته گذاريمآن معنايى كه ما اسمش را تطبيق مى
چون بعضى از آيات را قابل انطباق با بعضى از داستانها ( صلى الله عليه وآله و سلم)توضيح اينكه اصحاب رسول خدا 

البته منظورشان اين نبوده است كه . اندشمردهديدند، همان حادثه را سبب نزول آيه مىو وقايع دوران زندگى آن جناب مى
خاطر فلان حادثه نازل شده و با ذكر آن داستان شبهاتى را كه عارض بر آيه شده است، رفع نمايند،  بگويند فلان آيه تنها به

اى در حدوث فلان حادثه و يا اشباه و نظائر آن هست، با ذكر آيه، آن شبهه بر بلكه منظورشان اين بوده است كه اگر شبهه
 .طرف شود

ونَِِالَََِّينَِِتَطْر دِِِلَِِوَِ﴿ ول آيهشاهد اين معنا همين سه روايتى است كه در شان نز وارد شده، زيرا به طورى كه  ﴾...يدَْع 
كنند در عين حال هر سه يك غرض را كنيد اين سه روايت، در عين اينكه هر كدام داستان مخصوصى را نقل مىملاحظه مى

 نمايند،ايفا مى
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ر د. اندنزد آن جناب ديده و اين درخواست بيجا را كردهشود، اشراف مكه و قريش چند نوبت ضعفاى مؤمنين را معلوم مى
و اين معنا تنها در روايات وارده در شان نزول آيه مورد . خود آيه هم اشاره به اين درخواستها و يا بعضى از آنها شده است

اده و اتفاق افت بحث نيست، بلكه ساير روايات شان نزول هم كه آيات قرآنى را با قصص و حوادثى كه در زمان آن حضرت
دهد به همين منوال و از همين باب است، و آيات مزبور نظرى به خصوص آن مناسبتى با مضمون آن آيات دارد تطبيق مى

مبالاتى در ضبط حديث اينگونه اشتباهات را به ميان حوادث ندارد، علاوه بر اين، شايع شدن نقل به معنا در حديث و بى
 .نه احاديث سست نموده استآورده و اعتماد را به اينگو

هايى است كنند و مخصوصا در مثل سوره انعام كه از سوره، نبايد به اينگونه روايات كه اسباب نزول را نقل مىبنابراین
آرى، اين مقدار قابل اعتماد هست كه انسان از آنها كشف كند كه ارتباط مخصوصى . كه يكباره نازل شده، خيلى اعتماد نمود

 .وجود دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)بين آيات و وقايع ايام زندگى رسول خدا 
كند، مساله جعل روايت و دس در روايات و مسامحه و نيز نكته ديگرى كه اعتماد آدمى را از امثال اين روايت سلب مى

 .كارى قدما در اخذ حديث است
ريفه آيه ش: بن مهاجر نقل كرده كه گفت اللَه صاحب الدر المنثور هم از زبير بن بكار در اخبار مدينه از عمر بن عبد

 تقاضا كردند( صلى الله عليه وآله و سلم)مورد بحث در باره درخواست بيجاى بعضى از مردم نازل شد كه از رسول خدا 
را از خود دور كند، در اين روايت هم داستانى نظير همان چند داستان قبلى، نقل شده است و ليكن  ضعفاى اصحاب صفه

  1.سازدهمان اشكالات به اين روايت هم وارد است، و مساله نزول تمامى سوره، قبل از هجرت، اين روايت را هم موهون مى
اى ند بندهخداوند رحمت ك: كند كه فرمودنقل مى (لیه السلامع) اللَه و در تفسير عياشى از ابى عمرو الزبيرى از ابى عبد

را كه قبل از مردنش به سوى خداوند متعال توبه و بازگشت كند، زيرا كه توبه، پاك كننده آدمى از آلودگى گناه است، و 
قى بر خود نجات دهنده او است از بدبختى هلاك، آرى، به خاطر همين توبه است كه خداوند براى بندگان صالحش ح

َُِ﴿ واجب كرده و فرموده است: مِِْكَتَ نَهِ ِالَرحَْْةََِِنَفْسِهِِِعَََِِرَبُّك 
َ
مِِْعَمِلَِِمَنِِْأ وءااِِمِنْك  ِِِمِنِِْتاَبَِِث مَِِبِِهََالةَنِِس  صْلحََِِوَِِبَعْدِه

َ
ِأ

نَهِ 
َ
ورِ ِفَأ  و من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم ﴾رحَِيمِ ِغَف 
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  1توابا رحيما. اللَه يجد اللَه يستغفر
اين آيه در  :گفته ﴾...بآِياَتنَِاِي ؤْمِن ونَِِالَََِّينَِِجَاءكََِِإذَِاِوَِ﴿ و در تفسير برهان از ابن عباس روايت شده كه در تفسير آيه

  2.و حمزه و زيد نازل شده است( علیه السلام)حق على 
 نازل گرديده، و( علیه السلام)اى از روايات است كه آيات سابق بر اين آيه، در باره دشمنان اهل بيت و در عده مؤلف:

روايات را  خلاصه، اين. ظاهرا اين روايات يا از قبيل همان تطبيق به معنايى است كه گفتيم و يا از باب اخذ به باطن معناست
ا يكباره نازل شدن سوره، قبل از هجرت، منافات دارد، و به همين خاطر توان حمل بر اسباب نزول كرد، براى اينكه بهم نمى

 .-و خدا داناتر است  -ما از ايراد آن و بحث در اطرافش چشم پوشيديم 
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 [73تا  56آيات (:6)]سوره الأنعام 
ِِق لِْ﴿ ِ

ِِإنِ  نِِْن هِيت 
َ
عْب دَِِأ

َ
ونَِِالَََِّينَِِأ ونِِِمِنِِْتدَْع  تَبعِِ ِلَِِق لِِْالََلِِِّد 

َ
مِِْأ هْوَاءكَ 

َ
ِِقَدِِْأ نَاِمَاِوَِِإذِااِِضَلَلتْ 

َ
هْتَدِينَِِمِنَِِأ ٥٦ِِالَمْ 

ِِق لِْ ِ
ِِمِنِِْبيَ نَِةنِِعَََِِإنِ  ِ

ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِِبهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِمَاِبهِِِِكَذَبْت مِِْوَِِرَب  ِِلِلَّ صُّ وَِِوَِِالََْْقَِِيَق  ٥٧ِِالَفَْاصِليَِِِخَيِْ ِه 
نَِِلوَِِْق لِْ

َ
ضَِِِبهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِأ مْرِ ِلقَ 

َ
مِِْوَِِبَيْنِِِالَْْ عْلَمِ ِالََلِّ ِوَِِبيَنَْك 

َ
ُِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِو٥٨َِِِباِلظَالمِِيَِِأ هَاِلَِِالَغَْيْ ِيَعْلَم 

وَِِإلَِِ ِِِفِِِمَاِيَعْلمَِ ِوَِِه  ِِمَاِوَِِالَََْحْرِِِوَِِالَبََْ  ط  هَاِإلَِِِوَرَقةَنِِمِنِِْتسَْق  ل مَاتِِِفِِِحَبَةنِِلَِِوَِِيَعْلمَ  رضِِِْظ 
َ
ِِلَِِوَِِالَْْ نُ ِِلَِِوَِِرَطْ ِإلَِِِياَبسِن

ِِفِِ بيِنِِكتَِابن وَِِو٥٩َِِِم  مِِْالَََِّيِه  مِِْث مَِِباِلنَهَارِِِجَرحَْت مِِْمَاِيَعْلمَِ ِوَِِباِللَيْلِِِيَتَوَفَاك  جَل ِِلَِ قْضَِِفيِهِِِيَبْعَث ك 
َ
سَمًِِّأ ِلََهِِْإِِِث مَِِم 

مِْ مِِْث مَِِمَرجِْع ك  نْت مِِْبمَِاِي نَب ئِ ك  وَِِو٦٠َِِِِتَعْمَل ونَِِك  مِِْي رْسِل ِِوَِِعِبَادِهِِِفَوْقَِِالَقَْاهرِِ ِه  مِ ِجَاءَِِإذَِاِحَتَِِحَفَظَةاِِعَليَْك  حَدَك 
َ
ِأ

ل نَاِتوََفَتْهِ ِالَمَْوْت ِ مِِْوَِِر س  ونَِِلَِِه  مِ ِالََلِِِّإلَِِِر دُّواِمَِثِ ٦١ِِي فَر طِ  لَِِالََْْق ِِِمَوْلهَ 
َ
وَِِوَِِالَْْ كْمِ ِلَِ ِأ عِ ِه  سَِْ

َ
ِمَنِِْق ل٦٢ِِِْالَْْاَسِبيَِِِأ

مِْ يك  ِ ل مَاتِِِمِنِِْي نَج  ِِِظ  ونهَِ ِالَََْحْرِِِوَِِالَبََْ  فْيَةاِِوَِِتضََُّْعاِِتدَْع  نْجَاناَِلَئنِِِْخ 
َ
مِِْالََلِّ ِق ل٦٣ِِِِالَشَاكرِِينَِِمِنَِِلَنكَ ونَنَِِهَذِهِِِمِنِِْأ يك  ِ ِي نَج 

نْت مِِْث مَِِكَرْبنِِك  ِِِمِنِِْوَِِمِنْهَا
َ
شِْك ونَِِأ

وَِِق ل٦٤ِِِْت  نِِْعَََِِالَقَْادِرِ ِه 
َ
مِِْيَبْعَثَِِأ مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَلَيْك  وِِْفَوْقكِ 

َ
مِِْتََتِِِْمِنِِْأ لكِ  رجْ 

َ
وِِْأ

َ
ِأ

مِْ مِِْي ذِيقَِِوَِِشِيَعااِِيلَْبسَِك  سَِِبَعْضَك 
ْ
ِِبَأ رِِْبَعْضن ِِكَيْفَِِا نْظ  فِ  وَِِوَِِقوَْم كَِِبهِِِِكَذَبَِِو٦٥َِِِيَفْقَه ونَِِلَعَلهَ مِِْالََْياَتِِِن صَ  ِالَْْقَُِِّه 

ِِق لِْ مِِْلسَْت  سْتَقَرِ ِنَبَإنِِلكِ  ٦٦ِِِِبوَِكيِلنِِعَليَْك    إذَِاِو٦٧َِِِتَعْلمَ ونَِِسَوْفَِِوَِِم 

  



يْتَِ
َ
ونَِِالَََِّينَِِرَأ عْرضِِِْآياَتنَِاِفِِِيََ وض 

َ
واِحَتَِِعَنْه مِِْفَأ ِِِحَدِيثنِِفِِِيََ وض  ِكْرىَِِبَعْدَِِدِْتَقْعِ ِفَلَِِالَشَيْطَانِ ِي نسِْينََكَِِإمَِاِوَِِغَيْهِ ِالََّ 

ِِمَاِو٦٨َِِِالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمَعَِ ونَِِالَََِّينَِِعَََ ونَِِلعََلَه مِِْذِكْرىَِِلكَِنِِْوَِِءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْيَتَق  واِالَََِّينَِِذَرِِِو٦٩َِِِيَتَق  ِاتََِّذَ 
ٌِ ِغَرَتْه مِ ِوَِِلهَْوااِِوَِِلَعِبااِِدِينَه مِْ نْيَاِالََْْيَا رِِِْوَِِالَُّ نِِْبهِِِِذَك 

َ
ِِت بسَْلَِِأ ِإنِِِْوَِِعِ شَفِيِلَِِوَِِوَلِِ ِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلهََاِليَسَِِْكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

َِِتَعْدِلِْ ولئَكَِِِمِنْهَاِي ؤخَْذِِْلَِِعَدْلنِِك 
 
بسِْل واِالَََِّينَِِأ

 
اب ِِلهَ مِِْكَسَب واِبمَِاِأ لَِمِ ِعَذَاب ِِوَِِحَِْيمنِِمِنِِْشََْ

َ
ونَِِكََن واِبمَِاِأ ر  ٧٠ِِِيكَْف 

ِِق لِْ
َ
واِأ ونِِِمِنِِْندَْع  نَاِلَِِمَاِالََلِِِّد  ناَِلَِِوَِِيَنْفَع  ُّ عْقَابنَِاِعَََِِن رَدُِِّوَِِيضَْ 

َ
رضِِِْفِِِالَشَيَاطِيِ ِاسِْتَهْوَتهِْ ِكََلََِّيِالََلِّ ِهَدَاناَِإذِِِْبَعْدَِِأ

َ
ِالَْْ

صْحَاب ِِلَِ ِحَيَْانَِ
َ
ونهَِ ِأ دَىِإنَِِِق لِِْائِتْنَِاِالَهْ دَىِإلَِِِيدَْع  وَِِالََلِِِّه  مرِْناَِوَِِالَهْ دىَِِه 

 
نِِْو٧١َِِِالَْعَالمَِيَِِلرَِب ِِِلنِ سْلمَِِِأ

َ
قيِم واِأ

َ
ِالَصَلٌََِِأ

وه ِِوَِ وَِِوَِِاتَِق  ونَِِإلََِهِِِْالَََِّيِه  شَْ  وَِِو٧٢َِِِتَ  رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِه 
َ
ول ِِيوَْمَِِوَِِباِلَْْق ِِِالَْْ نِِْيَق  ِ ِفَيَك ونِ ِك  ِلَِ ِوَِِالَْْقَُِِّقوَْل 

ورِِِفِِِي نْفَخِ ِيوَْمَِِالَمْ لكْ ِ ُِِِعَلمِِ ِالَصُّ وَِِوَِِالَشَهَادٌَِِِوَِِالَغَْيْ   ﴾٧٣ِالَْْبَيِِ ِالَْْكَِيمِ ِه 

 ترجمه آيات

و من كنيد، بگخوانيد و عبادت مىام از اينكه عبادت كنم آن چيزهايى را كه شما آنها را به غير خدا مىبگو من نهى شده
 (.56)اه باشم و از زمره راه يافتگان بشمار نيايم هاى شما را كه اگر چنين كنم به تحقيق گمركنم خواهشمتابعت نمى

ن كنيد، نزد من نيست آبگو به درستى كه من از ناحيه پروردگارم بر حجتى هستم كه شما آن حجت را تكذيب مى
 (.57)كند و خدا بهترين داوران است كنيد، حكم نيست مگر از براى خدا، او خود حق را بيان مىعذابى كه در آن شتاب مى
شد ميان من و شما، و خدا به ستمكاران شتابيد، هر آينه امر حتمى و گذرا مىبود آنچه بر آن مىبگو اگر نزد من مى

 (.58)داناتر است 
داند هر چه را كه در بيابان و دريا است، و داند آنها را مگر خودش، و مىهاى غيب، و نمىو نزد خدا است خزينه

رى و هاى زمين و نيست هيچ تاى در تاريكىاينكه او از افتادنش با خبر است، و نيست دانه افتد برگى از درختان، مگرنمى
 (.59)خشكى، مگر اينكه در كتاب مبين خدا است 

 كنيد به روز، بعد از آن برداند آنچه را كه كسب مىميراند شما را در شب و مىو او چنان خدايى است كه مى
  



تا بگذرد آن موعدى كه معين فرموده، سپس به سوى خدا است برگشت شما، آن گاه، آگاه  خيزاند شما را در آن روز،مى
فرستد بر باشد و مىو خدا قاهر است و در قهر و قدرت ما فوق بندگان مى(. 60)كنيد سازد شما را به آنچه كه امروز مىمى

يكى از شما را مرگ و بگيرد جان شما را فرشتگان ما و  شما نگاهبانانى تا ضبط كنند اعمال شما را در همه عمر، تا آنكه بيايد
 (.61)كنند ايشان در انجام ماموريت خود، هرگز كوتاهى نمى

گو و درست كردار است، بدانيد كه از شوند به سوى خدايى كه مستولى امور ايشان و راستبعد از آن برگردانيده مى
 (.62)حساب كنندگان است  ترينبراى خدا است حكم در آن روز، و خداوند سريع

ا اگر خد: گوئيدخوانيد او را به زارى و پنهانى، و مىهاى صحرا و دريا، مىرهاند شما را از تاريكىبگو چه كسى مى
 (.63)برهاند ما را از اين شدايد، البته از شكرگزاران خواهيم بود 

! ورزيد؟اندوه ديگرى و شما بعد از آن شرك مىدهد از ظلمات خشكى و دريا و از هر خدا نجاتتان مى! بگو اى محمد
(64.) 

خدا قادر است بر اينكه برانگيزد بر شما عذابى از بالاى سرتان و يا از زير پايتان و يا گروه گروه كند ! بگو اى محمد
 (.65) فهمندگردانيم آيات خود را، شايد ايشان بببين چگونه مى. شما را و بچشاند به بعضى از شما آزار بعضى ديگر را

و از براى هر وعده و وعيدى، (. 66)و قوم تو تكذيب كردند عذاب را و آن حق است، بگو من بر شما وكيل نيستم 
و هنگامى كه ديدى آن كسانى را كه از روى سخريه، در آيات قرآن گفتگو (. 67)وقتى مقرر است، و زود باشد كه شما بدانيد 

كن از آنان تا آنكه به سخنى ديگر بپردازند، و اگر شيطان اين معنا را از يادت برد و بعدا  زنند، پس اعراضكرده بر آن طعنه مى
 (.68)به يادت آمد، فورا برخيز و با قوم ستمگر منشين 

كنند و ليكن برايشان است كه پند دهند آنان را شايد و چيزى از حساب ايشان بر كسانى نيست كه پرهيزكارى مى
 (.69)بپرهيزند 

گذار كسانى را كه دين خود را بازيچه گرفتند، و زندگى دنيا مغرورشان كرده و پند ده آنان را به قرآن مبادا گرفتار و وا
كند در حالى كه نيست براى آن نفس به غير خدا دوستى و شفيعى و اگر فرضا بخواهد با دادن شود نفسى به آنچه كسب مى

اند و تواند، آنان هستند كه گرفتار شدند به آنچه كسب كردهرهايى يابد نمى از آن بند، -هر چه هم زياد فرض شود  -رشوه 
(. 70)نمودند كردند و حقى كه كتمان مىاز براى ايشان است شرابى از آب جوشان و عذابى دردناك به خاطر كفرانى كه مى

عد د ما را؟، و آيا به كفر قبلى رجوع كنيم برساندهد و نه ضرر مىنه نفع مى: آيا بپرستيم غير خدا چيزى را كه! بگو اى محمد
از آنكه خداوند ما را هدايت فرمود؟ اگر چنين كنيم آن وقت مثل كسى باشيم كه ديوهاى زمين او را برده باشند به بيابان دور 

ه نجات اينجا و دراز و در آنجا حيران و سرگردان باشد، و اصحابى كه براى او است او را به طرف راه دعوت كنند كه بيا را
ايم كه گردن به درستى كه راه خدا كه همان دين اسلام است راه حق است نه غير آن و ما مامور شده! است، بگو اى محمد

 (.71)نهيم در برابر پروردگار عالميان 
 ـ(. 72)شويد كه به پاى داريد نماز را و از خدا بترسيد و او خدايى است كه به سويش محشور مى( و بگو)

  



چون بخواهد ايجاد )و زمين را به حق، و ياد كن روز قيامت را روزى كه ها آسمانو آن خدايى است كه خلق كرد 
شود باشد، راست و درست گفتار خدا است، و از براى خدا است پادشاهى، روزى كه دميده مىگويد باش پس مىمى( بفرمايد

 (.73)در صور، او داناى نهان و آشكار است و او است محكم كار و آگاه 

 بيان آيات

اين آيات تتمه احتجاجاتى است كه در سابق عليه مشركين بر مساله توحيد و معارف مربوط به آن از نبوت و معاد شده 
 .بود، و همه اين آيات داراى سياق واحدى هستند

ِِق لِْ﴿ ِ
نِِْن هِيت ِِإنِ 

َ
ِِأ

َ
ونَِِالَََِّينَِِعْب دَِأ   ﴾...الََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع 

كند كه مشركين را خبر دهد به اينكه خداى تعالى را امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه خداوند رسول خدا  در
سپس با  .آنان نيز هستپرستى البته اين نهى به طور كنايه نهى از بت. هاى آنان نهى فرمودهوى را از پرستيدن شركا و بت

تَبعِِ ِلَِِق لِْ﴿ جمله
َ
مِِْأ هْوَاءكَ 

َ
ام كه عبادت آنها پيروى از هواى براى اين نهى شده: فرمايدبه ملاك نهى اشاره نموده مى ﴾أ

ِِقَدِْ﴿ ام، سپس با جملهنفسانى است، و من از پيروى هوا نهى شده نَاِمَاِوَِِإذِااِِضَلَلتْ 
َ
هْتَدِينَِِمِنَِِأ  اشاره به سبب خودداريش ﴾الَمْ 

، «هىقبول هدايت ال» پيروى هوى ضلالت و خروج از زمره هدايت يافتگانى است كه به صفت: فرمايداز پيروى هوا نموده مى
اند، و معلوم است كه با اين حال پيروى هوا با استقرار صفت هدايت در نفس متصف شده و به اين اسم و رسم شناخته شده

نع است از اينكه نور توحيد بر قلب تابيده و تابشش ثابت و دائم باشد، تا بتوان از آن استفاده برد و نتيجه منافات داشته و ما
 .گرفت

پرستى خلاصه اينكه اين آيه از پرستش بت، با بيانى تمام نهى نموده، و علت نهى و جهت اين را كه چرا بايد از بت
 :اين است كه دورى نمود، ذكر فرموده است، و آن علت عبارت از

پرستش بت پيروى هوى است، و در پيروى هوى، ضلالت و خروج از صف كسانى است كه هدايت الهى شاملشان 
 .شده است

ِِق لِْ﴿ ِ
ِِمِنِِْبيَ نَِةنِِعَََِِإنِ  ِ

  ﴾...بهِِِِكَذَبْت مِِْوَِِرَب 

به  رفتن چيزى است از چيز ديگر، به معناى راهنمايى با بيان روشن است، و معناى اصلى اين ماده جدايى و كنار «بينة»
 است، و امثال آن از مشتقات همين ماده «بينونه» و «بون» و «بين» طورى كه ديگر اتصال و اختلاطى با هم نداشته باشند، و كلمه

توان ىمرا از اين نظر بينه گفتند كه به وسيله آن حق از باطل جدا گشته و به خوبى و به آسانى و بدون سختى و مشقتى  «بينه»
 .بر آن وقوف يافت

  



شود كه مقصود از هست، قرآن است، و از سياق آيه چنين استفاده مى ﴾بهِِِِكَذَبْت مِِْوَِ﴿ و مراد از مرجع ضميرى كه در جمله
ِمَا﴿ :فرمايدداراى آن است، به شهادت اينكه بعدا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى باشد كه رسول خدا تكذيب، تكذيب بينه

كه  آن چيزى: شود اين استزيرا كه با انضمام اين جمله خلاصه معنايى كه از آيه استفاده مى ﴾...بهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِي
عجزه كنيد و مخداى تعالى رسالت مرا به آن تاييد نموده، همانا قرآن است كه بينه رسالت من است، و شما آن را تكذيب مى

نمائيد كه نه من به خودى خود اختيار آن را دارم، و نه پروردگارم امر آن را به من واگذار نموده، و بينه ديگرى طلب مى
اى كه به من واگذار شده شما قبولش زيرا آن معجزه. ، بين من و شما چيزى كه بر سر آن توافق كنيم وجود نداردبنابراین

 .شده استنداريد، و آن چيزى كه مورد قبول شما است به من واگذار ن
، گردد، براى اينكه اگر چه مراد از تكذيببه همان بينه برمى «به» شود كه ضمير مجرور دراز اين بيان به خوبى ظاهر مى

ِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِمَا﴿ شود كه جملهتكذيب قرآن است، الا اينكه مراد از بينه هم همان قرآن است، و نيز روشن مى ، ﴾هِِب

هاى شما را ندارم، زيرا چيزهايى كه آدمى تسلط بر آن دارد و مخصوصا من توانايى انجام خواسته: است كه كنايه از اين
از  كند،كند، غالبا در نزد او و در دسترسش قرار دارد، به طورى كه هر قدر كه بخواهد از آن انفاق مىچيزهايى كه انفاق مى

 اش نفى كرد، جملهحقيقت ملزوم را كه قدرت و تسلط است به نفى لازمهدر  «ما عندى» :همين جهت به طور كنايه فرمود

ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ كند، و به همين منظور در اين جمله نفى و استثنا كه خود مفيد حصر است جهت نفى مزبور را بيان مى ﴾لِلَّ
ام هيچ چيزى براى غير خداى تعالى نيست، و زم به كار برده شده تا به وسيله نفى جنس، دلالت كند بر اينكه از جنس حكم،

 .حكم تنها و تنها به دست خداى سبحان است

 گفتارى در معناى حكم و اينكه حكم تنها از آن خدا است

دلالت دارد بر اتقان و استحكامى كه اگر در هر چيزى وجود داشته باشد، اجزائش از تلاشى و تفرقه « حكم» ماده
وجودى كه از روى حكمت به وجود آمده باشد، اجزايش متلاشى نگشته و در نتيجه، اثرش محفوظ است، خلاصه هر م

شود، اين است همان معناى جامعى كه برگشت جميع مشتقات اين ماده، از قبيل احكام ضعيف و نيرويش در هم شكسته نمى
و عبيد و حقوق دائره در بين مردم به انسان در وظائف مقرره در ميان موالى . به آن است... و تحكيم و حكمت و حكومت و

 بيند كه موالى و رؤسا، وقتىخورد، و مىيك نوع از اين اتقان برمى
  



رهى كه سازند، گبند مىكنند، گويا تكليف را به مامورين گره زده و آنان را بدان پاىعبيد و مرءوسين خود را به چيزى امر مى
 .رهايى بيابند نتوانند بگشايند و قيدى كه نتوانند از آن

همچنين در بين دارنده هر متاع و متاعش و صاحب هر حقى با حقش التيام و اتصالى قائلند كه مانع دخالت اغيار و 
شود، به طورى كه اگر كسى با مالك متاع، نزاع نموده و مدعى آن متاع شود و يا با صاحب فاصله شدن بين او و متاعش مى

و  احكام: گويندد حق او را باطل كند چنين كسى را بى اعتنا به حق مردم دانسته و مىحقى در حقش نزاع نموده و بخواه
ويند گاتقانى كه در بين مالك و ملكش هست خوار و ضعيف شمرده است، روى همين حساب است كه قاضى را هم حاكم مى

و حق مورد نزاع، مال فلان است، در  كند به اينكه ملكگيرد و حكم مىاى حكم و مرجع قرار مىزيرا وقتى قاضى در قضيه
حقيقت با حكم خود، ضعف و فتورى كه در رابطه با ملك و مالك و حق و صاحب آن روى داده، جبران نموده و مبدل به 

 تواند بين مالك و ملكشدهد، ديگر آن شخص نمىسازد، و بدين وسيله به غائله نزاع و مشاجره خاتمه مىقوت و اتقان مى
 .صاحبش، فاصله و حائل شود و بين حق و

نمايد گويى در مورد امر و حكم، نسبتى كند، و قاضى در حكمى كه صادر مىآمر در امرى كه مى: و كوتاه سخن اينكه
سازد، و بدين وسيله ضعف و فتورى كه در آن راه يافته بود، ايجاد نموده و مورد امر و حكم را، با آن نسبت مستحكم مى

 .نمايدجبران مى
كنند و همين معنا را قابل انطباق بر ين همان معنايى است كه مردم در امور وضعى و اعتبارى از لفظ حكم درك مىا

كنند كه امور تكوينى از نظر اينكه منسوب به خداى سبحان و قضا و قدر اويند، امور تكوينى و حقيقى هم ديده احساس مى
نين شود، و همچسته درخت از زمين روئيده و داراى شاخ و برگ و ميوه مىبينند كه هاگر مى. داراى چنين استحكامى هستند

گردد، همه را به حكم خداى سبحان دانسته اگر نطفه به تدريج به صورت جسمى جاندار درآمده و داراى حس و حركت مى
چيزى  اثبات: داند ازرا عبارت مىو آن . فهمددانند، اين است آن معنايى كه انسان از لفظ حكم مىو مستند به قضا و قدر او مى

 .براى چيز ديگر، و يا اثبات چيزى مقارن با وجود چيز ديگر
نظريه توحيد كه قرآن كريم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده، حقيقت : گوييم كهبعد از واضح شدن اين معنا مى

موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان به كند، و در تاثير را در عالم وجود، تنها براى خداى تعالى اثبات مى
غير  -آن را به خداى سبحان نسبت داده و به معناى ديگر همان را  -استقلالى  -نمايد، به يك معنا انحاء مختلفى بيان مى

 مثلا مساله خلقت را به معناى اول به خداوند نسبت. آن را به غير او منسوب نموده است -استقلالى و تبعى 
  



دهد، همچنين از طرفى علم داده و در عين حال در موارد مختلفى به معناى دوم آن را به چيزهاى ديگر هم نسبت مى
 .سازددهد و از طرفى همينها را به غير خدا منسوب مىو قدرت و حيات و مشيت و رزق و زيبايى را به خداوند نسبت مى

 د امور ديگر، بالاصالة و مستقلا منتسبحكم تكوينى، مختص به خدا و حكم تشريعى، همانن
 به خداى تعالى است

باشد معناى استقلاليش تنها از آن خداوند است حكم هم كه يكى از صفات است، از نظر اينكه خود نوعى از تاثير مى
ا ، اين معنا رقرآن كريم هم در بسيارى از آيات .«شرايع و احكام وضعى و اعتبارى» و چه در، «حقايق تكوينى» چه حكم در

ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ :تاييد نموده است كه از آن جمله آيات زير است لَِ﴿ 1﴾لِلَّ
َ
ولَِِفِِِالَْْمَْدِ ِلَِ ﴿ 2﴾الَْْ كْمِ ِلَِ ِأ

 
ِِِوَِِالَْْ ِلَِ ِوَِِالََْخِرٌَ

مِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ 3﴾الَْْ كْمِ  َُِِلَِِيَُكْ  ِ عَق   .4﴾لِْ كْمِهِِِم 
توانست حكم خدا را به وسيله حكم خود دنبال كند و با غير خداوند كسى داراى حكم بود، مىو معلوم است كه اگر 

ِِِفَالْْ كْمِ ﴿ :خواست او معارضه نمايد و همچنين آيات ديگرى كه به طور عموم يا به طور خصوص، دلالت  5﴾الَكَْبيِِِِالَْعَلِ ِِِلِلَّ
 .دارند بر اختصاص حكم تكوينى به خداى تعالى

ِإنِِِ﴿ :اشدباز جمله آياتى كه دلالت دارند بر اختصاص حكم تشريعى به خداى تعالى اين آيه مى: اما حكم تشريعىو 
ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ  مَرَِِلِلَّ

َ
لَِِأ

َ
واِأ ِينِ ِذَلكَِِِإيِاَه ِِإلَِِِتَعْب د   حكم تنهابا اينكه اين آيه و ظاهر آيات قبلى دلالت دارند بر اينكه  6﴾الَقَْي مِِ ِالَ 

 «حكم تشريعى» اى از موارد حكم را و مخصوصابراى خداى سبحان است و كسى با او شريك نيست، در عين حال در پاره
مِ ﴿ :را به غير خداوند هم نسبت داده است، از آن جمله اين چند مورد است مِِْعَدْلنِِذَوَاِبهِِِِيَُكْ  ِجَعَلْنَاكَِِإنِاَِدَاو دِ ِياَ﴿ و 7﴾مِنْك 

رضِِِْفِِِخَليِفَةاِ
َ
مِِْالَْْ  و 8﴾باِلَْْق ِِِالَناَسِِِبيََِِْفَاحْك 

  

                                                      
 .67يوسف، آيه  -و  57انعام، آيه  -. حكم جز براى خدا نيست 1
 .62انعام، آيه  -. آگاه باش كه حكم تنها براى او است 2
 .88قصص، آيه  -. و براى او است حمد در دنيا و آخرت و براى او است حكم 3
 .43رعد، آيه  -. نيست كه حكم او را دنبال كند و بى تاثير نمايدكند و كسى و خداوند حكم مى 4
 .12مؤمن، آيه  -. پس حكم تنها براى خداى بلند مرتبه و بزرگ است 5
 .40يوسف، آيه  -. نيست حكم مگر براى خداوند، دستور فرموده است كه جز او را نپرستيد، اين است دين استوار و اداره كننده اجتماع 6
 .95مائده، آيه  -. كنند به آن كفاره، دو تن از شما كه صاحبان عدالت باشندحكم مى 7
 .26ص، آيه  -. اى داوود ما تو را خليفه در زمين قرار داديم پس در ميان مردم به حق حكم كن 8



نِِِوَِ﴿ :فرمايدمى( صلى الله عليه وآله و سلم)در باره رسول خدا 
َ
مِِْأ نْزَلَِِبمَِاِبيَنَْه مِِْا حْك 

َ
مِْ﴿ 1﴾الََلِّ ِأ نْزَلَِِبمَِاِبيَنَْه مِِْفَاحْك 

َ
ِأ

مِ ﴿ 2﴾الََلِّ  دهد كه حكم و همچنين آيات ديگرى كه اگر ضميمه شوند با آيات دسته اول، اين نتيجه را مى 3﴾الَنَبيُِّونَِِبهَِاِيَُكْ 
و بالذات، تنها از آن خداى سبحان است، و غير او كسى مستقل در آن نيست، و اگر هم كسى  اولابه حق به طور استقلال و 

داراى چنين مقامى باشد، خداى سبحان بر او ارزانى داشته، و او در مرتبه دوم است، و از همين جهت است كه خداى تعالى 
حْكَمِ ﴿ خود را

َ
ِ﴿ :و فرموده ناميده ﴾الَْْاَكمِِيَِِخَيِْ ﴿ و ﴾الَْْاَكمِِيَِِأ

َ
حْكَمِِِالََلِّ ِليَسَِِْأ

َ
وَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾الَْْاَكمِِيَِِبأِ ِه 

 . آرى، لازمه اصالت و استقلال و اولويت همين است .5﴾الَْْاَكمِِيَِِخَيِْ 
 مختص بود به احكام -همانطورى كه ملاحظه گرديد  -داد آياتى كه حكم را به اذن خداى تعالى به غير او نسبت مى

اى كه احكام تكوينى را هم به غير خدا نسبت داده باشد وضعى و اعتبارى، و تا آنجا كه من به ياد دارم در اين سنخ آيات، آيه
 ،«قخل» ،«حيات» ،«قدرت» ،«علم» وجود ندارد، گو اينكه معناى صفات و افعالى كه منسوب به خداى تعالى است، از قبيل

ن چنان نيست كه به هيچ وجه، حتى بدون استقلال نيز قابل انتساب به غير او نباشد، بلكه و امثال آ« مشيت» ،«احياء» ،«رزق»
اگر اينگونه صفات و از آن جمله احكام تكوينى به اذن خدا به غير او نسبت داده شود، صحيح است، ليكن گويا از اين جهت 

ى تعالى رعايت شده باشد، براى اينكه در لفظ اين اى چنين نسبتى به غير خدا داده نشده كه احترام جانب خدادر هيچ آيه
يك نوع اشعارى به استقلال هست، به طورى كه مجوزى براى نسبت دادن آن به اسباب متوسطه نيست، چنان ( حكم)صفت 

ر بو امثال آن هم داراى چنين اشعارى هستند، و همه « فاطر» ،«بارى» ،«بديع» و همچنين الفاظ« قضاى تكوينى» و« امر» كه
شود، به همين خاطر در قرآن كريم اينگونه كنند كه از نحوه دلالت آن نوعى اختصاص فهميده مىمعناى خود طورى دلالت مى

 .الفاظ در غير خداى سبحان استعمال نشده تا حرمت ساحت مقدس ربوبى رعايت شده باشد
 ه در تفسيررسد، اينك به كلامى كبحث ما در اينجا پيرامون معناى حكم به پايان مى

  

                                                      
 .49مائده، آيه  -. حكم كن در ميان مردم به آنچه كه خدا بر تو نازل كرده( اى پيامبر) و تو 1
 .48مائده، آيه  -. كن در بين آنان به آنچه كه بر تو نازل شده استپس حكم  2
 .44مائده، آيه  3
 .8تين، آيه  -. ترين حكم كنندگان نيستكنندهآيا خدا حكم 4
 .87اعراف، آيه  -. و او بهترين داورى كنندگان است 5



ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ در جمله« حكم» مراد از :گرديمآيه داشتيم بر مى حكم تكوينى است، و اين جمله علت نفيى را كه در  ﴾لِلَّ
: ت كهاسشود اين و معناى آن به طورى كه از سياق كلام استفاده مى. كندبود، ذكر مى ﴾بهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِمَا﴿ جمله

رسد كه در بين خودم و شما حكم نموده و تقاضاى بيجاى شما را عملى نمايم و و مرا نمى. حكم تنها براى خدا است و بس
 .اى به غير قرآن برايتان بياورمآيه و معجزه

اى ايد آيهبمعنا، جمله مزبور به طور كنايه، استعمال شده است، گويى كه مشركين با درخواست خود و اينكه  بنابراینو 
و صله ( ما)اند رسول خدا بين خود و آنان حكم نمايد، و شايد علت اينكه لفظ موصول خواستهبغير قرآن بياورى مى

نَِِلوَِِْق لِْ﴿ :را در آيه بعدى تكرار كرده و فرموده( تستعجلون)
َ
اق همين نكته باشد، و گرنه ظاهر سي ﴾بهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِأ

ه جمله و از اينكه چنين نفرمود، بلك ،«بگو اگر چنين اختيارى به دست من بود -قل لو ان عندى ذلك » :داشت بفرمايداقتضا 
و بعيد نيست كه مراد از آيه در جمله اولى لازمه . شود از جمله دوم، معناى ديگرى اراده كرده استرا تكرار كرد معلوم مى

ست باشد، و مراد از آن در جمله دومى خود آيه و معجزه بوده باشد، احتمال هم ا «حكم بر طبق سنت الهيه» آيه، كه همان
ده بو( آيه)دارد كه بر عكس باشد، يعنى مراد از آيه در جمله اولى معناى صريح آن و مراد از آن در جمله دوم معناى كنايى آن 

 .باشد
﴿ِ صُّ وَِِوَِِالََْْقَِِيَق   ا بار« يقص» كلمه« ابن كثير» و« نافع» ،«عاصم» نفر قاريان قرآن،از ميان هفت  ﴾الَفَْاصِليَِِِخَيِْ ِه 

اند كه به معناى بريدن چيزى است، هم چنان كه گرفته« قص» قرائت كرده، و آن را از ماده( بى نقطه)مهمله « صاد» و« قاف»
خْتهِِِِقاَلتَِِْوَِ﴿ در آيه

 
يهِِِلِْ ِ ( طهبا نق)معجمه  «ضاد» و «قاف» قاريان، كلمه مزبور را باو ليكن بقيه . به همين معنا آمده است 1﴾ق ص 

از اين كلمه حذف شده است، از نظر رسم  «يا» هاى موجود حرفاند، و اگر در قرآنگرفته «قضا» قرائت كرده و آن را از ماده
رِ ِت غْنِِِفَمَا﴿ الخط بوده، هم چنان كه در آيه  .كنندمىحذف « تغن» را از كلمه« يا» حرف 2﴾الَنُّذ 

و ليكن از جهت معنا برگشت هر دو به يكى است، براى . البته براى هر كدام از اين دو قرائت وجهى و دليلى است
 اينكه بريدن و جدا كردن حق از باطل لازمه قضا و حكم به

  

                                                      
 .11قصص، آيه  1
 .5قمر، آيه  2



وَِِوَِ﴿ حق كردن است، گو اينكه جمله  .تر استبا قرائت اول مناسب ﴾الَفَْاصِليَِِِخَيِْ ِه 
اند اما اينكه بعضى از مفسرين كلمه مزبور را به معناى خبر دادن از چيزى يا به معناى تعقيب و پى جويى گرفتهو 

 .صحيح نيست، زيرا با مورد آيه قابل تطبيق نيست
اما اينكه به معناى خبر دادن و نقل داستان نيست جهتش اين است كه گر چه خداى تعالى در كلام خود بسيارى از 

 :و امم گذشته را نقل كرده الا اينكه در آيه مورد بحث، داستانى نقل نشده تا در آخرش بفرمايد( علیه السلام)اى انبياء داستانه
﴿ِ صُّ و اما اينكه به معناى دوم نيست؟ دليلش اين است كه . كندخداوند داستان راست و خالى از دروغ را نقل مى - ﴾الََْْقَِِيَق 

سنت خداى تعالى در تدبير مملكت و تنظيم امور بندگانش بر اين : شود كهه معناى آيه چنين مىاگر به آن معنا باشد، خلاص
و اين معنا از اين نظر غلط است كه گر چه خداى . جارى است كه همواره حق و حقيقت را تعقيب نموده و از آن پيروى كند

قرآن حكيم از اينكه نسبت تعقيب و پيروى به خداى كند و ليكن ادب سبحان جز به حق حكم ننموده و جز حق را دنبال نمى
الحق مع ربك » :گويدو هرگز نمى 1﴾رَب كَِِِمِنِِْالََْْقُِّ﴿ :فرمايدتعالى دهد دور است، اگر هم بخواهد چنين معنايى را برساند مى

ه ضعف شود كه خود نشاناستشمام مى« تاييد» و« استمداد» براى اينكه در تعبير دومى بويى از« حق با پروردگار تو است -
 .است

 گفتارى در معناى حقيقت فعل و حكم خداوند متعال

 .فعل خداى تعالى و حكمش نفس حق است، نه اينكه مطابق با حق و موافق با آن باشد
هر چيزى وقتى حق است كه در خارج و در اعيان، ثابت و واقع بوده باشد، نه اينكه وجودش وابسته به : توضيح اينكه

و ذهن انسانى باشد، مانند خود انسان كه يكى از موجودات خارجى است، و همچنين مانند زمينى كه انسان در روى آن وهم 
ه چيزى كند و يا قاضى بوقتى آمرى ما را امر به چيزى مى بنابرایننمايد، كند، و گياه و حيوانى كه از آن تغذيه مىزندگى مى

ى حق مطلق است كه با مصالح مطلقى كه ماخوذ از سنت جارى در عالم است، موافق نمايد امر آمر و حكم قاضى وقتحكم مى
و وقتى حق نسبى و غير مطلق است كه اگر با نظام عام جهانى موافقت ندارد با مصالح نسبى ماخوذ از سنت جارى، . باشد

 نسبت به بعضى از
  

                                                      
 .60آل عمران، آيه  -. حق از ناحيه پروردگار تو است 1



 .اجزاى عالم موافق بوده باشد
كند، اين امر حق خواهد بود، براى اينكه موافق با نظام عدالت و اجتناب از ظلم امر مىپس اگر آمرى ما را به التزام به 

كند بر آدميان واجب كرده است كه عام جهانى است، چرا كه نظام عالم هم كه هر چيزى را به سعادت و خير خود هدايت مى
بوده باشد و برخى از آن مزاحم برخى ديگر نشوند، شان با هم متلائم و سازگار به طور اجتماعى زندگى نموده و اجزاى جامعه

و يك گوشه جامعه گوشه ديگر را فاسد نسازد تا بدين وسيله از سعادت وجود آنچه كه براى جامعه مقدر است به دست آمده 
امر و همه اجزايش بهره خود را از آن سعادت بگيرند پس مصلحت مطلق نوع انسانى هم همان سعادت در زندگى او است، و 

بر عكس، چون امر به ظلم و نهى . به عدالت و نهى از ظلم با اين مصلحت مطلق موافق است، و چون موافق است حق است
 .از عدالت، با اين نظام عام موافقت ندارد باطل است

كند، و شرك باطل است چون همچنين توحيد، حق است، چون انسان را به سعادت حقيقى در زندگى هدايت مى
همچنين زمانى حكومت بين دو نفر حق است كه با حكم . كشاندآدمى را به شقاوت و هلاكت و عذاب دائمى مى سرانجام

مشروعى كه در آن مصلحت مطلق انسانى و يا مصلحت قوم خاصى و يا امت مخصوصى رعايت شده موافق باشد، مصلحت 
ق عالم و يا جارى در بعضى از آن، گرفته شده حقيقى هم همانطورى كه گفته شد، مصلحتى است كه از سنت جارى در مطل

 .باشد
هر چه باشد، ناگزير الگويى است كه از نظام و سنت جارى در « حق» شود كهبا اين بيان اين معنا به خوبى روشن مى

ارى جعالم كون برداشته شده است، و جاى ترديد نيست كه كون و جهان هستى با نظامى كه دارد و سنن و نواميسى كه در آن 
است، فعل خداى سبحان است، ابتدايش از او و قوامش با او و انتها و بازگشتش هم به سوى او است، پس حق هر چه باشد 
و مصلحت هر قسم كه فرض شود، تابع فعل او و پيرو اثر او است، و به استناد به وى ثابت و موجود است، نه اينكه او در 

باشد، زيرا كه خداى تعالى به ذات خود حق است، و هر چيزى به وسيله او و از پرتو كارهايش تابع حق بوده و پيرو آثار آن 
 .او حق شده است

خواهيم با افعال اختيارى خود نواقص وجوديمان را تتميم و جبران نموده حوائج زندگى خود را ما آدميان هم كه مى
اى ديگر مخالف با آن است، ناچاريم در مان وفق داده و پارهاى از افعال ما با سعادت مطلوبتامين نماييم، از آنجايى كه پاره

كارهاى خود جانب مصلحتى را كه ايمان به مصلحت بودن آن داريم، و راستى صلاح حال ما در آن است، و تلاش ما را به 
 دارد كه نسبت به قوانين جارىهمين احساس ارتكازى، ما را بر آن مى: رساند، رعايت كنيمنتيجه مى

  



ه بينيم كزيرا مى. احكام عام عالم اذعان نموده، شرايع و سنن اجتماعى را معتبر و لازم الرعايه و واجب الاتباع بشماريم و
 .رساندرعايت اين احكام و شرايع، آدمى را به مصلحت انسانيت و به سعادت مطلوبش مى

مفاسد، جداى از عالم ذهن و خارج، حقيقت و  دارد كه اذعان كنيم به اينكه مصالح واين احساس نيز ما را بر آن مى
گذارند، اگر افعال و احكام ما واقعيت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند، و در عالم خارج، آثار موافق و مخالفى باقى مى

لفت اگردد، و اگر با آن مصالح مخمطابق با مصالح واقعى باشد، خودش هم داراى مصلحت گشته و منتهى به سعادت ما مى
اين نحو از ثبوت، ثبوتى است واقعى كه . دهدداشته و موافق مفاسد واقعى و حقيقى باشد، ما را به ضررها و شرها سوق مى

به هيچ وجه قابل زوال و تغيير نيست، پس مفاسد و مصالح واقعى و همچنين صفاتى كه با آن دو است و آدمى را به انجام و 
شود، مانند وجوب و حرمت، همه ن و قبح و همچنين احكامى كه از آن صفات منبعث مىدارد، مانند حسترك كارهايى وامى

ى كه آرى، عقل آدمى همانطور. اينها داراى ثبوت واقعى هستند، و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغيير نيستند
 .گرددور نفس الأمرى هم نائل مىشود، همچنين به اينگونه امبه موجودات خارجى و واقعيت آنها نائل مى

 افراط و تفريط دو گروه از مسلمين در مساله حسن و قبح و رابطه آن با تشريع
هاى انسانى ديدند كه احكام و شرايع الهى به هيچ وجه از احكام و قوانينى كه در جامعهاى از متكلمين چون مىپاره

ديدند كه افعال خداى تعالى از جهت معنا مخالف با افعال ما نيست، و همچنين مى. است، از جهت معناى حكم جدايى ندارد
اى كه ما خاطرنشان ساختيم غفلت ورزيده و حكم كردند به اينكه احكام الهى و افعالى كه منسوب به از اين جهت از نكته

الح ن خيال كردند كه مصخداى سبحان است، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعى و متصف به حسن است، و نيز چني
واقعى در افعال خداى تعالى تاثير داشته و بر احكام او مخصوصا از نظر اينكه واقف به حقايق امور و بصير بر مصالح بندگان 

 .است، حكومت دارد
ه كو اين خود از غرور فكرى و افراط در رأى آنان بوده، و شما خواننده عزيز از بيانات گذشته ما به خوبى فهميديد 

اينگونه احكام و مقررات، واقعيت خارجى نداشته و تنها احكامى اعتبارى و غير حقيقى هستند كه حوائج طبيعى و 
هاى زندگى اجتماعى، انسان را مجبور نموده كه آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس ضرورت

رد، بلكه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است كه انسان به وسيله آن، الأمر نه از آن احكام اثرى هست و نه ارزشى دا
 كارهاى نيك و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده، صلاح و فساد ـ

  



 .دهدو سعادت و شقاوتش را از هم تميز مى
تازان ميدان بحث، در اطراف ها كه در صدر اسلام يكهها و جبرىآرى، اينگونه افراط و تفريطها در عقائد تفويضى

معارف اسلامى بودند، بسيار است، انحراف در مساله مورد بحث هم از اشتباهات همين دو طايفه است، زيرا اين دو طايفه در 
ح و مفاسد اند كه مصالاند، مفوضه بر اين عقيدههاى مذهبى به وجه عجيبى در دو طرف افراط و تفريط قرار گرفتهاثر تعصب
: اند كهقبح از امور واقعى بوده و بلكه حقايقى هستند ازلى و ابدى و تغيير ناپذير، و حتى به اينهم اكتفاء نكرده گفته و حسن و

اين امور بر همه چيز حتى بر خداى سبحان حكومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نيز در كارهاى تكوينى و تشريعيش 
آرى، . كندرا بر خداى تعالى واجب و چيزهاى ديگرى را بر او حرام مى محكوم به اين امور است، و اين امور چيزهايى

ابل در مق. اش كنار زده و مالكيت على الاطلاقش را ابطال نمودندها با اين رأى فاسد خود، خداى را از سلطنت مطلقهمعتزلى
اند كه حسن و قبح نه تنها واقعيت ندارند، هروى نموده و گفتها اين سخنان را انكار كرده و از آن طرف زيادهآنان، طائفه جبرى

و حسن در هر كارى تنها عبارت است از اينكه مورد امر قرار گيرد، هم چنان كه قبح . بلكه حتى از امور اعتبارى هم نيستند
يت اصلا غادر هر كارى عبارت است از اينكه مورد نهى قرار گرفته باشد، و در عالم چيزى به نام حسن و قبح وجود ندارد، و 

 .و غرضى در كار عالم نيست، نه در آفرينش آن و نه در شرايع و احكام دينى آن
آدمى هيچ كارى از كارهاى خود را مالك نبوده و در هيچ يك از آنها اختيارى : بلكه آنان به اين هم اكتفاء نكرده و گفتند

به : دگفتنعكس طائفه اولى كه در مقابل اين طائفه مىدرست . از خود ندارد، بلكه كارهاى او هم مثل خود او مخلوق خدايند
طور كلى كارهاى انسان مخلوق خود او است، و خدا در آن هيچگونه مالكيت و اختيارى ندارد، و قدرتش به آن تعلق 

 .گيردنمى
مر ت اكنيد يكى در طرف افراط و ديگرى در طرف تفريط قرار دارند، و حقيقاين دو مذهب به طورى كه ملاحظه مى

بلكه حقيقت مطلب اين است كه اين امور هر چند امورى اعتبارى هستند و ليكن . نه به آن شورى است و نه به اين بى نمكى
 .ريشه حقيقى دارند

توضيح اينكه انسان و هر حيوانى كه مانند انسان زندگى اجتماعى دارد هر كدام به قدر خود در مسيرى كه در زندگى 
اند، داراى نواقصى هستند كه ناچارند كارهايى را از روى ى بقاى حيات و رسيدن به سعادت اتخاذ كردهدارند و راهى كه برا

اراده و شعور انجام داده و بدان وسيله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعى خويش را برآورده كنند، و ناگزيرند 
 شان در راه رسيدن به سعادت نتيجهشكه اگر نباشد، سعى و كوش -اين كارها را و هر امرى را 

  



ى حت. به اوصاف امور خارجى از قبيل حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملكيت، حق و باطل و امثال آن وصف نمايند -دهد نمى
شان جارى سازند و به دنبال آن قوانين عمومى و قانون علت و معلول را كه مخصوص موجودات خارجى است در كارهاى

هاى خود وضع نموده و يك نوع واقعيت و ثبوت كه الگويش از واقعيت موجودات خارجى برداشته شده خصوصى براى كار
 .براى آن قوانين قائل بشوند، تا بدين وسيله امور زندگى اجتماعيشان بگذرد

شرايع و احكام الهى، معلل به جهات حسن و مزاياى مصالح است ولى نه آن چنان كه افعال 
 ستو احكام بشرى چنين ا

شاهد در اين معنا، اين است كه ما خودمان همانطورى كه معتقديم به اينكه گل زيبا است به همان معنا قائليم عدالت 
همانطورى كه دست خود را مال . نيز زيبا است، و هم چنان كه معتقديم مردار زشت است قائليم به اينكه ظلم زشت است

دانيم، همانطورى كه اثر و معلول را براى واقعا جزئى از ما نيست، مال خود مىدانيم همچنين فلان متاع را هم كه خود مى
و اين معنا اختصاص به انسان . شماريمهمچنين فلان عمل را واجب مى( و واقعا هم واجب است)دانيم علتش واجب مى

در مقاصد اجتماعى آنان هست،  چيزى كه هست از نظر اختلافى كه. خاصى ندارد، بلكه در بين همه اقوام و ملل وجود دارد
 .شودمختلف مى

داند، دانند قوم ديگرى آن را زشت شمرده و احكامى را كه قومى معتبر مىبينيد چيزهايى را كه اين قوم زيبا مىمثلا مى
ورى مارد، امشداند آن ديگرى منكرش مىقومى ديگر كوچكترين اعتبارى برايش قائل نيست، چيزهايى را كه اين معروف مى

آيد، و چه بسا ملتى چند صباحى سنتى را براى خود اتخاذ كرده و در اثر همگامى كه خوشايند او است در نظر اين منفور مى
با گذشت زمان و طى كردن مراحلى از سير اجتماعى و برخورد به احتياجاتى نو ظهور، آن سنت را رها كرده سنت ديگرى را 

 .كندبراى خود اتخاذ مى
ها كه گفته شد نسبت به مقاصدى است كه هر كدام مخصوص يك جامعه است، و اختلافات و تغيير و تبديلالبته اين 

گرنه مقاصد عمومى كه حتى دو نفر هم در آن اختلاف رأى ندارند، از قبيل اصل لزوم تشكيل جامعه و يا لزوم عدالت و 
 .اختلاف ندارند( نه در جزئيات)اصل آن  اى درباشد، و هيچ جامعهحرمت ظلم و امثال آن، قابل تغيير نمى

آنچه تا كنون گفته شد نسبت به انسان و حيوانات شبيه به انسان بود، و خداوند هم از آنجايى كه دين خود را در قالب 
سنن عمومى و اجتماعى بشر ريخته است، از اين جهت در معارف حقيقى خود، همان سبكى را كه خود ما در سنن اجتماعى 

كنيم مراعات كرده است، مثلا همانطورى كه ما تفكر در زندگى خود را لازم شمرده و پذيرفتن سنن زندگى ايت مىخود رع
دانيم، خداى تعالى هم تفكر در معارف دينيش و پذيرفتن آن را بر ما واجب فرموده، و به همين ملاحظه خود را را لازم مى

 مرده است، وپروردگار و معبود، و ما را بنده و مربوب خود ش
  



به ما خاطرنشان ساخته كه براى او دينى است مركب از عقايدى اصولى و قوانينى عملى كه عمل به آنها واجب و موجب ثواب 
هاى ما در اين است و تخلف از آن حرام و مورث عقاب است، و صلاح حال ما و سرانجام نيكمان و به نتيجه رسيدن كوشش

 .مانند آراى اجتماعى خود پيروى نموده و محترم بشماريمكه آن عقايد و احكام را 
آرى، در دين خدا عقايدى است كه بايد بدان معتقد بود، و وظائف عملى و قوانينى در عبادات و معاملات و سياسات 

 .كنداى به قوانين خود اعتقاد داشته و به آن عمل مىوجود دارد كه بايد بدان عمل نمود، هم چنان كه هر جامعه
دهد كه معارف همين معنا است كه ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادى و عملى دين نموده و به ما اجازه مى

ن سازيم و آدينى و آراى عقلى و احكام عملى آن را عينا به چيزى مستند كنيم كه معارف اجتماعى خود را بدان مستند مى
 .مساله وجود مصلحت و نبود مفسده است

ند مگر اينكه ككنيم به اينكه خداى سبحان هم براى بندگان خود وظائف و تكاليفى تعيين نمىاست كه حكم مىاينج
 .در آن مصلحتى باشد كه دنيا و آخرت آنان را اصلاح نمايد

و خلاصه، خداى سبحان جز به امر حسن و پسنديده دستور نداده، و جز از امرى كه قبيح و موجب فساد دنيا و دين 
ينكه كند، مگر اپسندد، و چيزى را ترك نمىدهد مگر اينكه عقل نيز همان را مىو كارى را انجام نمى. بندگان است نهى نكرده

 .داندعقل هم ترك آن را سزاوار مى
 :كند، و ليكن با اين حال خداى تعالى ما را به دو حقيقت ديگر تذكر داده استاين بود آنچه كه عقل ما آن را درك مى

 عقول بشرى از درك تمام حقائق عاجز است
كند، و گرنه حقيقت امر از اين اين عقل است كه از معارف اعتقادى و عملى دين ما اين مقدار را درك مىاول اينكه: 

 ىكنيم، حقايقى است كه از مواد آرامقدارها بالاتر و باز هم بالاتر است، براى اينكه آنچه را كه ما از معارف دين درك مى
اجتماعى گرفته شده و در حقيقت الگويش از آن آراء برداشته شده است، و عقل قاصر است از اينكه پا فراتر گذاشته و قرآنى 

 .را كه از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقايقى آسمانى است، آن طور كه هست درك نمايد
مِِْاعَرَبيًِِِق رْآنااِِجَعَلْنَاه ِِإنِاَ﴿ :و در اين باره فرموده است م ِِِفِِِإنِهَِ ِوَِِتَعْقِل ونَِِلعََلكَ 

 
يْنَاِالَكِْتَابِِِأ و در  .1﴾حَكِيمِ ِلَعَلِِ ِلََ

نْزَلَِ﴿ :مثالهايى كه زده است فرموده
َ
 مَاءاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

  

                                                      
فهم )به درستى كه، آن را قرآنى عربى قرار داديم، باشد كه شما تعقل كنيد، همين قرآن در لوح محفوظ نزد ما بلند مرتبه و متقن و محكم است  1

 .4زخرف، آيه  -(. كندشما به آن دسترسى نداشته و در آن نفوذ نمى



وْدِيةَِ ِفَسَالتَِْ
َ
ونَِِمِمَاِوَِِرَابيِااِِزَبَدااِِالَسَيْل ِِفَاحْتَمَلَِِبقَِدَرهَِاِأ وِِْحِلْيَةنِِابِتْغَِاءَِِالَناَرِِِفِِِعَليَْهِِِي وقدِ 

َ
ِِِمِثْل هِ ِزَبَدِ ِمَتَاعنِِأ ِكَِكَذَل

و  .ما گروه پيغمبران ماموريم كه با مردم به قدر عقلشان تكلم كنيم: رسول خدا نيز فرموده است 1﴾الََْاَطِلَِِوَِِالَْْقََِِالََلِّ ِيضَْْبِ ِ
 .امثال اين آيات و روايات بسيار است

همين عبارات، جبرى مذهبان را به انكار حسن و مصلحت وادار ساخته است، غافل از اينكه معناى اينگونه  و شايد
ار ساقط كردن افعال خدا را از اعتب - اللَه العياذ ب -عبارات، نفى حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و يا 

ى عقل چشم ندارد، معنايش اثبات كور: هم چنان كه اگر كسى بگويد. دن نيستعقلايى و آن را به منزله افعال كودكان قرار دا
 .براى عقل يا آن را به كلى از ادراك ساقط ساختن نيست، بلكه معنايش منزه دانستن آن است از نقص و احتياج به داشتن عضو

جهات حسن و مصلحت نسبت به احكام و افعال ما حاكميت دارند ولى خداوند محكوم به 
 اين جهات نيست

گر چه افعال خداى تعالى و شرايع و احكامش معلل به جهات حسن و مزاياى مصالح است، و وظائف : دوم اينكه
كند، همانطورى كه احكام و اعمال عقلايى همين طور است، و ليكن بين شرايع و عبوديت را به داشتن آن جهات تعليل مى

كه جهات مزبور نسبت به ما حاكميت داشته و در اراده و اختيار ما مؤثر است و  احكام او و احكام عقلايى ما اين فرق هست
يابيم وادار به انجام آن شده و وقتى ما از جهت اينكه عقلا هستيم وقتى فعلى را داراى حسن و مصلحت بدون مزاحم مى

 .كنيمدر جامعه خود اجرا مىيابيم بدون ترديد قانونيت آن را امضا نموده و آن را حكمى را واجد اين اوصاف مى
 ايم چيزو اين جهات غير از معانيى كه ما آن را از سنت تكوين و وجود خارجى مستقل از ما و از ذهنمان اقتباس كرده

كنيم براى اين است كه در مسير خود دچار گمراهى و بى هدفى نشده و ديگرى نيست، و اگر اعمال حسنه را اختيار مى
 سنت تكوين بودهاعمالمان منطبق با 

  

                                                      
ى شود، و سيل كفبه قدر ظرفيت خود آب گرفته و سرازير مى( هر قلبى)كند، پس هر آبگيرى را از آسمان نازل مى( قرآن و دين)خداوند آب  1
رود، را پوشانيده به تابشى از خورشيد خشك شده و از بين مى( قرآن)كه روى آب نافع ( باطل)ليكن آن كف )كشد پر طمطراق به دوش مى( باطل)

د كفى كنيو هر فلز ديگرى كه به منظور ساختن زيور و ساير حوائج زندگى در آتش آب مى بر روى طلا و نقره( همچنين)و ( ماندو آب باقى مى
. آميزدزند و به هم مىاينچنين خداوند حق و باطل را به هم مى( ماندكه باز آن كف از ميان رفته و آنچه براى مردم نافع است باقى مى)گيرد قرار مى

 .17رعد، آيه  -



به عبارت ديگر، اين جهات و مصالح معانيى هستند كه از اعيان . باشد و مانند موجودات خارجى در مسير حقيقت قرار بگيرد
به  .خارجى انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند، و اعمال و احكام مجعوله ما متفرع بر اين جهات و محكوم آن و متاثر از آنند

حكام خداى تعالى كه خودش وجود خارجى است، همان وجودى است كه ما از آن حسن و مصلحت را خلاف افعال و ا
نمائيم، با اين حال چگونه ممكن است كه افعال و احكام او متفرع بر جهات مزبور انتزاع كرده و افعال خود را متفرع بر آن مى

 .-دقت بفرمائيد  -و محكوم آن و متاثر از آن باشد 
ن اين معنا روشن شد كه جهات حسن و مصلحت و امثال آن، با اينكه در افعال خداى تعالى و احكامش و در با اين بيا

افعال ما و احكام عقلائيمان موجود است در عين حال نسبت به افعال و احكام ما مؤثر و حاكم و به عبارت ديگر داعى و علت 
و تاثير نداشته بلكه لازم لا ينفك آن و يا به عبارت ديگر فوائدى  غايى است، و نسبت به افعال و احكام خداى تعالى حكومت

كنيم كنيم براى اين مىآرى ما از جهت اينكه از عقلا هستيم هر كار و هر حكمى كه مى. شودعمومى است كه مترتب بر آن مى
كند الى هر كارى و هر حكمى كه مىنمائيم، و اما خداى تعكه ناقصيم، و بدان وسيله خير و سعادتى را كه فاقديم، تحصيل مى

يم كارهاى گوئبراى اين نيست كه چيزى را كه تا كنون نداشته كسب نمايد، بلكه براى اين است كه او خدا است، و اگر مى
خداى تعالى هم مانند كارهاى ما داراى جهات حسن و مصلحت است، اين فرق هم هست كه افعال ما مورد بازخواست 

اى كه ل به نتايج و مصالح است ولى افعال او مورد بازخواست كسى واقع نشده و معلل به غايت و نتيجهخداى تعالى و معل
كند، خود آن كار و آثار و لوازمش همه براى او مكشوف است خدا بعد از نداشتن داراى آن شود، نيست، بلكه هر كارى كه مى

 .-در اين نكته دقت بيشترى كنيد  -
ِئَل ِي سِِْلَِ﴿ :فرمايداين فرق را تاييد نموده و در باره اينكه خداوند محكوم اين جهات نيست، مىآيات كريمه قرآن هم 

مِِْوَِِيَفْعَل ِِعَمَا ولَِِفِِِالََْْمْدِ ِلَِ ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾ي سْئَل ونَِِه 
 
ِمَاِالََلِّ ِيَفْعَل ِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾الَْْ كْمِ ِلَِ ِوَِِالََْخِرٌَِِِوَِِالَْْ

مِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 3﴾يشََاءِ  َُِِلَِِيَُكْ  ِ عَق   و اگر كارهاى خداى تعالى هم مانند كارهاى عقلايى ما 4﴾لِْ كْمِهِِِم 
  

                                                      
 .23انبياء، آيه  -. شود، بلكه آنان مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفتد بازخواست نمىكنخداوند در آنچه مى 1
 .70قصص، آيه  -. ستايش در دنيا و آخرت و حكومت بر هر چيز مخصوص او است 2
 .27ابراهيم، آيه  -. كندو خدا هر چه بخواهد مى 3
 .41رعد، آيه  -. باشدكند و كسى نيست كه دنبال كننده حكم او خدا حكم مى 4



َُِِلَِ﴿ :بود، صحيح نبود كه بفرمايد ِ عَق  كسى بود  بود، واى مىبراى اينكه در اين صورت براى حكمش دنبال كننده ﴾لِْ كْمِهِِِم 
 زيرا كه در اين« يفعل ما يشاء» :و نيز صحيح نبود بفرمايد. رعايت مصلحت را در كارها و در حكم، بر او واجب كندكه 

 .توانست انجام دهد كه داراى مصلحت باشدخواهد بكند، بلكه تنها كارى را مىتوانست هر چه مىصورت ديگر نمى
رِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِِق لِْ﴿ :فرمايداست مىو در باره اينكه كارها و احكامش همه بر طبق مصلحت  م 

ْ
و نيز  1﴾باِلفَْحْشَاءِِِيَأ

يُّهَاِياَ﴿ :فرمايدمى
َ
ِِِاسِْتَجِيب واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ولِِِوَِِلِلَّ مِِْإذَِاِللِرَس  مِِْلمَِاِدَعَك  يْيِك  و همچنين آيات ديگرى كه احكام خداى  2﴾يُ 

 .كندمىرا به وجوهى از حسن و مصلحت تعليل 

 بيان آيات

نَِِلوَِِْق لِْ﴿
َ
ضَِِِبهِِِِتسَْتَعْجِل ونَِِمَاِعِنْدِيِأ مْرِ ِلقَ 

َ
مِِْوَِِبَيْنِِِالَْْ   ﴾بيَنَْك 

هاى بيجاى شما را عملى سازم و معجزه پيشنهادى شما را كه اگر به هر پيغمبرى نازل توانستم خواستهيعنى اگر مى
جامه عمل بپوشانم، ناچار كار من و شما نيز يكسره گشته و يكى از ما دو طرف  كند،شود قطعا كار او و قومش را يكسره مى

 شديد،شد، و معلوم است كه در اين ميان، تنها شما معذب و هلاك مىدعوا، نجات يافته و طرف ديگر هلاك و دچار عذاب مى
تر از آن است كه ستمكار را از زهزيرا خداى سبحان من. چون ستمكار شمائيد و عذاب الهى هم شامل حال ستمكاران است

 .غير ستمكار نشناخته و مرا به جاى شما عذاب كند
عْلَمِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ :پس در اينكه فرمود

َ
يك نوع كنايه و تعليلى به كار رفته و معنايش اين است كه شما معذب  ﴾باِلظَالمِِيَِِأ

ِق لِْ﴿ و اين جمله اشاره است به مطلبى كه در آيه. كارى نداردخواهيد بود، براى اين كه ظالميد، و عذاب الهى جز به ظالمين 
ِ
َ
مِِْأ يْتَك 

َ
مِِْإنِِِْرَأ تَاك 

َ
وِِْبَغْتَةاِِالََلِِِّعَذَاب ِِأ

َ
 .گذشت 3﴾الَظَالمِ ونَِِالَقَْوْمِ ِإلَِِِي هْلكَ ِِهَلِِْجَهْرٌَاِِأ

ُِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِوَِ﴿ غَيْ
هَاِلَِِالَْ وَِِإلَِِِيَعْلَم    ﴾...ه 

عْلمَِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ :از آنجايى كه در آخر آيه قبلى داشت: اندمفسرين در باره وجه اتصال اين آيه به ما قبل آن گفته
َ
ِأ

هاى غيب يا كليدهاى آن، نزد خداى سبحان است، و كسى را جز او خزينه: از اين جهت براى مزيد بيان فرمود، ﴾باِلظَالمِِيَِ
 استاز آن آگهى و علم نيست، و او 

  

                                                      
 .28اعراف، آيه  -. كندبگو به درستى كه خداوند به كار زشت امر نمى 1
 .24انفال، آيه  -. ايد دعوت خدا و رسول را به دينى كه م، آيه زندگى شما است، بپذيريداى كسانى كه ايمان آورده 2
 .47انعام، آيه  3



 .داندكه هر كوچك و بزرگى را مى
هَاِلَِ﴿ ليكن اين وجه، وجهى نيست كه معناى حصرى را كه جمله وَِِإلَِِِيَعْلمَ   .كند، روشن سازدآن را افاده مى ﴾ه 

جموع مارتباط آيه مورد بحث تنها با جمله آخر آيه قبليش نيست، بلكه با مفاد : بهتر اين است كه در اين باره گفته شود
اى كه كفار آن را پيشنهاد كرده بودند و معجزه: كند بر اينكهدو آيه قبل خود مرتبط است، زيرا مجموع آن دو آيه دلالت مى

همچنين نتيجه آن كه مساله يكسره شدن كار آنان با رسول خدا است، امرى است كه تنها خداى تعالى، عالم و حاكم بر آن 
شود، براى اينكه داناتر از هر كس به و در عذاب كردن ستمكاران، دچار غلط و اشتباه نمىباشد و او است كه در حكمش مى

شود و نه چيزى را ستمكاران و عالم به غيب و نهان و داناى به هر خرد و كلان خود او است كه نه در حكمش گمراه مى
 .كند، و در اين جهات كسى با وى شركت نداشته و همپايه او نيستفراموش مى

 تنها خداى سبحان است كه عالم :كند كهاين معنا را دو آيه قبل افاده كرده و اينك آيه مورد بحث اين معنا را اضافه مى
ق كند، به اين بيان سياق اين چند آيه سيابه غيب و عملش شامل هر چيز است، سپس در سه آيه بعد، همين معنا را تكميل مى

اى كه گفتگوى قوم خود را با آن جناب حكايت نموده و وارد شده است، مانند آيهشود كه در نظائر اين بحث آياتى مى
ِِقاَل وا﴿ :فرمايدمى

َ
فكَِنَاِجِئْتَنَاِأ

ْ
تنَِاِآلهَِتنَِاِعَنِِْلَِأَ

ْ
ناَِبمَِاِفَأ نْتَِِإنِِِْتعَِد  بَِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِالَْعِلمِْ ِإنَِمَاِقاَلَِِالَصَادِقيَِِِمِنَِِك 

 
مِْأ ِل غِ ك 

رسِْلتْ ِِمَا
 
 .1﴾بهِِِِأ

ُِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِوَِ﴿  -و به معناى خزينه است، احتمال هم دارد كه جمع مفتح  -بفتح ميم  -« مفتح» جمع« مفاتح» ﴾الَغَْيْ
ده است، خوانده ش« مفاتيح» و به معناى كليد باشد، مؤيد اين احتمال اين است كه به قرائت شاذى كلمه مزبور، -بكسر ميم 

هاى غيب را در دست دارد، قهرا به آنچه كه در آن خزائن الا هر دو معنا يكى است، براى اينكه كسى كه كليدهاى خزينهالبته م
 .ها نزد او است به دلخواه خود، در آن تصرف نمايدتواند مانند كسى كه خود آن خزينهاست، عالم هم هست و مى

 برده نشده، بعيد« مفاتيح» اسمى ازو اما اينكه در ساير آيات مربوط به اين مقام، 
  

                                                      
ترسانى هود گفت علم نزد گويى بياور آن عذابى را كه ما را از آن مىمنصرف سازى؟ اگر راست مى اى كه ما را از خدايانمانگفتند آيا تو آمده 1

 .23احقاف، آيه  -. خدا است، و من فقط مامورم آنچه را كه به من ارسال شده است به شما ابلاغ كنم



مِْ﴿ :هاى غيب باشد، از آن جمله آيات زير استهمان خزينه« مفاتح غيب» نيست كه مراد از
َ
مِِْأ ِلَِ﴿ ،1﴾رَب كَِِِخَزَائنِِ ِعِنْدَه 

ق ول ِ
َ
مِِْأ ِِِوَِ﴿ ،3﴾خَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِإلَِِِءنِشَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ ،2﴾الََلِِِّخَزَائنِِ ِعِنْدِيِلكَ  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَزَائنِِ ِلِلَّ

َ
مِْ﴿ ،4﴾الَْْ

َ
مِِْأ ِعِنْدَه 

 .5﴾رَب كَِِِرحَْْةَِِِخَزَائنِِ 

ات حَُ﴿ معناى خزائن غيب و مراد از ف  يبَْ َم    ﴾ا لغْ 
ُِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِوَِ﴿ به هر حال جمله غَيْ

هَاِلَِِالَْ وَِِإلَِِِيَعْلمَ  كند، از اين جهت تعالى مىعلم غيب را منحصر در خداى  ﴾ه 
هاى غيب آگاهى نيست، يا براى اينكه جز او كسى آگاهى به كليدهاى غيب ندارد، پس آيه به كه كسى را جز خدا به خزينه

ها و يا به گشودن درهاى آن و تصرف در آن دسترسى كسى جز خدا به آن خزينه: كند كههر معنا باشد، اين جهت را افاده مى
 .ندارد

دهد و ليكن ذيل آن منحصر در بيان علم غيب نيست، يه گر چه از انحصار علم غيب به خداى تعالى خبر مىصدر آ
خداوند به هر تر و خشكى آگاهى : فرمايددهد، براى اينكه مىبلكه از شمول علم او به هر چيز، چه غيب و چه شهود، خبر مى

ر هاى دهايى است كه در خزينهمتعرض نشده است، بلكه تنها متعرض غيبها را هم علاوه بر اين، صدر آيه، همه غيب. دارد
ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِإلَِِِءنِشَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ هاى ابهام قرار دارد، هم چنان كه آيهبسته و در پس پرده لِ  هم  ﴾مَعْل ومنِِبقَِدَرنِِإلَِِِن نَ 

هاى محسوسى كه هر هاى غيب را عبارت دانسته از امورى كه مقياسخزينه براى اينكه. ها استمتعرض اين چنين غيب
 ها از اينتواند آن را تحديد كند، و بدون شك اين چنين غيبهاى معهود نمىسنجد، احاطه به آن نداشته اندازهچيزى را مى

به عالم شهود و منزلى كه در آن، هر چيزى جهت مكتوم هستند كه بى پايان و از اندازه و حد بيرونند و مادامى كه از آن عالم 
اند و خلاصه مادامى كه به وجود مقدر و محدودش، موجود نگشته به شهادت اين آيه در نزد محدود و مقدر است، نازل نشده

 .كند، از درك آنها عاجز استخدا داراى نوعى ثبوتند، در عين حال علم ما كه تنها امور محدود و مقدر را درك مى
مورى كه در اين عالم و در چهار ديوارى زمان قرار دارند، قبل از اينكه موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در پس ا

 اند، اگر چههاى غيب او، داراى نوعى ثبوت مبهم و غير مقدر بودهخزينه
  

                                                      
 .37طور، آيه  -. هاى پروردگارت نزد آنان است؟يا مگر خزينه 1
 .55انعام، آيه  -. هاى خدا نزد من استويم كه خزينهگمن به شما نمى 2
 .21حجر، آيه  -. هاى آن نزد ما استهيچ چيز نيست مگر اينكه خزينه 3
 .7منافقون، آيه  -. هاى آسمان و زمين همه مال خدا استخزينه 4
 .9ص، آيه  -. هاى رحمت پروردگارت نزد آنان است؟يا مگر خزينه 5



 .ما نتوانيم به كيفيت ثبوت آنها احاطه پيدا كنيم
ايد گفت ، ببنابراینممكن است چيزهاى ديگر نيز در آن عالم ذخيره و نهفته باشد كه از جنس موجودات زمانى نباشند، 

هايى اند، و ديگرى غيبهايى كه پا به عرصه شهود هم گذاشتهيكى غيب: هاى غيب خدا مشتمل بر دو نوع از غيب استخزينه
ناميم، البته آن غيبهايى هم كه پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد ب مطلق مىكه از مرحله شهادت خارجند و ما آنها را غي

ب گردند، و باز همان غياند، باز به غيب مطلق برمىاى كه به خود گرفتهاند، در حقيقت و صرفنظر از حد و اندازهو قدر نهاده
ن توانند متعلق علم ما قرار گيرند، پس ايرند، و مىگوييم با حفظ حد و قدرى است كه دامطلق هستند، و اگر به آنها شهود مى

 .موجودات هم وقتى شهودند كه متعلق علم ما قرار گيرند، و گر نه غيب خواهند بود
نين بناميم، براى اينكه چ «غيب نسبى» اندالبته جا دارد كه موجودات عالم را در موقعى كه متعلق علم ما قرار نگرفته

شود، مثلا موجودى كه در خانه و محسوس براى ما ها، مختلف مىبر حسب اختلاف نسبت غيبى، وصفى است نسبى، كه
س ها براى حاست، نسبت به كسى كه بيرون خانه است، غيب است، و ليكن براى ما غيب نيست، و همچنين نور و رنگ

 س بينايى غيب است وها براى حس شنوايى شهود و براى حبينايى شهود، و براى حس شنوايى غيب است، و شنيدنى
ين روى ا. محسوسات اين دو حس نسبت به انسانى كه داراى آن حس است شهود و نسبت به انسان كر و كور غيب است

ِِِفِِِمَاِيَعْلَمِ ِوَِ﴿ :هايى را كه خداى تعالى در آيه مورد بحث، ذكر كرده، فرمودحساب غيب ِِمَاِوَِِالَََْحْرِِِوَِِالَبََْ  ط  ِوَرَقةَنِِمِنِِْتسَْق 
هَاِإلَِِ ل مَاتِِِفِِِحَبَةنِِلَِِوَِِيَعْلمَ  رْضِِِظ 

َ
ِِلَِِوَِِالَْْ نُ ِِلَِِوَِِرَطْ هاى نسبى است، براى اينكه همه آنچه كه از نوع همين غيب ﴾ياَبسِن

 .در آيه ذكر شده، امور محدود و مقدرى است كه تعلق علم به آن محال نيست

َ﴿ مراد از   ﴾مُب يَ َك ت اب 
جاى اين سؤال هست كه آيا اين امور هم از  بنابرایناين آيه دلالت دارد بر اينكه اين امور در كتاب مبين قرار دارند، 

باشد و يا آنكه تنها از جهت غيب بودن؟ و به عبارت ديگر آيا كتاب مبين جهت غيب و هم از جهت شهودش در كتاب مى
ذكور را در خود جاى داده، يا آنكه كتاب مبين چيز ديگرى است كه تمامى عبارت است از همين عالم كون كه اجرام امور م

موجودات به نحو مخصوصى در آن نوشته شده و به قسم خاصى در آن گنجانده شده است؟ به طورى كه از درك درك 
د، ن اين باشكنندگان اين عالم غايب و از حيطه علم هر صاحب علمى بيرون است؟ و معلوم است كه اگر معناى كتاب مبي

 ـ. خواهد بود «غيب مطلق» محتويات آن همان
  



آيا موجوداتى كه در ظرف اين عالم قرار دارند و آيه مورد بحث به طور عموم از آنها اسم برده مانند : باز به عبارتى ديگر
اظى آن را در قالب الف نگار معناىگيرد؟ يا آنكه مانند مطالب خارجى است كه يك واقعهخطوطى هستند كه در كتاب قرار مى

گردد؟ آيا وقوع اشياء در كتاب مبين به اين معنا است در كتاب خود درج نموده و آن معانى به تبع آن الفاظ با خارج منطبق مى
صَابَِِمَا﴿ و يا به آن معنا؟ از آيه شريفه

َ
صِيبَةنِِمِنِِْأ رْضِِِفِِِم 

َ
مِِْفِِِلَِِوَِِالَْْ سِك  نْف 

َ
ِِفِِِإلَِِِأ نِِْقَبْلِِِمِنِِْكتَِابن

َ
هَاِأ

َ
چنين  1﴾نبَََْأ

ِرَب كَِِِنِْعَِِيَعْز ب ِِمَاِوَِ﴿ از آيه. آيد كه نسبت كتاب مبين به حوادث خارجى نسبت خطوط برنامه عمل است به خود عملبرمى
رضِِِْفِِِذَرَةنِِمِثْقَالِِِمِنِْ

َ
صْغَرَِِلَِِوَِِالَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِِالَْْ

َ
كْبَََِِلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

َ
بيِنِِكتَِابنِِفِِِإلَِِِأ ِمِثْقَالِ ِعَنْهِ ِيَعْز ب ِِلَِ﴿ و آيه 2﴾م 

رْضِِِفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَرَةنِ
َ
صْغَرِ ِلَِِوَِِالَْْ

َ
كْبََِ ِلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

َ
ِِفِِِإلَِِِأ بيِنِِكتَِابن ونِِِباَل ِِفَمَاِقاَلَِ﴿ و آيه 3﴾م  ر  ولَِِالَقْ 

 
ِالَْْ

هَاِقاَلَِ ِِعِنْدَِِعِلمْ  ِ
ِِفِِِرَب  ِِيضَِلُِِّلَِِكتَِابن ِ

 -شود، پس كتاب مبين و از آيات ديگرى نيز اين معنا استفاده مى 4﴾ينَْسَِِلَِِوَِِرَب 
كتابى است كه نسبت به موجودات خارجى تقدم داشته و  -هر چه باشد يك نحوه مغايرتى با اين موجودات خارجى دارد 

ماند، عينا مانند خطوط برنامه كه مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل وجود داشته و بعد اقى مىبعد از فناى آنها هم ب
 .مانداز آن هم باقى مى

 بينيم كه موجودات و حوادثشاهد ديگر بر اينكه مراد از كتاب مبين معناى اول است اين است كه ما به چشم خود مى
يير و دگرگونى هستند، و حال آنكه آياتى از قرآن دلالت دارند بر اينكه آنچه كه جهان تحت قوانين عمومى حركت در حال تغ

وا﴿ در كتاب مبين است قابل تغيير و دگرگونى نيست، مانند آيه ِِوَِِيشََاءِ ِمَاِالََلِّ ِيَمْح  مُِِّعِنْدَه ِِوَِِي ثْبتِ 
 
ِِفِِ﴿ و آيه 5﴾الَكِْتَابِِِأ  لوَْحن

  

                                                      
 .22حديد، آيه  -. آيد، مگر اينكه قبل از تحقق دادنش، آن را در كتابى نوشته بوديمو در نفوس شما پيش نمى هيچ مصيبتى در زمين 1
اى از پروردگار تو پوشيده نيست، و هيچ موجودى كوچكتر و بزرگتر از آن نيست، مگر اينكه در كتاب در زمين و در آسمان چيزى به اندازه ذره 2

 .61يونس، آيه  -. مبين هست
ها و زمين نيست كه از وى پوشيده باشد، و هيچ چيز كوچكتر از ذره و نه بزرگتر از آن نيست، مگر اينكه در چيزى به سنگينى ذره در آسمان 3

 .3سبا، آيه  -. كتاب مبين نوشته شده است
جزائى  علم اينكه آنان چه كردند و چه: ى گفتچطور شدند؟ موس( پرست بودندو مانند ما بت)مردمان گذشته كه به دين تو ايمان نداشتند : گفت 4

 .52طه، آيه  -. كندديدند، در كتابى نزد پروردگار من است، و پروردگار من چيزى راى اشتباه و فراموش نمى
 .39يه رعد، آ -. كند و در نزد او سرچشمه و اصل كتاب استخداوند آنچه راى كه بخواهد محو نموده و آنچه راى كه بخواهد اثبات مى 5



ِ وظن ِِكتِاَب ِِعِنْدَناَِوَِ﴿ و آيه 1﴾مََْف  كنيد دلالت دارند بر اينكه اين كتاب در عين زيرا اين آيات به طورى كه ملاحظه مى 2﴾حَفِيظ 
اينكه مشتمل است بر جميع مشخصات حوادث و خصوصيات اشخاص و تغييراتى كه دارند در عين حال خودش تغيير و 

 .دگرگونى ندارد

َ﴿ فرق  « مفاتح غيب» با ﴾مُب يَ َك ت اب 
ِ﴿ :شود كهاز اينجا معلوم مى بيِنِِكتَِابن هاى اشيايى كه نزد خدا است تفاوت و خزينه «مفاتح غيب» از يك جهت با ﴾م 

ها را اينطور وصف فرموده كه داراى اندازه و قابل تحديد نيست، و مغايرت دارد، براى اينكه خداى تعالى آن مفاتح و خزينه
ا بيرون شده و به اين عالم كه عالم شهود است نازل شود، و كتاب مبين را اينطور وصف هشود كه از آن خزينهوقتى محدود مى

 .ترين حدود موجودات و حوادثفرموده كه مشتمل است بر دقيق
ِ﴿ پس بيِنِِكتَِابن كتاب مبين چيزى است كه خداى تعالى آن را به وجود . هاى غيب فرق دارداز اين جهت با خزينه ﴾م 

موجودات را ضبط نموده و آنها را بعد از بيرون شدن از خزائن و قبل از رسيدن به عالم وجود و همچنين بعد آورده تا ساير 
از آن و بعد از طى شدن دورانشان در اين عالم حفظ نمايد، شاهد اين معنا اين است كه خداى تعالى در قرآن، در مواردى از 

وردگار را به اعيان موجودات و حوادث جارى جهان برساند، چه آن اين كتاب اسم برده، كه خواسته است احاطه علمى پر
موجودات و حوادثى كه براى ما مشهود است، و چه آنهايى كه از ما غايب است، و اما غيب مطلق را كه احدى را بدان راهى 

را جز خود او بر آن  ها و در مفاتحى قرار دارد كه نزد خدا است، و كسىنيست، اينطور وصف كرده كه اين غيب در خزينه
آگاهى نيست، بلكه بعضى آيات دلالت و يا لا اقل اشعار دارد بر اينكه ممكن است ديگران هم بر كتاب نامبرده، اطلاع پيدا 

ِِفِِ﴿ مانند آيه. هاى غيب مخصوص خدا استكنند، و ليكن احاطه بر خزينه هِ ِلَِِمَكْن وننِِكتَِابن ونَِِإلَِِِيَمَسُّ طَهَر  پس  3﴾الَمْ 
خزائن غيب و كتاب مبين در اينكه هر دو شامل تمامى موجوداتند تفاوت ندارند، و همانطورى كه هيچ موجودى نيست مگر 

گيرد، همچنين هيچ موجودى نيست مگر اينكه كتاب مبين آن را اى است كه از آنجا مدد مىاينكه براى آن در نزد خدا خزينه
اش درجه هاى غيبشمارد، جز اينكه كتاب مبين از خزينهد از آن، ضبط نموده و برمىقبل از هستيش و در هنگام پيدايش، و بع

 تر است، اينجا است كه براى هرنازل
  

                                                      
 .22بروج، آيه  1
 .4ق، آيه  2
 .79واقعه، آيه  -. در كتابى كه از خلق نهان است و جز پاكان به آن دسترسى ندارند 3



شود كه كتاب مبين در عين اينكه صرفا كتابى است و بس، در عين حال از قبيل كاغذ و دانشمند متفكرى اين معنا روشن مى
هر قدر هم كه بزرگ باشد و هر طورى هم كه فرض شود، گنجايش آن را ندارد كه حتى لوح هم نيست، زيرا كه اوراق مادى، 

تاريخ ازلى خودش، در آن نوشته شود تا چه رسد به اينكه تاريخ ازلى و ابدى موجودى ديگر در آن درج گردد، و تا چه رسد 
 .به اينكه تاريخ ازلى و ابدى تمامى موجودات در آن ضبط شود

هاى الهى است كه مشتمل است بر مراد از مفاتح غيب، همان خزينهاول اينكه: : دو نكته روشن شد از بيانات گذشته،
و خلاصه، مفاد آيه مورد بحث، همان . انداند، و چه آنها كه ننهادهغيب تمامى موجودات، چه آنها كه به اين عرصه پا نهاده

ِ ِمَاِوَِِئنِ هِ خَزَاِعِنْدَناَِإلَِِِءنِشَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ مفاد آيه لِ   .باشدمى ﴾مَعْل ومنِِبقَِدَرنِِإلَِِِن نَ 
مراد از كتاب مبين امرى است كه نسبتش به موجودات، نسبت برنامه عمل است به خود عمل، و هر : دوم اينكه

موجودى و در حين موجودى در اين كتاب يك نوع اندازه و تقدير دارد، الا اينكه خود اين كتاب موجودى است كه قبل از هر 
وجود يافتن و بعد از فناى آن، وجود داشته و خواهد داشت، و موجودى است كه مشتمل است بر علم خداى تعالى به اشياء، 

 .همان علمى كه فراموشى و گم كردن حساب، در آن راه ندارد
ن آنها باشد كه قابل پذيرفت توان حدس زد كه مراد از كتاب مبين، مرتبه واقعى اشياء و تحقق خارجىاز اين جهت مى

آرى، موجودات وقتى قابل تغيير نيستند كه در عرصه اين عالم قرار گرفته باشند، و گر نه قبل از وقوع . هيچگونه تغيير نيست
كه  التىهيچ چيزى از آن ح -ء لا يتغير عما وقع عليه ان الشي» :انددر اين عالم، عروض تغيير بر آنها ممتنع نيست، و لذا گفته

 .«كندبر آن حال وقوع يافته تغيير نمى
آنچه  اند، برشمرده، وو خلاصه اينكه، اين كتاب كتابى است كه جميع موجوداتى را كه در عالم صنع و ايجاد واقع شده

ن يرا كه بوده و هست و خواهد بود، احصاء كرده است، بدون اينكه كوچكترين موجودى را از قلم انداخته باشد، البته غير ا
وا﴿ پذيرد، آيهكتاب الواح و كتب ديگرى نيز هست كه قابل تغيير و تبديل بوده و محو و اثبات را مى ِِوَِِيشََاء ِِمَاِالََلِّ ِيَمْح  ِي ثْبتِ 

مُِِّعِنْدَه ِِوَِ
 
ست و اكند، براى اينكه محو و اثبات را در مقابل ام الكتاب قرار داده از وجود چنين كتبى حكايت مى ﴾الَكِْتَابِِِأ

 اينجا است كه وجه اتصال آيه مورد بحث. گيرداين به خوبى دلالت دارد بر اينكه اين محو و اثبات هم در كتابى صورت مى
آن چيزى كه شما درخواست كرده بوديد و خواستيد تا بين من : زيرا در آيه قبل چنين داشت كهگردد میبه ما قبلش روشن 

 درت من نيست، و همچنين حكم به حق هم نزد پروردگار من و در حيطهو شما كار را يكسره كند، در تحت ق
  



دادم، كار من و شما اينطور يكسره علم او و در تحت قدرت او است، و به فرضى هم كه از من ساخته بود و من آن را انجام مى
داند آميخته با جهل نيست مىشديد، زيرا خدايى كه علمش شد كه شما به عذابى كه مخصوص ستمكاران است، دچار مىمى

ُِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِوَِ﴿ اين معنا را ما از جمله. كه بين من و شما ستمكار كدام است غَيْ
ِِِفِِِمَاِيَعْلمَِ ِوَِ﴿ و جمله ﴾الَْ  ﴾حْرِِالَََِِْوَِِالَبََْ 

فيصله دادن اختلاف بين خود و  هاى آنان وكند به اينكه رسول خدا قادر بر انجام خواستهفهميم كه جمله اول اشاره مىمى
آنان نيست، و جمله دوم دلالت دارد بر اينكه خدايى كه به همه موجودات دريا و خشكى عالم، آگاه است هرگز ستمكار را به 

 .كند، زيرا كوچك و بزرگى نيست، مگر اينكه در كتاب مبين او استغير ستمكار اشتباه نمى
كند اى است حاليه كه دلالت مىجمله «...لا يعلمها» است، و جمله «غيب مطلق» پس مراد از غيبى كه در آيه ذكر شده،

يزى فهميم كه از هر چاى را مىبر اينكه مفاتح غيب، از مقوله علم است، البته نه علم متعارف، زيرا ما از كلمه علم صور ذهنيه
غيب اختصاص به بعد از موجود شدن ندارد بلكه بندد، و مفاتح پس از وجود و محدوديت گرفته شده و در ذهن ما نقش مى

همانطورى كه شرح داده شد علم به موجودات است حتى قبل از موجود شدن آنها يعنى علمى است غير متناهى و غير منفعل 
 .از معلوم

عْل مَُ﴿ عموميت علم خداوند و نامتناهى بودن آن اَي  ََم  لبْ   ََف 
لْْ حْر ََوَ َا 

  ﴾...ا 
ِِِفِِِمَاِيَعْلَمِ ِوَِ﴿ جمله فهماند آنچه از موجودات كه ممكن است رساند، و مىعموميت علم خدا را مى ﴾الَََْحْرِِِوَِِالَبََْ 

متعلق علم ديگران قرار گيرد، و اگر هم بعضى علم به آن ندارند، ممكن است براى بعضى ديگر معلوم شود، همه و همه براى 
 .خداوند معلوم است
چه را كه در آنها است جلوتر ذكر كرد، براى اين بود كه روى سخنش با مردم بود كه سر و كارشان ها و آنو اگر خشكى

 .ها استبيشتر با خشكى
ِِمَاِوَِ﴿ و در جمله ط  هَاِإلَِِِوَرَقةَنِِمِنِِْتسَْق  براى اين برگ درختان را بخصوص اسم برد كه دلالت كند بر بى پايانى  ﴾يَعْلمَ 

برگ درختان به حدى است كه انسان از شمردن آن و تشخيص هر كدام از ديگرى و احاطه به علم خداوند، چون كثرت 
 .افتد، عاجز استحالاتى كه هر كدام دارند و همچنين مراقبت بر اينكه كدام يك از درخت مى

ل مَاتِِِفِِِحَبَةنِِلَِِوَِ﴿ و ظاهرا جمله رْضِِِظ 
َ
ِِلَِِوَِ﴿ و همچنين جمله ﴾الَْْ نُ ِِلَِِوَِِرَطْ  «من ورقة» معطوف بر ﴾...ياَبسِن

و مراد از ظلمات زمين، درون تاريك آن است كه بذر گياهان در آن نشو و نما نموده و بعضى از آنها نيز همانجا . باشندمى
ند ريزد مگر اينكه خداواى در درون تاريك زمين نيست و همچنين هيچ برگ تر و خشكى از درخت نمىپوسند، و هيچ دانهمى

 .آگاه است بدان
  



ِِفِِِإلَِِ﴿ لفظ بنابراین بيِنِِكتَِابن هَاِإلَِِ﴿ بدل خواهد بود از جمله ﴾م  رساند، و در حقيقت و معناى همان را مى ﴾يَعْلَم 
ه در هيچ تر و خشكى نيست مگر اينك -و لا رطب و لا يابس الا هو واقع و مكتوب فى كتاب مبين » :تقدير كلام چنين است

اگر به معناى اظهار كننده باشد آن وقت توصيف كتاب به آن، براى اين خواهد  «مبين» و كلمه «نوشته شده استكتاب مبين 
ر هم به كند، و اگبود كه قرآن كريم حقيقت هر چيزى را آن طور كه هست، بدون هيچ گونه ابهام و تغيير و تبديلى، اظهار مى

كتاب را به آن توصيف كردن، از اين جهت است كه حقيقت كتاب همان  رساند، ومعناى ظاهر باشد باز همان معنا را مى
 كند، و وقتى در آن معانى ابهام و خفايىها هم معانيى است كه الفاظ آنها را حكايت مىهاى آن است و حقيقت آن نوشتهنوشته

 .نباشد، قهرا الفاظ هم مبين و آشكار و كتاب نيز كتاب مبينى خواهد بود
وَِِوَِ﴿ مِِْيالَََِِِّه    ﴾باِلنَهَارِِِجَرحَْت مِِْمَاِيَعْلَمِ ِوَِِباِللَيْلِِِيَتَوَفَاك 

خداى سبحان در آيات قرآن و از آن جمله در يك آيه بعد از آيه مورد بحث، . گرفتن تمامى چيزى را گويند« توفى»
آن جمله است آيه مورد بحث، اين كلمه را به معناى گرفتن روح استعمال كرده است، هم چنان كه در آيات ديگرى كه از 

﴿ و در آيه. ناميده «توفى» خواب بردن را هم
سَِِيَتَوَفَِِالََلِّ  نْف 

َ
كلمه مزبور را هم به  1﴾مَنَامِهَاِفِِِتَم تِِْلمَِِْالَتَِِِوَِِمَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

رابطه نفس از بدن مشتركند، همانطورى آن معنا و هم به اين معنا استعمال كرده است، چون مرگ و خواب، هر دو در قطع كردن 
يرا هر دو باشند، زبه معناى زنده كردن، هر دو در برقرار ساختن اين رابطه شريك مى «بعث» به معناى بيدار كردن و «بعث» كه

 .شوند كه نفس دو باره آن تصرفاتى را كه در بدن داشت، انجام دهدباعث مى
را مقيد به روز نموده، بدان جهت بوده است كه غالبا مردم در شب به خواب  «عثب» را مقيد به شب و «توفى» و اما اينكه

 .رفته و در روز بيدارند، و گر نه خصوصيتى در خواب شب نيست

 شود، همان روح انسانى است و بستعبير مى «من» حقيقت انسان كه از آن به
نكه دلالت دارد بر اي «گيرد جان شما رامى -يتوفى روحكم » :و نفرمود «گيرد شما رامى -يتوفيكم » :و اينكه فرمود

كنيم كه كنيم، همان روح انسانى است و بس، و چنان نيست كه ما خيال مىتعبير مى «من» حقيقت انسانى كه ما از آن به كلمه
ِِقاَل واِوَِ﴿ شود، و در اين دلالت آيهروح جزئى از انسان است و يا صفت و يا هياتى است كه عارض بر انسان مى

َ
ِلْنَاضَلَِِإذَِاِأ

رضِِِْفِِ
َ
ِِالَْْ

َ
مِِْبلَِِْجَدِيدنِِخَلقْنِِلفَِِِإنِاَِأ ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِه  مِِْق لِِْكََفرِ   ِالَمَْوْتِِِمَلكَ ِِيَتَوَفَاك 

  

                                                      
 .40زمر، آيه  -. گيرد و همچنين آن جانى راى كه نمرده و ليكن به خواب رفته استها راى در وقت مردن مىخدا آن كسى است كه جان 1



َِِالَََِّي ِ ك  مِِْو  مِِْإلَِِِث مَِِبكِ  ونَِِرَب كِ  رساند كه انكار و استبعاد اينكه مىتر است براى از آيه مورد بحث روشن. 1﴾ت رجَْع 
اند حقيقت انسان همان تن خاكى او است و بس، به همين جهت به نظرشان بعيد كردهكفار از اين رو بوده است كه خيال مى

بعد از متلاشى شدن و از دست دادن تركيب مخصوصى كه دارد، دو باره جمع گشته و به  «تن خاكى» آمده است كه اينمى
جوابى هم كه در آيه مزبور است، مبنى بر اين است كه حقيقت آدمى تن خاكى او نيست، بلكه روح . نخست برگرددصورت 

 .شودبا قبض روح كردن ملك الموت، چيزى از اين حقيقت گم نمى بنابرایناو است، و 

د آنچه را كه در روز به دانيعنى خدا مى. است، و مراد از آن كسب است( دست)به معناى كار كردن با اعضاء « جرح»
بوده باشد، چون در « يتوفيكم» حاليه و جمله، حال از فاعل «واو» رسد كهتر چنين به نظر مىآوريد، و مناسبدست مى

مِِْث مَِ﴿ اينصورت جمله وَِِوَِ﴿ با جمله ﴾فيِهِِِيَبْعَث ك  مِِْالَََِّيِه  شده نمتصل شده و هيچ مطلب اجنبى بين آن دو فاصله  ﴾يَتَوَفَاك 
د، و در باشاست، زيرا اين دو آيه، در مقام شرح تدبير خداوند نسبت به انسان در زندگيش و هنگام مرگ و پس از مرگش مى

وَِِوَِ﴿ بيان اين جهت اصل و عمده همانا جمله مِِْالَََِّيِه  است و ساير جملات تبع آن هستند و روى اين حساب،  ﴾يَتَوَفَاك 
 :اهد بود از اينكهمعناى اين دو آيه عبارت خو

ايد در شب جانتان را گرفته و دوباره در روز خداى تعالى آن كسى است كه با علم به اينكه شما در روز چه كارها كرده
 .كندتان مىبعد، مبعوث

مِِْث مَِ﴿ جَل ِِلَِ قْضَِِفيِهِِِيَبْعَث ك 
َ
سَمًِِّأ   ﴾...م 

جمله  ناميد، تا مقابل آن« بعث» ناميده بود، در اين جمله بيدار كردن را« توفى» از آنجايى كه در جمله قبل خوابانيدن را
 و آن اجل وقتى است كه. قرار گرفته باشد و غرض از اين بعث را، عبارت دانست از وفاى به اجل مذكور، و به كار بردن آن

 :م چنان كه در جاى ديگر فرمودهكند، هدر نزد خدا معلوم و معين است، و زندگى دنيوى انسان يك لحظه از آن تخطى نمى
جَل ه مِِْجَاءَِِفَإذَِا﴿

َ
ونَِِلَِِأ خِر 

ْ
ونَِِلَِِوَِِسَاعَةاِِيسَْتَأ  و براى اين به كار بردن اجل 2﴾يسَْتَقْدِم 

  

                                                      
شويم؟ آرى تعجب آنان در اينجا از اين است كه اينان به اينكه تار و پودمان در صفحه زمين متفرق و نابود شد، مجددا زنده مىگفتند آيا بعد از  1

گيرد، پس طور كلى ملاقات با پروردگار خود را منكر هستند، به آنان بگو فرشته مرگ كه مامور گرفتن جان شما است، جان شما را از بدنهايتان مى
 .11سجده، آيه  -. شويدشور مىاز آن مح

 .34اعراف، آيه  -. توانند آن را حتى براى يك ساعت، پس و پيش كنندوقتى اجل آنان فرا رسد، نمى 2



ست توانخواست، مىمسمى را نتيجه قرار داد كه چون خداى تعالى به جميع گناهان بندگانش واقف است، از اين رو اگر مى
مقرر نفرموده و اين اجل و مهلت را ندهد و به محض اينكه گناهى از كسى سر ميزد، او را بدون هيچ مهلتى به  اين قضا را

مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِتَفَرَق واِمَاِوَِ﴿ :عذاب دچار نموده و هلاكش كند، همانطورى كه خودش فرمود ِلوَِِْوَِِبيَنَْه مِِْبَغْيااِِالَعِْلمِْ ِجَاءَه 
جَلنِِإلَِِِرَب كَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكَمَِةِ ِلَِ

َ
سَمًِِّأ ضَِِِم  مِِْوَِ﴿ و اين قضا همان تعيين مدتى است كه آيه 1﴾بيَنَْه مِِْلقَ  رضِِِْفِِِلَك 

َ
ِالَْْ

سْتَقَرِ   .مشتمل بر آن است 2﴾حِينِِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِم 
داند آنچه را كه در روز عمل كه مىميراند در حالى شود كه خداى متعال شما را در شب مىپس معناى آيه چنين مى
هاى معين شما به آخر شان ادامه يابد بلكه براى اينكه اجلدارد، تا مرگهاى شما را نگه نمىكرده و انجام داديد، ولى روح

نجام اكند و پس از آن به واسطه مرگ و حشر به سوى او خواهيد برگشت و شما را از اعمالتان كه برسد شما را دوباره زنده مى
 .ايد، خبر خواهد دادداده

وَِِوَِ﴿   ﴾عِبَادِهِِِفَوْقَِِالَقَْاهرِِ ِه 

 .در ذيل آيه هفده از همين سوره مطالبى راجع به تفسير اين جمله گذشت
مِِْي رْسِل ِِوَِ﴿   ﴾حَفَظَةاِِعَلَيْك 

محدود به فرا رسيدن مرگ اينكه ارسال حفظه را مطلق ذكر نموده و قيدى نه به ارسال زد و نه به حفظه و آن گاه آن را 
نمود، خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه آن حفظه كارشان حفظ آدمى است از همه بليات و مصائب، نه تنها بلاى 

 .مخصوصى

 براى آدمى تا زمان مرگ «حفظه» جهت و هدف از گماشتن ملائكه
و مزاحمت و برخورد است، هيچ و جهت احتياج آدمى به اين حفظه اين است كه نشات دنيوى، نشات اصطكاك 

آرى اجزاى اين عالم همه و همه . باشندموجودى در اين نشات نيست مگر اينكه موجودات ديگرى از هر طرف مزاحم آن مى
و پر واضح است كه هيچ كدام سهم . در صدد تكامل هستند، و هر كدام در اين مقامند كه سهم خود را از هستى بيشتر كنند

 كاهند، به همين جهت موجوداتكنند مگر اينكه به همان اندازه از سهم ديگران مىبيشترى كسب نمى
  

                                                      
هاى گذشته اختلاف نكردند مگر بعد از اينكه راه را از چاه تشخيص داده بودند، و اگر با اين حال، اختلاف كردند به خاطر و اهل اديان و امت 1

به ) شد در ميان ايشانشان بود، و اگر نبود آن قضايى كه در سابق از ناحيه پروردگارت براى مدت معينى حتمى شده بود، حكم مىكارىستم
 .14شورى، آيه  -(. استيصال كافر و نجات مؤمن

 .24اعراف، آيه  -. و براى شما است در زمين قرارگاه و زندگى تا يك زمان معينى 2



 .جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر يكديگرند
ركيبات ترين تترين و دقيقيكى از اين موجودات، انسان است كه تا آنجا كه ما سراغ داريم، تركيب وجوديش از لطيف

ها و دشمنان چنين موجودى از رقباى هر موجود ديگرى بيشتر علوم است كه رقيبموجود در عالم، صورت گرفته، و م
آيد خداى تعالى از فرشتگان خود كسانى را مامور كرده تا او را از گزند خواهند بود، و لذا به طورى كه از روايات نيز برمى

دارند تا اجلش فرا رسد، در آن ش مىكنند و از هلاكت نگهحوادث و دستبرد بلاها و مصائب حفظ كنند، و حفظ هم مى
 .سپارندش تا هلاك شودها مىرسد دست از او برداشته و به دست بلاها و گرفتارىاى كه مرگش فرا مىلحظه

مِِْإنَِِِوَِ﴿ و اگر آيه نامه كار حفظه را منحصر در نوشتن  1﴾تَفْعَل ونَِِمَاِيَعْلَم ونَِِ، كََتبِيَِِِكرَِامااِ،ِلَْاَفظِِيَِِعَليَْك 
شود كه در آيه مورد بحث نيز مراد از حفظه همان نويسندگان مذكور باشند، گر چه بعضى اعمال دانسته است، دليل بر اين نمى

 مراد از حفظه در آيه مورد بحث و در آيات: اند كه با آيات فوق، آيه مورد بحث را تفسير نموده و بگوينداز مفسرين خواسته
مِ ِجَاءَِِإذَِاِحَتَِ﴿ :ين سخن خيلى هم بعيد نيست، ليكن اينكه در آخر فرمودمذكور، يكى است، اگر چه ا حَدَك 

َ
 ﴾الَمَْوْت ِِأ

 .كندمعناى اول را به بيانى كه گذشت تاييد مى
﴿

ل نَاِتوََفَتْهِ  مِِْوَِِر س  ونَِِلَِِه  ارواح  قبضانگارى در به كار بستن امر خدا و مسامحه در ظاهرا مراد از تفريط سهل - ﴾ي فَر طِ 
ونَِِمَاِيَفْعَل ونَِ﴿ :است، زيرا كه خداى سبحان از طرفى ملائكه خود را چنين توصيف كرده است كه هر چه را كه  - ﴾ي ؤْمَر 

شان فرا رسد، حتى براى هر امتى گروگان اجل خويش است، وقتى اجل: و از طرفى ديگر فرموده .دهندمامور شوند انجام مى
ز از شود كه ملائكه مامور قبض ارواح نياز اين دو بيان استفاده مى. را پس و پيش يا زياد و كم كنندتوانند آن يك ساعت نمى

كنند، وقتى بر آنان معلوم شد كه فلان شخص بايستى در فلان حدود ماموريت خود تجاوز نكرده و در انجام آن كوتاهى نمى
دهند، و اين معنايى است كه از آيه استفاده را مهلت نمىساعت و در تحت فلان شرايط قبض روح شود، حتى يك لحظه او 

باشند و آيا حفظه همان موكلين بر قبض ارواحند يا نه؟ آيه و اما اينكه اين فرستادگان، همان فرستادگان قبلى مى. شودمى
 .شريفه از بيان آن، ساكت است، و در آن بيش از اشعار مختصرى بر وحدت مزبور نيست

  

                                                      
نفطار، آيه ا -. دهيددانند آنچه را كه شما انجام مىهبانانى مراقب شما هستند، نگهبانانى كه همه، بزرگواران و نويسندگانند مىبه درستى كه نگ 1

12. 



ِمِْيَتَوَفَاكِ ِق لِْ﴿ يد دانست كه اين رسل همان كاركنان و اعوان ملك الموت هستند، به دليل اينكه در آيهبه هر حال با
َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلَك ِ ِ ك  مِِْو  دهد، و هيچ منافاتى هم ندارد كه يك جا نسبت نسبت قبض ارواح را تنها به ملك الموت مى 1﴾بكِ 

﴿ جاى ديگر يعنى آيه مورد بحث به رسل و در مورد ديگر يعنى آيهآن را به ملك الموت داده و در 
سَِِيَتَوَفَِِالََلِّ  نْف 

َ
به  2﴾الَْْ

پروردگار داده باشد، زيرا كه اين خود يك نحو تفنن در مراتب نسبت است، از نظر اينكه هر امرى به خداى سبحان منتهى 
دهد، و از جهت اينكه ملك الموت مامور اح را نيز به او نسبت مىشود، و او مالك و متصرف على الاطلاق است، قبض ارومى

دهد و در مورد ديگر به جهت اينكه اعوان و ياران او، اسباب كار او هستند به آنان نيز منتسب خداوند است به او نسبت مى
ته، و هم به آن شخصى كه دهيم و هم به آن دستى كه قلم را گرفكند، همانطور كه ما يك خط را، هم به قلم نسبت مىمى

 .صاحب دست است
واِث مَِ﴿ مِ ِالََلِِِّإلَِِِر دُّ   ﴾الَْْقَ ِِِمَوْلهَ 

ى گردند، و اگر خداى تعالاين جمله اشاره است به اينكه پس از مرگ برانگيخته شده و به سوى پروردگارشان بر مى
د، علت همه تصرفاتى كه قبلا ذكر كرده بود، اشاره نماي كند به اينكه مولاى حق آنان است، براى اين است كه بهرا توصيف مى

كند، براى اين است كه او مولاى حقيقى و صاحب ميراند و زنده مىكند و مىخواباند و بيدار مىو بفهماند كه خداوند اگر مى
كند چون مولا آن بات مىرساند، و هم حق مولويت را براى خداوند اثاختيار عالم است، و اين بيان هم معناى مولويت را مى

را مالك است، و معلوم است كه چنين كسى حق همه گونه تصرفات را دارد، و وقتى  «ءعين شى» و «رقبه» كسى است كه
كند، پس ملك حقيقى از آن خداوند باشد و او كسى باشد كه با ايجاد و تدبير و ميراندن و زنده كردن در بنده خود تصرف مى

 .است، زيرا معناى مولويت در حق او طورى ثابت است كه هرگز زوال در آن راه ندارد مولاى حقيقى نيز او
يكى از اسماى حسناى خداوند است، دليلش هم روشن است، زيرا خداى تعالى ثبوت ذات و صفاتش طورى  «حق» و

 .است كه هرگز قابل زوال و دگرگونى و انتقال نيست
مِ ِجَاءَِِإذَِاِحَتَِ﴿ احدكم در جمله: كه كلمهگردد میهست به آحادى بر «ردوا» و ضميرى كه در حَدَك 

َ
اشاره به آن  ﴾أ

 .دارد، چون حكم مرگ، جميع واحدها را شامل است
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 .تنيس( ردوا)به غيبت ( احدكم)از قبيل التفات از خطاب سابق  ﴾ر دُّواِث مَِ﴿ :شود اينكه فرموداز اينجا معلوم مى
لَِ﴿
َ
  ﴾...الَْْ كْمِ ِلَِ ِأ

ذكر  (كه هر موجودى در آن ثبت است)پس از آنكه اختصاص خداى تعالى را به مفاتح غيب و علمش را به كتاب مبين 
: فرمايدفرمود، و بعد از آنكه تدبير خدا را در امر مخلوقات از روز پيدايش تا روز بازگشت، بيان نمود، اينك در اين جمله مى

ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ :ى نيست، گر چه قبلا هم فرموده بودحكم براى او است و بس، و ديگران را حكم  ولى در اينجا نيز به ﴾لِلَّ
 .عنوان نتيجه، بيانات گذشته را تكرار نمود، تا شايد بدين وسيله كسانى را كه از آن غفلت دارند، متنبه سازد

وَِِوَِ﴿ عِ ِه  سَِْ
َ
شود كه ى، براى اينكه با اين جمله، اين معنا روشن مىاين نتيجه ديگرى است براى بيان قبل ﴾الَْْاَسِبيَِِِأ

د، افتاندازد، و اگر به ظاهر، حساب و پاداش عملى تاخير مىخداى تعالى حساب عمل مردم را از موقع مناسبش تاخير نمى
 .براى رسيدن موقع مقتضى است

مِِْمَنِِْق لِْ﴿ يك  ِ ل مَاتِِِمِنِِْي نَج  ِِِظ  ونهَِ ِالَََْحْرِِِوَِِالَبََْ    ﴾...تدَْع 

گويا مراد از نجات دادن از ظلمات دريا و خشكى، نجات دادن از شدايدى است كه انسان در خلال مسافرتهاى زمينى 
فرسا و باران و برف و طوفان و برخورد با راهزنان و شود، از قبيل سرماى شديد و گرماى طاقتو دريائيش با آن روبرو مى

 .امثال آن
ر فرساتر خواهد بود، زيرا در تاريكى شب و دها اگر در تاريكى شب پيش بيايد، طاقتين گرفتارىو معلوم است كه ا

اى به دست تواند راه چارهشود، و كمتر مىكند، اضطراب آدمى و حيرت و بيچارگى او بيشتر مىظلمتى كه ابر و باد ايجاد مى
 :ه ظلمات كرده و گر نه اصل معناى آيه، استفهام از اين است كهآورد، از اين جهت در اين آيه، مساله نجات دادن را مقيد ب

چيزى كه هست به ملاحظه اينكه شدايد را عموميت داده باشد، آن را . كند؟گيرى مىچه كسى شما را در شدايد دست
ن و دريا هاى زميترين شدايد را يادآور شده باشد، آن را به تاريكىدهد، و براى اينكه سختبه ترى و خشكى عالم نسبت مى

زيرا همانطورى كه گفته شد، تاريكى اثر مخصوصى در تشديد شدايد دارد، آن گاه براى اختصار خود شدايد . دهدنسبت مى
مِْ﴿ :را حذف كرده و به ذكر ظلمات اكتفاء نمود و نتيجه را معلق به آن كرده سپس فرموده يك  ِ ل مَاتِِِمِنِِْي نَج  ِِِظ   ﴾لََْحْرِِاَِِوَِِالَبََْ 

ها ديگر نبايد پرسيد چرا فقط گرفتاريهاى در ظلمات را اسم برده با اينكه خداى تعالى نجات دهنده از جميع گرفتارى بنابراین
 است؟ چون همانگونه كه گفتيم،

  



ها را يادآور شود، و گرفتارى در مسافرت زمينى و دريايى در نظر مردم ترين گرفتارىمنظورش اين بوده است كه سخت
 .ها استترين گرفتارىرين و معروفتسخت

فْيَةاِِوَِِتضََُّْعاِ﴿ به همين  1به معناى اظهار ضراعت و درماندگى است« تضرع» بطورى كه راغب در مفردات گفته ﴾خ 
، تضرع در دعا عبارت است از اظهار و علنى بنابراین. را به كار برده كه معناى پوشيدگى است« خفية» جهت در مقابل آن،

 .آن، و خفيه در آن عبارت است از اخفا و نهان داشتن آنساختن 
طلبد، و آن گاه رسد، نخست در خفا و به طور مناجات، نجات خود را از خداوند مىآرى وقتى مصيبتى به انسان مى

قت وكه دعاى نهانى اثر نكرد و مصيبت رو به شدت گذاشت و آثار نوميدى و انقطاع از اسباب هم كم كم نمايان شد، آن 
برند، پروا ننموده و علنا گريه و است كه ديگر ملاحظه اطرافيان خود را نكرده و از اينكه مردم به ذلت و درماندگيش پى مى

 .دهدزارى را سر مى
 .دهد و آن همان كوچكى و بزرگى مصيبت استمطلب را از جهتى ديگر نيز تعميم مى« خفيه» و« تضرع» پس كلمه

خداى تعالى نجات دهنده از هر مصيبت و گرفتارى است، چه زمينى و چه دريايى، : اين است كه روى اين حساب معناى آيه
 .چه كوچك و چه بزرگ

نْجَاناَِلَئنِِْ﴿
َ
اين جمله اشاره است به اينكه انسان در چنين حالتى كه خداى را  - ﴾الَشَاكرِِينَِِمِنَِِلَنكَ ونَنَِِهَذِهِِِمِنِِْأ

دهد كه اگر نجاتش داد او را شكرگزارى نموده، و ديگر پيرامون خواند، اين وعده را هم مىمىهاى خود، براى رفع گرفتارى
 .كفران نعمتش نگردد

 دهاى شديريشه فطرى توجه انسان به خدا و وعده شكر و طاعت دادن او به هنگام گرفتارى
راد انسان، حتى در بين خودشان و اين وعده يك ريشه اساسى در نهاد آدمى دارد، چون به طور كلى عادت جارى اف

ها و مصائب او را احاطه كرد، و ناملايمات پشت او را خم نمود، يا فقر و فلاكت او را به هم همين است كه وقتى دربدرى
تنگ آورد، و يا دشمنى از پايش در آورد، و ناچار دست به دامان صاحب قدرتى زد كه ميتواند او را نجات دهد، آن صاحب 

را  تر و حس فتوتشسازد، و به همين وسيله تصميم او را محكماى كه باعث خشنوديش شود، دلخوش مىه وعدهقدرت را ب
ا كند به اينكه مالى در عوض به او بدهد، يدهد كه از اين به بعد ثناخوانيش كند، يا اميدوارش مىكند، يا وعده مىبيدارتر مى

به هر حال چنين ارتكازى در نهاد آدمى هست، و اين ارتكاز و عادت . ى كنداطاعتش را گردن نهد، يا به نحو ديگرى وفادار
 از
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اينجا پيدا شده كه به طور كلى اعمال اجتماعى كه در بين افراد جامعه دائر است همه و همه معاملاتى است كه قائم به دو طرف 
اختصاص به آدميان ندارد، بلكه هر موجودى  ستاند، و اين انحصار ودهد و چيزى مىاست، آدمى در اين معاملات چيزى مى

دهد يك موجود كارى ها آن قدر زياد است كه اجازه نمىاز موجودات از كثرت حوائج مجبور است چنين باشد، نيازمندى
 .هاى خودش برطرف گرددبكند كه هيچ نفعى از آن عايد ديگران نشود و تنها نيازمندى

بندد، با اينكه ساحت خداى سبحان، منزه از احتياج خداى تعالى هم به كار مىانسان اين عادت را در مورد توسل به 
است، و همه كارهايش به منظور نفع رساندن به غير است و اينكه فطرت انسانيت آدمى را واميدارد كه در مواقع درماندگى و 

يد هاى توحت دهد، خود يكى از دليلبيچارگى و نداشتن راه خلاص، متوسل به خداى تعالى شود و به او وعده شكر و اطاع
اى كه قادر بر رفع و از ميان برداشتن گرفتارى و اندوه انسان است، كند كه تنها وسيلهاست، زيرا به فطرت خود احساس مى

ر باشد، او است كه تمامى امور وى را از همان روزى كه به وجود آمده تدبير و اداره كرده، و تدبير ههمانا خداى سبحان مى
كند كه تا كنون در مقابل چنين پروردگارى كوتاهى نموده، و با سبب و وسيله ديگرى هم به دست او است ناچار احساس مى

آن همه نافرمانى كه كرده و آن گناهانى كه تا كنون مرتكب شده، ديگر استحقاق آن را ندارد كه خداوند نجاتش دهد، لذا براى 
ا بندد كه از اين به بعد شكرش را بجنتيجه دعايش مستجاب شود، با خداى خود عهد مىاينكه استحقاقى به دست آورد و در 

آورده و در اطاعتش سر فرود آورد، گو اينكه بعد از آنكه نجات يافت، باز هم فطرت خود را فراموش كرده و عهد خود را 
نْت مِِْث مَِ﴿ :شكندمى

َ
شِْك ونَِِأ

 .﴾ت 
مِِْالََلِّ ِق لِِ﴿ يك  ِ نْت مِِْث مَِِكَرْبنِِك  ِِِمِنِِْوَِِهَامِنِِْي نَج 

َ
شِْك ونَِِأ

  ﴾ت 

هْلهَِ ِوَِِنََيَْنَاه ِِوَِ﴿ به معناى اندوه فراوان و شديد است،« كرب» :گويدراغب در مفردات خود مى
َ
 ﴾الَعَْظِيمِِِالَكَْرْبِِِمِنَِِأ

به  -« كرب الأرض» است، ريشه اين لغت ازبه يك معنا « غمة» و« كربة» و ما او و اهل او را از آن اندوه بزرگ نجات داديم و
از  كندگرفته شده كه به معناى زير و رو كردن زمين است، و چون اندوه نيز دل انسان را زير و رو و مشوش مى -سكون راء 

ثل غير از مالبته اين ، «شخم به عهده گاو است -الكراب على البقر » :گوينداند، و در مثل مىاين جهت اندوه را نيز كرب گفته
ك غروب آفتاب نزدي -كربت الشمس » بعيد هم نيست كه ريشه اين لغت« الكلاب على البقر» :گويندآن مثلى است كه مى

به معناى « ربانق» مانند« كربان» به معناى ظرفى است كه نزديك پر شدن باشد و« اناء كربان» :گويندبوده باشد و اينكه مى« شد
 -به فتحه كاف و راء  -« كرب» نزديكى است و يا اينكه از

  



 يعنى گره زدم دلو را و« اكربت الدلو» :گويندزنند و مىاست و به معناى گره ضخيم و محكمى است كه در ريسمان دلو مى
 .1گويند كه خود عقده و گرهى است در قلباندوه را از اين جهت كرب مى

بحر اضافه شده تا شامل همه مردم و همه ناملايمات بشود، چون هر اندوهى به ظلمات بر و  ﴾كَرْبنِِك  ِِ﴿ در اين آيه
 .هيچ انسانى نيست كه در طول زندگيش به اندوهى برخورد نكند

پس تمامى افراد بشر روزى را دارند كه در آن روز به در خانه خدا التماس نموده و از خدا رفع گرفتارى خود را 
 .دانندند، و چه آنان كه به روى نياورده و به ظاهر خود را بى نياز از خدا مىكنبخواهند، چه آنان كه علنا اظهار حاجت مى

شويد و پس خلاصه معناى آيه اين شد كه شما همواره در شدايدى كه در ظلمات دريا و خشكى با آن مواجه مى
يتى كه يد، به فطرت انسانبرشود و ديگر راه به جايى نمىهمچنين در ساير شدايد وقتى دستتان از اسباب ظاهرى بريده مى

اينكه  كنيد بهبينيد كه تنها خداى سبحان پروردگار شما است، و پروردگار ديگرى جز او نيست، و جزم پيدا مىداريد مى
 دهيد كه اگر نجاتخوانيد، و به او وعده مىپرستش غير خدا ظلم و گناه است، به شهادت اينكه شما تنها در شدايد او را مى

 .ورزيدآن پس او را شكرگزارى نموده و ديگر به او كفر نمىيافتيد از 
. گرديداى كه داده بوديد وفا نكرده باز به كفر سابقتان بر مىليكن بعد از نجات يافتن، باز عهد خود را شكسته و به وعده

 .پس در اين دو آيه احتجاج شده است بر مشركين، و توبيخ آنان است بر عهدشكنى
وَِِق لِْ﴿ نِِْعَََِِالَقَْادِرِ ِه 

َ
مِِْيَبْعَثَِِأ مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَلَيْك    ﴾...فَوْقكِ 

در اصل لغت به معناى برانگيختن و چيزى را به طرفى سوق دادن است،  «بعث» كلمه: گويدراغب در مفردات خود مى
ه معناى اين كلمه بر البت «برانگيخته شدبرانگيختم فلان چيز و يا فلان شخص را و او هم  -بعثته فانبعث » :شودمثلا گفته مى

شود، مثلا بعث شتر، او را به پاداشتن و به راه انداختن است، و بعث مردگان حسب اختلافى كه در متعلق آن است، مختلف مى
پس  - گويدا آنجا كه مىت -به معناى از قبر بيرون آوردن و به طرف قيامت سوق دادن است  ﴾الََلِّ ِيَبْعَث ه مِ ِالَمَْوْتَِِوَِ﴿ در آيه

بعث بشرى، مانند به پاداشتن شتر و يا وادار كردن و فرستادن انسانى به سوى  - 1: دو معنا است« بعث» در حقيقت براى
 يكى هستى بخشيدن به اشياء است پس از نيستى، و: بعث الهى، كه بعث الهى خود دو جور است - 2. حاجتى از حوائج
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و يكى هم از قبيل زنده كردن مردگان است كه از بعضى از اولياى خدا مانند . به كسى نبخشيده استخداوند قدرت بر آن را 
 .1آيدو امثال وى نيز برمى( علیه السلام)عيسى 

ت است و به اين عناي. و كوتاه سخن اينكه اين كلمه به هر معنايى هم كه باشد، به معناى به پا داشتن و واداشتن است
شود، براى اينكه روانه كردن به طرف قومى و فرستادن به طرف حاجتى، غالبا بعد از فرستادن هم استعمال مىكه در توجيه و 

ستى متوجه باياستفاده كرد كه عذاب مذكور عذابى است كه مى« بعث عذاب» توان از كلمهمى بنابراینو . شودسكون انجام مى
 بود، خداوند آناز قبيل ايمان و اطاعت در كار بوده كه اگر آن مانع نمىآنان بشود، و اگر تا كنون متوجهشان نشده، مانعى 

 .كردعذاب را به پا داشته و متوجهشان مى
وِْ﴿
َ
مِِْتََتِِِْمِنِِْأ لكِ  رجْ 

َ
وِِْأ

َ
مِِْأ  «لبست عليهم الامر» :گويدمى «يلبسكم» در مجمع البيان در باره كلمه - ﴾شِيَعااِِيلَبْسَِك 

 بدون لفظ - «لبس الثوب» يعنى آن را براى آنان بيان نكرد و روشن ننمود، و «البسه» مشتبه كردم و يعنى فلان امر را بر آنان
شتبه يعنى فلان امر را م «لابست الامر» اشتباه امر و اختلاط كلام را گويند، و «لبس» به معناى پوشيدن جامه است، و - «على»

 اى است، واى براى خود، شيعه جداگانهو طوايف است، و هر فرقه شيع به معناى فرق: گويدمى «شيع» كردم، و در معناى
 .2به معناى پيروى بر وجه تدين و ولاء است «تشيع» به معناى پيرو و «شيعه»

وِْ﴿ :و بنا بر گفته وى، مراد از
َ
مِِْأ ديگر هاى مختلفى هستند، به يكشود كه آنان را با اينكه فرقهاين مى ﴾شِيَعااِِيلَْبسَِك 

 .سازدمىمشتبه 

 تهديد امت به نزول عذاب از ناحيه خداى تعالى
وَِِق لِْ﴿ :پس ظاهر اينكه فرمود نِِْعَََِِالَقَْادِرِ ِه 

َ
مِِْيَبْعَثَِِأ مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَليَْك  وِِْفَوْقكِ 

َ
مِِْتََتِِِْمِنِِْأ لكِ  رجْ 

َ
اين است  ﴾أ

 و پائين عذاب بر آنان بفرستد، و لازمه قدرت داشتن اينخواهد اثبات كند كه خداوند سبحان قادر است بر اينكه از بالا كه مى
و  .نيست كه اين قدرت را به كار هم بزند، غرض ترساندن مردم است، و همين اثبات قدرت براى ترساندن آنان كافى است

د، استحقاق نشود كه غرض تنها اثبات قدرت نيست، بلكه علاوه بر اثبات قدرت، براى خداوليكن از قرينه مقام استفاده مى
كند بر كرديم آيه شريفه جدا و صريحا تهديد مى «بعث» اى كه قبلا از كلمه، و بنا بر استفادهبنابراین. رساندعذاب را هم مى

 اينكه اگر امت دست از كفر بر ندارند، و بر ايمان به خدا و آياتش اجتماع نكنند، و بدين وسيله جلوى عذاب را نگيرند، عذاب
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سْتَقَرِ ِنَبَإنِِلكِ  ِِ﴿ آيه. فرستاده خواهد شدبر آنان  نيز مؤيد اين معنا است، علاوه بر اينكه خداوند در آيات  ﴾تَعْلَم ونَِِسَوْفَِِوَِِم 
مَةنِِلكِ  ِِِوَِ﴿ :مشابه آيه مورد بحث، اين امت را صريحا تهديد به عذاب نموده، از آن جمله فرموده است

 
ولِ ِأ ِجَاءَِِفَإذَِاِرسَ 

ول ه مِْ ِِيسَْتَنْبئِ ونكََِِوَِ﴿ فرمايدتا اينكه مى ﴾باِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِرسَ 
َ
وَِِحَقِ ِأ ِِوَِِإيِِق لِِْه  ِ

نْت مِِْمَاِوَِِلَْقَِ ِإنِهَِ ِرَب 
َ
عْجِِِأ  1﴾...زِينَِبمِ 

مِِْهَذِهِِِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده مَت ك 
 
مَةاِِأ

 
نَاِوَِِوَاحِدٌَاِِأ

َ
مِِْأ ونِِِرَبُّك  واِوَِِفَاعْب د  مِِْتَقَطَع  مْرَه 

َ
قمِِْ﴿ :و نيز فرموده 2﴾...بيَنَْه مِِْأ

َ
ِوجَْهَكَِِفَأ

ِينِِ ون واِلَِِوَِ﴿ فرمايدتا اينكه مى ﴾حَنيِفااِِللِد   .3﴾...شِيَعااِِكََن واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِمِنَِِالَمْ شِْكيَِِِمِنَِِتكَ 

 در آيه شريفه گفته شده است« فوقعذاب از » وجوهى كه در معناى
همانا صيحه و سنگ و باد و طوفان است، نظير عذابى كه به قوم عاد و ثمود ، «عذاب از فوق» مراد از: اندها گفتهبعضى

 .نظير خسفى كه قارون را هلاك كرد ،4خسف است ،«عذاب از پائين» و قوم شعيب و لوط رسيد، و مراد از
اى است كه ممكن است از ناحيه ما فوق خود يعنى سلاطين عذاب از فوق همان فشار و شكنجه: اندبعضى ديگر گفته

 .هايى است كه ممكن است از ناحيه زير دستان و بردگان خود ببينندو گردنكشان ببينند، و عذاب از پائين پايشان، ناراحتى
، است كه اخيرا بشر آن را اختراع كرده استمراد از فوق و تحت سلاحهاى آتشينى : اندبعضى ديگر از مفسرين گفته

، چون خداى ...هاى جنگى وها و كشتىزيردريايى، هاى سنگين و مخرب، ضدهوائيهاافكن، توپهاى بمباز قبيل جت
شود هايى كه بعدها و آينده پيدا مىدهد، و خداى تعالى نسبت به عذابتعالى است كه در كلام خود مردم را از عذاب بيم مى

 .اناتر استد
يز پس از هايى نباشد، عذابو ليكن حق مطلب اين است كه لفظ آيه، لفظى است كه قابل انطباق بر همه اين معانى مى

 نزول اين آيه بر امت اسلام واقع شده، كه قابل انطباق
  

                                                      
ه آيا گيرند كاز تو سراغ مى -فرمايد تا آنجا كه مى -شود شان آمد ميان آنان به عدالت، قضاوت مىبراى هر امتى رسولى است، همين كه رسول 1

 .56-47يونس، آيه  -. توانيد خدا را عاجز كنيدحق است آن؟ بگو آرى به پروردگارم قسم آن حق است و شما نمى
ن و پاره پاره كردند در ميان خود، امرشا. است كه ملت و دين واحدى است، و من پروردگار شمايم، پس بپرستيد مرابه درستى كه اين ملت شما  2

 .97-92انبياء، آيه  -. را
رده كو از مشركين مباشيد يعنى از كسانى نباشيد كه دين خود را پاره پاره  -تا آنجا كه فرمود  -پس راست گردان روى خود را براى دين معتدل  3

 .45-30روم، آيه  -. و گروه گروه شدند
 .ناپديد شدن و در زمين فرو رفتن 4



كه  ديد تنها چيزى ها چيست؟ و اگر به دقت بنگريم خواهيمبر آيه هستند چيزى كه هست بايد ديد جهت اصلى اين عذاب
اى است كه امت آغاز كرد و پاسخ منفى به آن حضرت داد و دعوت امت را مستحق عذاب نموده، همانا اختلاف كلمه و تفرقه

 .بود، نپذيرفت «اتفاق كلمه» وى را كه به سوى

 (مصلى الله عليه وآله و سل)هاى بين آنها پس از رسول خدا پيشگويى تفرقه امت و درگيرى
وِْ﴿
َ
مِِْأ مِِْي ذِيقَِِوَِِشِيَعااِِيلَْبسَِك  سَِِبَعْضَك 

ْ
ِِبَأ   ﴾...بَعْضن

هايى را كه بعد از رحلت رسول خدا پيش آمد، پيشگويى بندىخواهد دستهآيد كه مىاز ظاهر اين جمله چنين برمى
باره مذهب خود اعمال اى در هايى كه باعث شد مذاهب گوناگونى در اسلام پديد آيد، و هر فرقهبندىنمايد، همان دسته

اى فرقه ديگر را مهدور الدم تعصب و حمايت جاهلانه نموده و آن همه جنگهاى خونين و برادركشى به راه افتد، و هر فرقه
 .و از حريم دين و مرز اسلام بيرون بداند

وِْ﴿ و از اين روى، جمله
َ
مِِْأ مِِْي ذِيقَِ﴿ و جمله ﴾شِيَعااِِيلَبْسَِك  سَِِبَعْضَك 

ْ
ِبَعِِْبَأ هر دو اشاره به يك عذاب خواهند  ﴾ضن

اى دانست، چون تفرقه بين بود، اگر چه ممكن است از نظر ديگر، هر كدام از دو جمله مزبور را، اشاره به عذاب جداگانه
امت، علاوه بر جنگ و خونريزى، آثار ديگرى از قبيل ضعف در نيروى اجتماعى و متمركز نبودن قوا نيز دارد، ليكن اين معنا 

مِِْي ذِيقَِِوَِ﴿ معنا، ذكر جمله بنابراینا ظاهر آيه خيلى سازگار نيست، زيرا ب سَِِبَعْضَك 
ْ
ِِبَأ وِْ﴿ بعد از جمله ﴾بَعْضن

َ
مِْيلَبِِِْأ ِسَك 

خواهد بود، و اين از فصاحت قرآن دور است، چرا كه ذكر مقيد بعد  «مطلق» بعد از «مقيد» و «عام» بعد از «خاص» ذكر ﴾شِيَعااِ
 .در جايى جايز است كه عنايت ديگرى در كار باشد، و در آيه مورد بحث چنين عنايتى در بين نيست از مطلق تنها

 .علاوه بر اينكه عطف به واو جمع شاهد و مؤيد ديگرى براى گفتار ما است
لواى  زير مردم را از عاقبت وخيم استنكاف از اتحاد و اجتماع در! اى محمد: شودو بنا بر گفته ما، معناى آيه چنين مى

ندازه وخيم اند تا چه ااى كه پيش گرفتهتوحيد و اعراض از شنيدن دعوت حق، بترسان و به آنان بگو كه عاقبت حركت و رويه
تواند شما را به عاقبت بد دچار نموده و عذابى بر شما نازل كند كه از آن راه فرارى نداشته باشيد، است، زيرا خداى تعالى مى

آن پناهنده شويد، نيابيد، و آن عذاب يا آسمانى است يا زمينى و يا اين است كه شما را به جان هم انداخته و پناهگاهى كه به 
رِْ﴿ آن گاه با خطاب. و به دست خودتان نابودتان كند ِِكَيْفَِِا نْظ  فِ   .كندبيان مزبور را تتميم مى ﴾يَفْقَه ونَِِلَعَلهَ مِِْالََْياَتِِِن صَ 

كَِقوَِِْبهِِِِكَذَبَِِوَِ﴿ وَِِوَِِم  ِِق لِِْالَْْقَُِِّه  مِِْلسَْت    ﴾بوَِكيِلنِِعَلَيْك 

 قريش يا قبيله مضر و يا عموم امت عرب( صلى الله عليه وآله و سلم)مقصود از اقوام رسول خدا 
  



 صلى الله عليه وآله و)شود كه مقصود از قوم رسول خدا و از فحواى بعضى از آيات قرآن در موارد ديگر استفاده مى. است
عْجَمِيَِِبَعْضِِِعَََِِنزََلْناَه ِِلوَِِْوَِ﴿ باشند، مانند آيهها مىعرب( سلم

َ
ه ِِالَْْ

َ
ؤْمِنيَِِِبهِِِِكََن واِمَاِعَلَيْهِمِِْفَقَرَأ ِفِِِسَلكَْنَاه ِِكَذَلكَِِِم 

اِحَتَِِبهِِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَمْ جْرمِِيَِِق ل وبِِ لَِمَِِالَعَْذَابَِِيرََو 
َ
تيَِه مِِْالَْْ

ْ
مِِْوَِِبَغْتَةاِِفَيَأ ونَِِلَِِه  ر  رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ و نيز مانند آيه 1﴾يشَْع 

َ
ِمِنِِْأ

ولنِ َِِقوَْمِهِِِبلِسَِانِِِإلَِِِرسَ  ِ وَِِوَِِقوَْم كَِِبهِِِِكَذَبَِِوَِ﴿ :به هر حال اينكه فرمود 2﴾لهَ مِِْلَِ بَي   تمهيد و مقدمه است براى تحقق ﴾الَْْقَُِِّه 
 .كه اين انذار مشتمل بر آن استو خبرى « نبا»

در زير لواى توحيد گرد آمده و در پيروى از كلمه حق اتفاق كنيد، و گر نه هيچ ! اى امت اسلام: گويدگويا كسى مى
د، كشتامينى از عذابى كه از بالا يا از پائين يا از ناحيه اختلاف كلمه بر شما مسلط شود، و بين شما كار را به شمشير و تازيانه مى

 .نخواهيد داشت
اين قوم خود تو است كه : گويدرا مخاطب قرار داده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه همان شخص رسول خدا 

 .و هم آنان بايد خود را براى چشيدن عذاب دردناكى آماده سازند. دين تو را تكذيب نمودند
 هگردد، هم چنان كاست به عذاب برمى« كذب به» كه درضميرى اول اينكه: : شوداز اين بيان چند نكته استفاده مى

 .هم همين مطلب را به بيشتر مفسرين نسبت داده است« آلوسى»
گردد، و ليكن و يا به قرآن برمى« تصريف الآيات» اند ضمير مزبور بهالبته در اين مطلب مخالفينى هم هستند كه گفته

 .ردد كه آيه قبلى متضمن آن بوداحتمال هم دارد كه به خبرى برگ. خيلى بعيد است

مراد از قوم رسول خدا كه براى نخستين بار نفاق ورزيده، مخالفت و اعتراض كردند و راه 
 مخالفت را براى سايرين باز كردند

كَِِبهِِِِكَذَبَِِوَِ﴿ شود، جملهبه طورى كه از قرينه مقام استفاده مى: دوم اينكه ا ربه منزله خبرى است كه زمينه  ﴾قوَْم 
گويد بر امت تو لازم است كه بر ايمان به خدا و آياتش اجتماع سازد، گويا كسى مىبراى بيان يك وعده خطرناك، آماده مى

 رخنه كند و اختلاف كلمه پديد آيد، بر حذر باشند كه «كفر به خدا و آيات وى» نموده و از اينكه در بين آنان مرض واگيردار
  

                                                      
آوردند، آرى اين چنين به راه به آن ايمان نمى( عرب)خواند آن را برايشان و اگر نازل كرده بوديم آن را بر بعضى از ملل غير عرب، و او مى 1

ن نياورند تا آنكه عذاب دردناك را ببينند، و به طور ناگهانى و از جايى كه خودشان ندانند به هاى تبهكاران كه به آن ايماايم آن را در دلانداخته
 .201شعراء، آيه  -. ايشان برسد

 .4ابراهيم، آيه  -. هيچ رسولى را نفرستاديم مگر بزبان مردمش، تا بتواند دين خدا را برايشان بيان كند 2



: دگوينموده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آن گاه همين شخص، خطاب به رسول خدا . گردندشايد از عذاب خداوندى ايمن 
بدبختانه در بين همه مردم جهان و آيندگان، اولين قومى كه اين امر لازم را نقض كرد، همان قوم خودت بودند كه با مخالفت 

 .دى خواهند فهميد كه چه كردندو اعتراض خود، راه را براى مخالفت سايرين هموار كردند، و به زو
اله از آنجا كه مس: گوييمخوانندگان محترم خواهند پرسيد كه اين معنا را از كجاى آيه استفاده كرديد؟ در پاسخ مى

ها و ساير امم چه در حيات آن جناب و چه بعد از آن، مخالفت و تكذيب اختصاص به قوم رسول خدا نداشت، بلكه يهودى
م تنها از بينيلبته مخالفتهاى همه در نزول عذابى كه از آن تحذير شده بودند، اثر هم داشت، با اين حال مىتكذيب نمودند و ا

خواهد بفرمايد مخالفت قوم تو است كه راه را براى مخالفت فهماند كه مىبرد و اين خود به خوبى مىقوم آن جناب اسم مى
 .كندسايرين باز مى

د، و انسان كنكه گفته شد، دقت و بحث در باره اوضاع جامعه اسلامى نيز اين معنا را تاييد مىاى علاوه بر قرينه مقاميه
برد كه آنچه بر سر امت اسلام آمد و آن انحطاطى كه در حيثيت و ضعفى كه در قوا و پراكندگى كه در به اين حقيقت پى مى

كشمكشهايى بود كه در همان صدر اول و بعد از رحلت رسول آراء و عقايد اين امت پديد آمد، تنها و تنها بخاطر مشاجرات و 
در گرفت، و اگر ريشه آن مشاجرات را هم سراغ بگيريم خواهيم ديد كه زائيده حوادث اول ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ر امت اسلام ها كه بر سو خلاصه ريشه همه اين بدبختى. هجرت و حوادث اول هجرت هم زائيده حوادث قبل از هجرت بود
 .آمد، همان سرپيچيهايى است كه رسول خدا از قوم خود ديد

و اين نافرمانان هر چند پيرامون لواى دعوت اسلامى انجمن شده و پس از ظهور و غلبه كلمه حق در سايه آن آرميدند 
 .دمنافقين پاك و مبرا نديولى افسوس كه به شهادت بيشتر آيات قرآن، جامعه پاك دينى حتى يك روز هم خود را از لوث 

شان هم نسبت به جامعه آن روز عده قابل توان اين مطلب را ناديده گرفت، و وجود منافقينى را كه عدهمگر مى
اى از آثار شوم چنين منافقينى سالم مانده و از شر اى بوده است، بى اثر دانست؟ و مگر ممكن است بنيه چنين جامعهملاحظه

با آن عظمتى كه داشت نتوانست آنان را اصلاح كند ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ! رد؟ هرگزآن جان به سلامت بب
و جامعه آن روز هم نتوانست آن عده را در خود هضم نموده به اجزاى صالحى تبديلشان نمايد تا چه رسد به جامعه بعد از 

تا آن روز زير خاكستر نهفته بود بدون اينكه ديگر كسى  رحلت آن جناب، و معلوم است كه با رحلت آن جناب اين آتش كه
 از اشتعالش جلوگير باشد هر دم گسترش شعله و

  



 .1« كل الصيد فى جوف الفرا» :شود، همانطورى كه شد، آرىاش بيشتر مىزبانه
ِِق لِْ﴿ سياق جمله: سوم اينكه مِِْلسَْت  از چنين قومى اعراض : بفرمايدخواهد سياق كنايه است، و مى ﴾بوَِكيِلنِِعَليَْك 

اخته تان منع كنم، تنها چيزى كه از من سكن و بگو اختيار شما به من واگذار نشده تا بتوانم از در خيرخواهى، شما را از تكذيب
از اينجا معلوم . است و مقام من اقتضاى آن را دارد اين است كه از عذاب شديدى كه در كمين شما است هشدارتان دهم

سْتَقَرِ ِنَبَإنِِلكِ  ِِ﴿ د كه جملهشومى حكايت قول رسول خدا و تتمه كلام آن جناب است، خطابى هم كه  ﴾تَعْلَم ونَِِسَوْفَِِوَِِم 
 للَها هست شاهد ديگرى است بر اين مطلب و قرينه است بر اينكه آيه شريفه گويا قوم رسول ﴾تَعْلَم ونَِِسَوْفَِ﴿ در جمله

كند، و اين كلام، كلام او است را مخاطب آن جناب قرار داده و گفتار آن حضرت را حكايت مى (صلى الله عليه وآله و سلم)
 .نه كلام خداى تعالى
سْتَقَرِ ِنَبَإنِِلكِ  ِِ﴿ :و اينكه فرمود در  و اما اينكه چطور. تهديد صريحى است از وقوع عذابى حتمى ﴾تَعْلَم ونَِِسَوْفَِِوَِِم 

وقوع عذاب و تفرقه كلمه آنان خطاب را متوجه مشركين كرده؟ وجهش را قبلا ذكر كرده و تهديد مسلمين و خبر دادن از 
باعث همه بدبختيهاى مسلمين همين مشركين بودند، آرى در اينگونه آثار مردم امت واحده و عينا مانند يك تن واحدى : گفتيم

. نمايدقرآن كريم آيات بسيارى اين معنا را تاييد مىسازد، در خود هستند كه انحراف يك عضو آن، ساير اعضا را هم مبتلا مى
مِِْبلَِْ﴿ از آن جمله آيه ِِفِِِه  ُِِْيلَعَْب ونَِِشَك ن تِِِيوَْمَِِفَارْتقَِ

ْ
خَاننِِالَسَمَاء ِِتَأ بيِنِِبدِ  لَِمِ ِعَذَاب ِِهَذَاِالَناَسَِِيَغْشَِِم 

َ
ِِِرَبَنَاِأ ِكْشِفِْا

ؤْمِن ونَِِإنِاَِالَْعَذَابَِِعَنَا نَِِم 
َ
ِكْرىَِِلهَ مِ ِأ مِِْقدَِِْوَِِالََّ  ول ِِجَاءهَ  بيِِ ِرسَ  عَلَمِ ِقاَل واِوَِِعَنْهِ ِتوََلوَْاِث مَِِم  واِإنِاَِمََْن ونِ ِم  ِالَعَْذَابِِِكََشِف 

مِِْقَليِلاِ ونَِِإنِكَ   سوره انبياء و آيه 97-92سوره يونس و آيه  56-47و آيه  2﴾عَئدِ 
  

                                                      
 .سه نفر به شكار رفتند، يكى از ايشان خرگوشى و ديگرى آهويى و سومى گورخرى شكار كردندو اصل مثل اين است كه . گورخر است: فرى 1

تمام شكار در درون گورخر است يعنى اين از آن دو : سومى گفت. دو نفر اول هر يك شكار خود را بهتر دانسته و زياد در اين باره سخن گفتند
 .كنديدى بى نياز مىبزرگتر است و هر كه به آن ظفر يافت او را از هر ص

عذابى  اين( گويندمى)گيرد كنند، پس نگران روزى باش كه آسمان دودى بياورد آشكار، دودى كه مردم را فرا مىبلكه آنان در شكى بازى مى 2
لم در حالى كه پيغمبرى مس! شوند؟پروردگارا اين عذاب را از ما بر طرف ساز ما ايمان آورديم، اينان كى متذكر مى( كافران گويند)است دردناك، 

داريم اند، بدرستى كه ما عذاب را كمى از آنها برمىاى است كه اين سخنان را يادش دادهديوانه: پيش شان آمده، سپس از وى اعراض كرده گفتند
 .15-9دخان، آيه  -. گردندآنها باز به كفر خود برمى



دهند كه امت به جرم انجام گناهانش دچار هايى خبر مىبسيار ديگرى است كه همه از وقوع عذابسوره روم و آيات  30-45
و معلوم است كه گناهان گذشتگان اين سوء عاقبت را براى امت به بار . گرددآن شده و سپس عنايت الهى شامل حالش مى

 .سازدآورده و آيندگان را گرفتار مى
ايسته دقت و تدبر بيشترى است، ليكن با كمال تاسف مفسرين و اهل بحث وقتى به البته بايد دانست كه اين بحث ش

رسند با اينكه عده آنها در قرآن بسيار و از نظر ارتباطى كه با سعادت دنيا و آخرت امت دارد، داراى اهميتى اينگونه آيات مى
 .گذرندفراوان است با اين حال در اطراف آن بحث ننموده و سرسرى مى

يْتَِِإذَِاِوَِ﴿
َ
ونَِِالَََِّينَِِرَأ عْرضِِِْآياَتنَِاِفِِِيََ وض 

َ
واِحَتَِِعَنْه مِِْفَأ ِِِحَدِيثنِِفِِِيََ وض    ﴾غَيْهِ

در لغت به معناى در آب داخل شدن و از آن عبور كردن است، و به طور  «خوض» :گويدراغب در مفردات خود مى
قرآن بيشتر در امورى استعمال شده كه دخول در آن زشت و مذموم است از شود، و در استعاره در ساير امور هم استعمال مى

  1.قبيل غور در باطل و ذكر آيات حق پروردگار و استهزاء نسبت به آن
شان شركت نكرده و اگر در ميان آنان است، از از آنان اعراض كن، اين است كه با آنان در عمل: و مراد از اينكه فرمود

واِحَتَِ﴿ :و اينكه نهى از شركت را مقيد به. ه نحو ديگرى اعراض نمايدايشان جدا شود يا ب ِِِحَدِيثنِِفِِِيََ وض  نمود براى  ﴾غَيْهِ
اين بود كه دلالت كند بر اينكه مطلق مشاركت و همنشينى با آنان مورد نهى نيست، و مجالستى كه غرض از آن پيروى و يا 

است، تنها مجالستى مورد نهى است كه در آن مجالست خوض در آيات خداوند اقامه حق و يا دعوت به آن بوده باشد جايز 
 .بشود

و اذا رأيت » :به كار رفته و تقدير آن چنين است 2شود كه در اين كلام نوعى ايجاز حذفاز اينجا به خوبى معلوم مى
بينى كه كنند، مىخوض و استهزاء مىوقتى كسانى را كه در آيات ما  -الذين يخوضون فى آياتنا يخوضون فيها فاعرض عنهم 

است از جهت اينكه حاجتى به ( يخوضون)اى كه شبيه جمله صله و جمله« مشغول خوض كردن هستند، از آنان اعراض كن
 بينى اهلوقتى مى: و اما معناى آيه اين است كه. ذكر آن نبوده، حذف شده است

  

                                                      
 .161، ص مفردات راغب 1
 .از كلام را اختصارا حذف كنندايجاز حذف، آن است كه برخى  2



كار ناستوده خود هستند از آنان روى بگردان و در حلقه و مجلس آنان خوض و استهزاء كنندگان به آيات خدا را كه سرگرم 
ى البته اگر ديدى كه به بحث ديگر. وارد مشو، تا به سخنان ديگرى بپردازند و در مطالب ديگرى بحث و كنجكاوى كنند

 .-و خدا داناتر است  -اين بود معناى آيه . شان درآيىپرداختند ميتوانى به حلقه
ياق كلام سياق احتجاج عليه مشركين است، و ليكن ملاكى كه در آن ذكر شده خصوصيت مشركين را و گو اينكه س

دِِْفَلَِ﴿ :فرمايدعلاوه، در آخر آن مى. ملغى و مطلب را عمومى كرده، و ديگران را هم شامل شده است ِكْرىَِِبَعْدَِِتَقْع  ِمَعَِِالََّ 
در آيات خدا ظلم است، و در حقيقت نهى در آيه، نهى از شركت با ستمكاران شود خوض پس معلوم مى ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِ

مِْ﴿ :فرمايددر ستم ايشان است، چه اين ظلم را مشركين مرتكب شوند و چه غير آنان، به شهادت اينكه در جاى ديگر مى ِإنِكَ 
شويد، بلكه مراد اين است آنان مشرك و كافر مىو معلوم است كه مراد از اين جمله اين نيست كه شما هم مثل  1﴾مِثْل ه مِِْإذِااِ

كه در آن خوض و گردد میاست به حديثى بر« غيره» و ضميرى كه در. كه شما هم مانند آنان نافرمان و ظالم خواهيد بود
 .شوداستهزاء به آيات خدا مى

حقيقت  در« ينسينك» معصوم از فراموشى است و خطاب( صلى الله عليه وآله و سلم)پيغمبر 
 خطاب به امت است

دِِْفَلَِِالَشَيْطَانِ ِي نسِْينََكَِِإمَِاِوَِ﴿ ِكْرىَِِبَعْدَِِتَقْع    ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمَعَِِالََّ 

رساند، و همچنين نونى كه قبل از زائده است كه نوعى تاكيد و در بعضى از موارد تقليل را مى «اما» :در كلمه «ما» لفظ
بوده و چون كلام در مقام تاكيد بوده و لازم بوده كه نهى،  «ان ينسك» اصل اين كلمه بنابراین. تاكيد است كاف قرار دارد نون

درآورده و نون تاكيد را هم قبل از كاف قرار داد، و در نتيجه معناى  «ان» زائده را بر سر «ما» تشديد و تاكيد شود از اين رو لفظ
توانى در اموش كردى و شيطان آن را از يادت برد و بعدا به يادت آمد، باز هم نمىحتى اگر نهى ما را فر: كلام اين شد كه

انگارى نموده، هم چنان در مجلس آنان بنشينى، بلكه همين كه يادت آمد بايستى برخيزى، چون سزاوار امتثال نهى، سهل
 .مردان با تقوى نيست كه با مسخره كنندگان به آيات خدا همنشين شوند

ود، است، و ليكن در حقيقت مقص( صلى الله عليه وآله و سلم)كه در آيه شريفه است، خطاب به نبى اكرم  اين خطابى
 .نه تنها از گناهان بلكه حتى از فراموشى احكام خداوندى هم مبرا هستند( علیه السلام)ديگرانند، زيرا انبيا 

 ثابت نموديم كه كرديم( علیه السلام)و ما سابقا در بحثى كه راجع به عصمت انبيا 
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شود و ديگران به عمل آنان فراموش كردن احكام الهى از آن حضرت عينا مانند مخالفت عملى باعث گمراهى سايرين مى
كنند، پس همانطورى كه گفتيم، غرض اصلى از اين خطاب و مخاطبين واقعى آن امت اسلام احتجاج و از آن اتخاذ سند مى

كند، براى اينكه در آيه بعد روى سخن را به متقين از امت نموده ين معنا را تاييد مىسياق آيات مورد بحث هم ا. است
ِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدمى ونَِِالَََِّينَِِعَََ مِِْنزََلَِِقَدِِْوَِ﴿ تر آيهاز اين هم روشن ﴾...ءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْيَتَق  نِِْالَكِْتَابِِِفِِِعَليَْك 

َ
ِذَاإِِِأ

ِِوَِِبهَِاِي كْفَرِ ِالََلِِِّآياَتِِِسَمِعْت مِْ
 
واِفَلَِِبهَِاِي سْتَهْزَأ د  واِحَتَِِمَعَه مِِْتَقْع  ِِِحَدِيثنِِفِِِيََ وض  مِِْغَيْهِ ِامعِِ جَِِالََلَِِّإنَِِِمِثْل ه مِِْإذِااِِإنِكَ 

نَافقِِيَِ و نزول آيه مورد بحث در مكه اتفاق افتاده، و  است، زيرا اين آيه در مدينه نازل شده 1﴾جََِيعااِِجَهَنَمَِِفِِِالَكَْفرِِينَِِوَِِالَمْ 
مِِْنزََلَِ﴿ معلوم است كه مراد از همان حكمى است كه سابقا آيه مورد بحث آن را در مكه گوشزد امت نموده، زيرا غير  ﴾عَلَيْك 

ول آيه رس پس اين. آيه مورد بحث، آيه ديگرى كه از همنشينى و شركت در مجالس آنان نهى كرده باشد، نازل نشده است
به تو نازل كرديم، گوشزد مردم بكن تا در مجالس ( در آيه مورد بحث)دهد به اينكه آن حكمى را كه ما سابقا خدا را تذكر مى

گر چه در آيه مورد بحث، روى سخن با رسول خدا است و » :، ادعاى ما كه گفتيمبنابراین. كنندگان شركت نكنندمسخره
گويم ىبه در م» :روشن و مبرهن گرديد، و معلوم شد كه كلام مزبور از قبيل مثل معروف« تليكن در حقيقت مخاطب، امت اس

 .است« ديوار تو بشنو

آميزش با گناهكاران و حضور در مجلس معصيت، خطر وقوع در معصيت را براى انسان 
 دهدافزايش مى

ِِمَاِوَِ﴿ ونَِِالَََِّينَِِعَََ   ﴾...ءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْيَتَق 

ست، كنند، تنها بر خود آنان اكنندگان براى خود كسب مىخواهد بفرمايد كه وزر و وبالى كه مسخرهاين آيه شريفه مى
و كارى به ديگران ندارد، مگر اينكه ديگران هم در اين گناه مانند آنان باشند، و با آنان شركت نمايند يا راضى به كردارشان 

شود، ليكن ما خواستيم تذكر داده باشيم كه ه در هيچ گناهى جز مرتكب و عاملش محاسبه نمىدانند كالبته همه مى. باشند
شايد مؤثر واقع شده و مردم از چنين گناهى بپرهيزند، چون گر چه ممكن است كسانى در مجالس آنان شركت جسته و در 

شان نباشند، و ليكن به طور كلى مشاهده گناه شان معاونت ننموده، حتى در قلب هم راضى به عملعين حال ايشان را بر ظلم
 سازد، و معلوم است كهو حضور در مجلس معصيت در دل هر كسى اثر گذاشته و گناه را در نظرش سبك و بى اهميت مى

  

                                                      
ينيد تا شود، با ايشان ننششود يا استهزاء مىو حال آنكه بر شما در همين قرآن نازل كرده است كه وقتى كه شنيديد به آيات خدا كفر ورزيده مى 1

ا نيز در اين صورت مانند آنان خواهيد بود، به درستى كه خدا همه كافران و منافقان را در جهنم جمع در سخن ديگرى سرگرم شوند، زيرا شم
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شود، چون نفس آدمى براى هر گناهى هوا و وقتى گناه در نظر كسى مانوس شد، خطر ارتكاب و وقوع در آن بيشتر مى
ارد، لذا بر شخص پرهيزكار لازم است علاوه بر اينكه با نيروى تقوا نفس خود را از ارتكاب محارم خدا، جلوگيرى خواهشى د

آرى كسى كه در . اند نيز دورى جويدكند از مخالطه و آميزش با اهل معصيت و كسانى كه پرده حشمت خداى را دريدهمى
 :از اين بيان چند نكته روشن شد. يشتر استكند، خطر قرق شكستنش باطراف قرقگاه، آمد و شد مى

و حال آنكه اين معنا اختصاص به  -اگر در آيه شريفه شريك جرم بودن را تنها از پرهيزكاران نفى نمود اول اينكه: 
ا ببراى اشاره به اين است كه كسانى كه از همنشينى  -شود كاران مؤاخذه نمىپرهيزكاران نداشته و هيچ بيگناهى به جرم گنه

ينند باى كه آنان مىكنند ايمن از اين نيستند كه سرانجام در سلك آنان درآمده و در نتيجه عذاب و مؤاخذهآنان، پرهيز نمى
متقين مادامى كه از همنشينى با گنه كاران بپرهيزند عذاب آنان را نخواهند : و خلاصه، تقدير كلام چنين است. اينان نيز ببينند

كنيم، براى اين است كه در پرهيز خود، مستمر و پابرجا باشند، يا اگر از محارم خدا پرهيز ندارند، نهى مىداشت، و اگر آنان را 
 .پرهيز كنند

ِِمَاِوَِ﴿ مقصود از تقوا در جمله: دوم اينكه ونَِِالَََِّينَِِعَََ تنها پرهيز از خصوص همنشينى با نامبردگان نيست، بلكه  ﴾يَتَق 
ونَِِلَعَلَه مِْ﴿ ان است، به خلاف تقوايى كه در جملهمقصود پرهيز از همه گناه است كه مقصود از آن پرهيز از خصوص  ﴾يَتَق 

و يا مقصود از اولى اجمال  «كمال آن» و مقصود از دومى «اصل تقوا» گناه مزبور است، ممكن هم هست مقصود از تقواى اولى،
ا به عنوان ذكر يكى از مواردى است كه فعلا منطبق ب «خوض كنندگان» و بنا بر احتمال اخير، ذكر. و از دومى تفصيل آن باشد

 .آن كلى و مجمل است
و مراد از  «تقواى مؤمنين» مراد از تقواى اول،: البته ممكن است براى آيه، معناى ديگرى هم كرد، و آن اين است كه

ل گان را تذكر دهيد، باشد كه از اين عمو ليكن خوض كنند» :باشد و تقدير كلام چنين باشد «تقواى خوض كنندگان» دومى
 .«ناپسند بپرهيزند

روهم ذك» و يا «و لكن نذكرهم ذكرى» :مفعول مطلقى است براى فعل مقدر، و تقدير كلام «ذكرى» كلمه: سوم اينكه
مبتدا  يا «ذكرىو لكن هذا الامر » است و نيز ممكن است كلمه مزبور را خبر از براى مبتداى محذوف و تقدير كلام را «ذكرى

دانست و اين بستگى دارد به اينكه ذهن خواننده كداميك از اين  «و لكن عليك ذكريهم» از براى خبر محذوف و تقدير را
 .احتمالات را زودتر و بهتر بپذيرد

واِالَََِّينَِِذَرِِِوَِ﴿   ﴾...لهَْوااِِوَِِلعَِبااِِدِينَه مِِْاتََِّذَ 

 ى ضميمه كردن چيزى است به چيز ديگر، و ـهم به معنا« بسل» راغب گفته است كلمه
  



هم به معناى منع است، و از همين جهت كه متضمن معناى ضميمه كردن است به طور استعاره در ترش كردن و درهم كشيدن 
از جهت اينكه  ،«او كج خلق و ترش رو است -هو باسل و متبسل الوجه » :شودصورت و وجه استعمال شده و گفته مى

رِِِْوَِ﴿ :گويند، در قرآن هم كه فرمودمى «بسل» معناى منع است، هر مال حرام و مرتهن رامتضمن  نِِْبهِِِِذَك 
َ
ِِت بْسَلَِِأ ِابمَِِِنَفْس 

 وجود دارد اين است «بسل» و« حرام» فرقى كه بين كلمه. به همين معنا است و مقصود محروم بودن از ثواب است ﴾كَسَبَتِْ
تنها به معناى ممنوع قهرى است، و از همين « بسل» شود و هم ممنوع قهرى را، و اماشامل مىكه حرام هم ممنوع به حكم را 

ولَئكَِِ﴿ :فرمايدجهت خداى تعالى مى
 
بسِْل واِالَََِّينَِِأ

 
يعنى آنان كسانى هستند كه به جرم گناهانشان، از ثواب  ﴾كَسَب واِبمَِاِأ

  1.اندشان هم محروم شدهعمل نيك
 معنايش اين است كه من فلانى را به گناه خودش حواله دادم، و كلمه« ابسلته بجريرته» :گويدمى در مجمع البيان

ا آنجا كه ت -. داند راه خلاصى ندارد تسليم شده استبه معناى كسى است كه تن به قضا داده و از نظر اينكه مى« مستبسل»
ودن است، به معناى گروگان ب: اندمجازات است، و بعضى گفتهدر آيه شريفه به معناى « تبسل» كلمه: اخفش گفته -گويد مى

  2.باشنداند همه شبيه و نزديك به هم مىو به هر تقدير معناى آيه روشن است، چون معانيى كه براى اين كلمه كرده
هاى نفسشان ستهتدين و گرويدن به خوا« اند، متاركه كنبا كسانى كه دين خود را بازيچه گرفته» :فرمايددر اين آيه مى

را لهو و لعب به دين شمرده، و اين خود اشاره به اين است كه آنان دين حق و صحيحى دارند، و آن همان دينى است كه 
كند، پس جا دارد كه همان نداى و جدان خود را لبيك گفته و آن را به طور جد پذيرفته فطرتشان آنان را به آن دين دعوت مى

بازى را از خلط و تحريف دور بدارند، و ليكن بدبختانه دين را بازيچه پنداشتند، و آن را مانند اسبابو بدين وسيله دين خداى 
 .چرخانندبه هر طرف كه بخواهند، و به هر صورتى كه هواى نفسشان بگويد مى

ٌِ ِغَرَتْه مِ ِوَِ﴿ :فرمايدسپس عطف به اين معنا مى نْيَاِالََْْيَا دا، از دنيا و بازيچه گرفتن دين خچون بين فريب خوردن  ﴾الَُّ
ملازمه است، وقتى انسان نسبت به كام گرفتن از لذتهاى مادى، افسار گسيخته شد و همه كوشش خود را، صرف آن نمود، 

 قهرا از كوشش در دين حق
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 .پندارداعراض نموده و آن را شوخى و بازيچه مى
را از اينكه در اثر گناه محروم از ثواب شوند، و يا از اينكه تسليم  مردم را با قرآن انذار كن و آنان: فرمايدآن گاه مى

عقاب گردند بر حذر بدار، و خبردارشان كن كه جز خداى تعالى ولى و شفيعى ندارند، و براى خلاصى از عقاب هر چه را 
آرى اينان كسانى . و فروش شود، زيرا كه روز قيامت روز پاداش اعمال است، نه روز خريدهم كه بدهند، از آنان قبول نمى
ورزيدند، اند، براى آنان به جرم كفرى كه مىتسليم عقاب خداوند شده( به معناى ديگر كلمه)هستند كه از ثواب خدا ممنوع يا 

 .آبى است از حميم و عذابى است دردناك
ِِق لِْ﴿

َ
واِأ نَاِلَِِمَاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْندَْع  ناَِلَِِوَِِيَنْفَع  ُّ   ﴾يضَْ 

ها و شركايشان مساله نفع و ضرر اين آيه احتجاج بر مشركين است به لحن استفهام انكارى، و اگر از اوصاف بت
اين است كه انسان به طور كلى به خاطر يكى از دو جهت  -ايم همانطورى كه قبلا هم گفته -نداشتن را ذكر كرد، وجهش 

و آن دو جهت يكى اميد به خير است و ديگرى ترس  -و چه باطل حال چه آن معبود حق باشد  -گيرد براى خود معبود مى
 .از شر

كند، چرا انسان در مقابلش خاضع شده ، وقتى در معبود آدمى نه اميد خيرى است و نه از شرى جلوگيرى مىبنابراین
  و آن را پرستيده و به درگاهش تقرب بجويد؟

عْقَابنَِاِعََِِن رَدُِِّوَِ﴿
َ
  ﴾ائِتْنَِاِ...الََلِّ ِهَدَاناَِإذِِِْبَعْدَِِأ

 چون. بر اعقاب كنايه از گمراهى و ترك هدايت است «رد» به معناى خود را ساقط كردن و پائين آوردن، و «استهواء»
ش الازمه هدايت به حق، واقع شدن در صراط مستقيم و يا شروع در پيمودن آن است، و ارتداد و برگشتن به عقب، لازمه

ِِعَََِِن رَدُِِّوَِ﴿ :ه و برگشتن به پشت سر است، و معلوم است كه چنين عملى گمراهى است و لذا فرمودنپيمودن آن را
َ
ِعْقَابنَِاأ

 .برگشت به عقب را مقيد كرد به بعد از هدايت الهى ﴾الََلِّ ِهَدَاناَِإذِِِْبَعْدَِ

بل از قاستدلال فاسد و عجيب برخى، به بعضى آيات براى اثبات اين ادعا كه پيغمبران 
 اندبعثت كافر بوده

ِِقاَلَِ﴿ آورى كه به امثال اين آيه و آيهاز جمله استدلالات عجيب و شگفت
 
واِالَََِّينَِِالَمَْلَْ ِنَكَِلَن خْرجَِِِقوَْمِهِِِمِنِِْاسِْتَكْبََ 

ُ ِِياَ عَيْ وِِْقرَْيَتنَِاِمِنِِْمَعَكَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِش 
َ
ود نَِِأ ِِقاَلَِِمِلَتنَِاِفِِِلََعَ 

َ
نَاِلوَِِْوَِِأ يْنَاِقَدِِِكََرهِيَِِِك  ِِافِْتَََ دْناَِنِْإِِِكَذِبااِِالََلِِِّعَََ ِفِِِع 

مِْ ونِ ِمَاِوَِِمِنْهَاِالََلِّ ِنََاَناَِإذِِِْبَعْدَِِمِلَتكِ  نِِْلَناَِيكَ 
َ
ودَِِأ نِِْإلَِِِفيِهَاِنَع 

َ
 انبيا: اندشده، اين است كه گفته 1﴾رَبُّنَاِالََلِّ ِيشََاءَِِأ

  

                                                      
كنيم تا ن مىاند از شهرمان بيروى را كه به تو گرويدهتو را و كسان! اى شعيب: جميعتى از قوم شعيب كه از حكم خدا سركشى كرده بودند گفتند 1

ما اگر بعد از آنكه خدا نجاتمان داده است، (. گردانيد؟باز هم ما را به دين خود برمى)گفت آيا اگر چه ما كراهت داشته باشيم . به دين ما برگرديد
 .89 اعراف، آيه - .را بپذيريم، مگر اينكه خداى ما خواسته باشد ايم و سزاوار نيست كه ما دين شمابه دين شما برگرديم به خدا دروغ بسته



صلى الله عليه )قبل از آنكه مبعوث به نبوت شوند كافر بودند، به شهادت اينكه در آيه مورد بحث به پيغمبر اكرم ( علیه السلام)
 آيا بعد از اينكه خداوند هدايتمان كرد دست: كند كه از زبان خود و همه مسلمين به كفار بگويدچنين تلقين مى( وآله و سلم

آيا اگر بعد  :و همچنين از قول شعيب نقل كرده كه به كفار معاصر خود گفت. به كفر سابقمان برگرديم؟ از دين خدا كشيده
و آيه از اين د. ايم؟از آنكه خداوند از ملت و كيش باطل شما نجاتمان داد باز هم به آن كيش برگرديم به خداوند دروغ نبسته

و خداوند آنان را به دين خود هدايت نموده و از كيش و ملت باطل، نجاتشان  اندآيد كه انبيا، قبل از بعثتشان كافر بودهبرمى
 .داده است

و ليكن اين استدلال بسيار پوچ و فاسد است، براى اينكه وقتى پيغمبرى بخواهد با كفار معاصرش احتجاج كند البته به 
و خداوند به وسيله همين پيغمبر آنان را به  همان جامعه كه افرادش قبلا مشرك بودند،)زند زبان جامعه دينى خود حرف مى

را از  اند، مصحح اين است كه كفرخواهيم بگوييم صرف اينكه سابقا افراد جامعه كافر بودهالبته نمى( دين حق هدايت نمود
ين اباب غلبه به همگى امت و پيغمبرش نسبت داده باشد، زيرا كه چنين چيزى لايق كلام خداوند نيست، بلكه مقصود ما 

است كه بر يك جامعه دينى مركب از امت و پيغمبر صادق است گفته شود اين جامعه از شرك نجات يافته و مشمول هدايت 
پروردگار سبحان شده است، زيرا اين خداى سبحان است كه امت را به وسيله پيغمبرش و آن پيغمبر را بدون وسيله بلكه به 

 .بردندو دستگيرى او نبود، جز به گمراهى راه نمى هدايت خود، راهنمايى نموده، و اگر عنايت
ر پيغمبرى ، اگبنابراین(. علیه السلام)آرى، بغير از خداى تعالى هيچ موجودى مالك نفع و ضرر خود نيست، حتى انبيا 

تگيرى از دس سزاوار نيست بعد از اينكه خداوند هدايتمان نمود، باز به عقب برگشته و بعد» :اش بگويداز زبان خود و جامعه
چه دلالتى دارد بر اينكه پيغمبر نامبرده هم قبلا كافر بوده؟ علاوه بر اين، اگر خواننده محترم  «او، شرك سابق را از سر گيريم

آن شريف كرديم گفتيم كه آيات قر( علیه السلام)هاى متنوعى كه سابقا در باره عصمت انبيا به خاطر داشته باشد، ما در بحث
پاك است،  (تا چه رسد به گناه كبيره)ترين معاصى صغيره انبيا است، و اينكه ساحت آنان حتى از كوچك صريح در عصمت

 .چه رسد به اينكه به خداى تعالى شرك ورزيده باشند
  



رضِِِْفِِِالَشَيَاطِيِ ِاسِْتَهْوَتهِْ ِكََلََِّي﴿ :اينكه فرمود
َ
 كه در كار خودمثال زده است به انسان متحيرى  ﴾...حَيْاَنَِِالَْْ

ترين راه رسيدن به هدف را كه سرگردان است، و در باره سعادت خود عزم راسخى ندارد، و لذا بهترين راه سعادت و مستقيم
اش رهمحاصها شيطانگويد، آن گاه سرگشته و حيران مانده اند ترك مىقبل از او هم كسانى آن راه را پيموده و به هدف رسيده

زنند و به سوى هدايتش دعوت اش بر او بانگ مىخوانند، هر چه هم كه ياران هدايت يافتههلاكش مىنموده و به سوى 
 .فهمند تكليفش چيستكند و در عين اينكه بر سر دو راهى سقوط و نجات قرار گرفته، نمىكنند قبول نمىمى

ىَإ نَ ﴿ معناى اينكه هدايت خدا هدايت است   ﴾ا لهُْدىَ َهُوَ َا للّ  ََهُد 
دَىِإنَِِِق لِْ﴿ وَِِالََلِِِّه    ﴾...الَهْ دىَِِه 

و همين فطرت آن را هدايت حقه الهيه  -يعنى اگر امر دائر شود بين دعوت خداى سبحان كه موافق فطرت است 
و بين دعوت شياطين كه همان پيروى هواى نفس و بازيچه گرفتن دين است، البته هدايت حقيقى همان هدايت  -داند مى

آنچه موافق دعوت فطرت است، همان هدايت الهى است؟ وجهش اين است : اما اينكه گفتيم. است نه آن ديگرى خداوندى
كه هدايت صحيح، آن هدايتى است كه با نواميس خلقت و واقع سازگار باشد، و معلوم است كه زمام خلقت و نواميس آن، 

و معتقدات جز مطابقت با واقع و پيروى آن، منظورى ندارد نبايد ، انسان كه از اديان بنابراین. تنها به دست خداى تعالى است
 .جز به هدايت پروردگار سر بسپارد

هدايت حقيقى است، و تنها بايد در برابر آن سر تسليم فرود آورد، نه در برابر  «هدايت الهى» و اما اينكه گفتيم فقط
ى كه جميع امور دنيا و آخرت ما به دست او است و مبدأ دعوت شيطان، اين نيز دليلش روشن است، براى اينكه يگانه مرجع

 .ما از او و منتهى و بازگشتمان به سوى او است، همانا خداى متعال است
مرِْناَِوَِ﴿

 
و را امر ت -امرتك لتفعل » :گويددر مجمع البيان است كه عرب در بعضى از موارد مى ﴾الَْعَالمَِيَِِلرَِب ِِِلنِ سْلمَِِِأ
و در مواردى « تو را امر كردم كه انجام دهى -امرتك ان تفعل » :گويداى از موارد مىو در پاره« اينكه انجام دهىكردم براى 

 ردن حرفبا آو« امرتك بان تفعل» گويدآن كسى كه مى« تو را امر كردم به اينكه انجام دهى -امرتك بان تفعل » :گويدهم مى
برد همين منظور را دارد چيزى را به كار نمى« بـ» ه فلان عمل بود، آن كسى هم كه حرفرساند كه امر من باين معنا را مى« بـ»

خواهد بفهماند، امرى كه كرده مى« امرتك لتفعل» :گويدرا براى اختصار حذف كرده، و اما كسى كه مى« بـ» كه هست حرف
 امتثال نموده و آن عمل رابيهوده و شوخى نبوده، بلكه به منظور اين بوده است كه مامور آن را 

  



  1.انجام دهد
آيد رساند، و ليكن از كلام زجاج برمىآيد اين معنا را مىدرمى« لتفعل» كه بر سر« لامى» به گفته صاحب مجمع البيان

ذف شده ح« براى اينكه -كى » به تنهايى ساخته نيست، زيرا وى گفته است كه در آيه مورد بحث لفظ« لـ» كه افاده اين معنا از
 .بوده است« و امرنا لكى نسلم» و تقدير آيه

دَىِإنَِِ﴿ عطف تفسيرى است براى جمله« ...و أمرنا» اين جمله يعنى جمله وَِِالََلِِِّه  فهماند كه امر و مى ﴾الَهْ دىَِِه 
خداوند ما را امر كرده پروردگار به اينكه مردم مسلمان شوند، خود مصداقى است براى هدايت الهى، و معنايش اين است كه 

را ( امر)در موضع ضمير فراهم گردد فاعل فعل  ﴾الَْعَالمَِيَِِلرَِب ِِ﴿ كه تسليمش شويم، و به خاطر اينكه زمينه براى وضع جمله
 نآورد، تا بدين وسيله دلالت كند بر علت امر، پس معناى آيه اي« ايممامور شده -امرنا » ذكر نكرده و فعل را به صيغه مجهول

ايم كه در برابر خداوند تسليم شويم، به علت اينكه او پروردگار همه عالميان است، نه ما از ناحيه غيب مامور شده: است كه
 .اند، براى بعضى از آنها رب ديگرى استپرستان پنداشتهبراى همه آنها، پروردگار ديگرى است، و نه آن طور كه بت

ِينَِِإنَِِ﴿ از ظاهر اين آيه مانند ظاهر آيه آيد كه چنين برمى -چنان كه در تفسير آن گذشت  - 2﴾الَِْْسْلمَِ ِالََلِِِّعِنْدَِِالَ 
 .مراد از اسلام تنها اقرار به توحيد و نبوت نيست، بلكه مراد از آن اين است كه انسان در همه امور تسليم خداى متعال شود

نِِْوَِ﴿
َ
واِأ قيِم 

َ
وه ِِوَِِالَصَلٌََِِأ   ﴾اتَِق 

در اينجا، در نظم كلام تفننى به كار رفته است، به اين معنا كه امرى كه در جمله قبل بود، در اين جمله معناى قول را به 
« اند در برابر پروردگار عالميان تسليم شده، و نماز به پاى داشته و از او بپرهيزيدبه ما گفته» :خود گرفته گويا گفته شده باشد

تمامى عبادات و اعمال دين را خلاصه كرد و تنها از ميان آنها نماز را اسم برد براى آن اهميتى كه داشته،  «و اتقوه» با ذكر كلمه
 .و عنايتى كه خداوند در امر آن دارد، زيرا اهتمام قرآن شريف نسبت به نماز جاى هيچ ترديد نيست

وَِِوَِ﴿ ونَِِإلََِهِِِْالَََِّيِه  شَْ    ﴾تَ 

 به سوى خدا باشد و حساب و جزاى شما به دست اووقتى بازگشت و حشر همه شما 
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 .است، جا دارد كه تسليمش شده و از غضبش بترسيد
وَِِوَِ﴿ رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِه 

َ
  ﴾...باِلَْْق ِِِالَْْ

ت زيرا نخساى از اسماء و صفات خدا ذكر شده، و غرض از ذكر آن بيان مطالب قبلى و تعليل آن است، در اينجا پاره
هدايت صحيح آن است كه او هدايت كند، آن گاه همين هدايت را به طور اجمال تفسير كرد به تسليم شدن در برابر : فرمود

آن گاه جهت و دليل اين معنا را كه چطور . دستورهاى خداوند و نماز و تقوا كه خلاصه و فشرده جميع احكام ديگر دين است
سپس  .وان از قبولش شانه خالى كرد، چنين بيان فرمود كه چون حشر همه به سوى او استتهدايت او هدايتى است كه نمى

و  پس اسماء و صفاتى كه در اين بيان« ...و زمين را به حق آفريدهها آسماناو كسى است كه » :به بيان كاملترى چنين فرمود
 .بيان حجت تمام نبودشد، احتجاج ذكر شده، اسماء و صفاتى است كه اگر يكى از آنها ذكر نمى

زيرا  .شكنى استمثلا همين جمله مورد بحث، با اينكه جمله كوتاهى است، و ليكن خود متضمن حجت و دليل دندان
فرمايد خلقت همه عالم فعل حق تعالى است، و همه آنها را به حق آفريده نه به باطل، و فعلى كه به حق انجام در اين جمله مى

آن راه ندارد، ناچار غايت و غرضى در انجامش منظور بوده، و غرض از خلقت عالم همانا بازگشت  شده و يك خردل باطل در
رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ به سوى او است و اين حجت يكى از دو حجتى است كه آيه شريفه

َ
ِلكَِِذَِِباَطِلاِِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

واِالَََِّينَِِظَنُِّ  .متضمن آن است 1﴾...كَفَر 
ول ِِيوَْمَِِوَِ﴿ نِِْيَق    ﴾فَيَك ونِ ِك 

 همان روز« شودموجود شو، پس موجود مى» :گويدمقصود از آن چيزى كه خدايش مى: سياق آيه دلالت دارد بر اينكه
ه ِِإنَِمَا﴿ :حشر است، گر چه خلقت هر موجود ديگرى هم همين طور است، به شهادت اينكه فرمود مْر 

َ
رَاِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِدَِأ

َ
ِأ

ولَِ نِِْلَِ ِيَق  د گويد موجوروزى كه به قيامت مى» :و معنايش اين است «يقول» ظرفى است متعلق به «يوم» كلمه 2﴾فَيَك ونِ ِك 
ويد به گاست، يعنى روزى كه به چيزى مى «ءشى» «كن» مخاطب در خطاب: اندبعضى از مفسرين گفته «شودشو، موجود مى

 .تر استو ليكن آنچه ما گفتيم با سياق آيه مناسب. آيدهم به هستى درمى هستى درآى و آن چيز
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﴿ ِ به معناى ثابت به تمام « حق» .ذكر شده 1« فصل» اين جمله بيان علت جمله قبلى است، و از اين جهت با ﴾الََْْقُِِّقوَْل 
ِ ﴿ ىمعناى ثبوت است، و ثابت به حقيقت معناى ثبوت همان وجود خارجى است، پس معنا  اين است كه قول ﴾الََْْقُِِّقوَْل 

ول ِِيوَْمَِِوَِ﴿ خداى تعالى فعل او و ايجاد او است، و وقتى قول او عبارت باشد از ايجاد، هم چنان كه آيه نِِْيَق   هم ﴾فَيَك ونِ ِك 
و اين  .ندارد اى براى كلماتش وجوددلالت بر آن دارد، پس قول او نفس حق است، برگشتى براى آن نبوده و تغيير دهنده

ق ول ِِالََْْقَِِوَِ﴿ :است معناى اينكه فرمود
َ
 .2گويمحق را مى ﴾أ

لكْ ِِلَِ ِوَِ﴿ ورِِِفِِِي نْفَخِ ِيوَْمَِِالَمْ    ﴾الَصُّ

مِِْيوَْمَِ﴿ مراد از اين روز قيامت است، و اين همان معنايى است كه آيه ونَِِه  ِِيََفَِِْلَِِباَرِز  ِِْلمَِنِِِءِ شَِِْمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ لكْ ِالَ ِم 
ِِِالََْوَْمَِ  .متضمن آن است 3﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

 وجه و جهت اثبات ملك و سلطنت براى خداى تعالى در روز قيامت
و حال آنكه ملك و سلطنت او منحصر  «شودبراى او است سلطنت در روزى كه در صور دميده مى» :جهت اينكه فرمود

در مباحث . روز از كار افتادن اسباب و از بين رفتن روابط و انساب است: اجمالا اين است كه آن روزدر آن روز نيست، 
 «صور» ايم و به زودى نيز در جاى مناسب در باره اين معنا و هم در باره معناىگذشته كم و بيش راجع به اين معنا بحث كرده

 .بحث خواهيم كرد -تعالى  اللَه ان شاء -
ُِِِعَلمِِ ﴿ غَيْ

در سابق معناى اين جمله گذشت، و اين اسمى است از اسماى خدا كه قوام مساله حساب و  ﴾الَشَهَادٌَِِِوَِِالَْ
آرى، خداى تعالى به علمى كه به غيب و شهادت دارد، ظاهر هر چيز و . ﴾الَْْبَيِِ ِالَْْكَِيمِ ﴿ جزا به آن است، همچنين دو اسم

ى به خاطر ظهورش و هيچ باطنى از جهت اينكه باطن است بر او پوشيده نيست، و همچنين داند، و هيچ ظاهرباطن آن را مى
د كند و آن طور كه بايد و شايد مواربه حكمتى كه دارد با كمال دقت و محكم كارى به كار و حساب مخلوقاتش رسيدگى مى

نه و نيز با آگاهى و بينشى كه به ك. اف نيستدهد، پس در كار او و حساب او ظلم و گزكيفر و پاداش را از يكديگر تميز مى
 .اندازدحقيقت دارد هيچ كوچكى را به خاطر كوچكى و خرديش و هيچ بزرگى را به خاطر بزرگى و عظمتش از قلم نمى

  

                                                      
است كه جمله را با يكى از حروف عطف به « وصل» اى را از جمله قبل جدا كنند و در برابر آنفصل اصطلاحى است در علم معانى كه جمله 1

 .جمله پيش عطف دهند
 .84ص، آيه  2
: شودگفته مى( در چنين روزى. )شوند، در چنين روزى چيزى از آنان بر خداى تعالى پوشيده نيستكه ايشان بيرون آمده، آشكار مى روزى 3

 .16مؤمن، آيه  - .امروز ملك جهان از كيست؟ از خداى واحد قهار است



به ات كند كه همه مخلوقروشن شد كه اين اسماء و صفات به نحوى كه از آن بهتر تصور ندارد، اين معنا را بيان مى بنابراین
سوى او بازگشت خواهند نمود، و هدايت، هدايت او است نه هدايت ديگران و دين فطرى كه مردم را به آن دعوت نموده، 
دين حق است نه اديان ديگر، زيرا كه خداى تعالى اگر عالم را آفريد به خاطر منظورى است كه داشت، و آن منظور بازگشت 

و چون قول او حق  «كن» :بازگشت را به وجود خواهد آورد، و خواهد فرمود مردم است به سوى او، و به همين منظور روز
است پس چنين روزى خواهد آمد و در آن روز براى همه معلوم خواهد شد كه ملك و سلطنت براى او است، و غير او هيچ 

ود را دارد فرمانبرداران خوقتى اين معنا براى همه معلوم شد، آن وقت خداوند با تشخيصى كه . كسى سلطنت بر چيزى ندارد
 .دانددهد، چون او از آنجايى كه حكيم و خبير است، هر غيب و شهادت را مىاز گنهكاران، تميز مى

 :از آنچه كه تا كنون گفته شد چند نكته به دست آمد
آن  وصف« حق» و زمين به حق بوده وها آسماناين است كه بفهماند خلقت « حق» غرض از ذكر كلمهاول اينكه: 

اند كه و اما اينكه بعضى از مفسرين گفته. خدا را بيان كرديم «قول» و« فعل» و ما در چند صفحه قبل معناى حق بودن. است
 :معناى اين كلمه اين است كه

 .معناى بعيدى است، «و زمين را با قول حق آفريدهها آسمانخداوند » 
ول ِِيوَْمَِ﴿ آيد كه جملهاز ظاهر سياق برمى: دوم اينكه نِِْيَق  در مقام بيان داستان قيامت است، و گر نه خلقت  ﴾فَيَك ونِ ِك 

 .و آن هم موجود گردد «كن» :هر چيزى به همين نحو است كه به آن گفته شود
را ذكر كرد براى اشاره كردن به  «نفخ صور» اگر از ميان همه اوصاف و خصوصيات قيامت تنها مساله: سوم اينكه

وَِِوَِ﴿ ب با مقام است، و آن مساله كيفيت احضار عام است كه جملهخصوصيتى بود كه مناس ونَِِإلََِهِِِْالَََِّيِه  شَْ  آن را بيان  ﴾تَ 
اند، رسيعنى با اجبار مردم را اخراج كردن و در جايى جمع نمودن، كه نفخ در صور هم همين معنا را مى «حشر» كند، زيرا كهمى

شود و مردم بخواهند افراد لشكر را براى امر مهمى بسيج كنند، در قيامت نيز در صور دميده مىزنند كه زيرا موقعى شيپور مى
ورِِِفِِِن فِخَِِوَِ﴿ آينداز قبرها بيرون آمده براى حضور در محكمه الهى به عرصه محشر درمى مِِْفَإذَِاِالَصُّ جْدَاثِِِمِنَِِه 

َ
ِإلَِِِالَْْ

مِِْفَإذَِاِوَاحِدٌَاِِصَيْحَةاِِإلَِِِكََنتَِِْإنِِْ﴿ مايدفرتا آنجا كه مى ﴾ينَسِْل ونَِِرَب هِِمِْ يْنَاِجََِيعِ ِه  ونَِِلََ ْضَْ  ِِت ظْلَمِ ِلَِِفَالَْوَْمَِِمَ  ِشَيئْااِِنَفْس 
زَْوْنَِِلَِِوَِ نْت مِِْمَاِإلَِِِتَ   در هر دو مورد «يوم» در آيه مورد بحث كلمه 1﴾تَعْمَل ونَِِك 
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 .54يس، آيه  -. شودكرديد پاداش داده نمىشود و به شما جز آنچه عمل مىامروز به كسى هيچ گونه ستم نمى. پيش ما احضار شدگانند



روزى كه خدا حركت را آفريد، و روزى كه » :گوييماول مطلق ظرف است مثل اينكه مى بلكه مراد از يوم. به يك معنا نيست
و حال آنكه روزهاى معمولى زائيده حركت و متفرع بر آن است، به خلاف يوم دوم كه به معناى  «شب و روز را به وجود آورد

 .شودروزهاى معمولى و روزى است كه قيامت در آن روز بر پا مى

 بحث روايتى

ِ﴿ در كتاب الدر المنثور در ذيل جمله صُّ  و ابن مردويه از ابى بن كعب« افراد» دارقطنى در كتاب: گويدمى ﴾...الََْْقَِِيَق 
ِ﴿ به مردى ياد داد كه آيه را( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده صُّ وَِِوَِِالََْْقَِِيَق   ﴾اصِليَِِالَفَِِْخَيِْ ِه 

  1.قرائت كند
ُِِِمَفَاتحِِ ِعِنْدَه ِِوَِ﴿ و نيز در كتاب مزبور در ذيل آيه هَاِلَِِالَغَْيْ وَِِإلَِِِيَعْلمَ  احمد و بخارى در كتابهاى : گويدمى ﴾...ه 

د كه گفته انخود و حشيش بن اصرم در كتاب استقامت و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه همگى از ابن عمر نقل كرده
مفاتيح )كليدهاى( غيب پنج است، و جز خدا كسى از آن اطلاع ندارد: : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : است

داند رحم زنان چه زمانى جنين و بار كسى نمى - 2داند فردا به چه حوادثى آبستن است مگر خداى متعال كسى نمى - 1
داند كه در چه سرزمينى مرگش فرا كسى نمى - 4بارد جز او چه وقت باران مى داندكسى نمى - 3اندازد، جز او خود را مى

گردد، داند چه وقت قيامت بر پا مىكسى نمى - 5شود داند مرگ هر كسى در كجا واقع مىرسد، تنها خدا است كه مىمى
  2مگر خداى تبارك و تعالى.

كه با عموم آيه منافات دارد، زيرا مسلم است كه عدد  با فرض اينكه اين روايت صحيح باشد، نبايد پنداشت مؤلف:
مفهوم ندارد، و اگر كسى بگويد فلان مقدار پول دارم، دليل بر اين نيست كه بيشتر ندارد، و اين پنج چيزى كه در روايت ذكر 

 شده است، برگشت همه به يك
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و معلوم است كه حوادث تنها همين پنج امر مذكور معنا است، و آن عبارت است از علم به حوادث قبل از اينكه حادث شوند، 
 .در روايات نيست، بلكه خود آيه دلالت بر مصاديق ديگرى نيز دارد

رسول خدا  :و نيز در كتاب نامبرده است كه خطيب در كتاب تاريخ خود به سند ضعيفى از ابن عمر نقل كرده كه گفت
اى بر درخت نيست مگر اينكه بر آن نوشته شده روى زمين و هيچ ميوههيچ زراعتى بر : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

ِِمَاِوَِ﴿ آن گاه استدلال فرمود به آيه« اين رزق فلان ابن فلان است -بسم اللَه الرحمن الرحيم » است: ط  ِإلَِِِوَرَقةَنِِمِنِِْتسَْق 
هَا ل مَاتِِِفِِِحَبَةنِِلَِِوَِِيَعْلَم  رضِِِْظ 

َ
ِِلَِِوَِِالَْْ نُ ِِلَِِوَِِرَطْ ِِفِِِإلَِِِياَبسِن بيِنِِكتَِابن   1.﴾م 

 .اين روايت علاوه بر اينكه سندش ضعيف است، مضمونش نيز با مضمونى كه آيه دارد درست منطبق نيست مؤلف:
ِِامَِِوَِ﴿ از معناى جمله( علیه السلام)از امام صادق : و در تفسير عياشى از ابى الربيع شامى روايت شده كه گفت ط  ِتسَْق 

هَاِإلَِِِوَرَقةَنِِمِنِْ ِِفِِِإلَِِِ...يَعْلمَ  بيِنِِكتَِابن جنين ناتمامى است كه سقط شود، و مقصود  «ورقه» مقصود از: سؤال كردم فرمود ﴾م 
ل مَاتِِ﴿ فرزند و مراد از ،«حبه» از رْضِِِظ 

َ
 نيز به معناى فرزندى است كه زنده بدنيا آيد، و« رطب» رحم مادران است و ﴾الَْْ

  2كودكى است كه رحم، آن را سقط كند، و همه اينها در كتاب مبين است.« يابس»
قمى هم آن را بدون ذكر سند نقل  .انداين روايت را كلينى و صدوق نيز از ابى الربيع، از آن جناب نقل كرده مؤلف:

نظير اين روايت، روايت ديگرى است كه عياشى آن را از حسين بن خالد  3.شودكرده، و ليكن روايت بر ظاهر آيه منطبق نمى
  4.نقل كرده است( علیه السلام)از ابى الحسن 

وَِِق لِْ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه نِِْعَََِِالَقَْادِرِ ِه 
َ
مِِْيَبْعَثَِِأ مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَلَيْك  مراد از آن سلاطين : گفته است ﴾فَوْقكِ 

ن معنا از اي: غلامان بد رفتار و هر كسى است كه در او خيرى نباشد، آن گاه گفته است «عذاب از پائين» ازستمكار و مقصود 
 (علیه السلام) اللَه امام ابى عبد
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  1.روايت شده است
وِْ﴿ و نيز در ذيل جمله

َ
مِِْأ ت كه اساند مقصود از اين جمله اين ذكر كرده كه بعضى از مفسرين گفته ﴾شِيَعااِِيلَْبسَِك 

( علیه السلام) اللَه اندازد و اين معنا از امام ابى عبدخداوند با القاء دشمنى و تعصب در بين آنان، خودشان را به جان هم مى
  2.روايت شده است

مِِْي ذِيقَِِوَِ﴿ و در ذيل جمله سَِِبَعْضَك 
ْ
ِِبَأ مقصود از اين عذاب، : اندگفته است كه بعضى از مفسرين گفته ﴾بَعْضن

  3يه بد است، كه اين نيز از امام صادق )علیه السلام( روايت شده.همسا
مِِْيَبْعَثَِ﴿ :در تفسير قمى است كه مراد از جمله مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَليَْك  وِْ﴿ پادشاه ستمكار است، و مراد از ﴾فَوْقكِ 

َ
ِمِنِِْأ

مِِْتََتِِْ لكِ  رجْ 
َ
وِْ﴿ ازفرومايگان و هر كسى است كه خيرى در او نيست، و مقصود  ﴾أ

َ
مِِْأ د عصبيت است، و مرا ﴾شِيَعااِِيلَْبسَِك 

مِِْي ذِيقَِِوَِ﴿ از سَِِبَعْضَك 
ْ
ِِبَأ   4.بد رفتارى كردن در همسايگى است ﴾بَعْضن

 آمده است كه آن حضرت در تفسير( علیه السلام)گويد در روايت ابى الجارود از ابى جعفر قمى در تفسير خود مى

وَِ﴿ نِِْعَََِِالَقَْادِرِ ِه 
َ
مِِْيَبْعَثَِِأ مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَليَْك   فرمود مقصود از عذاب از بالا دود و صيحه آسمانى است، و مراد از ﴾فَوْقكِ 

وِْ﴿
َ
مِِْتََتِِِْمِنِِْأ لكِ  رجْ 

َ
وِْ﴿ خسف و فرو بردن زمين است و مراد از ﴾أ

َ
مِِْأ اختلاف در دين و طعن مردم به  ﴾شِيَعااِِيلَْبسَِك 

مِِْي ذِيقَِ﴿ باشد، و مراد ازيكديگر مى سَِِبَعْضَك 
ْ
ِِبَأ اين است كه مردم به جان يكديگر افتاده يكديگر را بكشند، و همه  ﴾بَعْضن

رِْ﴿ فرمايد:شود، و خداوند به رسول گراميش مىاينها عذابهايى است كه بر اهل قبله واقع مى آيات  ببين چطور ﴾...كَيْفَِِا نْظ 
  5.گردانيم تا شايد بفهمندرا مى

و ابن  «الفتن» ثور است كه عبد الرزاق، عبد بن حميد، بخارى، ترمذى، نسايى و نعيم بن حماد در كتابدر الدر المن
 اللَه ن عبداز جابر ب «الأسماء و الصفات» جرير، ابن المنذر، ابن ابى حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ، ابن مردويه و بيهقى در كتاب

وَِِق لِْ﴿ وقتى آيه :اند كه گفتنقل كرده نِِْعَََِِالَقَْادِرِ ِه 
َ
مِِْيَبْعَثَِِأ مِِْمِنِِْعَذَابااِِعَليَْك   صلى الله)نازل شد رسول خدا  ﴾فَوْقكِ 

وِْ﴿ و وقتى جمله« شومپروردگارا به تو پناهنده مى -اعوذ بوجهك » :عرض كرد( عليه وآله و سلم
َ
مِِْتََتِِِْمِنِِْأ لكِ  رجْ 

َ
را  ﴾أ

وِْ﴿ و چون جمله «برم به تومىپناه  -اعوذ بوجهك » شنيد باز عرض كرد:
َ
مِِْأ مِِْي ذِيقَِِوَِِشِيَعااِِيلَْبسَِك  سَِِبَعْضَك 

ْ
ِبَعِِْبَأ  ﴾ضن

 ترتر و سبكرا شنيد فرمود: اين آسان
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  1است.
  2.قريب به اين مضمون را هم از ابن مردويه از جابر نقل كرده است مؤلف:

ان و بي( الله عليه وآله و سلم صلى)رواياتى در ذيل آيه مربوط به نزول بلا بر امت محمد 
 اختلاف و عدم اعتبار اين روايات

 و ابن ابى« الفتن» و نيز در كتاب مذكور است كه احمد و ترمذى روايت را حسن شمرده و نعيم بن حماد در كتاب
وَِِق لِْ﴿ ل آيهدر ذي( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا حاتم و ابن مردويه از سعد بن ابى وقاص نقل كرده  ﴾...قَادرِِ الَِِْه 

  3اين عذاب واقع خواهد شد، و ليكن هنوز تاويلش كه مراد از آن چيست، به ما نرسيده است.: فرمود
روايت ديگرى هم به طرق شيعه و هم به طرق اهل سنت موجود است كه همه نشانگر آن است كه عذابهاى  مؤلف:
همه در ميان اين امت واقع خواهد شد، و اما ( صيحه آسمانى و فرو رفتن در زمينعذاب فوق و تحت، يعنى )مذكور در آيه 

 .مساله تفرقه و بجان هم افتادن كه از دير زمانى واقع شده است
وقتى اين  :اند كه بيانگر اين مطلب استسيوطى در الدر المنثور و ابن كثير در تفسيرش نيز اخبار زيادى روايت كرده

خدا پناه به خدا برده و از درگاهش مسألت نمود كه امتش را به اين چند عذاب معذب نفرمايد و خداوند  آيه نازل شد، رسول
  4.دعايش را در بعضى از آن عذابها مستجاب و در بعضى ديگر كه همان تفرقه و به جان هم افتادن است، اجابت نفرمود

ها روايات قويى نيز وجود دارد، اما از آنجا كه هيچ كدامش و ليكن روايات مذكور، با اينكه بسيار زياد است و در بين آن
كَِِبهِِِِكَذَبَِِوَِ﴿ باشد، زيرا دو آيه بعدش يعنىموافق با ظاهر آيه نيست قابل اعتماد نمى وَِِوَِِقوَْم  ِِق لِِْالَْْقَُِِّه  ِمِْعَليَْكِ ِلسَْت 

سْتَقَرِ ِنَبَإنِِلكِ  ِِِبوَِكيِلنِ  .دهد به اينكه اين عذابها در آنان واقع خواهد شدامت را وعده مىصريحا  ﴾تَعْلمَ ونَِِسَوفَِِْوَِِم 
و رسول خدا مامور شد آن را . علاوه بر اينكه آيات مورد بحث، آيات سوره انعام است كه گفتيم يك دفعه نازل شده

ده بود، ل آن صرفنظر شبه امت برساند، و اگر نسبت به بعضى از آن عذابها بدا حاصل گرديده و يا به دعاى آن حضرت، از نزو
تيِهِِِلَِ﴿ كه كتابى است كه -جا داشت كه خود قرآن 

ْ
از رفع آن خبر داده باشد، و  ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالََْاَطِل ِِيَأ

نس و روم يوحال آنكه چنين خبرى در قرآن نيست، بلكه همانطورى كه قبلا اشاره كرديم، آيات ديگرى نيز مانند آيات سوره 
 .كنداين چند آيه را تاييد مى... و

باشند از همه اينها گذشته، خود روايات مزبور، با روايات بسيار ديگرى كه از طرق شيعه و سنى نقل شده معارض مى
 و همه دلالت دارند بر اينكه همه عذابهاى مذكور در آيه، در بين
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 .امت واقع خواهد شد
صلى الله )اين روايات با همه كثرتشان و با اينكه همه آنها اتفاق دارند بر اينكه رسول خدا از اين هم كه صرفنظر كنيم، 

وَِِق لِْ﴿ :بعد از نزول اين آيه( عليه وآله و سلم نِِْعَََِِالَقَْادرِِ ِه 
َ
دعاهايى كرد، با اين همه در عدد آن دعاها متفق ، ﴾يَبْعَثَِِأ

حضرت سه چيز از خدا خواست، و در بعضى ديگر دارد كه چهار چيز درخواست نيستند، مثلا در بعضى از آن روايات دارد كه 
نمود، و همچنين در اينكه چند تا از درخواستهايش قبول شد اختلاف دارند، در بعضى از آنها دارد كه يكى از درخواستهايش 

 .قبول شد، و در بعضى ديگر دارد دو تا
است، زيرا در بعضى از قولها و روايات دارد كه تقاضاى آن حضرت، ايمنى و نيز در اينكه درخواستها چه بوده اختلاف 

هاى آسمانى و در امان بودنشان از فرورفتگى در زمين و نيز ايمن بودنشان از تفرقه و جنگ و امت از سنگسار شدن به سنگ
و در عده ديگرى از . بودهاش حفظ از غرق، قحطى و جنگ داخلى خونريزى بوده است، و در بعضى ديگر دارد كه خواسته

 .هاى داخلى بوده استآن روايات دارد كه درخواستش عدم قحطى عمومى و تسلط دشمنان خارجى بر آنان و جنگ
اى ديگر دارد كه درخواستها اين بوده كه امتش را بر هيچگونه گمراهى دچار نسازد و دشمنى را از غير و در پاره

را به عذاب قحطى هلاك ننموده و وحدت كلمه را از ايشان سلب نكند، و آنان را به جان خودشان بر آنان چيره نكند و آنان 
 .هم نياندازد

و در بعضى ديگر است كه درخواستهاى آن جناب اين بود كه دشمنان خارجى را بر آنان مسلط نكند، و آنان را به غرق 
آنان را به عذابهايى كه امم پيشين به وسيله آنها هلاك و در بعضى ديگر دارد . هلاك نسازد و ايشان را به جان هم نيفكند

شدند، هلاك نساخته و دشمنان خارجى را بر سرشان چيره و مسلط نفرمايد و آنان را دسته دسته و متفرق نسازد، و به جان 
نان ب بر آباز در بعضى ديگر دارد كه درخواست آن حضرت اين بوده است كه از آسمان و از زمين، عذا. يكديگر نيفكند

 .نفرستد و آنان را دسته دسته ننموده به جان هم نيفكند
اين  :باز از اين نيز كه بگذريم دليل ديگر بر اينكه اين روايات قابل اعتماد نيستند، اين است كه در بعضى از آنها دارد

اش ايراد گرديده است و لازمه( ههاى انصار است و در بلوك عاليه مدينه واقع شدكه يكى از آبادى)دعا در حره بنى معاويه 
 هايى است كه در مكهبينيم كه سوره انعام از سورهاين است كه اين دعا بعد از هجرت ايراد شده باشد در صورتى كه ما مى

البته در اين روايات، اختلافات ديگرى هم وجود دارد كه اگر كسى به آنها . نازل شده و اين نزول قبل از هجرت بوده است
 .شودكند برايش واضح مى رجوع

  



ه عبد تر روايتى است كبه فرضى هم كه بخواهيم يكى از اين روايات را گرفته و به آن استناد كنيم از همه آنها صحيح
اند كه وى به طور رفع از رسول خدا نقل الرزاق، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن المنذر و ابن مردويه از شداد بن اوس نقل كرده

خداى متعال روزى زمين را براى من طورى كرد كه من از مشرق تا مغرب آن را ديدم، و برايم معلوم شد كه : فرمود كرده كه
يكى گنج سرخ و ديگرى  :دامنه دين من تا آنجا كه من آن روز ديدم، گسترده خواهد شد، ديگر اينكه به من دو گنج داده شد

ا به قحطى عمومى دچار نفرمايد، و آنان را از هم پاشيده و دسته دسته نگرداند، سفيد، و من از پروردگار خود خواستم كه امتم ر
اى محمد قضايى را كه من گذرانده باشم برگشت ندارد، و من اينك اين : و ايشان را به جان هم نيفكند، در جوابم خطاب آمد

سازم، و دشمنان خارجى را بر سرشان مسلط كنم كه هرگز آنان را به قحطى عمومى مبتلا ندعايت را در حق امتت مستجاب مى
رسول  آن گاه. نكنم، و به دست آنان هلاكشان نفرمايم، تا خودشان خود را هلاك كنند، و يكديگر را بكشند، و اسير نمايند

ار آنان كترسم كه ترسم، و مىمن بر امتم از پيشوايان و زمامداران گمراه كننده مى :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
  1به شمشير محول شود، كه در چنين صورتى تا قيام قيامت، شمشير از بين آنان برداشته نخواهد شد.

اين روايت از غالب اشكالاتى كه در بقيه روايات بود، خالى است، و در اين روايت ندارد كه اين دعا پس از نزول آيه 
امت اسلام از قحط و : بر اين حمل كرد كه مقصود اين است كهمورد بحث بوده و ليكن مضمون همين روايت را هم بايد 

ريزيهاى ها و خونگذارد مصون است، و گر نه ظاهر آن با مصيبتها و قحطىكنش ساخت و اثرى از وى باقى نمىغلايى كه ريشه
ن درخواستها ناچار اي و نيز بايد گفت. سنگينى كه مسلمانان از سپاه صليب در اندلس و از لشكر مغول ديدند، سازگار نيست
ن معرفتى با آ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اوايل بعثت و قبل از نزول اين آيه بوده، و گر نه چطور ممكن است كه رسول خدا 

كه به مقام پروردگار خود دارد، و با آن جلالت قدرى كه در او است با شنيدن اين وحى، تازه از خداى خود قضايى را كه او 
و وى را مامور به تبليغ آن نموده، تقاضا كند؟ بعد از همه اين حرفها، قرآن كريم با آيات خود، واقع امر را بيان كرده  گذارنده

اين دين تا روز قيامت باقى خواهد ماند و اين امت به كلى از بين نخواهد رفت، و ليكن چنان هم نيست : و آن اين است كه
هاى گذشته آمده، بدون چون و چرا، مو به مو بر سر اين امت  و مصيبتى كه بر سر امتكه دچار هيچ بلائى نشود، بلكه هر بلا

 نيز خواهد آمد، روايات قطعى الصدور بسيارى
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در دست هست، همه گوياى اين مطلب ( علیه السلام)و ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)هم كه از رسول خدا 
 .باشندمى

ِِق لِْ﴿ كند كه در ذيل جملهنحاس از ابن عباس نقل مى «الناسخ» كتابدر الدر المنثور از  مِِْلسَْت  قل ن ﴾بوَِكيِلنِِعَلَيْك 
شِْكيَِِِفَاقْت ل وا﴿ اين آيه را آيه سيف كه عبارت است از: كرده كه گفت مِِْحَيْث ِِالَمْ    1.نسخ كرده است ﴾وجََدْت م وه 
ِِق لِْ﴿ سابقا اين معنا را بيان كرديم كه سياق جمله مؤلف: مِِْلسَْت  ِلكِ  ِِ﴿ ىچينى براسياق مقدمه و زمينه ﴾بوَِكيِلنِِعَليَْك 

سْتَقَرِ ِنَبَإنِ  .بتواند آن را نسخ كند ﴾...الَمْ شِْكيَِِِفَاقْت ل وا﴿ را دارد، و اين معنايى نيست كه آيه ﴾تَعْلَم ونَِِسَوْفَِِوَِِم 

 كنندروايت در ذيل آيه نهى از نشستن با كسانى كه در آيات خدا خوض مىچند 
يْتَِِإذَِاِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
ونَِِالَََِّينَِِرَأ رسول  :از عبد الأعلى بن اعين نقل كرده كه گفت ﴾...آياَتنَِاِفِِِيََ وض 

روز جزا دارد، بايد در مجلسى كه در آن مجلس به يك هر كس كه ايمان به خدا و : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
يْتَِِإذَِاِوَِ﴿ شود، ننشيند، زيرا خداى تعالى فرموده:پيشوايى بدگويى و يا از مسلمانى غيبت مى

َ
ونَِِالَََِّينَِِرَأ ِآياَتنِاَِفِِِيََ وض 

عْرضِِْ
َ
واِحَتَِِعَنْه مِِْفَأ ِِِحَدِيثنِِفِِِيََ وض  دِِْفَلَِِالَشَيْطَانِ ِكَِي نسِْينََِِإمَِاِوَِِغَيْهِ ِكْرىَِِبَعْدَِِتَقْع    2.﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمَعَِِالََّ 

با : ه گفتاند كاز ابى جعفر نقل كرده «الحليه» و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن جرير و ابو نعيم در كتاب
  3كنند.كسانى هستند كه در آيات خود خوض مى كسانى كه با هم خصومت دارند ننشينيد، زيرا كه اينگونه افراد

ند اهل هوا از همان كساني: اند كه گفتو نيز در اين كتاب است كه عبد بن حميد و ابن منذر از محمد بن على نقل كرده
  4كنند.كه در آيات خدا خوض مى

ِوَِ﴿ ه شريفهدر ذيل آي( علیه السلام)از كسى نقل كرده كه گفت امام ابى جعفر  اللَه و در تفسير عياشى از ربعى بن عبد
يْتَِِإذَِا

َ
ونَِِالَََِّينَِِرَأ فرمود خوض در آيات خدا، گفتگو در باره پروردگار و مجادله كردن در باره قرآن است،  ﴾آياَتنَِاِفِِِيََ وض 

عْرضِِْ﴿ و در ذيل جمله
َ
واِحَتَِِعَنْه مِِْفَأ ِِِحَدِيثنِِفِِِيََ وض  جمله گوش دادن به سخنان نقالان و فرمود: از آن  ﴾غَيْهِ

  5سرايان است.داستان
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كنيد شامل آيه هست، و در حقيقت در اين روايات ملاكى كه در آيه ذكر روايات همان طورى كه ملاحظه مى مؤلف:
 .شده، اخذ گرديده است

دِِْفَلَِ﴿ : وقتى مسلمين آيهفرمود( علیه السلام)در مجمع البيان است كه امام ابى جعفر  ِكْرىَِِبَعْدَِِتَقْع  ِلقَْوْمِِاَِِمَعَِِالََّ 
را شنيدند به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرض كردند پس تكليف ما چيست؟ اگر بنا باشد هر وقت  ﴾الَظَالمِِيَِ

ا طواف خدا ركنند، برخيزيم و برويم بايد اصلا داخل مسجد الحرام نشويم، و خانه بشنويم كه مشركين قرآن را مسخره مى
 كنند.نكنيم، براى اينكه هميشه مشركين در آنجا جمع هستند و با ديدن ما، شروع به استهزاى قرآن مى

ِِمَاِوَِ﴿ در جوابشان اين آيه نازل شد: ونَِِالَََِّينَِِعَََ و آنان را دستور داد كه تا آنجا كه  ﴾ءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْيَتَق 
  1كر داده و به حقايق دين آشنا كنند.توانند مشركين را تذمى

و همچنين  «لعلهم» را مفعول مطلق گرفته و ضمير «ذكرى» كنيد، كلمهاين روايت هم چنان كه ملاحظه مى مؤلف:
كروهم ذكرى و لكن ذ» :روايت تقدير آيه چنين است بنابراینرا به مشركين و مسخره كنندگان برگردانيده، و  «يتقون» ضمير

وايت اشكالى كه در اين ر .«و ليكن شما مسلمانان آنان را به نحو خوبى تذكر دهيد، باشد كه از خدا بترسند -لعلهم يتقون 
وجود دارد اين است كه سوره انعام يك دفعه نازل شده، و اين معنا، با اينكه آيه مورد بحث، در باره يك واقعه مخصوصى 

 .زگار نيستنازل شده باشد، سا
آمدند ين مىمشرك: اند كه گفته استو در الدر المنثور است كه ابن جرير، ابن المنذر و ابو الشيخ از ابن جريح نقل كرده

نشستند، زيرا دوست داشتند كه سخنان آن جناب را بشنوند آن گاه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجلس رسول خدا 
يْتَِِإذَِاِوَِ﴿ به همين خاطر اين آيه نازل شد. نمايندمسخره نموده و استهزائش 

َ
ونَِِالَََِّينَِِرَأ عْرضِِِْآياَتنَِاِفِِِيََ وض 

َ
 ﴾...ه مِْعَنِِْفَأ

اين عمل باعث شد كه آنان از عمل زشت خود . خواستكردند، حضرت برمىاز آن پس هر وقت آن جناب را استهزاء مى
ونَِِلَعَلَه مِْ﴿ دست بردارند، و جمله ِِمَاِوَِ﴿ اشاره به اين معنا است، آن گاه با جمله ﴾يَتَق  ونَِِالَََِّينَِِعَََ ِمنِِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْيَتَق 

گويند كه تو از مجلس برخيزى حرجى و گناهى نيست، كنند و چيزى نمىبر كسانى كه ملاحظه حرمت تو را مى: فرمود ﴾ءنِشَِْ
مِِْنزََلَِِقَدِِْوَِ﴿ سپس همين معنا را در مدينه با آيه   2.نسخ كرده و دستور داد به هيچ وجه با آنان ننشينند ﴾...عَلَيْك 
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مِِْنزََلَِِقدَِِْوَِ﴿ اگر آيه نازل شده در مدينه مؤلف: يْتَِِإذَِاِوَِ﴿ با اينكه به حسب مضمون، عين آيه ﴾عَليَْك 
َ
ِالَََِّينَِِرَأ

ونَِ ِِمَاِوَِ﴿ است، ناسخ ذيل آن، يعنى جمله ﴾يََ وض  ونَِِالَََِّينَِِعَََ بوده باشد، بايستى همين جمله هم ناسخ آيه قبليش،  ﴾يَتَق 
بوده باشد و حال آنكه اين معنا با اينكه سوره انعام يك دفعه نازل شده، سازگار نيست، چون بايد  «...و اذا رأيت» يعنى آيه

يْتَِِاإذَِِِوَِ﴿ وطى براى اين سه آيه يعنى آيهعلاوه بر اين معنايى كه روايت سي. بين ناسخ و منسوخ مدتى فاصله بشود
َ
 و آيه ﴾رَأ

ِِمَاِوَِ﴿ مِِْنزََلَِِقدَِِْوَِ﴿ سوره انعام و آيه ﴾الَََِّينَِِعَََ فت كند كه بتوان گسوره مائده كرده، آن طور آنها را متنافى با هم نمى ﴾عَليَْك 
 .دومى ناسخ اولى و منسوخ سومى است

ِوَِ﴿ آيه :كه باز الدر المنثور آن را از كتاب ناسخ نحاس از ابن عباس نقل كرده كه گفتنظير اين روايت، روايتى است 
ِِمَا ونَِِالَََِّينَِِعَََ مِِْنزََلَِِقدَِِْوَِ﴿ كه در مكه نازل شده، با آيه ﴾ءنِشَِِْمِنِِْحِسَابهِِمِِْمِنِِْيَتَق   كه در مدينه نازل ﴾الَكِْتَابِِِفِِِعَليَْك 

  1.شده نسخ شد
ِ ﴿ تفسير برهان در ذيل آيهدر  از ابن بابويه نقل كرده كه وى به سند خود از ثعلبة بن ميمون  ﴾...الَمْ لكْ ِِلَِ ِوَِِالََْْقُِِّقوَْل 

ُِِِعَلمِِ ﴿ روايت كرده كه در باره جمله( علیه السلام)از بعضى از راويان شيعه از امام صادق  غَيْ
ز مراد ا: فرمود ﴾الَشَهَادٌَِِِوَِِالَْ

  2عالم غيب چيزهايى است كه هنوز موجود نشده، و مراد از شهادت موجوداتى است كه به هستى درآمده است.
ترين مصاديق غيب و شهادت را كه در پيش ما است ذكر كرده و گر نه سابقا بيان كرديم كه اين روايت روشن مؤلف:

 .براى اين دو كلمه مصاديق ديگرى نيز هست
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 [83تا  74آيات (:6)]سوره الأنعام 
بيِهِِِإبِرَْاهِيمِ ِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿

َ
ِِآزَرَِِلِْ

َ
صْنَامااِِتَتَخِذِ ِأ

َ
ِِآلهَِةاِِأ ِ

رَاكَِِإنِ 
َ
بيِنِِضَلَلنِِفِِِقوَْمَكَِِوَِِأ ِإبِرَْاهيِمَِِن رِيِكَذَلكَِِِو٧٤َِِِم 

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِ
َ
ِِهَذَاِقاَلَِِكَوْكَبااِِرَأىَِِالَلَيْل ِِعَلَيْهِِِجَنَِِفَلَمَا٧٥ِِالَمْ وقنِيَِِِمِنَِِلَِكَ ونَِِوَِِالَْْ ِ

فَلَِِفَلَمَاِرَب 
َ
ِلَِِقاَلَِِأ

ُُِّ حِ
 
ىِفَلَمَا٧٦ِِالََْفلِيَِِِأ

َ
ِِهَذَاِقاَلَِِباَزغِاِِالَقَْمَرَِِرَأ ِ

فَلَِِفَلَمَاِرَب 
َ
ِِيَهْدِنِِِلمَِِْلَئنِِِْقاَلَِِأ ِ

ونَنَِِرَب  ك 
َ
ِفَلَمَا٧٧ِِالَضَال يَِِِالَقَْوْمِِِمِنَِِلَْ

ى
َ
ِِهَذَاِقاَلَِِباَزغَِةاِِالَشَمْسَِِرَأ ِ

كْبََِ ِهَذَاِرَب 
َ
فَلتَِِْفَلمََاِأ

َ
ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِِأ ِ

شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِإنِ 
٧٨ِِِت  ِ

ِفَطَرَِِللََِِّيِوجَْهَِِِوجََهْت ِِإنِ 
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ

َ
نَاِمَاِوَِِحَنيِفااِِالَْْ

َ
هِ ِحَاجَهِ ِو٧٩َِِِالَمْ شِْكيَِِِمِنَِِأ ِِقاَلَِِقوَْم 

َ
ِِأ ِ

ون  اَجُّ ِِلَِِوَِِهَدَانِِِقدَِِْوَِِالََلِِِّفِِِتَ  خَاف 
َ
ِمَاِأ

شِْك ونَِ
نِِْإلَِِِبهِِِِت 

َ
ِِيشََاءَِِأ ِ

ِِوَسِعَِِشَيئْااِِرَب  ِ
َِِرَب  ِِعِلمْااِِءنِشَِِْك 

َ
ونَِِفَلَِِأ ِِكَيْفَِِو٨٠َِِِتَتَذَكَر  خَاف 

َ
كْت مِِْمَاِأ شَْْ

َ
ِتََّاَف ونَِِلَِِوَِِأ

مِْ نَك 
َ
كْت مِِْأ شَْْ

َ
ِلِِْلمَِِْمَاِباِلَلِِِّأ مِِْبهِِِِي نَ  لطَْانااِِعَليَْك  يُِِّس 

َ
حَقُِِّالَفَْرِيقَيِِِْفَأ

َ
مْنِِِأ

َ
نْت مِِْإنِِِْباِلْْ ِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّين٨١َِِِتَعْلمَ ونَِِك 

وا لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ  ولئَكَِِِبظِ 
 
مْنِ ِمِ لهَِ ِأ

َ
مِِْوَِِالَْْ ونَِِه  هْتَد  جَت نَاِتلِكَِِْو٨٢َِِِم  ِنشََاء ِِمَنِِْدَرجََاتنِِنرَْفَعِ ِقوَْمِهِِِعَََِِإبِرَْاهيِمَِِآتيَنَْاهَاِح 

  ﴾٨٣ِعَليِمِ ِحَكِيمِ ِرَبَكَِِإنَِِ

 ترجمه آيات

 گيرى؟ من ترا وهايى را خدايان خود مىآيا بت: و به ياد آور وقتى را كه ابراهيم به پدرش آزر گفت
  



 (.74)بينم قوم ترا در گمراهى آشكار مى
 (.75)دهيم و براى اينكه از يقين كنندگان گردد و زمين را نشان مىها آسمانو اين چنين به ابراهيم ملكوت 

من  :اين پروردگار من است سپس همين كه غروب كرد گفت: اى را ديد، گفتپس همين كه شب او را پوشانيد ستاره
 (.76)وب كنندگان را دوست ندارم غر

ر اگ: اين پروردگار من است، سپس ماه كه غروب كرد، گفت: پس از آن، وقتى كه ماه را ديد كه طلوع كرد، گفت
 (.77)پروردگار من، مرا هدايت نكند از گروه گمراهان خواهم بود 

ز بزرگتر است پس آن گاه كه خورشيد نياين پروردگار من است اين : پس از آنكه خورشيد را ديد كه طلوع كرد، گفت
 (.78)دهيد بيزارم من از آنچه شريك خدا قرار مى! اى قوم: غروب كرد، گفت

 (.79)رو هستم و از مشركان نيستم و زمين را آفريده است، در حالى كه ميانهها آسمانمن روآوردم به كسى كه 
كنيد و حال آنكه مرا هدايت كرده، و من از كسانى خدا محاجه مىآيا با من در باره : گفت. و قوم او با وى محاجه كردند

ترسم مگر اينكه پروردگار من چيزى بخواهد، علم پروردگارم به همه چيز وسعت دارد، آيا دهيد نمىكه شريكش قرار مى
 (.80)شويد متذكر نمى

اينكه براى خدا بدون دليل شريك  ترسيد ازشما بترسم در حالى كه شما نمى( يا از شرك)و چگونه من از شريكان 
 (.81)دانيد قرار داديد پس كداميك از اين دو طائفه به أمن سزاوارتر است اگر مى

 (.82)كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نپوشانيدند أمن از آن ايشان است و راه يافتگان ايشانند 
بريم زيرا پروردگار تو حكيم و هر كه را بخواهيم درجاتى بالا مىاين است حجت ما كه به ابراهيم عليه قومش داديم 

 (.83)عليم است 

 بيان آيات

ر در اين آيات، كه به رفتا( علیه السلام)بررسى كيفيت مخصوص رفتار و محاجه ابراهيم 
ند، كفطرى يك انسان اوليه فرضى كه براى نخستين بار به مظاهر مادى عالم برخورد مى

 شباهت دارد
داده ( لامعلیه الس)كند كه آن را به پيغمبر عظيم الشان حضرت ابراهيم ر اين ده آيه پروردگار متعال حجتى را ذكر مىد

بود تا با آن عليه مشركين احتجاج نموده و آنان را به دينى كه خدايش به سوى آن هدايت نموده يعنى دين توحيد دعوت كند، 
بيا و پاكى ضمير آنان را از شرك بيان نموده و از بين همه آنان، نوح كه قبل از ابراهيم آن گاه بعد از اين آيات هدايت كلى ان

 .برداند اسم مىبوده و شانزده پيغمبر ديگر را كه همه از ذريه ابراهيم بوده
از  ىترين و كاملترين مصداق ايمان و قيام به دين فطرت و نشر عقيده توحيد و پاكو اين آيات در حقيقت بيان عالى

شرك و دوگانگى است، و اين همان هدف مقدسى است كه ابراهيم براى آن قيام نمود و در روزگارى كه مردم سنت توحيد 
 را كه نوح و انبياى بعد از او

  



گوشزدشان كرده بودند از ياد برده و دنيا در تيول وثنيت درآمده بود براى روشن كردن آن احتجاج كرد، پس اين آيات با 
مين اى كه در هى كه در آنها بر دين فطرت اقامه شده در حقيقت براى مزيد بينايى رسول خدا است نسبت به ادلههايحجت

اينطور بگو و چنين استدلال كن، كه متجاوز از بيست : سوره و قبل از اين آيات خدا به او تلقين نمود، و در چهل جا فرموده
 .تاى از آن گذشت

شوى و ادله توحيد و نفى شرك را كه ما تلقينت كرديم برايشان قوم خود رو برو مى گويا فرموده در موقعى كه با
هايى را كه ما به او آموخته و هايى را كه ابراهيم براى پدر و قومش آورد، و در نظر آور آن حجتآورى به ياد آر آن دليلمى

 پرداخت به سبب علم وگر با قوم خود به محاجه مىزيرا ابراهيم ا. و زمين آگاهش ساختيمها آسمانبدان وسيله به ملكوت 
حكمتى بود كه ما ارزانيش داشتيم، نه به فكر تصنعى كه از چهار ديوار تصور و خيال تجاوز ننموده و هميشه مشوب به تكلف 

 .هايى است كه فطرت صاف و خداداد بشر مخالف آن استو به خودبستگى
نظر داشتن آنچه در روايات است و قبل از اينكه ذهنش به مشاجرات اهل  و اگر انسان خالى الذهن باشد و بدون در

شان تفسير آيات را با مضامين روايات و همچنين به آنچه در كتب تاريخ و در تورات و اسراييليات تفسير و درهم آميختن
صادر شده كه ذهنش صاف فهمد كه اين كلمات از كسى است، مشوب گردد در اين آيات دقت كند، از لحن آن به خوبى مى

هاى اوهام بوده است، و اين در حقيقت لطائف شعور و احساس فطرت صاف و و خالى از آلودگيهاى افكار و ضد و نقيض
 .ادراكات اوليه عقل وى بوده كه در قالب اين الفاظ درآمده است

كلماتى كه ابراهيم با قوم خود  :و خلاصه، اگر از روى انصاف در اين آيات غور كند ترديد نخواهد كرد در اين كه
كند، بسيار شبيه است به كلام يك انسان اوليه فرضى كه زندگى خود را در داشته و اينك اين آيات، آن كلمات را حكايت مى

انسانى كه فقط با كسى معاشرت دارد كه قوت لا يموت او را تهيه كند . گذرانيده است( در كوه)يا در غارى ( زيرزمين)نقبى 
باسى برايش تهيه نمايد كه از گرما و سرما حفظش كند، انسانى كه تا كنون چشمش به ستارگان آسمان نيفتاده و طلوع و و ل

هاى بشرى و شهرهاى وسيع آن، ننهاده و به افكار مختلف غروب آفتاب و ماه را نديده است، انسانى كه هرگز قدم در جامعه
نقيض آن برخورد ننموده، و اينك ناگهان گذارش به سرزمينى وسيع و يكى از  هاى گوناگون و اديان و مذاهب ضد وو ايده

 .بيند كه هرگز نديده استجوامع بزرگ افتاده و چيزهايى مى
بيند كه با دلهاى پر از اميد سرگرم كار خود و شتابان به سوى مقصد خويشند، يكى متحرك و ديگرى مثلا مردمى را مى

 رفرما، يكى خادم و ديگرى ـساكن، يكى كارگر و ديگرى كا
  



يكى هم دور از همه اين جنجالها مشغول بندگى و پرستش معبود خويش است، در . مخدوم، يكى فرمانده و ديگرى فرمانبر
زدگيش دو چندان شده و غرق در درياى افتد و از ديدن اجرام آسمانى تعجب و بهتاين ميان ناگهان چشمش به آسمان مى

كند، تواند پى به مقاصدش ببرد، با اشاره و كنايه از حال تك تك اين موجودات سؤال مىر از كسى كه مىناچاگردد میتحير 
نده اين اجرام درخش: پرسدافتد، از مادرش مىعينا مانند كودكى كه وقتى چشمش به فراخناى آسمان و چراغهاى فروزانش مى

زان كوب و آويآور است؟ چه كسى اينها را به آسمان ميخفتكه دل مرا مجذوب خود كرده چيست؟ راستى چقدر زيبا و شگ
كند؟ چه كسى اين چراغها را ساخته است؟ و همچنين از كوچك و بزرگ كرده است؟ چه كسى همه شب آنها را روشن مى
 .كندآنها، از خصوصيات هر يك جداگانه پرسشها مى

كند كه به معلومات دوران توحش و زهايى سؤال مىانسان فرضى مورد بحث، ابتدا از حقيقت چي: با اين تفاوت كه
روزگار تنهاييش نزديكتر است، و چون معلومات آن روزش، از سنخ محسوسات نبوده، زيرا چيزى نديده و نشنيده بود، لذا 

دهد، سبب اعلى و علت هستى عالم است، آرى انسان به طور كلى طورى است كه اولين چيزى را كه مورد سؤال قرار مى
خواهد از حال مجهولات اطلاع و آگاهى حاصل كرده و به معلومات برسد به اين معنا كه مواد اوليه علم خود را گرفته و ىم

 .آيددر مقام كشف از حالات نزديكترين و مناسبترين مجهول، برمى
ز جهتى هات آن، ابتدا اخورند كه برايشان تازگى دارد، از ميان همه جمثلا كودكان يا صحرانشينان وقتى به چيزى برمى

آن را درست  كنند كه چه كسىپرسند اين چه حقيقتى است؟ آن گاه سؤال مىترند، يعنى ابتدا مىكنند كه به آن مانوسسؤال مى
توان انسان فرضى مورد گفتار ما هم كه تقريبا مى. پرسند فايده آن چيست و براى چه منظورى ساخته شده؟كرده؟ سپس مى
ال ترين اسباب زندگى اشتغفطرى است و هنوز فطرتش از آلودگيها پاك است از آنجايى كه جز به ساده گفت يك انسان

كند، خالى و فارغ نداشته و ذهنش از خاطرات و افكار گوناگونى كه ذهن انسانهاى متمدن و شهرى را به خود مشغول مى
 .كنده دارند كه خاطرشان حتى براى يك لحظه آسوده نيستاست، زيرا كه انسانهاى متمدن، به قدرى مشاغل مادى و افكار پرا

حوادث بيشمار آسمانى و زمينى اطراف انسان ابتدايى را احاطه كرده بدون اينكه اسباب طبيعى آنها را بشناسد، از اينجهت 
راغتى از شمارش فبا اينكه انسان شهرنشين اگر فرصتى و . ذهن وى آمادگى بيشترى براى انتقال به سبب ما فوق طبيعى دارد

 پردازداسباب طبيعى برايش حاصل شود، آن گاه متوجه مبدأ فوق طبيعى شده، به او مى

 ودشهر چه اشتغال و سرگرمى به امور مادى بيشتر باشد، توجه به مبدأ و معاد كمتر مى
ودتر از ديگران، عى ببيند، زو از اين رو، اگر انسان ابتدايى، از شهرنشينان، عبادت و پرستشى نسبت به آن مبدأ فوق طبي

 توجهش
  



بينيم كه دين دارى و عنايت و اهتمام نسبت به مراسم دينى و همچنين بحث در الهيات، در قاره و لذا مى. شودبه او منتقل مى
تا  ،آسيا بيشتر است تا اروپا، و در آسيا نيز اين قبيل مسائل در شهرهاى كوچك و دهات، قدر و قيمت و ارزش بيشترى دارد

تر و سطح زندگيش هر چه بالاتر باشد، حوائج ماديش در شهرهاى بزرگ، جهتش روشن است، زيرا جامعه هر قدر وسيع
آورند كه به معنويات بپردازند، و خلاصه در دلها جاى تر است، و دلها كمتر فراغتى به دست مىبيشتر و مشاغل آن متراكم

بحث  را كه در آيات مورد( علیه السلام)خلاصه اينكه اگر داستان حضرت ابراهيم . تهى براى توجه به مبدأ و معاد كمتر است
و همچنين در آياتى از سوره مريم و انبيا و صافات حكايت شده به دقت مطالعه كنيم، خواهيم ديد كه آن جناب در احتجاج 

رضى بينيم عينا مانند همان انسان فا مىزير. اى را داشته است كه فرض شدبا پدر و قومش حالتى شبيه به حالت انسان ساده
شويد چيست؟ و مانند كسى كه هيچ چيزى نديده و از دين و بى دينى اين سنگ و چوبى كه در برابرش خاضع مى: پرسدمى

 :پرسدكنيد؟ از پدر و قومش مىكنيد؟ و چرا چنين مىدر برابر اين ستارگان و آفتاب و ماه چه مى: پرسدحكايتى نشنيده، مى
ِِِمَا﴿ نْت مِِْالَتَِِِالََمََاثيِل ِِهَذِه

َ
ونَِِلهََاِأ ونَِِمَا﴿ :پرسدو نيز مى 1﴾عَكفِ  صْنَامااِِنَعْب دِ ﴿ :گوينددر جواب مى ﴾تَعْب د 

َ
ِلهََاِفَنَظَلُِِّأ

مِِْهَلِْ﴿ :پرسددوباره مى ﴾عَكفِِيَِ ونكَ  ونَِِإذِِِْيسَْمَع  وِِْتدَْع 
َ
مِِْأ ونكَ  وِِْيَنْفَع 

َ
ونَِِأ ُّ ِاآباَءنََِِوجََدْناَِبلَِْ﴿ :گوينددر جواب مى ﴾يضَْ 

  2.﴾يَفْعَل ونَِِكَذَلكَِِ
تى، و حال آنكه پرسكنيد گفتار كسى است كه تا كنون نه بتى ديده و نه بتو اين سنخ گفتار، همانطورى كه ملاحظه مى

 .بار آمده و رشد يافته است( يعنى بابل كلدان)پرستى در مهد وثنيت و محيط بت
ين بوده ها و اشاره به ااز اينگونه تعبيرات تحقير بت( علیه السلام)غرض ابراهيم : اينجا ممكن است كسى بگويددر 

ند شناسم، همانها قائليد، قائل نيستم و اصلا من اينها را نمىكه من آن احترامات و آن آثار و خواصى كه شما براى اين بت
 تعبيرى كه فرعون در برابر

  

                                                      
 .52انبيا، آيه  -. شويد، چيستند؟ها كه شما براى آنان خاضع مىاين مجسمه 1
وده و پرستيم كه ثابت بر پرستش آنها بهايى را مىما بت: پرستيد؟ جواب دادندشما چه معبودى را مى:( حضرت ابراهيم به پدر و قومش گفت) 2

شنوند، و آيا هيچ سود و زيانى به حال شما دارند؟ آنها در جواب هاى جماد را بخوانيد سخن شما را مىآيا هر گاه اين بت: ابراهيم گفت. هستيم
 .74-70شعراء، آيه  - .ايمما پدران خود را بر پرستش اين بتان يافته: گفتند



و همچنين مانند تعبير كفار مكه در برابر  1﴾الَْعَالمَِيَِِربَُِِّمَاِوَِ﴿ :به منظور بى اعتنايى به خداى موسى گفتموسى كرده و 
واِالَََِّينَِِرَآكَِِإذَِاِوَِ﴿ :كندكه آيه زير آن را چنين حكايت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  ونكََِِإنِِِْكَفَر  ِإِِِيَتَخِذ 

ِلَ
وااِ ز  ِِه 
َ
رِ ِالَََِّيِهَذَاِأ مِِْيذَْك  مِِْوَِِآلهَِتَك  مِِْالَرحََْْنِِِبذِِكْرِِِه  ونَِِه   .2﴾كََفرِ 

كسى است كه در برابر پدرش آزر جز به ادب و احترام ( علیه السلام)ابراهيم . و ليكن اين معنا از ادب ابراهيم دور است
ِلَمِ سَِ﴿ :كنم آن حضرت در پاسخش گفتت مىلب به سخن نگشود و حتى وقتى آزر او را از خود راند و گفت سنگسار

سْتَغْفِرِ ِعَلَيْكَِ
َ
ِِلكََِِسَأ ِ

خواهد با آزر سخن گويد و خيلى بعيد است كه چنين كسى اولين بارى كه مى 3﴾حَفِيًاِبِِِكََنَِِإنِهَِ ِرَب 
 را پروردگار عالم دين آن حضرتها تحريك كند، با اينكه خدايان او را تحقير نموده و در نتيجه تعصب او را نسبت به بت

خوانده و در دين او از اينكه مسلمانان بر خدايان مشركين ناسزا بگويند، نهى شده، تا آنان نيز مسلمانان و خداى  «ملت حنيف»
بُّواِلَِِوَِ﴿ :و فرموده. آنها را سب نكنند ونَِِالَََِّينَِِتسَ  ونِِِمِنِِْيدَْع  بُّواِالََلِِِّد  تر همان پس صحيح .4﴾عِلمْنِِبغَِيِِِْوااِعَدِِْالََلَِِّفَيسَ 

 .وجهى است كه ما ذكر كرديم
تاره، ماه، س)پس از فراغ از احتجاج با پدر و قومش در باره اصنام، شروع به پرسش خدايان آنها ( علیه السلام)ابراهيم 

ِِهَذَا﴿ :گويداى نموده مىكند، و اشاره به ستارهمى...( آفتاب و ِ
هذا » :گويدبيند ماه طلوع كرد مىوقتى مىو همچنين  ﴾رَب 

ِِهَذَا﴿ :گويدكند مىشود و خورشيد طلوع مىروز كه مى« ربى ِ
كْبََِ ِهَذَاِرَب 

َ
اين است پروردگار من، چرا كه اين، از آن دو  ﴾أ

ه و خورشيدى نديددهد كه اصلا ستاره و ماه خود را به جاى كسى قرار مى( علیه السلام)تر است، اينجا نيز ابراهيم بزرگ
ها بر اين معنا همين تعبيرى است كه در باره آفتاب كرده، چون به خوبى پيدا است كه اين تعبير، تعبير ترين دليلاست، روشن

 كسى است كه گويا اصلا
  

                                                      
 .23شعرا، آيه  1
دايان شما گويند آيا اين است آن كسى كه خبينند، سخت به مسخره و استهزاء گرفته و از در تحقير مىآن كسانى كه كفر ورزيدند وقتى تو را مى 2

 .36انبيا، آيه  -. آرى اينان به ذكر رحمان كافرند. دهدرا دشنام مى
 .47مريم، آيه  -. كنم، او پروردگار من و به من مهربان استاز پروردگارم جهت تو طلب مغفرت مىسلام بر تو، به زودى  3
آيه  انعام، -. خوانند، تا در نتيجه، آنان هم خدا را از در دشمنى و نادانى ناسزا گويندو دشنام ندهيد كسانى را كه مشرك هستند و غير خدا را مى 4

108. 



و  پرستند،ىداند كه مردم در برابر اين اجرام خضوع كرده و آنها را مفقط اين را مى. داند آفتاب و ماه و ستاره چيستنمى
 .دارندقربانى تقديمشان مى

مثال روشن اين داستان اين است كه شما شبحى را از دور ببينيد و بدانيد كه اين شبح، شبح انسانى است و ليكن ندانيد 
دانيد او هم به شما معرفيش نموده و پرسيد اين شخص كيست؟ زيرا بيشتر از آن نمىكه آيا مرد است يا زن، از كسى مى

فلان مرد يا فلان زن است، و اما اگر ندانيد شبح مزبور انسان است يا حيوان و يا جماد، سؤال خواهيد نمود كه اين : گويدمى
: ودشچيست؟ زيرا شما در حق آن، معرفتى بيش از اينكه يك جسمى است از اجسام، نداريد و لذا در جواب شما گفته مى

شما كه به واقع امر جاهليد در سؤال خود از . انداست كه در اينجا كار گذاشته اين زيد است، و يا فلان زن است و يا چوبى
جميع خصوصيات آن شبح از انسان بودن و نبودنش، مرد بودن و نبودنش و هم چنين ساير امتيازاتش، تنها آن چيزى را رعايت 

 .دكننكه عالم است، حقيقت را رعايت مىدهد از جهت ايكنيد كه به آن عالم هستيد، و اما آن كس كه به شما جواب مىمى

ا﴿ در كلام ابراهيم )علیه السلام(: «شمس» ضمير مذكر آوردن براى ذ  ََه  ب   اَر  ذ  ََُه  كْب 
 
شاهد بر  ﴾أ

 اينست كه آن حضرت همچون انسانى فرضى كه خبر از هيچ چيز ندارد سخن گفته است
ِِهَذَا﴿ :پس ظاهر اينكه فرمود ِ

ِِهَذَا﴿ و همچنين ﴾رَب  ِ
كْبََِ ِهَذَاِرَب 

َ
اين است كه اين شخص از آفتاب هيچ گونه  ﴾أ

يزى اى نورانى است و آيا چو اما اينكه اين آفتاب جرمى است و يا صفحه. اطلاعى جز اين ندارد كه اين از ستاره بزرگتر است
آورد؟ و آيا وز را به وجود مىاست كه با نور خود موجودات زمين را اداره و با گردش خود به حسب ظاهر حس، شب و ر

رساند كنند يا نه؟ ظاهر كلام آن حضرت مىاين ماه و ستاره، همه شب از افق طلوع نموده و در طرف ديگر افق، غروب مى
كه او هيچ خبرى از اين جزئيات نداشته است، زيرا اگر خبر داشت جا داشت مثلا در باره آفتاب اشاره را صحيح ادا كرده و 

ا آنكه اين ب «هذا» و حال آنكه رعايت اين نكته را ننموده و فرمود «انها ربى انها اكبر» :و يا بفرمايد «هذه ربى هذه اكبر» بفرمايد
 .لفظ مذكر است و شمس مؤنث

تِِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ :كرد اين نكته را رعايت نموده و فرمودهم چنان كه بعدها در موقعى كه با خود نمرود احتجاج مى
ْ
ِيَأ

تِِِالَمَْشِْقِِِمِنَِِباِلشَمْسِِ
ْ
چون در اينجا خود را در جاى يك مرد جاهل « فات به من المغرب» :و نفرمود 1﴾الَمَْغْربِِِِمِنَِِبهَِاِفَأ

 :شود، آنجا كه به پدر و قوم خود گفتو اين اختلاف در تعبير، در جاى ديگر از كلام آن جناب نيز ديده مى. به امر قرار نداده
 لمَِا﴿

  

                                                      
 .258بقره، آيه  - .توانى آن را از مغرب در آرخورشيد راى از طرف مشرق برآورد تو اگر مىخداوند : ابراهيم گفت 1



ونَِ ها ين بتداند كه اچون در اين موقع نمى. كه مخصوص غير انسان است، تعبير كرد «ما» ابتدا از معبود آنان به لفظ، ﴾تَعْب د 
داند كه چيزى هستند، آن گاه كه فهميد مردم قائل مانند انسان داراى عقلند و يا سنگ و چوب و بدون شعور هستند؟ تنها مى

كنند و اين معنا را از خود مردم شنيد، از جهت اينكه اله و معبود بايد صاحب شعور بادتشان مىبه الوهيت آنها هستند و ع
را به كار  «صاحبان شعور» ها لفظ مخصوصباشد، و براى پرستندگانش جلب نفع و دفع ضرر نمايد، در جواب، راجع به بت

مِِْهَلِْ﴿ :برد و گفت ونكَ  ونَِِإذِِِْيسَْمَع  وِِْتدَْع 
َ
مِِْأ ونكَ  وِِْيَنْفَع 

َ
ونَِِأ ُّ آن گاه وقتى  .1﴾يَفْعَل ونَِِكَذَلكَِِِآباَءنََاِوجََدْناَِبلَِِْقاَل واِيضَْ 

مِْ﴿ :ها گفتدر داستان شكستن بت ونَِِكََن واِإنِِِْفَسْئَل وه  لءَِِِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِْ﴿ :و مردم در جوابش گفتند ﴾يَنْطِق  ونَِيَنْطِِِهَؤ   ﴾ق 

را كه مخصوص هر فاقد شعورى است  «ما» ها زبان ندارند و فاقد شعور هستند، از اينرو او هم لفظبت و اقرار كردند كه اين
ِ﴿ :به كار برد و گفت

َ
ونَِِأ مِِْلَِِمَاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْفَتَعْب د  مِِْلَِِوَِِشَيئْااِِيَنْفَع ك  ُّك  ِِيضَْ  ن ف 

 
مِِْأ ونَِِلمَِاِوَِِلَك  ِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د 

َ
ِأ

 .2﴾تَعْقِل ونَِِفَلَِ
ِِهَذَا﴿ را در «هذا» توان اينگونه نكات را ناديده گرفت، و يا مثلا اشاره به لفظخلاصه اينكه نمى ِ

كْبََِ ِهَذَاِرَب 
َ
مل ح ﴾أ

فت اشاره يا گ. بلكه اشاره به جرم بوده و جرم هم مذكر است «هذه» :كرد به اينكه اشاره به شمس نبوده تا لازم باشد بفرمايد
ى بوده و در زبان سريان( علیه السلام)مزبور اشاره به مشار اليه بوده كه آنهم مذكر است، يا آنكه بگوييم زبان حضرت ابراهيم 

 .شوداين زبان، مانند غالب زبانهاى غير عربى، رعايت تانيث نمى
 :د رعايت تانيث را نموده و فرموداينها وجوه صحيحى نيست، به دليل اينكه در خصوص همين شمس در پاسخ نمرو

تِِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿
ْ
تِِِالَمَْشِْقِِِمِنَِِباِلشَمْسِِِيَأ

ْ
  3﴾الَمَْغْربِِِِمِنَِِبهَِاِفَأ
ِِهَذَا﴿ :آن وقت چطور شد در خصوص ِ

كْبََِ ِهَذَاِرَب 
َ
ِمَا﴿ اين لهجه را به كار برد؟ و نيز چرا اين لهجه را در جمله ﴾أ

نْت مِِْالَتَِِِالََمََاثيِل ِِهَذِهِِ
َ
ونَِِلهََاِأ ضْلَلنَِِْإنَِه نَِِرَب ِِ﴿ :و همچنين در دعائى كه كرد و گفت ﴾عَكفِ 

َ
به كار  4﴾الَناَسِِِمِنَِِكَثيِااِِأ

 :گفترا مؤنث نياورد كه دنبالش مى« هذا» از اين جهت لفظ: توانيم در مقام حمل كلام آن جناب بگوئيمنبرد؟ و همچنين نمى
 و يا. را مذكر آورد تا خدا را از نقص تانيث منزه كرده باشد« هذا» به خاطر احترام خدا، لفظ« ربى»

  

                                                      
 .74شعرا، آيه  1
پرستيد، اف بر شما و بر آنچه كه مى. نمايد؟كند و نه ضررى دفع مىپرستيد كه نه براى شما نفعى جلب مىآيا با اين حال چيزى را به غير خدا مى 2

 .67انبيا، آيه  -. بريد؟كار نمىآيا عقل خود را به 
 .258بقره، آيه  3
 .36ابراهيم، آيه  4



ع كننده ها قانزيرا هيچ كدام از اين توجيه. مذكر بوده، از اين جهت مبتدا را هم مذكر آورد« ربى» بگوييم چون خبر يعنى كلمه
 .- اللَه ان شاء -و ما به زودى در اين باره مفصلا بحث خواهيم كرد . نيست

را با پدر و قومش در باره توحيد ( علیه السلام)حاصل اينكه، از سياق اين آيات و آيات ديگرى كه مناظرات ابراهيم 
ا به آنچه كه مردم از جزئيات كرده، و لذآيد كه وى قبل از آن ايام، دور از محيط پدر و قومش زندگى مىكند برمىحكايت مى

و خصوصيات موجودات و همچنين از سنن و آداب معموله با خبر بودند، او با خبر نبوده، و در اوايل رشد و تميزش از آن 
افتد ها مىجا و مكانى كه داشته، بيرون آمده و به پدر خود پيوسته است، و در آن موقع بوده كه براى اولين بار چشمش به بت

ها دار كردن الوهيت بتكند به مشاجره و خدشهشنود شروع مىپرسد كه اين چيست؟ و وقتى آن جواب را مىپدرش مىو از 
كواكب و  ها يعنىكند، آن گاه به سراغ پرستش ارباب بتو پس از قانع كردن پدر به سر وقت قوم رفته، آنان را نيز قانع مى

ردگار خود فرض نمود تا اينكه همه غروب كردند، آن گاه ربوبيت آنها را باطل خورشيد و ماه رفته يكى پس از ديگرى را پرو
ِ﴿ :نموده و در اثبات توحيد خالص چنين گفت ِ

ِِإنِ  رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَطَرَِِللََِِّيِوجَْهَِِِوجََهْت 
َ
نَاِمَاِوَِِحَنيِفااِِالَْْ

َ
ِمِنَِِأ

شِْكيَِِ آيد كه اين احتجاج و استدلال را در دو روز و يك شب كنيم چنين برمىذكر مى هايى كه بعداو از شواهد و نمونه ﴾الَمْ 
 .به پايان رسانيده است

 وو زمين آفريدگارى است و اها آسمانخود بر اين معنا بصيرت و بينش داشته است كه براى ( علیه السلام)ابراهيم 
ا در بين خيزد كه آيمقام استدلال از اين معنا به جستجو برمىاست، و در اين امر شريكى براى او نيست ولى در  «تعالى اللَه»

مخلوقات خدا چيزى هست كه آن نيز پروردگار مردم و ابراهيم باشد؟ مثلا آيا خورشيد و ماه يا چيز ديگرى هست كه در 
؟ البته ى جز او نيستتدبير عالم شريك خدا باشد؟ يا اينكه همه امور عالم تنها به دست خداى تعالى است و بس، و پروردگار

و زمين بنيان دلش را محكم كرده بود، ها آسماننموده و با ارائه ملكوت خداى تعالى در همه اين مراحل او را مدد و يارى مى
ديد قبل از اينكه متوجه خود آن و آثار وى بشود، نخست متوجه به قدرى واقع بين بود كه هر چه را مى( علیه السلام)ابراهيم 

 .شدكرد و سپس به خود او متوجه مىش به خداوند شده و اول تكوين و تدبير خداى را در آن مشاهده مىانتساب
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :فرمايدقرآن در اين باره مى

َ
 و نيز 1﴾الَْْ

  

                                                      
 .75انعام، آيه  -. دهيمها و زمين را به ابراهيم نشان مىاينچنين ملكوت آسمان 1



جَت نَاِتلِكَِِْوَِ﴿ :فرمايددر ذيل آيات مورد بحث مى ِحَكِيمِ ِرَبَكَِِإنَِِِنشََاءِ ِمَنِِْدَرجََاتنِِنرَْفَعِ ِقوَْمِهِِِعَََِِإبِرَْاهِيمَِِآتيَنَْاهَاِح 
نَاِوَِِقَبْل ِِمِنِِْر شْدَه ِِإبِرَْاهيِمَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ :فرمايدو در سوره ديگرى مى ﴾...عَليِمِ  و همچنين در باره گفتگوى  1﴾عَلمِِيَِِبهِِِِك 

بَتِِِياَ﴿ :فرمايدبا پدرش مى
َ
ِِأ ِ

تكَِِِلمَِِْمَاِالَْعِلمِِِْمِنَِِجَاءنَِِِقَدِِْإنِ 
ْ
هْدِكَِِفَاتبَعِْنِِِيَأ

َ
اطااِِأ  .و همچنين آياتى ديگر 2﴾سَوِيًاِصَِِ

پردازد، زيرا نمرود مثل پس از فراغت از اين دو مرحله به محاجه با نمرود پادشاه معاصرش مى( علیه السلام)ابراهيم 
اند، ادعاى ربوبيت كرده بود و همين رويه غلط جباران آن روز بود كه فكر زيستهظالمان كه در قديم مىساير ستمگران و 

اى هر خدايى اند، و برشمارى بودهداراى خدايان بى( علیه السلام)بينيم قوم ابراهيم و لذا مى. پرستى را در بشر بوجود آوردبت
 -كه گويا ستاره زهره است  -ها را، مانند آفتاب و ماه و كوكب مجسمهاى بوده و بعضى از آنان، خدايان اين مجسمه

 .اندپرستيدهمى
شود و به زودى به قدر توانايى و قدرتمان به طور اين است خلاصه آنچه كه از آيات كريم مورد بحث، استفاده مى

  –تعالى  اللَه ان شاء -كنيم تفصيل در باره مضامين آن، بحث مى
بيِهِِِإبِرَْاهِيمِ ِلَِقاَِإذِِِْوَِ﴿

َ
  ﴾آزَرَِِلِْ

. اندو يا بدل از آن گرفته« ابيه» اند، و آن را عطف بيان از كلمهخوانده« راء» را به فتح« آزر» هاى هفتگانه، كلمهقرائت
ا تتخذ  آزريا » قرائت كرده و ظاهرا آن را منادى براى نداى حذف شده دانسته و تقديرش را« راء» البته بعضى نيز آن را به ضم

 از باب را مصدر« ازر» قرائت كرده و« أزر أ» با همزه استفهام و نصب« أ أزر أ تتخذ» اند، بعضى ديگر آن راپنداشته «اصناما آلهة
ه بياد آر زمانى را كه ابراهيم ب» :شودقرائت معناى آيه چنين مى بنابراینو . اندكه به معناى قوت است دانسته« يازر» «أزر»

 .«اى؟ها را براى اينكه كمك و مددكار تو باشند، خداى خود گرفتهگفت آيا بتپدرش 

 و اينكه آزر چه نسبتى با ابراهيم عليه السلام داشته است« آزر» اختلاف مفسرين در معناى كلمه
ت دومى كه ائبنا به قرائت اولى كه قرائت مشهورى است و همچنين بنا بر قر« آزر» :به هر تقدير مفسرين در باره كلمه
اند، كه آيا اين كلمه اسم پدرش بوده و يا آنكه لقب وى بوده است كه مدح او را قرائت غير مشهور است اختلاف كرده

 و .فهمانيده است اگر به معناى لنگ و يا كج و معوج باشدرسانيده اگر به معناى كمك گيرنده باشد، يا ذم او را مىمى
  

                                                      
 .51انبيا، آيه  -. و همانا ما قبلا رشد ابراهيم را به او داده بوديم و به وضع و حالات او آگاه بوديم 1
 .43مريم، آيه  -. اى به من داده شده كه به تو داده نشده است پس مرا پيروى كن تا به راه راست هدايتت كنمعلم بهره از! اى پدر 2



 بوده، و اتفاقا تاريخ و همچنين تورات هم اين« تارخ» يا« تارح» اسم پدر ابراهيم: گويدكه مى منشا اين اختلاف رواياتى است
پدر او است يا عمويش يا جد مادريش، يا آنكه « ابيه» اند در اينكه آيا مراد از كلمهو نيز اختلاف كرده. كندمعنا را تاييد مى

از اختلاف رواياتى است كه در اين باره وارد شده، چون بعضى از  منشا اين اختلاف نيز. مراد، رئيس و بزرگ فاميل است
در قيامت از او شفاعت خواهد كرد، و خداوند هم شفاعتش ( علیه السلام)پدر او است، و ابراهيم « أبيه» اخبار دارد كه مراد از

گر دارد كه بعضى دي. جويديزارى مىرا نپذيرفته و پدرش را به صورت گفتارى گنديده، مسخ نموده و خود ابراهيم نيز از او ب
و در اخبار ديگرى هم دارد كه اجداد پيغمبر . او پدر ابراهيم نبوده چون پدرش مردى موحد بوده و هرگز شرك نورزيده است

و همچنين روايات ديگرى كه در اين باره وارد شده است و همين روايات در ساير جزئيات . انداسلام همگى موحد بوده
هايى شباهت دارد كه براهيم نيز اختلاف فاحشى دارند، حتى بعضى از آنها مشتمل بر مطالبى است كه بيشتر به نسبتداستان ا

مفسرين  بعضى از. سازدعهد عتيق به ابراهيم داده، سخنانى كه به هيچ وجه با مقام خليل اللهى و نبوت و رسالت ابراهيم نمى
طلبى و اند كه بحث را از صورت تفسير كه همان آگاهىى اصلاح آن سخنانى گفتههم به حدى در اينجا ايستادگى كرده و برا

اند طالبين بايد براى مزيد اطلاع به كتب تفاسير فهم مراد قرآن از خود آيات آن است، بيرون كرده و رنگ ديگرى به آن داده
 .بزرگ و كتابهايى كه قرآن را با روايات تفسير نموده مراجعه كنند

شود اين است كه وى در اولين استفاده مى( علیه السلام)چيزى كه از خود آيات مربوط به داستان ابراهيم  و اما آن
و پدر او ناميده است، و ابراهيم بسيار پافشارى كرده « آزر» برخورد با قوم خود، ابتدا با مردى رو برو شده كه قرآن آن مرد را

برداشته و از دين توحيد پيروى كند، مرد نامبرده در عوض، ابراهيم را از خود طرد ها كه شايد او را وادار سازد تا دست از بت
 .نموده و به او گفته كه بايد براى هميشه از او دور شود

رِِْوَِ﴿ :رسانداين مطالبى است كه دقت در آيات زير، اين نتيجه را مى يقااِِكََنَِِإنِهَِ ِإبِرَْاهِيمَِِالَكِْتَابِِِفِِِا ذْك  ِ ِإذِِِْيًابِِنَِِصِد 
بيِهِِِقاَلَِ

َ
بَتِِِياَِلِْ

َ
بَتِِِياَِشَيئْااِِعَنْكَِِي غْنِِِلَِِوَِِي بْصِِ ِلَِِوَِِيسَْمَعِ ِلَِِمَاِتَعْب دِ ِلمَِِِأ

َ
ِِأ ِ

ِِلمَِِْمَاِالَعِْلْمِِِمِنَِِجَاءنَِِِقَدِِْإنِ 
ْ
ِفَاتبَعِْنِِِتكَِِيَأ

هْدِكَِ
َ
اطااِِأ ِِقاَلَِ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾سَوِيًاِصَِِ

َ
ُ ِِأ نْتَِِرَاغِ

َ
َنَكَِِتنَتَْهِِِلمَِِْلَئنِِِْإبِرَْاهِيمِ ِياَِآلهَِتِِِعَنِِْأ رجَْ 

َ
رْنِِِوَِِلَْ  .1﴾امَليًِِِا هْج 

  

                                                      
پرستى ىپدرجان چرا چيزى را م: در كتاب به ياد آور ابراهيم را، به درستى كه او راستگو و پيغمبر بود، به ياد آر آن زمانى را كه به پدر خود گفت 1

كند؟ پدرجان به درستى كه علمى به من رسيده كه بر تو نرسيده است، پس مرا پيروى بيند و نه تو را در حاجتى بى نياز مىشنود و نه مىكه نه مى
عراض اگفت اى ابراهيم آيا تو از خدايان من روى گردانى؟، بدان كه اگر دست از اين  -فرمايد تا آنجا كه مى -كن تا به راه راست راهنماييت كنم 

 .46مريم، آيه  -. كنم، دور شو از من و ديگر تو را نبينمخود برندارى سنگسارت مى



دهد، باشد كه به طمع اين معنا ايمان آورده و سعادت در اينجا ابراهيم بر او سلام كرده و وعده طلب مغفرتش را مى
سْتَغْفِرِ ِعَلَيْكَِِسَلَمِ ِقاَلَِ﴿ :يابد

َ
ِِلكََِِسَأ ِ

مِِْوَِِحَفِيًاِبِِِكََنَِِإنِهَِ ِرَب  عْتََلِ ك 
َ
ونَِِمَاِوَِِأ واِوَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع  دْع 

َ
ِِأ ِ

لَِِعَسَِِرَب 
َ
ِأ

ونَِ ك 
َ
عَءِِِأ ِِبدِ  ِ

 .1﴾شَقِيًاِرَب 

ه شده، نبراى آزر، دعاى صورى بوده و در دنيا واقع ( علیه السلام)استغفار و دعاى ابراهيم 
 در آخرت براى شفاعت

آيه دوم بهترين شاهد و قرينه است بر اينكه مقصود ابراهيم از استغفار، استغفار در دنيا بوده، نه شفاعت در آخرت، هر 
 .چند كافر از دنيا برود

ُِِْرَب ِِ﴿ :فرمايداش را در باره استغفار براى پدرش حكايت نموده، چنين مىقرآن كريم سپس وفاى به وعده ِلِِِهَ
كْمااِ لْْقِْنِِِوَِِح 

َ
بِِِاغِْفِرِِْوَِِالَنعَِيمِِِجَنَةِِِوَرَثةَِِِمِنِِْاجِْعَلنِِِْوَِِالََْخِرِينَِِفِِِصِدْقنِِلسَِانَِِلِِِاجِْعَلِِْوَِِباِلصَالِْيَِِِأ

َ
ِمِنَِِنَِكََِِإنِهَِ ِلِْ

زِْنِِِلَِِوَِِالَضَال يَِِ تَِِمَنِِْإلَِِِبَن ونَِِلَِِوَِِمَال ِِيَنْفَعِ ِلَِِيوَْمَِِي بْعَث ونَِِيوَْمَِِتَّ 
َ
ِِالََلَِِّأ نُ

 .2﴾سَليِمنِِبقَِلْ
شود كه اين دعا را بعد از مرگ پدر و يا بعد از جدايى استفاده مى ،او از گمراهان بود ﴾الَضَال يَِِِمِنَِِكََنَِِإنِهَِ ﴿ :از جمله

 .كنددلالت بر اين مطلب مى «كان» از او كرده است، چنان كه تعبير بلفظ
يله به خواسته به آن وسشود كه دعاى مزبور جدى نبوده بلكه صورت دعايى بوده، كه مىاز ذيل كلامش نيز استفاده مى

: گويدو از طرفى ديگر مى. پروردگارا اين گمراه را بيامرز: گويدعهدى كه با او كرده بود وفا كرده باشد، چون از يك طرف مى
 .بخشدآيد و تنها در آن روز قلب سليم نتيجه مىرزندان به كار نمىروز قيامت روزى است كه مال و ف

 فهميم قرآن خود صريحااتفاقا همين نكاتى را كه ما به كمك شواهد و قرائن از آيه مى
  

                                                      
پرستيد كنم، او به من مهربان است و من از شما و آنچه كه غير خدا مىسلام بر تو، به زودى از پروردگارم برايت طلب مغفرت مى: ابراهيم گفت 1

 48مريم، آيه  -. خوانم و اميدوارم كه چون او را بخوانم مرا از درگاه لطفش محروم نگرداندىكنم، و خداى خود را مگيرى مىدورى و كناره
هشت ن بپروردگارا مرا حكمى ارزانى دار و به بندگان صالح خود ملحقم ساز، و براى من زبان راستگويى در ميان آيندگان قرار ده، و مرا از وارثا 2

شوند مرا خوار مكن، روزى كه نه مالى و نه فرزندانى، هيچكدام وى از گمراهان بود، و روزى كه مردگان بر پا مىنعيم بنماى، و بيامرز پدر مرا، زيرا 
 .89شعرا، آيه  -. بخشد، مگر كسى كه با قلبى سليم پيش خدا آيدسودى نمى



نِِْآمَن واِالَََِّينَِِوَِِللِنَبِ ِِِكََنَِِمَا﴿ :فرمايدبيان فرموده، و به عنوان اعتذار مى
َ
واِأ شِْكيَِِِيسَْتَغْفِر  ولِِِكََن واِلوَِِْوَِِللِْم 

 
ِمنِِِْق رْبَِِأ

نَه مِِْلهَ مِِْتَبَيََِِمَاِبَعْدِِ
َ
صْحَاب ِِأ

َ
بيِهِِِإبِرَْاهِيمَِِاسِْتغِْفَارِ ِكََنَِِمَاِوَِِالَََْحِيمِِِأ

َ
نَهِ ِلَِ ِتَبَيََِِفَلَمَاِإيِاَه ِِوَعَدَهَاِمَوعِْدٌَنِِعَنِِْإلَِِِلِْ

َ
وِ عَِِأ ِد 

ِِ ِِلِلَّ
َ
وَاه ِِإبِرَْاهيِمَِِإنَِِِمِنْهِ ِتبََََأ

َ
سياق اين آيه دلالت دارد بر اينكه دعاى مزبور و همچنين تبرى از پدرش در دنيا از  1﴾حَليِمِ ِلَْ

زيرا . جويدفهمد، از او بيزارى مىكند و پس از اينكه حقيقت مطلب را مىابراهيم صادر شده، نه اينكه در قيامت دعايش مى
دعاى : فرمايدكند و مىق بيان تكليف است، يعنى تكليف عمومى حرمت را بيان و دعاى ابراهيم را از آن استثناء مىسياق، سيا

ابراهيم مخالف اين وظيفه عمومى نبوده، بلكه در حقيقت وفاى به وعده بوده است، چون اگر مراد از دعاى مذكور دعاى در 
و تكليفى كه ظرفش دار دنيا است، استثنا نموده، آن گاه تبرى در قيامت را ذكر قيامت بود، معنا نداشت كه آن را از حكم كلى 

 .نمايد
د و كناش را از پدر ذكر مىكوتاه سخن اينكه خداى سبحان، نخست دعاى ابراهيم را حكايت نموده و آن گاه بيزارى

بيت المقدس بوده است، به دليل اينكه در اين دعا و تبرى هر دو در دنيا و در اوايل عهد وى و قبل از مهاجرت به سرزمين 
اش كند كه خداوند او را به صالحين ملحق سازد و اولاد صالح روزىهمين سياق از خدا حكم و دستور خواسته و تقاضا مى

مِِْكََنتَِِْقَدِْ﴿ گرداند، هم چنان كه از آيه ٌِ ِلكَ  سْوَ
 
مِِْب رَآؤ اِإنِاَِلقَِوْمِهِمِِْقاَل واِإذِِِْمَعَهِ ِالَََِّينَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِفِِِحَسَنَةِ ِأ ِممَِاِوَِِمِنْك 

ونَِ ونِِِمِنِِْتَعْب د  مِِْكَفَرْناَِالََلِِِّد  مِ ِوَِِبيَنَْنَاِبدََاِوَِِبكِ  ٌِ ِبيَنَْك  بَدااِِالَََْغْضَاء ِِوَِِالَْعَدَاوَ
َ
ِرَاهِيمَِإبِِِْقوَْلَِِإلَِِِوحَْدَه ِِباِلَلِِِّت ؤْمِن واِحَتَِِأ

بيِهِِ
َ
سْتَغْفِرَنَِِلِْ

َ
مْلكِ ِِمَاِوَِِلكََِِلَْ

َ
  2﴾ءنِشَِِْمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلكََِِأ

  

                                                      
ر آنان چه ايشان خويشانش باشند، پس از آنكه ب روا نيست براى پيغمبر و كسانى كه ايمان آوردند، اينكه براى مشركان طلب مغفرت كنند، اگر 1
 اى بود كه به او داده بود و همين كه برايشو طلب مغفرت ابراهيم براى پدرش در اثر وعده. باشندروشن شد كه آنان جهنمى مى( پيغمبر و مؤمنان)

توبه،  -. و بردبار بود( كشيدار حاجت بسيار آه مىبراى اظه)روشن شد كه او دشمن خدا است از وى بيزارى جست، به درستى كه ابراهيم اواه 
 .114آيه 

ه كه جز ما از شما و از آنچ: همانا در داستان ابراهيم و آنان كه با او بودند، براى شما اسوه و سرمشق نيكويى بود، آن موقعى كه به قوم خود گفتند 2
ابد، بين ما و شما خشم و دشمنى افتاد، مگر آنكه به خداى واحد ايمان آوريد، مگر پرستيد، بيزاريم، و به شما كفر ورزيديم، و از امروز تا خدا مى

رايت طلب بزودى از ب:( لحن ابراهيم و پيروانش در برابر كفار اين چنين بود، تنها در برابر پدر تغيير لهجه داد و گفت)قول ابراهيم به پدرش 
 .4ممتحنه، آيه  -. ات اختيارى از خود ندارمبكنم چون از ناحيه خداوند در باره توانمكنم، و البته من براى تو ضمانتى نمىمغفرت مى



 :ندكخداى تعالى سپس تصميم ابراهيم را براى سفر به سرزمين مقدس و درخواست اولاد صالح، چنين ذكر مى
وا﴿ رَاد 
َ
مِ ِكَيْدااِِبهِِِِفَأ سْفَليَِِِفَجَعَلْنَاه 

َ
ِِقاَلَِِوَِِالَْْ ِ

ِِإنِ   ُ ِِإلَِِِذَاهِ ِ
ُِِْرَب ِِِسَيَهْدِينِِِرَب  سپس داستان سفر  1﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَ

واِوَِ﴿ :فرمايدكردن و اولاددار شدنش را ذكر كرده و مى رَاد 
َ
مِ ِكَيْدااِِبهِِِِأ خْسََِينَِِفَجَعَلْنَاه 

َ
رضِِِْإلَِِِل وطااِِوَِِنََيَْنَاه ِِوَِِالَْْ

َ
ِتِِالََِِالَْْ

وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِِللِعَْالمَِيَِِفيِهَاِباَرَكْنَا ًِِوَِِناَفلِةَاِِيَعْق  لهَ مِِْفَلَمَا﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾صَالِْيَِِِجَعَلنَْاِكَ  ونَِِمَاِوَِِاعِْتَََ ِيَعْب د 
ونِِِمِنِْ وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِالََلِِِّد  ًِِوَِِيَعْق   .3﴾نبَيًِاِجَعَلنَْاِكَ 

خداوند تعالى دعايى را كه ابراهيم در آخر عمرش كرده يعنى بعد از آنكه به ارض مقدس مهاجرت نمود و سپس 
ِاجِْعَلِِْرَب ِِِإبِرَْاهِيمِ ِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ :كندصاحب اولاد شد و اسماعيل را به مكه آورد و آن شهر و خانه خدا را بنا نهاد، چنين ذكر مى

نِِْبنََِِِوَِِن بْنِِا جِِْوَِِآمِنااِِالََْلََدَِِهَذَا
َ
صْنَامَِِنَعْب دَِِأ

َ
ِِرَبَنَا﴿كند تا آنجا كه عرض مى - ﴾الَْْ ِ

ِِإنِ  سْكَنْت 
َ
يَِتِِِمِنِِْأ ر  ِذيِِغَيِِِْبوَِادنِِذ 

حَرَمِِِبيَتْكَِِِعِنْدَِِزَرْعنِ واِرَبنََاِالَمْ  ِِِالََْْمْدِ ﴿ كندتا آنجا كه عرض مى ﴾الَصَلٌََِِلَِ قِيم  َُِِالَََِّيِلِلَّ ِِلِِِوَهَ ِوَِِلَِإسِْمَاعِيِالَكِْبََِِِعَََ
ِِإنَِِِإسِْحَاقَِ ِ

عَءِِِلسََمِيعِ ِرَب  ؤْمِنيَِِِوَِِلوَِالَِيَِِوَِِلِِِاغِْفِرِِْرَبَنَا﴿ كندتا آنجا كه عرض مى ﴾الَُّ ومِ ِيوَْمَِِللِمْ   .4﴾الَْْسَِاب ِِيَق 
  

                                                      
روم او مرا به درستى كه من به سوى خداى خود مى: گفت( ابراهيم)تر قرار داديم، و اى بكنند، ما آنان را پائينپس خواستند به او مكر و حيله 1

 .100صافات، آيه  -. بخشش كن كند پروردگارا از فرزندان صالح براى منرهبرى مى
گان، آنجا هم خواستند در باره او كيد و مكر به كار ببرند كه ما آنان را زيانكارتر قرار داديم و نجات داديم او را و لوط را به سوى زمينى كه براى 2

 .72انبيا، آيه  -. را صالح قرار داديم ايم و موهبت كرديم به او اسحاق را، و يعقوب را نيز اضافه كرديم و همه آنانرا با بركت نموده
 .49 مريم، آيه -. شان را پيغمبر نموديمگيرى كرد، به او اسحاق و يعقوب را داديم و همهپرستيدند، كنارهپس وقتى كه از آنان و از آنچه مى 3
گويد تا آنجا كه مى -ها دور كن فرزندان مرا از پرستش بت پروردگارا اين شهر را داراى امن قرار ده و مرا و: و به ياد آور وقتى را كه ابراهيم گفت 4
تا آنجا كه  -من ذريه خود را در يك بيابان بى كشت و زرع نزد خانه محترم تو مسكن دادم، پروردگارا، براى اينكه نماز را بر پا كنند ! پروردگارا -

ردگارا پرو -گويد تا آنجا كه مى -تحقيقا پروردگار من شنواى دعا است  سپاس خداى را كه در پيرى، اسماعيل و اسحاق را به من داد -گويد مى
 .41ابراهيم، آيه  -. شود بيامرزمرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزى كه حساب بر پا مى



همراه آن است، بهترين شاهد است بر اينكه پدر او كه اينجا دعا در حقش اين آيه روال و سياقى كه دارد و قرائنى كه 
ه آيات چرا ك. خوانده است« آزر» كند، غير آن شخصى است كه در آيه مورد بحث، از آن نيز به پدر تعبير كرده و اسمش رامى

 ر وفاى به عهد بوده، و وقتىمورد بحث، صريح در اين معنا است كه استغفار ابراهيم جهت شخص نامبرده صرفا به منظو
متوجه شد كه وى دشمن خدا است، از او تبرى و بيزارى جسته است، با اين حال چطور ممكن است در آخر عمر و در آخرين 

آزر پدر صلبيش  شودپس معلوم مى. دعائى كه كرده بار ديگر از تبرى قبليش چشم پوشيده و برايش طلب مغفرت كرده باشد؟
 .مادرش را در اين آيه دعا كرده است، نيستكه او را و 

 آزر، پدر صلبى و حقيقى ابراهيم عليه السلام نبوده است
 يكى از لطايفى كه در اين آيه است و شاهد بر مدعاى ما است، اين است كه در آيه مزبور از پدر و مادر خود به كلمه

ه را به كار برده است، كه ب« أب» ه و در آيه مورد بحث كلمهشود، تعبير كردكه جز بر پدر و مادر صلبى اطلاق نمى« والدى»
تعبير كرده است، و اين كلمه « أب» شود، و همچنين در ساير آياتى كه اسم آزر برده شده از او بهغير پدر هم اطلاق مى

ه خود قرآن از ابراهيم كشود، از آن جمله در همانطورى كه گفتيم به غير پدر از قبيل جد و عمو و كسانى ديگر نيز اطلاق مى
مِْ﴿ :فرمايدجد يعقوب است و همچنين از اسماعيل كه عموى او است به پدر تعبير كرده و مى

َ
نْت مِِْأ هَدَاءَِِك  وبَِيَِِحَضََِِْإذِِِْش  ِعْق 

ونَِِمَاِلََِنيِهِِِقاَلَِِإذِِِْالَمَْوْت ِ ِلَِ ِنََنِْ ِوَِِوَاحِدااِِإلَِهااِِإسِْحَاقَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِآباَئكَِِِإلََِِِوَِِإلِهََكَِِنَعْب دِ ِقاَل واِبَعْدِيِمِنِِْتَعْب د 
سْلمِ ونَِ وبَِيَِِوَِِإسِْحَاقَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِآباَئيِِمِلةََِِاتَِبَعْت ِِوَِ﴿ :فرمايدكند چنين مىو نيز آنجا كه كلام يوسف را حكايت مى .1﴾م   2﴾عْق 

 .پدر او استبا اينكه اسحاق جد يوسف، و ابراهيم جد 
پس به خوبى روشن گرديد كه آزر پدر حقيقى ابراهيم نبوده و ناچار در او عنوانى بوده است كه به خاطر آن عنوان او 
را پدر خطاب كرده است، چون در لغت، بعضى از اوصاف و عناوين وجود دارد كه مصحح اطلاق پدر بر دارنده آن است، از 

. است كه زمام امور آدمى را در دست دارد و هر كسى كه بزرگ و فرمانرواى قوم استآن جمله جد، عمو، پدرزن و هر كسى 
 و اين گونه اطلاقات مجازى منحصر در لغت عرب نيست، بلكه ساير زبانها نيز نمونه آن را داشته و
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و امثال آن، از كنايه  چه بسيار اطلاقات مجازى كه در كلمات مادر، عمو، برادر، خواهر، سر، چشم، دهن، دست، بازو، انگشت
 :و مجازاتى كه ساخته و پرداخته ذوق لطيف و تفنن در بيان است، دارند پس در اينجا دو نكته روشن گرديد

 «ابيه» به طورى كه ملاحظه كرديد، براى بدست آوردن معناى آيه، هيچ حاجتى به موشكافى در اطراف كلمهاول اينكه: 
تاريخ و ادب و اينكه آيا لفظ آزر اسم علم است يا لقب و اگر لقب است لقب مدح است يا از نظر روايات و  «آزر» و كلمه

هايى تر از اين است كه محتاج به چنين بحثچون معناى آيه خيلى روشن. ها است، نداردلقب ذم، يا اينكه به معناى بتى از بت
از آن جمله اينكه در آيه تقديم و تاخير بكار )كر شده باشد، صرفنظر از اينكه وجوهى كه براى هر يك از احتمالات مذكور ذ

 .بيشتر تحكم و رنج بيهوده بردن و معناى رو براه آيه را پيچاندن است( رفته و يا چيزى حذف شده
شخص ديگرى غير از آزر بوده، و ليكن قرآن از او اسم نبرده بلكه روايات ( علیه السلام)پدر حقيقى ابراهيم : دوم اينكه

 .معرفى كرده و تورات نيز آن را تاييد نموده است «تارخ» او را ما اسم

 هايى كه در قرآن كريم نقل شده استتوهم عجيب و غريب بعضى از مفسرين در مورد داستان
بردار اند خاينجاست كه بايد خواننده عزيز را از توهم عجيب و غريبى كه بعضى از مفسرين در آيه مورد بحث كرده

اگر قرآن اسم پدر ابراهيم را نبرده، نسبت به روش هدايتى قرآن تازگى : توهم عجيبى است، و آن اين است كهكنيم، راستى 
ندارد چون قرآن هميشه بيانش بر فروگذارى و توضيح ندادن در تاريخ انبيا و قصص گذشتگان است، مثلا در هيچ جاى قرآن 

موده و يا از محل وقوع آن اسم برده و يا اوضاع طبيعى و اجتماعى و شود كه روز وقوع حادثه و تاريخ آن را ذكر نديده نمى
خواهد طورى و اين بى اعتنايى شايد به خاطر آن باشد كه مى. كند روشن كرده باشدشان را ذكر مىسياسى مردمى را كه تاريخ

ع و در چه زمانى و در چه محلى واقداستان را نقل كرده باشد، كه نتيجه بهترى عايد شود، حال اين داستان صحيح است يا نه 
آرى بعيد نيست كه قرآن كريم به منظور رسيدن به مقصود خود كه همانا هدايت به سوى سعادت . شده كارى به آن ندارد

انسانى است داستانهاى معروف در بين مردم و مخصوصا بين اهل كتاب را گرفته و از نقل آن براى منظور خود استفاده كند، 
اى خيالى مينانى در صحت آن داستانها و اطلاعى از خصوصيات آنها نداشته باشد، حتى گر چه داستان مزبور افسانههر چند اط

باشد، از آن جمله داستان موسى و همسفرش يوشع بن نون و داستان مردن چهل هزار نفر از قوم موسى و زنده شدن آنان در 
 .زمان سومين خليفه آن جناب و امثال آن است

 نويسى و فنون آن كه در ـن سخن، خود خطاى بزرگى است، زيرا مساله داستانو اي
  



زيرا قرآن كتاب تاريخ و رمان نيست بلكه كتاب عزيزى است . جاى خود صحيح نيز هست، هيچ ربطى به قرآن كريم ندارد
دهد، اين خود قرآن است كه خود  تواند باطلى را در آن راهبازان، مىكه نه در خود آن باطلى هست و نه بعدها دست دسيسه

بعد از حق » و «گويدقرآن جز حق نمى» :كندشود، چنين توصيف مىرا در آيات زيادى كه فعلا از ذكر آنها خوددارى مى
قرآن كتابيست كه هيچ وقت به منظور حق و هدايت به آن، كمك از داستانهاى باطل و گمراه » ،«چيزى جز گمراهى نيست

راى باشد بآنچه در قرآن است، حجت مى» ،«كندقرآن كتابيست كه به سوى حق و راه راست هدايت مى» ،«گيردكننده نمى
با اين حال چگونه يك دانشمند كنجكاو، به  «كسى كه به آن تمسك جويد، و حجت است عليه آن كس كه آن را ترك گويد

داستانهاى دروغين و خرافات و تخيلات نيز استفاده قرآن به منظور هدايت، از رأى باطل و : دهد كه بگويدخود اجازه مى
 .كرده است؟

 كلام الهى، كلام حق و فصل است و هزل و خلاف واقع در آن راه ندارد
خواهيم بگوييم مقتضاى ايمان به خدا و رسول و به آنچه كه رسولش لازم به تذكر است كه اشتباه برداشت نشود، ما نمى

 (باشداگر چه منزه هم مى)آورده اين است كه هر گونه باطل و دروغى را از قرآن نفى نموده و قرآن را از خرافات منزه بدانيم 
 قرآن خضوع نموده و هر خطا وخواهيم بگوييم بر هر انسان سليم العقل و درست فكرى واجب است كه در برابر و نيز نمى

اب در كند كه خود آن كتگوييم مفسر قرآن كتابى را تفسير مىبلكه مى( اگر چه چنين هم هست)لغزشى را از آن دور بداند 
باره خود ادعا كرده كه كتابى است الهى و براى هدايت مردم به سوى حقيقت و سعادت نازل شده است، كتابى است كه به 

هايش مفسر چنين كتابى بايد كتاب مذكور را كتابى فرض كند كه گفته. كند، و هدايتش هم به حق استمىسوى حق هدايت 
كند، همه هدايت به راهى است كه باطل در آن همه و همه حق صريح است و براهينى كه بر مقاصد و اغراض خود اقامه مى

با اين حال چطور ممكن است كتابى كه اينطور فرض شده شود، رخنه ندارد، و آن راه راهى است كه جز به حق منتهى نمى
كند، هم اى كه ايراد مىشود در يك قضيهاز باطل استفاده كند؟ و چطور تصور مى( نيست «حق» كه جز به)در طريق دعوتش 

وَِِمَاِوَِِفَصْل ِِلقََوْلِ ِإنِهَِ ﴿ :بفرمايد انگارى بيان آن مسامحه و سهل و هم در 1سخنش هزل نيست بلكه قول فصل است ﴾باِلهَْزْلِِِه 
 .كرده باشد؟

و ها آسماندهد كلام خدايى باشد كه عالم به غيب كند و يا خبرى كه مىيا چگونه ممكن است داستانى كه نقل مى
 زمين است و در عين حال مشوب و آميخته به جهل و اشتباه هم
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 .معرفت زايد؟بوده باشد؟ آيا باور كردنى است كه نور ظلمت آورد، و جهل 
و اما بحث از اينكه آيا اين كتاب در ادعاى خود صادق است و اينكه خود را كلام خدا و در راه و هدف خود حق 

هاى قرآن چه نظرى دارند و در مورد قضاوت «اوستا» و «عهدين» :كند، راست است و آيا كتب مقدسه ديگر، مانندمعرفى مى
ها حثدهند، اينگونه بهاى تاريخى، طبيعى، رياضى، فلسفى و اجتماعى، چه نشان مىبحث: هاى علمى ديگر، مانندآيا بحث

 .از وظيفه مفسر بيرون است و هرگز روا نيست به بحث تفسير آميخته يا جانشين آن شوند
ِ﴿ آرى بحث تفسير تنها بحث در آيات كريم قرآن است، و به طورى كه آيه

َ
ونَِِفَلَِِأ رْآنَِِيَتَدَبرَ  ِعِنْدِِِنِْمِِِكََنَِِلوَِِْوَِِالَقْ 

واِالََلِِِّغَيِِْ آيد كه در نتيجه دهد، از آيات قرآنى شبهاتى يكى پس از ديگرى به ذهن مىگواهى مى 1﴾كَثيِااِِاخِْتلِفَااِِفيِهِِِلوَجََد 
ه مخالف فلان آي رسد كه در آيات قرآن، اختلافات زيادى باشد، فلان آيه با آيه ديگرى متناقض و يا مضمونبه نظر انسان مى

خود  فرمايد قرآنو همين آيه مى« كندقرآن تنها به سوى حق دعوت مى» :فرمايداى باشد كه مىحق و حقيقت و مناقض با آيه
كند، اى از آن آيات حل مشكل و ازاله شبهه از پاره ديگرش مىبراى ازاله اين شبهات كافى است، و اگر در آن تدبر شود پاره

دار تفسير آن شده است، بايستى براى فهميدن مراد و مقصود هر آيه، از آيات ديگر، استمداد جسته و از و شخصى كه عهده
آن مشتمل قر: پس نبايد در برخورد به امثال آيه مورد بحث، اجازه چنين جسارتى به خود بدهد كه بگويد. آنها استشهاد كند

 .ابه آن دقت نموده و شبهه را بر طرف سازد، بلكه بايد در ساير آيات مش!بر مطالب خلاف واقع است
كند، البته جهت و علتش روشن است، و آن اين است كه و اما اينكه چرا قرآن مواد تاريخ و جزئيات داستان را نقل نمى

قرآن كريم كتاب دعوت و هدايت است، و در اين رسالت و هدفى كه دارد، يك قدم راه را به طرف چيزهاى ديگر، از قبيل 
 .نويسى نيستنمايد، زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ، و مسلكش، مسلك رمانهاى ديگر كج نمىيخ و يا رشتهتار

هيچ كارى به اينكه فلانى پسر كيست و نسبش چيست و حوادث تاريخى مربوط به او در چه زمان و مكانى رخ داده 
ض بى نياز از ذكر آن نيست، نميشود، چون تعر نويس،نويس يا زماناست، نداشته و متعرض ساير مشخصاتى كه يك تاريخ

 به اينگونه خصوصيات در هدف
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خ بن تار» دخالت و تاثير ندارد، براى مردم از نظر هدايت يكسان است كه بدانند ابراهيم فرزند( باشدكه هدايت مى)قرآن 
اور » در بدانند كه ابراهيم. يا نداننداست « ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفكشاذ بن سام بن نوح

و در حدود سنه دو هزار قبل از ميلاد به دنيا آمده و ولادتش در عهد فلان پادشاهى كه در فلان زمان به دنيا آمده و « كلدانيها
 .فلان مدت سلطنت كرده و فلان روز مرده، بوده است يا ندانند

آورى نموده و آن را با آنچه كه در تورات راجع از گوشه و كنار قرآن جمع را( علیه السلام)و ما به زودى داستان ابراهيم 
 .نماييم تا خواننده، خود با ديد انصاف، در آن دو نگريسته و قضاوت كندبه زندگى و شخصيت آن جناب هست، مقايسه مى

وده است و بحث و نظر در قرآن مجيد در عين حال در آن مقدار از علم نافع كه بحث در آن واجب بوده، كوتاهى نفرم
عالم و اجزاى آسمانى و زمينيش را هم تحريم نكرده، و از خواندن و شنيدن اخبار و تاريخ امم گذشته و سنن و آدابى كه در 

توان كسب معرفت كرد، جلوگيرى ننموده است بلكه از آن به بهترين وجه، مدح و آن امم معمول بوده و بدان وسيله مى
 .در آيات بيشمارى سفارش به تفكر و تفقه و تذكر در آن نيز فرموده است تعريف هم كرده، و

 اند؟چه بوده( اصنام)ها بت
﴿ِ
َ
صْنَامااِِتَتَخِذِ ِأ

َ
ِِآلهَِةاِِأ ِ

رَاكَِِإنِ 
َ
بيِنِِضَلَلنِِفِِِقوَْمَكَِِوَِِأ   ﴾م 

تراشيده و آن را ايست كه از نقره و يا مس و يا چوب به معناى جثه «صنم» :گويدراغب در مفردات خود مى
عالى هم چنان كه خداى ت. است «اصنام» اند و جمع آنجستهپرستيدند، و بدين وسيله به خيال خود به درگاه خدا تقرب مىمى

ِ﴿ :فرموده
َ
صْنَامااِِتَتَخِذِ ِأ

َ
كِيدَنَِ﴿، ﴾آلهَِةاِِأ

َ
مِِْلَْ صْنَامَك 

َ
 .1﴾أ

عنوان مثال است، و گر نه جنس آن منحصر در اين سه چيز سازند به صنم را از نقره، مس و يا چوب مى: اينكه گفت
 اند، هم چنان كه در روايات آمدهساختهشده است، از فلزات و انواع سنگها مىنيست، بلكه از هر چيزى كه برايشان ممكن مى

قشى و چه بسا تنها به ناند و ساختهقبيله بنى حنيفه از قبايل يمامه، بتى را از كشك ساختند، و گاهى آن را از گل مى: كه
 .اندكردهصورتى اكتفاء مى

هايى بودند كه يا از موضوعات اعتقادى از قبيل معبود آسمان و زمين و اله عدل و امثال آن ها مجسمهبهر حال، اين بت
م ابراهيم ه قوشود ككردند، از آيات مورد بحث استفاده مىو يا از موضوعاتى محسوس و مادى از قبيل آفتاب و ماه حكايت مى

 نيز از اين دو نوع بت
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 .كندهاى بابل نيز اين معنا را تاييد مىاند، آثار باستانى خرابهداشته
اند كه بدان وسيله به درگاه ارباب آنها تقرب جسته، و به وسيله تقرب و پرستيدهها را براى اين مىقوم ابراهيم اين بت

خضوع  ترين مرحلهو اين خود نمونه بارزى از سفاهت بشر است كه عالى. يك شوندنزديكى به آنها به درگاه خداى تعالى نزد
است، در برابر مجسمه چيزى كه در نظرش بزرگ جلوه كرده، به كار ببرد، غافل  «خضوع بنده در برابر پروردگار» را كه همان

ر نه اين است كه او خود، به دست خودش از اينكه چنين خضوعى را در برابر كسى انجام داده كه خود، آن را ساخته است مگ
همين چوب را تراشيده و اسم آن را معبود نهاده و پرستش كرده و در برابرش خاضع گرديده؟ و لذا در آيه مورد بحث، اصنام 

كه  دخطاب به قوم خو( علیه السلام)آورد، تا اشاره به حقارت آن كند، هم چنان كه گفتار ابراهيم ( اصناما)را به لفظ نكره 
ِ﴿ :فرمود

َ
ونَِِأ بيِهِِِقاَلَِِإذِِْ﴿ نيز اشاره به اين معنا داشته و آيه 1﴾تَنْحِت ونَِِمَاِتَعْب د 

َ
بَتِِِياَِلِْ

َ
ِوَِِي بْصِِ ِلَِِوَِِيسَْمَعِ ِلَِِمَاِتَعْب دِ ِلمَِِِأ

علم و قدرت است، ترين صفات ربوبيت كه همان ها را از جهت نداشتن روشننيز حقارت بت 2﴾شَيئْااِِعَنْكَِِي غْنِِِلَِ
 .رساندمى

ِ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
صْنَامااِِتَتَخِذِ أِ

َ
كنيد؟ هايى چنين بى ارزش را خدايان خود اتخاذ مىمعنايش اين است كه آيا بت ﴾...أ
 شويد؟ راستى كه تو و قومت درترين مقامات است براى يك مشت سنگ و چوب قائل مىو مقام و مرتبه خدايى را كه عالى

ه فهميد كدهيد؟ و چطور نمىبريد، و راستى چگونه گمراهى به اين واضحى را تشخيص نمىآشكارى بسر مىگمراهى 
خضوع، تذلل و عبوديت كسى كه خود صانع و داراى علم و قدرت است در برابر مصنوع خود، : پرستى عبارت است ازبت

 .كه از علم و قدرت، بويى و اثرى در آن نيست؟
ا پدر و ب( علیه السلام)و اين احتجاج و استدلال گر چه به منزله خلاصه و فشرده احتجاجات متعددى است كه ابراهيم 

قوم خود كرده، و قرآن تفصيل آنها را در چند مورد حكايت نموده است، و ليكن اين احتجاج، خود احتجاج جداگانه و اولين 
اى است كه با قوم خويش در كرده است و احتجاجات ديگرش يكى مناظرهاحتجاجى است كه آن جناب با قوم و پدر خود 

ها و خورشيد و ماه كرده است، يكى هم اى است كه در باره ربوبيت و خدايى ستارهها نموده و ديگرى محاجهباره بت
 .گفتگويى است كه با پادشاه معاصرش داشته است
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شود كه احتجاج وى در باره پروردگارى ستاره، خورشيد و ماه بعد از از آيات مربوط به داستان آن حضرت استفاده مى
آيد كه گفتگوى وى با پادشاه وقت، بعد از ظهور احتجاجى بوده است كه در باره اصنام نموده، و از دقت در جريان امر برمى

نمايد كه اولين ن مىو نيز چني .پرستى و بعد از داستان بت شكستن وى بودهپرستى و ستارهامر و شيوع مخالفتش با كيش بت
بارى كه شروع به دعوت خود نموده، نخست به دعوت پدر پرداخته در حالى كه در خانه او بوده سپس به دعوت مردم و 

شود كه اولين بارى كه به احتجاج و استدلال پرداخته همان احتجاج مخالفت با دين آنان پرداخته است و از اينجا معلوم مى
 .ر و قوم خود بوده استدر برابر پد

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
  ﴾...الَْْ

ِالَِقَِِإذِِِْوَِ﴿ :اشاره كند به رؤيتى كه در آيه قبلى «كذلك» خواهد با كلمهفهماند كه مىظاهر سياق اين آيه چنين مى
بيِهِِِإبِرَْاهيِمِ 

َ
ِِآزَرَِِلِْ

َ
صْنَامااِِتَتَخِذِ ِأ

َ
ِِآلهَِةاِِأ ِ

رَاكَِِإنِ 
َ
من، تو و قومت را در گمراهى » :ذكر شده و ابراهيم مدعى آن است كه ﴾...أ

ين را و زمها آسمانما به اين نحو از ارائه، ملكوت : شود كه، معناى آيه اين مىبنابراین« كنمبينم يعنى حق را مشاهده مىمى
 .به ابراهيم ارائه داديم
كند بر اينكه ما بعد آن مرتبط به ما قبل آن كه دلالت مى ﴾الَليَْل ِِعَليَْهِِِجَنَِِفَلَمَا﴿ :اشاره و دلالت آيه بعدبا كمك اين 

در  «نريد» كند، نظير كلمهدر عين اينكه مضارع است مع ذلك حال گذشته را حكايت مى «نرى» است، ميتوان فهميد كه كلمه
نِِْن رِيدِ ِوَِ﴿ آيه

َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رْضِِِفِِِا سْت ضْعِف 

َ
 .كه در عين مضارع بودن، حكايت حال گذشته است 1﴾الَْْ

و زمين را به ابراهيم نشان داديم و همين معنا باعث شد كه پى ها آسمانما ملكوت : شود كه، معناى آيه اين مىبنابراین
ازد، و ما هم پى در پى با همين ارائه ملكوت تاييدش كرديم تا آنكه به گمراهى پدر و قوم خود برده و به احتجاج با آنان بپرد

 .شب فرا رسيد و چشمش به ستاره افتاد
ود اى است كه به ما قبل و ما بعد خنظير جمله معترضه ﴾...ن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ اند جملهپس اينكه بعضى از مفسرين گفته

اند كه مساله ارائه ملكوت اولين ظهورش در كار ابراهيم آن شبى بود كه ستاره ارتباط ندارد، و همچنين اينكه بعضى ديگر گفته
 .را ديد، صحيح نبوده و نبايد به آن اعتنا كرد

 مصدر و «ملك» مانند «ملكوت» بايد دانست كه -و زمين ها آسمانو اما معناى ملكوت 
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يان، ملك، طغ)ست اين قسم مصدر با ساير مصادر چيزى كه ه .«جبروت» و «طاغوت» به معناى قدرت بر تصرف است، مانند
كلمه مزبور در قرآن نيز به همان معناى لغوى خود . رسانداين فرق را دارد كه اين هيات تاكيد در معنا را نيز مى...( جبران و

 و «ملك» و ليكن مصداق آن در قرآن، غير از ساير مصاديق عرفى است، چون. اى ندارداستعمال شده، و معناى جداگانه
كه يك نوع سلطنت است، در ميان ما آدميان يك معناى فرضى و اعتبارى است و واقعيت خارجى ندارد، بلكه مساله  «ملكوت»

احتياج به اجتماع و احتياج اجتماع به داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن أمن و عدالت و نيروى اجتماعى، ما را وادار 
 و امثال آن در هر لحظه، از شخصى به شخص «غصب» و «هبه» ،«بيع» بينيم باو لذا مى. ن آن كرده استبه قبول و معتبر شمرد

توان در باره خداى تعالى هم تصوير كرد، از اين راه كه و اين معناى اعتبارى و قراردادى را گر چه مى. شودديگرى منتقل مى
ِِِإلَِِِالَْْ كْمِ ِإنِِِ﴿ :ودش هم فرمودهحكم به حق در جامعه بشرى ملك خدا است، هم چنان كه خ ِالَْْمَْدِ ِلَِ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾لِلَّ

ولَِِفِِ
 
 .2﴾الَْْ كْمِ ِلَِ ِوَِِالََْخِرٌَِِِوَِِالَْْ

 مالكيت حقيقى خداى سبحان، مانند مالكيت انسان است نسبت به قوا و افعالش
خواهيم ديد كه در ميان حقايق اصل و ريشه غير قابل زوال و و ليكن همين ملك اعتبارى را اگر به تحليل عقل ببريم 

م و معنايى جز اين ندارد كه انسان حاك« انسان مالك نفس خويش است» :شودبينيم كه وقتى گفته مىانتقالى دارد، زيرا مى
و  شنود،را مىبه اين معنا كه اگر گوش من چيزهايى . مسلط و متصرف بر چشم و گوش و ساير قوا و افعال خويش است

دهند، همه به پيروى اراده و حكم من است نه اراده و حكم بيند، و ساير قوايم كارهايى را انجام مىچشم من چيزهايى را مى
 .ديگران، و اين معنا خود حقيقتى است كه در تحقق غير قابل زوال و انتقالش در ما، هيچ شبهه و ترديدى نيست

انى خويش است و قوا، افعال و ساير آثار انسان، همه از تبعات و فروعات وجود او و پس انسان مالك قوا و افعال نفس
مى شنود، چرا كه اگر او نبود، چشبيند و گوشش به اذن او مىچشم او به اذن او مى. قائم به ذات او است و غير مستقل نيست
د، كننشاهى كه افراد جامعه همه به اذن او كار مىاو است كه در اين قوا مانند پاد. و ديدنى، گوشى و شنيدنى در كار نبود

يافت، اى تشكيل نمىحكومت دارد، و هم چنان كه اگر پادشاهى نبود كه زمام تمامى امور را در دست گيرد، هرگز جامعه
 .شدهمچنين اگر نفس انسان نبود، قوايش نيز متشكل نمى

  

                                                      
 .57انعام، آيه  -. حكم نيست مگر از آن خدا 1
 .70قصص، آيه  -. در دنيا و آخرت ستايش سزاوار او است و او راست حكم 2



تواند سرپيچى نمايد و ديگر حكمش در آن وگيرى كند، نمىو نيز هم چنان كه اگر پادشاهى، فردى را از تصرفى جل
تواند در آن عمل به بكار تصرف نافذ نيست، همچنين اگر انسان يكى از قواى خود را از عمل باز بدارد، ديگر آن قوه نمى

. ى نيستاعتبار بيفتد، مالكيت خداى تعالى هم از همين باب است، و نظير مالكيت انسان نسبت به خانه و اثاث خانه خود،
بلكه مانند مالكيت آدمى نسبت به قوا و افعالش واقعى و حقيقى است، زيرا عالم و هر چه در آن است همه فعل خداوند است، 
و هيچ موجودى از خداوندى كه عالم را آفريده و نظام آن را در دست دارد، نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه 

ياز نيست، و در هيچ حالى از خود استقلال ندارد، نه در حال انفرادش و نه در حالى كه با ساير اجزاى عالم، در افعالش، بى ن
 .بينيم به وجود آمده استاجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج، اين نظام عامى كه مى

لكِِِْمَالكَِِِالَلَه مَِِق لِِ﴿ از آيه شريفه ِِ﴿ و آيه 1﴾الَمْ  لْك ِِلِلَّ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 
َ
وَِِوَِِالَمْ لكْ ِِبيَِدِهِِِالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ و آيه 2﴾الَْْ ِه 

هم كه مالكيت  3﴾طِبَاقااِِسَمَاوَاتنِِسَبْعَِِخَلقََِِالَََِّي﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾الََْْيَاٌَِِوَِِالَمَْوْتَِِخَلقََِِالَََِّيِقَدِيرِ ِءنِشَِِْك  ِِِعَََِ
و ها آسمانشود كه اگر خداى تعالى را مالك كند به اين كه خداوند آنها را آفريده، استفاده مىو زمين را تعليل مىها آسمان

 بايد گفت به همين جهت كسى شريك بنابراینو . زمين دانسته است براى اين بوده كه وجود و واقعيت آن، از خداوند است
ل و انتقال و واگذارى به غير نبوده و معقول نيست كه كسى او را از مالكيتش عزل نموده ملك خدا نيست، و مالكيتش قابل زوا

 .و خود به جايش بنشيند

همان وجود اشياء است به لحاظ انتسابشان به خدا و رؤيت ملكوت به معناى  «ملكوت» 
 ديدن خدا است با ديدن اشياء و موجودات

ه ِِإنَِمَا﴿ آيه شريفه مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  بْحَانَِِفَيَك ونِ ِك  نيز به همين  4﴾ءنِشَِِْك  ِِِمَلكَ وت ِِبيَِدِهِِِالَََِّيِفَس 

د، و گفتن گوياست كه خداى سبحان مى« كن» كند كه ملكوت هر چيزى، همان كلمهشود، زيرا آيه دوم بيان مىمعنا تفسير مى
او عين فعل و ايجاد او است، پس معلوم شد كه ملكوت همان وجود اشياء است، از جهت انتسابى كه به خداى سبحان داشته 
و قيامى كه به ذات او دارند، و معلوم است كه چنين امرى قابل شركت نبوده و ممكن نيست چيز ديگرى با خداوند، در آن 

ِ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودنظر در ملكوت اشياء به طور قطع آدمى را به توحيد هدايت مى ،بنابراینشركت داشته باشد، و 
َ
ِوَِِأ

واِلمَِْ ر   فِِِيَنْظ 
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رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتِِ
َ
نِِْوَِِءنِشَِِْمِنِِْالََلِّ ِخَلقََِِمَاِوَِِالَْْ

َ
نِِْعَسَِِأ

َ
ونَِِأ جَل ه مِِْاقِْتََبََِِقَدِِِيكَ 

َ
ي ِِِأ

َ
 1﴾ي ؤْمِن ونَِِبَعْدَه ِِحَدِيثنِِفَبأِ

 .و اين مضمون، همان مضمون آيه سوم سوره ملك است كه قبلا ذكر شد
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهيِمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ با در نظر گرفتن اين مطالب، اگر در جمله

َ
و همچنين ساير  ﴾...الَْْ

شود كه منظور از نشان دادن ملكوت آسمان و زمين، به خاطر آن است كه آيات مربوط به آن دقت شود، به خوبى معلوم مى
خداوند خود را به ابراهيم نشان دهد منتهى از طريق مشاهده اشياء، و از جهت استنادى كه اشياء به وى دارند، زيرا، وقتى كه 

جودات، كند به اينكه هيچيك از اين مواين استناد قابل شركت نبود، هر كسى كه به موجودات عالم نظر كند، بى درنگ حكم مى
هايى هستند كه دست بشر آنها را تراشيده و بدون اينكه ها مجسمهمربى ديگران و مدبر نظام جارى در آنها نيست، پس اين بت

رورده پ اند، غافل از اينكه معقول نيست دستدر اين باره از ناحيه خداوند دستورى داشته باشند، اسم خدايى را بر آنها نهاده
انسان مربى و مالك خود او باشد، همچنين قابل پذيرش نيست كه اجرام آسمانى، ستاره، ماه و خورشيد مالك و مدبر تكوينى 

 .عالم باشند، در حالى كه خودشان داراى تحول و طلوع و غروبند، و به زودى توضيح بيشتر اين معنا خواهد آمد
  ﴾الَمْ وقنِيَِِِمِنَِِلَِكَ ونَِِوَِ﴿

براى غايت و گرفتن نتيجه است، و جمله مورد بحث، عطف است به جمله ديگرى كه حذف  «ليكون» در كلمه «لام»
هيچ  علم صد در صدى كه به» عبارت است از «يقين» و «ليكون كذا و كذا و ليكون من الموقنين» :شده و تقدير آن چنين است

به ( سلامعلیه ال)و بعيد نيست كه غرض از ارائه ملكوت، اين بوده كه ابراهيم  .«وجه شك و ترديدى در آن رخنه نداشته باشد
ئمَِةاِِمِنْه مِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ :پايه يقين به آيات خداوند برسد به طورى كه در جاى ديگر فرموده

َ
ونَِِأ مْرِناَِيَهْد 

َ
واِلمََاِبأِ ِكََن واِوَِِصَبََ 

اى و صفات علياى خداوند است، و اين مرحله، همان مرحله« اسماء حسنى» اش يقين بهنتيجههمان يقينى كه  2﴾ي وقنِ ونَِِبآِياَتنَِا
بْحَانَِ﴿ :به آن پايه، فرموده است( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه در باره رسيدن پيغمبر اسلام  سِْىَِِالَََِّيِس 

َ
ِِِأ  لََلْاِِعَبْدِهِِب

  

                                                      
ده شان نزديك شها و زمين و آنچه كه خداوند آفريده است؟ و آيا نظر و فكر نكردند در اينكه ممكن است اجلآيا نظر نكردند در ملكوت آسمان 1

 .185اعراف، آيه  -. ند آورد؟ديگر به چه سخنى ايمان خواه( وقتى حاضر نباشند آيات خدا راى بشنوند)باشد، پس 
ن دارى از خود نشاو از ايشان امامانى قرار داديم تا به امر ما آنان راى هدايت كنند، و اين پيشوايان وقتى سزاوار مقام امامت شدند كه خويشتن 2

 .24سجده، آيه  -. دادند، مردمى بودند كه به آيات ما يقين داشتند



قْصَِِالَمَْسْجِدِِِإلَِِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِ
َ
يَِهِ ِحَوْلَِ ِباَرَكْنَاِالَََِّيِالَْْ ِلقََدِِْطَغَِِمَاِوَِِالََْصََِ ِزَاغَِِمَا﴿ :و نيز فرموده 1﴾آياَتنَِاِمِنِِْلنُِ 

املى سير تك در( علیه السلام)اى است كه انبيا و اين يقين به آيات پروردگار نهايت و اعلا درجه 2﴾الَكْ بَْىَِِرَب هِِِِآياَتِِِمِنِِْرَأىَِ
رد تر از آن دانسته كه ادراكى به آن تعلق گيتوانند به آن برسند، و اما ذات پروردگار، پس قرآن كريم ساحتش را عالىخود مى

 .و احاطه كند و وجودش را امرى مسلم و مفروغ عنه دانسته است
از  پرده حواس،: آثار اين است كه قرآن كريم براى علم يقينى به آيات خداوند، آثارى برشمرده است كه يكى از آن

، و شودروى حقايق عالم كون كنار رفته و از آنچه در پس پرده محسوسات است آن مقدارى كه خدا خواسته باشد، ظاهر مى
نَِِالََْقَِيِِِعِلمَِِْتَعْلَم ونَِِلوَِِْكَََِ﴿ :در اين باره فرموده است و  بْرَارِِِكتَِابَِِنَِإِِِكَََِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾الَََْحِيمَِِلتََََ

َ
ِوَِِعِل يِ يَِِِلفَِِِالَْْ

دْرَاكَِِمَا
َ
ه ِِمَرْق ومِ ِكتَِاب ِِعِل يُِّونَِِمَاِأ قَرَب ونَِِيشَْهَد   .4﴾الَمْ 

  ﴾...كَوْكَبااِِرَأىَِِالَلَيْل ِِعَليَْهِِِجَنَِِفَلَمَا﴿

ه است، گفت« بودن از حواس مستور» در اصل لغت به معنى -بفتح جيم  -« جن» :راغب در مفردات خود گفته است
را  اين است كه چيزى «اجنه» يعنى شب آن را پوشانيد و معناى ﴾الَلَيْل ِِعَلَيْهِِِجَنَِ﴿ و يا« أجنه الليل» و يا« جنه الليل» :شودمى

جرد م پرده و پوشش آن قرار داد، و تفاوتى كه در معناى مجرد اين كلمه، با معناى مزيد آن هست، نظير تفاوتى است كه در
ست اين ا «اقبرته» اين است كه من او را در قبر كردم، و معناى «قبرته» و مزيد آن هست چون معناى «سقى» :و ماده «قبر» :ماده

ه من اين است ك «سقيته» كه من چيزى و يا جايى را در اختيار او گذاشتم تا خود را دفن نموده يا بپوشاند، و همچنين معناى
 و .اين است كه من آب و يا شربتى را در اختيارش گذاشتم تا خود را سيراب كند «اسقيته» معناىاو را سيراب كردم و 

  

                                                      
را در شبى از مسجد الحرام تا به مسجد الاقصى برد، همان مسجدى كه ما اطرافش را با بركت كرديم، بنده خود منزه است آن كسى كه بنده خود  1

 .1اسراء، آيه  -. را يك شبه، اين همه راه برديم تا از آيات خود به او نشان دهيم
 .18نجم، آيه  -. پروردگار خودش را ديدخورم كه آياتى از بزرگترين آيات چشم رسول اللَّه خطا و طغيان نكرد، سوگند مى 2
 .6تكاثر، آيه  -. ديديدايد، اگر يقين داشتيد، دوزخ را خود مىنه، چنين نيست كه شما پنداشته 3
( در آن جميع اطاعتهايشان)دانى كه آن مراتب چيست، كتابى است كه اى قرار دارد، و تو چه مىبه حق، كتاب فرمانبران خدا، در مراتب عاليه 4

 .21مطففين، آيه  - .كنندنوشته شده و مقربان درگاه خدا آن را مشاهده مى



ِعَلَيْهِِِنَِجَِِفَلَمَا﴿ :فرمايداين است كه فلان چيز را بر او انداخت و به همين معنا است آيه شريفه، كه مى «جن عليه كذا» معناى
  1.﴾كَوْكَبااِِرَأىَِِالَلَيْل ِ

 :تنها فرا رسيدن شب به غروب آفتاب نيست، بلكه معنايش اين است كه ﴾الَلَيْل ِِعَليَْهِِِجَنَِ﴿ اينكه معناىخلاصه كلام 
ِكَذَلكَِِِوَِ﴿ و اين جمله، دنباله نفى الوهيتى است كه از اصنام كرده و با نفى مزبور مربوطند به جمله. شب بر او پرده افكند

رضِِِْوَِِمَاوَاتِِالَسَِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِي
َ
اديم دما ملكوت اشياء را به او نشان مى: شود كهخلاصه معنا اين مى بنابراینو . ﴾الَْْ

اش اين شد كه بلافاصله الوهيت اصنام را ابطال نموده و در همين حال بود كه شب، پرده ظلمت خود را بر او افكند و نتيجه
 .گفتاى افتاد و چنين و چنان و او چشمش به ستاره
رده اشاره به كوكب معينى ك( علیه السلام)را نكره آورده، اشاره است به اينكه گر چه ابراهيم « كوكب» و در اينكه لفظ

است و ليكن چون مقام مقام نقل احتجاج او است و چون احتجاج مزبور مبتنى بر خصوصيات آن كوكب نبوده است، از اين 
سياره بودن آن، هيچ دخالتى در احتجاج نداشته و احتجاج او با هر كوكبى كه  جهت، خصوصيات آن كوكب و ثابت بودن و يا
آرى، نكره آوردن كوكب براى فهماندن اين نكته است، نه براى اينكه بفهماند . طلوع و غروب داشته باشد صحيح و تمام است

ه چشم سازد، و به كسى كدن و اشاره كردن نمىاين معنا با دي اولااشاره به كوكب غير معينى كرده زيرا ( علیه السلام)ابراهيم 
شود كه ابراهيم پس معلوم مى. گويند فلانى كوكبى را ديد و به آن اشاره كردبسته، اشاره به يكى از هزاران كوكب بكند، نمى

 .اشاره به كوكب معينى كرده است( علیه السلام)

ا﴿ آن اشاره فرمود و گفت: پرستيدند و ابراهيم )علیه السلام( بهاى كه مردم مىستاره ذ  ََه  ب    ارهست ﴾ر 
 بوده است «زهره»

اند كه كوكب معينى را كه همان كوكب مورد شود كه در آن عصر مردمى بودهو ثانيا از ظاهر آيات اين نيز استفاده مى
ها سيارات را اند، بلكه تنكردهنمى هر كوكبى را احترام «صابئون» دانيم كهپرستيدند و اين معنا را هم مىاشاره ابراهيم بوده، مى

تنها  «صابئين» آيد ستاره مذكور همان ستاره زهره بوده است، براى اينكهاند و به طورى كه از قرائن برمىشمردهمقدس مى
 به كرده و حوادث عالم رارا احترام مى «زحل» و ،«مشترى» ،«مريخ» ،«شمس» ،«زهره» ،«عطارد» ،«قمر» سيارات هفتگانه يعنى

پرستان عرب و غير عرب بودند كه ستارگان ثابت را مقدس و آن اهالى هند و بعضى از جادوگران و بت. انددادهآنها نسبت مى
 .شمردندمى

ز ، سياره كوكب يكى ابنابراینو چون قرآن در داستان ابراهيم شمس و قمر را بعد از آيه مورد بحث ذكر كرده است، 
 ترى دارد ومدار تنگ «عطارد» ونپنج سياره ديگر بوده، و چ
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تواند بيش از چهل و هفت درجه در بين آن چهار سياره ديگر، از جهت تنگى مدارش، نمى «زهره» شود وبسيار كم ديده مى
رسد كه كوكب مزبور همان زهره بوده است از خورشيد فاصله بگيرد و هميشه همراه خورشيد است، از اين جهت به ذهن مى

نامند، و گاهى در دنبال آن قرار گرفته و در نتيجه كند و عوام آن را ستاره صبح مىزهره گاهى قبل از خورشيد طلوع مىچرا كه 
و گاهى كه اين وضع در . كندگذرد كه غروب مىشود و چيزى نمىبعد از غروب خورشيد در همان طرف مغرب ظاهر مى

ظهور زهره تقريبا با غروب خورشيد، و غروب . افتداه قمرى اتفاق مىنيمه دوم ماه، يعنى شب هجدهم، نوزدهم و بيستم م
كند و پس از آن ستاره زهره هويدا شده پس از شود، زيرا در اين شبها اول آفتاب غروب مىآن تقريبا با طلوع ماه مقارن مى

كند مختصرى از ماه، طلوع مى يك يا دو ساعت در همان جهت غربى افق غروب نموده و پس از آن بلا فاصله و يا به فاصله
و اين خصوصيت تنها در ستاره زهره است، و اگر در مشترى و مريخ و زحل هم اتفاق بيفتد صرف اتفاق و آنهم بسيار نادر و 

 .كم است
تر است، به طورى كه پس از فرا رسيدن علاوه بر اينكه ستاره زهره در بين ستارگان درخشان، از همه زيباتر و روشن

توان گفت ستاره مورد اشاره ابراهيم، نمايد، و از اين روى مىاى است كه نظر بيننده را به خود جلب مىولين ستارهشب، ا
شود، زيرا بر حسب ظاهر، بين غروب ستاره و طلوع ماه همين ستاره بوده است، و آيه شريفه بر اين ستاره بهتر منطبق مى

 .شود كه طلوع ماه به دنبال غروب ستاره بوده، و اين خود مؤيد ما استه مىو از اين ظهور استفاد. فاصله نينداخته است
ه ستار: كند، چون در اين روايات داردنقل شده ادعاى ما را تاييد مى( علیه السلام)اى از روايات هم كه از ائمه اهل بيت پاره

رايش پرستيده و برا ديده و قوم او نيز همان را مىهمين ستاره ( علیه السلام)، ابراهيم بنابراینپس . مزبور، زهره بوده است
هاى نيمه دوم ماه بوده و آن حضرت نخست زهره را در جهت غربى افق ديده اند، و اين واقعه در يكى از شبكردهقربانى مى

 .و پس از غروب آن به طلوع ماه برخورده است

ا﴿ (علیه السلام)در كلام ابراهيم  «رب» مراد از ذ  ََه  ب    خداوند آفريدگار هستى نيست، ﴾ر 
ِِهَذَا﴿ :در آنجا كه گفت «رب» مراد از ِ

همانا مالك چيزهايى است كه مربوب آن پروردگارند، و رب مدبر امر آنها  ﴾رَب 
و زمين و هر چيز ديگرى را از عدم به وجود آورده است، زيرا خداى سبحان، جسم و ها آسماناست، نه پروردگارى كه 

بَتِِِياَ﴿ از آيه. شودگنجد، و مورد اشاره واقع نمىو در ظرف زمان نمى جسمانى نيست،
َ
ِِأ ِ

ِِلمَِِْمَاِالَْعِلمِِِْمِنَِِجَاءنَِِِقَدِِْإنِ 
ْ
ِتكَِِيَأ

هْدِكَِِفَاتبَعِْنِِ
َ
اطااِِأ  آيد كهكند برمىو ساير آياتى كه كلام ابراهيم را حكايت مى 1﴾سَوِيًاِصَِِ

  

                                                      
 .43يم، آيه مر -. اند، پس مرا پيروى كن تا به صراط مستقيم راهنماييت كنماند كه به تو ندادههايى دادهبه درستى كه مرا از علم بهره! پدر جان 1



تر از دانسته و اين مقدار در باره خداوند سبحان معرفت داشته است كه بداند ساحت مقدسش منزهآن جناب اين معانى را مى
 علاوه بر اينكه خود. و اينكه اشاره به هر چيزى مستلزم تجسم و محدوديت آن است -آن است كه بتوان به او اشاره كرد 

ما كه خود مخلوق  خدايان: گفتندل نبودند، بلكه تنها مىپرستان هم در مساله خلقت، شريكى براى خدا قائپرستان و ستارهبت
و مصنوع و بالأخره محتاج خداى تعالى هستند، امتيازشان با ساير موجودات، اين است كه خداوند تدبير و اداره مخلوقات را 

ه ديگر و ارزانى و رواج بازار اى از آن خدايان و عدالت را به عدبه آنها محول و واگذار كرده است، مثلا زيبايى آنها را به عده
و بعضى از آن خدايان را تنها مسئول اداره يك نوع و يا يك دسته از مخلوقات خود قرار . را به ديگر خدايان تفويض نموده

استانى كه آثار ب. داده است، مانند اله انسان و يا اله قبيله و يا الهى كه مخصوص يك پادشاه و يا يك خان و رئيس قبيله است
پرستان قديم به دست آمده و همچنين داستانها و اخبارى كه از آنان در كتابها ضبط گرديده و نيز اخبار پرستان و ستارهاز بت

 .پرستانى كه هم اكنون در اطراف دنيا هستند، همه و همه شاهد اين مدعا هستندپرستان و ستارهبت

دانست، از باب محاجه  «رب» شيد رانخست ستاره و ماه و خور( علیه السلام)اينكه ابراهيم 
 به زبان خصم بوده است

ِِقوَْمِِِياَِقاَلَِ﴿ از همه اينها گذشته، آيه ِ
شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِإنِ 

ِِت  ِ
ِِإنِ  رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَطَرَِِللََِِّيِوجَْهَِِِوجََهْت 

َ
ِفااِحَنيِِالَْْ

نَاِمَاِوَِ
َ
شِْكيَِِِمِنَِِأ اين معنا دلالت دارد، زيرا از ظاهر آن پيدا است كه آن جناب در مقام اثبات وجود آفريدگار بخوبى بر  ﴾الَمْ 

ه براى خواسته اثبات كند كنبوده، بلكه با فرض ربوبيت ستاره و ماه و خورشيد و سپس اعراض و انصراف از آن فرض، مى
كند، ر آياتى كه كلام آن حضرت را حكايت مىپروردگار شريكى نيست، پس همه اين قرائنى كه در آيات مورد بحث و ساي

اين مساله را كه براى جميع موجودات، آفريدگار يگانه و بى شريكى ( علیه السلام)رساند كه ابراهيم وجود دارد، اين معنا را مى
امر مسلمى هست و آن همان خداوند متعال است، و همچنين اين معنا را كه ناچار و ناگزير براى آدمى رب و مدبرى است، 

كرده كه آيا اين رب و مدبر همان آفريدگار يگانه است، و زمام تدبير امور آدمى نيز دانسته، و تنها در اين جهت بحث مىمى
مانند ايجاد و خلقتش در دست او است، يا آنكه بعضى از مخلوقات خود را مامور تدبير امور انسان كرده و اين كار را به او 

اند مد نظر قرار داده و آنها را مدبر خود فرض كرده و سپس از پرستيدهذا همان اجرامى را كه آنها مىو ل. محول نموده است
 .آنها اعراض نموده است

و  كراتى از اجرام فلكى را مدبر( علیه السلام)تواند باور كرد كه ابراهيم آيد كه چطور مىدر اينجا اين سؤال پيش مى
 .بحث نموده به اشتباه خود پى برده باشد، و حال آنكه ابراهيم از پيغمبران بزرگ است رب خود فرض كند و آن گاه در آن

 :جواب اين سؤال اين است كه
  



شود، چون طبعا علم به نتيجه برهان آرى، از ظاهر اين فرض كردن و سپس در آن فرض خدشه نمودن، همين معنا استفاده مى
ور كه براى اينكه همانط. زندضررى نمى( علیه السلام)معنا به مقام نبوت ابراهيم ليكن اين . شودپس از اقامه برهان پيدا مى

علیه )شود كه اين داستان مربوط به سرگذشت دوران كودكى ابراهيم قبلا هم گفتيم از آيات مورد بحث چنين استفاده مى
 ساير معارف اعتقادى، مانند صفحه سفيداست، و معلوم است كه در چنين دورانى دل آدمى نسبت به مساله توحيد و ( السلام

اى از هر نقش مخالفى خالى و فارغ است، و آدمى هر كه باشد در اين دوران وقتى شروع به كسب و خالى از نقش و نوشته
چنين  رسد، وكند تا آنكه سرانجام به عقايد صحيح مىكند، ناچار چيزهايى را اثبات و چيزهاى ديگرى را انكار مىمعارف مى

گيرد، براى اينكه هيچ انسانى در بين دو مرحله كسى در اين نفى و اثباتها و افكار پريشانى كه دارد مورد مؤاخذه قرار نمى
ابتداى تميز و مرحله رسيدن به معرفت كامل و علم به حق خالى از چنين افكارى نيست، و هر انسانى را كه فرض كنيم، چنين 

داشت و لحظاتى را كه در آن لحظات از قصور جهل به مرحله علم به عقايد را كه اگر نمىروزهايى را در زندگى خود دارد، چ
كرد، و حال آنكه وجوب بحث و كنجكاوى در ديد عقلش او را مكلف به بحث و نظر در عقايد نمىرسد به خود نمىحقه مى

( علیه السلام)دى از بشر مانند مسيح و يحيى و اگر در قرآن كريم افرا. عقايد و تحصيل اعتقاد صحيح از ضروريات عقلى است
ت افرادى اند، در حقيقبينيم كه قبل از رسيدن به چنين دورانى و بدون احتياج به نفى و اثبات، عقايد حقه را دارا بودهرا مى

ى اينطور هر انسان شود كه بگوييماند، و وجود اين افراد استثنايى باعث نمىخارق العاده و استثناء از اين سنت عمومى بوده
شود، انسان از همان روزهاى اول كه جان در كالبدش دميده مى: خلاصه اينكه. است، يا هر پيغمبرى اينگونه آفريده شده است

واجد شرايط تكليف به كسب عقايد حق و انجام اعمال صالح نيست، بلكه اين استعداد و دارا بودن شرايط تكليف به طور 
بل از بلوغ كه يكى مرحله ق: شودپس اگر بگوييم به طور كلى زندگى بشر به دو مرحله تقسيم مى. آيدتدريج در وى پديد مى

وقتى . مايشود، درست گفتهواجد صلاحيت عقايد صحيح نيست و ديگرى مرحله بعد از آن كه داراى چنين صلاحيتى مى
اين دو مرحله لحظاتى فاصله است كه در آن لحظات معلوم شد كه اين حكم كلى ما صحيح است، قهرا بايد قبول كرد كه بين 

كند كه با هدايت فطرتش و از طريق استدلال، اعتقادات صحيح را تحصيل نمايد، يعنى به او اجازه عقل آدمى او را مكلف مى
 دانسته و دهد كه يك بار خود را و ساير موجودات جهان را بدون پروردگار فرض نموده، و بار ديگر داراى صانعى يگانهمى

 در بار سوم شريكى براى آن صانع فرض نموده، آن گاه نيك بنگرد كه آيا آثار مشهود در عالم، كداميك
  



 .هاى ديگرش را دور بياندازدكند تا به همان معتقد شود، و فرضيههايش را تاييد مىاز فرضيه
ان چنين كسى را توكسره نشده است، و نمىچنين كسى مادامى كه استدلالش تمام نشده و به نتيجه نرسيده، تكليفش ي

 .مسلمان و يا كافر ناميد، زيرا او به اصطلاح از مقسم كفر و دين بيرون است، چون هنوز به يك طرف قطع پيدا نكرده است
 «استن اين پروردگار م» :اشاره به ستاره كرد و گفت( علیه السلام)اينكه ابراهيم : گوييموقتى اين معنا روشن شد اينك مى

ِِهَذَا﴿ :و همچنين پس از ديدن ماه و خورشيد گفت ِ
، شرك ورزيده باشد - اللَه العياذ ب -اين عقيده نهايى او نبوده تا  ﴾رَب 

 .بلكه صرف فرضى است كه بايد در اطرافش بحث شده و در ادله و مؤيداتش دقت و تامل شود
صحيح است و ليكن از آيات سوره مريم كه در مقام  و اين جواب گر چه در جاى خود. اين بود جواب از سؤال بالا

بَتِِِياَ﴿ :فرمايدحكايت احتجاجات ابراهيم در برابر پدرش مى
َ
ِِأ ِ

تكَِِِلمَِِْمَاِالَْعِلمِِِْمِنَِِجَاءنَِِِقَدِِْإنِ 
ْ
هْدِكَِِفَاتبَعِْنِِِيَأ

َ
ِاطااِصَِِِِأ

بَتِِِياَِسَوِيًا
َ
بَتِِِياَِعَصِيًاِللِرحَْْنَِِِكََنَِِانَِالَشَيْطَِِإنَِِِالَشَيْطَانَِِتَعْب دِِِلَِِأ

َ
ِِأ ِ

ِِإنِ  خَاف 
َ
نِِْأ

َ
ِنَِفَتَك وِالَرحََْْنِِِمِنَِِعَذَاب ِِيَمَسَكَِِأ

ِِقاَلَِِوَلَِاًِللِشَيْطَانِِ
َ
ِِأ  ُ نْتَِِرَاغِ

َ
نََكَِِتنَتَْهِِِلمَِِْلئَنِِِْإبِرَْاهيِمِ ِياَِآلهَِتِِِعَنِِْأ رجَْ 

َ
رْنِِِوَِِلَْ سْتَغِِْعَلَيْكَِِسَلَمِ ِقاَلَِِمَليًِاِا هْج 

َ
ِفِرِ سَأ

ِِلكََِ ِ
دانسته و ايمان داشته كه مدبر امورش و آن كسى كه به او آيد كه وى حقيقت امر را مىچنين برمى 1﴾حَفِيًاِبِِِكََنَِِإنِهَِ ِرَب 

 :ماه و خورشيد گفت ، اينكه در برابر ستاره وبنابراین. احسان نموده و در اكرامش از حد گذرانيده، همانا خداى سبحان است
ِِهَذَا﴿ ِ

در حقيقت از باب تسليم و به زبان خصم و دشمن حرف زدن است، وى در ظاهر خود را يكى از آنان شمرده و  ﴾رَب 
عقايد خرافى آنان را صحيح فرض نموده و آن گاه با بيانى مستدل، فساد آن را ثابت كرده است، و اين نحو احتجاج بهترين 

ند انصاف خصم را جلب كرده و از طغيان و تعصب او جلوگيرى نمايد و او را براى شنيدن حرف حق تواراهى است كه مى
 .آماده سازد

ََلَ ﴿ وربوبيت ملازم با محبوبيت است  ح بُّ
ُ
 دانميعنى من چيز متغير را رب خود نمى ﴾ا لْْف ل يَ َأ

فَلَِِفَلَمَا﴿
َ
ُُِِّلَِِقاَلَِِأ حِ

 
 ﴾الََْفلِيَِِِأ

اعتقاد به ربوبيت و خدايى كوكب را به غروب آن ابطال كرده و ( علیه السلام)به معنى غروب است، ابراهيم  «افول»
يده تواند كار خود را كه به عقشود، و چيزى كه پنهان است چطور مىستاره پس از غروب از بينندگان پنهان مى: فرموده است

 ارتباطى است حقيقى و واقعى «مربوب» و «رب» نكه ارتباط بينآنان تدبير عالم كون است، ادامه دهد؟ علاوه بر اي
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 سازد، و اجرام فلكى داراى چنينشود، و تكوينا آن را مجذوب و تابع اين مىكه باعث محبت مربوب نسبت به رب خود مى
بينيد ندارد، و اگر مى اى نيستند و جمال و زيبايى آنها عاريتى و متغير است، و مجذوب شدن در برابر چنين چيزى معناجذبه

ورزند و شوند در حقيقت از ناپايدارى آن غفلت مىهاى ناپايدار دنيا، خود باخته و شيفته آن مىمردمى مادى در برابر زيبايى
 ها وافتند، و معقول نيست كه پروردگار آدمى مانند زيبايىدر اثر سرگرمى و استغراقى كه دارند، به ياد زوال و فناى آنها نمى

تجملات ناپايدار دنيا، در معرض مرگ و حيات، ثبوت و زوال، طلوع و غروب، ظهور و خفا، پيرى و جوانى، زشتى و زيبايى 
ها مطلبى خطابى، يا بيانى شعرى باشد، و و امثال اين دگرگونيها واقع گردد، و اين مطلب گر چه ممكن است به نظر بعضى

 .هانى است قطعى بر مساله توحيدليكن اگر دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه بر
ال كرده شود ابطمساله ربوبيت كوكب را از راه اينكه غروب و تغير بر آن عارض مى( علیه السلام)و به هر حال، ابراهيم 

شود، اين بوده كه مساله بطلان دارد چون دستخوش غروب مىحال يا منظورش از اينكه او كوكب را دوست نمى. است
آيا دين چيزى جز مهر و محبت است؟ يا اينكه : فرمايدمى( علیه السلام)كنايه برساند، چنان كه امام صادق  ربوبيت آن را به

برهانش متقوم بر دوست نداشتن بوده، و اگر هم در اين بين، اسمى از غروب برده در حقيقت خواسته است همان دوست 
، و زيرا ربوبيت ملازم با محبوبيت است. ت آن منافات داردچون دوست نداشتن چيزى با ربوبي. نداشتن خود را توجيه كند

، تواند محبت فطرى و غريزى انسان را به خود جلب نمايدچيزى كه از نظر نداشتن زيبايى واقعى و غير قابل تغيير و زوال نمى
 .مستحق ربوبيت نيست

در ( علیه السلام)توان گفت كه ابراهيم مى ینبنابرا. سازدالبته اين وجه با ظهور آيه و سياق احتجاج، بيشتر و بهتر مى
. اره كردهاست، اش «محبوبيت» و «معبود بودن» و يا بين «بندگى كردن» و «دوست داشتن» اى كه بيناين كلام خود به ملازمه

حتجاج در او اما اينكه او در ابطال ربوبيت كوكب به وصفى استناد كرد كه در خورشيد و ماه نيز وجود داشته و سپس همان 
ابطال ربوبيت ستاره را در آن دو نيز تكرار نمود، يا از اين نظر بوده كه وى شمس و قمر را مانند كوكب به همان احتمالى كه 

و يا از اين جهت بوده كه مخاطبين . اى از طلوع و غروب آن دو نداشته استدر كوكب گذشت، تا آن روز نديده بوده و سابقه
 .اندمخاطبين در شمس و قمر بوده در قضيه كوكب، غير از

اى است مخصوص ذوى العقول، گويا براى اشاره را به كار برد كه صيغه «آفلين» و اما اينكه چرا در نفى محبت، كلمه
 به اين بوده كه فاقد عقل و شعور، به هيچ وجه استحقاق

  



بَتِِِياَ﴿ :هم چنان كه قسمت ديگر از كلمات وى كه فرمود. ربوبيت را ندارد
َ
ِغْنِِيِ ِلَِِوَِِي بْصِِ ِلَِِوَِِيسَْمَعِ ِلَِِمَاِتَعْب دِ ِلمَِِِأ

بيِهِِِقاَلَِِإذِِْ﴿ :و همچنين اين قسمت از كلماتش كه قرآن كريم آن را حكايت كرده و فرموده 1﴾شَيئْااِِعَنْكَِ
َ
ِمَاِقوَْمِهِِِوَِِلِْ

ونَِ صْنَامااِِنَعْب دِ ِقاَل واِتَعْب د 
َ
مِِْهَلِِْقاَلَِِعَكفِِيَِِلهََاِفَنَظَلُِِّأ ونكَ  ونَِِإذِِِْيسَْمَع  وِِْتدَْع 

َ
مِِْأ ونكَ  وِِْيَنْفَع 

َ
ونَِِأ ُّ ِدْناَوجََِِبلَِِْقاَل واِيضَْ 

پرستيد؟ مثل اينكه اصلا از معبود آنان پرسد چه مىزيرا نخست از آنان مى. اشاره به اين معنا دارد 2﴾يَفْعَل ونَِِكَذَلكَِِِآباَءنََا
يان پرسد آيا اين خداكنند، اين بار مىهاى بى شعور را به خدايى معرفى مىقتى در جوابش اجسام و هيكلو و. اطلاعى ندارد

 :و در اين سؤال نيز مانند آيه مورد بحث، وصف مخصوص صاحبان عقل يعنى. شما داراى علم و قدرت هستند يا نه
همانطورى كه گفته شد، براى اشاره به اين است كه معبود بايستى را به كار برده، و همه اينها  «يضرون» و «ينفعون» ،«يسمعون»

 .داراى عقل و شعور باشد
ىِفَلَمَا﴿

َ
ِِهَذَاِقاَلَِِباَزغِاِِالَقَْمَرَِِرَأ ِ

  ﴾...رَب 

سازد قضيه را به ما قبل خود مربوط و متصل مى« فلما» قبلا بيان كرديم كه چگونه كلمه. به معناى طلوع است« بزوغ»
ِِهَذَا﴿ گفتيم كه جملهو نيز  ِ

 .بر سبيل افتراض و يا مماشات با خصم است ﴾رَب 
ِِيَهْدِنِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿ ِ

ونَنَِِرَب  ك 
َ
اين جمله به منزله كنايه از بطلان ربوبيت قمر است، چرا كه آن  ﴾الَضَال يَِِِالَقَْوْمِِِمِنَِِلَْ

رسد آن گاه وقتى به ماه مى. ملاكى است عام، ابطال كرده بودجناب در آغاز بحث، ربوبيت كوكب را به ملاك غروب كردن كه 
« دارممن غروب كنندگان را دوست نمى» :به آن حرفى كه در باره كوكب فرموده بودگردد میبيند كه آن نيز غروب كرد، برو مى

ه خوبى و اين كلام ب، «...هدايتم نكنداگر پروردگار » :لا جرم بدون اينكه دوباره همان حرف را تكرار كند، به كنايه از آن گفت
ى نيز ضلالت است، و اگر بخواهد بر آن ضلالت ايستادگ« ماه پروردگار من است» :اش كه فرموده بودفهماند كه گفتار قبلىمى

 .به خرج دهد، يكى از همان گمراهانى خواهد بود كه قائل به ربوبيت قمر بودند
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. شويماضع مىبرايشان خ پرستيم وهايى را مىبت :كنيد؟ گفتندچه چيزى را پرستش مى: ياد آر آن زمانى را كه ابراهيم به پدر و قومش گفت به 2

ها براى شما نفع و ضررى دارند؟ گفتند نه و ليكن پدران خود را يافتيم كه اين شنوند؟ و آيا اين بتآيا وقتى آنها را بخوانيد دعايتان را مى: گفت
 .74-70شعراء، آيه  - .كردندچنين مى



 :شودو از اين كلام چند نكته استفاده مى
هم  اند،پرست وجود داشتهدر زمان آن جناب و موقعى كه در باره ماه چنين حرفى را گفته است، اقوامى ماهاول اينكه: 

ِِقوَْمِِِياَ﴿ چنان كه جمله ِ
شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِيِإنِ 

 .كه در آيه بعدى است نيز خالى از دلالت بر اين معنا نيست ﴾ت 
در اين حرفى كه در باره ستاره و خورشيد و ماه زده است، نظر صحيح و يقينى و ( السلامعلیه )ابراهيم : دوم اينكه

كرده و اين معنا به يكى از آن دو وجهى كه گذشت از كلام آن جناب هدايت الهى و فيض پروردگار خود را جستجو مى
ده و بگوييم منظور آن حضرت اين بوده كه و آن دو وجه يكى اين بود كه كلام را حمل بر معناى حقيقى نمو. شوداستفاده مى

و ديگرى اين بود كه كلام را حمل بر ظاهر نموده و . از راه فرضيه به حق مطلب رسيده و براى خود اعتقاد يقينى كسب كند
 .از راه مماشات و تسليم اين سخن را گفته و خواسته است فساد آن را بيان كند( علیه السلام)بگوييم ابراهيم 
يقين به اين معنا داشته كه او داراى پروردگارى است كه هدايت و ساير امورش را ( علیه السلام)ابراهيم : كهسوم اين

متكفل است، و اگر در اين آيات واقعا يا ظاهرا از پروردگار خود جستجو و بحث كرده، منظورش اين بوده كه بفهمد آيا آن 
هاى او است؟ و وقتى برايش مان و زمين است، يا آنكه يكى از آفريدهدار است، همان آفريدگار آسكسى كه امورش را عهده

: ناگزير اظهار اميدوارى كرد و گفت -چون از نظرش ناپديد شدند  -معلوم شد كه ستاره و ماه شايستگى ربوبيت را ندارند 
 .اگر پروردگارم مرا به سوى خود راهنمايى نكند، از گمراهان خواهم بود

ا﴿ كه مؤنث است در كلام ابراهيم )علیه السلام(: «شمس» مذكر براىوجه آوردن ضمير  ذ  َه 
َ ب   اَر  ذ  ََُه  كْب 

 
 َ﴾أ

ىِفَلَمَا﴿
َ
ِِهَذَاِقاَلَِِباَزغَِةاِِالَشَمْسَِِرَأ ِ

كْبََِ ِهَذَاِرَب 
َ
  ﴾أ

يست، چ «هذا ربى» دلالت بر ارتباط كلام به ما قبل خود دارد، و اينكه معناى جمله «فلما» كلام در اينكه چگونه لفظ
 .عينا همان كلامى است كه در آيه قبل ذكر شد

اش پى برده بود، و با اين حال ديگر جا در اين جستجوى خود، دو نوبت به خطا بودن فرضيه( علیه السلام)ابراهيم 
اى در ينكه بهانهلذا براى ا .«اين پروردگار من است» :نداشت كه در باره آفتاب، همان فرضيه غلط را تكرار كرده و بگويد

در  «شمس» اشاره كرد با اينكه «هذا» و اما اينكه چرا به خورشيد به لفظ «اين بزرگتر است» :دست داشته باشد اضافه كرد كه
به آن اشاره شود، جوابش به طورى كه قبلا هم اشاره كرديم اين است كه در اين  «هذه» لغت عرب مؤنث است و بايد به لفظ

شناخته، در اين بحث واقعا آفتاب را نمى( علیه السلام)خواهد بفهماند ابراهيم آن اين است كه قرآن كريم مى اى است ونيز نكته
 يا خود را به جاى كسى فرض

  



داند كه اين جرم يكى از اجرام آسمانى است كه در هر شبانه روزى يك بار طلوع نموده كرده كه اصلا آفتاب را نديده و نمى
ون چ. داند كه پيدايش شبانه روز و فصول چهارگانه، مستند به آن است، و آثار ديگرى نيز داردو نمىكند، و غروب مى

 .تر استدهد راحتاستعمال اسم اشاره مذكر براى كسى كه نوع مشار اليه را تشخيص نمى
م چنان ه «من هذا» :سيمپربينيم قبل از اينكه تشخيص دهيم مرد است يا زن مىو لذا خود ما وقتى شبحى را از دور مى

 .«چيست اين؟ -ما هذا » :پرسيمايم شبه مزبور انسان است و يا چيز ديگر، مىكه در جايى كه تشخيص نداده
كرده، ىدر آن موقعى كه اشاره به آفتاب م( علیه السلام)و به طورى كه قبلا نيز اشاره كرديم، هيچ بعيد نيست كه ابراهيم 

بوده، و اولين بارى بوده كه از نهانگاه خود، چشم به جهان وسيع گشوده، و مجتمعى از بشر نسبت به خصوصيات آن جاهل 
و اجرامى در آسمان يكى بنام ستاره و يكى ماه و يكى خورشيد ديده، و از جهت نداشتن معرفت و آشنايى به خصوصيات 

ِِهَذَا﴿ :آنها به هر كدام كه رسيده فرموده ِ
فَلَِِفَلمََا﴿ جمله. ﴾رَب 

َ
ُُِِّلَِِقاَلَِِأ حِ

 
اى اين احتمال را تاييد هم تا اندازه ﴾الََْفلِيَِِِأ

ِِاهَذَِ﴿ :شود كه ابراهيم بعد از ديدن ستاره و يا ماه و خورشيد، گفته استكند براى اينكه از اين جمله استفاده مىمى ِ
آن  ﴾رَب 

همان گفتار خود ثابت ماند تا جرم غروب كرد، آن وقت  گاه بى اطلاع از اينكه بعد از مدتى اين جرم غروب خواهد كرد، بر
چون اگر مانند يكى از ماها سابقه ذهنى از غروب جرم . فهميده است كه اشتباه كرده و جرم مزبور پروردگار او نبوده است

جرم به زودى  اين پروردگار من نيست، براى اينكه اين: داد كهداشت كه همان بار اول و بدون فاصله جواب خود را مىمى
غروب خواهد كرد، هم چنان كه همين معنا را در باره اصنام انجام داده و همين كه فهميد پدرش اين چوبى را كه هم اكنون به 

ِ﴿ :پرستد بدون درنگ گفتشكل مخصوصى ساخته مى
َ
صْنَامااِِتَتَخِذِ ِأ

َ
ِِآلهَِةاِِأ ِ

رَاكَِِإنِ 
َ
بيِنِِضَلَلنِِفِِِقوَْمَكَِِوَِِأ  :پرسيديز و ن ﴾م 

بَتِِِياَ﴿
َ
 . ﴾شَيئْااِِعَنْكَِِي غْنِِِلَِِوَِِي بْصِِ ِلَِِوَِِيسَْمَعِ ِلَِِمَاِتَعْب دِ ِلمَِِِأ

وم خود خواسته است با ق( علیه السلام)البته اين احتمال است، و در مقابل آن همان احتمال دوم است كه گفتيم ابراهيم 
غروب كنند آن وقت از گفته خود برگشت، براى اين بوده كه قدم به قدم مماشات كند، و اگر در باره اين اجرام ايستاد تا 

گويد گذارد و مىشكند و بت بزرگ را باقى مىها را مىاحتجاج خود را با محسوسات مردم پيش ببرد، هم چنان كه وقتى بت
براى آنان حتمى كند كه اين  ها واقف سازد واين بت بزرگ خدايان شما را شكسته، تا به خوبى آنان را به عاجز بودن بت

 توانند حتى از خودشان دفع شرى كنند تا ـها نمىسنگ و چوب
  



 .چه رسد به ديگران

 اقوال مختلفى كه در توجيه تذكير ضمير در جمله مزبور گفته شده است
گرى توجيهات ديالبته ساير مفسرين هم براى آن . به نظر ما رسيد «هذا» اين بود توجيهى كه براى مذكر آوردن لفظ

صحيح نيست، لذا بايد اشاره در اين آيه را، تاويل كرده  «هذا» چون اشاره به شمس با لفظ: انداند، از آن جمله بعضى گفتهكرده
يا  اين مشار اليه و» :و گفت اشاره مزبور به مشار اليه و يا به جرم نورانى آسمانى بوده نه به شمس و معناى آن اين است كه

 .«ورانى پروردگار من است، و اين از ساير اجرام بزرگتر استاين جرم ن
 «هذه» را به جاى «هذا» اين وجه گر چه در جاى خود وجه صحيحى است، و ممكن است به اينگونه تاويلات لفظ

اى در اى منظور بوده است، چون تا نكتهاستعمال كرد، و ليكن گفتگو در اين است كه قرآن كريم چرا چنين كرده و چه نكته
زيرا اگر چنين چيزى جايز باشد، بايد بدون در نظر داشتن هيچ . كار نباشد معنا ندارد در جاى مؤنث مذكر به كار برده شود

نكته و يا ضرورتى بتوان به هر مؤنث قياسى يا سماعى ضمير و اسم اشاره مذكر ارجاع كرد و اگر هم كسى اعتراض كرد كه 
است نه خود آن؟ و حال آنكه چنين عملى مستلزم نسخ  «شخص» جع اين ضمير مؤنث،چرا چنين كردى در جوابش گفت مر

 .لغت و مسخ ادبيت آن است
 «رب» مهاست، چون در جمله مورد بحث كل «متابعت مبتدا با خبر در تذكير و تانيث» اين از باب: اندبعضى ديگر گفته

هم كه مبتداى آن دو بود مذكر آمد، هم چنان كه  «هذا» از اين روو هر دو مذكر بودند،  «هذا» هر دو خبر براى «اكبر» و كلمه
نِِْلمَِِْث مَِ﴿ در آيه نِِْإلَِِِفتِْنتَ ه مِِْتكَ 

َ
م هم با خبر است، عامل اس -بنا بر قرائت به فتح  -كه « فتنه» به خاطر مؤنث بودن ﴾قاَل واِأ

 .اينكه اسم مذكر بود، مؤنث آمده است
( رب)عينا در مذكر بودن خبر ( هذا)اين وجه نيز گر چه در جاى خود صحيح است، ليكن اشكال در مذكر بودن مبتدا 

خواندند خدايان مؤنثى هم اثبات پرستان هم همانطورى كه خدايان مذكر داشتند و آن را اله مىآيد، براى اينكه بتنيز مى
ناميدند و چون شمس هم از خدايان مؤنث است جا ا دختر خدا و همسر خدا مىو ي« ربه» و يا« الاهه» كردند كه آنان رامى

ِِهَذَا﴿ كند، نه ازبخواند پس داستان متابعت مبتدا با خبر رفع اشكال نمى« ربه» داشت قرآن كريم هم آن را ِ
ِهَذَا﴿ ه ازو ن ﴾رَب 

كْبََِ 
َ
اين است كه وقتى خبر قرار گرفت، مذكر و مؤنث آن  هاى تفصيل است كه قاعده در آنبراى اينكه لفظ اكبر از صيغه ﴾أ

مل ليلى اج» :شودو هم در مؤنث گفته مى« زيد افضل من عمرو» :شودشود، به اين معنا كه هم در مذكر گفته مىيكسان مى
 .اى هم جريان داشته باشدو قبول نداريم كه داستان متابعت مبتدا از خبر، حتى در چنين صيغه« من سلمى

  



تذكير اسم اشاره در اينجا، براى تعظيم آفتاب است، چون مقام، مقامى است كه گفتگو از ربوبيت : اندى ديگر گفتهبعض
ه خاطر داد، لذا ب« رب» آفتاب است، و اين گفتار هر چه هم غلط باشد، باز نبايد به خاطر غلط بودن آن، نسبت مؤنث بودن به

 .آمده استحفظ احترام مقام ربوبيت اسم اشاره مذكر 
اين وجه نيز صحيح نيست، براى اينكه مشركين مؤنث بودن را، از نواقصى كه تنزيه معبود از آن واجب باشد، 

ودند مادر بود كه معتقد ب« نينو» دانستند، به دليل اينكه اهل بابل خودشان به خدايان مؤنثى قائل بودند، از آن جمله الاههنمى
 گفتند همسر خدابود كه مى« مالكات» است، و الاهه« آنو» گفتند دختر خدابود كه مى« اكاراشنين» خدايان است، و الاهه

 اى ازطائفه. بوده است« آنوناكى» گفتند خداى رضاع است، و ديگر الاههبود كه مى« زاربانيت» است، و الاهه« شاماش»
ونَِِإنِِْ﴿ سير آيهپرستيدند، بلكه در تفمشركين عرب هم ملائكه را به عنوان دختران خدا مى ونهِِِِمِنِِْيدَْع  نيز روايت  1﴾إنِاَثااِِإلَِِِد 

گفتند ماده بنى فلان و مقصودشان بت ناميدند، مثلا مىمى «مادگان -إناث » هاى خود راشده است كه به طور كلى عرب بت
 .مورد پرستش آن قبيله بود

قائل  «يتانون» دانسته و براى او همسرى بنامرا مذكر مىقوم ابراهيم آفتاب : اندبعضى ديگر در رفع اين اشكال گفته
 .اند و از اين جهت بوده كه قرآن كريم هم اشاره به آن را مذكر آورده استبوده

اند خود شمس را مذكر اى هم داشتهجواب اينحرف نيز به خوبى روشن است، زيرا اگر قوم ابراهيم چنين عقيده
علاوه . دشبايستى اشاره به آن مؤنث آورده مىاست پس به هر حال مى «شمس» كلام در لفظپنداشتند، نه لفظ شمس را و مى

 :فرمايدبر اينكه جمله ديگرى كه در كلام ابراهيم خطاب به نمرود است منافات با اين معنا دارد، زيرا در اين جمله ابراهيم مى
تِِ﴿
ْ
 .«فات به» :گفتداشتند بايد ابراهيم مىاى مىهيم چنين عقيدهو حال آنكه اگر قوم ابرا 2﴾الَمَْغْربِِِِمِنَِِبهَِاِفَأ

زبان ابراهيم و قومش سريانى بوده، و در اين لغت قواعد عربى جارى نبوده است، و : اندبعضى ديگر از مفسرين گفته
اشته لغت فرق نگذ گذاشتند، قرآن كريم هم به خاطر حفظ و رعايت آندر ضمائر و اسماء اشاره فرقى بين مذكر و مؤنث نمى

 .است
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دهد، علاوه بر اينكه خداى تعالى در قرآن جواب اين سخن اين است كه قواعد لفظ عرب اجازه چنين مراعاتى را نمى
مجيد از ابراهيم احتجاجات و ادعيه زيادى حكايت كرده كه در موارد بسيارى از آن رعايت تذكير و تانيث شده است، با اين 

 تنها در آيه مورد بحث ما، اين معنا را رعايت نكرده؟حال چه شده است كه 

بى به زبان عر( علیه السلام)سخن غريب و نادرست يكى از مفسرين كه مدعى است ابراهيم 
 گفته استسخن مى

در اينجا بد نيست خاطر نشان سازيم كه يكى از مفسرين، بعد از آنكه وجه مزبور را نقل كرده اشكال غريبى به آن كرده 
و همچنين اسماعيل و هاجر سريانى نبوده، بلكه او و قومش به زبان ( علیه السلام)زبان ابراهيم : ت، و آن اين است كه گفتهاس

 .اندزدهعربى قديم حرف مى
ره در اند كه عرب جزيدانشمندان باستانشناس اين معنا را به ثبوت رسانيده: آن گاه در تقريب ادعاى خود گفته است

سرزمينهاى كلدان و مصر را استعمار كرده و لغت عرب از همان ابتداى تاريخ در اين سرزمينها رخنه كرده و بر  زمانهاى قديم
علیه )اند كه پادشاه معاصر ابراهيم اى از همين دانشمندان صريحا گفتهزبانهاى خود آنان برترى و غلبه يافته است، و پاره

وصف شده، و نيز در  «العلى اللَه كاهن» ز نژاد عرب است، و در عهد عتيق بهبوده كه خود مردى ا« حمورابى» همان( السلام
همين پادشاه بود كه از خدا بركت را براى ابراهيم مسألت نمود، و ابراهيم هم از هر چيزى يك دهم : آن كتاب ذكر نموده كه

 .را به او داد
علیه )تاريخ عرب نيز اين است كه ابراهيم  سپس مفسر مذكور اضافه كرده است كه معروف و مشهور در كتب حديث و

 -همانجايى كه پس از چندى شهر مكه ساخته شد  -فرزندش اسماعيل را با مادرش هاجر مصرى به وادى حجاز ( السلام
را مسخرشان نمود تا با اين مادر و فرزند در آن سرزمين مسكن گزيدند، و ابراهيم « جرهم» انتقال داد و خداوند جماعتى از قوم

م را الحرام را بنا نهادند، و دين اسلا اللَه آمد و در سفرى به اتفاق فرزندش اسماعيل بيتگاهى به زيارتشان مى( علیه السلام)
به ديدن فرزندش آمده بود هنگامى رسيد كه اسماعيل به وقتى ابراهيم : و نيز در حديث است كه. در بلاد عربى انتشار دادند

عد ب. اى با همسر او كه از قوم جرهم بود حرف زد و او را شايسته همسرى فرزندش ندانستشكار رفته بود پس چند جمله
و تعارف ل به ااز مدتى بار ديگر به زيارت فرزند آمد باز هم او را نيافت، با همسر ديگر او به گفتگو پرداخت، همسر اسماعي

 ابراهيم از حركات عروس. كرد كه فرود آيد پس از اينكه ابراهيم پياده شد عروسش آب حاضر كرد و سرش را شستشو داد
اينها همه شواهدى است كه دلالت . خوشحال گرديد، و او را براى همسرى فرزندش پسنديد و براى او دعاى خير نمود

 .عربى بوده است( السلامعلیه )كند بر اينكه زبان ابراهيم مى
 هاى وى معتبراين بود ادعا و دليل مفسر مزبور، و ناگفته پيداست كه هيچ يك از دليل

  



شود كه و قابل اعتماد نيست، براى اينكه تسلط عرب جزيره بر مصر و كلدان و اختلاطشان با مردم اين دو كشور باعث نمى
 انى بوده از بين رفته و به زبان عربى مبدل شود و هر چه هم مؤثر باشد بيشبكلى زبان بومى آنان كه يكى قبطى و ديگرى سري

هاى آن زبان در اين زبان و مقدارى از اسماء و لغات اين زبان در آن زبان وارد شود، هم چنان از اين نيست كه مقدارى از واژه
 .ودشنها كه در اصل عربى نيستند ديده مىو امثال آ« استبرق» و« قسطاس» كه در قرآن كريم هم از اينگونه لغات مانند

ه بوده است، با تاريخ صحيح زندگى او و آثارى ك( علیه السلام)حمورابى پادشاه معاصر ابراهيم : و اما اينكه گفته است
 اى را كه وى در كشورشهايى كه از آنجا به دست آمده است و قوانين و سيرههاى بابل كشف شده و سنگ نبشتهاز خرابه
 -ترين قانون تدوين شده در عالم است و آن قوانين بر اساس آنچه كه امروزه به دست ما رسيده، قديمى -كرده اجرا مى

 .مطابقت ندارد
كرده، و قبل از ميلاد سلطنت مى( 1686)و ( 1728)حمورابى بين سالهاى : گويندبعضى از باستانشناسان چنين مى

لیه ع)قبل از ميلاد بر بابل دست يافته است، و حال آنكه ابراهيم ( 2232 - 2287)وى در ميان سالهاى : اند كهبعضى ديگر گفته
پرست بوده، و از كلماتش كه در آثار علاوه بر اين، حمورابى مردى بت. زيستهقبل از ميلاد مى( 2000)در حدود سنه ( السلام

ها استمداد كرده، و براى بناى شريعتش و اينكه مردم به د از بتمستخرجه به دست آمده، پس از بيان شريعت و قوانين خو
 .ها شده استشريعت او عمل كنند، و دشمنان و مخالفين آن نابود شوند دست به دامان بت

و اما داستان آوردن اسماعيل و مادرش را به تهامه، و بنا نهادن خانه كعبه و اشاعه دين خدا و تفاهمش با اعراب، هيچ 
  1.گفته است، نداردبر اينكه آن جناب به لغت عرب سخن مىدلالتى 

ساخته  ما بعد خود را به ما قبل مرتبط «فلما» همانطورى كه گفته شد كلمه: گوييمگرديم و مىاينك به اصل بحث برمى
معنا  كند، و اينطلوع مىآفتاب را ديد كه ( علیه السلام)اى كه ماه غروب كرد، ابراهيم كند بر اينكه در آن لحظهو دلالت مى

اشد و نيز بايد فصل هم فصل پاييز و يا زمستان ب. باشد( همانند بلاد كلدان)افتد كه در عرض شمالى تنها در بلادى اتفاق مى
 كه

  

                                                      
 .تاليف دكتر عبد الرحمن كيالى و ساير تاليفات ديگر كه در اين باره نگاشته شده« شريعة حمورابى» كتابدر اين مورد رجوع كنيد به  1



مخصوصا اگر ماه در يكى از برجهاى جنوبى مانند برج قوس و جدى بوده باشد، در چنين شرايطى . تر استها طولانىشب
ِكَوْكَبااِِرَأىَِِالَلَيْل ِِعَليَْهِِِجَنَِِفَلَمَا﴿ در ذيل آيه. كندهاى قمرى قبل از طلوع آفتاب، غروب مىماه در نيمه دوم ماهاست كه 

ِِهَذَاِقاَلَِ ِ
فَلَِِفَلَمَاِرَب 

َ
ُُِِّلَِِقاَلَِِأ حِ

 
ىِفَلمََاِالََْفلِيَِِِأ

َ
ِِهَذَاِقاَلَِِباَزغِاِِالَقَْمَرَِِرَأ ِ

نيز قبلا گفتيم كه ظاهر كلام و مؤيدات  ﴾رَب 
هاى نيمه دوم ماه اين گفتگو را داشته و در شبى از شب( علیه السلام)ديگر كه همراه آن است، دلالت دارد بر اينكه ابراهيم 

 .كوكب هم همان ستاره زهره بوده است
اى كه از اهده كرده و پس از لحظهو آن جناب، اول آن را در جهت مغرب و در حال سرازيرى به طرف انتهاى افق مش

علیه )م كه ابراهي: آيد، از اين آيات به دست مىبنابراین. كندنظرش ناپديد شده، ماه را ديده است كه از طرف مشرق طلوع مى
ه، تها بوده، و اين احتجاج هم چنان ادامه داشقبل از فرا رسيدن شب و روز، مشغول احتجاج با قوم خود در باره بت( السلام

اى از آن قوم بوده، افتاده است، و ناچار سرگرم به احتجاج و تا شب فرا رسيده و چشمش به ستاره زهره كه معبود طائفه
بيند پس از كشد، تا آنكه مىاستدلال عليه آنان شده است، و در عين سرگرميش منتظر بوده ببيند كار اين ستاره به كجا مى

همين معنا را حجت خود قرار داده و از ربوبيت آن بيزارى جسته است، در همين حال بوده لذا . ساعات كوتاهى، غروب كرد
كند كه قائل به ربوبيت بيند ماه از طرف مشرق سرزد، باز به احتجاج خود ادامه داده و روى سخن را متوجه مردمى مىكه مى

آن گاه حركت ماه را تحت  «اين است پروردگار من» :گويداند، نخست از باب مماشات مىماه بوده و در همانجا حضور داشته
 .بيند كه آن نيز غروب كردمراقبت قرار داده سپس مى

هاى طولانى نيمه دوم ماه بوده كه قرص قمر در نيم دايره كوتاهترى از البته همانطورى كه گفته شد، آن شب از شب
خلاصه هم چنان سرگرم در احتجاج بوده تا ماه نيز فرو . دنمايكند، و در نتيجه زودتر هم غروب مىمدارات جنوبى سير مى

نشسته است، لا جرم از ربوبيت آن هم بيزارى جسته و از خداى خود درخواست راهنمايى كرده و از خطر گمراهى به او پناه 
ا اينكه تر است، باز بدر همين حال بوده است كه جرم آفتاب از افق سرزده است، وقتى ديد كه اين از آن دو تا بزرگ. برده است

ين است پروردگار ا» :به بطلان ربوبيت ستاره و ماه پى برده بود، به عذر اينكه اين بزرگتر است از راه افتراض يا مماشات گفت
آن گاه حركت آفتاب را زير نظر قرار داد تا آنكه آن هم به پشت افق فرو نشست، لذا از ربوبيت آن هم بيزارى جسته  «من

 اى قوم من ـ» :ب خود را با قوم خويش كه مركب از اين طوايف بودند، تصفيه كرده و گفتيكباره حسا
  



من » :آن گاه به اثبات ربوبيت خداى سبحان پرداخته و گفته است« دهيدبيزارم از اين چيزهايى كه شما شريك خدا قرار مى
عنى ي« ين را آفريده است و من از مشركين نيستمو زمها آسمانكنم كه بدون هيچ انحرافى روى خود را متوجه آن كسى مى

 .هاى او را شريك او قرار نخواهم دادهيچكدام از آفريده
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهيِمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ قبلا هم اين معنا را خاطر نشان ساخته بوديم كه قرار داشتن آيه

َ
ِالَْْ

احتجاجاتى را كه با قوم خود ( علیه السلام)در وسط اين آيات، خود دليل بر اين است كه ابراهيم  ﴾الَمْ وقنِيَِِِمِنَِِلَِكَ ونَِِوَِ
و زمين استفاده و تلقى كرده بوده، و در نتيجه خداوند هم آن يقينى را كه نتيجه ها آسمانداشته، همه را از مشاهده ملكوت 

ده هايى برهانى بوهاى آن جناب حجتترين گواه بر اين است كه حجتين خود، روشنو ا. باشد، ارزانيش داشتهاين ارائه مى
 :پس، از آنچه تا كنون گفته شد، چند نكته روشن گرديد. گرفته استكه از قلبى آكنده از يقين، سرچشمه مى

ََلَ ﴿َجمله: ح بُّ
ُ
جتى ح حجتى است يقينى و برهانى بر مبناى محبت و عدم محبت، نهَ﴾ا لْْف ل يَ َأ

 عوامانه و غير برهانى
ُُِِّلَِ﴿ جمله: نكته اول حِ

 
حجتى است يقينى و برهانى كه مبناى آن عدم حب و منافات افول و غروب با  ﴾الََْفلِيَِِِأ

حجت مذكور حجتى است عوامانه و غير : آيد كه خواسته است بگويدربوبيت است و از كلمات بعضى از مفسرين برمى
هم اينكه  شوند وتعريضى است بر نادانى مردم در پرستيدن ستارگانى كه هم از نظرهايشان ناپديد مى برهانى، و در حقيقت

هيچ گونه علمى به عبادت آنان ندارند و مبناى آن هم عدم حب نيست بلكه همان افول و ناپديد شدن است، به شهادت اينكه 
ه ظاهر يكى اين است ك «رب» اى ربوبيت است و چون از صفاتافول را منافى با ربوبيت دانسته نه طلوع را، چون طلوع مبن

 .باشد
 :و ليكن اين شخص غفلت ورزيده است از اينكه

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ قرار داشتن جمله - اولا
َ
در بين آيات  ﴾الَمْ وقنِيَِِِمِنَِِلَِكَ ونَِِوَِِالَْْ

بردارنده حجت، خود دليل روشنى است بر اينكه حجت مزبور از مشهودات ملكوتى ابراهيم كه ملاك يقين به متضمن و در 
 .شود كه حجت او عوامانه و غير برهانى باشدخدا و آيات او است، گرفته شده است، با اين حال چگونه تصور مى

فرض  اینبنابرشود، زيرا برهانى بودن خارج نمى به فرضى كه مبناى آن بر افول بوده باشد، باز هم حجت از - ثانيا و
هم اشاره به برهان ادعاى خود كرده، و هم سبب برائت خود  «آفلين» با ذكر كلمه( علیه السلام)توان گفت كه ابراهيم هم، مى

رستش ر خود را پزيرا اين معنا به خوبى واضح است كه اگر انسان پروردگا. ء مزبور بيان نموده استرا از ربوبيت جرم و شى
 كند براى اين است كه او رب و مدبر امور آدمى است، حيات و روزى و صحت و فراوانىمى

  



نعمت و امنيت و علم و قدرت و هزاران امثال آن را به او افاضه كرده، و او در بقاى خود از هر جهت بستگى و تعلق به 
حوائج خود را و آن كسى را كه حوائجش به دست او برآورده پروردگار خود دارد، و يكى از فطريات بشر همين است كه 

شود، دوست بدارد، و حتى هيچ سوفيست و شكاكى هم در اين معنا شك و ترديد ندارد كه سبب پرستش پروردگار همانا مى
 .دوست داشتن او است، به خاطر جلب منفعت يا دفع ضرر و يا هر دو

زه حرص و اگر طغيان غري. زى كه بقاء ندارد، نيز از فطريات اوليه بشر استهم چنان كه برائت و بيزارى از ربوبيت چي
هاى فانى نموده و او را از تامل و دقت در اينكه اين لذت بقايى ندارد، باز بدارد، در حقيقت و يا شهوت نظر او را متوجه لذت

لذا قرآن كريم هم در مذمت دنيا و بر  .شودانحراف از فطرت بوده مانند طغيان حرارت غريزى تب كه بيمارى محسوب مى
ِالََْْيَاٌِِِل ِمَثَِِإنَِمَا﴿ :و از آن جمله فرموده است. حذر داشتن مردم از اينكه فريفته آن شوند، تمسك به همين فانى بودن آن كرده

نْيَا نْزَلْناَه ِِكَمَاءنِِالَُّ
َ
رضِِِْنَبَات ِِبهِِِِفَاخْتَلطََِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ل ِِمِمَاِالَْْ ك 

ْ
ِِيَأ نْعَامِ ِوَِِالَناَس 

َ
خَذَتِِِإذَِاِحَتَِِالَْْ

َ
ِِأ رضْ 

َ
ِوَِِز خْر فَهَاِالَْْ

هْل هَاِظَنَِِوَِِازَِيَنَتِْ
َ
نَه مِِْأ

َ
ونَِِأ تَاهَاِعَلَيْهَاِقاَدرِ 

َ
ناَِأ مْر 

َ
وِِْلََلْاِِأ

َ
نِِْحَصِيدااِِفَجَعَلْنَاهَاِنَهَارااِِأ

َ
مْسِِِتَغْنَِِلمَِِْكَأ

َ
 :فرمودهو نيز  1﴾باِلْْ

مِِْمَا﴿ بْقَِِوَِِخَيِْ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِ﴿ :و همچنين فرموده است 2﴾باَقنِِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِِيَنْفَدِ ِعِنْدَك 
َ
 .3﴾أ

ُُِِّلَِ﴿ :هم از اينكه فرمود( علیه السلام)منظور ابراهيم  حِ
 
همين بوده كه به قوم خود بفهماند، چيزى كه براى  ﴾الََْفلِيَِِِأ

شود، لياقت اين را ندارد كه آدمى به آن دل ببندد و آن را دوست بدارد، و آن پروردگارى ماند و از انسان غايب مىباقى نمىآدمى 
زى باشد كه پس نبايد چي. كند بايد كسى باشد كه انسان به حكم فطرت ناگزير باشد، دوستش بداردكه آدمى پرستش مى
ها اطلاق بر آن «رب» شوند، شايستگى ندارند كه اسمفلكى كه دستخوش غروب مى، اجرام بنابراینو . دستخوش زوال گردد

 كنيد اين كلام برهانى است كهشود و به طورى كه ملاحظه مى
  

                                                      
( بآ)خورند با آن هاى زمين از آنچه كه مردم و چهارپايان از آن مىمحققا مثل زندگى دنيا مانند آبى است كه آن را از آسمان نازل كرديم و سبزه 1

 شبانه يا روزانه، امر ما رسيده پس. ين زينت خود را گرفت و زيور پوشيد و اهل آن گمان بردند كه قدرتى بر آن دارندآميخته شد تا زمانى كه زم
 .24يونس، آيه  -. او را درو شده قرار داديم، مانند اينكه ديروز نبود

 .96نحل، آيه  -. ماندرود و آنچه نزد خداى تعالى است باقى مىآنچه در دست شما است از بين مى 2
 .36شورى، آيه  -. و آنچه در نزد خدا است بهتر و پايدارتر است 3



 .فهمند و هم خواصهم عوام آن را مى
بناى ربوبيت مظهور، منافى با ربوبيت نيست، بلكه : خلط كرده و گفته است «ظهور» و «بزوغ» مفسر مزبور بين - و ثالثا

 و(. طلوع) «بزوغ» و «ظهور» اين كلام، خلط است ميان. بر آن است، زيرا يكى از صفات رب همين است كه ظاهر باشد
زوغ و در آيه شريفه، غير از ب. به معناى ظهور بعد از خفا است، و معلوم است كه اين نحو ظهور با ربوبيت منافات دارد «بزوغ»

قرار داد، نه بر بزوغ و طلوع بر جاى  «افول» پس، سؤال از اينكه چرا مبناى كلام را بر. نشده استاسمى از ظهور ديگرى برده 
و  .و جواب همان است كه ما گفتيم. اى از اين سؤال نبودخود باقى است، و توجيه مفسر سابق الذكر، جواب قانع كننده

 .بر افول مبناى كلام بر محبت و عدم محبت است، نه: اش اين بود كهخلاصه

 و بيان اينكه مشركين. افول را در احتجاج آورد نه طلوع را( علیه السلام)وجه اينكه ابراهيم 
 اندمعتقد به اينكه اجرام سه گانه داراى مقام ايجاد و تدبيرند، نبوده

 ود كه گر چه هماين است كه اگر در آيه شريفه، افول را در حجت اخذ كرد، نه بزوغ و طلوع را، براى اين ب: نكته دوم
باشند، ليكن بزوغ سبب دوست نداشتن نيست، و چون مبناى برهان بر محبت بود، افول و هم بزوغ هر دو منافى با ربوبيت مى

شود چون وى از اينجا وجه بطلان كلام صاحب كشاف هم ظاهر مى. از اين جهت لازم بود همان افول را در حجت اخذ كند
عليه مشركين احتجاج كرد به افول قمر، نه به طلوع آن و حال آنكه هر دو انتقال از ( علیه السلام) در توجيه اينكه چرا ابراهيم

لاوه بر تر است، زيرا افول عبراى اينكه احتجاج به افول روشن :حالى به حالى ديگر و هر دو منافى با ربوبيت است؟ گفته
اين بود توجيه زمخشرى، و خواننده . است «احتجاب» و «فاخ» اينكه انتقال هست، داراى نقيصه بيشترى نيز هست، و آن

محترم به خوبى فهميد كه اتكاى برهان اصلا بر افول نيست، تا آن سؤال پيش آيد و نياز به چنين جوابهايى باشد، بلكه مبناى 
 .برهان بر دوست نداشتن است و بس

ه اين گانه اين بوده كه اعتقاد مشركين را به اينكسه اينكه مقصود از احتجاج مورد بحث و نفى ربوبيت اجرام: نكته سوم
و اما ربوبيت به معناى مقامى كه ايجاد و تدبير هر دو به آن . اجرام مدبر عالم ارضى يا تنها جهان انسانى هستند، ابطال نمايد

ه كه ايجاد، تنها و تنها مستند باند اند، و اين معنا را منكر نبودهشود، خود مشركين هم چنين اعتقادى نداشتهمقام منتهى مى
 .خداى تعالى است، و معبودهاى آنان در مساله خلقت شريك خدا نيستند

بينيد ر مىاگ: گردد، و آن كلام اين است كهاز اينجا اشكالى كه متوجه كلام بعضى از مفسرين است به خوبى روشن مى
براى اين بوده كه افول مستلزم امكان است، و امكان هم مساوق با  گاه برهان قرار گرفته است،مبدأ و تكيه «افول» در اين آيه،

 احتياج، و هر ممكنى، ناگزير محتاج به ممكنى ديگر است تا آنكه سلسله ممكنات و احتياجات، منتهى به
  



ن افول و غروب خود برها :اى ديگر است، اين است كهو همچنين اشكالى كه در كلام عده. موجودى واجب الوجود شود
اى است، براى اينكه غروب عبارت است از حركت، و معلوم است كه براى هر حركتى محركى نفى ربوبيت هر غروب كننده

لازم است، و براى آن محرك هم محركى ديگر تا آنكه منتهى شود به محركى كه خود متحرك نباشد، و آن همانا خداى عز 
 .باشداسمه مى

ََلَ ﴿ هاشكالاتى كه بر اقوالى كه در توجي ح بُّ
ُ
بر مبناى اينكه افول مبناى برهان است  ﴾ا لْْف ل يَ َأ

 وارد شده است
اين دو بيان گر چه هر دو در جاى خود صحيح و حجتى برهانيند اما اين دو برهان در برابر كسى : توضيح اشكال اينكه

اير فرق پرستان و سبداند، و گويا كه ستاره شود كه بخواهد غير از خداى سبحان چيز ديگرى را سبب ايجاد و تدبيراقامه مى
گفتند كه اين اجرام قابل كون و فساد نبوده و به يك حركت دائمى شرك معتقد بودند بر قدم زمانى اجرام آسمانى، و مى

ك هيچ ي اما در عين حال، اين معنا را منكر نبودند كه تمامى اين اجرام و موجودات، معلول و آفريده خدا هستند، و. متحركند
، چون در امر خلقت كسى نيست بنابراینبى نياز از خداى سبحان نيست،  -نه در وجود و نه در آثار وجودش  -از آن اجرام 

هاى كه غير خدا را مؤثر بداند، از اين رو اين دو بيان دو حجتى است كه بايد تنها عليه منكرين خدا اقامه شود نه عليه فرقه
 .با همين مشركين بوده است نه منكرين آفريدگار( علیه السلام)يم و روى سخن ابراه. مشركين

و ما . اشدبوده ب« افول» گاهش مسالهعلاوه بر اينكه وقتى آيه شريفه ناظر به اين دو حجت است، كه مبناى آن و تكيه
اى يگر به گونهبعضى د. ب استگاه برهان ابراهيم مساله افول نيست، بلكه داستان عدم حقبلا اين معنا را روشن كرديم كه تكيه

افول را به معناى مكان و حركت تفسير نمودن، تفسير به مباين است، براى اينكه : اند، و آن اين است كهديگر اشكال كرده
خواستند كه بگويند افول به معناى فهمد و اين اشكال وارد نيست، زيرا مفسرين مزبور نمىعرب از افول اين معانى را نمى

از اين جهت دليل قرار گرفته است كه مستلزم امكان و يا حركت و « افول» :گويندو يا به معناى حركت است، بلكه مىامكان 
بعد از ظهور است، چون افول به اين معنا را اگر از « خفاء» و ،«حضور» بعد از« غيبت» تغيير است، آن هم نه از جهت اينكه

فنظر كنيم به اعتراف خود ايراد كننده منافاتى با مقام ربوبيت نداشته و در حق اين جهت كه مستلزم امكان و تغيير است، صر
خداى تعالى نيز صادق است زيرا خداى تعالى نيز از مشاعر و حواس ما غايب است، بدون اينكه تحول و تغيير حال داده و 

 .آيداش صادق مىباره غيبتش بعد از حضور و خفائش بعد از ظهور باشد، و اما اصل خفا و غيبت و افول در
 هايى است كه ماغيب و خفاء پروردگار، از ناحيه ما و مستند به شغل: خواهيد گفت

  



ن ليكن اي. دارد، نه از ناحيه او و مستند به محدوديت او و قصور استيلاء و احاطه او باشدرا از حضور در حضرتش باز مى
مخصوصا خورشيد هم به خاطر حركت روزانه و از ناحيه ما است، اين  اى ندارد براى اينكه غيبت اين اجرام وحرف فائده

مائيم كه از جهت اينكه جزئى از اجزاى زمينيم به حركت يوميه زمين متحركيم، و در نتيجه از محاذات و مقابله با اين اجرام، 
پس در حقيقت اين ماييم . شوندخارج شده و به تبع زمين، مواجه با سمت مخالف آنها شده و آن اجرام از نظرمان غايب مى

ام رساند كه اجركنيم، و اين خطاء در حس است كه به نظر ما چنين مىكه بر آن اجرام طلوع نموده و از آنها غروب و غيبت مى
 .كنندبر ما طلوع و از ما غروب مى

 وجه جامعى كه فخر رازى براى توجيه آيه بر همان مبنا ذكر كرده است و اشكال آن وجه
« افول» :فخر رازى در تفسير خود خواسته است بين همه وجوهى كه در توجيه آيه ذكر شد جمع كند، لذا گفته است

بيت افول را دليل بر بطلان ربو( علیه السلام)آيد كه اگر ابراهيم عبارت است از غيبت بعد از ظهور ناچار اين سؤال پيش مى
چرا  نبنابرایو . است، چون از مقوله حركت است« حدوث» دليل بر« افول» هاين اجرام گرفته است به خاطر اين بوده است ك

آن حضرت به طلوع آن اجرام تمسك نكرد، و حال آنكه طلوع نيز از مقوله حركت و دليل بر حدوث است؟ جواب اين سؤال 
قام دعوت خلق به سوى خدا، در م( علیه السلام)گر چه طلوع و غروب هر دو دلالت بر حدوث دارند، ولى انبيا : اين است كه

از تحصيل كرده و عوام، تيزهوش و كودن بتوانند آن را درك  -ناگزيرند دليلى اقامه كنند كه ظاهر و روشن باشد و همه مردم 
عموم  اى نيست كه قابل فهم براىنمايند، و مساله دلالت حركت بر حدوث، در عين اينكه دلالتى است يقينى ليكن از آن ادله

توانند آن را بفهمند، به خلاف افول كه دلالتش روشن و قابل فهم عموم است، و ها مىو تنها افاضل و تحصيل كردهباشد، 
 .روددانند كه ستاره وقتى غروب كرد اثرش نيز از بين مىهمه مى

لام ابراهيم ك ،بنابرایناست، و  «افول» سقوط به مرحله امكان نيز خود يك نحو: اند كهو نيز بعضى از محققين گفته
 .برند، و هم مردم متوسط، و هم عوامبهترين بيان در اين مقام است، زيرا هم خواص استفاده خود را از آن مى( علیه السلام)

مساوق با امكان است، و هر ممكنى محتاج به غير و آن غير نيز محتاج به غير « افول» فهمند كهاينان مى -اما خواص 
نَِِوَِ﴿ :ممكنات و احتياجات منتهى به كسى شود كه منزه از امكان و احتياج باشد، چنان كه فرموداست تا اينكه سلسله 

َ
ِإلَِِِأ

نْتَهَِِرَب كَِِ  . ﴾الَمْ 
از مقوله حركت و هر متحركى هم حادث و هر حادثى هم محتاج به قديم « افول» فهمند كهو اما متوسطين آنان نيز مى

باشد و اله تنها آن كسى است كه اين جرم غروب كنند محتاج « اله» تواندفول است نمىقادر است، پس چيزى كه دستخوش ا
 .او است

  



گويند افول به معناى غروب و غروب هم به معناى زوال نور و از آنان هم به قدر فهم خود فهميده و به خود مى -و اما عوام 
شود، شبيه سلطان معزولى است كه ديگر اثر و افول مىبين رفتن نيرو و قدرت است، و در حقيقت چيزى كه دستخوش 

 .نيرويى ندارد، و چيزى كه چنين باشد شايسته پرستش نيست
ُُِِّلَِ﴿ پس اين كلام كوتاه، يعنى جمله حِ

 
برند، و هم اصحاب اى است كه هم مقربين از آن بهره مىكلمه ﴾الََْفلِيَِِِأ

 .ترين ادله و بهترين برهان استيمين و هم اصحاب شمال، و چنين كلامى كامل

 تانعليه بت پرستان و ستاره پرس( علیه السلام)اى در مورد ترتيب احتجاجات ابراهيم نكته
با مردمى  (علیه السلام)علاوه بر اين، در اين كلام كوتاه، يك نكته باريك ديگرى نيز هست، و آن اين است كه ابراهيم 

تى از نجوم داشته و معتقد بودند كه ستاره وقتى كه در ربع شرقى آسمان در حال صعود كرده كه اطلاعااحتجاج و مناظره مى
تر و اثرش بيشتر از ساير نقاط مدار است، هم چنان كه در موقع غروب و در نقطه غربى افق اثرش كمتر و باشد نيرويش قوى

سى اين نكته دقيق كرده و فهمانيد كه معبود آن ك با كلام كوتاه خود اشاره به( علیه السلام)ابراهيم . تر استنيرويش ضعيف
است كه هيچوقت تغيير حالت ندهد و قدرتش مبدل به عجز، و كمالش دستخوش نقصان نگردد، و شما خود معتقديد كه اثر 

ظر علماى ، از نبنابراین. كند، با آن وقتى كه مشرف به غروب است، يكسان نيستو نيروى كوكب در وقتى كه صعود مى
 .وم هم ميان افول و طلوع فرق بوده و در افول خاصيت بيشترى براى ابطال ربوبيت كواكب هستنج

  1.اين بود آن مقدار از كلام فخر رازى كه محل حاجت و نياز ما بود
اگر خواننده محترم در آنچه بيان گرديد دقت نمايد، خواهد فهميد كه اين تفننى كه فخر رازى مرتكب شده و تقسيمى 

و اصحاب  پرستاناى برهان كرده و هر سهمى را به يك طايفه از نفوس داده، نه لفظ آيه دلالت بر آن دارد و نه شبهه ستارهكه بر
گفتند كه فلان جرم سماوى، الهى است واجب الوجود، شود، براى اينكه صابئين و اصحاب نجوم نمىنجوم با آن رفع مى

ور هم بلكه معتقد بودند كه ستاره مزب. شان محتاج به اين حرفها باشدابطال عقيده اى غير متناهى تاداراى قدرتى مطلق و قوه
اما چيزى كه هست اينست كه اين موجود داراى . مانند ساير موجودات، موجودى است ممكن و معلول ذات بارى تعالى

خنان داند كه هيچيك از سه محترم مىو خوانند. نمايدحركتى است دائمى كه با حركت خود، زمين و عوالم زمينى را تدبير مى
 شود، و گويا خودش هم متنبه به اين معنى شدهفخر رازى جوابگوى اين عقيده نمى
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است، و لذا بعد از سخنانى كه ما آن را نقل كرديم، تازه در كلامى طولانى و خسته كننده براى رفع اين اشكال دست و پا كرده 
همه اينها صرفنظر از اشكالى بوده است كه بر حجت دومى وارد است، و آن . آب درآوردو اتفاقا نتوانسته جواب صحيحى از 

زيرا حركت اگر دلالت بر حدوث متحرك . اين است كه حجت مزبور به بيانى كه فخر رازى كرده بود، حجت تمامى نيست
م در آن موكول است به محل باشد نه از جهت ذاتش، و توضيح اين اشكال و تمام كلاكند، از جهت وصف تحركش مىمى

ه جاى تمسك با اينك -مناسب كه اگر مناسبتى پيش آمد، ثابت خواهيم كرد كه اگر هم بخواهيم به برهان حركت تمسك كنيم 
 .بايد آن را به بيانى كه ما كرديم تقريب كرد نه به بيانى كه فخر رازى كرده است -به آن نيست 

ها سمانآاين احتجاجات را به ترتيب آن حقايقى كه خداى تعالى به وسيله ملكوت ( علیه السلام)ابراهيم : نكته چهارم
داده رديف كرده و ترتيب داده است، و اگر در داده و تا آنجا كه جريان محاجه با پدرش به وى اجازه مىو زمين نشانش مى

اشاره گرديد كه وى تا آن موقع آشنايى و كرده، از آن جهت بوده كه قبلا هم به آن احتجاج خود تمسك به محسوسات مى
خواسته با مردم از راه محسوسات خودشان سابقه ذهنى به حوادث روزانه آسمان و زمين نداشته، و يا از اين جهت بوده كه مى

ِِهَذَا﴿ احتجاج كند، از اينرو سخن خود ِ
ديد و گانه را درخشان و در حال طلوع را وقتى گفت كه هر يك از اجرام سه ﴾رَب 

ُُِِّلَِ﴿ كلام خود حِ
 
 .و مانند آن را هنگام افول آنها ايراد كرد ﴾الََْفلِيَِِِأ
ماند كه چرا بار اول احتجاج به غروب شمس نكرد با اينكه در آن روزى كه ديگر جاى اين سؤال باقى نمى بنابراین

 .شد هم قوم خود را ديده بود و هم شمس رامتصل به اين شب مى
كه گفته شد احتمال دارد آن روز اولين روزى بوده كه به قصد محاجه و مناظره با قومش، از نهانگاه  زيرا همانطورى

اج كند، پرستى احتجپرستى بپردازد، و هم در باره ستارهتوانسته، هم به احتجاج عليه بتخود بيرون آمده، و در آن روز نمى
 .ته و بلافاصله پس از فراغت از آن كار شب فرا رسيده استناگزير آن روز را تا به آخر به احتجاج با پدرش پرداخ

ا بر شده است تالبته احتمالات ديگرى هم در بين هست، مانند اينكه آن روز اتفاقا هوا ابرى بوده و آفتاب ديده نمى
ها، بانىردن قريا اينكه ممكن است معمول مردم اين بوده كه براى پرستش خدايان خود و آو. بطلان ربوبيت آن احتجاج كند

ديده است، آن هم ابراهيمى كه بنايش بر اين بوده كه اند، و در ما بقى روز، ابراهيم آنان را نمىكردهتنها در اول روز اجتماع مى
 .كرده روبرو كندمردم را با هر چيزى كه با آن احتجاج مى

غروب كننده و از هيچ چيز  -هدايت، هميشه از ناحيه خدا است و ضلالت از ناحيه انسان 
 كف رونده، شايسته محبت و تعلق خاطر نيست

 كند بر اينكه هدايتاند دلالت مىاين آيات به طورى كه ديگران هم گفته: نكته پنجم
  



ِِيَهْدِنِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿ هميشه از ناحيه خدا است، به خلاف ضلالت، چنان كه از جمله ِ
ونَنَِِرَب  ك 

َ
آيد برمى ﴾الَضَال يَِِِالَقَْوْمِِِمِنَِِلَْ

ِلوَِِْوَِ﴿ و آيه شريفه. كه انسان به واسطه نقصى كه در ذات خود دارد اگر هدايت خدايى نباشد، از گروه گمراهان خواهد شد
مِِْالََلِِِّفَضْل ِِلَِ مِِْزَكَِِمَاِرحَْْتَ هِ ِوَِِعَلَيْك  حَدنِِمِنِِْمِنْك 

َ
بَدااِِأ

َ
حْبَبْتَِِمَنِِْتَهْدِيِلَِِإنِكََِ﴿ و همچنين آيه 1﴾أ

َ
ِيَهْدِيِالََلَِِّلَكِنَِِوَِِأ

 .و آياتى ديگر نيز دلالت بر اين معنا دارند 2﴾يشََاءِ ِمَنِْ
نيز  3﴾يَِالَفَْاسِقِِِإلَِِِبهِِِِي ضِلُِِّمَاِوَِ﴿ دهند، ليكن امثال آيهالبته آيات ديگرى هم هست كه اضلال را نيز به خدا نسبت مى

كند كه آن ضلالتى كه به خدا نسبت داده شده است ضلالتى است كه را تفسير نموده و بيان مىدر بين هست كه آن آيات 
فسير شوند، نه ضلالت ابتدايى، و ما قبلا در تهايشان و از جهت استحقاقى كه دارند به آن مبتلا مىاشخاص به كيفر نافرمانى

 .آيه فوق پيرامون اين معنا بحث و گفتگو كرديم
را  گانه اقامه كرده كه هر غروب كنندهاين دليل و حجت را بر عليه ربوبيت اجرام سه( علیه السلام)اهيم ابر: نكته ششم

دارد، و غروب هر چيز عبارت است از اينكه انسان آن چيز را بعد از يافتن، از دست داده به علت غروب كردنش دوست نمى
بادت كه ملاك و مجوز ع -دارد كه محبت و دلبستگى آدمى و چيزى كه داراى چنين وصفى است، شايستگى ن. و گمش كند

به آن تعلق گيرد، و چون اين وصف در جميع جسمانيات هست و همه موجودات مادى، رو به زوال و  -و پرستش است 
 حجتى است عليه جميع انحاى شرك( علیه السلام)نيستى و هلاكتند، از اين جهت بايد گفت كه در حقيقت حجت ابراهيم 

پرستى، حتى عقايدى را هم كه بعضى از مشركين در باره الوهيت ارباب انواع و پرستى و ستارهنه تنها مساله بت. وثنيتو 
 براى اينكه خود اينان قبول دارند. كندموجودات نورانى ما فوق ماده و طبيعت و منزه از جسميت و حركت دارند نيز ابطال مى

ل آنان وجود داشته باشند با همه صفاتى كه در جوهره ذات آنها و همه شرافتى كه در كه اين موجودات به فرض هم كه به قو
ند مورد توانو چون چنين هستند نمى. اند در برابر نور قيومى مستهلك و در برابر قهر احديت مقهورندوجود آنها فرض كرده

 .ندكاست كه امور آنها را تدبير مىمحبت و دلبستگى قرار بگيرند، و در حقيقت محبت به آنها محبت به آن كسى 
  

                                                      
 .21نور، آيه  -. ماندو اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نشود هرگز يكى از شما از آلودگيها پاك و مصون نمى 1
 56قصص، آيه  -. كندهدايت كنى، بلكه خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت مى توانى هر كه را بخواهىبه درستى كه تو نمى 2
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 « حنيف» و« فطرت» و« فطر» معناى
﴿ِ ِ
  ﴾...الَسَمَاوَاتِِِفَطَرَِِللََِِّيِوجَْهَِِِوجََهْت ِِإنِ 

چاك زدن چيزى است از طرف درازاى آن، مثلا گفته « فطر» معناى اصلى كلمه: راغب در مفردات خود گفته است
دهند، اين معناى اصلى فطر است، البته مشتقات آن، معانى ديگرى را مى« فلان چيز را چاك زدفلانى  -فطر فلان كذا » شودمى

دار با خوردن آن روزه خود را بشكند يا افطار آن چيزى است كه روزه« فطور» و، «فلانى فطور خورد -افطر فلان فطورا » مثلا
ورنِِمِنِِْترَىَِِهَلِْ﴿و در جمله ، «غاز كرددرخت شكفت، و يا زمين روئيدن آ -انفطر انفطارا » و نيز. كند ط 

 به معناى اختلال ﴾ف 
 :است، و البته اختلال و از هم پاشيدگى دو قسم است

نْفَِِالَسَمَاءِ ﴿ شود، در آيه شريفهيكى آن اختلالى كه داراى مفسده است، و يكى آنكه از روى مصلحت انجام مى ِطِرِ م 
ه ِِكََنَِِبهِِِ ولاِِوَعْد  ه ب« هاى او عملى و تخلف ناپذير استشود، و وعدهروزى كه آسمان شكافته و از هم پاشيده مى» - ﴾مَفْع 

ه ب« فطرت العجين» به معناى دوشيدن گوسفند است با دو انگشت، و در« فطرت الشاة» و در. معناى قسم دوم آمده است
 .معناى نان فطير پختن و خمير را قبل از ورآمدن نان كردن است

 خداوند چيزى را طورى بيافريند كه» :است، و معنايش اين است كه« فطرت» ر از مشتقات اين كلمه لفظو يكى ديگ
ِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ و به همين معنا در آيه« خواه ناخواه فعلى از افعال را انجام داده و يا اثر مخصوصى را از خود ترشح دهد

 .رفتهبه كار  ﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِ
 و .زيرا در اين آيه اشاره كرده است به اينكه خداوند مردم را طورى آفريده كه طبعا و به ارتكاز خود، خدا را بشناسند

ِلَئنِِِْوَِ﴿ عبارت است از قدرت بر شناختن ايمانى كه با آب و گل آدمى سرشته شده است، چنان كه آيه شريفه ﴾الََلِِِّفطِْرَتَِ﴿
لَْهَ مِْ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَْْ ه ب «حنف» :گفته است «حنيف» و در باره معناى. كندبه آن اشاره مى ﴾الََلِّ ِلََقَ 

 .به معناى اعراض از استقامت و ميل به گمراهى است «جنف» معناى اعراض از گمراهى و ميل به استقامت است، هم چنان كه
نامند براى اشاره به اين است كه اين اشخاص متدين به كسى را كه ختنه شده است حنيف مىبينيد حاجيان و هر و اگر مى

عضيها هم ب. كسى را گويند كه در پايش كژى باشد، و اين از باب تفاؤل است «أحنف» و. هستند( علیه السلام)دين ابراهيم 
  1.از اين باب نيست، بلكه استعاره است براى مجرد كجى: اند كهگفته

ِِقوَْمِِِياَ﴿ از شرك قومش و از شركاى آنان با گفتن( علیه السلام)پس از آنكه ابراهيم : گوييماينك در تفسير آن مى ِ
ِإنِ 

 تبرى جست و حال آنكه تدريجا به آن رسيد زيرا ﴾...ءِ برَِي
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ُُِِّلَِ﴿ نخست با جمله حِ
 
َِِلَئنِِْ﴿ شركا ندارد، آن گاه با جملهاظهار كرد كه دل من علقه و دلبستگى به اين  ﴾الََْفلِيَِِِأ ِيَهْدِنِِِمِْل

ِ ِ
ونَنَِِرَب  ك 

َ
ِإِِِقوَْمِِِياَ﴿ گوشزدشان كرد كه پرستش شركا گمراهى است، و در مرحله آخر با جمله ﴾الَضَال يَِِِالَقَْوْمِِِمِنَِِلَْ ِ

ِن 
شِْك ونَِِمِمَاِءِ برَِي

ت آيه مورد بحث به سوى توحيد تام گراييده، ربوبيت صريحا بيزارى خود را اعلام نمود، اينك با جملا ﴾ت 
و شرك را  پرستىو زمين را از نيستى به هستى درآورده، و بتها آسمانكند كه و معبوديت را منحصرا براى كسى اثبات مى

ِ﴿ :فرمايداز خود نفى كرده و مى ِ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَطَرَِِللََِِّيِوجَْهَِِِوجََهْت ِِإنِ 

َ
نَاِمَاِوَِِحَنيِفااِِالَْْ

َ
 نبنابرای ﴾الَمْ شِْكيَِِِمِنَِِأ

كنايه از اين است كه من با عبادت خود تنها به سوى خداوند  «...كنمروى خود را متوجه آن كسى مى» :معناى اينكه گفت
وابسته به رب خود باشد، و او اش آورم، چون لازمه عبوديت و مربوبيت اين است كه مربوب در نيروى خود و ارادهروى مى

را بخواند، و در جميع كارهايش به او رجوع كند، و معلوم است كه دعا و رجوع، جز با توجيه وجه و روى آوردن، محقق 
 .شودنمى

 توجيه وجه به سوى خدا به معناى عبادت او است
 .عا و رجوع، توجيه وجه، كنايه است از همان عبادت كه آن نيز عبارت است از دبنابراین
در اين كلام خود صريحا از پروردگار خويش اسم نبرده بلكه وصفى از اوصاف او را ذكر كرده ( علیه السلام)ابراهيم 

خالق بودنش براى زمين و » و آن وصف عبارت بود از. است كه احدى حتى مشركين هم در آن وصف نزاع و خلافى ندارند
ه بلكه ب «كنممىها آسمانپس روى خود را متوجه خالق زمين و » :بيان نكرد و نگفتو اين معنا را هم به طور عادى  ،«آسمان
تعبير نمود، تا دلالت بر عهد نموده و امر بر احدى از  «و زمين را خلق كردهها آسمانكسى كه » :« صله» و «موصول» عبارت

رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَطَرَِِللََِِّي﴿ :آنان مشتبه نگردد، و لذا گفت
َ
كه  آورميعنى من با عبادت خود روى به درگاه كسى مى ﴾الَْْ

ه شركايى را ك« حنيفا» آن گاه با كلمه. شناسيدايجاد هر چيزى منتهى به او است و خود شما هم او را ما فوق خدايان خود مى
داوند ميل نموده و رو به سوى او من از آن شركا اعراض كرده و بدرگاه خ» كردند نفى نموده و فهمانيد كهمشركين اثبات مى

نَاِمَاِوَِ﴿ سپس همين معنا را با جمله، «آورممى
َ
شِْكيَِِِمِنَِِأ  .تاكيد نمود ﴾الَمْ 

 پس در مجموع، اين آيه، هم اثبات معبوديت براى خداوند هست و هم نفى شريك از او، قريب به آنچه كه كلمه طيبه

 .نمايدبيان مىآن را  ﴾الََلِّ ِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿
در غايت  «الى» است، و در خيلى از موارد همانطورى كه «الى» است لام غايت و به معناى «للذى» ى كه در «لام»

 رود، از آن جمله استهم به كار مى «لام» شوداستعمال مى
  



سْلَمَِ﴿ جمله
َ
ِِِوجَْهَهِ ِأ  .به كار رفته است «الى» و در دومى «لام» كه در اولى 2﴾الََلِِِّإلَِِِوجَْهَهِ ِي سْلمِِِْمَنِِْوَِ﴿ و جمله 1﴾لِلَّ

 و «خالق» ،«بارئ» و در اينكه از ميان همه صفات خاصه پروردگار و در ميان الفاظى كه دلالت بر خلقت دارند مانند
ن فطرت انتخابش كرده دياز ميان اديان ( علیه السلام)را برگزيد اشاره است به اينكه آن دينى كه ابراهيم  «فاطر» فقط «بديع»

 چون دين. و لذا در قرآن كريم هم مكررا دين توحيد را به دين ابراهيم و دين حنيف و دين فطرت وصف كرده است. است
توحيد دينى است كه معارف و شرايع آن، همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصياتى كه در ذات او 

و تبديل نيست، بنا نهاده شده، و بايد هم همين طور باشد چون به طور كلى دين عبارت است است و به هيچ وجه قابل تغيير 
و سعادت واقعى او رسيدن به غايت و هدفى است  «اى كه پيمودنش آدمى را به سعادت حقيقى و واقعيش برساندطريقه» از

مجهز به وسايل رسيدن به سوى آن هدف و  :و خلاصه اينكه. كه وضع تركيبات وجودش اجازه رسيدن به آن را به او بدهد
تكامل باشد، و محال است آدمى و يا هر مخلوق ديگرى به كمالى برسد كه بر حسب خلقتش مجهز به وسايل رسيدن به آن 
نباشد و يا مجهز به وسايلى باشد كه مخالف و ضد آن كمال باشد، مثلا كار انسان به جايى برسد كه ديگر محتاج غذا و 

و معاشرت و تشكيل اجتماع نباشد، و حال آنكه او مجهز به جهاز هاضمه و جهاز تناسلى و شرايط معاشرت و زناشويى 
اجتماع است، و كارش به جايى برسد كه مانند مرغ در فضا طيران نموده و يا مانند ماهى در قعر دريا شنا كند، در حالى كه 

 .مجهز به وسايل آن نيست

 نسانى و نوع وجودى آدمى استاسلام، دين مطابق با فطرت ا
 و حاشا بر ساحت ربوبى. پس دين صحيح و حق آن دينى است كه با نواميس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد

حق، كه آدمى و يا هر مكلف ديگرى را كه فرض شود به سوى سعادتى راهنمايى كند كه خلقتش موافق و مجهز به وسايل 
ا دعوت به دين اسلام يعنى به خضوع در برابر حق تعالى كرده براى اين است كه خلقت پس اينكه بشر ر. رسيدن به آن نباشد

 .كندبشر هم بر آن دلالت نموده و او را به سوى آن هدايت مى
هِ ِحَاجَهِ ِوَِ﴿ ِِقاَلَِِقوَْم 

َ
ِِأ ِ

ون  اَجُّ   ﴾...هَدَانِِِقدَِِْوَِِالََلِِِّفِِِتَ 

يكى آن احتجاجاتى كه تا كنون ابراهيم با مردم : را دو قسم كرده است( علیه السلام)خداى تعالى احتجاجات ابراهيم 
 اى است كه مردمداشت، و ديگر آن محاجه و مناظره
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كه محاجه آن حضرت است با مشركين بعد از ( علیه السلام)بخش دوم احتجاجات ابراهيم 
 هااعلام بيزارى از بت

و آيه مورد بحث و همچنين آيه بعديش مشتمل بر بخش دوم . كردندها آغاز بعد از شنيدن بيزارى ابراهيم از بت
 .است( علیه السلام)احتجاجات ابراهيم 

ِِلَِِوَِ﴿ گر چه در اين آيات حجتى را كه مردم عليه ابراهيم اقامه كردند، صريحا حكايت نكرده و ليكن از جمله خَاف 
َ
ِأ

شِْك ونَِِمَا
هاى اين بت من از: در رد گفتار آنان فرمود( علیه السلام)زيرا ابراهيم . اندفتهگشود كه چه مىتلويحا معلوم مى ﴾بهِِِِت 

رديم در مباحث قبلى هم اشاره ك. ها بودهپرستى ترس از بتشود كه دليل آنان بر شرك و بتپس معلوم مى. ترسمشما نمى
شرك واداشته يا خوف از غضب آلهه و بيم  و باز هم در جاى مناسبش خواهد آمد كه به طور كلى بشر را يكى از دو چيز به

. پنداشتهاى خود مىهاز سلطنتى كه براى آن الهه نسبت به حوادث زمينى قائل بوده يا اميد به بركت و سعادتى بوده كه براى بت
كمتر به  است، وو از اين دو امر بيشتر همان خوف در نفوس آنان تاثير داشته براى اينكه طبعا اعتماد و اميد مردم به خودشان 

آورند همه را از ناحيه خود و مرهون جد و جهد شوند و هر نعمت و سعادتى كه كسب كرده و به دست مىديگران اميدوار مى
دانند، و اگر هم همه را مستند به كوشش خود ندانند، و غنيمت حاصله از قبيل ارث و يا گنج و يا رياستى باشد، آن خود مى

 .دانندو يا بخت نيك مىرا از ناحيه جد اعلا 
پرستى را مستند به آن نمود، حتى مسلمين هم با آن پس مساله اميدوارى آن قدرها در نفوس تاثير ندارد كه بتوان بت
بينيم شوند تا از وعده و بشارت، و لذا در قرآن هم مىهمه معارف الهيى كه در اختيارشان است از تهديد و انذار بيشتر متاثر مى

كند تا بشارت را، با اينكه هر دو از وظائف آنان و از طرقى است كه در انذار را بيشتر ذكر مى( علیه السلام)ائف انبيا كه از وظ
 .برنددعوت دينى خود به كار مى

ى خود راه پرستآيد كه مشركين در احتجاج با آن جناب راجع به بتگفتيم از كلام ابراهيم برمى: كوتاه سخن اينكه
پرستى كردند كه شايد بتوانند با خودشان در بتدادند، و او را نصيحت مىيش گرفته وى را از قهر خدايان، بيم مىتهديد را پ

 يكى رد بر: شودنيز چون ديد كه حجت آنان به دو حجت تجزيه مى( علیه السلام)ابراهيم  .و ترك توحيد هم آواز سازند
ح البته به طورى كه بعدا توضي .ها، لذا او هم از هر دو، جواب دادبت ربوبيت خداى سبحان و ديگرى اثبات عقيده ربوبيت

 .دهيم جواب از جهت اولى بى نياز از جوابى كه از جهت دوم داد، نيستمى
ِ﴿ :در جواب از احتجاج اولى آنان چنين گفت( علیه السلام)ابراهيم 

َ
ِِأ ِ

ون  اَجُّ يعنى من در امر  ﴾هَدَانِِِقدَِِْوَِِالََلِِِّفِِِتَ 
 ام، و به هدايت پروردگار راه حق رااى قرار گرفتهانجام شده

  



ها آموخت تا بتوانم ربوبيت را از هر چه غير او ها داده و حجتو زمين آگاهىها آسمانام، و او مرا با نشان دادن ملكوت يافته
م، و كه مدبر امور من است بى نياز نيست ام كه از پروردگارىها، سلب نمايم، و من اينك دريافتهاست، از قبيل ستارگان و بت

تواند مدبر امور من باشد و چون مدبر امور من تنها گيرم كه پروردگار من تنها كسى است كه مىاز همين ارتكاز نتيجه مى
ها كه از خداى سبحان است پس فقط او پروردگار من است، و او را در پروردگاريش شريكى نيست، و با اين همه دستگيرى

ها با شما بحث ن كرده و اين هدايتى كه مرا فرموده ديگر چه حاجت كه به حجت شما گوش داده و در باره ربوبيت بتم
 اين همان معنايى است كه از ظاهر. امكنم؟ بحث براى فهميدن و راه يافتن است، و من راه صحيح را يافته و به مقصد رسيده

محتاج  ترى در آن است كه درك آنالبته اگر از اين ظاهر صرفنظر كنيم معناى دقيق .كندآيه مورد بحث، به ذهن انسان تبادر مى
لال با خود هدايت، استد ﴾هَدَانِِِقدَِِْوَِ﴿ خواسته است با جمله( علیه السلام)به دقت بيشترى است، و آن اين است كه ابراهيم 

ا تعليم خداوند ب: يعنى اينكه خواسته است بفرمايد. كند، نه اينكه بگويد با داشتن هدايت احتياجى به استدلال ندارم
هايى بر اثبات ربوبيت خود و نفى ربوبيت غير، مرا هدايت نموده و همين هدايت او دليل بر اين است كه او است حجت

زيرا هدايت بندگان به سوى خود، يكى از شؤون تدبير پروردگارى است، پس . پروردگار من، و پروردگارى غير او نيست
و اگر خداى تعالى علاوه بر اينكه آفريدگار زمين و آسمان است، . تواند هدايت كند كه خود پروردگار باشدتنها كسى مى

گذاشت كه از پيش او سمت پروردگارى را به كرد، و اين وظيفه را به عهده كسى مىپروردگار هم نبود، يقينا مرا هدايت نمى
 .ش مرا هدايت كرده، پس او پروردگار من استبينم كه او خودعهده داشت، و ليكن مى

هايى ن حجتاى، و اياين هدايتى هم كه تو در مساله ربوبيت يافته: معنا، ديگر جا ندارد كه مشركين بگويند بنابراینو 
 دهد كه با هماناى، همه از الهامات همين خدايان ما است، زيرا هيچ وقت كسى تيشه به دست دشمن خود نمىكه آموخته
هايى بياموزند كه ابراهيم با همان چطور ممكن است بعضى از خدايان مشركين به ابراهيم حجت .اش را بزندتيشه ريشه

 .توانستند به ابراهيم چنين جوابى بدهندها خدايى آن خدايان را فاسد و تباه سازد؟ آرى، مشركين نمىحجت
قيقت اى در حسخنانى كه تو نام آن را حجت و هدايت گذاردهاين » :-يا اينكه گفتند  -توانستند بگويد و ليكن مى

توانى به ربوبيت آنها پى ببرى و اين ضلالت است، و اين غضب خدايان ما است كه تو را به چنين روزى انداخته كه نمى
 حرفها را هم خدايان ما به تو تلقين

  



هم چنان كه عين همين اشكال را قوم عاد به  «اندداشتهاند، چون از فساد رأى تو و مرضى كه در نفس تو است آگاهى كرده
خداى تعالى آن كسى » :هود گفت. كردند -وقتى هود آنان را به دين توحيد دعوت نمود  -( علیه السلام)پيغمبر خود هود 

در  «ندانند ضررى برسانتواست كه بايد به او اميدوار بود و از او ترسيد، نه خدايان شما كه نه اميد نفعى در آنها است و نه مى
قرآن كريم اين داستان را نقل كرده و احتجاج هود و جواب  .«بعضى از خدايان ما تو را به چنين روزى انداخته» :جوابش گفتند

واِقوَْمِِِياَِوَِ﴿ :كندقومش را چنين حكايت مى مِِْاسِْتَغْفِر  مِِْالَسَمَاءَِِي رْسِلِِِإلََِهِِِْت وب واِث مَِِرَبكَ  مِِْوَِِمِدْرَارااِِعَلَيْك  ِإلٌَِِِاِق وَِِيزَدِْك 
مِْ ْرمِِيَِِتَتَوَلوَْاِلَِِوَِِق وَتكِ  ودِ ِياَِقاَل واِمَ  ولِ ِإنِِْ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾ه  ِِاعِْتََاَكَِِإلَِِِنَق  وءنِِآلهَِتنَِاِبَعْض  ِِقاَلَِِبسِ  ِ

شْهِدِ ِإنِ 
 
ِأ

واِوَِِالََلَِّ ِِاشِْهَد  ِ
ن 
َ
شِْك ونَِِممَِاِءِ برَِيِأ

ونهِِِِمِنِِْت  ونِِِد  ونِِِلَِِث مَِِجََِيعااِِفَكِيد   .1﴾ت نْظِر 
ِِلَِِوَِ﴿ :اضافه كرد كه( علیه السلام)و چون جاى چنين سخنى در ميان بود لذا ابراهيم  خَاف 

َ
شِْك ونَِِمَاِأ

ن و اي. ﴾بهِِِِت 
 .حال برهان تامى بر نفى ربوبيت شركاى مشركين نيز هستكند، در عين جمله در عين اينكه شبهه مزبور را دفع مى

و  پرستىها در دل من القاى شبهه نموده مرا به بتخواهيد با بيم دادن از خطر بتشما مى: و ما حصل آن اين است كه
خود  نفع و ضرر ترسم، زيرا همه آنها مخلوقاتى هستند كهاى نمىهاى شما ذرهترك توحيد وادار كنيد، در حالى كه من از بت

 .ديگر ارزشى براى حجت شما نيست بنابراینرا مالك نبوده ديگرى مدبر آنها است و 
ترسيدم تازه همين ترس هم خود دليل ديگرى بر ربوبيت خداى تعالى و به فرضى هم كه من از ضرر شركاى شما مى

 بترسم نه شركاى شما كه قادر بر چيزى نيستند، وو آيتى از آيات توحيد او بود، زيرا او خواسته است كه من از شركاى شما 
شما خود اعتراف داريد كه پروردگار من به هر چيزى عالم و آگاه است، و از هر حادثه و هر خير و شرى كه در مملكتش رخ 

هاى زشود در اين مملكت كه به منظور غاياتى صحيح و متقن ايجادش كرده چيدهد با خبر است، با اين حال چطور تصور مى
 نافعى را سراغ داشته باشد و بندگان را در انتفاع از آن اذن نداده

  

                                                      
نمائيد، تا اينكه آسمان را مامور كند كه بر شما ببارد، و نيرويى بر و اى قوم از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد، و به درگاهش توبه و بازگشت  1

پنداريم تو نمى ما چيزى در باره: -فرمايد تا آنجا كه مى -گفتند اى هود . هايم اعراض نكنيدنيرويتان بيفزايد، و از راه گنه كارى و سرپيچى، از گفته
م گيرم شما همن خداى را شاهد مى: مشاعر و ادراكت لطمه وارد ساخته است، هود گفت مگر اينكه بعضى از خدايان ما به تو خشمناك شده و به

 - .خواهيد بكنيد، و مرا مهلت ندهيدشاهد باشيد كه من از شركاى شما بيزارم، و ربوبيت را جز براى خداى تعالى قائل نيستم، شما هم هر چه مى
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باشد و يا چيزهاى زيانبارى را سراغ داشته باشد و بندگان را از آن منع نفرموده باشد؟ پس به طور مسلم در فرض مزبور ترس 
دال بر ربوبيت او و نفى ربوبيت غير او خواهد  من به اذن او و به مشيت او خواهد بود، و باز همين ترس هم خود از تدابير او و

ه آن تان شما را بهاىشويد و چه شده است شما را كه به مدركات عقولتان و آن حقايقى كه فطرتپس چرا متذكر نمى. بود
 .كنيدكند، مراجعه نمىرهبرى مى

ِِلَِِوَِ﴿ اين بود آن معناى دقيقى كه گفتيم در آيه شريفه خَاف 
َ
شِْك ونَِِمَاِأ

ِ﴿ -تا  - ﴾بهِِِِت 
َ
ونَِِفَلَِأ ، بنابراینو  .است ﴾تَتَذَكَر 

ِِلَِِوَِ﴿ معناى جمله خَاف 
َ
شِْك ونَِِمَاِأ

ِ﴿ :هم به منزله متمم حجت قبلى است كه فرمود ﴾بهِِِِت 
َ
ِِأ ِ

ون  اَجُّ و  ﴾هَدَانِِِقدَِِْوَِِالََلِِِّفِِِتَ 
 .ربوبيت شركا به جهت عدم ترس از آنهاهم خودش در جاى خود حجت كاملى است براى ابطال 

نِِْإلَِِ﴿ و جمله
َ
ِِيشََاءَِِأ ِ

به منزله احتجاج پس از فرض تسليم است، و معناى آن به طورى كه قبلا هم گفته  ﴾شَيئْااِِرَب 
، و در ترسمها نمىمن از اين بت اولاهايتان كنيد، خواهيد به ملاك ترس مرا وادار به پرستش بتشما مى: شد اين است كه

 .ماهاى شثانى به فرضى هم كه بترسم تازه همين ترسم خود دليل بر ربوبيت پروردگار من است، نه ربوبيت بت
ِِوَسِعَِ﴿ و جمله ِ

َِِرَب  بيان و تعليل همين جهت است كه چطور ترس مفروض هم مستند به مشيت  ﴾عِلْمااِِءنِشَِِْك 
شود بى خبر نيست و بدون اذن او واقع و زمين از آنچه در ملكش واقع مىها آسمانپروردگار ابراهيم است زيرا آفريدگار 

ِ﴿ شود و جملهنمى
َ
ونَِِفَلَِِأ استفهامى است توبيخى و اشاره است به اينكه آنچه تا كنون با شما در ميان نهادم همه  ﴾تَتَذَكَر 

 .فطرى است

 در محاجه با مشركين( السلام علیه)اقوال متعدد مفسرين در توضيح و توجيه جملات ابراهيم 
 :اندو ليكن ساير مفسرين سخنان ديگرى گفته. فهميماين معنايى است كه ما از آيه شريفه مى

ِ﴿ از آن جمله اكثر آنان در باره جمله
َ
ِِأ ِ

ون  اَجُّ ست با خواسته ا( علیه السلام)ابراهيم » اند كهگفته ﴾هَدَانِِِقدَِِْوَِِالََلِِِّفِِِتَ 
خود اعتراض مشركين را بر توحيد از اين راه دفع كند كه من به طور كلى احتياجى به محاجه و استدلال با شما اين كلام 

دهد، زيرا سياق آيه و اين معنا همان معناى اولى است كه ما براى آيه كرديم، و ليكن اين معنا با سياق آيه وفق نمى« ندارم
 .احتجاج باشد نه اظهار بى نيازى از احتجاج( علیه السلام)م ابراهيم سياق احتجاج است، و لازمه آن اين است كه كلا

ِِلَِ﴿ و در باره استثنايى كه در جمله خَاف 
َ
شِْك ونَِِمَاِأ

نِِْإلَِِِبهِِِِت 
َ
ِِيشََاءَِِأ ِ

 :ت كهمعنايش اين اس: انداست گفته ﴾شَيئْااِِرَب 
 ها غالب آمده و آنهامگر اينكه پروردگار من بر اين بت»

  



حتى در چنين صورتى باز نفع و ضرر آنها خود . را زنده كند و در نتيجه داراى نفع و ضرر شوند، و من آن وقت از آنها بترسم
من » همعناى اين استثنا اين است ك: اندو به عبارت ديگر گفته «دليل بر حدوث آنها و دليل بر توحيد خداى سبحان خواهد بود

ها زنده شوند و در نتيجه داراى ترسم، مگر اينكه پروردگار من بخواهد كه اين بتالات نمىها در هيچ حالى از حاز اين بت
ضرر و نفع گردند، البته آن وقت از ضرر آنها خواهيم ترسيد، و ليكن در چنين فرضى هم اين شركا داراى مقام ربوبيت 

 .«حدوث آنان و ربوبيت خداى تعالى استنخواهند بود زيرا همين زنده شدن و داراى نفع و ضرر گشتن خود دليل بر 
و اين معنا گر چه قريب به همان معنايى است كه ما ذكر كرديم، ليكن نسبت دادن ضرر و نفع را به شركا، اگر زنده 

 .شتنداى هم از قبيل ملائكه داهمه شركاى مشركين سنگ و چوب بى جان نبودند، بلكه شركاى زنده اولابا اينكه  -بودند مى
ى با اين همه از روش تعليم -اى از آنان با نداشتن حيات به حسب ظاهر، نسبت ضرر و نفع دارند مانند آفتاب پارهو ثانيا 

 .دكنكتاب الهى دور است، زيرا قرآن كريم صراحتا نفع و ضرر را از هر چيزى نفى نموده و منحصر در خداى سبحان مى
كند، اشكال واردى بر مشركين نيست، زيرا همانطورى لت بر حدوث شركا مىو اين هم كه گفتند احيا و ضرر و نفع دلا
ها و ارباب انواع را انكار نداشته، و عموما اعتراف دارند كه اين خدايان همه كه قبلا هم گفتيم مشركين مساله حدوث بت

قدم زمانى هستند، اين اعتقاد هيچ بينيد در باره بعضى از اين شركا قائل به مخلوق و معلول خداى سبحانند، و اگر هم مى
 .منافاتى با اعتراف به معلوليت شركا ندارد

، چرا، يك ترسممن هيچ وقتى از اوقات از اين شركاى شما نمى» :اند معناى اين استثنا اين است كهبعضى ديگر گفته
نم عذاب باشد مرا به كيفر بعضى از گناهاوقت را از اين اوقات ناگزيرم استثنا كنم و آن وقتى است كه پروردگار من بنا داشته 

، معناى اين استثنا استثناى از يك معناى اعمى است: و به عبارت ديگر «نموده و يا ابتداء و بدون گناه به مكروهى مبتلا سازد
نِِْإلَِِ﴿ كند، و جملهدر حقيقت جمله قبلى، خوف از خصوص شركا را نفى مى. نه از خصوص معناى جمله قبلى

َ
 ﴾...يشََاءَِِأ

 .نمايدها استثنا مىيك خوف را از جميع خوف
نكه خداوند ترسم، مگر ايترسم، بلكه از هيچ چيز نمىمن نه تنها از شركاى شما نمى» :تقدير آيه چنين است كه بنابراین

ذاب و اين مكروه ابتداء و بدون گناه يا به كيفر بعضى از گناهانم مكروهى را برايم بخواهد كه در اين صورت از اين ع
 .«ترسممى

 داند كه اين معنا تا چه حدو خواننده محترم بدون اينكه محتاج به توضيح ما باشد مى
  



 .ناهنجار است
ِِوَسِعَِ﴿ و در باره جمله ِ

َِِرَب  ( لسلامعلیه ا)اين جمله مربوط به احتجاج نيست بلكه ابراهيم : اندگفته ﴾عِلمْااِِءنِشَِِْك 
 .پس از اتمام حجتش، پروردگار خود را ثنا گويد صرفا خواسته است

خواسته ( لامعلیه الس)هاى مشركين است، و ابراهيم اين جمله در حقيقت تعريض و كنايه به بت: اندبعضى ديگر گفته
به  استخومى( علیه السلام)ليكن اين معنا صحيح نيست زيرا اگر ابراهيم . خدايان شما فهم و شعور ندارند: است بفرمايد

اصطلاح طعنه بزند جا داشت از قدرت پروردگار خود بگويد، نه از علم او، چون مقام مقام عجز و زبونى شركا بود نه بى 
ثناى پروردگارش بود، جا ( علیه السلام)عين اين اشكال بر وجه قبلى هم وارد است زيرا اگر غرض ابراهيم . شعورى آنها

 .داش بستايداشت كه او را به قدرت مطلقه
 مكاره و ناخوشيهايى را كه پروردگارش( علیه السلام)پس از اينكه ابراهيم : اندبعضى ديگر در معناى اين جمله گفته

ِِوَسِعَِ﴿ براى او بخواهد استثنا نمود، با جمله ِ
َِِرَب  خاطر نشان ساخت كه خداى تعالى از آنجا كه علام الغيوب  ﴾عِلمْااِِءنِشَِِْك 

 .كندو حكمت كارى نمىاست، جز خير و صلاح 
 كرد كه به جاى علم خداىاين بود، مقام اقتضا مى( علیه السلام)اشكال اين معنا نيز اين است كه اگر منظور ابراهيم 

تعالى حكمت او را ذكر نموده و يا لا اقل با ذكر علم خدا اسمى هم از حكمت او ببرد، هم چنان كه در موارد بسيارى در قرآن 
 .ند با حكمتش ذكر شدهمجيد علم خداو

 :اين جمله به منزله علتى است براى جمله استثنائيه، و معناى آن جمله و اين علت اين است كه: اندبعضى ديگر گفته
ترسم، مگر اينكه خدا بخواهد، به علت اينكه اگر خدا بخواهد ممكن است يكى از همين ها و شركاى شما نمىمن از بت»

فرود آمده و سرم را بشكند و يا آفتاب كه يكى از شركاى شما است با تابش خود مريضم نموده يا به ها از بالا بر سرم بت
 .«زندگيم خاتمه دهد

اين بود جا داشت جمله ( علیه السلام)اشكال اين معنا باز همان اشكال معانى قبلى است، زيرا اگر منظور ابراهيم 
 .استدلال كند نه به علم اواستثنائيه خود را به قدرت و حكمت پروردگارش 

پروردگار من كه علمش به جميع موجودات احاطه دارد، » :معناى آن اين است كه: اندبعضى ديگر از مفسرين گفته
 مشيتش نيز مرتبط به علم محيط و قديمش بوده و قدرتش نيز ضامن

  



عال صادره پرستيد تاثيرى در صفات و افان مىهيچ يك از اين مخلوقات كه شما به خداييش بنابراینباشد، و اجراى مشيتش مى
زيرا اگر علم خداى تعالى به جميع موجودات محيط نبود، تصور . از پروردگار من ندارد، نه به شفاعت، و نه به نحوى ديگر

ا شد كه شفيعى در درگاه او شفاعت نموده، او را از وجوه و مرجحات عملى و يا مرجحات ترك عملى خبردار سازد و بمى
ريفه از ما اين معنا را براى اين آيه ش: آن گاه اضافه كرده است كه -« داشتن چنين تقربى به يكى ضرر و به ديگرى نفع رساند

يْدِيِبيََِِْمَاِيَعْلمَِ ِبإِذِْنهِِِِإلَِِِعِنْدَه ِِيشَْفَعِ ِالَََِّيِذَاِمَنِْ﴿ ساير آياتى كه متعرض مساله شفاعت و نفى آنند، مانند آيه
َ
ِمَاِوَِِهِمِْأ

ونَِِلَِِوَِِخَلفَْه مِْ يِط  رْسِيُّهِ ِوَسِعَِِشَاءَِِبمَِاِإلَِِِعِلمِْهِِِمِنِِْءنِبشَِِِْيُ  رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِك 
َ
 ايم و به نظر ما بهتريناستفاده كرده ﴾الَْْ

 .است «قرآن به قرآن» معنايى است كه براى آيه شده و تفسير
ِِوَسِعَِ﴿ اش اين است كه جملهخلاصه اين بود كلام مفسر مذكور و ِ

َِِرَب  بيان و تعليلى است براى  ﴾عِلْمااِِءنِشَِِْك 
من از ضرر هيچيك از خدايان : نترسيدن ابراهيم از هيچيك از موجودات، چه آلهه مشركين و چه غير آن، گويا فرموده است

ل هر موجودى با خبر است، و در نتيجه خودش به ترسم، زيرا پروردگار من از حاشما و هيچيك از موجودات ديگر نمى
فاذ و هايش را اناى كه دارد خواستهتنهايى و بدون احتياج به شفيع، هر مخلوقى را كه بخواهد خلق نموده، و با قدرت مطلقه

داند كه مى خوبىو ليكن خواننده محترم به . داند تعليم دهد نيستكند، پس نيازمند به شفيعى كه او را به آنچه نمىاجرا مى
شود، بلكه همانطورى كه در كلام مفسر مذكور هم مساله بى اثر بودن شفعا در كارهاى خداوند تنها با سعه علم او اثبات نمى

كه  و مشيت هم صفت فعل است نه چنان -ديديد بايد پاى قدرت و مشيت مطلق او نيز به ميان بيايد تا اين ادعا اثبات گردد 
و حال آنكه در آيه مورد بحث اسمى از قدرت، و مشيت و اطلاق آن دو برده نشده،  -كرد صفت ذات باشد اين قائل گمان مى

 .و تنها سعه علم او ذكر شده است
زيرا آيات مزبور در مقام . و اما اينكه گفت آيات دال بر نفى شفاعت هم دلالت بر اين معنا دارد، توهم عجيبى است

سبحان است، نه در مقام نفى آن تا تفسير آيه مورد بحث به آن آيات تفسير قرآن به قرآن باشد، و اثبات شفاعت به اذن خداى 
ريم از كند، و حال آنكه قرآن كتوان گفت آيه مورد بحث و آيات شفاعت، سببيت و تاثير را از عالم مشهود نفى مىچگونه مى

 .اس اصل عمومى عليت و معلوليت استكند بر مبناى سببيت و بر اساول تا به آخرش هر بحثى كه مى
 .ايمو ما اين معنا را بارها در خلال اجزاى اين كتاب مدلل و روشن ساخته

ِِكَيْفَِِوَِ﴿ خَاف 
َ
كْت مِِْمَاِأ شَْْ

َ
مِِْتََّاَف ونَِِلَِِوَِِأ نَك 

َ
كْت مِِْأ شَْْ

َ
لِِِْلمَِِْمَاِباِلَلِِِّأ  ي نَ 

  



مِِْبهِِِ لطَْانااِِعَليَْك    ﴾...س 

تار شما بين گف: كند، كه حاصل آن اين است كهحجت ديگرى را عليه مشركين اقامه مى( علیه السلام)در اينجا ابراهيم 
كنيد به اينكه از چيزهايى بترسم كه ترس از آنها لازم نيست در حالى كه خودتان و كردارتان تناقض است، زيرا شما مرا امر مى

ست از اما اينكه لازم ني. ترمترسيد، و به همين جهت من در نافرمانى شما از خود شما ايمناز كسى كه بايد از او بترسيد، نمى
نداريد تا  ها و ارباب انواع در نفع و ضرركنيد بترسم، براى اينكه شما هيچ دليلى بر استقلال بتآنچه امر به ترسيدن از آن مى

ترسيد به دليل اين كه شما از آنها واجب ى كه بايد بترسيد نمىاما اينكه شما از كس. به موجب آن ترس از آنها واجب باشد
ترسيد به دليل اين كه شما از پيش خود و بدون هيچ برهان آسمانى و قابل اما اينكه شما از كسى كه بايد بترسيد نمى. باشد

ون ت خداى سبحان است و بس، چدانيد زمام امور تنها به دسايد، با اينكه مىاعتماد براى خداى سبحان شركايى اثبات كرده
و اگر او بعضى از مخلوقات خود را براى شريك گرفته بود، و پرستش آن را بر ما واجب كرده . صنع و ايجاد به دست او است

بايست خودش اين معنا را بيان نموده و بيانش توأم با علائم و معجزاتى باشد، و معلوم است كه چنين بيانى يا به وسيله بود مى
ِ.شود و يا به وسيله برهانى كه متكى بر آثار خارجى باشد، و شما نه آن وحى را داريد و نه چنين برهانى راى انجام مىوح

كْت مِِْمَا﴿ آيد جملهبيان و به طورى كه از قرينه مقام هم بر مى بنابراینو . اين بود بيان مفاد آيه مورد بحث شَْْ
َ
هم مانند  ﴾أ

كْت مِْ﴿ جمله شَْْ
َ
ِلِِْلمَِِْمَا﴿ مقيد به قيد ﴾باِلَلِِِّأ مِِْبهِِِِي نَ  لْطَانااِِعَلَيْك  هست، و اگر قيد مزبور بعد از جمله دوم و پس از ذكر  ﴾س 

 .بى باكى مشركين ذكر شده، براى اين بوده كه در آنجا احتياج برهان به ذكر آن بيشتر بوده است
يُِّ﴿ و جمله

َ
حَقُِِّالَفَْرِيقَيِِِْفَأ

َ
ِِأ

َ
نْت مِِْإنِِِْمْنِِباِلْْ تتمه حجت است، و مجموع آيه شريفه برهانى است بر  ﴾تَعْلَم ونَِِك 

 كنند به ترسيدن از چيزى كه ترس از آنتناقض گويى مشركين در دعوت ابراهيم به شرك و ترس از شركا، زيرا او را امر مى
 .ترسندو خود از آنچه لازم است بترسند نمى. لازم نيست

عدم وجود اذن و دليل از ناحيه خداوند را به عنوان دليل بر ( علیه السلام)وجه اينكه ابراهيم 
 بطلان بت پرستى آورده است
شود ستفاده مىاز آيه ا» :ماند كه كسى بگويدو بعد از آن بيانى كه ما براى آيه كرديم ديگر جايى براى اين شبهه باقى نمى

رسيد دارد مگر همين كه از ناحيه خداوند اذن و دليلى بر آن نرسيده، و گر نه اگر دليلى مىپرستى هيچ عيبى نكه مساله بت
ِلِِْلمَِِْمَا﴿ زيرا جمله «ها، صحيح بودپرستش بت مِِْبهِِِِي نَ  لْطَانااِِعَليَْك  صفا فرضى است كه اسلوب برهان احتياج به آن  ﴾س 

ليلى بر شما د» :كسى كه ما را از يك موضوعى خرافى ترسانيده بگوييمداشته، و در حقيقت مانند اين است كه ما در پاسخ 
 توانيم به زبانچيزى كه هست همين حرف را مى «ادعاى خود نداريد

  



و در نتيجه برهان را به صورت قياس استثنايى هم  «خداوند دليلى بر اين ادعاى شما نازل نكرده» :توحيد زده و بگوييم
 .درآوريم

 .در آيه به كار برده شده، قياس استثنايى مصطلح نيست، و جمله اخير هم گفتيم كه تتمه قياس است گر چه قياسى كه
استثنا  «يض مقدمنق» آيد كه در آنو ليكن خصوص همين جمله را اگر به تحليل منطقى ببريم به صورت قياسى استثنايى درمى

واع بر ها و ارباب اناگر از ناحيه خداوند دليلى بر قدرت بت» :شودرا نتيجه دهد، و تقدير آن چنين مى «نقيض تالى» شده تا
ستى شما پرها و بتضرر زدن رسيده بود، البته ترس از آنها جا داشت، و ليكن چون دليل نرسيده پس اين ترس از ضرر بت

 .اردو ناگفته پيداست كه چنين قياسى مفهوم نداشته و شبهه مزبور در آن راه ند .«بيجا و بى مورد است
ده و جويى برآماين است پاسخ شبهه مزبور، نه اينكه مانند بعضيها شبهه را پذيرفته آن گاه در صدد جواب و چاره

ِلِِْلمَِِْمَا﴿ جمله: بگوييم مِِْبهِِِِي نَ  لْطَانااِِعَلَيْك  به منظور تهكم و استهزا ذكر شده، يا بگوييم وصف مزبور مانند وصفى كه  ﴾س 
است و صرفا براى اشاره به اين است كه وصف مزبور به طور كلى  1﴾بهِِِِلَِ ِب رْهَانَِِلَِِآخَرَِِإلَِهااِِالََلِِِّمَعَِِيدَْعِ ِمَنِِْوَِ﴿ در آيه

 .جويى ديگرى كنيموصف لازم و لا ينفك شركا است، يا چاره
ِلِِْلمَِْ﴿ در جمله «با» حرف از من  كدام يك» :صريحا نفرمودو علت اينكه . براى معيت و يا براى سببيت است ﴾بهِِِِي نَ 

د براى اين بود كه كمتر عصبيت آنان تحريك شود، و نيز دلالت كن« كدام يك از ما دو طايفه» :بلكه به طور كنايه گفت« و شما
بر اينكه اختلاف بين او و قومش اختلاف در مهمترين اصول عقايد و در ريشه معارف دينى است، و به هيچ وجه او و قومش 

 .وانند ائتلاف نمايندتنمى
واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ  ولئَكَِِِبظِ 

 
مْنِ ِلهَ مِ ِأ

َ
مِِْوَِِالَْْ ونَِِه  هْتَد    ﴾م 

من و شما  كداميك از: در خلال حجتى كه عليه مشركين اقامه كرده بود از آنان پرسيد( علیه السلام)در آيه قبلى ابراهيم 
و چون جواب بديهى و روشن بوده، از شدت . دهدايمنى و نترسيدن؟ اينك در اين آيه خودش جواب مى سزاوارتريم به

وضوح، خود خصم نيز آن را قبول داشته، و معلوم است كه در اينگونه سؤالات لازم نيست كه سؤال كننده در انتظار جواب 
 .خودش جواب را بگويدتواند دهد مىطرف باشد، بلكه از آنجايى كه احتمال مخالفت نمى
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اعتراف به اين جواب را از مشركين حكايت نموده و ( علیه السلام)شكنى ابراهيم قرآن كريم در سوره انبيا در داستان بت
مِِْفَعَلهَِ ِبلَِِْقاَلَِ﴿ :فرمايدمى مِِْهَذَاِكَبيِ ه  ونَِِكََن واِإنِِِْفَسْئَل وه  واِيَنْطِق  سِهِمِِْإلَِِِفَرجََع  نْف 

َ
مِِْفَقَال واِأ نْت مِ ِإنِكَ 

َ
ِمَِثِ ِالَظَالمِ ونَِِأ

وا ؤ سِهِمِِْعَََِِن كِس  لءَِِِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِِْر  ونَِِهَؤ  ن اند آيه مورد بحث كلام مشركي، اينكه بعضى از مفسرين گفتهبنابراین .1﴾يَنْطِق 
ن كلام قضاوت خود پروردگار است ميان اند ايو پاسخ آنان از پرسش ابراهيم است، و همچنين اين كه بعضى ديگر گفته

 .ابراهيم و قوم او، صحيح نبوده و به هيچ وجه با سياق آيات مورد بحث سازگار نيست

 از خواص و آثار ايمان است، اگر با ظلم پوشيده نشود« اهتدا» و« امن»
حال متضمن تاكيدى است  آيه مورد بحث، چه كلام ابراهيم باشد، و چه كلام مشركين و چه كلام خداى تعالى در هر

ِلهَ مِ ﴿ هاى اسميه است، يكى اسنادى است كه در جمله اسميهقوى، زيرا مشتمل است بر اسناد متعددى كه تماميش در جمله
مْنِ 
َ
ولئَكَِِ﴿ است، و يكى اسنادى است كه در جمله اسميه ﴾الَْْ

 
مْنِ ِلهَ مِ ِأ

َ
مِ ﴿ است، چون جمله ﴾الَْْ مْنِ ِلهَ 

َ
 از براى خبر است ﴾الَْْ

 و متضمن اسناد ديگرى ﴾آمَن واِالَََِّينَِ﴿ دهند، و تازه اين مبتدا و خبر روى هم خبراى را تشكيل مىكه روى هم جمله «اولئك»
مِِْوَِ﴿ در جمله اسميه ديگرى است، و همچنين جمله ونَِِه  هْتَد  مِ ﴿ كه عطف شده است بر جمله ﴾م  مْنِ ِلهَ 

َ
 . ﴾الَْْ

ايمان  به مؤمنينى كه چراغ «اهتداء» و «امن» در پى، اين است كه نبايد به هيچ وجه در اختصاص نتيجه اين تاكيدهاى پى
واص از خ «اهتداء» و «امن» كند بر اينكهرا در پس پرده ظلم قرار ندادند، شك و ترديد نمود، و از اين رو آيه شريفه دلالت مى

 «ستر» كه در آيه است به معناى «لبس» چون كلمه. ظلم پوشيده نشود و آثار ايمان است، البته به شرط اينكه ايمان به وسيله
و اين تعبير  ،2« به معناى ستر است -به فتح لام  -» لبس «اصل ماده» :است، هم چنان كه راغب هم در مفردات خود گفته كه

كند، چون ايمان جزو طل نمىفهماند، و آن اين است كه ظلم اصل ايمان را بااى است كه حقيقت ديگرى را به ما مىكنايه
تواند اثر به طورى كه ديگر نمىگردد میفطرت انسانى و غير قابل بطلان است، بلكه باطل تنها باعث پوشيده شدن ايمان 

 .صحيح خود را بروز دهد
  

                                                      
د راستى شما خود برگشتند و گفتن( عقول)گويند پس به ها بپرسيد اگر سخن مىن كار را اين بت بزرگ انجام داده، پس از خود بتگفت بلكه اي 1
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در سياق نفى روى، گر چه در آيه مورد بحث به طور نكره آورده شده و خروج از اعتدال و ميانه: و ظلم كه عبارت است از
اش عموميت است، و همراه ايمان هم در آيه چيزى ذكر نشده كه ايمان به آن چيز مصداق ظلم قرار گيرد، قرار گرفته و لازمه

و در نتيجه مراد از ظلم در آيه ظلم معينى باشد، ليكن از آنجايى كه سياق آيه دلالت دارد بر اينكه ظلم مانع از ظهور ايمان و 
اى است بر اينكه مراد از ظلم در آيه نوع مخصوصى است كه و مطلوب از آن است، همين دلالت خود قرينه بروز آثار حسنه

آرى، گر چه ذهن مردم از معناى كلمه ظلم ابتداء منتقل به . پوشاند، نه هر ظلمىدر خصوص ايمان اثر نموده و آن را مى
ت از جان فردى از افراد جامعه و يا مال و يا عرض او هاى اجتماعى و تعدى به حقوق ديگران و سلب امنيخصوص ظلم

شود، ليكن اين انتقال بدوى است، و خود مردم معناى ظلم را منحصر در آن ندانسته و هر مخالفت قانون و سنت جارى و مى
كه ز جهت ايندانند، بلكه نافرمانى خداى سبحان را احتى هر گناه و سرپيچى از خطابات مولوى را ظلم به خود گنهكار مى

شمارند اگر چه اين مخالفت از روى سهو و يا فراموشى مستحق عبادت و اطاعت است و همچنين مخالفت تكليف را ظلم مى
منتهى در اين قسم اخير كسى قائل به مؤاخذه و عقاب نيست، همچنين مخالفت نصيحت و اوامر . و يا جهل صادر شده باشد

 .دانندر مشتبه شده باشد و از روى عمد نباشد ظلم به نفس مىارشادى مولا را هر چند امر بر مامو
شمارند، ها را نيز ظلم به نفس مىآرى، مردم ملاكى را كه در ظلم هست تحليل نموده و در نتيجه همه اين مخالفت

كند ظالم حتى كسى را هم كه در مراعات دستورهاى بهداشتى و عوامل مؤثر در صحت مزاج و لو به طور غير عمد مسامحه 
 .دانندبه نفس مى

 رساندداراى مفهوم وسيعى است ولى تمام اقسام آن به ايمان ضرر نمى «ظلم»
و خلاصه اينكه براى ظلم دامنه پهناورى است، و ليكن چنان هم نيست كه همه اقسام آن در ايمان اثر سوء داشته باشد، 

هايى كه از روى سهو يا نسيان يا جهل يا غفلت مثلا مخالفت)شود زيرا ظلمهايى كه گناه و مخالفت امر مولوى شمرده نمى
هيچكدام در ايمان كه اثرش نزديك كردن آدمى به سعادت و رستگارى حقيقى و نيل به خشنودى خداى سبحان ( زندسرمى

 .است، اثر سوء ندارد و ايمان هم در تاثير خود مشروط و مقيد به نبود هيچكدام از آنها نيست
واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :فرمودپس اينكه  لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ  ولئَكَِِِبظِ 

 
مْنِ ِلهَ مِ ِأ

َ
ر معنايش اين است كه ايمان در تاثير اث ﴾الَْْ

 .كند مشروط است به نبود ظلمخود كه همان ايمنى از هر گناهى است كه اثر ايمان را فاسد مى
، و آن اين است كه گناه اختيارى همانطورى كه در آخر جلد ششم اين كتاب البته در اينجا نكته دقيق ديگرى هم هست

 به طور مفصل بحث كرديم، امرى است كه بر
  



شود، چه بسا عمل اختيارى كه در نظر قومى گناه و ظلم است، حسب اختلاف درجه فهم مرتكب، داراى مراتب مختلفى مى
از دو طريقه شرك و توحيد راه توحيد را اختيار كرده و فهميده كه براى  و ليكن در نظر قومى ديگر ظلم نيست، مثلا كسى كه

عالم صانعى است كه او اجزاى آن را آفريده و اطراف و آفاق آن را شكافته و آسمان و زمينش را بدون پايه و ستون نگهداشته، 
دبير اويند، و به خوبى دريافته است كه و نيز به دست آورده كه خود او و غير او همه مربوب و مخلوق آن آفريدگار و تحت ت

سعادت در زندگى واقعى يك انسان به داشتن ايمان به او و خضوع در برابر او است، در نظر چنين كسى بدترين ظلمها همانا 
طق نها و امثال آن است، و خلاصه منطق چنين كسى همان مها و ستارهشرك به خدا و ايمان به غير او و اعتقاد به ربوبيت بت

ِِكَيْفَِِوَِ﴿ :است كه گفت( علیه السلام)ابراهيم  خَاف 
َ
كْت مِِْمَاِأ شَْْ

َ
مِِْتََّاَف ونَِِلَِِوَِِأ نَك 

َ
كْت مِِْأ شَْْ

َ
ِلِِْلمَِِْمَاِباِلَلِِِّأ مِْعَِِبهِِِِي نَ  ِلَيْك 

لْطَانااِ احب شقاوت بياورد كه صتواند اثر خود را بروز دهد يعنى ايمنى از پس در نظر چنين كسى وقتى ايمان به خدا مى ﴾س 
 .آن اين ايمان را با شرك و نافرمانى آلوده نكند

د عقوق اى ماننشود از ظلم، با گناهان كبيرهو كسى كه اين مرحله را بپيمايد و به خداى يگانه ايمان بياورد، مواجه مى
 .والدين، خوردن مال يتيم، قتل نفس محترمه و زنا و ميگسارى

هم چنان كه خداى تعالى نيز وعده كرده . داندها مىز اثر، مشروط به اجتناب از اين قبيل ظلمپس ايمان خود را در برو
ِت نْهَوْنَِِامَِِكَبَائرَِِِتََتَْنبِ واِإنِِْ﴿ :آمرزد و فرموده استكه اگر بندگانش از گناهان كبيره بپرهيزند او گناهان صغيره آنان را مى

ِرِِْعَنْهِ  مِِْن كَف  مِِْعَنْك  مِِْوَِِسَي ئَِاتكِ  دْخَلاِِن دْخِلكْ  وقتى در نظر چنين كسى سعادت انسان اين باشد، قهرا شقاوت  1﴾كَرِيمااِِم 
البته شقاوت ناشى از . و بدبختى او هم همان بى اثر ماندن ايمان و دچار شدن به عذاب شرك و عقاب گناهان كبيره است

ى از گناهان كبيره موقت است، و پس از تمام شدن مدتش و يا قبل از شرك دائمى و هميشگى است، و بدبختى و عذاب ناش
 .شودآن، به شفاعت شفيعى بر طرف مى

گناه و ظلم اختيارى داراى مصاديق و مراتبى است كه شخص مؤمن مناسب با درجه تقوا و 
 كندمعرفت و ايمانش از مصاديق و مراتب بيشترى از گناه دورى مى

چنين شخصى و معرفت او به مقام پروردگارش بيشتر باشد به مقدار بيشترى از مصاديق ظلم هر قدر تقواى  بنابراین
كند، تا آنجا كه ارتكاب مكروهات و ترك مستحبات و بلكه اشتغال به مباحات را هم ظلم دانسته و بالاتر از اينها برخورد مى

 شايد گناهان اخلاقى و انحراف از
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خورد نيز ظلم بداند، و اگر درجه تقوا و معرفتش از اين هم بالاتر شد به گناهان ديگرى برمى فضائل نفسانى و ملكات ربانى را
 .كنندكه خار راه محبت حق و در پيرامون بساط قرب او قرار دارند و تنها اهل اين مرتبه آنها را درك مى

 ايمان به خدا فقط مشروط به دورى از شرك و گناهان كبيره نيست
دا تنها مشروط به نبودن شرك و گناهان كبيره نيست، بلكه در هر مرحله از اين مراحل وقتى ايمان به پس ايمان به خ

 «بظلم» ، اطلاقى كه كلمهبنابراین. شود كه صاحبش مناسب آن مرحله از ظلم دور باشدخدا از شقاوت و بدبختى جلوگير مى
شود، و چون مقام آيه مورد بحث مقام مناظره ايمان مختلف مىدر آيه شريفه دارد اطلاقى است كه بر حسب اختلاف مراتب 

نيز كه از  «الامن» شود چنان كه اطلاق كلمهمى( يعنى شرك آنان)با مشركين است قهرا اين اطلاق تنها منطبق با ظلم مشركين 
لقات اين قرينه مقام است كه مط گردد، البتهشود، تنها منطبق با امنيت از عذاب مخلد و شقاوت مؤبد مىايمان در آيه ناشى مى

اى كند، و گر نه اگر از خصوصيات مورد صرفنظر كنيم آيه شريفه از جهت بيان، آيهآيه را منطبق با خصوصيات مورد، مى
احبش از شود كه صدهد كه امنيت و اهتداء تنها و تنها مترتب بر ايمانى مىو به طور كلى چنين نتيجه مى. مستقل خواهد بود

 .اين بود بحث ما در باره كلمه ظلم و امنى كه در آيه است -به همان معنا كه گذشت  -انحاء ظلم بر كنار باشد جميع 
 شود، و ليكن جملهو اما ايمانى كه در آن ذكر شده، نيز داراى اطلاق است و همه اقسام ايمان به ربوبيت را شامل مى

واِلمَِِْوَِ﴿ لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ   .را مقيد بخصوص ايمان به ربوبيت خداى سبحان و ترك شركاى مشركين كرده استآن  ﴾بظِ 
كجا مفاد جمله مزبور تقييد اطلاق ايمان است؟ جواب اين است كه ايمان به شركا، همانطورى كه از آيه قبلى : خواهيد گفت

چگونه توقع دفع شر از چيزى است كه هياستفاده شد ظلم است، زيرا اعتقاد به ربوبيت چيزى است بدون دليل، و پناه بردن و 
به خلاف ايمان به خداى سبحان كه ايمان به كسى است كه آفريننده و صاحب ايمان و راهنماى . نفع و ضررى را مالك نيست

علیه )لذا در همان آيه ابراهيم . اى دارد، و هيچ چيزى از تحت اراده او بيرون نيستاو و مدبرى است كه در هر امرى اراده
از مشركين پرسيد كداميك از من و شما سزاوارترين به ايمنى و نترسيدن؟ من و شما هر دو ايمان به رب و خدا داريم ( السلام

ولى چيزى كه هست اينكه بايد ببينيم كداميك از اين دو ايمان، معتبر و داراى دليل است ايمان شما و يا ايمان من؟ از اين بيان 
خصوص ايمان صحيح نيست، بلكه مراد مطلق ايمان به ربوبيت است، و  ﴾آمَن واِالَََِّينَِ﴿ در جمله معلوم شد كه مراد از ايمان

واِلمَِِْوَِ﴿ جمله منِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ 
لْ  آن را مقيد ﴾بظِ 

  



 .-دقت فرمائيد  -. و متعين در ايمان به ربوبيت خداى سبحان كرده است
 :نكته معلوم گرديدبه هر حال، از بيانات گذشته ما چندين 

 .در آيه مورد بحث، مطلق ايمان به ربوبيت است، نه فقط ايمان به ربوبيت آفريدگار عالم« ايمان» مراد ازاول اينكه: 
هم  .سازددر آيه به معناى مطلق چيزهايى است كه براى ايمان مضر بوده و آن را فاسد و بى اثر مى« ظلم» :دوم اينكه

هم دورى و خلاصى « اهتداء» و نيز مراد از. به معناى مطلق ايمنى از شقاوت و عذاب گناهان است در آيه هم« امن» چنان كه
 .ها است، گر چه به حسب مورد، تنها منطبق بر رهايى از خصوص عذاب شرك استاز مطلق عذاب

نُواَا لَّ  ينَ ﴿ سخن بعضى از مفسرين در تفسير آيه: ان هُمََْي لبْ سُواَل مََْوَ َآم   ...ر آنو اشكال وارد ب ﴾...ب ظُلمَْ َإ يم 
 .شوداطلاق ظلم بر حسب اختلاف مراتب ايمان مختلف مى: سوم اينكه

ه ايمان در آيه شريفه، ايمنى منحصر در كسانى شده ك: اندالبته بعضى از مفسرين طورى ديگر آن را تفسير كرده و گفته
 .اشندبه خدا آورده، و ايمان خود را هم مخلوط به ظلم نكرده ب

: شودوقتى عموميت آيه حمل بر اطلاق آن شود يعنى موضوع ايمان در بين مراعات نگردد، معناى آن چنين مى بنابراین
كسانى كه ايمان آورده و ايمان خود را هم به هيچ يك از انحاء ظلم به نفس و به غير، مخلوط نكرده باشند و حتى حيوانات را 

روى كه خداى تعالى براى گنهكاران تهيه كرده و همچنين از عقاب دنيوى كه مترتب بر هم آزار ننموده باشند از عقاب اخ
مراعات ننمودن اسباب آن است مانند فقر و مرض و امثال آن ايمن هستند، و اما ستمكاران و كسانى كه ايمان خود را مخلوط 

گو اينكه خداى . مى در معرض عقاب خواهد بودها نبوده، هر ظالاند ايمن از آن عقاببه ظلم به نفس و ظلم به غير كرده
كند بلكه كيفر بسيارى از گناهان را در همان دنيا داده و از عقاب اخروى آن تعالى هر ظالمى را به كيفر هر ظلمى عقاب نمى

 .بخشدكند، و به غير از گناه شرك، هر گناه ديگرى را از هر كه بخواهد مىاغماض مى
يد كه ايمنى آمعنا در تفسير آيه شريفه معنايى است صحيح و از آن اين نتيجه به دست مىسپس اضافه كرده كه اين 

نه از ترس هيبت و جلال كبريايى كه مخصوص )هاى دنيوى و مجازات قانونى و جزائيات دين مطلق از عقاب اخروى و عذاب
 .براى هيچ مكلفى جايز نيست( اهل كمال است

مان خود اند و ايشد كه تنها كسانى كه ايمان آوردهداشت معنايش اين مىفه اطلاق نمىاگر آيه شري» :آن گاه گفته است
باشند و ديگران از عقاب بر اصول دين كه عقابى است هميشگى ايمن اند ايمن مىننموده( شرك)را مخلوط به ظلم بزرگ 

  .«هاى ديگر هم بين خوف و رجا هستندنبوده، نسبت به عقاب
  



عموم را  از آن( صلى الله عليه وآله و سلم)ظاهر آيه عموم و اطلاق است، به دليل اينكه صحابه رسول خدا  :سپس گفته است
ه آن كيست كه ظلم ب! اللَه يا رسول: اند، زيرا روايت شده كه وقتى اين آيه نازل شد مردم نگران شده عرض كردندفهميده

 .مراد از ظلم شرك به خدا است: ايم؟ حضرت فرمودمشمول اين آيهنفس نداشته باشد؟ همه ما ظلم به نفس داريم پس همه 
 .شاهد ديگر آن سياق خود آيه است، زيرا روى سخن در آيه با مؤمنين است نه مشركين

 :اين بود خلاصه كلام مفسر مذكور، و در آن چند اشكال است
ه گفته است ندارد، زيرا بيش از اين نبود فهم صحابه هيچ دلالتى بر عموم معناى ظلم به آن وسعتى كه وىاول اينكه: 

هايى مدعاى او اين بود كه آيه شريفه ظلم. اند و اين اخص از مدعاى او استكه صحابه از كلمه ظلم، معناى معصيت را فهميده
شود، و حال آنكه صحابه از ظلم، خصوص را هم كه معصيت نيست از قبيل كارهايى كه باعث فقر و مرض است شامل مى

 .اند، پس مدعا اعم از دليل استاهان را فهميدهگن
آور نيست، نسبت به مدلول آيه اجنبى است، زيرا آيه شريفه تنها در مقام بيان اين عموم ظلمهايى كه عقاب: دوم اينكه

 -است است كه يكى از آثار ايمان را كه همان اهتداء و ايمنى از عقاب است و همچنين شرط آن را كه همان دورى از ظلمى 
ى شود مثل غذا خوردنبيان فرمايد، و اين از جهتى همان معصيت است، ولى معصيت شمرده نمى -اندازد كه ايمان را از اثر مى

ريفه آيه ش. سازدروشن است كه اثر ايمان را كه همان امن و اهتداء است تباه نمى. كه از روى اشتباه به تندرستى صدمه زند
. باشدنمى شود،نشان ساختيم در مقام بيان جميع آثارى كه با قطع نظر از ايمان مترتب بر ظلم مى همانطورى كه قبلا هم خاطر

 .برداشت سخن براى بيان ظلم و آثار آن نيست، بلكه موضوع سخن بيان آثار ايمان به خدا است :و به عبارت ديگر
قاب آيد كه ايمنى مطلق از عنتيجه به دست مىاز اين بيان اين » :خود اين مفسر در ضمن بياناتش فرمود: سوم اينكه
پرسيم با چنين اعتراف از وى مى «هاى دنيوى و مجازات قانونى شرعى براى هيچ مكلفى صحيح نيستاخروى و عذاب

صريحى، ديگر گفتن اينكه آيه شريفه مطلق است، چه معنا دارد؟ و اين چه مطلقى است كه حتى يك مصداق هم ندارد؟ و 
معنايى كه اين مفسر در آخر كلام خود براى آيه : چهارم اينكهطلقى را در ضمن حجت ذكر نمودن لغو نيست؟ آيا چنين م

صحيح نيست، زيرا لفظ آيه عام است و شامل همه اقسام ظلم و همه  «مراد از ظلم خصوص شرك است» اختيار كرده كه
ايمان در تاثير خود مشروط است به نبودن خصوص شرك، از  گوييم كه آيه دلالت دارد بر اينكهشود، و اگر ما مىگناهان مى

 اين باب نيست كه مراد از لفظ عام خصوص اين معنا است،
  



زيرا استعمال لفظ عام و اراده معناى خاص، آنهم بدون قرينه حاليه و يا مقاليه . بلكه از باب انطباق عام بر مورد خاصى است
مراد از ظلم شرك به » :هم كه در آن روايت فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)دا فرمايش رسول خ. از بلاغت قرآن دور است

صرفنظر از بحثى كه ما در بحث روايتى آينده در پيرامون آن داريم صريح در اين نيست كه شرك مراد لفظى از آيه  «خدا است
ه خصوص اين معنا از باب انطباق عام بر سازد با اينكاست، تنها دلالت بر اين دارد كه مراد خصوص شرك است و اين مى

 .مورد خاص مقصود بوده باشد
جَت نَاِتلِكَِِْوَِ﴿   ﴾...نشََاءِ ِمَنِِْدَرجََاتنِِنرَْفَعِ ِقوَْمِهِِِعَََِِإبِرَْاهيِمَِِآتيَنَْاهَاِح 

جت آن حرا كه مخصوص اشاره به دور است به كار برده براى تعظيم و احترام « تلك» اينكه در اشاره به حجت، لفظ
 .بوده است، چون حجت مذكور حجتى است قاطع كه مقدمات آن همه از فطريات اخذ شده است

هاى نردبان بوده و سپس به طور در اصل لغت به معناى پله« درجه» شود،و به طورى كه از كلمات اهل لغت استفاده مى
 :كه، معناى اينبنابراین. امثال آن استعمال شده استمجاز در مراتب كمالات معنوى مانند علم، ايمان، كرامت، شوكت و جاه و 

برد، اين است كه هر كه را بخواهد به مراتبى از كمالات معنوى و فضايل واقعى خداوند هر كه را بخواهد به درجاتى بالا مى»
ق غير كسبى رسالت و رزكند، و اگر مانند نبوت، رسانيده و اگر مانند علم و تقوا كسبى باشد، توفيق تحصيل آن را روزيش مى

 .«دهدداند اختصاصش مىو غير اختيارى باشد به مقتضاى مصالحى كه خودش مى
است و نكره در سياق ايجاب مهمله ( يعنى در كلام غير منفى)در اين آيه گر چه نكره در سياق ايجاب  «درجات» لفظ

شود و خلاصه اينكه از آن استفاده اطلاق نمى (يعنى نسبت به شمول همه اقسام كمالات و عدم شمول آن ساكت است)است 
هر چه هم كه آيه اطلاق نداشته  بنابراین. و ليكن قدر متيقن از معناى آن از نظر خصوصيت مورد، همان علم و هدايت است

لكوت مباشد دلالتش نسبت به اينكه خداى تعالى ابراهيم را به درجاتى از علم بالا برده، مسلم است زيرا هدايت و ارائه 
لیه ع)، آيه مورد بحث ابراهيم بنابراینباشند و زمين و يقين قلبى و حجت قاطعه، همه از درجات و مراتب علم مىها آسمان
مِِْآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِيرَْفَعِِ﴿ را از مصاديق آيه( السلام وت واِالَََِّينَِِوَِِمِنْك 

 
 .كندمعرفى مى 1﴾دَرجََاتنِِالَْعِلمَِِْأ

  

                                                      
 .11مجادله، آيه  -. برداند، و همچنين كسانى را كه علم روزيشان شده است به درجاتى بالا مىخداوند كسانى از شما را كه ايمان آورده 1



ازاتى كه ها و امتيتا اين معنا را تثبيت كند كه همه اين برترى ﴾عَليِمِ ِحَكِيمِ ِرَبكََِِإنَِِ﴿ :فرمايدسپس در آخر كلام مىو 
ها و براهين داده از روى علم و حكمت بوده، هم چنان كه در همين سوره آنجا كه حجت( علیه السلام)خداوند به ابراهيم 

ها را از روى فرمود، همين معنا را خاطر نشان ساخت و فرمود كه اين حجترا ذكر مى( و سلم صلى الله عليه وآله)رسول خدا 
 .علم و حكمت به رسول خود آموختيم و او را بر سايرين برترى داديم

اين نكته را هم بگوييم كه اگر در اين آيات التفات از تكلم به غيبت به كار رفته است براى اين بوده كه رسول خدا 
 .را به اين وسيله دلگرم ساخته و معارف مذكور را هم تثبيت نمايد( صلى الله عليه وآله و سلم)

 بحث روايتى

مان از پدرش از حمدان بن سلي( عنه اللَه رضى)بن تميم قرشى  اللَه در كتاب عيون روايت شده است كه نعيم بن عبد
او  نزد( علیه السلام) مامون شدم و ديدم كه حضرت رضا وقتى وارد مجلس: نيشابورى از على بن محمد بن جهم كه گفت

د؟ حضرت از گناه معصومن( علیه السلام)آيا عقيده شما اين نيست كه انبيا  اللَه يا ابن رسول: است، مامون از آن حضرت پرسيد
نها سؤال كرد، از آن جمله بله، مامون آياتى را از قرآن كريم كه راجع به انبيا است تلاوت نمود و از معناى يك يك آ: فرمود
ِِهَذَاِقاَلَِِكَوْكَبااِِرَأىَِِالَلَيْل ِِعَليَْهِِِجَنَِِفَلمََا﴿ :فرمايدمعصومند پس معناى اين آيه كه مى( علیه السلام)اگر انبيا : پرسيد ِ

 ﴾رَب 

اى ماه را و پرستيدند، طائفهمىاى ستاره زهره را قوم ابراهيم )علیه السلام( سه طائفه بودند: طائفه: چيست؟ حضرت فرمود
برد بيرون آمد و مواجه با اين سه طائفه گرديد اى خورشيد را، وقتى ابراهيم )علیه السلام( از غارى كه در آن به سر مىطائفه

ستاره زهره را ديد و از باب انكار و استفهام گفت: اين پروردگار من است. و پس از آنكه غروب كرد گفت: من غروب 
تواند پروردگار من باشد. دارم، براى اينكه غروب از صفات موجود حادث است نه قديم، و حادث نمىه را دوست نمىكنند

پس از غروب زهره، ماه را ديد كه از كرانه افق سر زد، گفت: اين است پروردگار من. باز وقتى ماه غروب كرد گفت: اگر 
ن كند، گفت: ايراه خواهم بود. صبح شد، خورشيد را ديد كه دارد طلوع مىپروردگارم هدايتم نكند هر آينه از زمره مردم گم

است پروردگار من، اين بزرگتر از آن دو است. البته همه اينها از باب استفهام انكارى بود نه از باب اقرار و اخبار، وقتى 
 خورشيد هم غروب نمود رو كرد به آن سه طائفه و گفت: اى قوم! من از آنچه كه ـ

  



ا و زمين رها آسمانام كه جويم، من روى خود را متوجه آن كسى كردهايد بيزارى مىشما براى خداوند شريك گرفته
 ام و من از مشركين نخواهم بود.آفريده، و من از شرك شما به سوى اخلاص اعراض كرده

كه  رمايد كه پرستش سزاوار چيزىغرض ابراهيم از اين گفتار اين بود كه بطلان دين آن سه طائفه را بيان كند و بف
 و زمينها آسمانمانند زهره و ماه و خورشيد است، نيست. پرستش، حق كسى است كه آفريدگار اين اجرام و آفريدگار 

جَت نَاِتلِكَِِْوَِ﴿است. و اين احتجاج را خداوند به وى الهام كرده بود، هم چنان كه فرمود:  ن اي ﴾قوَْمِهِِِعَََِِإبِرَْاهيِمَِِآتيَنَْاهَاِح 
  1.للَها مامون عرض كرد: خدا خيرت دهد يا ابن رسول .حجت ما بود كه به ابراهيم آموختيم تا با آن عليه قومش احتجاج كند

كند، اى از امورى را كه ما از سياق آيات مورد بحث استفاده كرديم تاييد مىبينيد عدهاين روايت به طورى كه مى مؤلف:
ِهَذَا﴿ و اينكه در اين روايت داشت كه جمله. نمايد نقل خواهيم نمودهاى ما را تاييد مىيگرى كه استفادهو به زودى روايات د

ِ ِ
بر سبيل استخبار و انكار بوده نه بر سبيل اخبار و اقرار، يكى از وجوهى است كه در تفسير آيه به آن اشاره شد، و امام  ﴾رَب 

مامون ايراد كرد و منافات با ساير وجوهى كه در باره معناى آن گفته شده و به زودى آن را براى قطع حجت ( علیه السلام)
 .خواهد آمد، ندارد

دليل بر اين نيست كه نقطه اتكاء در « زيرا غروب از صفات موجود حادث است، نه قديم» :و همچنين اينكه فرمود
د، زيرا ممكن است نقطه اتكاء حجت مساله عدم حب بوده حجت ابراهيم مساله افول بوده تا منافات با احتمال ما داشته باش

 .-دقت فرمائيد  -و افول به عنوان ملاك عدم حب، ذكر شده باشد 

پدر يا « آزر» در خفا، و اينكه( علیه السلام)رواياتى در مورد تولد و نشو و نماى ابراهيم 
 بوده است( علیه السلام)عموى ابراهيم 

پدرم و ابن وليد هر دو نقل كردند از ابن بريد از ابن ابى عمير از هشام بن سالم از : گويدصاحب كتاب كمال الدين مى
پدر ابراهيم )علیه السلام( منجم دربار نمرود بن كنعان بود، و نمرود هيچ : كه فرمود( علیه السلام) اللَه ابى بصير از ابى عبد

پدر ابراهيم نظر به نجوم كرد و وقتى صبح شد به نمرود گفت: من داد. شبى از شبها كارى را جز به صوابديد او انجام نمى
ديشب امر عجيبى ديدم، پرسيد چه ديدى؟ گفت از اوضاع كواكب چنين فهميدم كه به زودى در سرزمين ما مولودى متولد 

ود تعجب كرد و شود كه هلاكت و نابودى ما به دست او خواهد بود، و چيزى نمانده كه مادرش به او باردار شود، نمرمى
 اش در رحم زنى منعقد شده؟پرسيد: آيا نطفه
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گفت: نه، و از جمله خصوصياتى كه در باره اين حمل از اوضاع كواكب به دست آورده بود اين بود كه مردم او را در آتش 
ده د، چيزى به دست نياوردهو اما در باره اينكه خداوند او را از آتش نجات مى -اندازند، تا اينجا پيشگوييش درست بود مى

ند، در گيرى كنبود. امام صادق )علیه السلام( سپس فرمود: نمرود پس از شنيدن اين خبر دستور داد تا زنان از مردان كناره
همين موقع بود كه پدر ابراهيم با همسر خود مقاربت نمود و او باردار شد، وقتى فهميد كه همسرش آبستن شده به نظرش 

چيند، لذا براى اينكه اطمينان بيشترى پيدا كند زنان مل همان كسى است كه بساط سلطنت نمرود را برمىرسيد كه اين ح
قابله را خواست تا همسرش را معاينه كرده ببينند آيا راستى باردار شده يا نه. خداى متعال هم براى حفظ جان ابراهيم او را 

 بينيم.گفتند: ما اثر حملى نمى ها پس از معاينهبه پشت مادرش چسبانيد، لذا قابله
زمانى كه ابراهيم )علیه السلام( متولد شد، پدرش تصميم گرفت جريان را به نمرود گزارش دهد، همسرش او را 

خواهى به دست خودت فرزندت را به كشتن دهى! من براى اينكه نمرود از جريان با خبر نشود و ملامت نموده و گفت: مى
كنم تا اگر از بين رفتنى است به دست خود ما از بين نگردد اين كودك را در يكى از غارها پنهان مىدردسرى براى تو فراهم 

نرفته باشد. شوهرش اين پيشنهاد را پذيرفت و گفت پس زودتر تا كسى نفهميده او را ببر، مادر ابراهيم طفل را برداشت و 
از پستان خود سير كرد در غار گذاشت و سنگى بر در غار نهاد و  رو به بيابان گذاشت، تا به غارى رسيد و او را پس از آنكه

ت شد سر انگشبه شهر برگشت. خداى متعال رزق اين طفل را در انگشت ابهامش قرار داده بود، طفل هر وقت گرسنه مى
ته طفال و در يك هفمكيد، ابراهيم با رشد غير طبيعيش در هر روز به مقدار يك هفته ساير اگذاشت و مىخود را در دهان مى

 كرد.به مقدار يك ماه و در يك ماه به مقدار يك سال رشد مى
روم تا ببينم كه چه بر سر فرزندم آمده، پس از گذشتن چند روز مادر ابراهيم به همسر خود گفت: اگر اجازه دهى مى

مال تعجب ديد چشمان كودك مانند پس از كسب اجازه از شوهر از شهر بيرون شد و به عجله خود را به غار رسانيد و با ك
درخشد. فرزند خود را از زمين برداشت و به سينه چسبانيد و او را شير داد و به حكم اجبار و ناچارى به خانه دو چراغ مى

برگشت، و در جواب شوهرش كه پرسيد از كودكت چه خبر گفت: ديدمش كه از گرسنگى مرده بود، ناچار در همان غار 
شد، و در غار كودك خود را در آغوش كشيده، اى از خانه خارج مىشتم. مدتى گذشت و هر روز به بهانهدفنش نموده برگ

 داد، تا آنكه كودك براه افتاد.شير مى
 روزى بر حسب معمول وقتى مادرش به سراغش رفت و در آغوش گرم خود نوازشش داد

  



بر. مادرش گفت: من از پدرت اجازه ندارم، باشد تا از او هنگام برگشتن كودك دامنش را گرفت و گفت: مرا همراه خود ب
آورد، تا آنكه رفته رفته به اوضاع و احوال محيط اى مىاجازه بگيرم. )و از آن به بعد هر روز در مقابل تقاضاى فرزندش بهانه

د خودش هم در پنهان كردن كرد( لذا از آن به بعپى برد و فهميد مادرش حق داشت كه او را از بيرون آمدن از غار منع مى
نمود، تا آنكه از غار بيرون رفت و امر خدا را به بندگانش ابلاغ نمود، آن وقت بود كه خداوند قدرت خود را خود سعى مى

  1به دست ابراهيم نشان داد و قدرت نمروديان را درهم شكست.
ه علی)ديگر از ابى بصير از امام صادق  اىدر كتاب قصص الانبياء از صدوق از پدرش و ابن وليد و از عده مؤلف:

اد. دآزر عموى ابراهيم منجم دربار نمرود بود، و نمرود جز به صوابديد وى كارى انجام نمى: روايت شده كه فرمود( السلام
كرد بر اى؟ گفت: اوضاع كواكب دلالت مىروزى به نمرود گفت: من در شب گذشته امر عجيبى ديدم، گفت: بگو چه ديده

 شود، نمرود پسآيد كه به دست او طومار سلطنت و عزت ما برچيده مىكه به زودى مولودى در اين سرزمين به دنيا مىاين
از شنيدن اين حرف همبستر شدن زنان با مردان را ممنوع كرد. تارخ پدر ابراهيم در همين ايام با مادر ابراهيم همبستر شد و 

قيه داستان را بر طبق روايت قبلى بيان كرده، و تنها اختلافى كه با آن دارد اين است او به ابراهيم باردار شد. اين روايت، ب
  2كه آن روايت آزر را پدر ابراهيم خوانده بود، و در اين روايت عموى آن حضرت معرفى شده است.

انسته، و و لذا مرحوم مجلسى اين دو روايت را از جهت وحدتى كه در مضمون و در سند آن دو است يك روايت د
ظاهرا روايتى هم كه راوندى نقل كرده همين روايت است، و اگر آن را تغيير داده و گفته آزر عموى ابراهيم بود براى : فرموده

پرست را پدر ابراهيم مرحوم مجلسى خودش هم ساير رواياتى را كه آزر بت 3.اين بوده كه با اصول عقايد اماميه مطابقت كند
  4.موده استدانسته حمل بر تقيه ن

 اند و رواياتىدر تفسير خودشان نقل كرده 6و عياشى 5و مانند مضمون گذشته را قمى
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خود نقل كرده و همچنين ثعلبى در  1هم بطرق عامه از مجاهد در اين باره هست، و طبرى هم همان مضمون را در تاريخ
 .قصص الانبياء اين قول را به عموم علماى گذشته نسبت داده

علیه )به هر حال چيزى كه در اينجا بايد گفت اين است كه علماى حديث و آثار تقريبا اتفاق دارند در اينكه ابراهيم 
برده، و پس از سرآمدن اين دوره از زندگيش خود را آشكار ساخته، در ابتداى زندگى از ترس نمرود در پنهانى بسر مى( السلام

و ستاره و ماه و خورشيد احتجاج كرده، و همچنين با نمرود پادشاه معاصرش بر سر ها و با پدر و قومش بر سر الوهيت بت
ادعاى خداييش محاجه نموده است، و اين همانطورى كه قبلا هم گفتيم از سياق آيات مربوط به اين داستان نيز استفاده 

با حاء  - «تارح» و يا -دار با خاء نقطه -« تارخ» اند كه اسم اوو اما اينكه پدر ابراهيم چه كسى بوده؟ اهل تاريخ گفته. شودمى
 ها و يا وصف مدح و يا ذمى به لغت آن روزاند كه آزر اسم بتى از بتو لقبش آزر بوده، و بعضى ديگر احتمال داده -بى نقطه 

يم را و احتجاج ابراه آن شخص مشركى كه قرآن او را پدر ابراهيم خوانده،: اندو نيز گفته. و به معناى معتضد و يا لنگ بوده
اى از علماى حديث و كلام اهل تسنن نيز با مورخين در اين با او نقل كرده همان تارخ پدر صلبى و حقيقى ابراهيم بوده، عده

بعضى ديگر از آنان و همچنين همه علماى شيعه در اين قول مخالفت نموده و تنها بعضى از محدثين . اندقول موافقت نموده
 .انددال بر قول اول را در كتب خود نقل نمودهشيعه اخبار 

كه از طرق شيعه و سنى وارد  2عمده چيزى كه مورد استدلال شيعه و موافقين آنان از علماى سنت است اخبارى است
اند، همه موحد بوده و هيچيك از آنان مشرك نبوده( صلى الله عليه وآله و سلم)شده و دلالت دارد بر اينكه آباى رسول خدا 

اين مساله مورد مشاجره و معركه آراى اين دو دسته از علماى شيعه و سنى است، و چون تعقيب اين بحث از وظيفه تفسيرى 
 گذريم، علاوه بر اينكه ما احتياجى به بحث درگذاريم و مىما بيرون است استدلال و استنتاج حقيقت را براى اهل بحث مى

د آيات دلالت بر اين دارد كه آزر مشرك كه در آيات اين سوره از او اسم برده شده پدر آن نداريم، زيرا قبلا گفتيم كه خو
حقيقى ابراهيم نبوده، و با اين حال رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه نامبرده پدر حقيقى ابراهيم بوده با اختلافى كه ميان خود 

دغدغه بايد آنها را طرح نمود و هيچ حاجتى به اين  آنها هست مخالف با كتاب خدا است كه با كمال جرئت و بدون هيچ
 نيست كه مانند مرحوم مجلسى به خود زحمت داده و براى تراشيدن محمل
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 .صحيحى جهت اينگونه روايات، آنها را حمل بر تقيه كنيم، آنهم در باره مطلبى كه خود عامه هم در آن اختلاف دارند

 (علیه السلام)هيم چند روايت در باره ارائه ملكوت به ابرا
پدرم براى من از : گويدمى ﴾...الَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :قمى در تفسير خود در ذيل آيه شريفه

 مينبراى ابراهيم از ز: روايت كرد كه فرمود( علیه السلام) اللَه اسماعيل بن مرار از يونس بن عبد الرحمن از هشام از ابى عبد
كند و از عرش و كسى كه بر آن قرار و هر كه در آنست و از آسمان و هر كه در آن است و از ملكى كه آسمان را حمل مى

  1دارد پرده بردارى شد، و همين معنا براى رسول خدا و امير المؤمنين )صلى الله عليه وآله و سلم( نيز بوده است.
رى از و به طريق ديگ( علیه السلام)مسكان و ابى بصير از امام صادق  هاللَ نظير اين روايت به دو طريق از عبد مؤلف:

نيز اين روايت را به طريقى از زراره و ابى  3نقل شده، عياشى 2در كتاب بصائر الدرجات( علیه السلام)عبد الرحيم از امام باقر 
ه است، نقل كرد( علیه السلام)قصير از امام باقر و به طريق ديگرى از زراره و عبد الرحيم ( علیه السلام)بصير از امام صادق 
و ما به زودى در بحثى . اند روايت كردهنيز آن را از ابن عباس و مجاهد و سدى كه از مفسرين گذشته 4صاحب الدر المنثور

هيم نقل خوارا كه در كافى در باره معناى عرش است ( علیه السلام)كه در پيرامون عرش خواهيم داشت حديث امير المؤمنين 
كنند فرمايد عرش خداى را حمل مىمنظور از آنانى كه در قرآن مىفرمايد مى( علیه السلام)در اين روايت امير المؤمنين . نمود

و كسانى كه پيرامون آنانند، علمايى هستند كه خداى تعالى علم خود را بر آنان حمل نموده است، و اين همان ملكوتى است 
ِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهِيمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ صفياى خود و به حضرت ابراهيم نشان داده و فرموده:كه خداى تعالى به ا

رضِِْ
َ
  5﴾الَمْ وقنِيَِِِمِنَِِلَِكَ ونَِِوَِِالَْْ

 و نيز در همين حديث ساير اخبارى هم كه در باره معناى ارائه ملكوت وارد شده تفسير شده است و اين حديث بيان
 .در سوره اعراف، شرح مفصل اين حديث خواهد آمد - اللَه ان شاء -و به زودى . كندسابق ما را تاييد مى

 وقتى: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از ابى بصير از امام صادق 
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 كرد. حضرت ابراهيم )علیهد كه زنا مىو زمين را ديد ناگهان نظرش به مردى افتاها آسمانكه ابراهيم )علیه السلام( ملكوت 
السلام( او را نفرين كرد و او از دنيا رفت، بار ديگر مردى را ديد كه مشغول ارتكاب همان گناه است او را نيز نفرين كرد و 

ه فرستاد كاو هم مرد، بار سوم مرد ديگرى را به همان حال ديد او را نيز نفرين كرد او نيز مرد، پروردگار متعال به او وحى 
شان خواستم خلقاى ابراهيم دعا و نفرين تو گيرا است، پس زنهار بندگان مرا نفرين مكن. زيرا اگر من زندگى آنان را نمى

كند و هيچ چيزى را شريك در اى كه مرا عبادت مىام: يكى بندهكردم. اى ابراهيم! من بندگانم را به سه صنف آفريدهنمى
پرستد، ىاى كه غير مرا مافتد. سوم بندهپرستد و البته حسابش از قلم ما نمىاى كه غير مرا مىم بندهدهد. دوالوهيتم قرار نمى

دهيم تا آن فرزند را از صلبش پرستد مهلتش مىآيد و ما را مىدانيم از صلب او به وجود مىو ما به خاطر فرزندى كه مى
  1بيرون آوريم.
ر مرحوم كلينى د. اند، و به اصطلاح علمى روايتى است مستفيضيت كردهاين مضمون را عده بسيارى روا مؤلف:

از آن جناب و  3و مرحوم صدوق نيز در علل الشرائع( علیه السلام)اين روايت را با ذكر سند از ابى بصير از امام صادق  2كافى
از ابن مردويه از على بن ابى طالب از  5و سيوطى در الدر المنثور( علیه السلام)از امام عسكرى  4مرحوم طبرسى در احتجاج

و نيز به سند ديگرى از ابى الشيخ و ابن مردويه و بيهقى در كتاب شعب از طريق شهر ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .اندردهكاى از مفسرين نقل بدون ذكر سند كامل از عده( صلى الله عليه وآله و سلم)بن حوشب از معاذ بن جبل از رسول خدا 

ا﴿ رواياتى در خصوص جمله ذ  ََه  ب    بر زبان آورد( علیه السلام)كه ابراهيم  ﴾ر 
م )علیه اينكه ابراهي: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام صادق و يا امام باقر 

جستجو و استدلال بر وجود پروردگار متعال بود، نه اينكه السلام( پس از ديدن ستاره گفت: اين پروردگار من است، از باب 
واقعا كوكب را پروردگار خود دانسته و در نتيجه كفر ورزيده باشد، و پيدا است كه هر كس در اين مقام اينطور فكر كند و 

  6از اين باب چيزى بر زبان آورد مانند ابراهيم است كه گفتارش موجب كفر نيست.
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ِرَِِهَذَا﴿ :از معناى كلام ابراهيم كه گفت( علیه السلام)شخصى از امام صادق : گويدتفسير خود مىمرحوم قمى در  ِ
 ﴾ب 

ند اگر امروز كسى چنين حرفى بز: فرمود( علیه السلام)سؤال كرد و پرسيد آيا ابراهيم با گفتن اين حرف مشرك شد؟ امام 
اى اينكه او در مقام جستجوى از پروردگار خود چنين حرفى را شود، و ليكن ابراهيم با گفتن آن مشرك نشد، برمشرك مى

  1زده، و ديگران موقفى را كه او داشت ندارند، و لذا بر زبان راندن آن نسبت به ديگران شرك است.
ديگران موقف ابراهيم را ندارند، اين است كه ديگران حجت برايشان تمام شده، و به : مقصود از اينكه فرمود مؤلف:

توانند چيزى را پروردگار خود فرض كنند، زيرا كه قول به ربوبيت آن اند، و با اين حال نمىروردگارشان هدايت شدهسوى پ
 .چيز موجب شرك است

رستاده ف( علیه السلام)علاء بن سيابه، كسى خدمت امام صادق : عياشى در تفسير خود از حجر روايت كرده كه گفت
ِِهَذَا﴿ :گفته بوداز آن جناب از گفتار ابراهيم كه  ِ

سؤال كرد كه چطور ابراهيم چنين حرفى را بر زبان راند و حال آنكه ما  ﴾رَب 
اين حرف از ابراهيم شرك نيست چون : در جوابش فرمود( علیه السلام)دانيم، امام امروز كسى را كه چنين بگويد مشرك مى

  2ابراهيم شرك است.او در مقام جستجوى از پروردگارش بوده، و ليكن از غير 
كه حكايت « هذا ربى» از جمله( علیه السلام)از امام صادق : و نيز عياشى از محمد بن حمران روايت كرده كه گفت

ابراهيم با گفتن اين حرف به چيزى )از شرك( نرسيد، زيرا مقصودش : فرمود( علیه السلام) امام. قول ابراهيم است پرسيدم
  3غير آن چيزى بود كه گفت.

صرف فرض بوده و يا همانطورى ( علیه السلام)اين است كه اين گفتار از ابراهيم ( علیه السلام)ظاهرا مراد امام  مؤلف:
خواسته اعتقاد طرف را موقتا و بطور مماشات قبول كند تا در مقام بيان فساد آن، تالى فاسد آن را كه ما نيز در سابق گفتيم مى

 .بشمارد
واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ المنثور در ذيل آيه شريفهسيوطى در الدر  منِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ 

لْ ، از احمد، بخارى، مسلم، ترمذى ﴾بظِ 
بن  للَها كند كه همگى از عبدابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم و دارقطنى در كتاب افراد و ابو الشيخ و ابن مردويه نقل مى

ك از كدام ي! اللَه يا رسول: وقتى اين آيه نازل شد اصحاب ناراحت شده عرض كردند: ه گفته استاند كمسعود روايت كرده
 معناى آيه آن نيست: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)ما است كه به خود ظلم نكرده باشد؟ رسول خدا 
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ِِْإنَِِ﴿ دانسته و گفته است:ظلم را عبارت از شرك  «عبد صالح» ايد كهكه شما به نظرتان رسيده، مگر نشنيده ِ لمِْ ِكَِالَش  ِلظَ 
  1.﴾عَظِيمِ 

در اينجا لقمان است كه قرآن كريم در سوره لقمان اين قول را از آن جناب حكايت كرده،  «عبد صالح» مراد از مؤلف:
لم را به ظ( عليه وآله و سلمصلى الله )و اينكه رسول خدا . شود كه سوره لقمان قبل از سوره انعام نازل شدهاز اينجا معلوم مى

از باب تطبيق بر مورد است، و گر نه ظلم، همه گناهان را شامل  -همانطورى كه قبلا هم اشاره كرديم  -معناى شرك گرفته 
 .شودمى

شود و دليل اين مطلب هم رواياتى چيزى كه هست ساير گناهان قابل آمرزش هست و شرك به هيچ وجه آمرزيده نمى
 .گرددىاست كه ذكر م

ان هُمََْي لبْ سُواَل مََْوَ ﴿ :رواياتى در ذيل جمله   ﴾ب ظُلمَْ َإ يم 
 و نيز در الدر المنثور است كه احمد، طبرانى، ابو الشيخ، ابن مردويه و بيهقى در كتاب شعب الايمان از جرير بن عبد

ديم مدينه بيرون آمديم وقتى به بيرون شهر رسياز ( صلى الله عليه وآله و سلم)در خدمت رسول خدا : اند كه گفتنقل كرده اللَه
ى؟ آي: از كجا مىآيد، چيزى نگذشت كه به ما رسيد و سلام كرد، حضرت فرموداى را از دور ديديم كه به طرف ما مىسواره

سلم( خواهم خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و ام و مىعرض كرد از قبيله خود و از نزد اهل و عيالم بيرون آمده
برسم. حضرت فرمود: رسيدى. عرض كرد به من بياموز كه ايمان چيست؟ فرمود: ايمان اين است كه شهادت دهى بر اينكه 
معبودى جز پروردگار متعال نيست و محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( فرستاده او است، و پس از اقرار به اين دو، نماز 

ه گرفته و خانه كعبه را زيارت كنى، عرض كرد به همه آنچه فرمودى اقرار دارم. خوانده و زكات داده و ماه رمضان را روز
در اين بين دست شترش به سوراخ موشها فرو رفت و در نتيجه مرد با سر به زمين خورد و در جا از دنيا رفت، حضرت 

آن كسانى است كه خداوند در شود، و اين از فرمود: اين مرد از كسانى است كه با عمل كم، اجر و مزد زياد نصيبش مى
واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ شان فرموده:باره لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ  ولَئكَِِِبظِ 

 
مْنِ ِلهَ مِ ِأ

َ
مِِْوَِِالَْْ ونَِِه  هْتَد  و من خود ديدم كه حور العين  ﴾م 

  2گرسنه از دنيا رفت.هاى بهشت در دهانش گذاشتند و از اينجا به دست آوردم كه اين بنده خدا از ميوه
هم نظير آن را در  4از حكيم ترمذى و ابن ابى حاتم از ابن عباس نيز نقل كرده، عياشى 3اين روايت را سيوطى مؤلف:

 تفسير خود از جابر جعفى از شخص ديگرى كه اسم برده نشده
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 .روايت نموده است( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
 عليه صلى الله)مردى از رسول خدا  :عبد بن حميد از ابراهيم تيمى نقل كرده كه گفت: گويدنثور مىو نيز در الدر الم

معناى اين آيه را پرسيد، حضرت چيزى نگفت تا آنكه مرد ديگرى از راه رسيد و پس از قبول اسلام به ميدان ( وآله و سلم
اين از همان : رو به سائل نمود و فرمود( عليه وآله و سلمصلى الله )جنگ درآمده جنگيد و شهيد شد، آن گاه رسول خدا 

  1اشخاص بود، او از كسانى بود كه ايمان آورد و ايمان خود را به ظلمى پوشيده نساخت.
و ابن  -حاكم روايت را صحيح دانسته  -فاريابى و عبد بن حميد و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و حاكم : گويدو نيز مى
واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :اند كه در ذيل آيهروايت كرده( علیه السلام)ن ابى طالب مردويه از على ب لمْنِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ  فرموده  ﴾بظِ 

كه: اين آيه تنها در خصوص ابراهيم )علیه السلام( و اصحابش نازل شده، و در اين امت كسى مشمول و مورد اين آيه 
  2نيست.

اى كه از كتاب و سنت استخراج شده سازگار نيست، براى اينكه مضمون ظاهر اين روايت با اصول و قواعد كليه مؤلف:
آيه مورد بحث اختصاص به امت مخصوصى ندارد، زيرا متضمن حكمى از احكام فرعيه نيست كه مختص به امتى معين و يا 

 گذارد، و اين يك مساله فطرى است كهاست كه ظلم در ايمان مىزمانى معين بوده باشد، بلكه مربوط به ايمان و آثار سويى 
 .شودها مختلف نمىبه اختلاف زمانها و امت

امت ابراهيم فقط مكلف به ايمان بودند و به : اندسخن بعضى كه در توجيه يك روايت گفته
 فروع و احكام مكلف نبودند و بيان فساد اين ادعا

ز خلود و قومش ا( علیه السلام)اگر مقصود از روايت ايمنى ابراهيم : اندحديث گفتهبعضى از مفسرين در توجيه اين 
 ندارد و امت اسلام نيز از خلود در( علیه السلام)اين معنا اختصاص به قوم ابراهيم : در عذاب بود، جا داشت كه كسى بگويد

 و. از مطلق عذاب باشد چه دائمى و چه موقت( معلیه السلا)عذاب ايمنند، و ليكن احتمال دارد مقصود ايمنى قوم ابراهيم 
درست است، زيرا امم ديگر اين ايمنى مطلق را ندارند، و شايد ( علیه السلام)، اختصاص مضمون آيه به قوم ابراهيم بنابراین

را ( لامسعلیه ال)جهت ايمنى آنان به طور مطلق به فرض كه اين حديث صحيح باشد اين باشد كه خداى تعالى قوم ابراهيم 
ها گرفت تنمكلف به فروع نكرده و از آنان جهت داشتن تمدن راقى كه در امور فردى و آداب و غير آنها برايشان سخت مى

و پژوهش نيز به  اهل بحث: مفسر مزبور سپس در تاييد احتمالش گفته است. اكتفاء به قبول توحيد و ترك شرك نموده باشد
 زيسته و مقدم او را مبارك شمردهر زمان ابراهيم مىشريعت حمورابى پادشاه صالحى كه د
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 اند كه بيشتر احكام آن شريعت، همانند احكامو طبق سفر تكوين تورات از وى ده يك، ماليات گرفته، دست يافته و ديده
 .تورات است

كريم تشريع  بينيد قرآناينهم كه مى :مفسر سابق الذكر سپس براى تحكيم احتمال خود و سد ثغور آن اضافه كرده است
نسبت داده منافات با احتمال ما ندارد، براى اينكه مساله حج از قوانين جارى در ميان ( علیه السلام)فريضه حج را به ابراهيم 

ا هفريضه مذكور را در بين آن قوم تشريع كرده، نه در ميان كلدانى( علیه السلام)قوم جرهم كه امت اسماعيلند، بوده، و ابراهيم 
در اى از موحدين آن بقولى اين امت پاره( به احكام فرعى مامور نبودند( علیه السلام)پس قوم ابراهيم )كه قوم خود او بودند 

شوند زيرا شريعتى كامل از طرف خداوند براى آنان آمده و بر اقامه آن بازخواست نافرمانى خود از احكام فرعيه عذاب مى
 .شوندمى

، كنيم كه تحكم و بى دليل بودن كلام او بر كسى پوشيده باشدمزبور براى روايت، و ما گمان نمىاين بود توجيه مفسر 
دگى ابراهيم چون زن. كردهزيرا سابقا گفتيم كه حمورابى معاصر ابراهيم نبوده و در حدود سيصد سال بعد از ابراهيم زندگى مى

يخ گر چه تارو ثانيا  .و در حدود هزار و هفتصد سال قبل از ميلاد بودهدر حدود دو هزار سال قبل از ميلاد و از ا( علیه السلام)
دلالت دارد بر اينكه حمورابى پادشاهى صالح و ديندار و عادل در بين رعيت و مردى قانونى و پايدار در قوانين خود بوده و 

ن قوانين مدنى است كه تدوين شده، و تريكرده و قوانين وى قديممقرراتى را كه خود وضع نموده بود به نحو احسن اجرا مى
وى  هاى بابل ازپرست بوده، چون در همين خطى كه در خرابهليكن همين سند تاريخى صراحت دارد بر اينكه وى مردى بت

ها را در قبال سلطنت عظيمى كه به او داده هاى زيادى استمداد نموده، و آن بتبه دست آمده بعد از بيان شريعت خود از بت
اند شكرگزارى نموده و از آنها خواسته تا قوانينش را از زوال وفيقى كه در بسط عدالت و وضع قانون به وى ارزانى داشتهو ت

 :ها را چنين اسم بردهو تحريف حفظ كنند، و آن بت
 - 4دو خداى جنگ « اشتار» و الاهه« زاماما» - 3خداى قانون و عدالت « اى» - 2خداى خدايان « ميروداخ» - 1

« نيرغال» - 7خداى ارزانى و فراوانى نعمت « حاداد» - 6ها آسمانخداى « سين» - 5خداى حاكم در آسمان و زمين « شاماش»
 .و غير آن« ساجيلا» و إلاه« نينو» و الاهه« بيلتيس» آلهه - 9خداى قدر « بل» - 8خداى فتح و فيروزى 

 صحيح نيست، براى اينكه قرآن كريم در سوره ابراهيم از زبان خود اند نيزتنها مكلف به ايمان بوده: اينكه گفت و ثالثا
او مساله نماز را حكايت كرده كه از خداوند خواسته تا او و ذريه او را نمازخوان كند، و نيز در سوره انبيا حكايت كرده كه به 

 خدا به من ـ: قوم خود گفت
  



تشريع فريضه حج و اباحه گوشت چارپايان را، و در سوره  كارهاى نيك و دادن زكات را وحى فرموده، و در سوره حج
ممتحنه دورى گزيدن از مشركين را به وى نسبت داده، و در سوره انعام نهى از هر ظلم و هر عمل مخالف با فطرت را از او 

ده و در سوره حج در اخبار نيز وارد شده كه آن طهارت و نظافتى كه ابراهيم در ميان امت خود جعل و تشريع كر. نقل كرده
اى بوده كه پنج حكم آن مربوط به سر و پنج حكم ديگرش به آن اشاره شده عبارت از همان حنيفيت معروف و احكام دهگانه

در سوره مريم و هود مساله تحيت به سلام نيز از احكام شريعت ابراهيم . مربوط به ساير اعضاى بدن و از آن جمله ختنه است
ِمِلةََِ﴿ :بر همه اينها، قرآن كريم دين اسلام را هم ملت ابراهيم و دين حنيف او دانسته و فرموده مضافا. شمرده شده است

مِْ بيِك 
َ
 .2﴾حَنيِفااِِإبِرَْاهِيمَِِملِةََِِبلَِِْق لِْ﴿ و 1﴾إبِرَْاهيِمَِِأ

 اندتشريع شده( علیه السلام)فروع و احكامى كه توسط ابراهيم 
فى توانيم چنين حراصول و فروعى كه دارد در زمان ابراهيم تشريع شده، و نمى خواهيم بگوييم دين اسلام با همهنمى

عَِ﴿ را بزنيم زيرا از آيه مِِْشََْ ِينِِِمِنَِِلكَ  وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِن وحااِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 
َ
 3﴾عِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِْكَِِأ

ِِهَدَانِِِإنِنَِِِق لِْ﴿ خواهيم بگوييم كه از اين آيه و همچنين از آيهشود، و ليكن مىاستفاده مىعكس اين معنا  ِ
ِِإلَِِِرَب  اطن ِصَِِ

سْتَقِيمنِ فطرياتى  شود كه شرايع و احكام اسلام همه از آناستفاده مى 4﴾الَمْ شِْكيَِِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِحَنيِفااِِإبِرَْاهيِمَِِمِلةََِِقيَِمااِِدِينااِِم 
به زبان تشريع بيان كرده و هر عملى كه موافق با فطرت بود مورد امر و هر عملى ( علیه السلام)گيرد كه ابراهيم سرچشمه مى

 .كه مخالف با فطرت بود مورد نهى قرار داده بود
ود ناگزير نكرده ب و اگر توجيه مفسر مزبور صحيح بود و خداوند به زبان ابراهيم هيچ حكمى از احكام فرعى را تشريع

بايد معتقد شويم به اينكه قوانين موضوعه و مقرره حمورابى مورد امضاى پروردگار قرار گرفته و از احكام دين ابراهيم شده، 
 بلكه به آن معنايى كه گفتيم دين اسلام نيز از آن احكام منشا گرفته است، و خلاصه، احكام يك پادشاه مشرك به صورت يك
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و كتابى آسمانى درآمده است، و كيست كه جرأت تفوه به چنين حرفى را داشته باشد؟ حقيقت مطلب و آنچه شريعتى الهى 
كه در آن شكى نيست، اين است كه تمدن و اصلاح حال دنيا و همچنين عبادت و اصلاح حال آخرت را وحى الهى به انبياى 

انند م)كند اى كه عقل سليم نيز آن را درك مىضع قوانين كلىهاى آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات و وگذشته و امت
هدايت كرده ( دستورات راجع به همزيستى صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از اين قبيل خيرات و شرور

بودند ( لاملیه السع)شده، انبيا است، و ريشه تمامى تجهيزات و وسايل تمدن امروز همين وحيى است كه به انبياى گذشته مى
اند، كه مردم را به اجتماع و تشكيل جامعه دعوت نموده، و آنان را به خير و صلاح و اجتناب از شر و فحشاء و فساد واداشته

 .و در اين مساله عادل بودن و يا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشرى هيچ تاثيرى نداشته است

 ات فعلىدر تور« حمورابى» سبب وجود قوانين
اين جريان كليات احكام بود، و اما تفاصيل و جزئيات آن قبل از ظهور دين اسلام جز در تورات در هيچ كتاب آسمانى 

گر چه بعضى از احكام جزئى كه در تورات است شبيه به احكامى از شريعت حمورابى است، الا اينكه به هيچ . نازل نشده بود
ان احكام حمورابى است كه خداوند آن را در كليميت امضا نموده، زيرا آن شريعتى توان گفت احكام كليميت هموجه نمى

فرستاد در فتنه بخت النصر از بين رفته و از تورات آن جناب اثرى باقى نماند، در ( علیه السلام)كه خداوند به حضرت موسى 
يد، قمع شده و شهرهاى ايشان به كلى خراب گرد اين فتنه جز عده قليلى كه به اسارت به بابل رفتند همه بنى اسرائيل قلع و

زيستند تا آنكه كورش پادشاه ايران پس از فتح بابل آزادشان ساخته و و آن عده قليل هم چنان در بابل و در قيد اسارت مى
لى از ميان ك هايش بهاجازه برگشتن به بيت المقدس را به ايشان داد و دستور داد تا عزراى كاهن تورات را پس از آنكه نسخه

رداشته و به اسم ها متداول بود باو نيز الگويى از قوانين بابل كه در بين كلدانى. رفته و متن معارفش فراموش شده بود، بنويسد
پس به صرف اينكه شريعت حمورابى مشتمل بر قوانين صحيحى است نبايد آن را . تورات در ميان بنى اسرائيل انتشار داد

 .ته و به امضاى خداى تعالى ممضى نمودقوانين آسمانى دانس
وايَِِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام صادق  ِلْبسِ 

منِِإيِمَانَه مِْ
لْ   1: مراد از اين ظلم شرك است.فرمود ﴾بظِ 

 ى بصير از آن جناب روايت كرده كهو نيز در همين كتاب به طريق ديگرى از اب
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  1.مراد از ظلم شك است: فرمود
در تفسير عياشى از ابى بصير  2.اين روايت را عياشى هم در تفسير خود از ابى بصير از آن حضرت روايت كرده مؤلف:

واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ از آن جناب از معناى آيه: از آن جناب چنين نقل كرده كه گفت منِِإيِمَانَه مِِْيلَبْسِ 
لْ پرسش نمودم،  ﴾بظِ 

بريم به خدا از اينكه از كسانى باشيم كه ايمان خود را به ظلمى تباه ساختند، آن گاه فرمود اينها اى ابا بصير! پناه مى: فرمود
  3همان خوارج و اصحاب ايشانند.

واِلمَِِْوَِ﴿ روايت شده كه در ذيل آيه( علیه السلام) اللَه و نيز در تفسير عياشى از يعقوب بن شعيب از امام ابى عبد ِيلَْبسِ 
منِِإيِمَانَه مِْ

لْ   4مراد از ظلم ضلالت و ما فوق آن است.: فرمود ﴾بظِ 
 ما فوق» شركى است كه در حقيقت ريشه همه ظلمها است و مراد از «ضلالت» از( علیه السلام)گويا مراد امام  مؤلف:

 .است كه سربار ضلالت باشدگناهان و ظلمهايى  «ضلالت
ترين درجات ظلم را دارا باشد، و مراد از ما فوق ضلالت، شرك ممكن است مراد از ضلالت، گناهانى باشد كه خفيف

 .كه منتها درجه ضلالت است بوده باشد، زيرا هر گناهى ضلالت و گمراهى است
ى آن يكى آن را به شرك و ديگر :ننى به كار رفتهدر تفسير ظلم تف -كنيد همانطورى كه ملاحظه مى -در اين روايات 

يكى آن را به ضلالت خوارج و ديگرى به ولايت دشمنان اهل بيت معنا كرده است، و اين خود از . را به شك تفسير نموده
شواهد گفتار قبلى ما است كه گفتيم ظلم در آيه مطلق است، و اطلاقش همه مراتب ظلم را به حسب اختلاف مراتب فهم 

 .شودمردم شامل مى

 (لدر چند فص)و سرگذشت او ( علیه السلام)گفتارى در باره شخصيت ابراهيم خليل 

 .هايى است قرآنى، علمى، تاريخى و غيره كه بايد هر كدام را جداگانه متعرض شددر ذيل اين عنوان بحث

 :داستان ابراهيم از نظر قرآن -1
 شود اينآنچه از قرآن كريم در اين باره استفاده مى
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ته، و زيساز اوان طفوليت تا وقتى كه به حد تميز رسيده در نهانگاهى دور از جامعه خود مى( علیه السلام)ابراهيم : است كه
اش بيرون شده و به پدر خود پيوسته است، و ديده كه پس از آنكه به حد تميز رسيده از نهانگاه خود به سوى قوم و جامعه

پرستند، و چون داراى فطرتى پاك بود و خداوند متعال هم با ارائه ملكوت تاييدش نموده و كارش پدرش و همه مردم بت مى
را به جايى رسانده بود كه تمامى اقوال و افعالش موافق با حق شده بود اين عمل را از قوم خود نپسنديد و نتوانست ساكت 

ها منع و به توحيد خداى سبحان دعوت نمود، باشد كه تش بتپرداخته او را از پرس 1بنشيند، لا جرم به احتجاج با پدر خود
پدرش وقتى ديد ابراهيم به هيچ وجه از پيشنهاد . خداوند او را به راه راست خود هدايت نموده از ولايت شيطان دورش سازد

 .دارد او را از خود طرد نمود و به سنگسار كردنش تهديد نمودخود دست بر نمى
در مقابل اين تهديد و تشديد از در شفقت و مهربانى با وى تلطف كرد و چون ابراهيم مردى ( معلیه السلا)ابراهيم 

رتى در صو: و در آخر گفت. خوش خلق و نرم زبان بود، در پاسخ پدر نخست بر او سلام كرد و سپس وعده استغفارش داد
  2.را ترك نخواهد كردكه به راه خدا نيايد او و قومش را ترك گفته ولى به هيچ وجه پرستش خدا 

با اقوام ديگرى هم كه ستاره و  3ها با آنان گفتگو كرداز طرفى ديگر با قوم خود نيز به احتجاج پرداخته و در باره بت
پرستى و پرستيدند احتجاج نمود تا اينكه آنان را نسبت به حق ملزم كرد و داستان انحرافش از كيش بتآفتاب و ماه را مى

 .4همه جا منتشر شد پرستى درستاره
به عذر كسالت، از ( علیه السلام)روزى كه مردم براى انجام مراسم دينى خود همه به خارج شهر رفته بودند ابراهيم 

ها را خرد نمود و تنها خانه شهر درآمده و همه بترفتن با آنان تخلف نمود و تنها در شهر ماند، وقتى شهر خلوت شد به بت
وقتى مردم به شهر بازآمده و از داستان با خبر شدند در صدد جستجوى . شايد مردم به طرف او برگردندبت بزرگ را گذاشت 

 .اين كار همان جوانى است كه ابراهيم نام دارد: مرتكب آن برآمده سرانجام گفتند
ان ما چنين كردى؟ ناچار ابراهيم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را استنطاق كرده پرسيدند آيا تو با خداي

 اين كار را بت بزرگ كرده است و اگر: گفت( علیه السلام)ابراهيم 
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علیه )يم ابراه. قبول نداريد از خود آنها بپرسيد تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند بگويند چه كسى به اين صورتشان درآورده
 . د شاهد حال باشدقبلا به همين منظور تبر را به دوش بت بزرگ نهاده بود تا خو( السلام

ت با طرح خواسهاى خود قائل به حيات و نطق نيستند، و ليكن مىدانست كه مردم در باره بتمى( علیه السلام)ابراهيم 
 ها وادار سازد، و لذا مردم پس از شنيدناى بچيند كه مردم را به اعتراف و اقرار بر بى شعورى و بى جانى بتاين نقشه، زمينه
ها دانى اين بتتو كه مى: به فكر فرو رفتن به انحراف خود اقرار نمودند و با سرافكندگى گفتند( علیه السلام)جواب ابراهيم 

آيا خداى  :كه غرضى جز شنيدن اين حرف از خود آنان نداشت بى درنگ گفت( علیه السلام)ابراهيم . قادر بر تكلم نيستند
راستى فكر  پرستيد، آياپرستيد؟ اف بر شما و بر آنچه مىبى سود و زيانند مىها را كه جماداتى بى جان و را گذاشته و اين بت

پرستيد، و حاضر نيستيد خدا را كه خالق شما و خالق همه تراشيد مىكنيد؟ و چيزهايى را كه خود به دست خودتان مىنمى
 .است بپرستيد؟( يا اعمال شما)مصنوعات شما 

به همين منظور آتشخانه بزرگى ساخته و . خدايان خود را يارى و حمايت كنيدبايد او را بسوزانيد و : مردم گفتند
ور شد دوزخى از آتش افروخته و در اين كار براى ارضاء خاطر خدايان همه تشريك مساعى نمودند، و وقتى آتش شعله

را در شكم آتش سالم نگه داشت، را در آتش افكندند، خداى متعال آتش را براى او خنك گردانيد و او ( علیه السلام)ابراهيم 
  1.و كيد كفار را باطل نمود

در خلال اين مدت با نمرود هم ملاقات نموده و او را نيز كه ادعاى ربوبيت داشت مورد خطاب ( علیه السلام)ابراهيم 
رود از در مغالطه نم. ميراندكند و مىپروردگار من آن كسى است كه بندگان را زنده مى: و احتجاج قرار داد و به وى گفت

كنم و هر كه را بخواهم به قتل ميرانم، هر يك از اسيران و زندانيان را كه بخواهم رها مىكنم و مىمن نيز زنده مى: گفت
ت خداى متعالى آن كسى اس :ترين كه راه مغالطه را بر او مسدود كند احتجاج نمود و گفتابراهيم به بيان صريح. رسانممى

گويى از اين پس كارى كن كه آفتاب از مغرب طلوع كند، در اينجا آورد، تو اگر راست مىمشرق بيرون مىكه آفتاب را از 
  2.نمرود كافر مبهوت و سرگشته ماند
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از آتش نجات يافت باز هدف خود را تعقيب نموده و شروع به دعوت به دين توحيد ( علیه السلام)پس از آنكه ابراهيم 
را اسم ( علیه السلام)قرآن كريم از آن جمله لوط و همسر ابراهيم  1.عده كمى به وى ايمان آوردندو دين حنيف نمود، و 

با او مهاجرت كرد و پيش از بيرون رفتن از سرزمين خود به اراضى ( علیه السلام)اين بانو همان زنى است كه ابراهيم : بردمى
  2.مقدسه با او ازدواج كرده بود

و همراهانش در موقع بيرون شدن از وطن خود از قوم خود تبرى جسته و شخص او از آزر كه ( علیه السلام)ابراهيم 
بيزارى جسته و به اتفاق همسرش و لوط به سوى ارض مقدس هجرت كردند،  3او را پدر ناميده بود و در واقع پدرش نبود

  4.اوند مشغول باشندباشد كه در آنجا بدون مزاحمت كسى و دور از اذيت و جفاى قومش به عبادت خد
پس از اين دعا بود كه خداى تعالى او را با اينكه به حد شيخوخت و كهولت رسيده بود به تولد اسحاق و اسماعيل و 

 همانطورى -از صلب اسحاق به يعقوب بشارت داد، و پس از مدت كمى اسماعيل و بعد از او اسحاق به دنيا آمدند، و خداوند 
 .شان ساختت را در خود او و دو فرزندش و اولاد ايشان قرار داد و مباركبرك -كه وعده داده بود 

اى عميق و بى آب و علف بود، رفت و فرزند عزيزش به امر پروردگار خود به مكه، كه دره( علیه السلام)ابراهيم 
ماعيل در اين اس. اسماعيل را در سن شيرخوارگى در آن مكان مخوف منزل داده و خود به ارض مقدس مراجعت نمود

 .سرزمين نشو و نما كرد، و اعراب چادرنشين اطراف به دور او جمع شده و بدينوسيله خانه كعبه ساخته شد
  

                                                      
مِِْكََنتَِِْقَدِْ﴿: اين آيه شريفه است( علیه السلام)دليل بر ايمان گروهى از قوم ابراهيم  1 ٌِ ِلكَ  سْوَ

 
ِقَوْمهِِمِْلِِِقَال واِإذِِِْمَعَهِ ِالَََِّينَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِفِِِحَسَنَةِ ِأ

مِِْب رَآؤ اِإنِاَ . ما از شما بيزاريم :تدايى نيكو بودند كه به قوم مشرك خود گفتندتحقيق ابراهيم و كسانى كه با وى همراه بودند براى شما مقبه  - ﴾مِنْك 
 .4ممتحنه، آيه  -
آيه شريفه از  طبق اين( علیه السلام)با وى پيش از بيرون شدن به طرف بيت المقدس، اين است كه ابراهيم ( علیه السلام)دليل بر ازدواج ابراهيم  2

ِِقَالَِِوَِ﴿: كندپروردگار خود فرزند شايسته طلب مى ِ
ِِإنِ   ُ ِِإلَِِِذَاهِ ِ

ُِِْرَب ِِِسَيَهْدِينِِِرَب  م، من به سوى پروردگارم روان گفت ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَ
 .100صافات، آيه  -او مرا هدايت خواهد نمود پروردگارا مرا از فرزندان شايسته عطا كن 

 .شودمعنى استفاده مى ابراهيم نقل شده اين -قبلا گذشت كه از دعايى كه از آن حضرت در  3
 .71انبيا، آيه  -و  4ممتحنه، آيه  4



 آمد و از فرزندش اسماعيل ديدنگاه گاهى پيش از بناى مكه و خانه كعبه و پس از آن به مكه مى( علیه السلام)ابراهيم 
اى اختن خانه كعبه شد، لذا به اتفاق اسماعيل اين خانه را بنا نهاد، و اين اولين خانهتا آنكه در يك سفر مامور به س .1كردمى

است كه از طرف پروردگار ساخته شد، و اين خانه مباركى است كه در آن آيات بينات و در آن مقام ابراهيم است، و هر كس 
  2.درون آن داخل شود از هر گزندى ايمن است

از فراغت از بناى كعبه دستور حج را صادر نموده، و آيين و اعمال مربوط به آن را تشريع  پس( علیه السلام)ابراهيم 
  3.نمود

ر را د( علیه السلام)اسماعيل ( علیه السلام)آن گاه خداى تعالى او را مامور به ذبح فرزندش اسماعيل نمود، ابراهيم 
خواستند كه بين صفا و مروه سعى كنند، اين ماموريت ابلاغ داد، موقعى كه به سعى رسيدند و مىانجام فرايض حج شركت مى

ه ترا ذبح بينم كدر خواب چنين مى! فرزند عزيزم: داستان را با فرزندش در ميان گذاشت و گفت( علیه السلام)شد، و ابراهيم 
اى انجام ده، و امش شدههر چه را كه مامور به انج! پدرجان: عرض كرد. كنم نيك بنگر تا رأيت چه خواهد بودو قربانى مى

پس از اينكه هر دو به . دهمبه زودى خواهى ديد كه من مانند بندگان صابر خدا چگونه صبرى از خود نشان مى اللَه ان شاء
صورت جوانش را بر زمين گذاشت وحى آمد كه اى ابراهيم، خواب خود را ( علیه السلام)اين امر تن دردادند و ابراهيم 

  4.به همين مقدار از تو قبول كرديم، و ذبح عظيمى را فدا و عوض او قرار داديمتصديق كردى و ما 
در  (علیه السلام)نقل نموده دعاهايى است كه ابراهيم ( علیه السلام)اى كه قرآن كريم از داستان ابراهيم آخرين خاطره

 :و آخرين دعايش اين است 5بعضى از سفرها در مكه كرده
 .اند در روز حساب بيامرزمن و كسانى را كه ايمان آوردهپروردگارا پدر و مادر 

 و مواهب خدا به او -اش منزلت ابراهيم در نزد خداوند و موقف بندگى -2
خداى تعالى در كلام مجيدش ابراهيم را به نيكوترين وجهى ثنا گفته و رنج و محنتى را كه در راه پروردگارش تحمل : 

 ستوده و در شصت و چند جا از كتاب عزيزش اسم او را برده، ونموده بود، به بهترين بيانى 
  

                                                      
 .41-35ابراهيم، آيه  -و  126بقره، آيه  1
 .97-96آل عمران، آيه  -و  129-127بقره، آيه  2
 .30-26حج، آيه  3
 .107-101صافات، آيه  4
 .41-35ابراهيم، آيه  5



هايى را كه به او ارزانى داشته در موارد بسيارى ذكر كرده است، اينك چند مورد از آن مواهب را در اينجا ذكر موهبتها و نعمت
 :كنيممى

  1.خداى تعالى رشد و هدايت او را قبلا ارزانيش داشته بود - 1
 تسليم: و او در آخرت نيز در زمره صالحين خواهد بود، زيرا او در دنيا وقتى خدايش فرمود. دنيا برگزيداو را در  - 2

  2.تسليم امر پروردگار عالميانم: شو، گفت
  3.او كسى است كه روى دل را به پاكى و خلوص متوجه خدا كرده بود، و هرگز شرك نورزيد - 3
 و زمين نشانشها آسمانو مطمئن شده و به همين جهت به ملكوتى كه خدا از  او كسى است كه دلش به ياد خدا قوى - 4

  4.داد ايمان آورد، و يقين كرد
  5.خداوند او را خليل خود خواند - 5
  6.رحمت و بركات خود را بر او و اهل بيتش ارزانى داشت و او را به وفادارى ستود - 6
  7.توصيف كرد «منيب» و «أواه» و «حليم» او را به وصف - 7
هايش و نيز او را مدح كرده به اينكه امتى خداپرست و حنيف بوده، و هرگز شرك نورزيده، و همواره شكرگزار نعمت - 8

  8.بوده، و اينكه او را برگزيد و به راه راست هدايت نمود و به او اجر دنيوى داده و او در آخرت از صالحين است
و قرآن او را از بندگان مؤمن و از نيكوكاران شمرده و به او سلام كرده  9.پيغمبرى صديق بود( علیه السلام)ابراهيم  - 9

  11.و خداوند با ياد قيامت خالصشان كرده است ،«صاحبان ايدى و ابصارند» و او را از كسانى دانسته كه 10.است
  

                                                      
 .51انبيا، آيه  1
 .131-130بقره، آيه  2
 .79انعام، آيه  3
 .75انعام، آيه  -و  260بقره، آيه  4
 .125نساء، آيه  5
 .37نجم، آيه  6
 .75-73هود، آيه  7
 .122-120نحل، آيه  8
 .41مريم، آيه  9

 .111-83صافات، آيه  10
 .46-45ص، آيه  11



  2.كه اولى العزم و صاحب شريعت و كتاب بودندو او را يكى از پنج پيغمبرى دانسته  1.خداوند او را امام قرار داد - 10
 3.خداوند او را علم، حكمت، كتاب، ملك و هدايت ارزانى داشته و هدايت او را در نسل و اعقاب او كلمه باقيه قرار داده - 11

  5.دادقرار ( نام نيك)و براى او در ميان آيندگان لسان صدق  4.و نيز خداوند نبوت و كتاب را در ذريه او گذاشت
اين بود فهرست آن مناصب الهى و مقامات عبوديتى كه خداوند به ابراهيم ارزانى داشته و در قرآن از آن اسم برده است، 

و تفصيل  تواند شرحو خواننده عزيز مى. و قرآن كريم فضايل و كرامات هيچيك از انبياء كرام را به اين تفصيل ذكر نفرموده
 .سير آيه مربوط به آن در مجلدات قبلى و يا بعدى مطالعه بفرمايدهر يك از آن مقامات را در تف

ا ناميده و آن ر «اسلام» ، دين استوار ما را هم(علیه السلام)آرى، قرآن كريم به منظور حفظ شخصيت و حيات ابراهيم 
مِِْمِلةََِ﴿ :نسبت داده و فرموده( علیه السلام)به ابراهيم  بيِك 

َ
وَِِإبِرَْاهيِمَِِأ مِ ِه  ِق لِْ﴿ :و نيز فرموده 6﴾قَبْل ِِمِنِِْالَمْ سْلمِِيَِِسَمَاك 

ِِهَدَانِِِإنِنَِِ ِ
ِِإلَِِِرَب  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ شِْكيَِِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِحَنيِفااِِإبِرَْاهِيمَِِمِلةََِِقيَِمااِِدِينااِِم   .7﴾الَمْ 

قرار داد و براى زيارت آن مناسك حج را تشريع  و قبله عالميان« بيت الحرام» اى را كه آن جناب ساخت،خداوند كعبه
نمود، تا بدين وسيله ياد مهاجرتش را به آن ديار و اسكان همسر و فرزندش را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به 

 .هايى را كه در راه خدا ديده، زنده نگاه بداردخدا و آزار و محنت

 :از خود در جامعه بشرى به يادگار گذاشت( معلیه السلا)آثار پر بركتى كه ابراهيم  -3
زيرا از آن روز تا كنون هر . از خود به يادگار گذاشت، يكى دين توحيد است( علیه السلام)از جمله آثارى كه ابراهيم 

 اى كه از اين نعمت برخوردار شده، از بركت وجودفرد و جامعه
  

                                                      
 .124بقره، آيه  1
 .19-18اعلى، آيه  - 13شورى، آيه  7احزاب، آيه  2
 .28زخرف، آيه  -و  90-74انعام، آيه  -و  41نساء، آيه  3
 .26حديد، آيه  4
 .50مريم، آيه  -و  84شعراء، آيه  5
 .78حج، آيه  -. اين دين، دين پدر شما ابراهيم است، و او قبل از اين شما را مسلمان ناميده 6
 .161انعام، آيه  -. شركين نبودبگو پروردگار من مرا به راه راست هدايت نمود، دينى است استوار و ملت و كيش معتدل و ابراهيم از م 7



باشند، يكى شوند از يادگارها و آثار وجودى او مىتوحيد خوانده مى امروز هم اديانى كه به ظاهر دين. آن جناب بوده است
( معلیه السلا)است، و موسى بن عمران ( علیه السلام)از آن اديان، دين يهود است كه منتهى و منتسب به موسى بن عمران 

( علیه السلام)ى يعقوب بن اسحاق شود، براى اينكه نسب او به اسرائيل يعنشمرده مى( علیه السلام)يكى از فرزندان ابراهيم 
ى يكى ديگر دين نصرانيت است كه منتهى به عيس. است( علیه السلام)فرزند ابراهيم ( علیه السلام)گردد، و اسحاق منتهى مى
ين دين و همچن. رسدمى( علیه السلام)نيز به ابراهيم ( علیه السلام)شود و نسب عيسى بن مريم مى( علیه السلام)بن مريم 

صلى الله عليه وآله و ) اللَه اسلام كه از جمله اديان توحيد است، چون اين دين مبين منسوب به رسول خدا محمد بن عبد
 .شودمنتهى مى( علیه السلام)فرزند ابراهيم خليل ( علیه السلام)است، و نسبت آن جناب نيز به اسماعيل ذبيح ( سلم

علاوه بر اصل توحيد، برخى از فروعات دينى . و بركات آن جناب استتوان گفت دين توحيد در دنيا از آثار پس مى
ط به گانه مربوگفتن و احكام ده( سلام)نماز، زكات، حج، مباح بودن گوشت چارپايان، تبرى از دشمنان خدا، تحيت : مانند

حضرت  ، نيز از آن- كه پنج حكم آن مربوط به سر و پنج حكم ديگرش مربوط به ساير اعضاى بدن است -طهارت و تنظيف 
لال ، گذاشتن ريش، بافتن گيسوان، مسواك كردن و خ(سبيل)گرفتن آبخور : اما پنج حكم مربوط به سر. به يادگار مانده است

، تراشيدن و ازاله مو از بدن: باشند، عبارتند ازو اما پنج حكمى كه مربوط به ساير اعضاى بدن مى. باشدنمودن دندانها، مى
 .اخن گرفتن، غسل جنابت و شستشوى با آبختنه كردن، ن

 - چه اعتقادى و چه عملى -توان گفت آنچه سنت پسنديده هاى قبل مفصلا گذشت، مىبلكه همانطورى كه در بحث
است، كه يكى از بزرگان اين سلسله جليل ابراهيم ( علیه السلام)شود همه از آثار نبوت انبيا كه در جوامع بشرى يافت مى

 .است( السلام علیه)خليل 
 .پس آن حضرت حق بزرگى به گردن جامعه بشريت دارد، حال چه اينكه بشر خودش بداند و ملتفت باشد يا نباشد

 :گويدتورات مى: گويد؟چه مى( علیه السلام)تورات فعلى در باره ابراهيم  -4
 .هاران أبرام، ناحور و: تارح پدر ابراهيم هفتاد سال زندگى كرد، وى صاحب سه فرزند شد

هاران در حيات پدرش از دنيا رفت، و مرگش در . أبرام و ناحور و هاران فرزندان تارحند و لوط، فرزند هاران است
 .ها اتفاق افتادكلدانى« اور» همان محل تولدش يعنى

 .را« ملكه» و ناحور« ساراى» أبرام و ناحور هر كدام همسرى براى خود گرفتند، أبرام
 ساراى زنى نازا بوده ـ. داشته« بسكه» بوده كه دخترى ديگر به نام« هاران» پدر ملكه مردى بنام

  



رون ها بياش و ساراى همسر أبرام برداشت و از اور كلدانىتارح، أبرام فرزند خود را با لوط بن هاران نوه. و فرزندى نداشته
تارح هم چنان در حاران . همانجا رحل اقامت افكنددر بين راه به شهر حاران رسيده و . شده و به سوى كنعان روان گرديد

 .بماند تا آنكه در سن دويست و پنج سالگى از دنيا رفت
از سرزمين پدرى و از ميان قوم و قبيله خود به سوى شهرى كه بعدا : پروردگار به أبرام گفت: و نيز در تورات است كه

يم و موجودى پر بركت گردانيده و اسمت را بزرگ كنم، و هر كه را كنم بيرون شو تا تو را در آنجا امتى عظبرايت تعيين مى
هم كه تو را مبارك بداند بركت دهم و هر كس كه تو را از رحمتم دور بداند از رحمت خود دور سازم، و سرانجام كارت را 

لوط را هم  بود به راه افتاد و أبرام همانطور كه پروردگار دستور داده. به جايى رسانم كه جميع قبايل زمين به تو تبرك جويند
در موقع خروج، أبرام، ساراى همسرش . و در آن ايام، أبرام در سن نود و پنج سالگى بود. لوط برادرزاده او بود. همراه خود برد

عان اش و همه اثاث و خدمه و بردگان خود را كه در آنجا جمع كرده بود، همراه خود برداشت و به سرزمين كنو لوط برادرزاده
 .رفت

رزمين ها نيز در آن سافتاد، در اين هنگام كنعانى «بلوطستان موره» و از آنجا به «شكيم» أبرام در بين راه گذارش به محل
نيدن أبرام پس از ش. دهماين سرزمين را به نسل تو مى: ناگاه پروردگار، خود را براى أبرام ظاهر ساخت و به وى گفت. بودند

 «ت ايلبي» و به طرف كوهى در سمت مشرق. راى پروردگارى كه برايش ظاهر شده بود در آنجا بنا نهاداين مژده قربانگاهى ب
 در «عاى» در طرف مغرب و «بيت ايل» در آنجا خيمه خود را برافراشت، و محل اين خيمه طورى قرار داشت كه. به راه افتاد

پروردگار بنا نهاد و پس از خواندن نام پروردگار، به سمت جنوب آنجا نيز قربانگاهى براى . گرفتطرف مشرق آن قرار مى
ى أبرام شدند، ديدن اين وضع براطى منازل كرد تا به كنعان رسيد، وقتى در كنعان قحط سالى شد و مردم از گرسنگى تلف مى

ه ، در همين سفر بود كسخت دشوار بود، از آنجا بطرف مصر حركت كرد تا بدين وسيله خود را از ديدن آن وضع دور بسازد
 ساراى زنى بسيار زيباروى. آمدى رخ داد، و آن اين بود كه ساراى همسرش، مورد طمع پادشاه آن ديار واقع شدبراى أبرام پيش

ه ترسم كتو زنى زيبا و نيكو منظرى و من از اين مى: هاى مصر به همسرش گفتبود و أبرام به همين جهت در نزديكى
كنم كه بگويند اين همسر اوست و براى اينكه به تو دست يابند مرا به قتل رسانند، ناچار به تو توصيه مى مصريان با ديدن تو

هر كس به تو گفت چه نسبتى با أبرام دارى، بگو من خواهر اويم تا بدين وسيله خيرى به من برسد و جانم را حفظ كرده 
 .باشى

 چون سركردگان و صاحب. بود بينى كردهاتفاقا وضع همانطورى شد كه أبرام پيش
  



منصبان دربار فرعون، ساراى را ديده و زيبايى او را نزد فرعون تعريف كردند و او را به دربار فرعون بردند و فرعون بخاطر 
 پروردگار به سبب طمعى كه او. ساراى، أبرام را صاحب گوسفند، گاو، الاغ، غلامان، كنيزان، خران ماده و شتران بسيار كرد

را چ: فرعون أبرام را خواسته و به او گفت. هاى زيادى به خودش و خانه و زندگيش وارد كردهمسر أبرام كرده بود لطمه به
به من نگفتى كه ساراى همسرت بوده و چرا گفتى او خواهر من است تا اينكه من او را براى همسرى خود اتخاذ كردم و به 

آن گاه به رجال دربارش گفت تا او و همسرش و آنچه . سرت را بگير و برواين همه بلا و مصيبت دچارم كردى؟ الآن هم
أبرام با اين كيفيت از مصر بيرون آمد و به همراهى ساراى و : تورات اضافه كرده است كه. همراهش هست را مشايعت كنند

زده بود گرديد، و  «عاى» و «يت ايلب» اى كه بينو آن خيمه «بيت ايل» لوط و با اغنام و احشام و خدمه و اموال فراوان وارد
ها ماند، و لوط با مقدارى از رمه ها و فرزىپس از چندى در اثر كمى مرتع از لوط جدا شده و خود در كنعان و در ميان كنعانى

 .خود در سرزمين سدوم فرود آمد
ا وى كه سه پادشاه ديگر نيز ب پادشاه شنعار «امرافل» در همان ايام در سدوم جنگى بين: كند كهتورات سپس اضافه مى

كه چهار پادشاه نيز با او معاهده داشتند، درگرفت، در اين جنگ پادشاه سدوم و  «سدوم» پادشاه «بارع» متفق بودند، و بين
متفقينش شكست سختى خوردند و بارع و همراهانش از سدوم فرارى شدند و عده زيادى از لشكريانش كشته شدند، و 

از جمله كسانى كه در اين جنگ اسير شدند لوط و اهل بيت او بودند . و كودكان و زنانشان به اسيرى رفتند اموالشان به غارت
 .و اموالشان هم به تاراج رفت

 يكى از افرادى كه از اين جنگ جانش را نجات داده بود، نزد أبرام عبرانى رفت و او را كه ساكن: گويدتورات مى
 .ت سدوم و اسيرى لوط و اهل بيتش خبردار نمودبود از سرگذش «بلوطستان ممرى»

كه هر سه برادر بودند معاهده داشت وقتى  «عانر» و «اشكول» ،«آمورى» :أبرام در كنعان با رؤساى قبايل آن روز از قبيل
وده يد جمع نمرساز اين داستان خبردار شد غلامانى كارآزموده را كه خانه زاد وى بودند، و عده آنان به سيصد و هيجده نفر مى

دنبال كرد و در آنجا خود و بردگانش دسته دسته شده، از همه طرف بر دشمن تاختند و  «دان» و به همراهى آنان دشمن را تا
كه از قراى شمال دمشق است فراريان را دنبال كردند، و برادرش لوط را با غلامان و  «حوبه» آنان را شكست داده و تا قريه

خبردار شده  (شكست كدر لعومر)پادشاه سدوم كه از اين فتح . ه اموالى كه به غارت رفته بود برگردانيدزنان و ملازمين و كلي
 بود به اتفاق ملوك

  



از جمله پادشاهانى كه به استقبال أبرام آمده . كه همان وادى الملك است استقبال نمود «شوى» همراه خود، أبرام را تا وادى
آورد  او وقتى به أبرام رسيد نان و شرابى بيرون. بود كه در عين سلطنت مردى كاهن نيز بود «شاليم» پادشاه «ملكى صادق» بود

و زمين، و مبارك باد خداى ها آسمانمبارك باد أبرام از جانب خداى بزرگ، مالك » :و مقدم او را مبارك شمرد و چنين گفت
 .را از همه چيز ده يك عطا كردآن گاه او  «متعال آن كسى كه دشمنان تو را تسليم تو ساخت

اى افراد رعيت را به من واگذار و بردگان و اموال و از آنچه كه در اختيار گرفته: و نيز پادشاه سدوم به أبرام عرض كرد
ام كه من به درگاه پروردگار، خداى بزرگ و پادشاه آسمان و زمين دست برافراشته: أبرام گفت. حشم را براى خود نگاهدار

گويى كه تا ن( و آنچه را كه از آن شما است به شما بازگردانم)ار نخى و بند كفشى از آنچه متعلق به تو است برندارم حتى ت
 ام، و امااند تصرف نكردهمن أبرام را توانگر ساختم، نه، من از غنيمت اين جنگ چيزى جز همان خوراكى كه غلامان خورده

 .اين جنگ همراهى نمودند البته بهره و نصيب خود را از اين غنيمت خواهند گرفتكه مرا در  «ممرى» و «اسلول» ،«عابر»
ه طورى ب: او تا آن روز فرزندى به دنيا نياورده بود، ناگزير به همسر خود أبرام گفت -و اما ساراى : گويدتا آنجا كه مى

انى كنيز مصرى مرا تصرف كنى باشد كه از او فرزند توانى هاجر،بينى پروردگار مرا از آوردن فرزند بى بهره كرده، تو مىكه مى
 .أبرام پيشنهاد ساراى را پذيرفت، و ديرى نگذشت كه هاجر باردار شد. نصيب ما شود

كرد، هاجر وقتى خود را باردار ديد، از آن به بعد آن احترامى را كه قبلا در باره ساراى مراعات مى: گويدآن گاه مى
ساراى شكايتش را به نزد أبرام برد، أبرام به پاس وفا و خدماتش زمام امر هاجر . كرداستكبار مى رعايت ننمود و نسبت به وى

را بدو واگذار نمود، تا هر چه پيشنهاد كند أبرام بى درنگ انجام دهد، و به هاجر دستور داد تا مانند سابق نسبت به وى كنيزى 
روزى از دست ساراى به تنگ آمد و به عنوان فرار از خانه بيرون شد،  او. اين امر باعث ناراحتى هاجر شد. و فرمانبرى كند

خواهد شد، و از اينجهت اسمش اسماعيل  «اسماعيل» اى به او گفت كه به زودى داراى فرزند ذكورى به نامدر ميان راه فرشته
د بود گريزان از مردم و ضد با و گفت كه اين فرزند انسانى خواه «شنيد اظهار عجز هاجر را -سمع لمذلتها » شده كه خدا

فرشته، پس از دادن اين بشارت دستور داد تا بخانه و نزد خانمش ساراى . آنان، و مردم نيز در مقام ضديت با او برخواهند آمد
 نهاد، در موقع ولادت اسماعيل أبرام «اسماعيل» برگردد، پس از چندى هاجر فرزند ذكورى براى أبرام زائيد و أبرام نامش را

 .در سن هفتاد و شش سالگى بود
  



 اللَه من :وقتى أبرام به سن نود و نه سالگى رسيد، پروردگار براى او ظاهر شد و به وى گفت: و نيز در تورات است كه
أبرام  .قدير هستم، پيش روى من سير كن و مردى كامل باش تا عهدى بين خود و بين تو قرار دهم، و تو را بسيار زياد گردانم

ن است گيرم ايعهدى كه من در باره تو به عهده مى: پروردگار بار ديگر به وى گفت. مقابل اين جلوه و ظهور به خاك افتاددر 
 «ابراهيم» ها قرار داده، ثمره وجودى تو را بسيار زياد گردانم و به همين جهت از اين به بعد اسمتكه تو را پدر تمامى امت
هاى مختلفى و پادشاهانى منشعب خواهم كرد، و اين عهد آرى، از ذريه تو امت. است «هاپدر امت» خواهد بود كه به معناى

بين من و تو و نسل آينده تو عهدى ابدى است تا براى تو و نسلت معبودى باشم، و نيز عهد من اين باشد كه بعد از سرزمين 
 .ملك ابدى شما قرار دهم، تا براى آنان معبود باشمغربت تو، همه ارض كنعان را به تو و به نسل تو واگذار نموده و آن را 

رب در اين باره عهدى بين خود و ابراهيم و نسل او بست، و آن اين بود كه ابراهيم و نسلش، خود : آن گاه گفته است
ل ود اسماعيو اولاد خود را در روز هشتم ولادتشان ختنه كنند، لذا ابراهيم خود را در سن نود و نه سالگى و همچنين فرزند خ

 .را در سن سيزده سالگى و ساير فرزندان ذكور و غلامان را ختنه نمود
 «ارهس» از اين به بعد همسر خود ساراى را، بدين نام مخوان، بلكه اسم او را: خداوند به ابراهيم فرمود: گويدتورات مى

 ها وكنم تا از نسل او نيز امتدهم و مباركش مىبگذار، من او را مبارك زنى قرار داده و به تو نيز از او فرزند ذكورى مى
 :ها منشعب شود، ابراهيم از شنيدن اين بشارت خنديد و به سجده افتاد، و در دل با خود گفتسلاطين به جاى مانده و شاخه

 اى چون ساره فرزندى متولد شود؟ اى چون من و زن نودسالهمگر ممكن است از مرد صد ساله
نه، : خداى تعالى فرمود 1.خواهد اسماعيل پيش روى تو زندگى كنددلم مى: عالى عرض كردابراهيم به خداى ت

و اما درخواست تو را . بندممن عهد خود را با او و تا ابد با نسل او مى «اسحاق» زايد به نامهمسرت ساره فرزندى برايت مى
كنم، تا دوازده فرزند از او به وجود سل او را بسيار زياد مىگردانم، و نكنم، و او را مبارك مىدر باره اسماعيل نيز عملى مى

دهم، و او از ساره در سال و ليكن عهدم را در اسحاق و دودمان او قرار مى. آمده و هر يك رئيس و ريشه دودمان و امتى شوند
اهيم غايب شد و به آسمان صعود هنگامى كه كلام خدا با ابراهيم بدينجا رسيد خداوند از نظر ابر. آينده به دنيا خواهد آمد

 .كرد
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كر ها را ذآن گاه تورات داستان نازل شدن پروردگار را به اتفاق دو فرشته، براى هلاك كردن قوم لوط يعنى سدومى
 تاى ذبح نمود و از گوشپروردگار و آن دو فرشته بر ابراهيم وارد شدند، ابراهيم در پذيرايى از آنان گوساله: گويدنموده، مى

اى آماده نمود و پيش آورد، ميهمانان، او و همسرش ساره را به تولد اسحاق بشارت داده و از آن و مقدارى كره و شير، مائده
ابراهيم قدرى در باره هلاكت قوم لوط با آنان بحث و مجادله نمود ولى سرانجام قانع . داستان قوم لوط خبردارشان كردند

 .ك شدندشد، و چيزى نگذشت كه قوم لوط هلا
ابراهيم در اين شهر خود را معرفى نكرد، و به : گويدرا ذكر نموده و مى «حرار» سپس داستان انتقال ابراهيم به سرزمين

گفت كه ساره خواهر من است، پادشاه كه شيفته زيبايى ساره شده بود او را به دربار خواند، و در  «ابى مالك» پادشاه آنجا
از خواب برخاسته ابراهيم را . كندرا در امر ساره و جسارتى كه به او كرده ملامت و عتاب مىخواب ديد كه خداى تعالى او 

 ترسيدم مرا به طمع دست يافتن به ساره: احضار نمود، و او را ملامت كرد كه چرا نگفتى ساره همسر تو است؟ ابراهيم گفت
ا ساره خواهر پدرى من است، و ما از مادر جدا هستيم، به قتل رسانى و اينهم كه گفتم او خواهر من است، راست گفتم، زير

تورات نظير اين داستان را در ملاقات ابراهيم با فرعون مصر قبلا ذكر . پادشاه ساره را به او برگردانيد و مال فراوانى به او داد
 .كرده بود

د قرار داد و از او و ابراهيم در ساره را مورد عنايت خو -همانطورى كه وعده داده بود  -پروردگار : گويدتورات مى
ابراهيم فرزندى را كه ساره برايش آورد اسحاق نام گذارد، و او را همانطورى كه خداوند . سن پيرى فرزندى به وجود آورد

 الى باخداى تع: اى بود، ساره به وى گفتابراهيم در اين ايام مرد صد ساله. دستور داده بود در روز هشتم ولادتش ختنه نمود
شنود كه از من در سن پيرى فرزندى متولد شده، اى كه به من داد مرا مايه خنده مردم كرده، چون هر كس مىاين عطيه

ام و كيست به ابراهيم گفته بنا شد كه ساره به اولاد شير خواهد داد زيرا در پيرى براى او پسرى زائيده: خندد، و باز گفتمى
 .در روز فطامش يعنى روزى كه از شيرش گرفتند وليمه و جشن با شكوهى بر پا نمود بالآخره اسحاق بزرگ شد، و ابراهيم

اين كنيز و فرزندش را از من دور كن تا : خندد، به ابراهيم گفتروزى ساره اسماعيل پسر هاجر مصرى را ديد كه مى
خداى  .پوشى از اسماعيل بودچشم اين كلام در نظر ابراهيم بسيار زشت آمد، براى اينكه معنايش. شريك ارث اسحاق نشود

خواهد انجام بده، براى اينكه به خاطر اسماعيل و مادرش هاجر، ساره را از نظر نينداز، و هر چه مى: تعالى به ابراهيم فرمود
 ـ. بقاء نسل تو، هم به اسحاق است و هم به اسماعيل

  



به دوش هاجر انداخت و او و فرزندش را از ناچار يك روز صبح خيلى زود برخاست و مقدارى نان و يك مشك آب 
دتى در م. هاجر تا آنجا كه توانايى داشت در بيابان پيش رفت، ناگهان متوجه شد كه راه را گم كرده است. شهر بيرون نمود

ايى نمود، وبود حيران و سرگردان راه پيمود و با صرف نان و آبى كه همراه داشت تجديد ق «بئر سبع» اين بيابان كه نامش بيابان
زد تا آنكه از شدت خستگى و تشنگى حالت مرگ بر آنها عارض شد، و براى اينكه مرگ يگانه و هم چنان در بيابان قدم مى

فرزندش را به چشم نبيند، فرزند خود را زير درختى انداخت و خود به مقدار يك ميدان تير از او دور شد، بدان سبب كه جان 
 خداوند صداى گريه او و ناله طفلش را شنيد، يكى از فرشتگانش. ند، آن گاه صدا به گريه بلند كردكندن او را به چشم خود نبي
اى هاجر چيست ترا، و بدان كه خداوند ناله طفلت را شنيد و به حال او آگاه شد، برخيز و طفلت : هاجر را از آسمان ندا درداد

در اين موقع خداوند . دهما به زودى امت عظيمى قرار مىرا تنگ در آغوش گير و در محافظتش سخت بكوش كه من او ر
دو چشم هاجر را باز كرد، هاجر چشمش به چاه آبى افتاد، برخاست و مشك را برداشت و از آن آب پر كرد و طفل خود را 

ير زرگ شد و به حد تبود، ب «فاران» سيراب نمود، خداوند هم چنان با اسماعيل و ياور او بود، تا آنكه در همان بيابان كه نامش
 .زنى برايش گرفت 1اندازى رسيد، و مادرش از دختران مصر

خداوند پس از اين جريانات ابراهيم را امتحان كرد و به او : گفته است كه( علیه السلام)و نيز تورات در باره ابراهيم 
فرزند يگانه و محبوب اسحاق را  :خداوند فرمود. ابراهيم عرض كرد اينك در اطاعتت حاضرم -! اى ابراهيم: چنين گفت

عد صبح زود ابراهيم روز ب. دهم ببربالاى كوهى كه بعدا به تو نشان مى «مريا» برگير و او را براى قربانى سوختنى به سرزمين
از جا برخاست و الاغ خود را آماده نمود و اسحاق و دو تن از غلامان را همراه برداشت و با مقدارى هيزم بدان سرزمين 

پس از سه روز راه پيمودن يك وقت چشم را خيره نمود از دور، آن محلى را كه خداوند فرموده بود بديد، لا . هسپار شدر
شما اينجا نزد الاغ بمانيد تا من و اسحاق بدانجا رفته و پس از انجام عبادت و سجده برگرديم، : جرم به غلامان خود گفت

و بر پشت پسر خود اسحاق نهاد و خود آتش و كارد را به دست گرفت و هر دو پس ابراهيم هيزم قربانى سوختنى را گرفت 
 اى كه آن رابابا آتش و هيزم آورديم و ليكن بره: رفتند، اسحاق رو به پدر كرد و گفتبا هم مى

  

                                                      
 .آنچه در روايات مسلمين است اين است كه اسماعيل از جرهم كه يكى از عشاير عرب بود، زن گرفت 1



 .كندخداوند فكر بره را نيز براى سوزانيدن مى: ابراهيم فرمود. با آتش بسوزانيم كجاست
چيد  ها را مرتبكه خداوند دستور داده بود رسيدند، ابراهيم قربانگاهى به دست خود ساخته و هيزموقتى بدان موضع 

ها قرارش داد، آن گاه دست برد و كارد را برداشت تا سر از و پاى اسحاق فرزند عزيزش را بست و بر لب قربانگاه بالاى هيزم
ه گفت دست ب! ابراهيم گفت لبيك -! ايش داد كه اى ابراهيمبدن فرزندش جدا كند، ملكى از ملائك خداوند از آسمان ند

ترسى و در راه او از يگانه فرزندت دريغ سوى فرزندت دراز مكن، و كارى به او نداشته باش، الآن فهميدم كه از خدايت مى
ه جاى ت و او را بهاى بيشه بسته شده، قوچ را گرفابراهيم نگاه كرد ديد قوچى پشت سر وى به دو شاخش به درخت. ندارى

 «برى» نهاد و لذا امروزه هم كوه معروف به جبل الرب را «يهوه برأه» فرزندش در آن بلندى قربانى نمود، و اسم آن محل را
 .نامندمى

من به خاطر اين امتثالت تو را  :گويدفرشته آسمان بار دوم ابراهيم را ندا درداد كه به ذات خودم سوگند پروردگار مى
ل تو بدان كه نس! اى ابراهيم. كنمهايى كه در كنار دريا است زياد مىوده و نسلت را به عدد ستارگان آسمان و ريگمبارك نم

جويند، براى اينكه تو امر مرا اطاعت هاى زمين از نسل تو بركت مىشوند، و جميع امتبه زودى بر دشمنان خدا مسلط مى
 .كردى

لام خود بازگشت و به همراهى آنان به سوى بئر سبع رهسپار شد، و ابراهيم ابراهيم پس از اين جريان به سوى دو غ
 .در بئر سبع سكونت گزيد

تورات سپس داستان تزويج اسحاق با يكى از دختران قبيله خود در كلدان را و بعد از آن داستان مرگ ساره را در سن 
و آوردن چند پسر از او، و مرگ ابراهيم را در  «بقطوره» صد و بيست و هفت سالگى در حبرون و سپس ازدواج ابراهيم را با

كه همان مشهد خليل امروزى است،  «مكفيله» سن صد و هفتاد و پنج سالگى و دفن اسحاق و اسماعيل پدر خود را در غار
 .دهدشرح مى

يخى كه قرآن كريم در و تطبيق اين تاريخ با تار ،1است از نظر تورات( علیه السلام)اين خلاصه تاريخ زندگى ابراهيم 
 .باره آن حضرت ذكر نموده با خود خواننده محترم است

 :خوردگى آن استتناقضات تورات بهترين دليل بر دست -5
تناقضاتى كه تورات موجود، تنها در ذكر داستان ابراهيم دارد، دليل قاطعى است بر صدق ادعاى قرآن مبنى بر اينكه 

 نازل شده، دستخوش تحريف گشته و به( علیه السلام)تورات و آن كتاب مقدسى كه بر موسى 
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 . كلى از سنديت ساقط شده است
باشد، مثلا مى( علیه السلام)ده، اهمال در ذكر مجاهدات ابراهيم و از عمده مسايلى كه در كتاب مذكور اغماض ش

تورات درخشانترين خاطرات زندگى ابراهيم را كه همان مجاهدات و احتجاجات او با امت و آزار و اذيت ديدن از مردم 
 حج تشريع كرد هيچ ذكرىاست، اصلا ذكر نكرده، هم چنان كه از ساختن كعبه و مامن قرار دادن آن و نيز از احكامى كه براى 

ه اولين ك -و حال آنكه هيچ آشناى به معارف دينى و مباحث اجتماعى در اين معنا ترديد نكرده كه خانه كعبه . به ميان نياورده
وار هاى خود استاى است كه به نام خانه خدا و خانه بركت و هدايت ساخته شده و از چهار هزار سال قبل تا كنون بر پايهخانه

 ها زنده نگهاز بزرگترين آيات الهى است كه پيوسته مردم دنيا را به ياد خدا انداخته و آيات خداوندى را در خاطره -ده مان
 .داشته و در روزگارى دراز كلمه حق را در دنيا حفظ كرده است

هايى را كه نگاهانويسان نسبت به كيش خود داشته كه قرباين بى اعتنايى تورات به خاطر آن تعصبى بوده كه تورات
 بنا كرده، همه را اسم برده و از قربانگاه كعبه «جبل الرب» و در «بيت ايل» و در سمت شرقى «شكيم» در( علیه السلام)ابراهيم 

 . انداو اسمى نبرده
د گوينكنند و در باره آن جناب چيزهايى مىرسند طورى اين پيغمبر بزرگوار را وصف مىوقتى هم كه به اسماعيل مى

مثلا او را مردى وحشى و ناسازگار با مردم و . شودترين افراد مردم هم توهين و تحقير شمرده مىكه قطعا نسبت به عادى
 :اند كه از كمالات انسانى جز مهارت در تير اندازى چيزى كسب نكرده، آرىمطرود از پدر و خلاصه جوانى معرفى كرده

ونَِ﴿ اِي رِيد  فْوَاهِهِمِِْالََلِِِّن ورَِِلَِ طْفِؤ 
َ
تمُِِِّالََلِّ ِوَِِبأِ ِِِم    1.﴾ن ورهِ

نسبتى داده كه به هيچ وجه لايق مقام ارجمند نبوت و روح تقوى و جوانمردى ( علیه السلام)و همچنين به خود ابراهيم 
  2.كت دادبركه خود كاهن خدا بود نان و شراب برايش برد و او را  «شاليم» ملكى صادق پادشاه: گويدمثلا تورات مى. نيست

  

                                                      
 .8صف، آيه  -. كافران ميخواهند نور خدا را با گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش كنند 1
اند كه اين ملكى صادق كاهن، همان امرافل پادشاه شنعار است كه در اول داستان مذكور است، و او همان حمورابى برخى چنين توجيه كرده 2

 .سلاله نخستين شاهان بابل استصاحب قوانين معروف است كه يكى از 
( م -ق  2000)كه ( علیه السلام)اند با زمان حيات ابراهيم در تاريخ شاهى وى سخت اختلاف است، به حدى كه بيشتر آنچه در باره وى گفته

 و در. بل سلطنت داشتهدر با( م -ق  2232-2287)حمورابى در سال : گويدمى« عرب پيش از اسلام» مثلا در كتاب. است، قابل انطباق نيست
بوده ( م -ق  2167-2205)دوران شاهى وى در : گويدادوارد مى. ف. تاليف استاد« قديمترين قوانين جهان» به نقل از كتاب« شريعت حمورابى»

زمان قاموس كتاب مقدس . به اريكه پادشاهى بابل نشست( م -ق  1686 - 1728)آورده كه او در سال « قاموس اعلام شرق و غرب» در. است
 هاىهايى كه در ويرانهترين دليل بر بطلان اين حدس اين است كه سنگ نبشتهروشن. داندمى( م -ق  - 1920 - 1975)فرمانروايى او را سال 

پرستان ه حمورابى از بتنماياند كاى از خدايان بابليان است و اين خود مىبابل به دست آمده و شريعت حمورابى بر آنها حك شده شامل ذكر عده
 .صحيح نيست او را كاهن خداوند بدانيم بنابراینبوده و 



ابراهيم به دروغ به فرعون مصر گفت ساره خواهر من : گويديكى اينكه يك جا مى -هاى تورات و اما تناقض گويى
است، و به خود ساره هم سفارش كرد كه اين دروغ را تاييد نموده و بگويد من خواهر ابراهيم تا بدين وسيله مالى به دست 

ار ابى در درب( علیه السلام)و در جاى ديگر نظير همين جريان را نسبت به ابراهيم . رهايى يابدآورده و از خطر كشته شدن هم 
ور ذكر را اين ط( علیه السلام)دوم از تناقض گويى تورات اين است كه يك جا توريه ابراهيم . كندمالك پادشاه جرار نقل مى

هر دينى او است، و در جاى ديگر گفته مقصود ابراهيم اين بود كه اين بود كه ساره خوا( علیه السلام)كرده كه مقصود ابراهيم 
حال چگونه ابراهيم كه يكى از پيغمبران بزرگ و از برگزيدگان و اولى العزم . ساره خواهر پدرى او و از مادر با او جدا است

 .است با خواهر خود ازدواج كرده، جوابش را از خود تورات بايد مطالبه كرد
وس بود، چگونه حاضر شد كه نامابراهيم اگر پيغمبر هم نبود و يك فرد عادى مى اولا در اين است كه گفتگوى ما فعلا

خود را وسيله كسب روزى قرار داده و از او به عنوان يكى از مستغلات استفاده كند، و به خاطر تحصيل پول حاضر شود كه 
ر تا چه رسد به يك پيغمب. حاشا بر غيرت يك فرد عادى! برند؟فرعون و يا ابى مالك او را به عنوان همسرى خود به خانه ب

بى و مخصوصا هنگامى كه ا -علاوه بر اين، مگر خود تورات قبل از ذكر اين مطلب نگفته بود كه ساره در آن ايام . اولى العزم
كند ا مىال عادت طبيعى اقتضو ح. پير زنى بود كه هفتاد سال يا بيشتر از عمرش گذشته بود -مالك او را به دربار خود برد 

اش و حسن جمالش از بين برود، و فرعون و يا ابى مالك و يا هر پادشاهى ديگر كجا به كه زن در هنگام پيرى، شادابى جوانى
 .كنند تا چه رسد به اينكه شيفته جمال و خوبى او شوندچنين پير زنى رغبت مى

 ، در بعض(علیه السلام)هاى نارواى تورات فعلى به ابراهيم وجود نظير نسبت
 روايات اهل سنت

مثلا . شودو ساره داده، در روايات عامه نيز ديده مى( علیه السلام)هايى كه تورات به ابراهيم خليل نظير اين قبيل نسبت
 در صحيح بخارى و مسلم از ابى هريره روايت شده كه گفته

  



ابراهيم خليل هيچ دروغ نگفت مگر در سه مورد: دو مورد در باره ذات  :فرمود( الله عليه وآله و سلم صلى)رسول خدا : است
ِ﴿ خدا و اثبات توحيد او، و يكى در باره ساره. اما آن دو دروغى كه در راه اثبات توحيد گفت يكى جمله ِ

بود و  ﴾سَقِيمِ ِإنِ 
مِِْفَعَلَهِ ِبلَِْ﴿ يكى اينكه گفت: و اما آن دروغى كه در باره ساره گفت اين بود كه وقتى به سرزمين آن مرد . ﴾هَذَاِكَبيِ ه 

ر گفت: اگر اين پادشاه بفهمد كه تو همسرم هستى تو را به ه -كه زنى بسيار زيبا بود  -ديكتاتور و جبار رسيدند به ساره 
چه نسبتى دارى بگو من خواهر اويم، و راست هم ، اگر از تو پرسيد با ابراهيم بنابراینگيرد. اى كه شده از من مىوسيله

 اى، براى اينكه تو خواهر دينى منى، چون در روى زمين مسلمانى غير از من و تو نيست.گفته
بينى ابراهيم درست درآمد، چون وقتى وارد آن شهر شدند، يكى از درباريان، ساره را ديد و به نزد شاه رفت و پيش

كه جز براى تو كسى را سزاوار نيست. شاه ساره را احضار كرد و ابراهيم پس از رفتن ساره گفت: زنى در كشور تو ديدم 
به نماز ايستاد. شاه از ديدن ساره چنان شيفته او شد كه بى اختيار برخاست و دست به سوى او دراز كرد، در همان لحظه 

ا باز كند كه ضررى به تو نخواهم رسانيد. دستش به سختى جمع و خشك شد. شاه به ساره گفت از خدا بخواه كه دست مر
ار اول تر از دو بساره نيز دعا كرد ولى شاه از كار پيشين خود دست برنداشت. بار ديگر كه دست دراز كرد، دستش سخت

گيرم كه ضررى به جمع و خشك شد، آن گاه به ساره گفت: از خدا بخواه كه دست مرا باز كند، خدا را ضامن مى ،1و دوم
نرسانم. ساره باز دعا كرد و دستش باز شد. شاه آن مردى كه ساره را آورده بود خواست و به او گفت: تو شيطانى پيش تو 

 من آوردى نه انسان، او را از كشور من بيرون كن و هاجر كنيزم را هم به او بده.
شد و گفت: چه شد. ساره رفت، همين كه ابراهيم او را ديد از نماز منصرف پس ساره از پيش شاه برگشت و مى

رب خطاب به حضار كه ع -كار را كوتاه كرد و كنيزى هم رسانيد. آن گاه ابو هريره گفت: خير بود. خدا دست اين فاجر بزه
  3.است 2 «ماء السماء» گفت: او )هاجر كنيز ساره( مادر شما فرزندان -بودند 

در صحيح مسلم از ابو هريره و حذيفه، و در مسند احمد از و در صحيح بخارى به طرق زيادى از انس و ابى هريره، و 
 انس و ابن عباس، و حاكم در كتاب خود از ابن مسعود، و طبرانى از

  

                                                      
 .اى از آن ساقط شده باشدرسد كه جملهدر اصل نسخه اين چنين است و بنظر مى 1
 .ماء السماء يكى از ملوك عرب است 2
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عبادة بن صامت و ابن ابى شيبه از سلمان و ترمذى از ابى هريره و ابو عوانه از حذيفه از ابى بكر حديث شفاعت رسول خدا 
رسول خدا  -كه حديثى است طولانى  -در ضمن اين حديث . اندقيامت را، روايت كرده در( صلى الله عليه وآله و سلم)
اهل موقف يكى پس از ديگرى به حضور انبيا آمده و از آن حضرات درخواست شفاعت : فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)

پايان كار  دهد، تا اينكهبعد از خود حواله مى كنند، هر پيغمبرى به لغزشى از لغزشهاى خود اعتذار جسته آنان را به پيغمبرمى
آن  كنند ورسد و از آن حضرت درخواست مىهمه مردم به خود ايشان، يعنى خاتم النبيين )صلى الله عليه وآله و سلم( مى

 كند.جناب آنان را شفاعت مى
فرمايد: از من كارى ساخته نيست، روند آن جناب مىوقتى مردم نزد ابراهيم )علیه السلام( مى: در اين حديث است كه

ِ﴿ ام، و مقصودش از آن سه دروغ يكىبراى اينكه من سه تا دروغ گفته ِ
مِِْفَعَلهَِ ِبلَِْ﴿ و يكى ﴾سَقِيمِ ِإنِ  رى اينكه و ديگ ﴾كَبيِ ه 

  1به ساره گفت: به شاه بگو من خواهر ابراهيم.

 در روايات عامه آمده استكه ( علیه السلام)عدم صحت نسبت دروغ گفتن، به ابراهيم 
ه اگر سازگار نيست، براى اينك( و با قواعد دينى)و ليكن مضمون اين دو حديث به اعتراف اهل بحث با اعتبار صحيح 

هم چنان كه از بعضى از  -مراد از اين دو حديث اين است كه اين سه دروغ در حقيقت دروغ نيست و ابراهيم توريه كرده 
ه هيچ دروغ نگفت مگر در س( علیه السلام)شود، مثل آنچه در روايات ديگر هم هست كه ابراهيم ه مىالفاظ حديث هم استفاد

در حقيقت دروغ نبود بلكه ( علیه السلام)دروغهاى ابراهيم : اندو يا فرموده. جا و در هر سه جا هم در راه خدا دروغ گفت
در حديث قيامت و شفاعت خود را گناه كار خوانده، و ( السلام علیه)پس چرا ابراهيم  -مجادله و محاجه براى دين خدا بود 

به همين جهت از شفاعت گنهكاران اعتذار جسته است؟ اين نوع حرف زدن، آنهم براى خدا اگر براى انبياء جايز باشد در 
 البته در سابق در آنجايى. شود نه جزو گناهانهايى است كه به خاطر خدا كشيده و جزو حسنات شمرده مىحقيقت از محنت

جايز نيست، ( علیه السلام)گفتيم كه اينگونه احتجاجات براى انبيا ( در جزو چهارم ترجمه)كه راجع به نبوت بحثهايى داشتيم 
 .هاى آنان اعتماد ننموده و وثوق نداشته باشندشود كه مردم به گفتهزيرا باعث مى

 وغ شمرده شود و ارتكاب به آن از شفاعت جلوگيرى كند، بايد گفتنو اگر بنا شود بر اينكه اين قسم حرف زدن در
تن ها دروغ بسبيشتر مانع شفاعت شود، براى اينكه آن دروغ -در هنگام ديدن ستاره، ماه و خورشيد  - «هذا ربى و هذا ربى»

 به بت بزرگ و دروغ گفتن به پادشاه
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 .ت، و ستاره و ماه و خورشيد را به عنوان خدايى معرفى كردن استها دروغ بستن به خدا اسو امثال آن بود، و اين دروغ
ِ﴿ خواهيد گفت پس معناى ِ

مِِْفَعَلَهِ ِبلَِْ﴿ و همچنين معناى ﴾سَقِيمِ ِإنِ  چيست؟ و آيا به زعم شما دروغ هست  ﴾كَبيِ ه 
ومِِِفِِِنَظْرٌَاِِفَنَظَرَِ﴿ يا نه؟ جوابش اين است كه از قرائنى كه در آيه ِِفَقَالَِِالَنُّج  ِ

 ملهاست، به هيچ وجه دروغ بودن ج ﴾سَقِيمِ ِإنِ 

﴿ِ ِ
ها بازش كسالتى داشته، و ليكن نه آن قدر كه از شكستن بت( علیه السلام)شود، شايد راستى ابراهيم استفاده نمى ﴾سَقِيمِ ِإنِ 

مِِْفَعَلهَِ ِبلَِْ﴿ و اما جمله. بدارد اند كه دانستهمقابل كسانى زده كه خودشان مى جوابش اين است كه اين حرف را در - ﴾كَبيِ ه 
 :علاوه بر اين، پس از گفتن اين حرف اضافه كرده است كه. اى ندارنداند و شعور و ارادهها از سنگ و چوب درست شدهبت

مِْ﴿ ونَِِكََن واِإنِِِْفَسْئَل وه  دن كه اين سنخ حرف ز و معلوم است - ها قادر بر تكلمند از خودشان بپرسيداگر اين بت - ﴾يَنْطِق 
و  .آيد، بلكه منظور از آن اسكات و الزام خصم و وادار ساختن او به اعتراف بر بطلان مذهب خويش استدروغ بشمار نمى

 :فتندگ( علیه السلام)اى جز اعتراف نديده و در جواب ابراهيم با شنيدن آن چاره( علیه السلام)بينيم كه قوم ابراهيم لذا مى
لءَِِِمَاِمْتَِعَلِِِلقََدِْ﴿ ونَِِهَؤ  ِِقاَلَِِيَنْطِق 

َ
ونَِِأ مِِْلَِِمَاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْفَتَعْب د  مِِْلَِِوَِِشَيئْااِِيَنْفَع ك  ُّك  ِِيضَْ  ن ف 

 
مِِْأ ونَِِلمَِاِوَِِلكَ  ِتَعْب د 

ونِِِمِنِْ  .1﴾الََلِِِّد 
اين در صورتى بود كه اين دو حديث اين سه گفتار ابراهيم را واقعا دروغ ندانند و اما اگر بگويند كه اين سه جمله از 

ها ايشناميده و با بهترين ست« صديق» را( علیه السلام)آن جناب دروغ حقيقى است جوابگويش صريح قرآن است كه ابراهيم 
 .-خواننده گرامى به همان فصل مراجعه كرده، خودش قضاوت كند . چنان كه در فصل دوم گذشت -ستوده 

پرداز خوانده شود كه هر وقت شود كه چنين پيغمبر بزرگوارى كذاب و مردى دروغبا اين حال چطور انسان راضى مى
خدا  ىكند؟ و چطور ممكن است خداوند كسى را كه در راستى و درستشود به دروغ تشبث مىدستش از همه جا بريده مى

 .اى بستايد؟داند به آن بيان عجيب مدح نموده و به فضائل كريمهرا مراقب خود نمى
و ساره را تصديق كرده، و ليكن مقام ( علیه السلام)اصل داستان ابراهيم ( علیه السلام)روايات وارده از ائمه اهل بيت 

 است منزه دانسته است،( علیه السلام)نبيا شامخ آن حضرت را از دروغ و هر چيز ديگرى كه منافى با قداست ساحت ا

 (معليه السلا)در باره قضاياى ابراهيم ( عليهم السلام)روايتى جامع از طريق ائمه اهل بيت 
 ترين رواياتى كه در اين بابجامع
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از ابن محبوب اى اصحاب اماميه از سهل وارد شده، روايتى است كه مرحوم كلينى آن را در كافى از على از پدرش و از عده
« كوثار» در( علیه السلام)ابراهيم : شنيدم كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق : از ابراهيم بن ابى زياد كرخى نقل كرده كه گفت

و مادر لوط، ساره و ورقه ( علیه السلام)مادر ابراهيم . كه دهى از توابع كوفه است به دنيا آمد، پدرش نيز اهل همان قريه بود
ود، اى از منذرين بو لاحج نبيى از انبيا و انذار كننده. بودند« لاحج» خواهر يكديگر و دختران -اى ديگر رقبه در نسخهو  -

در ابتداى سن، در باره معارف الهى بر همان فطرتى بود كه خداوند مردم را به آن ( علیه السلام)ابراهيم . ولى رسول نبود
 .و را به سوى دين خود هدايت نموده و برگزيدآفريده است تا اينكه خداى تعالى ا

ساره صاحب گوسفندان بسيار و مالك . اش بود ازدواج نمودبا ساره دختر لاحج كه دختر خاله( علیه السلام)ابراهيم 
 وهم در رسيدگى ( علیه السلام)ابراهيم . بخشيد( علیه السلام)زمينهاى زيادى بود، و تمامى ما يملك خود را به ابراهيم 

سرپرستى آن اموال كمال مراقبت را نمود و به آن سر و صورتى داد، و در نتيجه گوسفندان و همچنين زراعتها از سابق بيشتر 
 .نماند( علیه السلام)شد، و كار به جايى رسيد كه در آن قريه كسى در ثروت در رديف ابراهيم 

او را به بند كشيد و دستور داد تا چار ديوارى بزرگى ساخته ها را شكست، نمرود بعد از آن كه بت( علیه السلام)ابراهيم 
ش ولى آت. را در آتش انداخته و خود به كنارى رفتند( علیه السلام)ها را آتش زده ابراهيم و از هيزم پر كردند، آن گاه هيزم

را از بند  (علیه السلام)را ببينند، ابراهيم ( علیه السلام)وقتى نزديك چار ديوارى آمدند تا سرانجام كار ابراهيم . خاموش شد
علیه )رها شده و صحيح و سالم در همانجا كه افتاده بود نشسته ديدند، خبر به نمرود بردند، نمرود دستور داد تا ابراهيم 

: گفت( علیه السلام)ابراهيم . را از بلاد خود بيرون كنند، و نگذارند از گوسفندان و چارپايان خود چيزى را همراه ببرد( السلام
گيريد بايد عمرى را كه من در سرپرستى و نگهدارى اين اموال در كشور حال كه نتيجه زحمات چندين ساله مرا از من مى

بر سر اين مساله نزاع و مشاجره نموده عاقبت توافق كردند ( علیه السلام)نمروديان با ابراهيم . ام به من بدهيدشما صرف كرده
قاضى نمرود، پس از شنيدن ادعاى طرفين حكم كرد كه بايد . د قاضى رفته و فصل خصومت را به او واگذارندكه طرفين به نز

از گوسفندان خود چشم پوشيده و از كشور نمرود با دست تهى بيرون رود، و نمرود هم بايد آن مقدار ( علیه السلام)ابراهيم 
حكم قاضى را به سمع نمرود . ال صرف كرده به ابراهيم بازگردانددر تحصيل اين امو( علیه السلام)عمرى را كه ابراهيم 

علیه )نشوند، و بگذارند تا ابراهيم ( علیه السلام)رساندند، نمرود ناچار حرف خود را پس گرفت و گفت تا مزاحم ابراهيم 
 با همه اموال خود بيرون رود چون( السلام

  



و لوط را از بلاد خود به سوى ( علیه السلام)لا جرم ابراهيم . تباه گردندشود كه دين مردم و خدايان آنها ماندنش باعث مى
 .شام بيرون كردند

جدا شود در اين سفر نيز به همراهى او بيرون ( علیه السلام)شد از ابراهيم كه هيچ وقت حاضر نمى( علیه السلام)لوط 
قرار داد، و از شدت غيرتى كه داشت درهاى آن را از  براى ساره صندوقى ساخت و او را در آن( علیه السلام)آمد، ابراهيم 

 .همه طرف بست، و با اين وضع از وطن مالوفش چشم پوشيد
ِ﴿ :به قوم خود گفت( علیه السلام)هنگام خروج، ابراهيم  ِ

ُ ِِإنِ  ِِإلَِِِذَاهِ ِ
من » و مقصودش از اينكه گفت، ﴾سَيَهْدِينِِِرَب 

 .كنمن به سوى بيت المقدس حركت مىاين بود كه م« رومبه سوى پروردگارم مى
در اين  .وارد شد« عزاره» از قلمرو سلطنت نمرود بيرون شد و به كشور مردى قبطى بنام( علیه السلام)خلاصه، ابراهيم 

سرزمين به مامور مالياتى آن كشور برخورد نمود و مامور از او ماليات مطالبه كرد، و پس از صورت گرفتن از گوسفندان و 
 .را كه ساره در آن بود نيز باز نموده و اموال درون آن را هم صورت بگيرد( صندوق)ساير اموالش دستور داد تا آن تابوت 

فرض كن كه اين صندوق مالامال : دن درب صندوق كراهت داشت، لذا در جواب عشار گفتاز گشو( علیه السلام)ابراهيم 
ر عشار زير با. ظرفيت آن را طلا و يا نقره به تو بدهم و تو آن را باز نكنى( ماليات)از طلا و نقره است من حاضرم ده يك 

ه ساره وقتى چشم عشار ب. ر صندوق را باز كردبا خشم و غضب د( علیه السلام)بناچار ابراهيم . نرفت و گفت بايد باز كنى
 :فرمود( علیه السلام)كه حسن و جمال بى نظيرى داشت افتاد، پرسيد اين زن با تو چه نسبتى دارد؟ ابراهيم 

اى؟ ابراهيم پرسيد پس چرا او را در صندوق كرده و در صندوق را به رويش بسته. دختر خاله من و همسر من است
حال تو و او را  دارم تاعشار گفت دست از تو بر نمى. كند كه چشم نامحرمان به او بيفتدفرمود غيرتم قبول نمى( علیه السلام)

 .به شاه گزارش دهم، همانجا مامورى را به نزد شاه فرستاد و از جريان با خبرش كرد
او را به طرف دربار ببرند شاه پيك مخصوص خود را فرستاد و ساره را به دربار احضار نمود، خواستند تا صندوق 

مامورين جريان را به . شوم مگر آنكه روح از تنم جدا گرددفرمود به هيچ وجه از اين صندوق جدا نمى( علیه السلام)ابراهيم 
ندوق و ص( علیه السلام)را نيز با صندوق حركت دهند، ابراهيم ( علیه السلام)دربار گزارش دادند، شاه دستور داد تا ابراهيم 

 .هر كه با آن جناب بود به طرف دربار حركت نموده و بر شاه وارد شدندو 
 فرمود ناموس من در اين( علیه السلام)ابراهيم . شاه گفت قفل اين صندوق را باز كن

  



و اينك حاضرم تمامى اموالم را بدهم و اين ( كند همسرم را در مجلس نامحرمان ببينمو غيرت من قبول نمى)صندوق است 
م شاه وقتى چش. خشم گرفت و او را مجبور به گشودن صندوق نمود( علیه السلام)شاه از اين حرف، بر ابراهيم . را نكنمكار 

كه  (علیه السلام)ابراهيم . به جمال بى مثال ساره افتاد عنان اختيار از دست داده بى محابا دست به طرف ساره دراز كرد
هنوز  .دست اين نامحرم را از ناموس من كوتاه كن! پروردگارا: يده و عرض كردتوانست اين صحنه را ببيند روى گرداننمى

به اجابت رسيد و شاه با همه حرصى كه به نزديك شدن به آن ( علیه السلام)دست شاه به ساره نرسيده بود كه دعاى ابراهيم 
ه آيا خداى تو گفت ك( علیه السلام)م شاه به ابراهي. صندوق داشت دستش از حركت باز ايستاد و ديگر نتوانست نزديك شود

دارد، او است كه بين تو گفت آرى خداوند من غيور است، و حرام را دوست نمى( علیه السلام)دست مرا خشكانيد؟ ابراهيم 
پس از خدايت بخواه تا دست مرا به من برگرداند كه اگر بار ديگر دستم را : شاه گفت. و بين عملى كردن آرزويت حائل شد

دست او را باز ده تا از ناموس من ! پروردگارا: عرض كرد( علیه السلام)ابراهيم . يابم ديگر به ناموس تو طمع نخواهم كردباز
فورا دستش بهبودى يافت، و ليكن بار ديگر نظرى به ساره انداخت و باز بى اختيار شده دست به سويش دراز . دست بردارد

 و در همان لحظه دست شاه بخشكيد، و به. روى خود را برگردانيد و نفرين كرد( السلامعلیه )در اين نوبت نيز ابراهيم . نمود
پروردگار تو خدايى است غيور، و تو مردى هستى غيرتمند، ! شاه رو به ابراهيم كرد كه اى ابراهيم. كلى از حركت باز ماند

تم بهبودى حاصل كند ديگر اين حركت را تكرار بندم كه اگر دساين بار هم از خدا بخواه دستم را شفا دهد، و من عهد مى
كنم و ليكن بشرطى كه اگر اين بار تكرار كردى ديگر از من گفت من از خدايم درخواست مى( علیه السلام)ابراهيم . نكنم

ين اپادشاه چون . هم دعا نمود و دست او به حالت اول برگشت( علیه السلام)ابراهيم . شاه قبول كرد. درخواست دعا نكنى
غيرت و آن معجزات را از او بديد در نظرش بزرگ جلوه نمود و بى اختيار به احترام و اكرامش بپرداخت و گفت اينك به تو 

دهم از اينكه متعرض ناموس تو و يا چيزهاى ديگر كه همراه دارى نشوم، به سلامت به هر جا كه خواهى برو، و ليكن قول مى
حاجتت چيست؟ گفت اين است كه مرا اجازه دهى كنيز : گفت( علیه السلام)راهيم من از تو حاجت و خواهشى دارم، اب

اد، شاه اجازه د( علیه السلام)ابراهيم . مخصوص خودم را كه زنى قبطى و عاقل و زيبا است به ساره ببخشم تا خادمه او باشد
 .ر شد و به خدمت ساره درآمدحاض -است ( علیه السلام)كه همان هاجر مادر اسماعيل  -دستور داد تا آن كنيز 

 وسايل حركت را فراهم نمود و با همراهان و گوسفندان خود به ـ( علیه السلام)ابراهيم 
  



ب ها افكنده بود مقدارى موكدر دل( علیه السلام)پادشاه هم به پاس احترامش و از ترس و هيبتى كه خدا از ابراهيم . راه افتاد
وحى فرستاد كه پيشاپيش اين مرد جبار راه مرو، او را تعظيم و احترام ( علیه السلام)ه ابراهيم خداى تعالى ب. او را بدرقه نمود

بنما و جلو بيندازش، و خودت دنبالش حركت كن، براى اينكه او زمامدار است، و زمامداران هر چه باشند چه فاجر و چه 
ادشاه از حركت باز ايستاد و پ( علیه السلام)ابراهيم . ج داردشان لازم است، چون جوامع بشرى به زمامدار احتيانيكوكار احترام

را گفت تا جلو بيفتد، و گفت پروردگار من همين ساعت مرا مامور كرد به اينكه ترا احترام كنم و بزرگت بشمارم، و در راه 
رده؟ چنين دستورى وحى ك راستى خدا به تو: رفتن تو را مقدم بر خودم بدارم، و خود به دنبال تو راه بپيمايم، شاه گفت

: فتآن گاه گ. دهم به اينكه اله تو الهى رفيق و حليم و كريم استمن شهادت مى: آرى، گفت: فرمود( علیه السلام)ابراهيم 
 .وداع نمود و برگشت( علیه السلام)اى ابراهيم تو مرا به دين خود متمايل كردى، آن گاه با ابراهيم 

ترين پيمود تا به بلندترين نقطه از سرزمين شامات فرود آمد و لوط را در پايينچنان راه مىهم ( علیه السلام)ابراهيم 
 .نقطه شامات جاى گذاشت

ه اگر مايل باشى هاجر را ب: وقتى پس از سالها انتظار از باردار شدن ساره نااميد شد به او گفت( علیه السلام)ابراهيم 
ساره موافقت نمود و هاجر را به . فرزندى روزى فرمايد، تا براى ما خلفى باشدمن بفروش، باشد كه خداوند از او به من 

  1.به دنيا آمد( علیه السلام)فروخت، و از هاجر اسماعيل ( علیه السلام)ابراهيم 

 (سلامعلیه ال)بوده است نه اسحاق ( علیه السلام)، اسماعيل (علیه السلام)ذبيح ابراهيم 
علیه )را اسحاق دانسته در حالى كه ذبيح نامبرده اسماعيل ( علیه السلام)رات، ذبيح ابراهيم اگر به خاطر داشته باشيد تو

مساله نقل دادن هاجر به سرزمين تهامه كه همان سرزمين مكه است، و بنا كردن خانه كعبه در آنجا و . بوده نه اسحاق( السلام
هاى هاجر و فرزندش در ها و محنتحاكى از گرفتارىتشريع احكام حج كه همه آن و مخصوصا طواف، سعى و قربانى آن 

 .راه خدا است، همه مؤيد آنند كه ذبيح نامبرده اسماعيل بوده نه اسحاق
خداوند با ابراهيم » :انجيل برنابا هم يهود را به همين اشتباه ملامت كرده و در فصل چهل و چهار چنين گفته است

اولين فرزندت، اسماعيل را بگير و از اين كوه بالا برده او را به عنوان قربانى و پيشكش : سخن گفت و فرمود( علیه السلام)
 خواند، براىنمى( علیه السلام)اسحاق بود انجيل او را يگانه و اولين فرزند ابراهيم ( علیه السلام)ذبح كن، و اگر ذبيح ابراهيم 
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 .1« كودكى هفت ساله بود (علیه السلام)اينكه وقتى اسحاق به دنيا آمد اسماعيل 
ه ، فرزندش اسماعيل بوده ن(علیه السلام)شود كه ذبيح ابراهيم و همچنين از آيات قرآن كريم به خوبى استفاده مى

لامت، و بيرون آمدنش به س( علیه السلام)ها، و در آتش افكندن ابراهيم اسحاق، براى اينكه بعد از ذكر داستان شكستن بت
 :فرمايدمى

رَِ﴿
َ
وافَأ مِ ِكَيْدااِِبهِِِِاد  سْفَليَِِِفَجَعَلْنَاه 

َ
ِِقاَلَِِوَِِالَْْ ِ

ُ ِِإنِ  ِِإلَِِِذَاهِ ِ
ُِِْربَ ِِِسَيَهْدِينِِِرَب  ناَه ِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَ ِِِفَبَشَْ ِغ لمَنِب

ِِب نََِِياَِقاَلَِِالَسَعَِِْمَعَهِ ِبلَغََِِفَلمََاِحَليِمنِ ِ
رىَِِإنِ 

َ
ِِالَمَْنَامِِِفِِِأ ِ

ن 
َ
ذْبََ كَِِأ

َ
رِِْأ بَتِِِياَِقاَلَِِترَىَِِذَاِمَاِفَانْظ 

َ
نِِِت ؤْمَرِ ِمَاِافِْعَلِِْأ ِسَتَجِد 

سْلمََاِفَلمََاِالَصَابرِِينَِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِْ
َ
نِِْناَدَيْنَاه ِِوَِِللِْجَبيِِِِتلَهَِ ِوَِِأ

َ
ؤْيَاِصَدَقتَِِْقَدِِْإبِرَْاهيِمِ ِياَِأ ِسِنيَِِالَمْ حِِْنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِاَِالَرُّ

بيِِ ِالََْلَءَِ ِلهَ وَِِهَذَاِإنَِِ ِِفَدَيْنَاه ِِوَِِالَمْ  حْسِنِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإبِرَْاهِيمَِِعَََِِسَلَمِ ِالََْخِرِينَِِفِِِعَلَيْهِِِترََكْنَاِوَِِعَظِيمنِِبذِِبحْن ِإنِهَِ ِيَِالَمْ 
ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِْ ناَه ِِوَِِالَمْ  يَِتهِِمَاِمِنِِْوَِِإسِْحَاقَِِعَََِِوَِِعَليَْهِِِباَرَكْنَاِوَِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِنبَيًِاِإسِْحَاقَِبِِِبشََْ ر  ْسِنِ ِذ  ِلمِِ ظَاِوَِِمَ 

بيِِ ِلِنفَْسِهِِ  .2﴾م 
اى جز اين نخواهد ديد كه اعتراف كند به اينكه ذبيح همان كسى است كه خداوند اگر كسى در اين آيات دقت كند چاره

ناَه ِ﴿ را در جمله( علیه السلام)ابراهيم  لَمنِِفَبَشَْ ناَه ِِوَِ﴿ و جمله. به ولادت او بشارت داده ﴾حَليِمنِِبغِ  ِنَِمِِِنبَيًِاِبإِسِْحَاقَِِبشََْ
، قرآن و خلاصه. بشارت اول، و مساله ذبح و قربانى در ذيل بشارت اولى ذكر شدهبشارت ديگرى است غير آن  ﴾الَصَالِْيَِِ

ن خود كند و ايفرزند را، مجددا بشارت به ولادت اسحاق را حكايت مى( علیه السلام)كريم پس از نقل قربانى كردن ابراهيم 
 اسماعيل( علیه السلام)نظير تصريح است به اينكه قربانى ابراهيم 
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او مرا هدايت خواهد كرد، خدايا مرا من بسوى پروردگارم روانم كه : خواستند تا در حق او نيرنگى كنند و ما آنان را پست قرار داديم، و گفت 2

ى افرزند صالحى كه از بندگان شايسته تو باشد، عطا فرما، ما او را به پسرى بردبار بشارت داديم و چون به حد راه پيمودن با وى رسيد گفت 
اند عمل كن كه اگر خدا فرمانت دادهآنچه را ! اى پدر: كنم، در اين واقعه تو را چه نظرى است؟ گفتپسرك من، در خواب ديدم كه ترا ذبح مى

لم تو ماموريت عا! خواهد مرا از صابران خواهى يافت، و چون تسليم شدند و او را براى كشتن به روى در افكند، و وى را ندا داديم كه اى ابراهيم
اى بزرگ فدا داديم و براى او اين سخن را ا به ذبيحهدهيم، كه اين امتحانى بود آشكار، و او ررؤيا را انجام دادى و ما نيكوكاران را چنين پاداش مى

دهيم، او از بندگان مؤمن ما بود، و او را به اسحاق، كه پيغمبرى از ميان آيندگان بجاى گذاشتيم، درود بر ابراهيم باد، نيكوكاران را چنين پاداش مى
 - .خى صالح و نيكوكار و برخى دانسته به نفس خود ستمكار شدندشايستگان بود نويد داديم، و او و اسحاق را بركت داديم و از نژادشان بر

 .113-98صافات آيات 



 .اسحاقبوده نه 
و اما . ودهب( علیه السلام)همه تصريح دارند بر اينكه ذبيح، اسماعيل ( علیه السلام)و نيز روايات وارد از ائمه اهل بيت 

بلا الا اينكه ق. و در بعضى ديگر اسحاق اسم برده شده( علیه السلام)در روايات وارده از طرق عامه، در بعضى از آنها اسماعيل 
كرديم كه روايات دسته اول موافق با قرآن است، و روايات دسته دوم چون مخالف با قرآن است قابل  هم گفتيم و اثبات هم

 .قبول نيست

 را ذبيح دانسته( علیه السلام)كلام نادرست طبرى در تاريخ خود كه اسحاق 
( لامعلیه الس)اهيم اند در اينكه آن فرزندى كه ابرعلماى پيشين اسلام اختلاف كرده: گويدطبرى در تاريخ خود مى

اسماعيل، و بر  :انداند اسحاق بوده، و بعضى ديگر گفتهمامور به قربان كردن او شد كداميك از دو فرزندش بوده، بعضى گفته
و ما اگر در بين اين دو دسته روايات يك . نيز روايت وارد شده( صلى الله عليه وآله و سلم)طبق هر دو قول از رسول خدا 

كرديم و ليكن روايات هيچكدام بر ديگرى از جهت سند ترجيح ندارد، دانستيم البته بر طبق همان حكم مىمى دسته را صحيح
نامبرده،  فرزند: گويدكنيم كه موافق با قرآن كريم است، و آن رواياتى است كه مىلذا ناگزير بر طبق آن رواياتى حكم مى

 .شودتر است، و اين قول بهتر از قرآن استفاده مىته از روايات روشناسحاق بوده، چون قرآن كريم دلالتش بر صحت اين دس
تر اما اينكه گفتيم دلالت قرآن بر صحت اين دسته از روايات روشن: گويدطبرى رشته كلام را ادامه داده تا آنجا كه مى

شدن از ميان قوم خود با ساره به در موقع بيرون ( علیه السلام)است براى اين بود كه قرآن پس از ذكر دعاى ابراهيم خليل 
ِ﴿ :فرمايدسوى شام، مى ِ

ُ ِِإنِ  ِِإلَِِِذَاهِ ِ
ُِِْربَ ِِِسَيَهْدِينِِِرَب  و اين دعا قبل از آن بود كه اصلا به هاجر  ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَ

كند، و او را به وجود ذكر مى آن گاه دنبال اين دعا اجابت دعايش را. برخورد كند، و از او فرزندى بنام اسماعيل به وجود آيد
مبنى بر اينكه همين غلام را پس از رسيدن ( علیه السلام)و سپس مساله خواب ديدن ابراهيم  -دهد غلامى حليم بشارت مى

 .فرمايدكند بيان مىبه حد رشد ذبح مى
ت هِ امِِِْوَِ﴿ اى از آيات مانند آيهو از آنجايى كه در قرآن كريم بشارت به فرزند ديگرى به ابراهيم داده نشده، و در پاره

َ
ِرَأ

ناَهَاِفَضَحِكَتِِْقاَئمَِةِ  وبَِِإسِْحَاقَِِوَرَاءِِِمِنِِْوَِِبإِسِْحَاقَِِفَبَشَْ وجَْسَِ﴿ و آيه 1﴾يَعْق 
َ
وه ِِوَِِتََّفَِِْلَِِقاَل واِخِيفَةاِِمِنْه مِِْفَأ لَمنِِبشََ  ِبغِ 

قْبَلتَِِِعَليِمنِ
َ
ت هِ ِفَأ

َ
ةنِِفِِِامِْرَأ وزِ ِقاَلتَِِْوَِِوجَْهَهَاِفَصَكَتِِْصََِ  صراحتا بشارت را در باره ولادت اسحاق ذكر 2﴾عَقِيمِ ِعَج 
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 .كند ناگزير بايد هر جا بشارت ديگرى در اين باره ديده شد حمل بر ولادت همين فرزند كنيممى
يعقوب از  و تولد( علیه السلام)كسى اشكال نكند به اينكه اين ادعا با بشارت تولد اسحاق از ابراهيم : گويدآن گاه مى

سازد، و چون بشارت تولد اسحاق توأم با بشارت به تولد يعقوب ذكر شده پس فرزند مورد بحث اسماعيل بوده، اسحاق نمى
ست كه فرزند مورد بحث اسماعيل بوده، ممكن است اسحاق براى اينكه صرف توأم ذكر شدن اين دو بشارت دليل بر اين ني

بوده، و يعقوب قبل از جريان قربانى شدن از اسحاق به دنيا آمده باشد، و اسحاق پس از تولد يعقوب به حد سعى رسيده 
 .باشد

ير كعبه غ و نيز كسى اشكال نكند به اينكه اگر مقصود از فرزند مورد بحث اسحاق باشد به طور مسلم اين جريان در
ديد كه قوچى به خانه كعبه بسته شده براى اينكه ممكن است ( علیه السلام)داد، و حال آنكه در روايات دارد ابراهيم رخ مى

  1.قوچ را از شام به مكه آورده و به خانه خدا بسته باشند
( علیه السلام)نشده كه ابراهيم اين بود كلام طبرى در پيرامون اين بحث، و عجيب اينجا است كه چطور متوجه اين نكته 

در موقع مهاجرتش به شام تنها از خدا فرزند صالحى خواست، و قيد نكرد كه اين فرزند صالح از ساره باشد يا از غير او، و با 
 .اين حال هيچ اجبارى نيست به اينكه ما بشارت بعد از اين دعا را بشارت بر ولادت اسحاق از ساره بدانيم

چون در چند مورد بشارت به فرزند، بشارت به ولادت اسحاق است پس بايد هر جاى ديگر قرآن » :اين هم كه گفت
صرفنظر از اشكالى كه در خود آن موارد هست اصولا اين  «بشارت به فرزندى به ابراهيم ديديم حمل بر ولادت اسحاق كنيم

بر خلافش هم هست، و آن اين است كه در آيات حرف قياس بدون دليل است، بلكه نه تنها دليلى بر صحت آن نيست، دليل 
رت كند، مجددا بشادهد، و سپس مساله ذبح را ذكر مىمورد بحث بعد از آنكه خداوند ابراهيم را به وجود فرزندى بشارت مى

 قفهمد كه بشارت اولى مربوط به تولد فرزند ديگرى غير اسحادهد، و با اين حال هر كسى مىديگرى به تولد اسحاق مى
و از آنجايى كه علماى حديث و تاريخ اتفاق دارند بر اينكه اسماعيل قبل از . بوده، و الا حاجتى به ذكر بشارت دومى نبود

اسحاق به دنيا آمده ناگزير بايد گفت آن بشارتى هم كه قبل از بشارت ولادت اسحاق و قبل از مساله ذبح ذكر شده بشارت به 
 .تولد اسماعيل است
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اگر بخاطر داشته باشيد تورات تصريح كرد به اينكه اسماعيل قريب چهارده سال قبل از : ى از توراتتناقص ديگر
و به وادى . او را با مادرش از خود طرد نمود( علیه السلام)اسحاق بدنيا آمد، و چون ساره مورد استهزاء قرار گرفت، ابراهيم 

اى آب را به آن دو نشان داد، ذكر نمود، و حال را و اينكه فرشته آن گاه داستان عطش هاجر و اسماعيل. بى آب و علفى برد
از اين جمله و جملات ديگرى . هاجر بچه خود را زير درختى انداخت تا جان دادنش را نبيند: آنكه در ضمن داستان گفت

ده ه، هم چنان كه اخبار وارشود كه اسماعيل در آن وادى كودكى شيرخواره بودكه تورات در بيان اين داستان دارد استفاده مى
 .اى شيرخوار خوانده استنيز آن جناب را در آن ايام بچه( علیه السلام)از طرق ائمه اهل بيت 

 :تورات بر خلاف قرآن كريم -6
ا كمال اين داستان را ب -نموده ( علیه السلام)و دو فرزند بزرگوارش ( علیه السلام)كه كمال اعتناء را به داستان ابراهيم 

اى از مطالب ى اعتنايى نقل كرده است، و تنها شرحى از اسحاق كه پدر بنى اسرائيل است بيان داشته، و از اسماعيل جز به پارهب
كه مايه توهين و تحقير آن حضرت است يادى نكرده، تازه همين مقدار هم كه ياد كرده خالى از تناقض نيست، يك بار گفته 

داوند به خ: بار ديگر گفته كه. كنمخطاب كرد كه من نسل تو را از اسحاق منشعب مى( السلامعلیه )خداوند به ابراهيم : كه
يك جا او را انسانى . دهموى خطاب كرد كه من نسل تو را از پشت اسماعيل جدا ساخته و به زودى او را امتى بزرگ قرار مى

اند، انسانى كه از كودكى نشو و نمايش در رميدهاو مىوحشى و ناسازگار با مردم و خلاصه موجودى معرفى كرده كه مردم از 
: گفته كه( علیه السلام)و در جايى ديگر در باره همين اسماعيل . تيراندازى بوده و اهل خانه پدر، او را از خود رانده بودند

 .خدا با او است
هاى فتهو فرزندان او و بين گ( لیه السلامع)هاى تورات و بعضى از روايات عامه در باره ابراهيم اين بود مقايسه بين گفته
اى كه ما كرديم و از مطالبى كه در خلال اين در باره آن جناب، و از اين مقايسه( علیه السلام)قرآن و روايات ائمه اهل بيت 

 :گرددهاى قرآن مجيد شده است نيز روشن مىبحث در اختيار خواننده گذاشتيم جواب از دو اشكالى كه به گفته

شكال بعضى از مستشرقين به قرآن در مورد عدم نقل خصوصيات ابراهيم و اسماعيل ا
 در سور مكيه و پاسخ بدان اشكال... و داستان بناى كعبه و( علیه السلام)

هايى كه در مكه نازل شده متعرض قرآن كريم در سوره: اندكرده و گفته 1اشكالى است كه بعضى از خاورشناسان -اول 
نشده، و از آن دو مانند ساير انبياء به طور اجمال اسم برده، و تنها بيان كرده كه ( علیه السلام)خصوصيات ابراهيم و اسماعيل 

 آن دو بزرگوار مانند
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ه و به اند، و اما بنا كردن كعبكردهداده و به سوى خدا دعوت مىداراى دين توحيد بوده مردم را بيم مى( علیه السلام)ساير انبيا 
اند، هيچيك در اين گونه ديدن اسماعيل رفتن و اينكه اين دو بزرگوار، عرب را به دين فطرت و ملت حنيف دعوت كرده

و امثال آن اين جزئيات ذكر شده و پيوند پدر و  «حج» و «بقره» هاى غير مكى از قبيلو ليكن در سوره. ها وارد نشدهسوره
 .ندى ميان آن دو و پدر عرب بودن و تشريع دين اسلام و بناى كعبه به دست ايشان خاطر نشان شده استفرز

يانه ها مبرد با يهودىتا چندى كه در مكه به سر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)سر اين اختلاف اين است كه محمد 
دار يهود به مدينه مهاجرت نمود و با دشمنى شديد و ريشه بدى نداشت، بلكه تا حدى به آنها اعتماد هم داشت، و ليكن وقتى

اى جز اين نديد كه از غير يهود استمداد جسته و به كمك آنان خود را از شر يهود محفوظ بدارد، اينجا بود مواجه گرديد چاره
 علیه)ابراهيم  كه هوش سرشار خداداديش او را به اين نقشه راهنمايى كرد كه به منظور همدست ساختن مشركين عرب

گذار دين توحيد است پدر عرب ناميده و حتى شجره خود را به او منتهى كند، و به همين منظور و براى را كه بنيان( السلام
نجات از شر مردم مكه كه بيش از هر مردم ديگرى فكر او را به خود مشغول كرده بودند بانى خانه مقدس آنان يعنى كعبه را 

 هايى كه به كتاب عزيزصاحبان اين اشكال با اين نسبت .ز اين راه مردم آن شهر را هم با خود موافق نمودابراهيم ناميده و ا
اند، براى اينكه قرآن كريم با شهرت جهانيى كه دارد حقانيتش بر هيچ شرقى و غربى خدا داده آبرويى براى خود باقى نگذاشته

و بخواهد با نداشتن اهليت در باره چيزى قضاوت كند، و گر نه هيچ  پوشيده نيست، مگر كسى از معارف آن بى خبر باشد،
ى و چه شرق -آرى، همه . دانشمند متدبرى نيست كه قرآن را ديده باشد و آن را مشتمل بر كوچكترين خلاف واقعى بداند

گر، ا نصارا و نه با هيچ ملتى دياعتراف دارند بر اينكه قرآن نه با مشركين مداهنه و سازش نموده، نه با يهود و نه ب -چه غربى 
اش نيست، و همه جا به يك لحن يهود و نصارا هاى مدنىهاى مكى آن و لحن سورهو در اين باب هيچ فرقى بين لحن سوره

 .و مشركين را تخطئه نموده است
شده، ىى نازل مبله، اين معنا هست كه آيات قرآن از آنجايى كه به تدريج و بر حسب پيشامدهاى مربوط به دعوت دين

به يهوديان بعد از هجرت بوده قهرا تشديد علنى عليه يهود هم در آيات نازله ( صلى الله عليه وآله و سلم)و ابتلاى رسول خدا 
 .در آن ايام واقع شده، هم چنان كه آيات راجع به احكامى كه موضوعات آن در آن ايام پيش آمده در همان ايام نازل شده است

 از (علیه السلام)گفتند داستان ساختن خانه كعبه و سركشى ابراهيم و اما اينكه 
  



ده است كه در مكه نازل ش( علیه السلام)هاى مكى نيامده، جوابش آيات سوره ابراهيم اسماعيل و تشريع دين حنيف در سوره
ِا جْن بْنِِِوَِِآمِنااِِالََْلََدَِِهَذَاِاجِْعَلِِْرَب ِِِإبِرَْاهِيمِ ِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ :را چنين حكايت نموده( علیه السلام)و خداوند در آن، دعاى ابراهيم 

نِِْبنََِِِوَِ
َ
صْنَامَِِنَعْب دَِِأ

َ
ِِرَبَنَا﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾الَْْ ِ

ِِإنِ  سْكَنْت 
َ
يَِتِِِمِنِِْأ ر  ِرَبَنَاِرَمِِالَمْ حَِِبيَتْكَِِِعِنْدَِِزَرْعنِِذيِِغَيِِِْبوَِادنِِذ 

فْئدٌَِاِِفَاجْعَلِِْالَصَلٌََِِلَِ قِيم وا
َ
ونَِِلعََلَه مِِْالَثمََرَاتِِِمِنَِِا رْز قْه مِِْوَِِإلََِهِْمِِْتَهْوِيِالَناَسِِِمِنَِِأ  -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾يشَْك ر 

﴿
ِِِالََْْمْدِ  َُِِالَََِّيِلِلَّ ِِلِِِوَهَ ِِإنَِِِإسِْحَاقَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِالَكِْبََِِِعَََ ِ

عَءِِِلسََمِيعِ ِرَب   .1﴾الَُّ
هم چنان كه نظير اين آيات در سوره صافات كه آن نيز مكى است و اشاره به داستان ذبح دارد آمده و ما در چند صفحه 

 .قبل آن را ايراد نموديم
ره جبدين وسيله خود را از شر يهوديان معاصرش حفظ كرد و ش( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد : و اما اينكه گفتند

هْلَِِياَ﴿ نمود، جوابش آيه( علیه السلام)خود را متصل به يهوديت ابراهيم 
َ
ونَِِلمَِِِالَكِْتَابِِِأ اَجُّ نْزِلتَِِِمَاِوَِِإبِرَْاهيِمَِِفِِِتَ 

 
ِالََوَْرَاٌ ِِأ

نَِْيل ِِوَِ ِِبَعْدِهِِِمِنِِْإلَِِِالَِْْ
َ
انيًِاِلَِِوَِِيَه ودِياًِإبِرَْاهِيمِ ِكََنَِِمَا﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾تَعْقِل ونَِِفَلَِِأ ِفااِحَنيِِكََنَِِلكَِنِِْوَِِنصََْ

سْلمِااِ  .يهودى نبوده است( علیه السلام)فرمايد ابراهيم است كه صراحتا مى 2﴾الَمْ شِْكيَِِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِم 

آن  و در آتش انداختن( علیه السلام)اشكال ديگر به آيات مربوط به احتجاجات ابراهيم 
 حضرت

ِجَنَِِفَلَمَا﴿ را عليه الوهيت آنها با جمله( علیه السلام)پرستانى كه قرآن، احتجاج ابراهيم ستاره: اشكال دوم اين است كه
ن زيستند، و لازمه ايبدانجا مهاجرت كرد، مى «اور» يا «بابل» از( علیه السلام)كه ابراهيم  «حران» متعرض شده در شهر ﴾عَلَيْهِِ

 است معنا اين
  

                                                      
... را مكان امن و امان قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار( مكه)اين شهر ! پروردگارا: ابراهيم عرض كردياد آر وقتى كه  1

ى مردم تو دلها! من ذريه و فرزندان خود را در وادى بى كشت و زرعى نزد بيت الحرام تو براى بر پا داشتن نماز مسكن دادم، بار خدايا! پروردگارا
ستايش خداى را كه به من در پيرى دو فرزندم ... ى آنها مايل گردان و به انواع ثمرات آنها را روزى ده باشد كه شكر تو را به جاى آرندرا به سو

 .39-35ابراهيم، آيه  -. اسماعيل و اسحاق را عطا فرمود كه پروردگار من البته دعاى بندگان را خواهد شنيد
 دهيد او را، و حال اينكه فرستاده نشد تورات و انجيلكنيد كه هر يك به خود نسبت مىيم با يكديگر مجادله مىچرا در آيين ابراه! اى اهل كتاب 2

ود، و هرگز از و اسلام ب توحيدابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، ليكن به دين حنيف ... كنيدها فاصله، آيا تعقل نمىمگر بعد از ابراهيم به قرن
 .67-64عمران، آيه  آل -. مشركين نبود



ى پرستان و بت شكستن و در آتش انداختنش مدتى طولانپرستان و بين احتجاجش عليه بتكه بين احتجاج او عليه ستاره
آيد كه اين دو احتجاج در عرض دو روزى واقع فاصله شده باشد، و حال آنكه از ظاهر آيات راجع به اين دو احتجاج بر مى

 .چنان كه گذشت -شده است كه اولين برخورد وى با پدرش بود 
وابش و ج. اين اشكال در حقيقت اشكال به تفسيرى است كه در ذيل آيات، گذشت، نه بر اصل آيات قرآنى مؤلف:

ن در دست نداشتن حساب صحيح است، براى هم اين است كه اين حرف ناشى از غفلت و بى اطلاعى از تاريخ و همچني
رائج  «صابئيه» فهميدند كه وقتى در يك شهر بزرگى از يك كشورى، مذهبى مانندكردند، مىاينكه اگر درست حساب مى

شوند، چطور ممكن است مثلا شهر باشد، قهرا در گوشه و كنار آن كشور نيز از معتقدين به آن مذهب اشخاصى يافت مى
 .نشوند؟ اى يافتپرستان در مركز و عاصمه كشور يعنى شهر بابل يا اور عدهپرست باشند و از اين ستارهارهحران همگى ست

و اما اينكه گفتيم اين اشكال ناشى از بى اطلاعى از تاريخ است، براى اين است كه تاريخ ثابت كرده كه در شهر بابل 
معتقدين به آن مذهب نيز مانند معتقدين به اين كيش داراى معابد پرستى رائج بوده، و پرستى مانند مذهب بتمذهب ستاره
وصا مخص. اى از آن ستاره را در آن معبد نصب كرده بودنداى ساخته و مجسمهاند و هر معبدى را به نام ستارهبسيارى بوده

 سال قبل از ميلاد در ايندر تاريخ سرزمين بابل و حوالى آن اين معنا ثابت است كه صابئين در حدود سه هزار و دويست 
اند و اند، و در سنگهايى هم كه باستانشناسان كشف كردهبنا كرده «اله قمر» و معبدى به نام «اله شمس» سرزمين معبدى به نام

و تاريخ نوشتن و حكاكى اين سنگها مقارن با . در آن شريعت حمورابى حك شده، اله شمس و اله قمر اسم برده شده است
 .است( علیه السلام)ندگى ابراهيم همان ايام ز

 گفتارى بيرونى و مسعودى در باره عقائد ستاره پرستان، بت پرستان و صابئين
از سوره بقره در ضمن بحث تاريخى نقل  62ابو ريحان بيرونى در ذيل آيه  «آثار الباقية» و در آن قسمتى هم كه از كتاب

در سرزمين هند ظهور و كتابت فارسى را اختراع  «طهمورث» سلطنتپس از گذشتن يك سال از  «يوذاسف» :شد داشت كه
از  و نيز پادشاهان سلسله پيشداديان و بعضى. و گروه بسيارى هم بدو گرويدند. كرد و مردم را به كيش صابئيت دعوت نمود

كه پس شمردند، تا آنم مىبردند، آفتاب، ماه و ستارگان و همچنين كليات عناصر را مقدس و معظها كه در بلخ بسر مىكيانى
 .از گذشتن سى سال از سلطنت گشتاسب، زردشت ظهور نمود
دهند اينها تدابير عالم را به فلك و اجرام فلكى نسبت مى: گويدبيرونى هم چنان گفتار خود را ادامه داده تا آنجا كه مى

 و براى آنها قائل به حيات، نطق، چشم و گوش بوده و به
  



از جمله آثار باستانى صابئين يكى گنبدى است كه بالاى محراب مقصوره جامع دمشق . كنندتعظيم مى طور كلى انوار را
 مسجد مذكور در اثر تحولات. اندها نيز بر اين كيش بودهها و رومىيونانى. اند، چون اين محل نمازگاه صابئين بودهساخته

د به دست نصارا افتاد و آن را كليساى خود قرار دادند، تا آنكه تاريخى از دست صابئين درآمد و به دست يهود و پس از يهو
 .اسلام ظهور نمود و مسلمين بر دمشق مسلط شده و اين بناى تاريخى را مسجد خود كردند

 «بعلبك» كلاند، مانند هيهايى به اسماء آفتاب داشتهصابئين هيكل: و به طورى كه ابو معشر بلخى در كتاب خود نوشته
هاى دمشق دهى است در نزديكى .1كه براى صنم قمر ساخته شده بود و شكل طيلسان را داشته «قران» صنم شمس وكه براى 

 «ترع عوز» يعنى بت ماه بوده، و نيز دهى ديگر است بنام «صنم سين» شود اسم قديمى اين محلكه معلوم مى «سلمسين» به نام
 .يعنى دروازه زهره

هاى خانه كعبه هم از آن صابئين بوده، و مردم مكه در آن روزها در شمار ند حتى بتنويسو به طورى كه مورخين مى
 .2بوده «زهره» به اسم «عزى» و بت «زحل» به اسم «لات» اند، و بتپرست بودهصابئين و ستاره

ست، و اپرستى بوده، چون ريشه اين دو كيش يكى مذهب صابئيت در حقيقت تكاملى از بت: نويسد كهمسعودى مى
هاى هر پرستيدند، و با پرستش آنها به الهپرستان نيز مجسمه خورشيد، ماه و ساير ستارگان را مىچه بسا كه بسيارى از بت

 .3جستندها به اله آلهه تقرب مىيك از آنها و به واسطه آن اله
پنداشته، و معتقد ا جسم مىبسيارى از اهل هند و چين و طوائفى ديگر بودند كه خداى عز و جل ر: گويدو نيز مى

اين عقايد آنها را بر آن داشت كه . هاى معين، و خدا و ملائكه در پشت آسمان پنهانندبودند ملائكه اجسامى هستند به اندازه
 هاى مختلف و يا به شكلها و شكلهايى به خيال خود به شكل خداى عز و جل و يا به شكل ملائكه با قامتتمثالها و بت

ا غير اينها تراشيده آنها را بپرستند، و به پيشگاهشان قربانيانى تقديم بدارند، و نذوراتى برايشان نذر كنند، زيرا به عقيده انسان ي
 .اينان اين آلهه همانند خداى متعال و به او نزديك بودند
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ند فكار خود بدين شرح آگاه ساختدير زمانى بر اين منوال گذشت تا آنكه بعضى از حكما و دانشمندانشان آنان را به نتيجه ا
د، و ملائكه انباشند، و اين اجسام داراى حيات و نفس ناطقهترين اجسام ديدنى به خداى تعالى مىافلاك و كواكب نزديك: كه

ادث آيد همه الگويى از حواى كه در عالم ما پيش مىبه نزد خدا آمد و شد دارند، و هر حادثهها آسماندر بين اين ستارگان و 
 .آيدعالم بالا و نتيجه حوادثى است كه به امر خدا در كواكب پديد مى

ميد كه ستارگان داشتند، بدان اها را به پيشگاه آنها تقديم مىپرست متوجه ستارگان گشته و قربانىاز آن به بعد بشر بت
 .حوائج آنها را برآورده و حوادث خوبى برايشان پيش آورند

دنمايى اى از شب خواين ستارگان در روز و قسمتى از شب در دسترس آنها نيستند، و تنها پارهليكن متوجه شدند كه 
هايى به صورت و شكل ستارگان بسازند ها و مجسمهشان راه چاره را در اين ديدند كه بتكنند، به ناچار بعضى از حكماىمى

اى را شهور براى كواكب ساختند و هر صنفى از ايشان ستارههايى به عدد ستارگان مو به ايشان دستور دادند تا پيكرها و بت
ستاره را  پنداشتند كه وقتى در زمين بت مربوط بفلانبردند و چنين مىكردند و به پيشگاهش قربانى مخصوصى مىتعظيم مى

 .كندهايشان سير مىتعظيم كنند آن ستاره در آسمان به جنب و جوش درآمده و مطابق خواسته
ها اسم يكى از ستارگان را اى جداگانه و هيكلى منفرد ترتيب داده و به هر يك از آن هيكلهر كدام خانه آنان براى

اگر اين خانه تا كنون باقى مانده براى اين بوده كه اين خانه خانه : اندگروهى خانه كعبه را خانه زحل پنداشته و گفته. گذاشتند
هر موجودى كه . هداشته، چون زحل كارش بقا و ثبوت و نگهدارى استزحل است، و زحل آن را از دستخوش حوادث نگ

ل خاطر اند كه ذكر آنها باعث ملااينان عقايد خرافى ديگر نيز داشته. مربوط به اين ستاره باشد به هيچ وجه زوال پذير نيست
 .خواننده است

پرستيده و آنها را واسطه نزديكى به خدا ها را به جاى ستارگان چون مدتى بر اين منوال گذشت، كم كم خود بت
دانستند و پرستش ستارگان را از ياد بردند، تا آنكه يوذاسف كه مردى از اهل هند بود در سرزمين هند ظهور نمود و از هند به 

دا به سند دبود، سفر نمود و از آنجا مج «فيروز بن كبك» سند و از آنجا به بلاد سيستان و زابلستان كه آن روز در تحت تصرف
من از طرف خداى تعالى رسول و واسطه بين : گفتاين مرد ادعاى نبوت داشت و مى. مراجعت كرد و از آنجا به كرمان رفت

 .او و بندگان اويم
اولين  او -به فارس رفت  -اند در عهد سلطنت جم و بعضى گفته -يوذاسف در اوايل سلطنت طهمورث پادشاه فارس 

 پرستى را در بين مردم ابداع نمود و آن را ـستارهكسى بود كه مذهب 
  



 .چنان كه در سطور گذشته يادآور شديم -انتشار داد 
يوذاسف مردم را به زهد و ترك دنيا و اشتغال به معنويات و توجه به عوالم بالا كه مبدأ و منتهاى نفوس بشر است 

هايى گداشت و با حيله و نيرنها و سجده در برابر آنها وا مىتش بتنمود، و با القاء شبهاتى كه داشت مردم را به پرسدعوت مى
 .كه مخصوص به خودش بود اين مسلك خرافى را صورت مسلكى صحيح و عقلايى داد

اولين كسى بود كه آتش را بزرگ شمرد و مردم را به بزرگداشت آن  «جم» :اندشناسان نوشتهتاريخ دانان خبره و باستان
كرده كه به نور آفتاب و ماه شباهت داشته و او بطور كلى نور را بهتر از ظلمت تش را از اين جهت تعظيم مىدعوت نمود، او آ

 اى به سليقه خود چيزى را واجببعد از وى پيروان او با هم اختلاف نموده هر طائفه. دانسته و براى آن مراتبى قايل بودهمى
 .كردا تعظيم مىدانست و آن را براى نزديكى به خدالتعظيم مى

هاى مقدسى را كه در دنيا هر كدام مرجع طائفه مخصوصى است برشمرده و در اين باره هفت مسعودى سپس خانه
 - 4خانه مندوسان در بلاد هند  - 3اى در اصفهان بالاى كوه مارس خانه - 2خانه كعبه يا خانه زحل  - 1: بردخانه را اسم مى

خانه كاوسان بنام خورشيد در شهر  - 6خانه غمدان در شهر صنعاى يمن به نام زهره  - 5بلخ خانه نوبهار بنام ماه در شهر 
 .خانه نخستين علت، در بلندترين بلاد چين - 7فرغانه 

هاى مقدس ديگرى در بلاد يونان و روم قديم و صقلاب بوده كه برخى از آنها به اسماى كواكب خانه: گويدآن گاه مى
 .مانند خانه زهره در تونسشدند، ناميده مى

كور هاى مذعلاوه بر خانه -اند اند حرانيون نيز گفتهكه آنان را به خاطر اينكه حرانيها همه صابئى بوده -ها صابئى
هيكل نخستين  - 1: ناميدند، از آن جمله استاند كه هر كدام را به نام يكى از جواهر عقلى و ستارگان مىهايى نيز داشتههيكل
هيكل نفس، كه اين چند هيكل بر خلاف ساير هياكل كه هر  - 5هيكل صورت  - 4هيكل سلسله  - 3هيكل عقل  - 2علت 

هيكل مشترى، سه  - 7هيكل زحل، شش ضلعى  - 6. اند، همه مدور شكل ساخته شده بودندكدام شكل مخصوصى داشته
هيكل زهره، مثلث در  - 11هيكل عطارد، مثلث  - 10هيكل شمس، مربع  - 9هيكل مريخ، چهار ضلعى مستطيل  - 8ضلعى 

 .هيكل قمر، هشت ضلعى - 12جوف مربع مستطيل 
اند كه از غير خود ها غير از آنچه كه ما در اينجا به نگارش درآورديم، عقايد و اسرار و رموزى هم داشتهالبته صابئى

  1.اندداشتهپنهان مى
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  1.مطالب وى را شهرستانى نيز در كتاب ملل و نحل خود آورده است اين بود گفتار مسعودى در مروج الذهب، نظير
 : از بيانات قبلى دو نكته به دست آمد

پرستيدند، هم چنين هاى خدايان و ارباب انواع مىهايى را به عنوان مجسمهپرستان همانطورى كه بتبت اول اينكه
، ممكن اینبنابر. پرستيدند، و به اسم هر كدام هيكلى ساخته بودندهايى را به عنوان مجسمه ستارگان و آفتاب و ماه مىبت

تارگان را هم پرستى سپرستانى بوده كه در عين بتدر باره ستاره و خورشيد و ماه، با بت( علیه السلام)است احتجاج ابراهيم 
 :هم چنان كه ممكن است بگوييم(. پرستانو ستاره)اند نه فقط با صابئين پرستيدهمى

وده كه در آن پرستانى ببا صابئين و ستاره( علیه السلام)اى از روايات كه در سابق ايراد شد احتجاج ابراهيم ا بر پارهبن
 .(نه با اهالى حران كه مركز صابئيت بوده تا آن اشكال وارد آيد)اند زيستهروزها در شهر بابل و يا اور و يا كوثاريا مى

پس از  (علیه السلام)شود كه ابراهيم استفاده مى( علیه السلام)يمه راجع به ابراهيم علاوه بر اينكه از ظاهر آيات كر
احتجاج با پدر و قومش و پس از آنكه از هدايت آنها مايوس شد از سرزمين آنان مستقيما به سوى ارض مقدس مهاجرت 

ر آغاز به د: اندنكه كتب تواريخ نوشتهو اي. نمود، نه اينكه ابتدا به سوى حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت كرده باشد
هاى تورات و يا اخبار ديگرى سوى حران و سپس از آنجا به سوى ارض مقدس هجرت كرده ماخذ صحيحى جز همان گفته

براى صدق گفتار ما كافى است كه خواننده عزيز تورات را با اخبارى كه تاريخ طبرى . كه اسرائيليت در آن دست برده، ندارد
 .كرده دقيقا مورد بررسى قرار دهدضبط 

وده، هاى بابل بها بوده، حران ديگرى در نزديكىاند كه غير از حرانى كه مركز صابئىنوشته 2از همه اينها گذشته بعضى
 .هاى بابل ما بين فرات و خابور قرار داشته، نه حران دمشقو منظور تورات از حران، همين شهر بوده كه در نزديكى

اى باقى مانده خانه( هـ زمان مسعودى 332سال )هاى مقدس صابئين تا كنون آنچه از هيكل»: ودى گويد كهآرى، مسع
دانند و در باره آزر مى( علیه السلام)كه آن را هيكل آزر پدر ابراهيم  «مغليتيا» معروف به« رقه» است در شهر حران در دروازه

 .3ولى گفته آنان هيچگونه ارزشى ندارد. «دارندپسرش، سخنان بسيارى ( علیه السلام)و ابراهيم 
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هايى يكلپرستان نيز هپرستيدند همچنين ستارهپرستان گاهى آفتاب و ماه و ستاره را مىهمانطورى كه بت دوم اينكه
پرستان تباند، مانند هيكل علت نخستين و هيكل عقل و نفس و غير آن، و مانند براى پرستش غير كواكب و ماه و آفتاب داشته

 .اندجستهتقرب مى...( عقل و نفس و)به اين اشياء 
ن معبد اي: گويدكند مىباشد، او در كتاب تاريخش آنجا كه معبد بابل را وصف مىمى «هردوت» مؤيد اين معنا گفته

ختى بزرگ و ط تاى بوده و آخرين آنها مشتمل بر گنبدى بزرگ و فراخ بوده، و در آن گنبد فقمشتمل بر يك برج هشت طبقه
در مقابل آن تخت ميزى از طلا قرار داشته، و غير از اين دو چيز در آن گنبد هيچ چيز، نه مجسمه و نه تمثال و نه چيز ديگر، 
نبوده و احدى جز يك زن كه معتقد بود خداوند او را براى ملازمت و حفاظت هيكل استخدام نموده كسى در آن گنبد 

  1.خوابيدنمى
ود گو اينكه خ. اين همان هيكل علت نخستين بوده كه به عقيده آنان از هر شكل و هياتى منزه است و بعيد نيست
و . ردندكعلت اولى را هم به اشكال مختلفى به پندار خود تصوير مى -گويد همانطور كه مسعودى مى -صاحبان اين عقايد 

و وضع مادى منزه دانسته او را به صفاتى كه لايق ذات او ثابت شده كه فلاسفه اين طائفه، خدا را از هيات و شكل جسمانى 
دم كردند، يا براى اينكه مراند، ولى جرأت اظهار عقيده خود را در بين عامه مردم نداشته و از آنان تقيه مىاست توصيف نموده

 .اند و يا اغراض سياسى آنها را وادار به كتمان حق نموده استظرفيت درك آن را نداشته
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 [90تا  84آيات (:6)]سوره الأنعام 
وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ ًِِيَعْق  يَِتهِِِِمِنِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْهَدَيْنَاِن وحااِِوَِِهَدَيْنَاِكَ  ر  لَيْمَانَِِوَِِدَاو دَِِذ  يُّوبَِِوَِِس 

َ
فَِِوَِِأ ِوَِِي وس 

ونَِِوَِِم وسَِ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِِهَار  ِ ِإلَِْاَسَِِوَِِعِيسَِِوَِِيَُيَِِْوَِِزَكَرِيَاِو٨٤َِِِالَمْ  ِالَْيسََعَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِو٨٥َِِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِك 
ِِفَضَلنَْاِكًَِِوَِِل وطااِِوَِِي ون سَِِوَِ يَِاتهِِمِِْوَِِآباَئهِِمِِْمِنِِْو٨٦َِِِالَعَْالمَِيَِِعَََ ر  مِِْوَِِإخِْوَانهِِمِِْوَِِذ  مِِْوَِِاجِْتَبَيْنَاه  ِِإلَِِِهَدَيْنَاه  اطن ِصَِِ

سْتَقِيمنِ دَىِذَلك٨٧َِِِِم  ِِِمِنِِْيشََاء ِِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه  ك واِلوَِِْوَِِعِبَادهِ شَْْ
َ
ولَئك٨٨َِِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْلََْبطَِِِأ

 
ِالَََِّينَِِأ

مِ  رِْيَِِفَإنِِِْالَنُّب وٌََِِوَِِالَْْ كْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  لءَِِِبهَِاِكْف  واِقوَْمااِِبهَِاِوَكََّنَْاِفَقَدِِْهَؤ  ولئَك٨٩َِِِِبكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 
 
ِهَدَىِالَََِّينَِِأ

مِ ِالََلِّ  مِِْلَِِق لِِْاقِْتَدِهِِْفَبهِ دَاه  سْئَل ك 
َ
جْرااِِعَلَيْهِِِأ

َ
وَِِإنِِِْأ   ﴾٩٠ِللِْعَالمَِيَِِذِكْرىَِِإلَِِِه 

 ترجمه آيات

يعقوب را به او بخشيديم، همه را هدايت كرديم، و نوح را نيز پيش از ابراهيم و فرزندانش داوود و سليمان و اسحاق و 
 (.84)دهيم و ايوب و يوسف و موسى و هارون هدايت نموديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى

 (.85)و زكريا و يحيى و عيسى و الياس همگى از نيكوكارانند 
 يسع و يونس و لوط از شايستگانند و ما همه آن پيغمبران را بر اهل زمانه برترىو همچنين اسماعيل و 

  



 (.86)داده بوديم 
 (.87)را برگزيديم و به راه راست هدايت كرديم ( اين پيغمبران)و بعضى پدران و نوادگان و برادرانشان را، و 

كند و اگر آنان شرك آورده بودند اعمالى مىآن هدايت خدا است كه هر كه از بندگان خويش را بخواهد بدان هدايت 
 (.88)شد كردند حبط مىكه مى

آنان كسانى بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ايشان داده بوديم، پس اگر اين قوم به آن كافر شوند، ما قومى را كه هرگز 
 (.89)كافر نشوند بر گماريم 

هدايت آنان اقتداء كن، بگو من براى پيغمبرى خود از شما شان كرده بود پس به ايشان كسانى بودند كه خدا هدايت
 (.90)خواهم، اين جز يادآورى و تذكرى براى جهانيان نيست مزدى نمى

 بيان آيات

 اشاره به استمرار و عدم انقطاع عقيده به توحيد در قرون گذشته، با عنايت و هدايت الهى
علیه )به بيان ندارد، پس در حقيقت اين آيات تتمه داستان ابراهيم اتصال اين آيات به آيات قبل واضح است، و احتجاج 

 .است( السلام
شان با او ذكر شده در نعمت نبوت است، هم گر چه اين آيات متضمن منت بر آن جناب و بر انبياى ديگرى كه نام

وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ چنان كه از ظاهر جمله ِِفَضَلنَْاِكًَِِوَِ﴿ و جمله ﴾الَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ و جمله ﴾يَعْق  ِعَََ
نها سياق منت اند تشود، و ليكن بايد دانست كه سياق اين آيات آن طورى كه بعضيها پنداشتهو غير آن استفاده مى ﴾الَْعَالمَِيَِ

هاى بزرگ و بلكه در مقام بيان نعمت. شدخواهد فقط اين نعمت را به رخ آنان بكنهادن در مساله نبوت نيست، و نمى
ض آيد، بلكه موافق با غربخششهاى جميل الهى نيز هست كه داشتن توحيد فطرى و اهتداء به هدايت الهى به دنبال آن مى

 (السلام علیه)در سابق هم گفتيم كه آوردن داستان ابراهيم . اين سوره كه همان بيان توحيد فطرى است همان معناى دوم است
 .در ضمن اين سوره در حقيقت به منزله مثال زدن بر اصل مطلبى است كه سوره در صدد بيان آن است

رون رساند كه عقيده به توحيد در قاين آيات در عين اينكه سياقش سياق بيان توحيد فطرى است، اين معنا را نيز مى
گذشته در ميان مردم محفوظ بوده، و عنايت خاص الهى و هدايتش نگذاشته كه اين مطلب، در يك جاى از سلسله متصل 

رى، عنايتى كه آ -به قول عوام حق و حقيقت باريك شدنى هست و ليكن قطع شدنى نيست  -بشريت بطور كلى از بين برود 
بين  صفتان گردد و بكلى ازدين خود دارد اين دين را از اينكه يكباره دستخوش هواهاى شيطانى شيطان پروردگار متعال به

 اين معنا ـ. رفته و در نتيجه غرض از خلقت عالم باطل شود حفظ فرموده است
  



يَِتهِِِِمِنِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْهَدَيْنَاِن وحااِِوَِ﴿ و جمله ﴾لَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ از ظاهر جمله ر  يَِاتهِِمِِْوَِِآباَئهِِمِِْمِنِِْوَِ﴿ و جمله ﴾...ذ  ر  ِوَِِذ 
رِِْفَإنِِْ﴿ و همچنين جمله ﴾إخِْوَانهِِمِْ لءَِِِبهَِاِيكَْف   .شوداستفاده مى ﴾...هَؤ 

البته در طى آيات فرق بين هدايت الهى با هدايت غير الهى و خصائصى از قبيل اجتباء، استقامت راه، ايتاى كتاب و 
 ءان شا -شود، نيز ذكر شده و به زودى بيان آن خواهد آمد حكم و نبوت كه بدان وسيله هدايت الهى از غير الهى ممتاز مى

 .- اللَه
وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ ًِِيَعْق    ﴾هَدَيْنَاِكَ 

ًِ﴿ :و يعقوب فرزند اسحاق است، و اينكه فرمود( علیه السلام)اسحاق فرزند ابراهيم  قدم را م «كلا» و لفظ ﴾هَدَيْنَاِكَ 
ذكر كرد براى اين است كه دلالت كند بر اينكه هدايت الهى، هر يك از نامبردگان را مستقلا شامل شده، نه اين كه  «هدينا» بر

نزله اين م و در حقيقت اين تعبير به. هدايت خدا به طور استقلال ابراهيم را شامل شده و آن ديگرى را به طور تبعى و طفيلى
 .را هدايت كرديم، اسحاق را هم هدايت كرديم، يعقوب را هم هدايت كرديم( علیه السلام)ما ابراهيم : است كه گفته باشد

  ﴾قَبْل ِِمِنِِْهَدَيْنَاِن وحااِِوَِ﴿

براهيم ااين جمله اشعار دارد بر اينكه هدايت در سلسله آباء و ابناى بشر هيچوقت منقطع نشده، و اين طور نبود كه از 
شروع شده باشد و قبل از آن جناب هدايتى در عالم نبوده باشد، نه، رحمت خدا قبل از ابراهيم هم شامل نوح ( علیه السلام)

 .بوده است
يَِتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ ر  لَيْمَانَِِوَِِدَاو دَِِذ    ﴾الَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِِ...س 

اى ن كلمهتريگردد، چون لفظ نوح در آيه شريفه نزديكبه نوح برمى است بر حسب ظاهر «ذريته» ضميرى كه در كلمه
علاوه بر اين، بعضى از انبياى . از آن دور است( علیه السلام)است كه ممكن است ضمير به آن عايد شود، و لفظ ابراهيم 

رجع يستند، پس ناگزير بايد گفت من( علیه السلام)ذريه ابراهيم  -اند بطورى كه گفته -نامبرده در آيه، مانند لوط و الياس 
 .ضمير همان نوح است

است، و اگر در ضمن، اسم لوط و الياس را هم برده با ( علیه السلام)اند مرجع ضمير ابراهيم بعضى از مفسرين گفته
سوره عنكبوت كه  27بينيم در آيه اند از باب تغليب بوده، لذا مىنبوده( علیه السلام)اينكه اين دو بزرگوار از ذريه ابراهيم 

وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ :فرمايدمى يَِتهِِِِفِِِجَعَلْنَاِوَِِيَعْق  ر  بر ( معلیه السلا)به ابراهيم « ذريته» ضمير ﴾الَكِْتَابَِِوَِِالَنُّب وٌََِِذ 
نامبردگان در آيه بعدى داخل در اند، و همان شش نفرى باشند كه در آيه ذكر شده« ذريه» ممكن هم هست مراد از. گرددمى

 و» و همچنين« ...و زكريا» آن نباشند، و جمله
  



يَِتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ معطوف بر جمله« ...اسماعيل ر  بت اند، و ليكن نسها دادهاين احتمالاتى است كه بعضى .«...داود» باشند نه بر ﴾ذ 
 .به سياق آيه احتمال بعيدى است

حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ و اما جمله همان هدايت الهى باشد « جزاء» كند كه مراد از اينظاهر سياق چنين اقتضا مى ﴾الَمْ 
، جا بوداشاره به جزا مى« كذلك» اگر لفظ: خواهيد گفت .«دهيماين چنين جزا مى -و كذلك » :فرمايدكه ذكر شد، و لذا مى

 .را كه براى اشاره به دور است« كذلك» كار ببرد، نه لفظ را كه براى اشاره به نزديك است به« هكذا» داشت لفظ
ست، شود كه مشار اليه نزديك اتنها براى اشاره به دور نيست، بلكه گاه مى« كذلك» جواب اين سخن اين است كه لفظ

ودن هدايت مهم بشود، در اينجا نيز با بكار بردن اين لفظ، به كار برده مى« كذلك» و ليكن براى اشاره به عظمت موضوع لفظ
مْثَالَِِالََلِّ ِيضَْْبِ ِِكَذَلكَِِ﴿ را رسانيده، نظير جمله

َ
به مثالى كه زده اشاره فرموده با اينكه آن مثال از اين  «كذلك» كه با لفظ 1﴾الَْْ

 .اشاره دور نبود

 داندقرآن كريم دختر زادگان را هم اولاد و ذريه حقيقى مى
ِ ِإلَِْاَسَِِوَِِعِيسَِِوَِِيَُيَِِْوَِِزَكَرِيَاِوَِ﴿   ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِك 

 .بحث كرديم« صلاح» و« احسان» در مباحث قبلى در معناى
توان به دست آورد كه قرآن كريم دخترزادگان شمارد، مىاز اينكه قرآن كريم عيسى را در بين نامبردگان از ذريه نوح مى

. خواندشود ذريه نوح نمىاين بود عيسى را كه از طرف مادر به نوح متصل مىداند، چون اگر غير را هم اولاد و ذريه حقيقى مى
 اللَه ان شاء -البته مطالب ديگرى نيز در اين باره هست كه . نظير اين استفاده در سابق از آيه ارث و آيه محرمات نكاح گذشت

 .در بحث روايتى آينده ايراد خواهد شد -
ِِفَضَلْنَاِكًَِِوَِِل وطااِِوَِِي ون سَِِوَِِالَْيسََعَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِوَِ﴿   ﴾الَعَْالمَِيَِِعَََ

 به فتح يا و - «يسع» و برادر اسحاق است،( علیه السلام)ظاهر آيه اين است كه مراد از اسماعيل همان فرزند ابراهيم 
يم در اين آيه و قرآن كر. اسرائيل استاسم يكى از انبياى بنى  «ضيغم» بر وزن «ليسع» و به قرائتى ديگر «أسد» بر وزن -سين 

رِِْوَِ﴿ همچنين در آيه ِ ِوَِِالَكِْفْلِِِذَاِوَِِالَْيسََعَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِا ذْك  خْيَارِِِمِنَِِك 
َ
و اما اينكه اين . نام او را با اسماعيل ذكر فرموده 2﴾الَْْ

 .را بيان نكرده است زيسته و خاطرات زندگيش چه بوده؟ قرآن چيزى از آنپيغمبر در چه زمانى مى
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ِِفَضَلْنَاِكًَِِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود « ربعالم ع» شودجماعتى از مردم است، مثلا گفته مى« عالم» معناى، ﴾الَْعَالمَِيَِِعَََ
و معناى برترى دادن و بر عالمين، مقدم داشتن به حسب مقام و منزلت است، چون هدايت  .«عالم روم» و« عالم عجم» و

ممكن هم هست برترى دادن آنان از اين باب بوده . شودالهى آنان را بدون واسطه و غير آنان را به واسطه آنان شامل مىخاص 
اند ن امتياز را داشتهاي -چه گذشتگان و چه آيندگان  -در ميان سلسله بنى نوع بشر ( علیه السلام)كه اين طائفه يعنى طائفه انبيا 

نان اند، و معلوم است چنين كسانى بر آافراد بشر فطرى بوده و به راهنمايى كسى هدايت نشده شان بر خلاف سايركه هدايت
پس نامبردگان در آيه و همچنين انبياى گذشته، و آينده بعد از ايشان، روى . كه هدايتشان به راهنمايى غير باشد برترى دارند

 .ندهم مجتمعى هستند كه بر ساير مجتمعات بشرى فضيلت خدايى دار

مندى بر ديگر مردم، داشتن هدايت فطرى و بهره( علیه السلام)ملاك تفضيل و برترى انبياء 
 از هدايت خاص و بى واسطه الهى است

كوتاه سخن اينكه، ملاك در اين تفضيل همان داشتن هدايت فطرى است، و انبيا اگر بر سايرين برترى دارند براى 
اگر غير از سلسله جليل انبيا كسان ديگرى هم از قبيل ملائكه و يا ائمه معصومين  ،بنابراین. داشتن اين قسم هدايت است

يافت شوند كه هدايتشان فطرى و غير اكتسابى باشد، قهرا آن افراد نيز بر ساير افراد بشر همان فضيلت را خواهند ( علیه السلام)
( علیه السلام)در جلد اول اين كتاب گذشت، انبيا  1﴾بكَِلمَِاتنِِرَبُّهِ ِإبِرَْاهِيمَِِابِْتَلَِِإذِِِِوَِ﴿ و همانطورى كه در ذيل آيه. داشت

 .هم بر اينگونه اشخاص از جهت داشتن هدايت فطرى فضيلتى نخواهند داشت اگر چه از جهات ديگرى برترى داشته باشند
د بر اينكه انبيا انه اين آيه استدلال كردهاين مطلب را در اينجا براى اين گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضى از مفسرين ب

از ملائكه هم بالاترند صحيح نيست، و نيز معلوم شود به اينكه منظور از برترى در اين آيه تنها برترى از جهت ( علیه السلام)
ن است انبيا كه ممكگو اين. توان برترين انبيا را بر ملائكه اثبات كردهدايت خاص بى واسطه الهى است، و لذا با اين آيه نمى

از جهت دارا بودن مقام اجتباء، يا صراط مستقيم و كتاب و حكم و نبوت بر ملائكه برترى داشته باشند، الا اينكه ( علیه السلام)
 .برترى از اين جهات ربطى به آيه مورد بحث ندارد

ترتيب نشده، نه از جهت زمان و نه از  در اينجا بايد دانست كه در ذكر اسماى هفده نفر از انبيا در اين سه آيه، رعايت
ر نوح، اى از انبيا را ببينيم انبياى بعد از اسماعيل را قبل از وى ذكر نموده و همچنين عدهجهت مقام و منزلت، براى اينكه مى

 .موسى و عيسى كه به نص قرآن كريم افضل از آنهايند مقدم داشته است
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شريفه،  در سه آيه( علیه السلام)ب اسماء انبياء كوششى كه صاحب المنار براى توجيه ترتي
 نموده است

 .پس اينكه صاحب المنار خواسته وجهى براى ترتيب درست كند، صحيح نيست
اند سه قسمند چون هر چند نفرشان اين چهارده پيغمبر كه در سه آيه مورد بحث ذكر شده: وى در اين باره گفته است

 .در تحت يك جامع قرار دارند
انبيايى هستند كه خداوند به آنان علاوه بر نبوت و رسالت، ملك و سلطنت و حكم و سيادت هم داده،  - اول قسم

لذا اول داود و سليمان را كه دو پادشاه توانگر بودند كه از نعمت الهى . داوود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى و هارون: مانند
يغمبر، ايوب و يوسف را كه آن يكى اميرى توانگر و عظيم و نيكوكار و اين ، ذكر نموده و بعد از آن دو پ-برخوردار بودند 

ديگرى وزيرى بزرگ و حاكمى متصرف بود اسم برده، براى اينكه اين دو تن علاوه بر داشتن ملك و امارت در يك جهتى 
. ودندناملايمات شاكر و صابر بهايى شده و در مقابل آن ديگر مشتركند، و آن اين است كه هر كدام به يك نحو دچار گرفتارى

 .اند كه در ميان امت حكومت داشتند ولى سلطنت نداشتندو بعد از آن دو، موسى و هارون ذكر شده
پس اين شش تن انبيا هر دو نفر به يك مزيت ممتاز بودند، و اگر ابتداء داوود و سليمان و سپس ايوب و يوسف و در 

هاى مادى، دسته اول از دوم و مندى از نعمتراى اين بوده كه از جهت تمتع و بهرهمرتبه سوم موسى و هارون را ذكر كرد ب
و نيز ممكن است اين ترتيب از لحاظ مراتب ايمان باشد، براى اينكه به حسب ظاهر، دسته . انددسته دوم از سوم برترى داشته

 همانطورى كه گفته شد -باشند وب و يوسف مىكه همان اي -تر بوده، چون دسته دوم اول در اين باره از دسته دوم ضعيف
ابتلائاتى داشتند و در مقابل آن گرفتاريها صابر و شاكر بودند، هم چنان كه موسى و هارون از اين جهت از ايوب و يوسف 

 .برترند
ركند، و شتهاى مادى مانبيايى هستند كه در داشتن زهد شديد و اعراض از لذائذ دنيا و بى ميلى به زيبايى - قسم دوم

تصاص توصيف و اخ «صالحين» و به خاطر داشتن اين مزيت آنان را به وصف. زكريا، يحيى، عيسى و الياس: آنان عبارتند از
ترين اند مناسباى ديگر ذكر شدهاى در مقابل دستهصالحند، و ليكن در اينجا كه هر دسته( علیه السلام)داده، گو اينكه همه انبيا 

 .است «صالحين» براى اين دسته از انبيا همان وصفو بهترين وصف 
اند و نه زهد انبياى قسم دوم را، و چون خصوصيتى انبيايى هستند كه نه ملك و سلطنت قسم اول را داشته -قسم سوم 

 .1اسماعيل، يسع، يونس و لوط: در آنان نبوده اسمشان را در آخر ذكر كرده، و اين دسته عبارتند از
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تر از اى وجيهولى توجيه المنار تا اندازه .1در تفسير خود توجيهى قريب به همين معانى را ذكر نموده فخر رازى نيز
 .توجيه فخر است

 اشكالاتى كه بر كلام صاحب المنار وارد است
اند كه اين دو مفسر قسم سوم از انبياى مذكور را كسانى قرار داده: اشكالى كه به اين دو توجيه وارد است اين است كه

و  نيز در ابتلا دست كمى از ايوب( علیه السلام)هيچ امتيازى از سايرين ندارند، و اين صحيح نيست، براى اينكه اسماعيل 
يوسف نداشت، او به مساله ذبح امتحان شد و به بهترين وجهى صبر نمود، تا آنجا كه خود پروردگار صبر او را ستوده و امتحان 

ناَه ِ﴿ :و فرمودهاو را امتحان سختى شمرده  لَمنِِفَبَشَْ ِِب نََِِياَِقاَلَِِالَسَعَِِْمَعَهِ ِبلَغََِِفَلمََاِحَليِمنِِبغِ  ِ
رىَِِإنِ 

َ
ِِالَمَْنَامِِِفِِِأ

َ
ِأ ِ
ذْبََ كَِِن 

َ
ِأ

رِْ بتَِِِياَِقاَلَِِترَىَِِذَاِمَاِفَانْظ 
َ
نِِِت ؤْمَرِ ِمَاِافِْعَلِِْأ ِلءَ ِالَََِِْلهَ وَِِهَذَاِإنَِِ﴿ -تا آنجا كه فرمود  - ﴾الَصَابرِِينَِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد 

بيِِ  ِِفَدَيْنَاه ِِوَِِالَمْ  و اين خود افتخارى است كه خداوند تنها به اسماعيل داد، و امتحان  2﴾الََْخِرِينَِِفِِِعَليَْهِِِترََكْنَاِوَِِعَظِيمنِِبذِِبحْن
و براى زنده داشتن ياد اسماعيل و جانبازيش قربانى را در حج بر همه واجب  بزرگى است كه او را از سايرين ممتاز نمود،

در ساختن خانه كعبه است، با اين حال ( علیه السلام)امتياز روشن ديگر آن جناب، مساله همكارى با پدرش ابراهيم . فرمود
 .اندچطور اين دو مفسر اسماعيل را جزو دسته سوم شمرده

او نيز امتحانى مخصوص به خود داشت كه در هيچيك از انبيا سابقه نداشت، و  -( السلام علیه)و همچنين يونس نبى 
نْتَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ :كردآن اين بود كه ماهى دريا او را بلعيده و او در شكم ماهى در مناجات خود عرض مى

َ
بْحَانكََِِأ ِِس  ِ

نْت ِِإنِ  ِك 
 . ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِ

( معلیه السلا)امتحان و ابتلاء او در راه خدا نيز در قرآن ذكر شده، ناملايماتى در ابتداى امر كه با ابراهيم  -و اما لوط 
بود ديده و به حكم اجبار از وطن مالوف خود به اتفاق ياران و بستگان بيرون شده به سرزمين سدوم كه مهد فحشاء و مركز 

د كه در هيچ جاى دنيا سابقه نداشت، تا آنكه عذاب الهى همه آنان را از بين فساد بود مهاجرت نمود، و عمرى ناظر گناهى بو
 .اى جز خانه لوط نماند حتى همسرش هم به آن عذاب درگذشتبرد و در ديار سدوم خانه

ود، وى شاو گر چه در قرآن كريم شرح حالش ذكر نشده، و ليكن بطورى كه از بعضى روايات استفاده مى -و اما يسع 
ردم و با اين حال م. دادهكرده و كور مادر زاد و پيسى را شفا مىمرده را زنده مى( علیه السلام)لياس بوده و مانند مسيح وصى ا

 .او را اطاعت نكرده و خداوند آنان را به قحطى سختى مبتلا كرده است
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تند كه از نفرند، انبيايى هسدسته اول كه شش : پس اگر هم بخواهيم سر و صورتى به اين توجيه بدهيم بايد بگوييم
و دسته دوم كه چهار نفرند، انبيايى هستند كه در داشتن زهد و اعراض . جهت داشتن ملك و رياست توأم با رسالت مشتركند

ن باشند، انبيايى هستند كه خصوصيت مشتركى نداشته و ليكو دسته سوم كه آنان نيز چهار تن مى. از زخارف دنيا مشتركند
 .و خداوند داناتر است -اند حان بزرگى مخصوص به خود داشتههر كدام امت

اشكال ديگرى كه به گفته صاحب المنار وارد است اين است كه وى موسى و هارون را بر ايوب و يوسف، و آن دو را 
ن نيز دليل گرفته كه ايرا به معنى زهد و احسان  «صلاح» و همچنين. بر داوود و سليمان برترى داده بى اينكه دليلى داشته باشد

 .قابل اعتمادى ندارد
يَِاتهِِمِِْوَِِآباَئهِِمِِْمِنِِْوَِ﴿ ر    ﴾إخِْوَانهِِمِِْوَِِذ 

نمايد، اين تعبير، گفتار قبلى ما را مبنى بر اينكه هدايت الهى در سلسله آبا و ابناى بشر در هيچ جا قطع نشده، تاييد مى
كه نسل گذشته است توأم ذكر نموده و فرموده كه آيندگان نيز در « آباء» ت بارا كه همان نسل آينده اس« ذريات» براى اينكه

 .داشتن هدايت با حاضرين به پدرى يا پسرى يا اخوت اتصال دارند

مِِْوَِ﴿ مِِْوَِِاجِْتَبَيْنَاه  ِِإلَِِِهَدَيْنَاه  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ   ﴾م 

اين است كه من آب را در حوض جمع كردم، و به معناى  «جبيت الماء فى الحوض» :گويدراغب در مفردات خود مى
 است و در قرآن كريم اين كلمه در جمله «جواب» نامند و جمع آنمى «جابية» به همين مناسبت حوض را كه مجمع آب است

اية جب» عمل راآورى ماليات استعمال نموده، اين و همين ماده را به طور استعاره در جمع. بكار رفته است ﴾كََلَْوََابِِِجِفَاننِِوَِ﴿
بَِْ﴿ نامند، و به همين معناى استعارى در آيهمى« الخراج  .آمده است ﴾ءنِشَِِْك  ِِِثَمَرَات ِِإلََِهِِِْيُ 

به همان معناى جمع كردن است، و ليكن نه هر جمع كردنى بلكه برگزيدن و انتخاب كردن،  «اجتباء» :گويدآن گاه مى
و اجتباء و برگزيدن خدا يك بنده را به اين است كه او را به فيض الهى خود اختصاص  ﴾رَبُّهِ ِفَاجْتَبَاه ِ﴿ و به اين معنا است جمله

ها خود به خود و بدون زحمت به سويش سرازير گردد، و اين موهبت مخصوص انبيا و بعضى از داده در نتيجه انواع نعمت
 ﴾بُّكَِرَِِيَُتَْبيِكَِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :ه در چند جاى قرآن آمده از آن جمله فرمودهاين كلم. باشدرتبه انبيااند مىصديقين و شهداء كه هم

پروردگارش او را برگزيد و از  ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِفَجَعَلهَِ ِرَبُّهِ ِفَاجْتَبَاه ِ﴿ :گزيند و فرمودهو اين چنين پروردگارت ترا برمى
مِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده .صالحين قرارش داد مِِْوَِِاجِْتَبَيْنَاه  ِِإلَِِِهَدَيْنَاه  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ  اجِْتَبَاه ِِث مَِ﴿ :و در جاى ديگر فرموده ﴾م 

  



ِِمَنِِْإلََِهِِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْإلََِهِِِْيَُتَْبِِ﴿ :و نيز فرموده ﴾هَدىَِِوَِِعَليَْهِِِفَتَابَِِرَبُّهِ   ُ ِ.1﴾ي نيِ
و ليكن معناى اصلى لغت نيست، بلكه لازم آن معنا است، و گر شود، اين معنا گر چه از موارد استعمالش استفاده مى

 .نه معناى اصلى اجتباء همان جمع آوردن است
آيد كه همان معناى اصلى لغت مورد عنايت است، و خواسته است براى بيان از سياق آيات مورد بحث هم به دست مى

( علیه السلام)ما سلسله جليل انبيا : باشد، گويى فرموده استكند زمينه چينى كرده هدايت به صراط مستقيمى كه بعدا ذكر مى
زيستند يك جا جمع نموديم و يك جا و به يك عنايت همه را كه در طول تاريخ بشريت متفرق بوده و هر يك در زمانى مى

 .را به سوى صراط مستقيم هدايت كرديم

ست اگر چه در سعه و ضيق و تمام شرايع، در حقيقت يكى ا( علیه السلام)دعوت همه انبياء 
 و اجمال و تفصيل مختلف باشند

آرى، همانطورى كه گفتيم مقصود از سياق اين آيات بيان اتصال رشته هدايت يافتگان به هدايت فطرى الهى است، و 
 راط گرفتهشان يك صشان يك هدايت و صراط مستقيممناسب چنين بيانى اين است كه اين سلسله يك جا تصور شده هدايت

شود، تا آنكه اختلاف در زمان و در احوال و همچنين اختلاف در پويندگان اين راه و اختلاف در هدف و مقصد باعث اختلاف 
را بدان هدايت ( علیه السلام)هم چنان كه همين طور هم هست، چون صراطى كه خداوند انبيا . در هدايت و صراط نشود

از جهت توسعه و ضيق با هم اختلاف دارند، و ليكن در حقيقت راه يكى و  فرموده گر چه به حسب ظاهر شرايع و احكام آن
فاصيل امتى كه استعداد تحمل ت. شرايع هم يكى است، و اين اختلاف در حقيقت اختلاف نيست بلكه اجمال و تفصيل است

، و گر نه صيلى استاحكام را نداشته شريعتش سطحى و اجمالى و امتى كه چنين استعدادى را داشته شريعتش وسيع و تف
تمامى اديان و شرايع در يك حقيقت كه همان توحيد فطرى باشد اتفاق داشته و همه بشر را به عبوديتى كه در خور وسع و 

اند، چون خصوصيات خلقت خاص بشرى ذاتى او و در تمامى افراد گذشته و آينده او يك كردهطاقت بشرى است دعوت مى
ايام و يا تحولات ديگرى آن خصوصيات را تغيير داده در نتيجه شعور و اراده او را شعورى  جور است و طورى نيست كه مرور

وقتى اراده و شعور قابل تغيير است كه مبادى اراده كه همان حواس ظاهرى و . اى غير اراده بشر اولى كندديگر و اراده
تغيير است كه مبدأ آن كه همان عقل فطرى است احساسات و عواطف درونى است قابل تغيير باشد، و وقتى اين حواس قابل 

قابل تغيير باشد، و معلوم است كه عقل فطرى بشر، فطرى و غير قابل تغيير است، و اين منافات ندارد با اينكه آراء و مقاصد 
 طبقات اوليه بشر با آراء و مقاصد طبقات آخرى آن از جهت اختلاف در
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 .حوائجش مختلف بوده باشد
شود، اختلافى لاف كه در مظاهر حيات وى و در نحوه اعمال وى در اعصار و قرون مختلف ديده مىچون اين اخت

است ظاهرى و صورى، و گر نه ريشه همه آنها يكى است و آن مساله جلب منفعت و فراهم نمودن وسايل زندگى و آسايش 
ايى است كه در سعادت زندگى او خلل وارد از خانه و همسر و خوراك و پوشاك و امثال آن، و دفع ضرر و فرار از چيزه

سازد، و اين هميشه و در همه افراد بشر به طور يكسان وجود دارد، و از فطريات غير قابل تغيير است، هم چنان كه قرآن مى
قمِِْ﴿ :كريم فرموده

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِينِ ِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِِعَليَْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفااِِللِد  ِلكَِنَِِوَِِي مِِ الَقَِِْالَ 

كْثَََِ
َ
 .1﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

باشد و فطرت و خلقت خاص بشر او آرى، دين حنيف الهى همان نواميسى است كه حاكم و قيم بر جوامع بشرى مى
 .ازدست و اخلاقيات و اعمال صالح و مؤثر در تامين سعادتش ملهم مىرا به پيروى از آن هدايت نموده و خلاصه به اعتقاديا

كند، همين از اين روى همانطورى كه اين نواميس در اديان مختلف و همچنين در احوال مختلف اختلاف پيدا نمى
 ديگر آن تضادشود، به اين معنا كه هيچ حكمى از احكام دين حنيف با حكم طور در اجزاى آن اختلاف و تضادى ديده نمى

ندارد، چون همه آن احكام را مساله توحيد تنظيم و تعديل كرده، و عينا مثال توحيد و احكام اديان آسمانى مثال مدبر است 
نسبت به قواى بدنى، كه اگر يكى از قوا بخواهد از حد خود تجاوز نمايد نفس كه مدبر بدن است آن قوه را تعديل نموده و از 

 .كندطغيانش جلوگيرى مى
كند، و چنان نيست كه هدايت فطرى طبقات اوليه و همچنين اين نواميس در اشخاص مختلف هم اختلاف پيدا نمى

 -هر چند اين دعوت در اجمال و تفصيل اختلاف دارد  -بشر را به چيزى و طبقات آخرى او را به چيز ديگرى دعوت كند 
ِينَِِإنَِِ﴿ :هم چنان كه خداوند فرموده عَِ﴿ :و نيز فرموده. ﴾الَِْْسْلَمِ ِالََلِِِّعِنْدَِِالَ  مِِْشََْ ِينِِِمِنَِِلَك  ِالَََِّيِوَِِن وحااِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 

وحَْيْنَا
َ
نِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِكَِِْأ

َ
واِأ قيِم 

َ
ِينَِِأ  .2﴾فيِهِِِتَتَفَرَق واِلَِِوَِِالَ 

  

                                                      
كه فطرت خدا است، آن فطرتى كه مردم را بر اساس آن خلق فرموده و خلقت خدا . برقرار كنپس توجه خويش را به اين دين حنيف و معتدل  1

 .30روم، آيه  -. دانندتغيير پذير نيست، اين است دين استوار ولى بيشتر مردم نمى
اهيم م و همچنين آن چيزى كه به ابرتشريع كرد براى شما از دين همان احكامى را كه به نوح توصيه فرموده بود، و آن چيزى كه به تو وحى كردي 2

 .13شورى، آيه  -. و موسى و عيسى توصيه كرده بوديم اين بود كه دين را به پاى بداريد، و در آن متفرق نشويد



شود، براى اينكه هدف تمامى احكام و معارف گوناگون اعتقادى هدف و نتيجه هم مختلف نمىو همچنين به حسب 
مِِْهَذِهِِِإنَِِ﴿ :و اخلاقى و عملى اديان يكى است، و آنهم توحيد است، هم چنان كه فرموده مَت ك 

 
مَةاِِأ

 
نَاِوَِِوَاحِدٌَاِِأ

َ
مِِْأ ِرَبُّك 

ونِِ  .1﴾فَاعْب د 
مِِْوَِ﴿ از آنچه گذشت معناى جمله ِِإلَِِِهَدَيْنَاه  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ ِاهِْدِناَ﴿ نيز معلوم شد، در اين جمله بر خلاف جمله ﴾م 

اطَِ َ ِ سْتَقِيمَِِالَص   است« استقامت» ذكر شده، تا ذهن به وصف آن كه همان( بدون الف و لام عهد)بطور نكره « صراط» لفظ 2﴾الَمْ 
 راینبنابمتوجه شود، و چون استقامت در هر چيزى عبارت از اين است كه صفات و خصوصياتش به يك صورت باشد، 

اند صراطى است كه در هيچ جهتى از جهات و در هيچ حالى از احوال مختلف بدان هدايت شده( علیه السلام)صراطى كه انبيا 
علوم است كه فطرت انسانيت كه همان نحوه خاص خلقت او است هرگز شود، چون پايه و اساس آن بر فطرت است، و منمى

 .بينيم كه فطرت او در به دست آوردن مقاصد تكوينى خود نيز مختلف نيستلذا مى. شوددر افراد مختلف نمى
هدايت يافتگان به اين هدايت و يا به عبارتى ديگر كسانى كه صراط مستقيم را : پس معناى جمله فوق اين شد كه

، كنند راهى است كه بيراهه ندارداند در مسير زندگى از لغزش و انحراف از راه ايمنند، براى اينكه راهى كه اينان طى مىيافته
خلاصه راه حقى است كه در آن راه . اند هدايتى است كه ديگر خطر ضلالت در آن متصور نيستو هدايتى كه اينان يافته

مال شقاوت در آن راه ندارد، راهى است كه هر جزء آن با جزء ديگر ائتلاف داشته، باطلى نبوده، و سعادتى است كه احت
گردد، راهى است كه راهروان خود را به حيرت دچار ننموده حالات آن با هم برابر است، از حق آغاز شده و به حق منتهى مى

واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودو به ظلم و شقاوت و معصيت مبتلا نمى منِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ 
لْ ولئَكَِِِبظِ 

 
َِِأ مْنِ ِه مِ ل

َ
ِالَْْ

مِِْوَِ ونَِِه  هْتَد   .3﴾م 
دَىِذَلكَِِ﴿   ﴾...عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه 

اشت دبيان مى( علیه السلام)كند كه آن چه را كه خداوند سابقا در باره هدايت انبيا در اين جمله اين معنا را بيان مى
 معرف هدايت خاص او بود، همان هدايتى كه غير انبياء

  

                                                      
 .91انبيا، آيه  -. اين آئين شما است كه آئين واحدى است، و من پروردگار شمايم پس مرا عبادت كنيد 1
 .6حمد، آيه  2
 .82انعام، آيه  -. اندن به خدا آورده و ايمان خود را به ظلم و ستم نيالودند، ايمنى از آن آنها است و آنها به حقيقت هدايت يافتهآنان كه ايما 3



كند، پس هدايت وقتى هدايت به معناى واقعى است كه از ناحيه هر كس ديگرى را هم بخواهد با آن هدايت مى( علیه السلام)
و . همراه كند (علیه السلام)خداى سبحان باشد، و وقتى از خداى سبحان است كه آدمى را به صراط مستقيم كشانيده با انبيا 

 .اشدعلامت اين نيز اين است كه برگشت همه دستورات آن به توحيد و اقامه دعوت حق و عبوديت و تقوا ب
پس هر دعوت و هدايتى كه بين انبيا فرق گذاشته و مردم را نسبت به بعضى از آنان كافر و نسبت به بعضى ديگر مؤمن 

ه تامين كند، و يا از عهدكند، و يا بين احكام خدا تفرقه انداخته مردم را به عمل به بعضى از آنها و ترك بعضى ديگر دعوت مى
دهد، هدايت خدايى و مورد امضا و رضاى و يا انسان را به سوى شقاوت و بدبختى سوق مى آيدسعادت زندگى انسانى بر نمى

 .پروردگار نيست و از راه فطرت منحرف است
ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدقرآن كريم در اين باره مى ر  لهِِِِوَِِباِلَلِِِّيكَْف  ونَِِوَِِر س  نِِْي رِيد 

َ
قِ واِأ لهِِِِوَِِالََلِِِّبيََِِْي فَر  ول ونَِيَِِوَِِر س  ِق 

ِِن ؤْمِنِ  رِ ِوَِِببَِعْضن ِِنكَْف  ونَِِوَِِببَِعْضن نِِْي رِيد 
َ
واِأ ولئَكَِِِسَبيِلاِِذَلكَِِِبيََِِْيَتَخِذ 

 
مِ ِأ ونَِِه  ِ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾حَقًاِالَكَْفرِ 

َ
ِفَت ؤْمِن ونَِأِ

ونَِِوَِِالَكِْتَابِِِببَِعْضِِ ر  ِِتكَْف  مِِْذَلكَِِِيَفْعَل ِِمَنِِْجَزَاء ِِفَمَاِببَِعْضن نْيَاِالَْْيََاٌِِِفِِِخِزْيِ ِإلَِِِمِنْك  ِلَِإِِِي رَدُّونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِالَُّ
شَد ِِ
َ
ضَلُِِّمَنِِْوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾الَعَْذَابِِِأ

َ
دىاِِبغَِيِِِْهَوَاه ِِاتَِبَعَِِممَِنِِِأ يعنى راه  3﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّمِنَِِه 

نين رساند، چون چاى است كه هرگز سالكش را به سعادت حيات نمىپيروى هواى نفس راه هدايت خدا نيست، بلكه بى راهه
 .راهى ظلم است و هرگز خداوند ظلم و ستم را وسيله سعادت قرار نداده و نخواهد داد

به شكر، كه عبارتست از عمل به لوازم در هدايت الهى ضلالت راه ندارد و بقاء آن مشروط 
 باشدتوحيد و عبوديت مى

كوتاه سخن اينكه، يكى از خصوصيات هدايت الهى اين است كه ضلالت در آن راه نداشته و هيچ وقت سالك را به 
ه از نماند كه شكرش بجا آورده شود، و گر خصوصيت ديگر آن اين است كه وقتى براى انسان باقى مى .كشاندضلالت نمى

 رود، و آدمىچنگ انسان مى
  

                                                      
 ه و بهما به برخى ايمان آورد: گويندخواهند بين خدا و فرستادگان او جدايى بيندازند و مىورزند و مىكسانى كه به خدا و پيغمبرانش كفر مى 1

 .151نساء، آيه  -. خواهند راهى ميان كفر و ايمان اتخاذ كنند ايشان حقا كافرندورزيم، و مىاى كفر مىپاره
شويد؟ جزاى هر كس از شما كه چنين كند چيزى جز خوارى در زندگى آوريد و بعضى ديگر را كافر مىآيا نسبت به بعضى از كتاب ايمان مى 2

 .85بقره، آيه  -. وى شديدترين عذابها بازگشت خواهند نموددنيا نيست و در روز قيامت به س
تر از آن كسى كه راه هدايت خدا را رها كرده و از هواى نفس خود پيروى كند، البته خدا قوم ستمكار را هرگز هدايت نخواهد و كيست گمراه 3

 .50قصص، آيه  -. كرد



آرى، خدا وقتى اين هدايت را به كسى روزى كرد چنين نيست كه ديگر خودش در آن سلطنت، و . گردددچار ضلالت مى
نعمت مورد عطا را از تحت ملكيت و سلطنت خدا  -بر خلاف عطاياى ما  - دخل و تصرفى نداشته باشد، چون عطاياى خدا

اينطور نيست كه هدايت بعد از اينكه به دست ما آمد براى ما باقى مانده و خلاصه مال ما باشد، چه اينكه پس . كندبيرون نمى
بلكه باقى ماندنش موقوف بر اين است كه به لوازم توحيد و عبوديت عمل شود، و لذا . شكرش را بجا بياوريم و چه نياوريم

ك واِلوَِِْوَِ﴿ :در آخر آيه مورد بحث فرمود شَْْ
َ
و اگر از كفران نعمت هدايت تعبير به خصوص . ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْبطَِِلََِِْأ

 .باشدشرك كرده براى اين است كه زمينه گفتار، مساله توحيد مى
ولئَكَِِ﴿
 
مِ ِالَََِّينَِِأ   ﴾الَنُّب وٌََِِوَِِالَْْ كْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 

علیه )كه مخصوص بعيد است به منظور اين است كه دلالت كند بر علوشان و رفعت مقام انبيا  «اولئك» اشاره به لفظ
كتاب و حكم و نبوت داده و ليكن اين از باب ( علیه السلام)اين است كه خداوند به همه انبيا  «آتيناهم» ، گر چه ظاهر(السلام

ن مجموع بعضى از آن اوصاف را نداشته باشد، زيرا توصيف مجموع است به وصف مجموع، و منافات ندارد كه بعضى از اي
جتبيناهم و ا» و نظير اين وجه در آيه .داده شده است( علیه السلام)كتاب به برخى از انبيا مانند نوح، ابراهيم، موسى و عيسى 

 .گذشت «و هديناهم
ن است كه شرايع دينى در آ نسبت داده شده مقصود صحفى( علیه السلام)در هر جاى قرآن كريم، كه كتاب به انبيا 

ِِنَِكََِ﴿ اند، مانند آيهكردهبا آن شرايع در بين مردم و در موارد اختلافات آنان حكم مى( علیه السلام)نوشته شده، و انبيا  ِالَناَس 
مَةاِ
 
ِينَِِالَنَبيِ يَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدٌَاِِأ ِ بَش  نْذِريِنَِِوَِِم  نْزَلَِِوَِِم 

َ
مَِِباِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِِمَعَه مِ ِأ واِفيِمَاِالَناَسِِِبيََِِْلَِحَْك  و  1﴾يهِِفِِِاخِْتَلفَ 

نْزَلْناَِإنِاَ﴿ آيه
َ
مِ ِن ورِ ِوَِِه دىاِِفيِهَاِالََوَْرَاٌَِِأ نْزَلْناَِوَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾الَنَبيُِّونَِِبهَِاِيَُكْ 

َ
قااِمِ ِباِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِِإلََِكَِِْأ ِ ِصَد 

هَيْمِنااِِوَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِيدََيهِِِْبيََِِْلمَِا مِِْعَليَْهِِِم  نْزَلَِِبمَِاِبيَنَْه مِِْفَاحْك 
َ
 .و همچنين آيات ديگر 2﴾الََلِّ ِأ

  

                                                      
اننده فرستاد، و به حق بر آنان كتاب نازل كرد تا ميان مردم در باره آن چيزها كه در آن مردم يك امت بودند پس خدا پيغمبران را نويد آور و ترس 1

 .213بقره، آيه  -. اختلاف كرده بودند داورى كنند
 -يد افرمتا آنجا كه مى -كردند بودند طبق آن حكم مى( خدا)ايم كه در آن هدايت و نورى هست، و پيغمبرانى كه مطيع ما تورات را نازل كرده 2

 هما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم كه مصدق و حافظ آن كتابها است كه پيش از آن بوده است، پس ميان ايشان طبق آنچه خدا نازل كرد
 .48مائده، آيه  -. حكم كن



 و بيان مراد از دادن كتاب و حكم و نبوت به پيامبران عليهم السلام« حكم» معانى
 .تصديقيه در بين اجزاى كلام استدر لغت به معناى برقرار كردن نسبت « حكم» و

. است زيد عالم: گوييممثلا بين زيد كه يك كلمه است، و بين عالم كه كلمه ديگرى است نسبت برقرار نموده مى
شود، كنيم، حكم ناميده مىنسبتى را هم كه در بين امور اجتماعى و اعمال افراد جامعه و قضاياى جارى در ميان آنان برقرار مى

واجب است كه فلان كار عملى شود، و : شودمثلا در باره اعمال آنان گفته مى. گويندكه خود قضايا را هم حكم مىهم چنان 
 :حرام است كه فلان گناه ارتكاب شود، اين وجوب و حرمت و همچنين استحباب و كراهت حكمند، هم چنان كه خود قضيه

بگذريم براى اجتماعات احكام ديگرى از قبيل ملكيت، رياست، البته از اين قسم حكم كه . حكم است« ...واجب است كه»
 .نيابت، كفالت و ولايت و امثال آن نيز هست

شود و مقصود معناى مصدرى آن است، كه در چنين موارد معناى حكم ايجاد حكم و گاهى هم اين كلمه اطلاق مى
ه نظريه گذرانند، و يا بنظور حفظ نظام جامعه خود مىخواهد بود يا به حسب تشريع و تقنين مانند قوانينى كه حكومتها به م

ند به اينكه كنهاى حقوقى و يا جزائى دارند، و حكم مىو تشخيص، مانند تشخيصى كه قضات دادگسترى نسبت به پرونده
 .امكفلان مال حق فلانى و يا فلان شخص مجرم و محرك فلان نزاع است، و نيز مانند تشخيص اهل فتوا نسبت به ادله اح

مانند استبدادى كه واليان و پادشاهان مستبد در رعيت  -شود و مراد از آن انفاذ حكم است گاهى هم حكم گفته مى
 .-كنند خود اعمال مى

 اى كه همراه آن است يعنىو مخصوصا قرينه -از اين معانيى كه براى لفظ حكم برشمرديم آن معنايى كه با ظاهر آيه 
، مراد از دادن كتاب و حكم، فرستادن شرايع دين و حكم بنابراینو . همان معناى قضاوت استسازش دارد  -لفظ كتاب 

هم چنان كه ظاهر تعدادى ديگر از آيات كريمه قرآن نيز مؤيد همين معنا است، مانند . كردن بر طبق آنها ميان مردم خواهد بود
نْزَلَِِوَِ﴿ آيه

َ
مَِِباِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِِمَعَه مِ ِأ واِفيِمَاِالَناَسِِِبيََِِْلََِحْك  نْزَلْناَِإنِاَ﴿ و آيه 1﴾فيِهِِِاخِْتَلفَ 

َ
مِ ِن ورِ ِوَِِه دىاِِفيِهَاِالََوَْرَاٌَِِأ ِيَُكْ 

واِالَََِّينَِِالَنَبيُِّونَِِبهَِا سْلمَ 
َ
مَِ﴿ و آيه 2﴾أ  بمَِاِالَناَسِِِبيََِِْلَِحَْك 

  

                                                      
 .213بقره، آيه  -. و با پيغمبران كتاب براستى فرستاد تا تنها دين خدا به عدالت، در مورد نزاع و خلاف، حكم فرما باشد 1
 - .است فرستاديم تا پيغمبرانى كه تسليم امر خدا هستند بدان كتاب بر يهوديان حكم كنند( دلها)ما تورات راى كه در آن هدايت و روشنايى  2

 .44مائده، آيه 



رَاكَِ
َ
لَيْمَانَِِوَِِدَاو دَِِوَِ﴿ و آيه 1﴾الََلِّ ِأ مَانِِِإذِِِْس  رضِِِْفِِِخَليِفَةاِِجَعَلنَْاكَِِإنِاَِدَاو دِ ِياَ﴿ و آيه 2﴾الَْْرَْثِِِفِِِيَُكْ 

َ
مِِْالَْْ ِبيََِِْفَاحْك 

از آيات اين لفظ به اى البته در پاره. و همچنين آيات بسيارى ديگر 3﴾الََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْفَي ضِلكََِِالَهَْوىَِِتتََبعِِِِلَِِوَِِباِلَْْق ِِِالَناَسِِ
ُِِْرَب ِِ﴿ كار رفته كه ممكن است آن را بر يك معناى اعم حمل نمود، مانند آيه كْمااِِلِِِهَ لْْقِْنِِِوَِِح 

َ
 .4﴾باِلصَالِْيَِِِأ

ِِكََنَِ﴿ در تفسير آيه شريفه -اما نبوت  مَةاِِالَناَس 
 
آن، دريافت اخبار غيب كه مراد از  5﴾...الَنبَيِ يَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدٌَاِِأ

است به عنايت خاص خداوند، و آن اخبارى است وابسته به ما وراى حس و محسوس مانند يگانگى خدا و فرشتگان و روز 
 .رستاخيز

در  -كه سلسله جليل پيامبران را به آن سرافراز فرموده  -را ( كتاب و حكم و نبوت)و اينكه خداوند اين سه كرامت 
كند دلالت دارد كه اين سه، از آثار هدايت خاص خداوند است كه به آن وسيله ده كه هدايت او را بيان مىسياق آياتى قرار دا

 .شودشناخت خدا و آيات وى تمام مى
آن هدايتى كه پيغمبران را بر آن گرد آورديم و به سبب آن بر جهانيان برترى داديم همانست كه ايشان : گويا گفته شده
آموزد به ايشان كتابى را كه شامل احكام و شرايع خدا است، و همان هدايت است كه ايشان ورده و مىرا به راهى راست درآ

 .دهدكند و اخبار غيب و نهان را به ايشان گزارش مىرا پا بر جا داشته و براى حكم ميان مردم نصب مى

 كتاب در اصطلاح قرآن به چه معناست؟
اى پاره اى است كهكند همان صحيفهاولين معنايى كه از آن به ذهن ما تبادر مى شنويمرا مى« كتاب» امروز وقتى ما لفظ

در آن گنجانيده شده است، و ليكن از آنجايى كه هر لغتى را به ملاحظه افاده معنا  6از مطالب در قالب خطوط دستى و يا چاپى
 و به خاطر تفهيم

  

                                                      
 .105نساء، آيه  -. تا به آنچه خدا به وحى خود بر تو پديد آرد ميان مردم حكم كنى 1
 .78انبياء، آيه  -. سليمان وقتى كه در باره گوسفندان بى شبانى كه مزرعى را تباه كردند قضاوت نمودندو داوود و  2
 اى داوود ما تو را در روى زمين مقام خلافت داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كنى و هرگز هواى نفس را پيروى مكن كه تو را از راه خدا 3

 .26ص، آيه  -. سازدگمراه مى
 .83شعراء، آيه  -. ده و به بندگان صالح خود ملحقم ساز« حكم» مرا! ر الهابا 4
 .213بقره، آيه  5
 .نگارد از قبيل مجاز باشدشايد اطلاق كتاب بر غير آنچه دست با قلم مى 6



اند كه پا را از چار ديوارى معناى اولى هر لغت فراتر گذاشته و لغت دادهاند، اهل هر زبانى به خود اجازه اغراض وضع نموده
عه داده را كه معناى متبادريش نوشته قلمى است توس« كتاب» به همين اعتبار نيز. را در اشباه و نظاير آن معنا نيز استعمال كنند

كتاب محفوظ در ذهن را هم با اينكه صفحه و لوحى  اند، تا آنجا كهو آن را به هر چيزى كه معانى را ضبط نمايد، اطلاق كرده
 .اندنداشته و با قلمى نوشته نشده است كتاب گفته

اين توسع، در كلام خداى تعالى هم جريان يافته، و در قرآن كريم به وحى انبياء و مخصوصا آن وحيى كه متضمن 
 كند استعمال شدهو وقايع جارى را ضبط مىشريعت است اطلاق كتاب شده، و همچنين در آن حقيقت آسمانى كه حوادث 

نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِ﴿ :است، از آن جمله فرموده
َ
بَارَكِ ِإلََِكَِِْأ صَابَِِمَا﴿ :و نيز فرموده 1﴾م 

َ
صِيبَةنِِمِنِِْأ رْضِِِفِِِم 

َ
مِِْفِِِلَِِوَِِالَْْ سِك  نْف 

َ
ِأ

ِِفِِِإلَِِ نِِْقَبْلِِِمِنِِْكتَِابن
َ
هَاِأ

َ
َِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾نبَََْأ لزَْمْنَاه ِِإنِسَاننِِك 

َ
ن قِهِِِفِِِطَائرَِه ِِأ رِْجِ ِوَِِع  ِيلَقَْاه ِِكتَِابااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَِ ِنَ 

ورااِ ِِمَنشْ 
ْ
 .3﴾كتَِابكََِِاقِرَْأ

اى از سه قسم اطلاقى است كه قرآن كريم در لفظ كتاب كرده، و به استثناى چند آيه كه اينك در اينجا اين سه آيه نمونه
 .كنيم و ظاهر در نوشته به قلم است، در هيچ جاى قرآن كتاب بر معناى ديگرى غير از آن سه معنا اطلاق نشده استمىذكر 

لوَْاحِِِفِِِلَِ ِكَتَبْنَاِوَِ﴿ :آن چند آيه عبارتند از
َ
لقَِِْوَِ﴿ ،4﴾ءنِشَِِْلكِ  ِِِتَفْصِيلاِِوَِِمَوعِْظَةاِِءنِشَِِْك  ِِِمِنِِْالَْْ

َ
لوَْاحَِِأ

َ
خَذَِِوَِِالَْْ

َ
سِِِأ

ْ
ِبرَِأ

خِيهِِ
َ
ُ ِِم وسَِِعَنِِْسَكَتَِِلمََاِوَِ﴿ و آيه 5﴾أ خَذَِِالَْغَضَ

َ
لوَْاحَِِأ

َ
ينَِِرحَْْةَِ ِوَِِه دىاِِن سْخَتهَِاِفِِِوَِِالَْْ مِِْللََِِّ  .6﴾يرَْهَب ونَِِلرَِب هِِمِِْه 

 در قرآن مجيد «كتاب» اقسام سه گانه اطلاق
طور قبل چنان كه در س -شده نازل مى( علیه السلام)مشتمل بر شرايع دين بوده و بر انبيا  قسم اول كتابهايى است كه

 وَِ﴿ نازل شده و آيه( علیه السلام)مانند كتابى كه بر نوح  -گذشت 
  

                                                      
 .29ص، آيه  -. كه به سوى تواش نازل كرديم( اين كتابى)كتابيست مبارك  1
 .22حديد، آيه  -. از خويش به شما برسد همه در كتاب پيش از آنكه در دنيا ايجاد كنيم ثبت استهر رنج و مصيبتى كه در زمين يا  2
اسراء،  -.. .آوريم برايش كتابى كه آن را باز شده بيند، بخوان كتابت راايم و روز قيامت بيرون مىو سرنوشت هر انسانى راى به گردنش آويخته 3

 .14آيه 
 .145اعراف، آيه  -. ز هر گونه اندرز و شرح همه چيز نوشته بوديمها او براى وى در آن لوح 4
 .150اعراف، آيه  -. كشيدها راى انداخته و سر برادر خود راى گرفته به سوى خود مىلوح 5
 -. ودبترسند هدايت و رحمتى ها راى برگرفت كه مكتوب آن براى كسانى كه از پروردگار خويش مىهمين كه خشم موسى فرونشست لوح 6

 .154اعراف، آيه 



نْزَلَِ
َ
فِِ﴿ نازل شده و آيه( علیه السلام)نمايد، و كتابى كه بر ابراهيم و موسى به آن اشاره مى 1﴾باِلَْْق ِِِالَكِْتَابَِِمَعَه مِ ِأ ح  ِص 

نَِْيلَِِآتيَنَْاه ِِوَِ﴿ از آن به صحف تعبير كرده، و كتاب انجيل كه در آيه 2﴾م وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِ اسم برده شده،  3﴾ن ورِ ِوَِِه دىاِِفيِهِِِالَِْْ
رْآننِِوَِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِكَِْ﴿ :كه آيات( صلى الله عليه وآله و سلم)و كتاب محمد 

بيِنِِق  ول ِ﴿ و 4﴾م  فااِِيَتْل واِالََلِِِّمِنَِِرسَ  ح  ِص 
طَهَرٌَاِ ِِفيِهَاِم   ُ ت  ِِفِِ﴿ و 5﴾قَي مَِةِ ِك  فن ح  كَرَمَةنِِص  طَهَرَةنِِمَرْف وعَةنِِم  يْدِيِم 

َ
وحِ ِبهِِِِنزََلَِ﴿ و 6﴾برََرَةنِِكرَِامنِِسَفَرَةنِِبأِ مِيِ ِالَرُّ

َ
ِعَََِِالَْْ

نْذِريِنَِِمِنَِِلَِكَ ونَِِقَلْبكَِِ بيِنِِعَرَبِ نِِبلِسَِاننِِالَمْ   .نمايدبدان اشاره مى 7﴾م 
عضى از ب: كند، و آيات راجع به آن چند قسم استاعمال بندگان را از نيكى و بدى ضبط مى قسم دوم كتبى است كه

َِِوَِ﴿ آيات، كتابى كه در آن ذكر شده كتابى است مختص به فرد فرد نفوس بشر، مانند آيه لزَْمْنَاه ِِنسَاننِإِِِك 
َ
ِِِأ ن قِهِِِفِِِرَه ِطَائ ِوَِِع 

رِْجِ  ِتََِدِ ِيوَْمَِ﴿ و آيه 8﴾كتَِابااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَِ ِنَ 
ُِّ ِِك  ْضَْااِِخَيْنِِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْسن وءنِِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمَ   .و آياتى ديگر 9﴾س 

َِِترَىَِِوَِ﴿ نمايد، مانند آيهها را ضبط مىكتابى است كه اعمال امتو بعضى ديگر آياتى است كه مراد از كتاب در آنها  ِك 
مَةنِ
 
ُِِّجَاثيَِةاِِأ مَةنِِك 

 
 .10﴾كتَِابهَِاِإلَِِِت دْعَِِأ

 و بعضى ديگر آيات راجع به كتبى است كه جميع مردم در آنها مشتركند، مانند آيه
  

                                                      
 .213بقره، آيه  1
 .19اعلى، آيه  2
 .46مائده، آيه  3
 .1حجر، آيه  4
 .3بينه، آيه  -. هاى استوار استهايى كه در آن نوشتهخواند، صحيفههاى پاكيزه مىپيغمبرى از جانب خدا كه صحيفه 5
مرتبه و پاك و منزه است، بدست سفيران حق، كه ملائكه مقرب عالى رتبه آيات الهى در صفحات مكرم نگاشته است، كه آن صفحات بسى بلند  6

 .16-12عبس، آيه  -. با حسن و كرامتند
 .195شعرا، آيه  -. روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرد تا از ترسانندگان باشى، به زبان عربى آشكار 7
 .13اسراء، آيه  8
 .30آل عمران، آيه  -. ه حاضر بيابدروزى كه هر كس آنچه كار خوب و يا بد كرد 9

 .28جاثيه، آيه  -. اش دعوت كنندهر گروهى را به زانو درآمده بينى و هر گروهى را به سوى نامه 10



مِِْيَنْطِق ِِكتَِاب نَاِهَذَا﴿ نَاِإنِاَِباِلَْْق ِِِعَليَْك  نْت مِِْمَاِنسَْتَنسِْخِ ِك  البته اين در صورتى است كه خطاب در اين آيه  1﴾تَعْمَل ونَِِك 
 .خطاب به همه مردم باشد

اين قسم از كتابهاى مذكور در قرآن به اعتبار منقسم شدن مردم به دو دسته نيكوكاران و زشتكاران طور ديگر نيز تقسيم 
جَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ :كه در آيه زير آمده« كتاب ابرار» و« كتاب فجار» ها است بهشده، و آن تقسيم اينگونه كتاب

ينِِفِِلَِِالَف  ِسِج ِ
دْرَاكَِِمَاِوَِ

َ
يِ ِمَاِأ بْرَارِِِكتَِابَِِإنَِِِكَََِ﴿ :فرمايدتا آنجا كه مى ﴾مَرْق ومِ ِكتَِاب ِِسِج ِ

َ
دْرَاكَِِمَاِوَِِعِل يِ يَِِِلفَِِِالَْْ

َ
ِكتَِاب ِِعِل يُِّونَِِمَاِأ

ه ِِمَرْق ومِ  قَرَب ونَِِيشَْهَد   .2﴾الَمْ 
ه اين آيد كاز بعضى آيات برمى. كندجزئيات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط مى قسم سوم كتبى است كه

ِوَِ﴿ ذكور در آيهكتاب مپذيرد، مانند يكى آن كتابى كه مطالب نوشته شده در آن به هيچ وجه تغيير نمى: كتابها نيز چند نوعند
رضِِِْفِِِذَرَةنِِمِثْقَالِِِمِنِِْرَب كَِِِعَنِِْيَعْز ب ِِمَا

َ
صْغَرَِِلَِِوَِِالَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِِالَْْ

َ
كْبَََِِلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

َ
بيِنِِكتَِابنِِفِِِإلَِِِأ ِوَِ﴿ و آيه 3﴾م 

َِ حْصَيْنَاه ِِءنِشَِِْك 
َ
بيِنِِإمَِامنِِفِِِأ ِِكتَِاب ِِعِنْدَناَِوَِ﴿ و آيه 4﴾م  جَلنِِلكِ  ِِ﴿ و آيه 5﴾حَفِيظ 

َ
  6﴾كتَِاب ِِأ

ها شود، چون اجلالبته اين آيه مخصوص حوادث لا يتغير نيست، و ليكن اطلاقش اين قسم حوادث را هم شامل مى
 .هايى كه قابل تغيير هستهاى لا يتغير، و يكى آن اجلدو قسمند يكى اجل

يكى كتاب عامى كه حافظ جميع موجودات و حوادث : نوع كتاب هم خود دو قسم باشد و به هر حال احتمال دارد اين
 اى كهباشد، آيهجارى است، و ديگر كتاب خاصى كه مخصوص به يك يك موجودات و مشتمل بر حوادث هر موجود مى

 وَِ﴿ در آخر ايراد شد و همچنين آيه
  

                                                      
 .29جاثيه، آيه  -. ايمايد نسخه برداشتهكردهگويد كه ما آنچه راى عمل مىاين نامه ما است كه به حق بر ضرر شما سخن مى 1
لا نامه نيكان نه، اص -فرمايد تا آنجا كه مى -و نامه بدكاران در سجين است و تو چه دانى كه سجين چيست؟ كتابى است نوشته  نه، اصلا كتاب 2

 .20-18و  9-7مطففين آيات  -. در عليين است و تو چه دانى كه عليين چيست؟ كتابى است نوشته كه مقربان شاهد آنند
، آيه يونس -. اى نهان نيست، و نه كوچكتر از اين و نه بزرگتر مگر اينكه در مكتوبى روشن استهموزن ذرهاز پروردگارت در آسمان و زمين  3

61. 
 .12يس، آيه  4
 .4ق، آيه  5
 .38رعد، آيه  6



ِِكََنَِِمَا نِِْلِنفَْسن
َ
و همچنين آيات كريمه ديگرى كه مشابه آن دو است به اين احتمالى  1﴾م ؤجََلاِِكتَِابااِِالََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِتَم وتَِِأ

 .كه داديم اشاره دارد
وا﴿ و يكى ديگر كتبى كه قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد، هم چنان كه آيه ِِوَِِيشََاء ِِمَاِالََلِّ ِيَمْح  ِعِنْدَه ِِوَِِي ثْبتِ 

مُِّ
 
 .به وجود چنان كتبى دلالت دارد 2﴾بِِالَكِْتَاِأ

 شود، و اما بحث از هر كدام از اقسام نامبرده كتاب،اين فهرست معانيى بود كه از آيات قرآنى راجع به كتاب استفاده مى
 .خواهيمموكول است به محلى كه مناسب آن معنا پيش آيد و از خداى يگانه يارى مى

 گفتارى در معناى حكم از نظر قرآن

آيد در اصل به معناى منع است، و به همين مناسبت بر حسب آنچه كه از موارد استعمال آن به دست مى «حكم» ماده
اى اند، چون مولاى آمر با امر خود مامور را مقيد ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازهاحكام مولوى را حكم ناميده

و همچنين حكم به معناى قضا، كه آن نيز دو طرف دعوا را از . سازدرا محدود مى منع نموده و هوا و خواهش نفسانى او
كام نمايد، و احو حكم به معنى تصديق كه قضيه را از اينكه مورد ترديد شود منع مى. داردمشاجره و يا تعدى و جور باز مى

شود كه از ورود منافى و فساد در مستحكم مىو استحكام، كه معناى منع در آن دو نيز خوابيده چون هر چيزى وقتى محكم و 
حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ و در آيه. بين اجزايش جلوگير بوده باشد و نگذارد اجنبى در بين اجزايش تسلط پيدا كند

 
لتَِِْمَِثِ ِآياَت هِ ِأ ِ ِف ص 

نِِْمِنِْ را از دست نداده، براى اينكه اين به اعتبارى احكام در مقابل تفصيل استعمال شده و معناى اصليش  3﴾خَبيِنِِحَكِيمنِِلَ 
 آورد، و به همين معنى استاحكام نيز از فصل كه همان بطلان التيام و تركيب اجزاى هر چيزى است، جلوگيرى به عمل مى

 .محكم در مقابل متشابه
ام در اصل به معناى منع به منظور اصلاح است، و به همين جهت لگ« حكم» لفظ: گويدراغب در مفردات خود مى

 ناميده و -به فتح حاء و كاف  -« حكمة الدابة» حيوان را
  

                                                      
 .145آل عمران، آيه  -. هيچ كس جز به اذن خدا نخواهد مرد ثبتى است مدت دار 1
 .39رعد، آيه  2
 .1 هود، آيه -. اى كاردان استوار شده آن گاه توضيح داده شده استه فرزانهاين كتابى است كه از ناحي 3



يوان براى ح -احكمتها » :گويندو نيز مى« منع كردم( دهنه)حيوان را به وسيله حكمه  -حكمت الدابة بالحكمة » :گويندمى
 و شعر شاعر هم كه« حكمت السفينة و احكمتها» :گويندناميده مى «حكمه» و همچنين طناب كشتى را« لگام درست كردم

 .1داى قبيله بنى حنيفه افراد نادان و سفيه خود را لگام كني: به اين معنا است كه« أ بنى حنيفة احكموا سفهاءكم» :گفته است
اين كلمه وقتى به خداى تعالى نسبت داده شود، اگر در مساله تكوين و خلقت باشد معناى قضاى وجودى را كه ايجاد 

مِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ كه مساوق با وجود حقيقى و واقعيت خارجى به مراتب آن است، مانند آيه دهدو آفرينش باشد مى عَِِلَِِيَُكْ  َُِم  ِ ِق 
مْرااِِقضََِِإذَِاِوَِ﴿ و آيه 2﴾لِْ كْمِهِِ

َ
ول ِِفَإنَِمَاِأ نِِْلَِ ِيَق  واِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ توان آيهو به اعتبارى مى 3﴾فَيَك ونِ ِك  ِ ِإنِاَِاسِْتَكْبََ  ِفيِهَاِك 

 .را از اين باب گرفت 4﴾الَْعِبَادِِِبيََِِْحَكَمَِِقَدِِْالََلَِِّإنَِِ
مِ ِوَِ﴿ دهد، و به اين معنا است آيهگذارى و حكم مولوى را مىو اگر در تشريع باشد معناى قانون ٌِ ِعِنْدَه  ِفيِهَاِالََوَْرَا

كْمِ  حْسَنِ ِمَنِِْوَِ﴿ و آيه 5﴾الََلِِِّح 
َ
كْمااِِالََلِِِّمِنَِِأ ِِِجَعَل واِوَِ﴿ و لذا در آيه 6﴾ح  ِِممَِاِلِلَّ

َ
نْعَامِِِوَِِالَْْرَْثِِِمِنَِِذَرَأ

َ
ِفَقَال واِنصَِيبااِِالَْْ

ِِِهَذَا كََئنَِاِهَذَاِوَِِبزِعَْمِهِمِِْلِلَّ َ گذارى قانونكسانى را كه به خود اجازه تشريع و  7﴾يَُكْ م ونَِِمَاِسَاءَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾لشِ 
 .اند ملامت كردهرا داده

د هاى الهى است و خداوننسبت داده شود معناى قضا را كه يكى از منصب( علیه السلام)و وقتى همين لفظ به انبيا 
مِْ﴿ :كند، و در اين باره فرموده استانبياى خود را به آن منصب تشريف و اكرام كرده افاده مى نْزَِِبمَِاِبيَنَْه مِِْفَاحْك 

َ
ِوَِِالََلِّ ِلَِأ

مِِْتتََبعِِِْلَِ هْوَاءهَ 
َ
 ِعَمَاِأ

  

                                                      
 .126، ص مفردات راغب 1
 .41رعد، آيه  -. داند قضا راى و كسى نيست كه قضاى او راى عقب اندازدخداوند مى 2
 117ره، آيه بق -. يابدگويد بباش پس وجود مىو وقتى قضايى راى براند، راندنش چنين است كه به آن مى 3
مؤمن،  -. همه ما در اين آتشيم، كه خدا در ميان بندگان حكم خود راى راند( نه: )گويندمى( در پاسخ ضعيفان)آنان كه در دنيا استكبار كردند  4

 .48آيه 
 .43مائده، آيه  -. و نزد ايشان است تورات، كه در آن حكم خدا است 5
 .50مائده، آيه  -. كيست كه حكمش بهتر از حكم خدا باشد؟ 6
تا آنجا كه  -اين سهم خدا و اين بهره شركاء ما : اى براى خدا قرار داده و به زعم خود گفتندو از زراعت و چارپايان كه مخلوق خدايند بهره 7

 .136انعام، آيه  -. چه بد حكمى بود كه كردند -فرمود 



ولئَكَِِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الََْْق ِِِمِنَِِجَاءكََِ
 
مِ ِالَََِّينَِِأ  .2﴾الَْْ كْمَِِوَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 

كْمااِِلُِِِِْهَِِرَب ِِ﴿ :و شايد بعضى آيات اشعار يا دلالت كند بر اينكه به انبيا حكم به معنى تشريع داده شده، مانند آيه ِح 
لْْقِْنِِِوَِ
َ
 .3﴾باِلصَالِْيَِِِأ

مِِْوَِ﴿ هم چنان كه در آيه. كندو اگر به غير انبيا نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده مى هْل ِِلَْحَْك 
َ
نَِْيلِِِأ ِِِالَِْْ ِمَاب

نْزَلَِ
َ
 .به اين معنا آمده 4﴾فيِهِِِالََلِّ ِأ

ِوَعْدَكَِِإنَِِِوَِ﴿ عبارت است از منجز كردن وعده و اجراى حكم و قانون، و آيهمعناى ديگرى نيز براى حكم هست، و آن 
نْتَِِوَِِالََْْقُِّ

َ
حْكَمِ ِأ

َ
 .به همين معنا است 5﴾الَْْاَكمِِيَِِأ

 بيان آيات

رِِْفَإنِِْ﴿ لءَِِِبهَِاِيكَْف  واِقوَْمااِِبهَِاِوَكََّنَْاِفَقَدِِْهَؤ    ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 

گردد، و هدى لفظى است كه هم ضمير مذكر به آن برمى «هدى» است به «وكلنا بها» و در «يكفر بها» ضميرى كه در
اب اين دو ضمير به مجموع كت: ممكن هم هست بگوييم. گردد، و هم به اعتبار اينكه به معناى هدايت است ضمير مؤنثبرمى

و  .اين وجه بهتر است، زيرا وجه اول خالى از بعد نيستگردد، و و حكم و نبوت كه همه از آثار هدايت الهى هستند برمى
كردند، كه قدر متيقن ايشان از نظر مورد آيه، همان اشاره است به اشخاصى كه دعوت رسول خدا را انكار مى «هؤلاء» كلمه

واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ كفار مكه و كسانى هستند كه خداوند در آيه شريفه ِِعَليَْهِمِِْسَوَاء ِِكَفَر 
َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ به  6﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

 .كندآنان اشاره مى
اگر مشركين قومت به هدايت و طريقت ما كفر ورزيدند، ما كسانى بر قبول : بنا بر احتمال اول، معناى آيه اين است كه

ق شوند همچنين به هدايت متعلنسبت داده مى گماريم كه كافر به آن نيستند، و كفر و ايمان همان طورى كه به خداآن برمى
نَاِوَِ﴿ :فرمايدشوند، مخصوصا اگر هدايت را به معناى طريقه بگيريم، چنان كه مىمى

َ
ِفَمَنِْ﴿ ،7﴾بهِِِِآمَنَاِالَهْ دىَِِسَمِعْنَاِلمََاِأ

 تبَعَِِ
  

                                                      
 -. ها و آراى ايشان مكن، و از حقى كه تو راى آمده روى برمگردانپيروى خواستهپس در ميان ايشان حكم كن به آنچه كه خدا نازل كرده، و  1

 .48مائده، آيه 
 .89انعام، آيه  2
 .83شعراء، آيه  -. پروردگارا مرا حكمى بده و به شايستگانم ملحق فرما 3
 .47مائده، آيه  -. اهل انجيل بايد كه به آنچه خدا در آن نازل كرده حكم كنند 4
 .45هود، آيه  5
 .6بقره، آيه  -. آورندبه درستى كسانى كه كافر شدند برايشان يكسانست چه بيم بدهى آنان راى و چه بيم ندهى ايمان نمى 6
 .13جن، آيه  -. و ما وقتى دعوت به هدايت راى شنيديم به آن ايمان آورديم 7



دَايَِ ِِفَلَِِه  مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف   .1﴾يَُزَْن ونَِِه 
اگر مشركين مكه به كتاب و حكم و نبوت كه آن نيز مشتمل بر طريقت الهى : شود كهدوم، معنايش اين مىو بنا بر وجه 

 .است، كفر بورزند كسانى را بر آن گمارديم كه كافر به آن نيستند

بررسى اقوال مختلفى كه در باره اينكه قومى كه موكل بر حفظ دين خدا هستند چه كسانى 
 باشند گفته شده استمى

كه لفظى است نكره و مفيد عظمت تعبير فرموده اقوال مفسرين  «قوما» و اما اينكه ايشان چه كسانيند كه از آنان به لفظ
 .در آن مختلف است
مراد از اين قوم انبيايى هستند كه در آيات قبل اسمشان برده شده، و ايشان هيجده نفرند، و يا مطلق : اندبعضى گفته

يَِاتهِِمِِْوَِِآباَئهِِمِِْمِنِِْوَِ﴿ هانبيايى هستند كه در آي ر   .از ايشان به اسم يا صفت نامبرده شده ﴾إخِْوَانهِِمِِْوَِِذ 
وا﴿ اشكال اين قول اين است كه خلاف ظاهر جمله است، چون ظاهر سياق اين جمله نفى حال و  ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 

يه در زمان نزول اين آ( علیه السلام)و انبيا . كندخطاب را نفى مى يا استمرار در نفى است، و بالأخره كفر موجودين در حال
 «كافر نبودند ايشان به آن -لم يكونوا بها بكافرين » :موجود نبودند، و اگر مقصود از آيه نفى كفر ايشان بود جا داشت بفرمايد

افضل آنان بود، زيرا خداى تعالى از آن  و پيغمبر اكرم به حسب اين عنايت در شماره آنان قرار نگرفته اگر چه جزء آنان و
ولئَكَِِ﴿ :فرمايدكند، آنجا كه مىحضرت بعد از اين آيه ياد مى

 
مِ ِالََلِّ ِهَدَىِالَََِّينَِِأ  . ﴾اقِْتَدِهِِْفَبهِ دَاه 

وصا اگر مخص -را  «قوم» به اين وجه نيز اشكال شده به اينكه لفظ. مراد از اين قوم ملائكه هستند: اندبعضى ديگر گفته
 .توان حمل بر ملائكه كرد، زيرا در ادبيات عرب سابقه ندارد كه قوم بر ملائكه اطلاق شده باشدنمى -بدون قيد در كلام بيايد 

ه خداى است، و معنى ندارد ك( صلى الله عليه وآله و سلم)علاوه بر اين، سياق آيه شريفه، سياق تسليت خاطر پيغمبر اكرم 
ه تو ايمان كنيم كه بغم مخور اگر قوم تو ايمان نياورند ما ملائكه را وادار مى: چنين تسليت بگويد كه تعالى پيغمبر اكرم را

 .بياورند
اند كه در ايام نزول اين سوره در مكه به پيغمبر اكرم ايمان آوردند و يا مراد از قوم همان كسانى: اندبعضى ديگر گفته

به وى گرويدند، اشكال اين وجه اين است كه همه اين نامبردگان به ايمان خود  بعد از هجرت وى مهاجرت نموده و در مدينه
 اى ازباقى نماندند، بلكه عده

  

                                                      
 .38بقره، آيه  -. شوندهم نمى پس هر كه پيروى كند هدايت مرا ترسى برايشان نيست و اندوهناك 1



نْزِل ِ﴿ آنان مرتد شده و به كفر سابق خود برگشتند، اتفاقا در خود اين سوره در آيه
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
يكى  متعرض حال ﴾الََلِّ ِأ

اى از گروندگان به آن جناب منافقينى بودند كه ايمانشان عاريتى بود، و با اين فا بر اينكه عدهمضا. از آن مرتدين شده است
وا﴿ حال چگونه جمله ر است، مراد از قوم، يا انصا: اندبعضى ديگر گفته. شود؟بر چنين مردمى منطبق مى ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 

كه با نصرت خود در ( صلى الله عليه وآله و سلم)يا مهاجرين و انصار هر دو، و يا مهاجر و انصار از اصحاب رسول خدا 
 .و خداوند در كتاب مجيدش به بهترين وجهى آنان را مدح فرموده. روزهاى سخت دعوت او را پاى بر جا و منتشر ساختند

عنوان محترمى است، و ليكن بعضى از مصاديق  «مهاجر و انصار» ى از اشكال نيست، براى اينكه گر چه عنواناين وجه نيز خال
اين عنوان مردمى بودند كه بعد از ايمان آوردن به آن جناب مجددا به كفر سابق خود برگشتند، و بعضى ديگر مردمى بودند 

ِبهَِاِوالَيسِْ ِقوَْمااِِبهَِاِوَكََّنَْاِفَقَدِْ﴿ انى كه حالشان اين است، جملهمنافق كه ايمانشان براى ما ثابت نشده و معلوم است كس
چون ظاهر اين جمله اين است كه اگر اينها به دين تو ايمان نياورند كسانى را موفق به . شودبر آنان منطبق نمى ﴾بكَِافرِِينَِ

يمان كنيم كه به آن اما كسانى را موفق مى: اگر فرموده بودآرى، . ورزندكنيم كه به هيچ وجه كفر به آن نمىايمان به آن مى
فرمود اين وجه صحيح بود، و كسانى را موفق كرديم كه به آن ايمان آوردند، و آن جمله ديگر را نمى: فرمودبياورند، و يا مى

 .ليكن چنين نفرمود
از قوم، روى هم يك جمعيت است، و  مقصود: اند بگويندخواسته -آيد بطورى كه از كلامشان برمى -بعضى ديگر 

وا﴿ ، جملهترو به عبارت ساده. منافات ندارد كه رويهم جمعيتى به اسلام كافر نباشند، ولى بعضى از افراد آن كافر باشند ِلَيسْ 
نى ابه يعوصف جامعه است كه منافات ندارد بعضى از افراد آن جامعه داراى آن وصف نباشند، و رويهم صح ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِا

 .مهاجر و انصار مؤمن به اسلام بودند، گو اينكه بعضى از افراد آنان داراى اين وصف نبودند
اين وجه به فرضى كه صحيح و تمام باشد بايد مراد از آن جمعيت را امت اسلام گرفت، و وجهى ندارد كه آن را 

اند، مثلا ايمانشان مقدم بر ايمان اراى مزيتى بودهو اگر بعضى از مهاجرين و انصار د. اختصاص به مهاجرين و انصار دهيم
ا هاى خود پذيرفتند، و بساير امت بوده و يا در راه خدا در برابر اذيت كفار صبر كردند و يا مانند انصار، مهاجرين را در خانه

شود زيرا اين مزايا باعث نمىشود كه ما آيه را اختصاص به آنان دهيم، زحمات خود آواز كلمه توحيد را بلند كردند، باعث نمى
البته انكار هم نداريم كه اتصاف مهاجرين و انصار به اين . كه ما ساير مردم با ايمان را از اتصاف به اين وصف محروم كنيم

 وصف بيشتر از سايرين است و ليكن غير
  



ه و از وجه مزبور را صحيح دانست اين در صورتى است كه ما. ايشان نيز بسيارى هستند كه آيه شريفه بر آنان منطبق است
و آن اشكال اين است كه در هيچ جاى قرآن سابقه ندارد در جايى كه اوصاف . اشكالى كه بر آن وارد است صرفنظر كنيم

كند متخلفين از آن اوصاف را استثنا نكرده باشد، بلكه همواره در اين گونه موارد اگر تمامى اجتماعى يك مجتمع را بيان مى
نسَْانَِاَِِخَلقَْنَاِلقََدِْ﴿ كند، مانند آيهمتصف به آن وصف نباشند، و افرادى فاقد آن وصف باشند آن افراد را استثنا مىافراد  ِفِِِلِْْ
حْسَنِِ

َ
سْفَلَِِرَدَدْناَه ِِث مَِِتَقْوِيمنِِأ

َ
﴿ و نيز مانند آيه 1﴾آمَن واِالَََِّينَِِإلَِِِسَافلِيَِِِأ

َمَدِ  ول ِِمَ  شِدَاءِ ِمَعَهِ ِالَََِّينَِِوَِِالََلِِِّرسَ 
َ
ِِأ فَارِِِعَََ

ِالَكْ 
جْرااِِوَِِمَغْفِرٌَاِِمِنْه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِوَعَدَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾بيَنَْه مِِْر حَْاَءِ 

َ
و همچنين  2﴾عَظِيمااِِأ

نَافقِِيَِِإنَِِ﴿ آيه سْفَلِِِالََرْكِِِفِِِالَمْ 
َ
واِوَِِتاَب واِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾الَناَرِِِمِنَِِالَْْ صْلَح 

َ
ِوَِِباِلَلِِِّاعِْتَصَم واِوَِِأ

وا خْلصَ 
َ
ِِِدِينَه مِِْأ واِقوَْمااِِالََلِّ ِيَهْدِيِكَيْفَِ﴿ و آيه 3﴾لِلَّ ِبَعْدِِِمِنِِْتاَب واِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾إيِمَانهِِمِِْبَعْدَِِكَفَر 

واِوَِِذَلكَِِ صْلَح 
َ
و نظائر اين معنا در قرآن كريم بسيار است، با اين حال چگونه ممكن است در آيه مورد بحث با اينكه  4﴾أ

آيه است در  شود وصفى كهبسيارى از مهاجرين و انصار متصف به وصف آيه نبودند آنان را استثنا نكرده باشد؟ پس معلوم مى
 .وصف تمامى مهاجر و انصار نيست

ان انصارند، مراد از قوم هم: انداز اين وجه بعيدتر وجهى است كه بعضى ديگر از مفسرين در تفسير آيه ذكر كرده و گفته
د و ليكن اناين است كه گر چه هنوز ايمان نياورده« گماريم كه به آن كافر نباشندقومى را بر آن مى» و مقصود از اين كه فرمود

 .ورزندمانند مشركين مكه همگى به آن كفر نمى
 علاوه بر اينكه اشكالات وجوه قبلى بر اين قول وارد است اين اشكال را هم دارد كه

  

                                                      
 .6تين، آيه  -. ما حقا انسان را در زيباترين قوام آفريديم، آن گاه او را به اسفل سافلين برگردانديم، مگر كسانى را كه ايمان آوردند 1
ا كه و خدا كسانى از ايشان ر -ايد فرمتا آنجا كه مى -محمد رسول خدا است، و كسانى كه با او هستند با كافران سختند و با يكديگر مهربان  2

 .2فتح، آيه  -. كردند وعده مغفرت و پاداشى بزرگ داده استايمان آورده و عمل شايسته مى
مگر آنان كه توبه كرده و به اصلاح گراييده و به خدا متوسل شده، دين خويش  -فرمايد تا آنجا كه مى -براستى منافقان در طبقه زيرين جهنمند  3

 .146نساء، آيه  -. اى خدا كردندخالص بر
مگر آن كسانى كه بعد از آن  -فرمايد تا آنجا كه مى -چطور ممكن است خداوند هدايت كند مردمى را كه بعد از ايمان آوردنشان كافر شدند  4

 .89آل عمران، آيه  -. توبه كرده و به اصلاح گراييدند



پرستيدند، و با اين حال معنا شده مانند اهل مكه مشرك بوده و بت مىانصار يعنى اهل مدينه در موقعى كه اين آيه نازل مى
د بگويند مگر اينكه بخواهن« گماريم كه نسبت به آن كافر نباشندما قومى را بر آن مى» :ر باره چنين مردمى بفرمايدندارد كه د

كفر در اين آيه به معناى رد دعوت و زيرا بار نرفتن است، و كفر اهل مدينه قبل از آن بود كه رسول خدا ايشان را دعوت كند، 
نا دليلى ندارد، بلكه دليل بر خلاف آن هست، و آن اين است كه سياق آيات مورد بحث، الا اينكه كفر در اين آيه به اين مع

ك واِلوَِِْوَِ﴿ سياق بيان وصف هدايت الهى است كه مقابل آن شرك است نه رد دعوت چنان كه در آيه شَْْ
َ
ِن واكََِِمَاِعَنْه مِِْلََْبطَِِِأ

گذشته از اشكال سابق توكيل در آيه به معنى حفظ و . رد دعوت نيز در مقابل هدايت شرك قرار داده شده نه ﴾يَعْمَل ونَِ
اگر اينان دعوت را رد كردند به تحقيق ما آن را با كسانى حفظ نماييم كه هنوز ايمان » :نگهدارى است و معنى ندارد گفته شود

 .«انداند و رد نيز نكردهنياورده

اند و رد نيز باشند كه هنوز ايمان نياوردهمراد از قوم در اين آيه عجم مى: انداى گفتهپاره
 .اندنكرده

ِإنِِْ﴿ باشند كه هنوز ايمان نياورده بودند، و گويا اين وجه از آيه شريفهمراد از قوم در اين آيه عجم مى: انداى گفتهپاره
ِ
ْ
مِِْيشََأ يُّهَاِي ذْهِبْك 

َ
ِِأ تِِِوَِِالَناَس 

ْ
در اين آيه عجم است و بر اين  «آخرين» منظور از كلمه اندگرفته شده، زيرا گفته 1﴾بآِخَرِينَِِيَأ

 .وجه هم همان اشكالات پيشين وارد است
ها هستند، اشكال اين وجه همان اشكالاتى مراد از قوم مؤمنين از امت اسلام و يا از تمامى امت: اندبعضى ديگر گفته

اند مراد از قوم تنها مؤمنينى از اين امت و يا از ساير امم: بگوييماست كه بر وجوه قبلى وارد بود، مگر اينكه آن را توجيه كرده 
و﴿: توان گفتكه بعد از ايمان تا چندى كه زنده هستند به سوى كفر نگروند، زيرا در باره چنين اشخاصى مى ِبهَِاِاليَسْ 

ر از بلكه شامل اشخاصى هم كه كفچون اين جمله تنها بر معصومينى كه كفر از آنان ممتنع است صادق نيست،  ﴾بكَِافرِِينَِ
ند صادق شواند متمايل به كفر و نفاق نمىآنان ممتنع نيست و ليكن ايمانشان نسبت به دعوت توحيد دوام دارد و تا زنده

كه تسلى خاطر رسول خدا است و نيز افاده اين معنا كه خداوند به  -با اين توجيه معناى آيه تمام و غرض از آن . باشدمى
 .گرددمى حاصل -اى كه انبيا و بندگان صالح خود را به آن طريقه بر سايرين برترى داده اهتمام دارد دايت خود و طريقهحفظ ه

اين است كه قوم نامبرده در آيه، « وكلنا بها» ماند، و آن اين است كه ظاهر جملهليكن يك اشكال بر اين وجه باقى مى
 ا است، نهمردمى هستند كه ايمانشان مورد ضمانت خد

  

                                                      
 .133نساء، آيه  1



ر عكس و مبناى كلام در اين وجه ب. شونداينكه از بين رفتن ايمانشان ممكن باشد و ليكن بر حسب اتفاق كافر و منافق نمى
كيل، سازد، زيرا تونمى ﴾بهَِاِوَكََّنَْا﴿ اين معنا است يعنى در وجه مزبور دوام ايمان قوم امرى اتفاقى گرفته شده، و اين با جمله

كند مخصوصا در اينجا كه مقام اعتزاز و قدرت نمايى است، و معلوم است كه كه معناى اعتماد و حفظ را افاده مى لفظى است
نمايى بايد كرد كه ضمانت دوام و بقا داشته باشد، نه چيزهايى كه ضامنى براى دوام و در چنين مقامى به چيزهاى قدرت

مِِْي ؤْمِنِ ِمَاِوَِ﴿ :دوام را مذمت كرده و فرمودهخود قرآن كريم ايمان بدون ثبات و . ثبوتش نباشد كْثََ ه 
َ
مِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ ِه 

شِْك ونَِ  .1﴾م 
كند آن ايمان فطرى و هدايت الهى پاك از شوائب شرك و ظلمى است ايمانى كه آيات مورد بحث آن را توصيف مى

علیه )را به آن مفتخر ساخته است، ايمانى كه ابراهيم خليل كه خداوند، خليل خود و همچنين انبياى قبل از خليل و بعد از او 
واِلمَِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :گويدبنا به حكايت قرآن در باره آن چنين مى( السلام منِِإيِمَانَه مِِْيلَْبسِ 

لْ ولئَكَِِِبظِ 
 
مْنِ ِلهَ مِ ِأ

َ
ِه مِِْوَِِالَْْ

ونَِ هْتَد  كه اهميت آن به اين پايه است هر كسى را حافظ و موكل بر آن  و معلوم است كه خداوند هدايت و ايمانى را 2﴾م 
هايى كند، و شان آن اجل از اين است كه خداوند همه مؤمنين را كه در ميان آنان افرادى طاغى و ستمگر و احيانا فرعوننمى

 .آن نمايد گذاران و فرو رفتگان در فسق و فجور و انواع فحشا وجود دارند حافظ و موكل برمستكبر و بدعت

به نظر ما مراد از اين قوم انبياء و معصومين و اتقياء و صلحايند كه همواره پاسدار دين حق 
 باشندمى

پس هيچ يك از وجوهى كه در تفسير آيه مورد بحث ذكر شد خالى از اشكال نبود، اينك تفسيرى را كه مختار خود ما 
توصيف توحيد فطرى و هدايت پاك از شوائب شرك به خداى سبحان آيات مورد بحث در مقام : گوييماست ايراد نموده مى

باشد، و خداى سبحان، سلسله جليل انبيا و اوصياى آنان را به چنين هدايتى اختصاص داده و آن را براى خصوص ايشان مى
 .شان دادقرار داده، و چون به چنين كرامتى نايل شدند خداوند كتاب و حكم و نبوت

رِِْفَإنِِْ﴿ :معنا در آيه مورد بحث فرمودبعد از بيان اين  لءَِِِبهَِاِيكَْف  واِقوَْمااِِبهَِاِوَكََّنَْاِفَقَدِِْهَؤ  و  ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 
خواهد از ىباشد، منمايى خود و تسليت خاطر پيغمبر گراميش مىسياق اين آيه به طورى كه قبلا هم گفته شد سياق قدرت

 ايمان آنان بيانطرفى بى نيازى خود را از 
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س معناى پ. نموده و از طرفى ديگر پيغمبر محترمش را دلگرم كند تا بخاطر ايمان نياوردن قوم در كار دعوتش سست نگردد
ردن گروند غم مخور و مپندار كه ايمان نياوكنى نمىاگر اينان به دين توحيدى كه تو به سوى آن دعوتشان مى: آيه اين است كه

اى است كه من انبياى خود را به خاطر داشتن آن طريقه، كاهد، چون دين توحيد، هدايت من و آن طريقهمى آنان از ارزش آن
ام كه اعتماد و اطمينان دارم نسبت به آن كافر نيستند، و كتاب و حكم و نبوت دادم، و من كسانى را موكل و مستحفظ آن كرده

 .رودوقت اين دين از بين نمىبا وجود چنين اشخاصى كه نگهبانان دين منند هيچ 
شود روزى كفر يا شرك در دل آنان رخنه كند، چون خداى تعالى به پس اين اشخاص مردمى هستند كه تصور نمى

 .ايمان ايشان اعتماد كرده و ايشان را موكل بر حفظ دين نموده
خداوند برايشان خطا و گمراهى و اگر ممكن بود كه ايشان هم روزى مشرك شده و از هدايت الهى تخلف كنند اعتماد 

 .گرددشود و نه دچار خطا و فراموشى مىبود، و خداوند نه گمراه مى
ر آيه شريفه دلالت خواهد كرد بر اينكه در ه -و خدا داناتر است  -تفسيرى كه ما براى آيه مورد بحث كرديم  بنابراین

دايت الهى اويند، و دين او و آن طريقه مستقيمى را كه كتاب زمانى خداى تعالى داراى بنده و يا بندگانى است كه موكل بر ه
سانى نمايند، و اين بندگان ككنند، و آن را از انقراض نگهدارى مىمتضمن آن است حفظ مى( علیه السلام)و حكم و نبوت انبيا 

 .يا و جانشينان ايشانهستند كه شرك و ظلم به ايشان راه نداشته و به عصمتى الهى معصومند، و آنان عبارتند از انب
خواهد بود، خيلى هم كه بتوانيم آن را توسعه دهيم ( علیه السلام)از اين روى، آيه شريفه مخصوص به معصومين 

ممكن است مؤمنين صالح و آن پارسايانى را كه به عصمت تقوا و صلاح و ايمان خالص از شوائب شرك و ظلم معتصمند و 
﴿ يه شريفهخلاصه آن كسانى را كه به مصداق آ

لْطَانِ ِلَِ ِلَيسَِِْإنِهَِ  ِِس  از ولايت شيطان  1﴾يَتَوَكََّ ونَِِرَب هِِمِِْعَََِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِعَََ
 .شودنموده و بگوييم آيه شريفه شامل اينگونه از مردان صالح نيز مى( علیه السلام)اند ملحق به اوصياى انبيا بيرون شده

ولئَكَِِ﴿
 
مِ ِالََلِّ ِهَدَىِالَََِّينَِِأ   ﴾...اقِْتَدِهِِْفَبهِ دَاه 

 كند كه دردر اينجا براى بار دوم به تعريف ايشان پرداخته و طورى ايشان را تعريف مى
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 .حقيقت هدايت الهى را تعريف كرده، زيرا اين هدايت الهى است كه مردانى چنين بار آورده
رساند، و از اثرش كه همان ايصال به مطلوب است تخلف مى آرى، هدايت و راهنمايى خداى تعالى آدمى را به هدف

 .1﴾ي ضِلُِِّمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ :پذيرد، هم چنان كه فرمودهنمى

اهُمَُ﴿ درشريعت اسلام ناسخ شرايع قبل است و امر خداوند  هََْف ب هُد   معناى امر به تبعيت به ﴾ا قْت د 
 از شرايع گذشته نيست

دهد تا هدايت ايشان را پيروى كند، و اگر دستور نداد را دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه رسول خدا 
هاى ساير ناسخ شريعت( صلى الله عليه وآله و سلم)كه شريعت ايشان را پيروى كند براى اين بود كه شريعت رسول خدا 

ت به هداي» :شان است، تازه هدايت ايشان هم هدايت خدا است، و اگر فرمودهاى ايانبيا، و كتابش حافظ و حاكم بر كتاب
كند صرفا به منظور احترام گزاردن برايشان بوده و گر نه بين خدا و بين كسى كه خدا هدايتش كرده و يا مى «ايشان اقتدا كن

دَىِذَلكَِِ﴿ :اى نيست، به شهادت اينكه در همين آيات فرمودهواسطه  . ﴾...الََلِِِّه 
ه اينكه و امتش مامورند ب( صلى الله عليه وآله و سلم)اند بر اينكه رسول خدا بعضى از مفسرين اين آيه را دليل گرفته

 :ولى آيه مباركه چنين دلالتى ندارد، بلى اگر فرموده بود. از شرايع قبلى پيروى كنند مگر آن شرايعى كه در اسلام نسخ شده
ن صحيح بود كه بگوييم امت اسلام نيز مامور به پيروى شرايع انبياى سابقند، و ليكن چني «پيروى كن پس انبيا را -فبهم اقتده »

 .«هدايت ايشان را پيروى كن» :نفرمود، بلكه فرمود
مِِْلَِِق لِْ﴿ باشد با جملهخداى متعال اين آيات را كه راجع به خصوصيات و اوصاف توحيد فطرى مى سْئَل ك 

َ
ِهِِعَليَِِْأ

جْرااِ
َ
وَِِإنِِِْأ هدايت الهيى كه انبياى قبل از تو، به آن مهتدى »: ختم فرموده، گويا خواسته است بفرمايد ﴾للِْعَالمَِيَِِذِكْرىَِِإلَِِِه 

شدند پيروى كن و اهل عالم را هم تذكر بده تا همه، آن را پيروى كنند، و از ايشان درخواست مزد رسالت مكن، و اين سفارشم 
ان تا خاطرشان آسوده شود و تا بدانند كه از ايشان انتظار اجرت ندارى، چون اگر مردم اين معنا را بدانند را هم به ايشان برس

خداى تعالى عين اين . رسد، و تو هم از تهمت دورتر خواهى بودتر شده و دعوتت زودتر به ثمر مىبه دعوت تو خوشبين
 .«ه استحرف را از حضرت نوح و انبياى بعد از وى نيز حكايت كرد

كه آن نيز به اين معنا است  «ذكر» كه به معناى تذكر دادن است، از كلمه «ذكرى» كلمه: گويدبه طورى كه راغب مى
 .و اين جمله خود يكى از ادله عموميت نبوت رسول اكرم است نسبت به همه اهل عالم .2تر استبليغ
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 بحث روايتى

 بنى اسرائيليكى از انبياى  «يسع» چند روايت در باره
در كتاب قصص الانبياء ثعلبى دارد كه الياس پيغمبر وقتى به زنى از زنان بنى اسرائيل كه فرزندى به نام يسع بن خطوب 

الياس به پاس اين خدمت در حق فرزندش . داشت وارد شد، زن وى را منزل داده و ورودش را از دشمنانش مخفى داشت
يسع چون اين معجزه را بديد به الياس ايمان آورد و او را در ادعاى . او عافيت يافت يسع كه به مرضى دچار بود دعا كرد و

لبى سپس ثع. رفترفت يسع نيز همراهش مىاز آن ببعد هر جا كه الياس مى. نبوتش تصديق نمود و ملازمتش را اختيار كرد
روى يسع او را بانگ زد كه اى الياس حالا كه مىدر اين هنگام  :كند كهداستان به آسمان رفتن الياس را ذكر كرده اضافه مى

الياس از آسمان كساى خود را انداخت، و همين كسا علامت . تكليف مرا معلوم كن، و مرا براى روزگار تنهاييم دستورى ده
 .جانشينى يسع براى الياس در ميان بنى اسرائيل بود

و  .به نبوت و رسالت به سوى بنى اسرائيل مبعوث نمود را( علیه السلام)خداوند به فضل خود يسع : گويدآن گاه مى
كرد تاييد فرمود، و در نتيجه بنى اسرائيل به وى به وى وحى فرستاد، و او را به همان نحوى كه بنده خود الياس را تاييد مى
 تا يسع در ميان بنى اسرائيل كردند، و بدين منوالايمان آورده و او را تعظيم نموده در هر پيشامدى رأى و امر او را متابعت مى

  1.زنده بود حكم خداى تعالى در بين آنان نافذ و مجرى بود
در كتاب بحار از كتاب احتجاج و كتاب توحيد و كتاب عيون روايتى طولانى از حسن بن محمد نوفلى از حضرت رضا 

ه عليه جاثليق مسيحى كرده، فرموده در خلال احتجاجاتى ك( علیه السلام)نقل شده كه در آن حضرت رضا ( علیه السلام)
، و دادكرد و كور مادرزاد و مبتلاى به جذام را شفا مىرفت، و مرده زنده مىيسع نيز مانند عيسى بر روى آب راه مى: است

  2با اين حال امتش او را رب و پروردگار خود اتخاذ نكردند...
ِوَِ﴿ هروايت شده كه در تفسير آي( علیه السلام)ى جعفر و در تفسير عياشى از محمد بن فضيل از ثمالى از حضرت اب

وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَا ًِِيَعْق  معنايش اين است كه ما اسحاق و يعقوب را به ابراهيم داديم تا هدايت را در : فرمود ﴾هَدَيْنَاِكَ 
 خاندان وى قرار داده
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در همان خاندان قرار گيرد، پس امر جانشينى پيش از ابراهيم )علیه باشيم. و نوح را نيز پيشتر هدايت نموديم تا هدايت 
  1شود.السلام( و پس از ابراهيم از ذريه انبيا درست مى

 .ندكاين روايت گفتار قبلى ما را كه آيات مورد بحث در مقام بيان اتصال سلسله هدايت است تاييد مى مؤلف:

 روندذريه انسان بشمار مىرواياتى در مورد اينكه دختر زادگان هم از 
ت شده كه رواي( علیه السلام) اللَه در كافى با ذكر سند، و در تفسير عياشى بدون ذكر سند از بشير دهان از ابى عبد

به خدا سوگند كه خداى تعالى در قرآن كريم نسب عيسى را از طرف مادر منتهى به ابراهيم )علیه السلام( دانسته : فرمود
يَِتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ است، آن گاه آيه ر  ليَْمَانَِِوَِِدَاو دَِِذ   تلاوت كرد. 2را تا به آخر و آيه بعدى را هم تا لفظ عيسى ﴾س 

حجاج رسولى به نزد يحيى بن معمر فرستاد كه من : در تفسير عياشى از ابى حرب از ابى الأسود روايت شده كه گفت
دانى و در اين باره به آيات قرآن تمسك مى(  عليه وآله و سلمصلى الله)ام تو حسن و حسين را فرزندان رسول خدا شنيده

آيا  :ام؟ يحيى بن معمر در پاسخ گفتجويى؟ و حال آنكه من قرآن را از اول تا به آخر خوانده و به چنين مطلبى برنخوردهمى
يَِتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ :گويداى كه مىدر سوره انعام به اين آيه برخورده ليَْمَانَِِوَِِدَاو دَِِذ ر  ام گفت مگر نه اينست گفت آرى خوانده؟ ﴾س 

علیه )دانسته، با اينكه او ذريه پسرى ابراهيم ( علیه السلام)را ذريه ابراهيم ( علیه السلام)كه در اين آيه و آيه بعديش عيسى 
  3.نبود؟( السلام

 .حرب بن ابى الأسود نقل كردهاز ابن ابى حاتم از ابى ال 4اين روايت را سيوطى نيز در الدر المنثور مؤلف:
ى بن روزى يحي: اند كه گفتو نيز در الدر المنثور است كه ابو الشيخ و حاكم و بيهقى از عبد الملك بن عمير آورده

ه ميان ب( صلى الله عليه وآله و سلم)معمر وارد بر حجاج شد، و در ضمن مذاكراتى كه با وى كرد صحبت از حسين بن على 
ت تو اگر راس: حجاج گفت. دروغ گفتى: يحيى در جواب گفت. حسين بن على ذريه پيغمبر نيست: آمد، حجاج گفت

يَِتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ :گويى دليل بياور، يحيى اين آيه را تلاوت كردمى ر  لَيْمَانَِِوَِِدَاو دَِِذ  خداوند  :سپس گفت ﴾إلَِْاَسَِِوَِِعِيسَِِوَِِ...س 
بوده ذريه او خوانده است، حجاج ( علیه السلام)را از جهت اينكه مادرش از نسل ابراهيم ( علیه السلام)در اين آيه عيسى 

  5.ناگزير او را تصديق كرد
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را ( معلیه السلا)اينكه قرآن كريم عيسى : گويدمى «...و عيسى» آلوسى در تفسير روح المعانى در ذيل جمله مؤلف:
ى شود، براى اينكه عيسها نيز مىد دليل بر اين است كه ذريه شامل دختر زادهشمرده خو( علیه السلام)در شمار ذريه ابراهيم 

لت و اگر كسى اشكال كند كه اين معنا دلا. شودمتصل و منتسب مى( علیه السلام)تنها از طرف مادر به ابراهيم ( علیه السلام)
( یه السلامعل)پدر نداشت تا از راه پدر به ابراهيم ( علیه السلام)اى ذريه است، براى اينكه عيسى ندارد بر اينكه هر دختر زاده

خوانده، جوابش خوب روشن است، البته مساله ( علیه السلام)و از اين جهت بوده كه قرآن او را ذريه ابراهيم . نسبت پيدا كند
مورد اختلاف است، و ليكن هر كسى كه ذريه را شامل دختر زاده نيز دانسته به همين آيه استدلال كرده، از آن جمله موسى 

 .1است كه بنا به بعضى از روايات در پاسخ هارون الرشيد به اين آيه تمسك كرده( رض)كاظم 
نيز در مجلس حجاج بن يوسف به اين آيه و همچنين به آيه مباهله استدلال ( رض)ه ابا جعفر و در تفسير كبير دارد ك

كرد، چون بعد از آنكه آيه مباهله نازل شد، رسول خدا حسن و حسين را براى شركت در مباهله دعوت فرمود و به نصارا نيز 
آن گاه اضافه كرده است: بعضى  .«نموده و مباهله كنيمبياييد ما فرزندان خود را و شما هم فرزندان خويش را دعوت » :فرمود

اند كه اين از خصايص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و به هر حال فتاواى اصحاب ما در از اصحاب ما گفته
 .2اين مساله مختلف است، و آن چيزى كه در نظر من قوى است اين است كه دخترزادگان نيز داخل در ذريه هستند

ان از توحديث ابى بكره را كه بخارى سند آن را از وسط انداخته مى»: گويدصاحب المنار بعد از عنوان اين بحث مى
 :ودهكرده و فرم( علیه السلام)اشاره به حسن ( صلى الله عليه وآله و سلم)ادله اين باب شمرد، چون در اين حديث رسول خدا 

ن شود، و همچنيدر كلام عرب بر دخترزاده اطلاق نمى« ابن» اضافه كرده كه لفظ آن گاه «اين فرزند من سيد )بزرگ( است»
روايتى كه ابو نعيم در كتاب معرفة الصحابة بطور رفع از عمر نقل كرده است از ادله اين باب است و آن روايت اين است كه 

ناحيه پدران است مگر فرزندان فاطمه كه من تمامى افراد بشر نسبتشان از : فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
ه صلى الله عليه وآل)را اولاد رسول خدا ( علیه السلام)به همين جهت است كه مردم اولاد فاطمه : گويدآن گاه مى. پدر ايشانم

 و( و سلم
  

                                                      
 .213، ص 7، ج تفسير روح المعانى 1
 .فخر رازىتفسير كبير  2



 .1«خوانندعترت او و اهل بيت او مى
اى اى از اعلام مشتبه گشته، لا جرم آن را مسالهعدهاين مساله دستخوش خلط و اشتباه شده و حقيقت امر بر  مؤلف:

 :حتى بعضى از ايشان در مقام استدلال بر رأى خود به قول شاعر كه گفته است. اندلفظى و مربوط به لغت پنداشته
  2بنوهن ابناء الرجال الأباعد ***    بنونا بنو ابنائنا و بناتنا 

 :و يا به قول آن ديگرى كه گفته است
  3مستودعات و للانساب آباء ***    و انما امهات الناس اوعية 

 اى است حقوقى و اجتماعى و مربوطو اين خود اشتباهى است بزرگ، براى اينكه اين مساله، مساله. اندتمسك جسته
عضى ب. اى دارداست به مساله قرابت كه هر ملت و قومى در تحديد حدود آن و اينكه چه كسانى جزو اقرباى انسانند عقيده

عضى دانند، بدانند و بعضى نمىدانند، بعضى دخترزاده را اولاد مىدانند و بعضى نمىاز اقوام و ملل زن را داخل در قرابت مى
وانند، و اين خدانند و بعضى آن را منحصر به اين مسير ندانسته فرزند ادعايى را نيز از اقربا مىقرابت را مختص به ولادت مى

مثلا اگر اعراب دوران جاهليت بر خلاف ساير اقوام بطور كلى براى زنان قرابت قانونى ناشى از وراثت . لغت نداردربطى به 
دانستند اثرش تنها در ازدواج و در مساله نفقه دادن است و همچنين براى قائل نبودند و خويشاوندى زنان را طبيعى مى

پنداشتند و همانطورى كه در شعر بالا منعكس شده آنان را اولاد بيگانگان مى دخترزادگان قائل به قرابت و خويشاوندى نبودند،
داند دانستند، از اين جهت نبود كه لغت، دخترزاده را اولاد نمىها را پسر و برادر مىها و برادر خواندهو در مقابل پسر خوانده

اجتماعى بوده كه از ملل و اقوام ديگر از قبيل ايران و  داند، بلكه همانطورى كه گفته شد رسومىو برادر خوانده را برادر مى
 .اندروم كه مهد تمدن آن روز بودند اقتباس كرده

اى حقوقى و اجتماعى مساله قرابت و ترتب آثار نسب در مورد زنان، و دختر زادگان مساله
 است كه در اسلام شناخته شده است

ِجَعَلَِِمَاِوَِ﴿ :اجتماعى را لغو نمود، مثلا در باره قرابت ادعايى فرموداى از اين حقوق و رسوم و اما اسلام پاره
مِْ دْعِيَاءكَ 

َ
مِِْأ بْنَاءكَ 

َ
 و به زنان قرابت قانونى داده و آثار قرابت 4﴾أ

  

                                                      
 .589، ص 7، ج المنارتفسير  1
 .بيگانه هستندهاى ما فرزندان مردمى ها چه دختر زادههاى مايند نه دختر زادهفرزندان ما پسر زاده 2
 .ماندمادران مردم ظرفهايى هستند عاريتى، پدرانند كه نسبت خويشاوندى به وسيله آنان محفوظ مى 3
 .4احزاب، آيه  -. هاى شما در شريعت الهى پسران شما نيستندپسر خوانده 4



ارث قانونى را در حق آنان جارى ساخت، و اولاد دختر را اولاد قانونى و داراى قرابت قانونى دانسته و در اين باره در آيه 
مِ ﴿ :فرموده وْلدَِك مِِْفِِِالََلِّ ِي وصِيك 

َ
ِِمِثْل ِِللََِّكَرِِِأ ِ نْثيََيِِِْحَظ 

 
  1﴾...الَْْ

ِِللِر جَِالِِ﴿ :و نيز فرموده  ُ انِِِترََكَِِمِمَاِنصَِي قْرَب ونَِِوَِِالَوَْالَِ
َ
ِِللِن سَِاءِِِوَِِالَْْ  ُ انِِِترََكَِِممَِاِنصَِي قْرَب ونَِِوَِِالَوَْالَِ

َ
ِقلََِِمِمَاِالَْْ

وِِْمِنْهِ 
َ
َِِأ ر مَِتِْ﴿ :و نيز در آيه محرمات نكاح فرموده 2﴾كَثَ  مِِْح  مِِْعَلَيْك  مَهَات ك 

 
مِِْوَِِأ حِلَِِوَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾بَنَات ك 

 
ِأ

مِْ مِِْوَرَاءَِِمَاِلَك  و اولاد دختران را اولاد بينيد دختر دختر را، دختر خود انسان دانسته چون در اين آيه بطورى كه مى 3﴾ذَلكِ 
لش را كه اتصا( علیه السلام)و عيسى  ﴾...إلَِْاَسَِِوَِِعِيسَِِوَِِيَُيَِِْوَِ﴿ :ناميده، در آيه مورد بحث هم به همين ملاحظه فرموده

 .شمرده است( علیه السلام)جز از ناحيه مادر نبوده ذريه ابراهيم و يا نوح ( علیه السلام)به ابراهيم و يا نوح 

استناد ائمه اهل بيت عليهم السلام به آياتى از قرآن مجيد براى اثبات اينكه دختر زاده اولاد 
 رودبشمار مى

ه دختر اند بر اينكنيز با همين آيه و همچنين آيه محرمات نكاح و آيه مباهله استدلال كرده( علیه السلام)امامان اهل بيت 
اند كرده (علیه السلام)اين استدلال را در خصوص فرزندان فاطمه ( علیه السلام)ائمه زاده انسان نيز اولاد انسان است، گو اينكه 

 .اند عام استاى را كه آوردهو ليكن ادله
ا تر است، و اين استدلال راستدلال ديگرى در اين باره دارد كه از ادله گذشته صريح( علیه السلام)حضرت امام باقر 

( علیه السلام)حضرت ابى جعفر : بد الصمد بن بشير از ابى الجارود روايت كرده كه گفتبه سند خود از ع( رض)شيخ كلينى 
گويند؟ عرض كردم عقيده ما را در اى ابى الجارود! مردم در باره حسن و حسين )علیه السلام( به شما چه مى: به من فرمود

عرض  جوييد؟عليه ايشان به چه دليلى تمسك مىكنند. فرمود: شما اينكه آن دو بزرگوار فرزندان رسول خدايند انكار مى
يَِتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ كردم: به فرموده خداى تعالى كه در باره عيسى بن مريم فرموده: ر  لَيْمَانَِِوَِِدَاو دَِِذ  يُّوبَِِوَِِس 

َ
فَِِوَِِأ ِم وسَِِوَِِي وس 

ونَِِوَِ و با اينكه عيسى )علیه السلام( پدر نداشت او را ذريه نوح  ﴾عِيسَِِوَِِيَُيَِِْوَِِزَكَرِيَاِوَِِالَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِِهَار 
ه گويند عيسى )علیگويند؟ عرض كردم: مى)علیه السلام( خوانده. حضرت فرمود: ايشان در جواب اين استدلال شما چه مى

 السلام( را ذريه نوح )علیه السلام( ناميدن دليل بر اين
  

                                                      
 .11 نساء، آيه -. حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند 1
اى است مقرر، و زنان را نيز از آنچه كه پدر و مادر و خويشان اند چه كم و چه زياد بهرهمردان را از آنچه پدر و مادر و خويشان به ارث گذاشته 2

 .7نساء، آيه  -. اى است مقرراند بهرهبه جاى گذاشته
 .24نساء، آيه  -. و غير اينها كه گفته شد همه بر شما حلال شده است -فرمايد تا آنجا كه مى -حرام شده است بر شما مادران و دختران شما  3



شود، براى اينكه عيسى )علیه السلام( جزو استثنائيات خلقت است، لذا رزند محسوب مىاى ذريه و فنيست كه هر دخترزاده
از آنجايى كه پدر نداشته تا از مسير صلب به نوح بپيوندد ناگزير قرآن او را از راه رحم ذريه نوح )علیه السلام( دانسته. امام 

لِْ﴿ گوييد؟ عرض كردم: ما به آيهفرمود: شما در جواب چه مى بْنَاءنََاِندَْعِ ِتَعَالوَْاِفَق 
َ
مِِْوَِِأ بْنَاءكَ 

َ
مِِْوَِِنسَِاءنََاِوَِِأ ِوَِِنسَِاءكَ 

سَنَا نْف 
َ
مِِْوَِِأ سَك  نْف 

َ
ه شود كگويند: در كلام عرب بسا مىگويند؟ عرض كردم مىكنيم. فرمود: ايشان چه مىاستدلال مى 1﴾أ

 نامد.گوينده، فرزندان غير را فرزند خود مى
آموزم كه بر حسب آن دليل حسن و حسين )علیه فرمود: اينكه من دليلى از قرآن كريم به شما مىآن گاه حضرت 

ر شود. پرسيدم فدايت شوم آن دليل دكند مگر اينكه كافر مىالسلام( از صلب رسول خدايند، و كسى آن دليل را انكار نمى
ر مَِتِْ﴿ كجاى قرآن است؟ فرمود آيه مِِْح  مَهَات كِ ِعَليَْك 

 
مِِْوَِِمِْأ مِِْوَِِبَنَات ك  خَوَات ك 

َ
آن گاه آيه را تلاوت فرمود تا . است ﴾...أ

مِ ِحَلَئلِ ِِوَِ﴿ رسيد به جمله بْنَائكِ 
َ
مِِْمِنِِْالَََِّينَِِأ صْلَبكِ 

َ
سپس فرمود: اى ابا جارود! آيا رسول خدا )صلى الله عليه وآله  2﴾أ

ا دروغ توانست، قطعازدواج كند؟ اگر مخالفين بگويند آرى مى توانست با همسران حسن و حسين )علیه السلام(و سلم( مى
لام( از اند به اينكه حسن و حسين )علیه الستوانست پس اعتراف كردهاند، و اگر اعتراف كنند به اينكه نمىگفته و فاسق شده

 .3صلب پيغمبر اكرم هستند
و كوتاه سخن اين مساله يك مساله لفظى . وردهخود آ 4مرحوم قمى نيز روايتى قريب به اين مضمون در تفسير مؤلف:

خواند، و آن گاه شعر شاعر را دليل بر گفته خود قرار دهند، و لغوى نيست تا در جواب بگويند عرب دخترزاده را اولاد نمى
  5يعىطب آرى اسلام زنان را علاوه بر قرابت. اى است حقوقى و اجتماعى كه دين اسلام آن را معتبر شمرده استبلكه مساله

  

                                                      
 .61آل عمران، آيه  1
 .23نساء، آيه  2
 501، ح317، ص 8، ج روضة كافى 3
 .209، ص 1، ج تفسير قمى 4
ت از آن باشد، بلكه قرابجانداران جارى است نمىمنظور از قرابت طبيعى در اينجا تنها ولادت و توابع آن كه به حسب وراثت تكوينى در ميان  5

انسان به اولاد خود و حق حضانت وى، در برابر  مانند اختصاصخواهد آورد مئونه زيادى براى جعل نمىجهت كه احكام تشريعى را به دنبال مى
 .طبيعى در اصطلاح حقوقدانان استچيزى كه مئونه زائدى در جعل لازم دارد مانند نفقه و احكام خاص ازدواج، و اين مانند حكم 



كه عربها و ساير ملل براى ايشان قايل بودند قرابت قانونى نيز داده، و همچنين در قوانين حقوقيش دخترزادگان را اولاد شمرده 
داند، و در عوض اتصال نسبى را كه و رشته نسب را همانطورى كه از ناحيه مردان جارى است از ناحيه زنان نيز جارى مى

دانستند لغو كرده، و پيغمبر گراميش در روايتى كه هم شيعه و هم سنى آن را روايت از راه زنا نيز معتبر مى اعراب از راه ادعا و
انگارى در امر دين و در فهميدن حقايق دينى اين چيزى كه هست سهل .1«الولد للفراش و للعاهر الحجر» :اند فرمودهكرده

يه وآله صلى الله عل)كنند چطور ممكن است حسن و حسين از رسول خدا حقيقت را از ياد مخالفين اين قضيه برده فكر نمى
اى از پدر و مادرش ارث ببرد و همسرش بر او حرام باشد و در عين حال اولاد او شمرده نشود؟ و يا هر دخترزاده( و سلم

در )ما بحث در اين موضوع را البته نفوذ حكومتهايى كه در صدر اسلام روى كار آمدند در اين فراموشى بى تاثير نبوده، و 
 .در ذيل آيه تحريم گذرانديم( جلد سوم اين ترجمه

دََْ...﴿ :رواياتى در ذيل ق  نْ اَف  كَّ  اَو  اَل يسُْواَق ومْااََب ه  اف ر ينَ َب ه    ﴾ب ك 
لیه ع)از امام صادق : نعمانى در تفسير خود به سندى كه به سليمان بن هارون عجلى دارد از او روايت كرده كه گفت

: صاحبان اين امر )خلافت و جانشينى پيغمبر اكرم( حقشان در نزد خداى تعالى محفوظ است، فرمودشنيدم كه مى( السلام
به طورى كه اگر تمامى مردم هم از دنيا بروند باز خداوند صاحبان اين امر را خواهد آورد و حق ايشان را به آنان واگذار 

رِِْفَإنِِْ﴿ ستند كه خداوند در حقشان فرموده:خواهد نمود. و ايشان همان كسانى ه لءَِِِبهَِاِيكَْف  ِواليَسِْ ِقوَْمااِِبهَِاِوَكََّنَْاِفَقَدِِْهَؤ 
تِِِفَسَوْفَِ﴿ :و نيز فرموده ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِا

ْ
بُِّه مِِْبقَِوْمنِِالََلِّ ِيَأ بُِّونهَِ ِوَِِيُ  ذلِةَنِِيُ 

َ
ِِأ ؤْمِنيَِِِعَََ عِزَةنِِالَمْ 

َ
ِِأ پس به  - 2﴾الَكَْفرِِينَِِعَََ

دارند. مردمى هستند كه دارد و ايشان خداى را دوست مىزودى خداوند مردمى را خواهد آورد كه ايشان را دوست مى
  3نسبت به مؤمنين فروتن و متواضع و نسبت به كفار گردنفراز و متكبر.

 .اين حديث از قبيل جرى و تطبيق است مؤلف:
ِدَيْناَهَِِن وحااِِوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابى حمزه از حضرت ابى جعفر باقر 

خداى تعالى به فضل و كرمش از اهل بيت وى، از پدران و برادران و ذريه، كسانى را )به : فرمود ﴾بكَِافرِِينَِِ...قَبْل ِِمِنِْ
رِِْفَإنِِْ﴿ شت و اين است معناى اينكه فرمود:حفظ كتاب و حكم و نبوت( گما لءَِِِبهَِاِيكَْف  يعنى اگر امتت به اين دين  ﴾هَؤ 

 كافر شوند
  

                                                      
، 1، ج مسند احمدو  4، ح567، ص 17، ج وسايل الشيعه. است( سنگسار) است و براى زناكار سنگ( شوهر زن)فرزند از آن صاحب فراش  1

 .59ص 
 .54مائده، آيه  2
 .تفسير نعمانى 3



ايم ايم كه به آن ايمان آورند و تا ابد به آن كافر نشوند. آرى، ما ايمانى را كه بر بشر عرضه كردهما اهل بيت تو را موكل كرده
كنيم، گذاريم، بلكه بعد از تو نيز به وسيله اهل بيتت آن را حفظ مىهرگز ضايع و مهمل نمىو تو را براى آن مبعوث نموديم 

و پس از اهل بيت تو علماى امت و ولات امر من و اهل استنباط خواهد بود، و علومى را كه دروغ و گناه و وزر و طغيان و 
 .1ريا در آن راه ندارد استنباط خواهند كرد

نيز نقل كرده، جز اينكه سند آن را حذف كرده است، و اين  2همچنين روايت قبليش را عياشى اين روايت را و مؤلف:
 .حديث مانند حديث قبليش از باب تطبيق بر مصداق است

باس به منزل ابو العروايت كرده كه فرمود ( علیه السلام) اللَه در كتاب محاسن به سند خود از ابن عيينه از ابى عبد
درآمدم در حالى كه مجلسش آراسته و هر كسى در جاى خود نشسته بود، ابو العباس وقتى مرا ديد دست  )منصور دوانيقى(

خود را پيش آورد تا با من مصافحه كند، من براى اجابت او نزديك رفتم تا دستش را در دست بفشارم، ناگهان پايم به گوشه 
داند، چون خداى تعالى ل آن قدر ناراحت شدم كه خدا مىاى كه پيش رويش گسترده بود برخورد كرد، و از اين عمسفره

رِِْفَإنِِْ﴿ در حق ما فرموده: لءَِِِبهَِاِيكَْف  واِقوَْمااِِبهَِاِوَكََّنَْاِفَقَدِِْهَؤ  آرى، به خدا سوگند قومى را موكل بر  ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 
 .3گويندرا بسيار ذكر مىدهند و خدا دارند، و زكات را مىدين كرده كه نماز را به پا مى

از اينكه پايش به گوشه سفره خورده شرمنده درگاه خدا ( علیه السلام)حاصل اين روايت اين است كه امام  مؤلف:
وا﴿ خواسته است بفرمايد كفر در جمله( علیه السلام)شده، و گويا امام  ست، منحصر در انكار عقايد حقه ني ﴾بكَِافرِِينَِِبهَِاِلَيسْ 

 .ل كفران نعمت نيز هستبلكه شام
 .4تان كه هدايت او بهترين هدايت استاقتدا كنيد به هدايت پيغمبر گرامى: فرموده( علیه السلام)و در نهج البلاغه امام 

 .استفاده اين معنا از آيات مورد بحث، روشن است مؤلف:
 .5ستها، هدايت انبيا ابهترين هدايت: فرمودروايت كرده كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)در تفسير قمى از رسول خدا 
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 [105تا  91آيات (:6)]سوره الأنعام 
واِمَاِوَِ﴿ ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر  نْزَلَِِمَاِقاَل واِإذِِِْقَدْرهِ

َ
نْزَلَِِمَنِِْق لِِْءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

َ
ِوَِِن ورااِِم وسَِِبهِِِِجَاءَِِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ

دىاِ ونَهَاِقرََاطِيسَِِتََعَْل ونهَِ ِللِنَاسِِِه  ونَِِوَِِت بْد  فْ  ل مِْت مِِْوَِِكَثيِااِِتَّ  واِلمَِِْمَاِع  نْت مِِْتَعْلمَ 
َ
مِِْلَِِوَِِأ مِِْث مَِِالََلِّ ِق لِِِآباَؤ ك  ِفِِِذَرهْ 

نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِِهَذَاِو٩١َِِِيلَْعَب ونَِِخَوْضِهِمِْ
َ
بَارَكِ ِأ قِ ِم  ِ صَد  مَِِلَِ نْذِرَِِوَِِيدََيهِِِْبيََِِْالَََِّيِم 

 
رىَِِأ ِي ؤْمِن ونَِِالَََِّينَِِوَِِحَوْلهََاِمَنِِْوَِِالَقْ 

مِِْوَِِبهِِِِي ؤْمِن ونَِِباِلَْخِرٌَِِ ونَِِصَلَتهِِمِِْعَََِِه  اَفظِ  ظْلمَِ ِمَنِِْو٩٢َِِِيُ 
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ وِِْكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
وحَِِِقاَلَِِأ

 
ِإلََِهِِِْوحَِي ِِلمَِِْوَِِإلََِِِأ

نْزِلِ ِقاَلَِِمَنِِْوَِِءِ شَِْ
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
واِالَمَْلَئكَِةِ ِوَِِالَمَْوتِِِْغَمَرَاتِِِفِِِالَظَالمِ ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِِالََلِّ ِأ يْدِيهِمِِْباَسِط 

َ
واِأ خْرجِ 

َ
ِأ

مِ  سَك  نْف 
َ
زَْوْنَِِالََْوَْمَِِأ نْت مِِْبمَِاِالَهْ ونِِِعَذَابَِِتَ  ول ونَِِك  ِِتَق  نْت مِِْوَِِالََْْق ِِِغَيَِِْالََلِِِّعَََ وناَِلقََدِِْو٩٣َِِِتسَْتَكْبَِ ونَِِآياَتهِِِِعَنِِْك  ِجِئْت م 

مِِْكَمَاِف رَادىَِ وَلَِِخَلقَْنَاك 
َ
مِِْمَاِترََكْت مِِْوَِِمَرَةنِِأ ه ورِك مِِْوَرَاءَِِخَوَلْناَك 

مِِْنرَىَِِمَاِوَِِظ  مِ ِمَعَك  فَعَاءكَ  نَه مِِْزعََمْت مِِْالَََِّينَِِش 
َ
ِأ

مِْ كََءِ ِفيِك  َ مِِْتَقَطَعَِِلقََدِِْشْ  مِِْضَلَِِوَِِبيَنَْك  نْت مِِْمَاِعَنْك  م ونَِِك  ِِِفَالقِِ ِالََلَِِّإن٩٤َِِِِتزَعْ   ُ رِْجِ ِالَنوَىَِِوَِِالََْْ ِوَِِالَمَْي تِِِِمِنَِِالَحََِِْيَ 
ْرِجِ  مِ ِالَحَْ ِِِمِنَِِالَمَْي تِِِِمُ  نَِِالََلِّ ِذَلكِ 

َ
صْبَاحِِِفَالقِِ ٩٥ِِت ؤْفَك ونَِِفَأ سْبَانااِِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِوَِِسَكَنااِِالَلَيْلَِِجَعَلَِِوَِِالَِْْ ِذَلكَِِِح 

وَِِو٩٦َِِِالَْعَليِمِِِالَْعَزِيزِِِتَقْدِيرِ  مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِه  ومَِِلكَ  واِالَنُّج  ل مَاتِِِفِِِبهَِاِلَِهَْتَد  ِِِظ  ِم ونَِيَعْلَِِلقَِوْمنِِالََْياَتِِِفَصَلْنَاِقَدِِْالََْحَْرِِِوَِِالَبََْ 
وَِِو٩٧َِِ مِِْالَََِّيِه  ك 

َ
نشَْأ
َ
ِِمِنِِْأ سْتَقَرِ ِوَاحِدٌَنِِنَفْسن سْتَوْدَعِ ِوَِِفَم  وَِِو٩٨َِِِيَفْقَه ونَِِلقَِوْمنِِالََْياَتِِِفَصَلْنَاِقدَِِْم  نْزَلَِِالَََِّيِه 

َ
ِمنَِِِأ

  الَسَمَاءِِ
  



خْرجَْنَاِمَاءاِ
َ
خْرجَْنَاِءنِشَِِْك  ِِِنَبَاتَِِبهِِِِفَأ

َ
رِْجِ ِخَضِْااِِمِنْهِ ِفَأ تََاَكبِااِِحَبًاِمِنْهِ ِنَ  ِوَِِدَانيَِةِ ِقنِْوَانِ ِطَلْعِهَاِمِنِِْالَنَخْلِِِمِنَِِوَِِم 

عْنَابنِِمِنِِْجَنَاتنِ
َ
شْتبَهِااِِالَرُّمَانَِِوَِِالَزَيْت ونَِِوَِِأ تشََابهِنِِغَيَِِْوَِِم  واِم  ر  ثْمَرَِِإذَِاِثَمَرِهِِِإلَِِِا نْظ 

َ
مِِْفِِِإنَِِِيَنْعِهِِِوَِِأ ِوْمنِلقَِِِلََياَتنِِذَلكِ 

ِِِجَعَل واِو٩٩َِِِي ؤْمِن ونَِ كََءَِِلِلَّ َ منِِبغَِيِِِْبَنَاتنِِوَِِبنَيَِِِلَِ ِخَرَق واِوَِِخَلقََه مِِْوَِِالََِْنَِِشْ 
بْحَانهَِ ِعِلْ ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس  ِبدَِيعِ ١٠٠ِِِيصَِف 

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
نَِِالَْْ

َ
ونِ ِأ نِِْلمَِِْوَِِوَلَِ ِلَِ ِيكَ  َِِخَلَقَِِوَِِصَاحِبَةِ ِلَِ ِتكَ  وَِِوَِِءنِشَِِْك  ل ِِِه  مِ ١٠١ِِعَليِمِ ِءنِشَِِْبكِ  مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ِرَبُّك 

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ وه ِِءنِشَِِْك  ِِِخَالقِ ِِه  وَِِوَِِفَاعْب د  دْرِك هِ ِل١٠٢َِِِوَكيِل ِِءنِشَِِْك  ِِِعَََِِه 
بْصَارِ ِت 

َ
وَِِوَِِالَْْ بْصَارَِِي دْركِِ ِه 

َ
وَِِوَِِالَْْ ِِه  ِالَلطَِيف 

مِِْقد١٠٣َِِِْالَْْبَيِِ  مِِْمِنِِْبصََائرِِ ِجَاءكَ  بْصََِِفَمَنِِْرَب كِ 
َ
نَاِمَاِوَِِفَعَلَيْهَاِعَمَِِِّمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِأ

َ
مِِْأ ِِعَلَيْك  ِلكَِِكَذَِِو١٠٤َِِِبَِفَِيظن

ِ فِ  ول واِوَِِالََْياَتِِِن صَ    ﴾١٠٥ِيَعْلمَ ونَِِلقَِوْمنِِلِن بَي نَِهِ ِوَِِدَرسَْتَِِلَِقَ 

 ترجمه آيات

خدا بر هيچ بشرى چيزى نازل نكرده، بگو كتابى را كه : خداى را چنان كه سزاوار شناختن است نشناختند كه گفتند
نيد كنازل كرده؟ شما كمى از آن را در كاغذهايى نوشته و آشكارش مىموسى آورد و براى مردم نور و هدايتى بود چه كسى 

دانستيد تعليم يافتيد، تو بگو خدا، و ايشان را واگذار سازيد و چيزهايى را كه نه شما و نه پدرانتان نمىو بسيارى را نهان مى
 (.91)كه در پرگويى خويش بازى كنند 

را با هر ( مكه)مبارك است و هم تصديق كننده كتابهاى پيشين تا ام القرى  ايم هماين كتابيست كه ما آن را نازل كرده
 (.92)كه اطراف آن هست بيم دهى و كسانى كه به دنياى ديگر ايمان دارند به آن بگروند و نمازهاى خويش را مواظبت كنند 

يا  زى به او وحى نشده وو كيست ستمگرتر از آن كس كه دروغى بر خدا ببندد و يا بگويد به من وحى شده ولى چي
كنم؟ اگر ببينى كه ستمگران در گردابهاى مرگند و فرشتگان دستهايى گويد به زودى من نيز مانند آنچه خدا نازل كرده نازل مى

ى هاى وى گردنكشگفتيد و از آيههاى خويش برآريد امروز به گناه آنچه در باره خدا بناحق مىخويش گشوده و گويند جان
 (.93)يد سزايتان عذاب خفت و خوارى است اكردهمى

ايد هايد و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر گذاشتايم پيش ما آمدهشما تك تك چنان كه نخستين بار خلقتان كرده
 بينيم، روابطشما شريكند با شما نمى( عبادت)پنداشتيد در تان را كه مىهاىو واسطه

  



 (.94)پنداشتيد نابود شده است شما گسيخته و آنچه مى
ا پس كج( پرستيدنى)آورد اين است خداى خدا شكافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده پديد مى

 (.95)شويد سرگردان مى
 ىشكافنده صبحدم است و شب را وقت آرامش كرد، و خورشيد و ماه را وسيله حساب كردنها قرار داد، اين نظم خدا

 (.96)نيرومند و دانا است 
ند ها را براى گروهى كه داناياوست كه ستارگان را براى شما پديد كرد تا بدان در ظلمات خشكى و دريا راه يابيد، آيه

 (.97)شرح داديم 
روهى ها را براى گاو است كه شما را از يك تن ايجاد كرد بعضى از شما مستقر و بعضى مستودع هستيد و ما اين آيه

 (.98)ايم فهمند شرح دادهكه مى
ز ايم كه ااى پديد آوردهايم و از جمله سبزهها را پديد آوردهاو است كه از آسمان آبى نازل كرده كه با آن همه روئيدنى

ند و ها از تاكها و زيتون و انار و مانهاى آويخته و باغكنيم و از نخل و از گل آن خوشههاى روى هم چيده پديد مىآن دانه
ها ايم، ميوه آن را هنگام ثمر دادن و رسيدنش بنگريد كه در اين آيات براى گروهى كه ايمان دارند عبرتناهمانند هم كرده

 (.99)است 
براى خدا از جنيان كه آنها را نيز خدا آفريده شريكانى انگاشتند و از روى بى دانشى براى او پسران و دخترانى ساختند، 

 (.100)كنند برتر است آنچه وصف مى خدا منزه است و از
و زمين است چگونه او را پسرى هست با اينكه او را زنى نبوده و همه چيز را آفريده و او به همه ها آسمانايجاد كننده 

 (.101)چيز دانا است 
دار ه عهدهككه پروردگار شما است خدايى جز او نيست خالق همه چيز است، پس او را بپرستيد ( يكتا است)اين خداى 

 (.102)همه چيز است 
 (.103)كند و او لطيف و دانا است كند ولى او ديدگان را درك مىديدگان، او را درك نمى
ها به سوى شما آمده هر كه بديد براى خويش ديده و هر كه كور بوده به ضرر خويش بوده و از پروردگارتان بصيرت

 (.104)من نگهبان شما نيستم 
 (.105) كنيماى و آن را براى گروهى كه دانايند بيان مىكنيم كه نگويند درس گرفتهرا گوناگون مى هابدينسان آيه

 بيان آيات

اين آيات بى ارتباط به ما قبل خود نيست، براى اينكه آيات قبلى فرستادن كتاب آسمانى را از لوازم هدايت الهيى 
رترى داده و در اين آيات نيز صحبت از كتاب به ميان آمده، و در باره شمرد كه خداوند انبياى خود را به آن اختصاص و بمى

 :گفتندقرآن عليه اهل كتاب كه مى
نْزَلَِِمَا﴿

َ
 .احتجاج شده است ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

  



ها ظلم شديدترينسازد كه نخست، كلام را با ذكر محاجه با اهل كتاب افتتاح نموده و سپس اين معنا را خاطرنشان مى
شرك به خدا و افتراى بر او و يا انكار نبوت پيغمبران واقعى و يا ادعاى چيزى است كه حقيقت نداشته باشد مثل همين كه 

نْزِل ِ﴿ :اندگفته
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
 . ﴾الََلِّ ِأ

ح، دست به كار كشيدن جان آن گاه سرانجام كار اينگونه ستمگران را در دم مرگ در آن موقعى كه ملائكه قبض رو
 .كنداى از اسماى حسنى و صفات علياى او را ذكر مىشوند ذكر نموده، و در آخر آيات ادله توحيد خداى تعالى و پارهآنان مى

اَوَ ﴿ و معناى جمله:« قدر» موارد استعمال كلمه رُواَم  َ َق د  قَ َا للّ    ﴾ق دْر ه ََح 
واِمَاِوَِ﴿ ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر  نْزَلَِِمَاِقاَل واِإذِِِْقَدْرهِ

َ
  ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

ء يقدرت الش» :شوداز هر چيزى كميت و كوچك و بزرگى و كم و زيادى آن است، مثلا وقتى گفته مى« قدر» و« قدر»
و محسوس فلان چيز را  مقصود اين است كه من كميت و حدود ظاهرى« ء تقديراقدرت الشي» :شودو يا گفته مى« قدرا

معلوم و بيان كردم، اين معناى اصلى و لغوى اين كلمه است، و ليكن كلمه مزبور را از معناى اصليش تجاوز داده و در امور 
 «فلانى در بين مردم و در ميان اجتماع داراى قدر و منزلت است» گوينداند، مثلا مىمعنوى و غير محسوس نيز استعمال كرده

 .اى است داراى ارزش اجتماعىاين است كه فلانى در جامعه خود وزنه و مقصودشان
 كلمه كند لذاو از جهت اينكه تقدير و تحديد هر چيز غالبا توأم با توصيفى است كه طرف را از حال آن چيز آگاه مى

ء شيقدر ال» :شود گفته مىشود و هم بر آن معرفت و آگاهى، مثلابطور استعاره، هم بر آن اوصاف اطلاق مى« تقدير» و« قدر»
ونه يعنى معرفت به فلان چيز حاصل كرد و اينگ« ء و قدرهقدر الشي» :شوديعنى وصف كرد فلان چيز را و نيز گفته مى« و قدره

 .استعمالات همه صحيح و لغوى است
ه ت، و آيه مورد بحث را باز اين رو استعمال لفظ قدر در باره خداى تعالى نيز به همه اين معانى كه گفته شد جايز اس

واِمَا﴿ معناى جمله: توان تفسير نموده و گفتهمه آن معانى مى ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر  توانند خدا را آن اين است كه مردم نمى ﴾قَدْرهِ
 تواند به ذات خداى تعالىطور كه لايق ساحت او است تعظيم كنند، چون عقل و وهم ايشان و هيچ حسى از حواسشان نمى

توان و نيز مى. كنند، به آن مقدارى است كه آيات و دلايل بر عظمت او دلالت دارندو اگر خدا را توصيف مى. احاطه پيدا كند
 .توانند خدا را آن طور كه بايد و شايد وصف كنند، يا آن طورى كه هست بشناسندمردم نمى: گفت معنايش اين است كه

 باشد، الا اينكه ازبل انطباق بر هر سه معنا مىپس آيه شريفه صرفنظر از آيات قبلى قا
  



ان را كرد، و حكم و كتاب و نبوت ايشنظر قرار گرفتنش به دنبال آياتى كه در آن خداى تعالى هدايت انبيا را وصف مى
ن و نمود، و عنايت كامل خداى تعالى را نسبت به حفظ كلمه حق و نعمت هدايت در ميان مردم و در تمامى قروبيان مى

شود، چون انكار مساله وحى در حقيقت به عظمت خدا پى نبردن ساخت، بر معناى اول بهتر منطبق مىاعصار خاطرنشان مى
 .و او را از مقام ربوبيت كه به جميع شؤون بندگان عنايت دارد، خارج كردن است

رساند، آنجا است كه عظمت خدا را مىاى است كه همين عبارت را دارد، و بعلاوه مشتمل بر ذيلى مؤيد اين معنا آيه
واِمَاِوَِ﴿ :فرمايدكه مى ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر  ِِوَِِقَدْرهِ رضْ 

َ
بْحَانهَِ ِبيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَات ِِوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِِالَْْ ِوَِِس 

ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾ي شِْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِ واِلنَِِْالََلِِِّد ونِِِمنِِِْتدَْع  باَبااِِيََْل ق  واِلوَِِِوَِِذ  ِباَب ِالََُِِّّيسَْل بْه مِ ِإنِِِْوَِِلَِ ِاجِْتَمَع 
وه ِِلَِِشَيئْااِ فَِِمِنْهِ ِيسَْتَنْقِذ  ُ ِِضَع  واِمَاِالَمَْطْل وب ِِوَِِالَطَالِ ِِِحَقَِِالََلَِِّقدََر  يعنى قوت و عزت خداى  2﴾عَزِيزِ ِلقََوِيِ ِالََلَِِّإنَِِِقَدْرهِ

هايى كه به اسم آلهه تعالى و ذلت و خوارى موجودات ديگر اقتضا دارد كه هيچ كس به عظمت او راه نيابد، و سنگ و چوب
عناى ان متر همهمه اينها شواهدى هستند بر اينكه در ميان اين سه معنا مناسب. شود با او برابرى نكنندو ارباب پرستش مى

اول است، گو اينكه آن دو معناى ديگر نيز صحيح است و ليكن در تناسب و سازگارى با سياق آيه مثل معناى اول نيستند، و 
 «مراد اين است كه ايشان آن طور كه بايد و شايد قدرت ندارند» انداما معناى چهارمى كه ديگران در تفسير آيه ذكر كرده و گفته

 .باشدز سياق آيه بعيدتر مىاز همه معانى احتمالى، ا
واِمَاِوَِ﴿ و اينكه جمله ِِِحَقَِِالََلَِِّقدََر  كند كه تقدير نكردنشان كرد، افاده مى« اذ قالوا» را مقيد به ظرف زمانى ﴾قَدْرهِ

ارد بر دخداى را به حق تقدير به خاطر نفى كردنشان مساله انزال وحى و كتاب بر يك فردى از بشر بود، و اين خود دلالت 
اينكه از لوازم الوهيت و خصائص ربوبيت يكى همين است كه به منظور هدايت مردم به راه راست و رستگار شدن آنان به 

 .سعادت دنيا و آخرت وحى و كتاب بفرستد
  

                                                      
ها به دست قدرت او به هم پيچيده خدا را آن طور كه حق شناختن او است نشناختند، روز رستاخيز زمين يكسره در قبضه او است و آسمان 1

 .67زمر، آيه  -. تكنند برتر اساست، منزه است و از آنچه كه با او شريك مى
خوانيد هرگز مگسى خلق نكنند، و گر چه در اين باب همكارى كنند، و اگر مگس چيزى از آنان را بربايد بازگرفتن آن كسان كه به غير خدا مى 2

 .74حج، آيه  -. از آن نتوانند، طالب و مطلوب ناتوانند خدا را آن طور كه حق شناختن او است نشناختند كه خداوند توانا و عزيز است



نْزَلَِِمَنِِْق لِْ﴿ و چون چنين ادعايى در اين آيه نهفته بود خداى تعالى با جمله
َ
 لهو با جم ﴾م وسَِِبهِِِِءَِجَاِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ

ل مِْت مِِْوَِ﴿ واِلمَِِْمَاِع  نْت مِِْتَعْلمَ 
َ
مِِْلَِِوَِِأ جمله اول متضمن احتجاج به كتابى از كتب آسمانى . بر آن ادعا احتجاج نمود ﴾آباَؤ ك 

يت الهى هداشان با معجزات روشنى ثابت شده، پس در حقيقت در ادعاى مذكور به وجود نازل بر پيغمبرانى است كه نبوت
 .كه به وسيله انبيايى از قبيل نوح و پيغمبران بعد از او هميشه در بين مردم محفوظ بوده احتجاج شده

وجود كتب آسمانى و وجود معارف و احكام الهى در بين مردم، دو شاهد بر لزوم هدايت 
 مردم از جانب خدا است

جمله دوم، احتجاج به وجود معارف و احكام الهى است در بين مردم، چون تمامى احكام و قوانين صالح كه در ميان 
آرى، عواطف و افكار بشر ممكن است . در بين آنان جريان يافته( علیه السلام)مردم جارى بوده و هست همه به وسيله انبيا 

زندگيش و خلاصه به جلب منافع و دفع مضار و مكاره هدايت بكند و اما  او را به غذا و مسكن و نكاح و لباس صالح براى
معارف الهى و اخلاق فاضله و شرايعى كه عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخلاقيات است و امورى نيست كه بتوان آن را 

به  تواندعور اجتماعى مىكجا ش. از رشحات افكار بشر دانست، هر چند بشر نابغه و داراى افكار عالى اجتماعى هم باشد
اى كند كه با چنين معارف و حقايقى دست يابد؟ فكر اجتماعى بيش از اين نيست كه انسان را وادار به استخدام وسايل ممكنه

هاى زندگى ماديش از خوراك، پوشاك، نكاح، لباس و شؤون مربوط به آنها فراهم شود و همين فكر آن وسايل نيازمندى
دهد به اينكه انسان در راه تمتع از ماديات هر قدرتى را كه مانع راهم ديدن زمينه تاخت و تاز دستور مىاست كه در صورت ف

ير كند به اينكه با سااى را فراهم نديد آدمى را وادار مىو جلوگير خود ديد درهم شكسته و از بين ببرد، و اگر چنين زمينه
 .و دفع مضار شريك خود ساخته و منافع را عادلانه در ميان خود تقسيم كنندها متفق شده و آنان را در تمتع از منافع قدرت

ِِكََنَِ﴿ اصولا همانطورى كه در ابحاث نبوت در ذيل آيه مَةاِِالَناَس 
 
در جلد دوم اين ترجمه  1﴾...الَنَبيِ يَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدٌَاِِأ

 .خواهيم داد، سر اجتماعى بودن بشر همين است توضيح بيشترى - اللَه ان شاء -گفتيم، و به زودى هم 
واِمَاِوَِ﴿ و خلاصه آيه ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر  كند بر اينكه لازمه مقام الوهيت اين با ضمائمى كه همراه دارد دلالت مى ﴾قَدْرهِ

از  را بر بعضىاست كه انسان را به سوى صراط مستقيم و منزل سعادتش هدايت نموده به همين منظور كتاب و وحى خود 
برگزيدگان افراد بشر نازل كند، و چون آيه شريفه دلالت بر چنين ادعايى داشت لذا خداى تعالى در مقام اثبات آن به دو چيز 

 استدلال
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هاى آسمانى مورد اتفاق و مورد اعتراف خصم و ديگر بوجود تعاليم الهيى كه در ميان خود آنان يكى به وجود كتاب: فرمود
 .رد، و اين تعاليم زائيده افكار بشرى نيستجريان دا

نََْقلَُْ﴿ بيان اينكه در آيه: ل ََم  نزْ 
 
ََأ كه در آن به نزول تورات بر موسى احتجاج شده،  ﴾...ا لكْ ت اب 

 مامور به سؤال از يهود شده نه از مشركين( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
نْزَلَِِمَنِِْق لِْ﴿

َ
ونَهَاِقرََاطِيسَِِتََعَْل ونهَِ ِللِنَاسِِِه دىاِِوَِِن ورااِِم وسَِِبهِِِِجَاءَِِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ ونَِِوَِِت بْد  فْ    ﴾كَثيِااِِتَّ 

در قرائت معروف به صيغه خطاب است و قهرا مخاطبين آن يهوديها خواهند بود، و اما بنا بر قرائتى « تجعلونه» كلمه
نْزَلَِِمَنِِْق لِْ﴿ ت كرده فاعل آن همان كسانى خواهند بود كه در جملهو با ياء قرائ« يجعلونه» كه آن را به صيغه غيبت

َ
ِأ

 .اند همان يهوديها و يا مشركين عربندرسول خدا مامور شده از ايشان آن سؤال را بكند و ايشان چنان كه گفته ﴾...الَكِْتَابَِ
آن را كاغذها قرار  ﴾قرََاطِيسَِِتََعَْل ونهَِ ﴿ :و مقصود از اينكه فرمود. و به معناى كاغذ است« قرطاس» جمع« قراطيس» 

نويسند و خلاصه يا اين است كه آن كتاب را در كاغذها مى« دهندآن را كاغذها قرار مى -يجعلونه قراطيس » دهيد و يامى
ابت به را كه كتپس چنان كه الفاظى . دهيدهاى آنها قرار مىكنند و يا اينكه آن را روى هم رفته كاغذها و نوشتهاستنساخ مى

 .نامندها و كاغذها را هم كتاب مىنامند نامهآن دلالت دارد كتاب مى
نْزَلَِِمَنِِْق لِْ﴿ جمله

َ
نْزَلَِِمَاِقاَل واِإذِِْ﴿ جواب از حرفى است كه قرآن كريم در جمله ﴾م وسَِِبهِِِِجَاءَِِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ

َ
ِأ

ايشان حكايت كرده، گر چه در اين آيه كه متضمن حكايت قول كفار و جواب از گفته ايشان است از  ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ 
د در اينكه گذاراسمى از گويندگان آن حرف برده نشده و ليكن خصوصياتى كه در جواب هست ترديدى براى انسان باقى نمى

نْزَلَِِمَا﴿ مخاطبين در جواب يهوديها هستند، و قهرا گويندگان جمله
َ
نيز يهوديها خواهند بود، براى  ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

كشد، و معلوم است كه ايشان جز را به رخ آنان مى( علیه السلام)اينكه خداى تعالى در جواب از اشكال مزبور كتاب موسى 
ه آن استناد دانستند تا خداوند بمىرا كتابى آسمانى ن( علیه السلام)يهوديها نيستند، براى اينكه مشركين عرب كتاب موسى 

وه بر اين آيه علا. جسته و تمسك كند، پس قطعا احتمال اينكه مخاطبين در آيه مشركين عرب باشند احتمال صحيحى نيست
د و اين دارنكند به اينكه تورات را كاغذ قرار داده بعضى از آن را اظهار و بيشترش را پنهان مىشريفه مخاطبين را مذمت مى

 .كندشود از خصايص يهود است و جز بر يهود تطبيق نمىطورى كه از آيات ديگر نيز استفاده مىب
ل مِْت مِِْوَِ﴿ :فرمايداز اين هم گذشته جمله بعد از جمله مورد بحث كه مى واِلمَِِْمَاِع  نْت مِِْتَعْلَم 

َ
مِِْلَِِوَِِأ معناى  ﴾آباَؤ ك 

آيد، و به زودى نيز خواهد آمد كه آيه جز بر يهود تطبيق باشند جور نمى اش با اينكه مخاطب آن مشركين و يا مسلمينساده
 .كندنمى

  



اند مسئول در آيه شريفه مشركين هستند نه اشكالاتى كه بر بيان فوق وارد نموده و گفته
 يهود، و جواب آن اشكالات

كن اين اشكال را چه بايد كرد اين شواهدى كه ذكر كرديد همه صحيح است، و لي: در اينجا ممكن است كسى بگويد
بول و پيغمبران قبل از وى را ق( علیه السلام)و مخصوصا نبوت حضرت موسى ( علیه السلام)كه يهوديها مساله نبوت انبيا 

داشته و به آن مؤمن بودند، و همچنين كتابهاى آسمانى نظير تورات را قبول داشته و به آن معتقد بودند، با اين حال چطور 
نْزَلَِِمَا﴿ ت يهوديها گفته باشندممكن اس

َ
 .؟﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

ى شود كه يك نفر يهودجواب اين حرف اين است كه مخالفت داشتن اين حرف با اصول عقايد يهود دليل بر اين نمى
، تحريك و تهييج نكرده باشدهم اين حرف را به خاطر تعصب عليه اسلام نزده و بدين وسيله مشركين را عليه مسلمانان 

ممكن است اينطور بوده و يا مشركين از يهوديها حال قرآن را پرسيده و ايشان اين حرف را در اين مقام زده باشند، تا بدين 
ز گمراهى دورتر تر و امشركين راه يافته» :وسيله مشركين عرب را نسبت به دين اسلام بد بين سازند، هم چنان كه گفته بودند

و با كمال وقاحت پليدى شرك را بر پاكى توحيد كه اساس دين خود آنان « اندكسانى هستند كه به دين اسلام ايمان آوردهاز 
ِ﴿ :نيز بر آن است ترجيح دادند، و قرآن در اين باره فرموده

َ
وت واِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ

 
ِوَِِبْتِِباِلَِِِْي ؤْمِن ونَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِنصَِيبااِِأ

ول ونَِِوَِِالَطَاغ وتِِ ينَِِيَق  واِللََِِّ لءَِِِكَفَر  هْدىَِِهَؤ 
َ
بلكه سفاهت و وقاحت را از اين هم گذرانيده در  1﴾سَبيِلاِِآمَن واِالَََِّينَِِمِنَِِأ

ِياَ﴿ :و در ابطال گفتارشان آيه نازل شد كه. هم يهودى بوده( علیه السلام)ابراهيم : مقام دشمنى و خشم بر نصارا گفته بودند
هْلَِ
َ
ونَِِلمَِِِالَكِْتَابِِِأ اَجُّ نْزِلتَِِِمَاِوَِِإبِرَْاهِيمَِِفِِِتَ 

 
ٌِ ِأ نَِْيل ِِوَِِالََوَْرَا ِِبَعْدِهِِِمِنِِْإلَِِِالَِْْ

َ
ِمَا﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾تَعْقِل ونَِِفَلَِِأ

انيًِاِلَِِوَِِيَه ودِياًِإبِرَْاهيِمِ ِكََنَِ سْلمِااِِحَنيِفااِِكََنَِِلكَِنِِْوَِِنصََْ شِْكيَِِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِم  آرى يهوديها از اين قبيل حرفهايى  .2﴾الَمْ 
 .كه با اصول عقايد خودشان منافات دارد بسيار دارند، و قرآن كريم غير اين دو را نيز از آنان حكايت كرده است

سمان نازل شدن كتاب را از آپس كسانى كه اينطورند بعيد نيست كه به خاطر بعضى از مقاصد شوم خود بطور كلى 
انكار كنند، هر چند انكار آن به ضرر خودشان تمام شود، و مستلزم انكار كتاب آسمانى خودشان هم باشد، براى چنين مردمى 

 بسيار آسان است كه باطلى را با
  

                                                      
ن گروه، از اي: ها و طغيانگران گروند و در باره كافران گويندبينى كه به بتاند نمىاى به ايشان دادهمگر آن كسان را كه از كتاب آسمانى بهره 1

 .51نساء، آيه  -. ترندمؤمنان هدايت يافته
ه ابراهيم ن -فرمايد تا آنجا كه مى -فهميد كنيد، چرا نمىانجيل بعد از او نازل شده محاجه مىاى اهل كتاب چرا در مذهب ابراهيم كه تورات و  2

 .67آل عمران، آيه  -. يهودى بود و نه نصرانى بلكه معتدل و مسلمان بود و از مشركين نبود



ال ديگرى كه اشك. ل آيندعلم به اينكه باطل است به ديگران تلقين كنند تا بدين وسيله به منظورهاى شوم و پليد خود ناي
 صلى الله عليه وآله و)آيات مورد بحث در مكه نازل شده، و رسول خدا : ممكن است در اينجا به گفته ما بشود اين است كه

در مكه مواجه با مشركين بود، و تا قبل از هجرت، دعوتش همه متوجه ايشان بود، چون مكه خانه مشركين بود، و رسول ( سلم
توان گفت آيه مورد بحث خطاب به يهوديها است؟ جواب اين اشكال چگونه مى بنابراینايشان بود نه به يهود،  خدا مبتلاى به

ين شود كه دعوتش نيز مخصوص مشركبه مشركين باعث نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)هم اين است كه ابتلاى رسول خدا 
اسلام دعوتى است جهانى و متوجه جميع ملل عالم، و قرآن كريم  باشد و در برابر ساير اديان باطل سكوت كند، زيرا دعوت

ه فرضى و ب. علاوه بر اين، يهوديها و اهل مكه با هم همسايه و پيوسته با يكديگر در تماس بودند. ذكرى است براى عالميان
كى هاى مر بعضى از سورهكه اينان مورد خطاب بودن اهل كتاب در آيه مورد بحث را قبول نكنند در باره آيات ديگرى كه د

اَدِل واِلَِِوَِ﴿ كنند؟ مانند آيههست چه مى هْلَِِتَ 
َ
حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِإلَِِِالَكِْتَابِِِأ

َ
واِالَََِّينَِِإلَِِِأ ِِوَِ﴿ و آيه 1﴾مِنْه مِِْظَلمَ  ِالَََِّينَِِعَََ

وا مِِْمَاِوَِِقَبْل ِِمِنِِْعَليَْكَِِقصََصْنَاِمَاِحَرَمْنَاِهَاد  سَه مِِْكََن واِلَكِنِِْوَِِظَلمَْنَاه  نْف 
َ
و آيات زيادى از سوره اعراف كه  2﴾يَظْلمِ ونَِِأ

 .كند، با اينكه سوره اعراف مكى استهاى يهود را ذكر مىبيدادگرى
 -اند خيلى بعيد است كه در مدت چند سالى كه دعوت اسلام در مكه زيستهآرى با اينكه يهوديها در مجاورت مكه مى

ادامه داشته، آوازه آن به يهود و نصاراى داخل جزيره نرسيده باشد و يا  -ه نسبت به شبه جزيره عربستان مركزيت داشته ك
ابل قبول چگونه اين احتمال ق. رسيده باشد و ليكن ايشان در برابر آن سكوت كرده و چيزى به سود يا زيان آن نگفته باشند

اى از مسلمين كه به حبشه مهاجرت كرده ز هجرت آوازه دعوت اسلام به وسيله عدهاست و حال آنكه در همان سالهاى قبل ا
 .بودند به خارج از جزيره هم رسيده بود

سوره انعام در باره احتجاج عليه مشركين نازل شده، و همه آيات احتجاجى : اشكال سومى كه در اينجا شده اين است كه
 متوجه مشركينآن راجع به توحيد و تمامى خطابهاى آن 

  

                                                      
 .46عنكبوت، آيه  -. اندكرده مجادله نكنيد با اهل كتاب مگر به طريقى كه نيكوتر است مگر با كسانى از ايشان كه ستم 1
 -. كردندايم بلكه خودشان به خود ستم مىشان نكردهايم، ما ستمبراى كسانى كه دين يهود دارند آنچه را از پيش براى تو نقل كرديم حرام كرده 2

 .118نمل، آيه 



را به يهود برگردانيم نيست بلكه متعين اين است كه  ﴾قاَل واِإذِِْ﴿ و با اين حال هيچ مجوزى براى اينكه ضمير در جمله. است
ضمير در اين جمله را مانند همه آيات سوره، مربوط به مشركين بدانيم، چون در اين سوره در هيچ موردى صحبت از يهود 

آرى، اگر روايت صحيحى و يا دليل عقلى محكمى در بين بود ممكن بود بگوييم . اين آيه مورد دومى آن باشدبه ميان نيامده تا 
 .سازد در اينجا قطع شده استسياقى كه همه آيات سوره را تا اينجا و بلكه تا آخر سوره به هم مرتبط مى

يا، و به  را با« ...يجعلونه» ن است كه جملهو ليكن نه چنين روايتى در بين هست و نه چنان دليل عقلى، پس بهتر اي
له كاغذ گويد كه يهود با تورات معامآيه شريفه خطاب به مشركين كرده و به ايشان مى: صيغه غيبت قرائت نموده و بگوييم

عضى ب دانستند پس چگونه قرآن با تورات محاجه كرده؟و اين اشكال را كه مشركين تورات را كتاب آسمانى نمى. پاره كردند
اند كه در صحت احتجاج با تورات عليه ايشان همين مقدار كافى است كه بدانند يهود پيرو توراتى است كه بر جواب داده

 .مردى به نام موسى بن عمران نازل شده است
گر چه سياق سوره تا قبل از آيات مورد بحث سياق احتجاج عليه مشركين است، و : جواب اين اشكال اين است كه

اين احتجاج به خاطر اشخاص مشركين نيست چون به طور كلى بيانات و احتجاجات قرآن اعتنايى به اشخاص ندارد،  ليكن
مثلا اگر در آيات قبل از چند آيه مورد بحث عليه مشركين احتجاج . دهدبلكه صفات و اعمال زشت آنان را ملاك قرار مى

 با فلان و پسر فلان داشته، بلكه براى اين بود كه مشركين از خضوعكرد براى اين نبود كه غرض خاصى با مشركين يعنى مى
يه كردند، پس احتجاج علانكار مى -كه توحيد و نبوت و معاد است  -در برابر حق استكبار داشته و اصول دعوت انبيا را 

د عى دارد كه در آيات مورمشركين احتجاج عليه هر كسى است كه منكر اين حقايق يا بعضى از آن باشد، با اين حال چه مان
اند و درست است كه يهود غير از مشركين. بحث به لغزشهاى يهود كه برگشت آن به انكار نبوت و نزول كتاب است بپردازد

ان هم از پرستهاى مشركين و بتگيرىرود كه كارشكنى و خردهليكن رفتارشان رفتار همانها بوده بلكه احتمال قوى مى
يهوديهاى مجاورشان بوده باشد، چون در بعضى از آثار آمده كه مشركين با يهوديها در باره رسول خدا تلقينات سوء همان 

 .رفتندها داشته و از طرف مشركين اشخاصى به همين منظور به نزد يهوديها مىمشورت
ل مِْت مِِْوَِ﴿ بطورى كه بعدا توضيح خواهيم داد جمله -از اين هم كه بگذريم  نْت مِِْلمَ واتَعِِْلمَِِْمَاِع 

َ
مِِْلَِِوَِِأ هيچ  به ﴾آباَؤ ك 

نْزَلَِِمَنِِْق لِْ﴿ وجه ممكن نيست خطاب به مشركين و غير يهود باشد، هم چنان كه اين احتمال در جمله
َ
ِجَاءَِِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ

 دانستند كه يهودعرب مى مشركين» و اينكه در پاسخ اين اشكال گفتند. درست نبود ﴾للِنَاسِِِه دىاِِوَِِن ورااِِم وسَِِبهِِِ
  



كافى و قانع كننده نيست، براى اينكه صرف اينكه چنين علمى را دارند مصحح « هستند( علیه السلام)اصحاب تورات موسى 
اين نيست كه خداوند عليه آنان به نزول تورات احتجاج كند، تا چه رسد به اينكه در وسط دعوا نرخ طى كرده و تورات را 

آرى، يك اعتقاد به نزول تورات از ناحيه خدا داريم و يك علم به اينكه يهوديها چنين ادعايى . دم معرفى نمايدنور و هدايت مر
 .دارند، از اين دو آن كه مصحح خطاب و اتكاى در احتجاج است اولى است نه دومى

ر اين بكار رفته، چون دبه صيغه غيبت وجه آن همين است كه بگوييم در آيه شريفه التفات « يجعلونه» و اما قرائت
نْزَلَِِمَنِْ﴿ صورت خطاب به يهود بودن جمله

َ
 .شودبه حال خود باقى مانده و رفع اشكال مى «و علمتم» و جمله ﴾الَكِْتَابَِِأ

اند كه بنا بر هر دو قرائت خطاب را متوجه به مشركين بگيرند، به اين بيان كه آيه بعضى از مفسرين در اين صدد برآمده
 .اندضمن اين سوره در مكه و به صيغه غيبت نازل شده هم چنان كه ابن كثير و ابو عمرو اينطور قرائت كرده شريفه در

دانستند كه خداوند بشرى را همكلام و مخاطب خود قرار دهد، اين معنا را اقرار داشتند مردم مكه در عين اينكه بعيد مى
را  فرستادند، و ايشاناصى را هم به عنوان سفارت نزد علماى يهود مىكه تورات يهوديها كتابى است آسمانى، و همواره اشخ

ا را آن به اين مشركين كه خد: فرمايدو به همين جهت خداى تعالى به پيغمبر خود مى. دانستندعالم به آثار و اخبار انبيا مى
را كه ( وراتت)ده بگو چه كسى آن كتاب گويند خداوند بر هيچ بشرى چيزى نازل نكرطور كه بايد نشناخته و از در نادانى مى

موسى آورد نازل كرده و آن را نور قرار داده و به وسيله آن ظلمت كفر و شرك را كه بنى اسرائيل از قبطيان مصرى ارث برده 
يروى در اثر پاند؟ گر چه بعدا بودند از بين برده و نيز آن را مايه هدايت مردم قرار داده و يهود نخست به وسيله آن هدايت شده

اى پنداشته هر كدام از احكامش هواى نفس آن هدايت را از دست داده احكام و شرايع آن را از ياد بردند، و تورات را كاغذ پاره
 .را كه موافق با ميل و اغراضشان بود اظهار داشتند و ما بقى را كتمان و پنهان نمودند

آيد كه همانطورى كه گفتيم آيه نخست به همان بيانى كه گذشت رمىاز ظواهر امر چنين ب: گويدمفسر نامبرده سپس مى
اى از علماى يهود در مقام شهادت به شده، تا آنكه عدهبه صيغه غيبت نازل شده و به همين نحو در مكه و مدينه قرائت مى

ر اى ديگمان كردند، و عدهحقانيت اسلام و اينكه تورات هم بشارت به آمدن آن داده آن بشارتها و همچنين حكم رجم را كت
زى خداوند بر هيچ بشرى چي» :در مقام مبارزه با اسلام همان حرفى را كه مشركين مكه قبلا زده بودند تكرار كرده و گفتند

 در اينجا بوده كه رسول خدا آيه را براى يهوديها بطور «نازل نكرده
  



اين احتمالى است كه ما در باره اختلاف . هم نسخ نكردند قرائت فرمودند و در عين حال قرائت اولى را «تجعلونه» خطاب
 .دهيم، و رواياتى هم بر طبق آن هست، اگر صحيح بوده باشدمى «يجعلونه» قرائت در كلمه

ن را آيد، و تمامى اشكالاتى كه مفسريدر صورتى كه اين احتمال صحيح باشد تفسير آيه به هر دو قرائت درست درمى
 .1شودىمشغول خود كرده حل م

 كند، و همچنين اشكال خطاب بهو ليكن اين تفسير اشكال خطاب به اهل مكه را با اينكه منكر وحى بودند حل نمى
ل مِْت مِِْوَِ﴿ مشركين را به جمله واِلمَِِْمَاِع  نْت مِِْتَعْلمَ 

َ
مِِْلَِِوَِِأ  به يهود، ﴾ه دىاِِوَِِن ورااِ﴿ و همچنين اشكال اختصاص جمله ﴾آباَؤ ك 

چون جواب دادن از اين اشكالات . اينكه چگونه ممكن است يهود بر خلاف اصول عقايد خود وحى را انكار كنندو اشكال 
به اينكه يهوديها در مدينه گفتند خداوند بر هيچ بشرى چيزى نازل نكرده در حقيقت گريختن از اشكال است به ملزم شدن 

 .آن
ليلى صرفنظر از اينكه هيچ د «صيغه خطاب براى يهود قرائت فرمود در اينجا بود كه رسول خدا آيه را به» و اينكه گفت

پرسيم آيا اين قرائت به يك وحى ديگرى غير از وحى در مكه بود يا به همان وحى بود، براى آن در دست نيست، از او مى
ر كنيم كه در ضمن ساير آيات اين سوره داى را تفسير مىاگر به وحى ديگرى بوده كه ربطى به اين سوره ندارد، ما فعلا آيه

الله عليه  صلى)مكه نازل شده، و اگر به وحى ديگرى نبوده و اصلا از باب وحى نبوده بلكه بدون آمدن جبرئيل به رسول خدا 
 تلقين شده در اين صورت جمله مورد بحث، آيه قرآنى نبوده و قرائتش هم قرائت نخواهد بود، و اگر مقصودش( وآله و سلم

 «يجعلونه» فهمانيد كه جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)اى غير از وسيله وحى به رسول خدا اين است كه خداى تعالى به وسيله
را هم ممكن است به صيغه غيبت خواند و هم به صيغه حضور و خلاصه هم اين قرائت درست است و هم آن قرائت، هم 

شود ى مىو يا به قرائت( صلى الله عليه وآله و سلم)ها منتهى به خود رسول خدا تچنان كه بعضى قائلند به اينكه تمامى قرائ
 .در اين صورت تمامى اشكالات قبلى را ملتزم شده است. كه رسول خدا آن را شنيده و صحه گذارده

عضى از ما بنا به بالبته اين را هم بايد دانست كه همه اين اشكالها وقتى است كه آيه شريفه در مكه نازل شده باشد، و ا
 .شودروايات، كه نزول آن را در مدينه دانسته بيشتر آن اشكالها اصلا متوجه نمى
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ل مِْت مِِْوَِ﴿ واِلمَِِْمَاِع  نْت مِِْتَعْلَم 
َ
مِِْلَِِوَِِأ  ﴾آباَؤ ك 

راى نيست، بعلم عادى « دانستيد و نه پدرانتانآموختيد چيزى را كه نه خودتان مى» :فرمايدمراد از اين علمى كه مى
 .اينكه سياق كلام، سياق احتجاج و استدلال بر مدعى است

مدعا اين بود كه از لوازم الوهيت پروردگار يكى اين است كه انسان را به سوى سعادتش رهبرى كند، و براى حصول 
شر زندگى و  ه خير واين غرض، انبيايى برگزيده وحى و كتابى به سوى ايشان بفرستد، و اين مدعا هيچ ربطى به علم عادى ب

 .آن علمى كه آدمى مجهز به وسايل تحصيل آن از حس و خيال و عقل هست، ندارد
خداوند علم به چيزهايى را به شما افاضه فرموده كه شما از ناحيه خود علم » :و نيز مقصود از اين جمله اين نيست كه

مِ ِجَعَلَِِوَِ﴿ هم چنان كه مقصود از آيه« به آن نداشتيد بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِلكَ 
َ
فْئدٌََِِِوَِِالَْْ

َ
نسَْانَِِعَلمََِِباِلقَْلمَِِِعَلمََِِالَََِّي﴿ و آيه 1﴾الَْْ ِالَِْْ

 .بيان چنان معنايى است، چون سياق جمله مورد بحث همانطورى كه گفته شد با چنين معنايى سازگار نيست 2﴾يَعْلَمِِْلمَِِْمَا
ند، تواند به آن علم پيدا كانسان به خودى خود با وسايلى كه مجهز به آن است نمىلا جرم مراد از تعليم چيزى است كه 

 .كند، حال چه به وسيله كتاب و چه بدون آنو اين همان حقايقى است كه خداوند به انبيا و حاملين وحى خود وحى مى
قايقى اينكه مشركين علم به چنين ح براى. اندشود كه مخاطبين به اين كلام مشركين نبودهاز اينجا به خوبى معلوم مى

را نداشتند، چون با انبيا و معارف و شرايع آنان سر و كارى نداشتند، اگر هم از نياكان خود چيزى از عقايد و يا سنن ديگرى 
اسطه باشد و از آثار انبيا را به ارث برده بودند، اعتراف به آن نداشتند، يعنى معترف نبودند به اينكه فلان سنت گر چه به چندين

به وسيله پيغمبرى از پيغمبران بر بشر عرضه شده و از نياكان آنان به ايشان ارث رسيده، چنين اعترافى نداشتند تا احتجاج عليه 
 3﴾الََلِّ ِانَِي كَل مِِ ِلَِِلوَِِْيَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ آنان تمام و صحيح بوده باشد، مشركين بطورى كه خود پروردگار در امثال آيه

 .اندوصفشان كرده، مردمى جاهل بوده
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ه شد همانطورى كه گفت -سياق آيه  اولابراى اينكه . پس قطعا خطاب متوجه به غير مشركين است، اما نه به مسلمين
ه ب سياق احتجاج است، و اگر خطاب در اين جمله متوجه مسلمين باشد بايد بگوييم كه خداوند در وسط آياتى كه راجع -

 .اى در كار باشد كلام را قطع كرده و متوجه مسلمين ساخته استاحتجاج با مشركين است ناگهان و بدون اينكه نكته
و ثانيا عدول كردن از خطاب به اشخاصى، به خطاب به اشخاص ديگر بودن وجود قرينه از فصاحت و بلاغت به دور 

است، پس بطور مسلم خطاب در جمله مورد بحث نه متوجه مشركين  است، براى اينكه اينطور حرف زدن باعث اشتباه شنونده
 .هايى هستند كه مخاطب به خطاب صدر آيه نيز بودنداست و نه متوجه مسلمين، و مخاطبين آن همان يهودى

ك اين «خداوند بر هيچ بشرى چيزى نازل نكرده» :انگيزى گفته بودندها از باب عناد و فتنهآرى، از آنجايى كه يهودى
يكى طريق نقض، و آن اين است كه اگر خداوند بر هيچ بشرى كتاب و : كنددر جمله مورد بحث به دو طريق احتجاج مى

چيست؟ آن گاه در اينجا اضافه كرده است كه شما از تورات آنچه را كه ( علیه السلام)وحيى نفرستاده پس تورات موسى 
 .ايداست پنهان داشته و كتمان كرده( وآله و سلمصلى الله عليه )راجع به بشارت آمدن خاتم انبيا 

نشناس هستيد، اگر خداوند بر هيچ بشرى وحى و كتابى نفرستاده پس از اين طريق كه شما مردمى ناسپاس و نمكدوم 
 عاين همه معارف و شرايع كه در بين شما است از كجا آمده؟ با اينكه درك اينگونه معارف نه در وسع شما است و نه در وس

توانستند به خودى خود به معارف الهى و اخلاقيات فاضله و پدران شما بود تا شما از ايشان ارث ببريد، كجا پدران شما مى
هاى بشرى است دست يابند، و از پيش خود چنين شرايع و قوانينى كه حافظ نظم اجتماع و خاتمه دهنده به تعصب و كينه

يل اى از كليات معارف الهى از قبتواند به پارهاگر در مقام كسب معارف برآيد مى معارفى را درك كنند؟ گو اينكه عقل بشر
اى از اخلاقيات دست يابد، و ليكن صرف پى بردن و درك كردن اين حقايق بشر را از نتايج آن توحيد، نبوت و معاد و پاره

 .رساندكند، و جامعه بشريت را به سعادت انسانيش نمىبرخوردار نمى
انستن هر حقيقتى غير از عمل كردن به آن و استقرار دادن آن در اجتماع است، كجا علاقه به تمتع از لذائذ مادى آرى، د

هاى معارفى گذارد كه در گنجينهترين مشتهيات نفس مجالى براى بشر باقى مىاى براى رسيدن به عالىو استخدام هر وسيله
دگى خود را بر اساس آن معارف بنا كند؟ مخصوصا اگر اين علاقه به ماديات كه در فطرت او نهفته است كنجكاوى نموده و زن

اى مادى بوده باشد كه در اين صورت فضائل انسانيت از آن اجتماع رخت عمومى و همگانى باشد، و خلاصه جامعه جامعه
 بربسته و فضايل موروثى از نياكان نيز يكى پس از ديگرى

  



زه هم چنان كه امرو. آيدتا آنجا كه جامعه به صورت يك جامعه حيوانى به تمام معنا درمىشود، به دست فراموشى سپرده مى
بينيم كه در مجتمعات پيشرفته، در اثر فرو رفتن در ماديات و تسليم شدن در برابر لذايذ حسى و حيوانى به چشم خود مى

ات و اينكه سعادت حقيقى و زندگى جاودانه به چه اند كه به هيچ وجه حاضر نيستند در باره معنويچنان از آخرت غافل شده
يخى از در هيچ تار. شود فكر كنند، و حاضر نيستند حتى يك دقيقه در اين باره به مغز خود فشار بياورندچيز حاصل مى

يل اتواريخ ملل و امم نيز ديده نشده كه مردى از رجال حكومت و سياست مبتكر چنين معارفى باشد، و مردم را به سوى فض
هايى كه تا كنون در دنيا روى اخلاق انسانيت و معارف مقدس الهى و طريق تقوا و عبوديت دعوت كرده باشد، چون حكومت

كار آمده و تاريخ آنها در دست است يا استبدادى بوده و يا دموكراتى، و اين دو يا اصلا به فكر فضائل نبودند و يا اگر بودند 
و نظام امر اجتماع را بر وفق خواسته ( در حكومت فردى)ردن زمينه بقاى حكومت خود منظورشان حفظ مقام و فراهم آو

ى و كمالات شدند فضايل معنوبوده، و اگر احيانا به مقتضاى فطرت ناگزير مى( در حكومت دموكراتى)اكثريت منتظم ساختن 
م كنند، و مرتكبين خلاف آن را تخطئه نمايند باز اس عالى انسانى را كه تنها اسمى از آنها در ميانشان باقيمانده تعظيم و احترام

هاى ظاماند، هم چنان كه نكردهگذاشتند، بلكه آن را به موافقت سنن اجتماعى تفسير مىاين عمل خود را تعظيم معنويات نمى
 .استبدادى و دموكراتى امروزه هم بنيانشان بر همين اساس است كه گفته شد

ماعى و شعور مادى كه حاكم بر جوامع بشرى است هرگز انسان را به اين معارف الهى و و كوتاه سخن اينكه عقل اجت
 آرى، ماديت و پايبند بودن به. رساندشود نمىمى -كه هميشه اسم بسيارى از آنها در جوامع به عظمت ياد  -فضايل معنوى 

 .امور مادى كجا و معنويت كجا؟

ر گوشه و كنار جهان وجود دارد، ميراث انبياء آنچه از معارف الهى و ارزشهاى معنوى كه د
 و از آثار وحى است( علیه السلام)

پس معلوم شد كه آنچه از معارف الهى و فضايل نفسانى كه در گوشه و كنار عالم بشريت وجود دارد يادگارهاى انبيا 
مه حق و ترويج دين توحيد و هدايت و آثارى است از مجاهدات ايشان در دعوت مردم به دين الهى و نشر كل( علیه السلام)

 .نوع انسانى به سوى سعادت حقيقيش در زندگى دنيوى و اخروى
ل مِْت مِِْوَِ﴿ :پس اينكه فرمود واِلمَِِْمَاِع  نْت مِِْتَعْلمَ 

َ
مِِْلَِِوَِِأ نْزَلَِِمَا﴿ :گفتنداحتجاج عليه يهود است كه مى ﴾آباَؤ ك 

َ
ِلَلِّ اَِِأ

حاصلش اين است كه همين شما منكرين وحى، علوم و معارفى را دارا هستيد كه اگر وحى نبود نه و  ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِ
 برديد و نه پدرانتان، و جز از طريق وحى و انزال كتب به شما نرسيده، شما آنچه كه از معارف حقه وخودتان به آن راه مى

  



 .در ميان شما منتشر ساخته است( علیه السلام)وسى شرايع دين داريد همه ميراثى است كه از انبياى خود كه كتاب م
ل مِْت مِِْوَِ﴿ با اين بيانى كه ما در تفسير آيه كرديم به خوبى معلوم شد كه مراد از جمله واِلمَِِْمَاِع  معارف  خصوص ﴾تَعْلمَ 

پس اينكه  .انتشار يافتهو شرايع تورات نيست، بلكه مطلق معارف و شرايعى است كه به وسيله وحى و كتاب در ميان بشر 
بعضى از مفسرين مراد از جمله مزبور را خصوص معارف و شرايع تورات دانسته اشتباه است، زيرا اگر مراد آن بود جا داشت 

 .«به اللَه و علمكم» :يا بفرمايد« و علمتم به» :بفرمايد
وخته آم» :بلكه فرمود« خدا به شما آموخت» :و اگر مطلب را به صيغه مجهول آورد و فاعل تعليم را ذكر نكرد و نفرمود

ن باشد، چون در چنين مقامى كه مقام اثبات مدعا است بردتر مىبراى اين است كه اين تعبير به سياق استدلال مناسب« شديد
عارفى معلوم و : تر در بين دعوا نرخ طى كردن است، پس گويا نخست فرمودهنام فاعل، مصادره به مطلوب و به عبارت ساده

ايد، پس چه كسى اين علوم را به شما رسانيد و شما را به آن كه شما داريد نه خودتان مبتكر آنيد و نه از پدرانتان ارث برده
 .«خداى تعالى» :آشنا كرد؟ آن گاه خودش در جواب فرموده

مِِْث مَِِالََلِّ ِق لِِ﴿   ﴾يلَْعَب ونَِِخَوْضِهِمِِْفِِِذَرهْ 

سؤال پرسش كننده مطلبى است روشن و مورد اعتراف پرسش شونده، خود پرسش كننده  معمولا در جايى كه جواب
در مورد بحث نيز چون جواب سؤال بالا بسيار روشن بوده به پيغمبر خود . تواند مبادرت به دادن جواب سؤال خود كندمى

كه  -يد دانو به خوبى هم مى -شما اى گروه يهود بدانيد  «تو به ايشان بگو خداوند اين معارف را بر بشر القاء كرده» :امر كرد
براى شما آورد، و آن معارفى كه از وسع و قدرت شما بيرون بود و اعتراف داريد كه آن را ( علیه السلام)آن كتابى كه موسى 

 .ايد همه از ناحيه خدا بوداز پدران خود ارث نبرده
ن گفتارى لغو و بيهوده بود، و نيز از آنجايى كه صدور چني «نفرستاده خداوند بر هيچ بشرى چيزى» و چون گفتن اينكه

داشته و به علم و كتابى كه او برايشان آورده بود، مباهات ( علیه السلام)حرفى از مردمى مانند يهود كه اعتراف به تورات موسى 
 :هفرمود ك( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند جز بازى كردن با حقايق معناى ديگرى نداشت، از اين رو به رسول خدا مى

 .يهوديان را به حال خود واگذارد تا سرگرم بازيچه خود باشند
نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِِهَذَاِوَِ﴿

َ
بَارَكِ ِأ قِ ِم  ِ صَد  مَِِلَِ نْذِرَِِوَِِيدََيهِِِْبيََِِْالَََِّيِم 

 
رىَِِأ   ﴾حَوْلهََاِمَنِِْوَِِالَقْ 

 ساخت كه بطور كلى از لوازم الوهيت پروردگار اينبعد از آنكه اين معنا را خاطرنشان 
  



اى از افراد بشر را برگزيده به آنان وحى بفرستد و اينكه موسى بن عمران يكى از آن اشخاص و كتابش تورات است كه عده
ازل شده داوند نقرآن نيز يكى از كتابهاى آسمانى است كه از ناحيه خ: فرمايد كهيكى از آن كتابها است اينك در اين آيه مى

 .است، و دليل آن اين است كه مشتمل است بر آنچه يك كتاب آسمانى بايد مشتمل بر آن باشد
شود كه غرض از آيات قبلى مقدمه چينى براى اثبات اين بوده كه قرآن كريم نيز كتابى است نازل از اين آيه معلوم مى

نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِ﴿ و مثل آيه« ابى است كه ما آن را نازل كرديمكت» :از طرف خداى تعالى، نه ساخته پيغمبر، و لذا فرمود
َ
ِإلََِكَِِْأ

بَارَكِ  واِم    .«ما آن را به تو نازل كرديم» :نفرمود 1﴾آياَتهِِِِلََِدَبرَ 

 داشتن بركت و خير كثير و هدايت انسان به سعادت، نشانه نزول قرآن از سوى خدا است
ز اى است بر اينكه قرآن كريم نازل شده اكه در آيه براى كتاب ذكر شده به منزله ادله شود آن دو وصفىو نيز معلوم مى

 .توان آن را جزء ادله شمردطرف خدا است، در حالى كه نمى
پس يكى از امارات اينكه قرآن از طرف خدا نازل شده اين است كه در آن بركت و خير كثير است و مردم را به سوى 

ت نموده و خداوند به وسيله آن كسانى را كه در پى تحصيل رضاى اويند به راههاى سلامت رهبرى استوارترين راه هداي
يجه شود، و در نتكند، مردم در امر دنيايشان از آن منتفع شده اجتماعشان متشكل و قوايشان فشرده و آرايشان متحد مىمى

يل بخل و كينه از ميانشان رخت بربسته در زير سايه جهل و هر رذيله اخلاقى از قب. گردندصاحب زندگى طيب و پاكى مى
 .شوندگردند و در آخرت از پاداش بزرگ و نعمت جاويد برخوردار مىسعادتشان از امنيت و رفاه عيش كامياب مى

اگر قرآن كريم از طرف خداى تعالى نبود و آورنده آن خودش آن را به منظور به دام انداختن مردم درست كرده، و يا 
وماتى بود كه در نفس صاحبش به صورت حقيقت جلوه كرده و يا القائاتى بود شيطانى كه صاحبش آن را وحى آسمانى موه

كرد و اين بركات معنوى و الهى بر آن مترتب و از طرف خداى تعالى پنداشته بود هرگز اين چنين دلهاى بشر را مسخر نمى
بخشد، هم چنان كه خداوند كند و جز فساد اثرى نمىهدايت نمىآرى، راه شر راهرو خود را جز به سوى شر . شدنمى

ُ ِِالَََْلَدِ ِوَِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾الَفَْاسِقِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلِّ ِوَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾ي ضِلُِِّمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ :فرموده ِ ِالَطَي 
جِ   ِخَب ثَِِالَََِّيِوَِِرَب هِِِِبإِذِْنِِِنَبَات هِ ِيََرْ 
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جِ ِلَِ  .1﴾نكَِدااِِإلَِِِيََرْ 
و نيز از امارات اينكه قرآن كريم از طرف خداى تعالى نازل شده يكى اين است كه اين كتاب غرض خداى تعالى را از 

 آخرتچون غرض خداى تعالى از اين عمل اين بوده كه بشر را به سوى سعادت زندگى دنيا و . كندخلقت عالم تامين مى
هدايت كند، و او را به وسيله وحى انذار نمايد و قرآن كريم همين طور است، زيرا در همين آيه مورد بحث اين معنا را خاطر 

مَِِلَِ نْذِرَِِوَِ﴿: فرمايدنشان ساخته مى
 
رىَِِأ  «ام القرى» تا ام القرى و اطرافيان آن را انذار كنى و مقصود از - ﴾حَوْلهََاِمَنِِْوَِِالَقْ 

مكرمه، و غرض از انذار آن انذار اهل آن است، و مقصود از اطرافيان آن اهالى قرا و شهرستانهاى روى زمين و يا به گفته  مكه
 .ها بلاد مجاور آن استبعضى

اين آيه دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى عنايت خاصى به مكه دارد، چون مكه معظمه حرم خداوند است، و دعوت 
 .وع شده و به ساير نواحى عالم منتشر گرديده استاسلامى از آنجا شر

 -بت به صيغه غي - «لينذر» از آنچه گفته شد اين معنا روشن گرديد كه از نظر سياق كلام و مخصوصا بنا بر قرائت
اينكه  براى -هم چنان كه زمخشرى نيز عطف گرفته  -بگيريم  «مصداق» تر آن است كه جمله مورد بحث را عطف برمناسب

 :تباشند، و تقدير آيه چنين اساند مشترك مىن معطوف و آن معطوف عليه هر دو در اينكه مشتمل بر معناى غايت و نتيجهاي
اين كتاب مباركى است كه ما نازلش كرديم تا كتابهاى پيشين را تصديق نموده و تو با  -ليصدق ما بين يديه و لتنذر ام القرى »

  2.«نىآن مردم مكه و اطرافش را انذار ك
من  انزلناه لتنذر ام القرى و» :و تقدير آيه چنين است «مبارك» اين جمله عطف است بر كلمه: اندبعضى ديگر گفته

 .3« نازلش كرديم تا تو، به وسيله آن مردم ام القرى و اطراف آن را انذار كنى -حولها 
  ﴾...ي ؤْمِن ونَِِباِلَْخِرٌَِِِي ؤْمِن ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿

: فرمايدگويا خواسته است ب. جمله به منزله تفريع براى اوصافى است كه خداى سبحان براى قرآن كريم بر شمردهاين 
 بعد از آنكه ثابت شد كتاب مبارك و مصدقى كه ما
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يز ن ايم كتابى است كه به منظور انذار اهل زمين نازل شده پس كسانى كه به نشات آخرت ايمان دارند به اين كتابنازلش كرده
كند، و آنان را از عذاب آل آخرتى آنان را كه همان ايمنى دائمى است تامين مىايمان خواهند آورد، زيرا اين كتاب منظور و ايده

 .ترسانددائمى مى
در امر نماز و عباداتى كه در : ترين اوصاف اين مؤمنين را بيان نموده و آن اين است كهسپس خداى تعالى خصوصى

در خاتمه صفات مؤمنين  «سوره مؤمنون» و اين صفت همان است كه در. كنند محافظت و مراقبت دارندر مىآن خداى را ذك
مِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ :ذكر كرده و فرموده ونَِِصَلوََاتهِِمِِْعَََِِه  اَفظِ   .1﴾يُ 

مِِْالَََِّينَِ﴿ :و از اينكه در همان سوره اولين صفت مؤمنين را خشوع دانسته و فرموده ونَِِصَلَتهِِمِِْفِِِه  استفاده  2﴾خَاشِع 
شود كه مراد از محافظت هم در آن سوره و هم در اين آيه همان خشوع در نماز و تذلل و تاثر باطنى از عظمت پروردگار مى

 .انددر موقع ايستادن در مقام عبوديت او است، ليكن ديگر مفسران محافظت را به مراقبت در اوقات نماز تفسير كرده

 پيرامون معناى بركت از نظر قرآنگفتارى 

 و به معناى سينه شتر است، و ليكن در غير اين -به فتحه باء  -« برك» ،«بركت» اصل كلمه: گويدراغب در مفردات مى
ينه به معناى اين است كه شتر س« برك البعير» و« فلانى داراى بركه است» :گويندشود، از آن جمله مىمعنا نيز استعمال مى

و چون اين معنا مستلزم يك نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است لذا كلمه مزبور را در ثبوت كه لازمه . را به زمين زدخود 
و به  «برجا شده و به عقب برنگشتنددر جنگ پاى -ابتركوا فى الحرب » :گويندمعناى اصلى است نيز استعمال كرده و مى

ه نامند، و نيز در جايى كمى« بروكاء» و« براكاء» گيرندان لشكر موضع مىهمين مناسبت آن محلى را كه مردان دلير و شجاع
 و آب انبار را نيز به همين جهت« ابتركت الدابة» :گويندخورد مىايستد و به هيچ وجه تكان نمىحيوان از راه رفتن باز مى

يزى، ثبوت خير خداوندى است در چ «بركت» و. نامند، براى اينكه آب انبار محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب استمى« بركه»
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََتنِِعَلَيْهِمِِْلفََتَحْنَا﴿ :و اگر فرموده

َ
براى اين بوده كه خيرات در زمين و آسمان قرار گرفته، هم  3﴾الَْْ

 چنان كه آب در بركه جاى
  

                                                      
 .9مؤمنون، آيه  1
 .2مؤمنون، آيه  2
 .92اعراف، آيه  3



بَارَكِ ِذكِْرِ ِهَذَا﴿ معنا است آيه چيزى است كه اين خبر در آن باشد و به همين «مبارك» و. گيردمى نْزَلْناَه ِِم 
َ
 . ﴾أ

 شود، و مقدار و عدد آن هم قابلاز آنجايى كه خيرات الهى از مقام ربوبيتش بطور نامحسوس صادر مى: گويدسپس مى
يتى است، روااين چيز مبارك و داراى بركت : گويندشمردن نيست، لذا به هر چيزى كه داراى زياده غير محسوسى است مى

مقصودش همين نقصان غير محسوس است نه كاهش مخصوص كه  «شودهيچ مالى از صدقه دادن كم نمى» گويدهم كه مى
گذاريم و از فلان مال، مقدارى صدقه داده سپس آن را بار ديگر ما ترازو مى: اندبعضى از زيانكاران پنداشته و در رد آن گفته

صاص اخت ﴾الََلِّ ِتَبَارَكَِ﴿ مراد از: راغب سپس اضافه كرده است كه. مقدار صدقه كم شده استبينيم كه به سنجيم و مىمى
  1.خداوند است به خيرات

، بركت به معناى خيرى است كه در چيزى مستقر گشته و لازمه آن شده باشد، مانند بركت در نسل كه به بنابراینپس 
ت، و بركت در غذا كه به معناى سير كردن مردم بيشترى است، و بركت در معناى فراوانى اعقاب يا بقاى نام و دودمان اس

 .وقت كه به معناى گنجايش داشتن براى انجام كارى است كه آن مقدار وقت معمولا گنجايش انجام چنان كارى را ندارد
لذا مقصود از  چيزى كه هست از آنجا كه غرض از دين تنها و تنها سعادت معنوى و يا حسى منتهى به معنوى است،

بركت در لسان دين آن چيزى است كه در آن خير معنوى و يا مادى منتهى به معنوى باشد، مانند آن دعايى كه ملائكه در حق 
ِ﴿ :كرده و گفتند( علیه السلام)ابراهيم  مِِْبرََكََت هِ ِوَِِالََلِِِّرحَْْتَ  هْلَِِعَلَيْك 

َ
دين و  كه مراد از آن، بركت معنوى مانند 2﴾الَََْيْتِِِأ

قرب خدا و ساير خيرات گوناگون معنوى، و نيز بركت حسى مانند مال و كثرت و بقاى نسل و دودمان و ساير خيرات مادى 
 .باشداست كه برگشت آن به معنويات مى

ه شود، چون خيريت هر چيزى ببنا بر آنچه گفته شد، معناى بركت مانند امور نسبى به اختلاف اغراض مختلف مى
خورد بعضى غرضشان از خوردن آن سير شدن شود، مثلا طعامى كه انسان مىرضى است كه متعلق به آن مىحسب آن غ

است، و بعضى غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سلامت است، چون غذاى مورد نظرشان را در ميان همه غذاها نسبت به 
 رشان استشفاء به آن و بهبودىخورند منظوتر تشخيص داده، بعضى ديگر غذايى را كه مىمزاج خود سالم
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كسالتى است كه دارند، بعضى ديگر نظرشان از فلان غذا تحصيل نورانيتى است در باطن كه بدان وسيله بهتر بتوانند خداى را 
لى گردد، وشود بركت در آن نيز معنايش مختلف مىعبادت كنند، پس وقتى عمل واحدى چند جور غرض متعلق به آن مى

معانى اين است كه خداوند خير منظور را با تسبيب اسباب و رفع موانع در آن غذا قرار داده و در نتيجه غرض جامع همه آن 
 .از آن حاصل گردد

بيان اينكه سببيت خدا و بركت او در طول ساير اسباب است، و نزول بركت، با عمل ساير 
 عوامل منافات ندارد

منافات با عمل ساير عوامل دارد، زيرا همانطورى كه در ابحاث قبلى پس نبايد پنداشت كه نزول بركت الهى بر چيزى 
گذرانديم معناى اينكه خداوند اراده كرده كه فلان چيز داراى بركت و خير كثير باشد، اين نيست كه اثر اسباب و علل مقتضى 

 :گوييمآن، مثلا اگر مىرا ابطال كند، براى اينكه اراده خداوند سببى است در طول ساير علل و اسباب نه در عرض 
خداوند فلان طعام را بركت داده معنايش اين نيست كه علل و اسبابى را كه در آن طعام و در مزاج خورنده آن است 
همه را ابطال كرده و اثر شفا و يا نورانيت را از پيش خود در آن قرار داده، بلكه معنايش اين است كه اسباب مختلفى را كه در 

دهند، و يا طورى رديف كرده و ترتيب داده كه همان اسباب نتيجه مطلوب را از خوردن آن غذا به دست مىاين ميان است 
كه  لفظ بركت از الفاظى است -دقت فرمائيد  -برد گردد و يا دزد آن را به سرقت نمىشود كه فلان مال ضايع نمىباعث مى

ات قرآنى و همچنين در موارد بسيارى در اخبار و احاديث، و نيز در در لسان دين بسيار استعمال شده است، از آن جمله در آي
ه كار كند اين لغت بسيار بهاى الهى را به انبيا و همچنين عطيه كهنه را به ديگران نقل مىتورات و انجيل در مواردى كه عطيه

 .رفته، بلكه در تورات بركت را مانند سنتى جارى گرفته است
بطورى كه قبلا از راغب نقل كرديم  -منكرين بركت به خوبى روشن گرديد، ادعاى آنان  از آنچه گذشت بطلان رأى

لاصه چيزى گذارد، و خگذارد جايى براى اثر كردن هيچ سبب ديگر نمىاين بود كه اثرى كه اسباب طبيعى در اشياء باقى مى -
 .ا باطل كرده و خود در آن اثر كندبه نام بركت و يا به هر اسم ديگرى نيست كه اثر اسباب طبيعى را در اشي

غافل از اينكه سببيت خداى تعالى و بركت او در طول ساير اسباب است نه در عرض آن تا كار تاثير آن به مزاحمت با 
 .ساير اسباب و ابطال آثار آنها بكشد

 بيان آيات

ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ نْزَلَِِمَاِ...كَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
  ﴾الََلِّ ِأ

خداى تعالى در اين آيه سه مورد از موارد ظلم را كه شديدترين مراتب ظلم را دارا است و عقل در شناعت و رسوايى 
 .آن هيچ ترديدى ندارد برشمرده، و به همين جهت آن را به صورت سؤال ذكر كرده است

  



نَْ﴿ مراد از افتراء زدن به دروغ بر خدا در: ظْل مََُم 
 
نَ َأ ىَ َم م  ََا فتَْ  بااََا للّ  ََعَ   ذ    ﴾ك 

غرض از ايراد آن به صورت سؤال اين است كه مطلب را به عقل خود مرتكبين آن واگذار نموده و از عقل سليم، 
تو به اين مردم بگو كه مساله خضوع در برابر حق اختصاص ! اى رسول گرامى من: گويا خواسته است بفرمايد. انصاف بخواهد

ندارد، من و شما ناگزيريم از اينكه در برابر آن خاضع شده و از قبول آن استكبار نكنيم، و با ارتكاب عملى كه  به كسى
ترين مراتب ظلم را دارا است نسبت به حق تعالى استكبار نورزيم، و آن عمل همانا ظلم بر خود خداى شديدترين و زشت

به دروغ بر خداى تعالى افترا بسته براى او شركايى اتخاذ كنيد و همانها تعالى است، خود انصاف دهيد آيا جايز است كه شما 
به من » را شفيع قرار دهيد؟ آيا اگر من از پيش پروردگار عالم رسالت نداشته باشم جايز است كه ادعاى نبوت كرده و بگويم

 و با گفتن چنين سخنى «كنمنازل مىبزودى من نيز مانند آنچه خدا نازل كرده » :تواند بگويدآيا كسى مى ؟«رسدوحى مى
اى كه داراى عقل سليم باشد در اين سه سؤال به حكم خدا را به مسخره گرفته و آيات او را استهزا كند؟ ناگزير هر شنونده

 .كندحق اعتراف مى
ن پذيرد، چوآورد، و زودتر نبوت مورد ادعا را مىپس معلوم شد كه سؤالى كردن مطلب بهتر طرف را به انقياد درمى

نْزِلِ ﴿ :گفتندوقتى بنا را بر اين گذاشتند كه ديگر بى جهت به خدا افترا نبندند و به وى شرك نورزند، و ديگر آنهايى كه مى
 
ِسَأ

نْزَلَِِمَاِمِثْلَِ
َ
طعا قآميز اجتناب ورزيد، و پيغمبر اكرم هم سرگرم انجام وظيفه نبوت خود باشد از اينگونه سخنان مسخره ﴾الََلِّ ِأ

 .نبوتش بدون معارض خواهد شد
در اينجا افترا بر خدا كه يكى از ظلمهاى مذكور در آيه است اعم از ادعاى دروغى وحى و نبوت است كه دومى آن 

ذكر دومى در اين آيه، ذكر خاص است بعد از عام، و با اينكه افتراء بر خدا : اندباشد، و لذا بعضى از مفسرين گفتهظلمها مى
 .شود اگر آن را نيز ذكر كرده براى اين است كه عظمت آن و اعتناى به امر آن را برساندروغى نبوت را هم شامل مىادعاى د

گيرد، اما در اينجا مقصود از آن همان شرك به خداى و ليكن گر چه افتراء بر خداى تعالى ادعاى دروغى نبوت را هم در برمى
خواست از خود حتمال ذكر خاص بعد از عام پيش نيايد براى اين بود كه گفتيم مىسبحان است، و اگر تصريح به آن نكرد تا ا

 .مردم و مشركين انصاف بخواهد، و عصبيت جاهليت آنان را تحريك نكرده و داعى نخوت و استكبارشان را بيدار نكرده باشد
ِِافِْتََىَِِمِمَنِِ﴿ :پس مقصود از اينكه فرمود وِْ﴿ چيزى است كه از جمله غير آن ﴾كَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
وحَِِِقاَلَِِأ

 
ِي وحَِِلمَِِْوَِِإلََِِِأ

اراده شده، هر چند به ظاهر يكى از آن دو عام و ديگرى خاص به نظر برسد، به دليل اينكه در ذيل آيه تنها سؤال از  ﴾إلََِْهِِ
 مشركين و تهديد آنان را به ـ

  



بايست در ذيل آيه، عذاب را متوجه كسى كند كه به خدا معناى اعم بود مىكند، و اگر مقصود از افترا، آن عذاب عنوان مى
 .افترا بسته است نه فقط به مشركين

وِْ﴿ جمله: اندگفته 1و اما اينكه بعضى از مفسرين
َ
وحَِِِقاَلَِِأ

 
در باره مسيلمه كذاب نازل شده  ﴾ءِ شَِِْإلََِهِِِْي وحَِِلمَِِْوَِِإلََِِِأ

ا صرف باشد، گر چه كلام مزبور بصحيح نيست و با سياق آيات همانطورى كه دانستيد سازگار نمى كرده،كه ادعاى نبوت مى
 .نظر از سياق اعم است

اى است مكى، و مسيلمه كذاب ادعاى نبوتش بعد از سوره -ايم هم چنان كه مكرر گفته -علاوه بر اينكه سوره انعام 
فاق افتاده، گو اينكه مفسر مزبور عقيده دارد كه آيه مورد بحث از ميان آيات ات( صلى الله عليه وآله و سلم)هجرت رسول خدا 

 .به زودى در بحث روايتى ما خواهد آمد كه اين ادعا نيز صحيح نيست - اللَه ان شاء -اين سوره در مدينه نازل شده، و ليكن 
نْزِلِ ِقاَلَِِمَنِِْوَِ﴿

 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
ن رساند كه كسى ايحكايت سخنى است كه گفته شده، يعنى مىظاهر اين جمله  ﴾الََلِّ ِأ

ده مثل آنچه را كه خدا نازل كر» حرف را قبلا گفته و غرضش هم از آن استهزا به قرآن كريم بوده، به دليل اينكه وعده داده كه
ه زودى ب» و نيز نگفته «گفتگويد خواهم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مثل آنچه را كه محمد » و نگفته «نازل خواهم كرد

 .«خواهم آورد براى شما مثل آنچه كه محمد آورده
مفسرين ديگر هم اين معنا را قبول دارند كه آيه مورد بحث حكايت حرفى است كه در خارج زده شده، چيزى كه 

لنَْاِنشََاءِ ِلوَِْ﴿ :اند به قول آن كسى كه گفتههست بعضى از مفسرين آن را اشاره گرفته سَاطِيِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْهَذَاِمِثْلَِِلقَ 
َ
وَليَِِِأ

َ
 2﴾الَْْ

تاده فرود من مانند آنچه خدا به محمد فرس» بن سعد بن ابى سرح گرفته كه گفته بود اللَه و بعضى ديگر آن را اشاره به قول عبد
ظاهر  اشكال ما به آنان اين است كه و. اندو گفته است كه آيه شريفه در مدينه نازل شده، و بعضى چيز ديگرى گفته« آورممى

ى من به زود» آيه با هيچ يك از اين حرفها انطباق ندارد، براى اينكه ظاهر آيه مورد بحث اين است كه شخصى وعده داده كه
و  .كه وعده به آينده نيست، بلكه كلامى است مشروط« ...لو نشاء» به خلاف آيه« كنممثل آنچه را كه خدا نازل كرده نازل مى

كه به فرضى هم روايتش صحيح باشد و در صحت آن اشكالى نباشد اخبار از امرى است  اللَه همچنين به خلاف كلام عبد
 .حالى و واقع شدنى نه وعده به آينده
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و . اندكند كه بعضى از مشركين از باب استكبار بر خداى تعالى گفتهو به هر حال، جمله مزبور حكايت از كلامى مى
وِْ﴿ را در اينجا تكرار كرده و در جمله« من» اگر لفظ

َ
وحَِِِقاَلَِِأ

 
براى اين است كه  «و من قال» :تكرار نكرد و نفرمود ﴾...إلََِِِأ

قسم اول خاضع نشدن در برابر : گر چه ظلمهاى مذكور در آيه سه قسم است و ليكن از يك نظر ديگرى دو قسم ظلم است
امر او است، كه اول و دوم از آن سه ظلم از اين قسمند، و قسم دوم علاوه بر خاضع نشدن پروردگار و منقاد نگشتن نسبت به 

 .استكبار ورزيدن نسبت به او و به آيات او است

 (مرتكبين افتراء بر خدا، ادعاى نبوت به دروغ و استهزاء به آيات خدا)سخنى مرگ ظالمان 
  ﴾...الَمَْوْتِِِغَمَرَاتِِِفِِِالَظَالمِ ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿

در اصل لغت به معناى پوشانيدن و پنهان كردن چيزى است به طورى كه هيچ اثرى از آن آشكار نماند، و « غمر» لفظ
لذا آب بسيار زيادى را كه ته آن پيدا نيست و همچنين جهالت دائمى و نيز گرفتارى و شدتى را كه احاطه به انسان داشته و از 

 و« هون» :و كلمه. گويند، و در آيه مورد بحث به همين معناى آخرى استمى« غمر» سدود باشدهر طرف راه نجات از آن م
گر چه معنايش روشن است الا اينكه در اينجا مقصود از آن، معناى كنايى آن است « بسط يد» و. به معناى ذلت است« هوان»

انگر به معناى بذل و بخشش مال و احسان به شود، مثلا بسط يد در يك شخص توكه البته به اختلاف موارد مختلف مى
مستحقين است، و بسط يد در يك زمامدار قدرت بر اداره امور مملكت است بدون اينكه مزاحمى در كارش باشد، و بسط يد 

 .در يك مامور و مجرى دستور دولت در باره يك مجرم به معناى زدن و بستن و شكنجه كردن آن مجرم است
 .لائكه به معناى شروع به عذاب گناهكاران و ستمگران است، بسط يد مبنابراین

 آورند همان چيزى است كه جملهآيد آن كارى كه ملائكه بر سر ستمگران درمىو از ظاهر سياق آيه به دست مى

وا﴿ خْرجِ 
َ
مِ ِأ سَك  نْف 

َ
زَْوْنَِِالََْوَْمَِِأ جمله حكايت قول ملائكه است نه كند، چون اين آن را بيان و حكايت مى ﴾الَهْ ونِِِعَذَابَِِتَ 

رفتن و اين كلام را در هنگام گ «...گويند جانتان را بيرون كنيدملائكه به آنان مى» :قول خداى سبحان، و تقدير آن اين است كه
اين عذاب جان دادن . چشندگيرند كه در دادن جان عذاب دردناكى را مىگويند، و بطورى سخت جانشان را مىجان آنان مى

 .1﴾ي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِبرَْزَخِ ِوَرَائهِِمِِْمِنِِْوَِ﴿ :ايشان است، هنوز عذاب قيامتشان در پى است، هم چنان كه فرموده
زَْوْنَِِالََْوَْمَِ﴿ در جمله «روز -اليوم » پس معلوم شد كه مراد از  روز فرا رسيدن ﴾تَ 
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هم چنان كه مقصود از برزخى كه در آيه سابق الذكر بود همان شوند، مرگ است كه در آن روز عذاب دردناكى جزا داده مى
كسانى هستند كه يكى از آن سه گناه را كه خداوند آنها را از شديدترين ظلمها « ظالمين» و نيز معلوم شد كه مراد از. روز است

 .استهزاء به آيات خداوندى دروغ بستن بر خدا، ادعاى نبوت به دروغ و: دانسته مرتكب شوند، و آن سه گناه عبارت بود از
باشند اين است كه سبب عذاب ظالمين را شاهد بر اينكه مراد از ظالمين، مرتكبين همين ظلمهاى مذكور در آيه مى

ند، و بنديكى قول به غير حق دانسته، و خود واضح است كه اين كار، كار همان كسانى است كه به دروغ به خدا افترا مى
ت خدا و ديگر استكبار از پذيرفتن آيا .دهندده و يا حكم تشريعى و يا وحى دروغى را به او نسبت مىشركائى به او نسبت دا

نْزِل ِ﴿ :كه كار همان كس است كه گفته بود
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
 . ﴾الََلِّ ِأ

وا﴿ امرى كه در جمله خْرجِ 
َ
مِ ِأ سَك  نْف 

َ
نَهِ ِوَِ﴿ است، امرى است تكوينى، زيرا به شهادت آيه ﴾أ

َ
وَِِأ مَاتَِِه 

َ
حْيَاِوَِِأ

َ
مرگ  1﴾أ

انسان مانند زندگيش در اختيار خود او نيست تا صحيح باشد به امر تشريعى مامور به بيرون كردن جان خود شود، پس امر به 
امرى تكوينى است كه ملائكه يكى از اسباب آن است، حال با اينكه جان آدمى در اختيار « جان خود را بيرون كنيد» اينكه

بلكه همانطور كه در بحث علمى جلد  -خودش نيست و با اينكه اصولا روح از جسمانيات نيست تا در بدن مادى جاى گيرد 
چرا فرمود  -تحاد و تعلقى به بدن دارد گذشت سنخ ديگرى از وجود را دارا است كه يك نحوه ا( 527صفحه )اول اين كتاب 

جانهايتان را از بدن بيرون كنيد؟ جوابش اين است كه اين تعبير استعاره به كنايه است، و منظور از آن قطع علاقه روح است 
ن آديدى در آن موقعى كه در شدايد مرگ و سكرات اى پيغمبر اى كاش اين ستمكاران را مى: از بدن، و معنايش اين است كه

ر دهند كه بعد از مرگ هم دكنند به عذاب دادن ايشان در قبض روحشان و به ايشان خبر مىگيرند و ملائكه شروع مىقرار مى
 .گردندعذاب واقع شده و به كيفر قول به غير حق و استكبار از آيات خداوند دچار هوان و ذلت مى

وناَِلقََدِِْوَِ﴿ مِِْكَمَاِف رَادىَِِجِئْت م  وَلَِِخَلقَْنَاك 
َ
  ﴾...مَرَةنِِأ

و به معناى هر چيزى است كه از يك جهت منفصل و جداى از غير خود باشد، و در مقابل  «فرد» جمع «فرادى» كلمه
يز از ن «شفع» و «وتر» دو كلمه. قرار دارد كه به معناى چيزى است كه از يك جهت با غير خود اختلاط داشته باشد «زوج» آن

 به معناى چيزى است كه منضم به غير خود نباشد، و كلمه «وتر» فرد و زوج نيست، چون كلمهجهت معنا بى شباهت به 
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به معناى دادن مال و يا هر چيز ديگرى است كه قوام « تخويل» .به معناى هر چيزى است كه با غير خود منضم باشد« شفع»
 .زندگى آدمى به آن و تصرف و تدبير در آن است

تا شايد  پرستيدندگرفتند و آنها را مىيانى هستند كه مشركين آنها را در مقابل خدا معبود خود مىخدا« شفعاء» و مراد از
 .در نزد خدا شفاعتشان كنند، و از اين راه شركاى خدا در آفرينش شمرده شدند

پس از مرگ، آدمى به بطلان پندارهاى پيشين و پوچى دلبستگى به اسباب و مستقل دانستن 
 شودآگاه مى آنها در تاثير،

دهد، آن روزى كه با مردن بر پروردگار خود وارد اين آيه شريفه خبر از حقيقت زندگى انسانى در نشات آخرت مى
فهمد كه او فقط مدبر به تدبير الهى بوده و خواهد بود، و جز خداى تعالى چيزى زندگى او شده و حقيقت امر را دريافته مى

كرده كه در تدبير امر او مؤثر است چه اموالى كه وسيله زندگى خويش هر چه را كه خيال مى كند، وكرده و نمىرا اداره نمى
چ دانسته هيكرده و چه همسران و خويشاوندان كه پشت و پناه خود مىپنداشته و چه اولادى كه يار و مددكارش خيال مىمى

ه، همچنين شفاعت خواهى از اربابى به جز خدا كه به اى بيش نبودكدام در تدبير زندگى او اثر نداشته و پندار وى خرافه
 .شد سراسر پندار بوده استشريك قرار دادن براى خدا منجر مى

آرى، انسان جزئى از اجزاى عالم است كه مانند همه آن اجزا در تحت تدبير الهى متوجه به سوى غايتى است كه خداى 
وجودات عالم دخالت و حكومت در تدبير امور او ندارد، و اسبابى هم سبحان برايش معين و مقدر كرده، و هيچ موجودى از م

رسند آثارشان همه از خداى تعالى است و هيچيك از آن اسباب و علل مستقل در تاثير كه بر حسب ظاهر مؤثر به نظر مى
 .نيست

رد گيباب صورى قرار مىهاى ظاهرى و مادى زندگى، و اين علل و اساما چه بايد كرد كه انسان وقتى در برابر زينت
جويد، و قهرا در برابر آنها خاضع گشته و همين خضوع او يكباره دل به آن لذائذ داده، و تماما به آن علل و اسباب تمسك مى
پندارد، به دارد و به تدريج آن اسباب را مستقل در تاثير مىرا از توجه به مسبب الاسباب و خالق و به وجود آرنده علل بازمى

گذارد جز اينكه با خضوع در برابر آنها لذائذ مادى خود را تامين كند، و همه عمر خود ى كه ديگر هيچ همى برايش نمىطور
ٌِ ِهَذِهِِِمَاِوَِ﴿ :را به سرگرمى با اين اوهام سپرى ساخته و به كلى از حق و حقيقت غافل بماند، هم چنان كه فرموده نْيَااَِِالََْْيَا ِلُّ

ِِوَِِلهَْوِ ِإلَِِ  ُ  .1﴾لَعِ
 آرى اين آن حقيقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و به عبارات مختلفى آن را به
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وا﴿ بشر گوشزد نموده، از آن جمله در آيه مِِْالََلَِِّنسَ  نسَْاه 
َ
سَه مِِْفَأ نْف 

َ
ولئَكَِِِأ

 
مِ ِأ ونَِِه  فرموده كه وقتى انسان از حالت  1﴾الَفَْاسِق 

شود كه خودش را هم كند، و همين فراموش كردن خدا باعث مىپروردگار خود را فراموش مىبندگى بيرون رفت قهرا 
 .فراموش كند و از حقيقت خود و سعادت واقعيش غافل بماند

و ليكن همين انسان وقتى با فرا رسيدن مرگ جان از كالبدش جدا شود ارتباطش با تمامى علل و اسباب مادى قطع 
باشد و وقتى بدنى نماند قهرا آن ارتباطها نيز از بين خواهد رفت، و آن وقت آنها با بدن انسان مى گردد، چون همه ارتباطمى

فهمد بيند آن استقلالى كه در دنيا براى علل و اسباب مادى قائل بود خيالى باطل بوده، و با بصيرت تمام مىاست كه به عيان مى
پروردگارش بوده و جز او رب ديگرى نداشته، و مؤثر ديگرى در امورش نبوده كه تدبير امر او در آغاز و فرجام به دست 

 .است
وناَِلقََدِِْوَِ﴿ :پس اينكه فرمود مِِْكَمَاِف رَادىَِِجِئْت م  وَلَِِخَلقَْنَاك 

َ
ِامَِِترََكْت مِِْوَِ﴿ و جمله. اشاره است به حقيقت امر ﴾مَرَةنِِأ

مِْ ه ورِك مِِْوَرَاءَِِخَوَلْناَك 
لان سببيت اسباب و عللى است كه انسان را در طول زندگيش از ياد پروردگارش غافل بيان بط ﴾...ظ 

مِِْتَقَطَعَِِلقََدِْ﴿ :و اينكه فرمود. سازدمى مِِْضَلَِِوَِِبيَنَْك  نْت مِِْمَاِعَنْك  م ونَِِك  علت و جهت انقطاع انسان را از اسباب و  ﴾تزَعْ 
كند، و حاصل آن بيان اين است كه سبب آن انكشاف بطلان پندارهايى است سقوط آن اسباب را از استقلال در سببيت بيان مى
شود كه اين اسباب اوهامى بيش آرى، حقيقت امر براى او روشن مى. كردهكه آدمى را در دنيا به خود مشغول و سرگرم مى

 .نيستند كه آدمى را به خود مشغول كرده و آدمى آنها را داراى سببيت و اثر مستقل پنداشته
ِِِفَالقِ ِِالََلَِِّإنَِِ﴿  ُ   ﴾...الَنوَىَِِوَِِالََْْ

هايى پس از آنكه در آيه قبلى استقلال اسباب را در تاثير نفى نمود و شفيع بودن ارباب. به معناى شكافتن است «فلق»
رد كه به بيان اين جهت ككه به غير خدا اتخاذ كرده آنها را شركاى خدا دانستند ابطال نمود، اينكه در اين آيه كلام را منصرف 

دارد همه مخلوقات خدا و تحت تدبير اويند، و از اين ارباب و هر چيز ديگرى كه انسان را از توجه به پروردگار خود بازمى
پيش خود و بدون تقدير الهى و تدبير او هيچ اثرى در اصلاح حيات انسان و سوق او به سوى غايات خلقت ندارند، پس رب 

 ا همان خداى تعالى است و كسى جز اوو پروردگار تنه
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 .پروردگار نيست
روياند، و مردم را با شكافد و از آنها گياه و درخت مىهاى نباتات و هسته را مىپس اين خداى سبحان است كه دانه

ير اين جمله در ذيل تفس -سازد او است كه زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى. دهدهاى آنها روزى مىها و ميوهدانه
 .از سوره آل عمران گذشت 27آيه 

مِ ﴿ نَِِالََلِّ ِذَلكِ 
َ
رويد و به چه باطلى روى اين است خداى شما نه غير او، از حق روى گردانيده به كجا مى ﴾ت ؤْفَك ونَِِفَأ

  .آوريد؟مى

صْبَاحِِِفَالقِ ِ﴿   ﴾...سَكَنااِِالَلَيْلَِِجَعَلَِِوَِِالَِْْ

به معناى هر چيزى است كه مايه سكونت  «سكن» به معناى صبح و در اصل مصدر است، و -به كسر همزه  - «اصباح»
عطف  ﴾سَكَنااِِالَلَيْلَِِجَعَلَِ﴿ است، و جمله «حسب حسابا» جمع حساب و به قول بعضى مصدر «حسبان» و آرامش باشد، و

صْبَاحِِِفَالقِ ِ﴿ است بر جمله كه  شود بر جمله اولىدومى كه جمله فعليه است چگونه عطف مى و اگر كسى بگويد جمله. ﴾الَِْْ
هر جا كه مثل آيه مورد بحث جمله اسميه معناى فعل را داشته باشد عطف جمله : گوييماى است اسميه، در جواب مىجمله

 .اندقرائت كرده« جاعل» را« جعل» فعليه به آن اشكال ندارد، البته بعضى از قراء جمله اولى را هم اسميه گرفته و
و چون در شكافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و همچنين حركت ماه و خورشيد كه باعث پديد آمدن شب 

گردد، تقدير عجيبى به كار رفته و در نتيجه اين تقدير موجب انتظام نظام معاش انسان و مرتب شدن و روز و ماه و سال مى
فهماند كه خداى تعالى آن عزيز و و با بيان اين جمله مى ﴾الَْعَليِمِِِالَْعَزِيزِِِتَقْدِيرِ ِذَلكَِِ﴿ دهزندگى او شده، لذا در ذيل آيه فرمو

نيز  ترين اثرى در تباه ساختن تدبير او داشته باشد، وتواند غالب شود تا كوچكمقتدرى است كه هيچ قدرتى بر قدرت او نمى
زى از مصالح مملكت خود جاهل نيست تا مانند ساير كشورداران نظام ترين چيخداى تعالى آن دانايى است كه به كوچك
 .مملكتش دچار تباهى شده و دوام پيدا نكند

وَِِوَِ﴿ مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِه  ومَِِلكَ  واِالَنُّج    ﴾...بهَِاِلَِهَْتَد 

يل به تفصيا تفصيل به حسب تكوين و خلقت است، و يا « تفصيل آيات» معناى اين جمله واضح است، و مراد از
 .حسب بيان لفظى است

و اينكه غايت و نتيجه خلقت و بگردش درآوردن اجرام عظيم آسمانى را براى مصالح انسان و سعادت زندگيش در 
 نشاه دنيا قرار داده، منافاتى ندارد به اينكه هر يك از آنها مقصود به

  



از جهات منافات با تحقق جهات ديگر ندارد و چون جهات قضيه مختلف است، و تحقق بعضى . اراده مستقل الهى باشند
 .ارتباط و اتصالى كه در سرتاسر اجزاى عالم است مانع از اين نيست كه يك يك اجزاء به اراده مستقل به وجود آمده باشند

 « دعمستو» و« مستقر» و تقسيم آنان به« نفس واحدة» مراد از انشاء و پديد آوردن بنى آدم از
وَِِوَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  ك 

َ
نشَْأ
َ
ِِمِنِِْأ سْتَقَرِ ِوَاحِدٌَنِِنَفْسن سْتَوْدَعِ ِوَِِفَم    ﴾...م 

عناى كه مستقر، به فتح قاف باشد اسم مكان و به مبنابراین. هم به فتح قاف قرائت شده و هم به كسر آن« مستقر» كلمه
. ددهند خواهد بووديعه را در آن قرار مىنيز به فتح دال و به معناى مكانى كه « مستودع» محل استقرار خواهد بود، و همچنين

رضِِِْفِِِدَابةَنِِمِنِِْمَاِوَِ﴿ اين دو كلمه در آيه
َ
ِِإلَِِِالَْْ هَاِالََلِِِّعَََ سْتَقَرَهَاِيَعْلمَِ ِوَِِرِزقْ  سْتَوْدَعَهَاِوَِِم  ِ ِم  بيِنِِكتَِابنِِفِِِك  نيز  1﴾م 

هو فى  فمنكم من» :چنين است -بنا بر قرائت به فتح قاف  -و در آيه مورد بحث حذف و ايجاز بكار رفته و تقدير آن . آمده
ودع اسم مستقر اسم فاعل و مست -باشد كه بهتر نيز مى -و بنا بر قرائت به كسر قاف  .«مستقر و منكم من هو فى مستودع

ر بعضى از شما كسانى هستند كه مستقرند، و بعضى ديگ -منكم مستودع فمنكم مستقر و » :مفعول و تقدير آن چنين است
 .«آنان هستند كه مستقر نيستند

وَِِوَِ﴿ :ظاهرا مراد از اينكه فرمود مِِْالَََِّيِه  ك 
َ
نشَْأ
َ
ِِمِنِِْأ اين است كه نسل حاضر بشر با همه انتشار و  ﴾وَاحِدٌَنِِنَفْسن
« مستقر» راد ازو م. است كه قرآن كريم او را مبدأ نسل بشر فعلى دانسته استكثرتى كه دارد منتهى به يك نفر است، و آن آدم 

مِِْوَِ﴿ آن افرادى است كه دوران سير در اصلاب را طى كرده و متولد شده و در زمين كه به مقتضاى آيه رضِِِْفِِِلكَ 
َ
 2﴾تَقَرِ م سِِْالَْْ

افرادى است كه هنوز سير در اصلاب را تمام نكرده و به دنيا نيامده آن  «مستودع» قرارگاه نوع بشر است مستقر گشته، و مراد از
 .را مصدر ميمى گرفت «مستودع» و «مستقر» و نيز ممكن است كه لفظ. و بعدا متولد خواهند شد

به هر حال معنايى كه ما براى جمله مورد بحث كرديم، معنايى است كه با مقام بيان آيه سازگارتر است، چون آيه در 
 رد نه به لفظتعبير ك «انشاء» بيان خلقت تمامى افراد بشر و انشعابشان از يك فرد است، و به همين جهت است كه به لفظ مقام

رساند بر خلاف خلقت و الفاظ ديگرى كه مرادف آن است چون لفظ انشاء معناى ايجاد دفعى و بدون تدريج را مى ،«خلقت»
 مِنِِْمَاِوَِ﴿ عنايى كه ما براى آيه كرديم آيهمؤيد م. دهدكه معناى ايجاد تدريجى را مى
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رضِِِْفِِِدَابةَنِ
َ
ِِإلَِِِالَْْ هَاِالََلِِِّعَََ سْتَقَرَهَاِيَعْلمَِ ِوَِِرِزقْ  سْتَوْدَعَهَاِوَِِم  است كه در مقام بيان علم خدا به احوال همه افراد بشر  1﴾م 

باشند اند و چه آنان كه در اصلاب پدرانشان مىآنان كه متولد شدهاست، و معلوم است كه علم خداوند به احوال افراد بشر چه 
 .علمى است دفعى نه تدريجى

پروردگار متعال آن كسى است كه شما نوع بشر را از يك فرد ايجاد كرده و »: ، معناى آيه شريفه اين است كهبنابراین
ه شما ايد مشغول بمانى كه شما نسل بشر منقرض نشدهزمين را تا مدت معينى به دست شما آباد نموده است، و اين زمين تا ز

و در دست شما است، پيوسته بعضى از شما افراد بشر مستقر در آن و بعضى ديگر مستودع در اصلاب و ارحام و در حال به 
 «.وجود آمدن در آنند

انسان از نفس واحد اين است كه مراد از انشاء و ايجاد » :اندمفسرين معانى ديگرى براى آيه ذكر كرده از آن جمله گفته
مه مراد اين است كه ه» :اندو يا گفته «اندتمامى افراد بشر همه از يك نفس كه همان نفس و روح انسانيت است آفريده شده

افراد اين نوع داراى يك نفس و يك بدنند، به اين معنا كه تركيب نفسى و بدنى آنان در همه افراد يك نوع از تركيب است، و 
 .«كنيمنوع از تركيب همان چيزى است كه از آن به حقيقت انسانيت تعبير مى آن

مراد از مستقر همان ارحام است كه نسل بعد از قرار گرفتن در آن سير در اصلابش خاتمه پيدا » :اندبعضى ديگر گفته
راد از مستقر، زمين و مراد از م» اندبعضى نيز گفته .«كند، و مراد از مستودع اصلاب است كه منزل عاريتى نسل استمى

تقر روح و مراد از مس» :اندبعضى ديگر گفته .«مستودع، قبر است، و يا مراد از مستقر رحم و مراد از مستودع زمين يا قبر است
 .اى در نقل آنها نيستو جز اينها اقوال ديگرى نيز هست كه فايده .«مراد از مستودع بدن است

وَِِوَِ﴿ نْزَلَِِالَََِّيِه 
َ
  ﴾...مَاءاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

 هر چيزى در فوق انسان قرار گرفته باشد و بر سر آدمى سايه افكنده باشد بنابراین. به معناى سمت بالا است« سماء»
خْرجَْنَا﴿ :شود، و مراد از اينكه فرمودناميده مى« سماء»

َ
است كه  اين -اند گفتهبطورى كه ديگران نيز  - ﴾ءنِشَِِْك  ِِِنَبَاتَِِبهِِِِفَأ

اهان ها است به ظهور درآورده گيرويانيم، و آن قوه نموى كه در روئيدنىفرستيم گياهان را مىما به وسيله آبى كه از آسمان مى
 .دهيمو درختان و آدميان و ساير انواع حيوانات را نمو مى

 « تراكب حب» است، و« خاضر» و گويا مخفف( سبز)به معناى اخضر « خضر»
  

                                                      
( ارحام مادران و اصلاب پدران)و منزلهاى عاريت ( زمين)اى در زمين نيست مگر آنكه روزى وى به عهده خدا است و خدا قرارگاه هيچ جنبده 1

 .8هود، آيه  -. دانداو را مى



رحله به معناى اولين م« طلع» ها روى هم قرار دارد، وانعقاد بعضى بر بالاى بعضى ديگر است، نظير خوشه گندم كه در آن دانه
است كه خوشه خرما را گويند،  -به كسر عين  -و به معناى عذق « قنو» جمع« قنوان» هاى نخل است، وظهور خرما بر شاخه

يدن و ميوه، رس« ينع» به معناى هم شكل و مخالف در شكل نوعى است، و« مشتبه و غير متشابه» به معناى نزديك و« دانية» و
 .پخته شدن آن را گويند

خداى تعالى در اين آيه شريفه چند فقره از چيزهايى را كه به دست قدرت خود آفريده خاطرنشان ساخته تا آنان كه 
مورى بعضى از آن مذكورات ا: وسيله به توحيد خداى تعالى راه يابند داراى عقل و بصيرتند در خلقت آنها نظر كرده و بدين

هاى درختان و امثال آن، بعضى ديگر امورى هستند مربوط به هاى گياهان و هستههستند مربوط به زمين، مانند شكافتن دانه
مربوط به خود آدمى و اينكه آسمان، مانند پديد آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان، بعضى ديگر 

تمامى افراد بشر از يك فرد منشعب شده، كه بعضى از آنان مستقر و بعضى ديگر مستودعند، و بعضى ديگر امورى هستند 
ها، حيوانات و آدميان و مربوط به همه آن مذكورات، و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا براى نباتات، ميوه

 .ى كه قوه روئيدن دارند مانند گياه و حيوان و انسان استروياندن اشياي
خداى تعالى در اين آيه ستارگان را آيتى مخصوص مردم دانا، و انشاى نفوس بشرى را آيتى مخصوص به مردمان فقيه، 

باشد، مى يانها را آيتى مخصوص به مردم با ايمان شمرده است، و اين به خاطر مناسبتى است كه در مو تدبير نظام روئيدنى
مثلا نظر در تدبير نظام را از اين جهت اختصاص به مردم با ايمان داد كه تفكر در آن احتياج به درس خواندن و مئونه علمى 

تواند در آن نظر كرده از دقتى كه در آن بكار رفته پى به صانع آن ببرد، بشرط اينكه همين ندارد، بلكه هر فهم عادى نيز مى
به خلاف نظر در ستارگان . ش به نور ايمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نكرده باشدمقدار فهم عوامي

تواند از آن سر درآورده و به دقايق آن پى ببرد، بلكه مخصوص است به دانشمندانى كه تا و اوضاع آسمان كه هر كسى نمى
ردن از خصوصيات نفس و اسرار خلقت آن كه علاوه بر داشتن مئونه حدى آشنايى به دست آورده باشند، و همچنين سر درآو
 .علمى كافى محتاج است به مراقبت باطن و تهذيب نفس

ِِِجَعَل واِوَِ﴿ كََءَِِلِلَّ َ   ﴾...خَلقََه مِِْوَِِالََِْنَِِشْ 

 «و خلقهم» و جمله ،«شركاء» است، و يا بدل از «شركاء» و مفعول اول آن «جعلوا» در تركيب يا مفعول دوم كلمه «جن»
 و به هر حال اين. شان روشن نيستاند، و ليكن دليلبه منزله حال است، گر چه بعضى از علماى نحوى آن را قبول نكرده

 جمله در مقام رد مشركين
  



مشركين براى خداى تعالى شركائى از جن اتخاذ كردند، در حالى كه جن نيز مخلوق خدا : است، و معنايش اين است كه
 .تواند با خالق خود در خدايى شركت داشته باشدو مخلوق نمى است

در اينجا شيطانهايند، چون بعضى مانند مجوسيان كه قائل به اهريمن و يزدان بودند و همچنين مانند  «جن» منظور از
كن است نيز مم و. دانستندبودند شياطين را شريك خدا مى( شاه پريان -ملك طاووس )يزيديها كه قائل به الوهيت ابليس 

دهند بعضى از مشركين قريش معتقد بودند كه خداى تعالى مراد از جن همين جن معروف باشد، چون بطورى كه نسبت مى
ِِِجَعَل واِوَِ﴿ اين احتمال با سياق جمله. دخترى از جن گرفته و از آن دختر ملائكه بوجود آمده كََءَِِلِلَّ َ ِوَِِخَلقََه مِِْوَِِالََِْنَِِشْ 

منِِبغَِيِِِْبَنَاتنِِوَِِبنَيَِِِلَِ ِواخَرَقِ 
س ملائكه از جن« دختران -بنات » و« پسران -بنين » احتمال، بنابراینسازگارتر است، و  ﴾عِلْ

خواهند بود كه مشركين آنها را به عنوان شركايى به خدا نسبت داده و بر او افترا بستند، پاك و منزه است خداى تعالى از آنچه 
 .كنندوصف مىمشركين او را 

اعم از ملائكه باشد بعيد نيست كه مقصود از آن همان اعتقادى باشد كه در ساير ملل غير « بنات» و« بنين» و اگر مراد از
شود، مانند اعتقاد برهماييها و بودائيها كه اعتقادى نظير اعتقاد مسيحيها داشتند و نيز مانند اعتقادى كه ساير اسلامى يافت مى

و هم اكنون آثارى كه به دست . دانستنديم داشته و خدايان ساختگى خود را پسران و دختران خدا مىپرستان قدبت
 .داشتندپنكند، مشركين عرب هم ملائكه را دختران خدا مىشود وجود چنين اعتقادى را تاييد مىباستانشناسان كشف مى

يعَُ﴿ وصف اتَ َب د  او  م  ََوَ َا لس  رضْ 
 
 استحاله فرزند داشتن خدا استمتضمن حجت بر  ﴾ا لِْ

﴿
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِبدَِيعِ 

َ
  ﴾...الَْْ

داشتن فرزند حقيقى موقوف بر اين است كه قبلا : اين جمله جواب از همان اعتقاد است، و حاصلش اين است كه
خواهد داشت؟ علاوه  همسرى اتخاذ شود و اتخاذ همسر براى خداى تعالى معقول نيست، و با اين حال ديگر از كجا فرزند

تواند خالق فرزند خود باشد چون فرزند جزئى از بر اين، خداى تعالى خالق و فاطر هر چيزى است، و صاحب فرزند نمى
شود، و معقول نيست كه جزء خداوند مخلوق خودش باشد پدر است كه به وسيله عمل لقاح به محيط تربيتى رحم منتقل مى

﴿ اين دو دليل در جمله كوتاه -
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِبدَِيعِ 

َ
چون وقتى خداوند به وجود آورنده همه اجزاى  -نهفته است  ﴾الَْْ

و زمين باشد ديگر چه چيزى باقى خواهد ماند كه بتواند همسر خداوند بوده باشد، و يا پسران و دخترانى، همانند ها آسمان
 عالم را گشتيد و مثل و مانندى براى خدا نيافتيد؟ در جواب ـممكن است گفته شود شما كى سرتاسر . خود داشته باشد

  



همين كه خداوند از اين مطلب خبر داده باشد كافى است، چون آفريدگار جهان به همه اطراف آن، عالم و مطلع : گوييممى
َِِخَلَقَِِوَِ﴿ :است و فرض علم نداشتن او مستلزم خروج از فرض خدايى است، هم چنان كه فرموده وَِِوَِِءنِشَِِْك  ل ِِِه  ِءنِشَِِْبكِ 

 . ﴾عَليِمِ 
شَنِِكََنَِِمَا﴿ در جلد سوم اين ترجمه در ذيل آيه شريفه

نِِْلبَِ
َ
مطالبى مفيد و مربوط به اين مقام  1﴾...الََلِّ ِي ؤْتيَِهِ ِأ

 .گذرانديم
مِ ﴿ مِِْالََلِّ ِذَلكِ  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِرَبُّك    ﴾...ءنِشَِِْك  ِِِخَالقِِ ِه 

مِ ﴿ جمله اولى يعنى جمله مِِْالََلِّ ِذَلكِ  اى است كه از بيان آيات سابق گرفته شده، و معناى آن اين است نتيجه ﴾رَبُّك 
 و جمله .بعد از آنكه مطلب از قرارى بود كه ذكر شد پس خداى تعالى كه وصفش گذشت پروردگار شما است، نه غير او: كه

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ كند، و در عين حال همان جمله را تعليل نموده ه همان توحيد ضمنى كه در جمله قبلى بود تصريح مىتقريبا ب ﴾ه 
اينكه گفتيم پروردگار او است، و جز او پروردگارى نيست بدان سبب كه او يگانه معبودى است كه جز او : رساندچنين مى

 .ن حال اله و معبود نباشد؟معبودى نيست، و چگونه ممكن است غير او پروردگار باشد و در عي
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ نيز علتى است براى جمله ﴾ءنِشَِِْك  ِِِخَالقِ ِ﴿ و جمله  و اينكه گفتيم الوهيت: شودو معنايش چنين مى ﴾ه 

و معبود بودن منحصر در او است براى اينكه آفرينش تمامى موجودات از او است، و جز او خالق ديگرى نيست كه حتى 
كوچكترين موجودى را آفريده باشد تا در الوهيت با او شريك باشد، و در نتيجه بعضى از مخلوقات در برابر خداى تعالى و 

 .بعضى در برابر او خاضع شوند
مِ ﴿ متفرع بر ما قبل و به منزله نتيجه براى جمله «فاعبدوه» و جمله مِِْالََلِّ ِذَلكِ   وقتى :است، و معنايش اين است ﴾رَبُّك 

 .معلوم شد كه پروردگار شما فقط خداى تعالى است، نه غير او، پس همو را بپرستيد
وَِِوَِ﴿ و جمله معنايش اين است كه او قائم بر هر چيز و مدبر امر و نظام وجود و زندگى هر  ﴾وَكيِل ِِءنِشَِِْك  ِِِعَََِِه 

س اين پ. داشتن دليل برايش شريك نگرفت چيزى است، و چون چنين است بايد از او حساب برد و از پيش خود و بدون
رساند كه او را عبادت كنيد و از عبادتش سرمپيچيد است، و اين معنا را مى «فاعبدوه» جمله در حقيقت به منزله تاكيد جمله

 .براى اينكه او وكيل است بر شما و از نظام اعمال شما غافل و بى خبر نيست
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ارََُتدُْر كُهََُلَ ﴿ دقائق و لطائفى كه از جمله: بصْ 
 
ارَ َيدُْر كََُهُوَ َوَ َا لِْ بصْ 

 
 شوداستفاده مى ﴾ا لِْ

بْصَارِ ِت دْركِ هِ ِلَِ﴿ :و اما اينكه فرمود
َ
براى دفع توهمى است كه ممكن بود در اينجا بشود، و مشركين كه مورد  ﴾الَْْ

 برايشان است پس لا بد او هم مثل ساير و اند بفهم ساده خود چنين بپندارند كه وقتى خداى تعالى وكيلخطاب در اين آيه
چشمها او را » :شوند موجودى است مادى و جسمانى، لذا براى دفع اين توهم فرمودكلا كه متصدى اعمال جسمانى مى

 .تر از جسميت و لوازم جسميت استبراى اينكه او عالى «بينندنمى
وَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود بْصَارَِِي دْركِِ ِه 

َ
نيز دفع توهم ديگرى است، چون مشركين مردمى بودند معتاد به تفكر در  ﴾الَْْ

ماديات و فرو رفته در حس و محسوسات، و بيم آن بود كه خيال كنند وقتى خداى تعالى محسوس به حاسه بينايى نباشد قهرا 
ورى كه هيچ موجودى با مخلوقات خود نخواهد داشت، و در نتيجه همانط -كه مناط شعور و درك است  -اتصال وجودى 
لذا خداى تعالى براى  -كند او نيز از حال هيچ موجودى اطلاع نخواهد داشت، و هيچ موجودى را نخواهد ديد او را درك نمى

وَِِوَِ﴿ :دفع اين توهم فرمود بْصَارَِِي دْركِِ ِه 
َ
وَِِوَِ﴿ آن گاه همين معنا را با جمله. بيندها را مىاو چشم ﴾الَْْ ِِه   ﴾الَْْبَيِِ ِالَلَطِيف 

ى خداى وقت. آن كسى است كه خبره و مطلع است« خبير» به معناى رقيق و نفوذ كننده است، و« لطيف» تعليل نمود، چون
اش هم احاطه حقيقى باشد قهرا شاهد و ناظر بر هر چيزى خواهد بود، و پيدا و پنهان تعالى محيط باشد به هر چيزى، و احاطه

ه ظاهر و باطن هر چيزى عالم خواهد بود، ديگر ناظر بودن او بر تمامى احوال يك موجود او را هر چيزى را خواهد ديد، و ب
دارد، و هيچ چيزى حجاب و فاصله بين از اينكه در همان حال بر تمامى احوال تمامى موجودات ناظر و واقف باشد باز نمى

بيند، و اما چشمهاى ما مخلوقات آنچه را كه چشمها مىبيند و هم شود، پس او هم چشمها را مىاو و بين موجودى ديگر نمى
 .بيندها را مىفقط ديدنى

و اگر در اين آيه نسبت ادراك را به چشمها داده نه به صاحبان چشم براى اين است كه ادراك خداى تعالى از قبيل 
مثلا ديدن او مانند ديدن چشم ما كه تنها . ادراكات حسى ما نيست، تا ادراك او هم مانند ادراك ما به ظواهر اشياء تعلق بگيرد

بيند نيست، بلكه علاوه بر اين، باطن هر ها و روشنيها، دورى و نزديكى، كوچكى و بزرگى و حركت و سكون را مىرنگ
 .ديننبها او را نمىبيند و ليكن چشمكنند مىها درك مىها را و آنچه را كه چشمبيند، پس خداى تعالى چشمچيزى را هم مى

كند، و با اينهمه پس در اين دو آيه چنان بيان درخشان و راه هموار و سخن كوتاهى گنجانده شده كه عقل را حيران مى
 .كندهوشمندان را به رازهايى كه در پس پرده نهفته است آشنا مى

  



 گفتارى در عموميت خلقت و گسترش دامنه آن

مِ ﴿ :اينكه خداى تعالى فرمود مِْرَِِالََلِّ ِذَلكِ  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِبُّك  ظهور دارد در اينكه خلقت عمومى است  ﴾ءنِشَِِْك  ِِِخَالقِ ِِه 
اى از وجود دارد گسترش دارد و خلاصه هيچ موجودى نيست مگر آنكه به صنع او وجود يافته است، و بر هر چيزى كه بهره

﴿ و اين عبارت يعنى عبارت
اى كه دلالت بر تخصيص آن قرآن كريم مكرر آمده، و در هيچ جا قرينهدر  ﴾ءنِشَِِْك  ِِِخَالقِ ِِالََلِّ 

ِخَالقِِ ِالََلِّ ِق لِِ﴿ :كنيم تا خواننده نيز عموميت و نبودن قرينه تخصيص را بنگردداشته باشد نيست، اينك ما موارد آن را نقل مى
وَِِوَِِءنِشَِِْك  ِِ وَِِوَِِءنِشَِِْك  ِِِخَالقِ ِِالََلِّ ﴿ ،1﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِه  مِ ﴿ ،2﴾وَكيِل ِِءنِشَِِْك  ِِِعَََِِه  مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ِإلََِِِلَِِءنِشَِِْك  ِِِخَالقِ ِِرَبُّك 
وَِِإلَِِ  .3﴾ه 

راجع به اين مساله در بين فلاسفه و متكلمين ملتهايى مانند يهود، نصارا و اسلام كه داراى مكتب توحيداند اختلافات 
ى اند، و چون بحث فعلى ما قرآنى و تفسيرر عجيبى به پا خاسته، و در نتيجه حرفهاى عجيب و غريبى زدهداو مشاجرات دامنه

ر آييم كه خلاصه نظاست و حاجتى به ايراد آن اقوال و آرا نداريم از نقل آنها خوددارى نموده و تنها در تحقيق اين جهت برمى
 .آيدكنيم تا ببينيم از آنها چه به دست مىرا نقل مى قرآن كريم در اين باره چيست، و آيات مربوط به آن

تيها، ها، پسبينيم كه قرآن كريم در باره اينكه موجودات عالم مانند آسمان، ستارگان، سيارات، زمين، كوهنخست مى
حيوان و انسان داراى ها، عناصر، معدنيها، ابرها، رعد و برقها، باران، صاعقه، تگرگ، گياه، درخت، ها، درياها، خشكىبلندى

اى را اظهار آثار و خواصى هستند، و اينكه نسبت اين آثار به موجودات نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است همان نظريه
 .دانيمداشته كه خود ما هم همان را امر مسلمى مى

حت و آشاميدن، نشستن و راه رفتن، صبينيم كه براى آدميان مانند ساير انواع موجودات، افعالى از قبيل خوردن و نيز مى
 .و مرض، رشد، فهم و شعور و خوشحالى و سرور، قائل شده و آنها را قائم به وجود انسان و مستند به وى دانسته است

  

                                                      
 .16رعد، آيه  1
 .62زمر، آيه  2
 .62مؤمن، آيه  3



 مسلم دانسته شده است« عليت» در قرآن كريم افعال انسان به خود او نسبت داده شده و قانون
داند و در اين باره هيچ فرقى بين انسان و بين ساير انواع موجودات قائل نشده، مى قرآن همه اين افعال را فعل انسان

انسان » يا، «فلان قوم فلان كار را كرد» فرمايدبه همان بيان مى «درخت ميوه داد» و« ابر باريد» :فرمايدمثلا به همان لسانى كه مى
آرى، قرآن براى يك فرد انسان همان وزن . امر و نهى معنايى نداشتو اگر جز اين بود اين « بايد فلان كار را بكند و يا نكند

اى از دانيم، و در پارهرا قائل است كه خود ما آدميان در جامعه خود آن وزن را براى او قائليم، و او را داراى افعال و آثارى مى
اى از رد، او را مؤاخذه نموده، و در پارهكارهايش از قبيل خوردن و آشاميدن كه به نحوى بازگشت به اراده و اختيار او دا

 .كنيمكارهاى ديگرش كه در تحت اختيار او نيست از قبيل صحت و مرض و پيرى و جوانى و امثال آن مؤاخذه نمى
خلاصه كلام اينكه، قرآن كريم براى انسان همان نظامى را قائل است كه خود ما آدميان نيز همان را براى خود احساس 

و آن احساس اين است كه . داندكند، و احساس ما را بر خطا نمىعقل و تجربه ما نيز اين احساس را تاييد مىكنيم، و مى
ها و انواع آن هست هر يك در نظام عمومى، فعل و اثرى دارد و از نظام آثارى تمامى اجزاى عالم با همه اختلافى كه در هويت

و انفعال، اجزاى نظام موجود كه براى هر جزء آن ارتباط تامى با اجزاء ديگر است،  كند، و با اين تاثير و تاثر و فعلرا تحمل مى
هر موجودى كه از ناحيه خودش » :انداش گفتهيابد، و اين همان قانون عليت عمومى در اجزاى عالم است كه در بارهالتيام مى

د و ممكن است نشود اين چنين موجود اگر وجود و عدمش مانند دو كفه ترازو مساوى باشد يعنى ممكن است موجود بشو
: گفت توانباشد، و چون چنين است، پس مىوجود يافت قطعا به وسيله علتى وجود يافته و معلول علتى غير خودش مى

 .«معلول با نبود علتى كه او را ايجاد كند، ممتنع الوجود است
مساله وجود صانع و توحيد او و قدرت و علم و ساير قرآن نيز آن قانون را تصديق و امضا كرده و به همين قانون در 

صفاتش استدلال كرده، و اگر اين قانون صحيح نبود و عقل و تجربه ما، در تشخيص آن به خطا رفته بود استدلال به آن صحيح 
 .نبود

اى ود، برو همانطورى كه هر معلولى با نبود علتش ممتنع الوجود است با فرض بودن علت هم واجب الوجود خواهد ب
قرآن اين را نيز امضا كرده و خداى سبحان در موارد بسيارى از كلام . اى كه گفتيم در بين علت و معلول استهمان رابطه

وَِِوَِ﴿ :ها و آثار آن صفات را اثبات كرده، از آن جمله فرموده استخود از طريق صفات علياى خود معلول ، ﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِه 

نَِ﴿، ﴾انِتقَِامنِِذ وِعَزِيزِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿
َ
ورِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ ﴾حَكِيمِ ِعَزِيزِ ِالََلَِِّأ و نيز استدلال كرده بر كثيرى از حوادث به ثبوت  ﴾رحَِيمِ ِغَف 

 بمَِاِلَِ ؤْمِن واِكََن واِفَمَا﴿ :حوادث ديگرى كه قبلا بوده، از آن جمله فرموده

  



ريم و اگر قرآن ك. از اين قبيل آيات ديگر كه در باره ايمان مؤمنين و كفر كفار و نفاق منافقين است و 1﴾قَبْل ِِمِنِِْبهِِِِكَذَب وا
دانست هيچ يك از اين آيات و احتجاجاتى كه در تخلف اثر را از مؤثر در عين وجود شرايط تاثير و نبودن موانع آن جايز مى

 .بودآن شده صحيح نمى
مساله حكم فرما بودن قانون علت و معلول را در سراسر عالم هستى قبول داشته و تصديق  فهميم كه قرآن نيزاز اينجا مى

اى از حوادث علت و يا عللى است كه وجود آن را اقتضا دارد كه براى هر چيزى و نيز براى عوارض آن چيز و براى هر حادثه
ون ترديد هر كسى در اولين برخورد و دقت در اين آن چيزى است كه بد. كند، و با فرض نبودن آن، وجودش ممتنع استمى

 .فهمدآيات فوق آن را مى
فهميم اين است كه خداوند در اين كلام مجيدش خلقت خود را تعميم داده و هر مطلب ديگرى كه ما از قرآن كريم مى

ِلقِ ِخَاِالََلِّ ِق لِِ﴿ :استبر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته از آن جمله فرموده « ءشى» موجود كوچك و بزرگى را كه كلمه
وَِِوَِِءنِشَِِْك  ِِ لكْ ِِلَِ ِالَََِّي﴿ :و نيز فرموده 2﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِه  رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 

َ
َِِخَلقََِِوَِ﴿ :فرمايدو در آخر مى 3﴾الَْْ ِءنِشَِِْك 

عْطيَِِالَََِّيِرَبُّنَا﴿ :فرمايدو نيز مى 4﴾تَقْدِيرااِِفَقَدَرَه ِ
َ
َِِأ ِالَََِّيِوَِِفَسَوَىِخَلقََِِالَََِّي﴿ :فرمايدو نيز مى 5﴾هَدىَِِث مَِِخَلقَْهِ ِءنِشَِِْك 

 .6﴾فَهَدىَِِقَدَرَِ

ر تقدي» از نظر قرآن ذوات تمامى اشياء مخلوق خدا است ولى اعمال و رفتار آنان منسوب به
 باشدمى« و هدايت

نوع بيان ديگرى به كار رفته، و آن اين است كه خود موجودات را مستند به  در اين آيات و آيات ديگرى نظير اينها يك
خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و حركات و سكنات آنها را مستند به تقدير و هدايت الهى دانسته است، مثلا گام 

ها و آثار مستند به تقدير الهى و خود آن برداشتن انسان براى انتقال از اينجا به آنجا و شناورى ماهى و پرواز مرغ و ساير كار
 يَمْشِِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِبَطْنهِِِِعَََِِيَمْشِِِمَنِِْفَمِنْه مِْ﴿ :ها مستند به خلقت او است، هم چنان كه فرمودهنامبرده
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رْبعَنِِعَََِِيَمْشِِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِرجِْليَِِِْعَََِ
َ
 .1﴾يشََاءِ ِمَاِالََلِّ ِيََْل ق ِِأ

قبيل آيات بسيار است كه خصوصيات اعمال موجودات و حدود آنها و همچنين غاياتى را كه موجودات به  و از اين
 .داندكند منتهى به خدا دانسته و همه را مستند به تقدير خداى عزيز عليم مىهدايت تكوينى خدا هر يك به سوى آن سير مى

حولات و غاياتى كه در مسير وجودى خود دارند همه پس جوهره ذات مستند به خلقت الهى و حدود وجودى آنها و ت
رى نيز در اين ميان آيات ديگ. منتهى به تقدير خدا و مربوط به كيفيت و خصوصيتى است كه در خلقت هر يك از آنها است

د ورساند اجزاى عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزا به حدى است كه همه را به صورت يك موجهست كه مى
« برهان اتصال تدبير» حكما همين اتصال را بصورت برهان داده و آن را. در آورده، و نظام واحدى در آن حكم فرما است

 .اندناميده
آيد، البته در اين ميان جهات ديگرى نيز هست كه نبايد آن را اين بود آن چيزى كه با دقت در قرآن كريم به دست مى

 .كرد از نظر دور داشت و از آن غفلت

عدم صحت انتساب افعال قبيح به خدا و اينكه : دو اشكال بى اساس بر عموميت خلقت
 عموميت خلقت مستلزم جبر است

در اين عالمى كه گفتيم تمامى اجزاى آن و آثار و افعال آن اجزا، همه مخلوق خدايند بعضى از آثار و افعال اول اينكه: 
خداوند به وجود آورده، مانند انواع ظلمها و فجورى كه عقل شرم دارد از اينكه آنها را توانيم بگوييم آنها را هم هست كه نمى

قرآن كريم هم در آيات بسيارى ساحت او را از هر ظلم و هر عمل بدى منزه . به ساحت قدس و كبرياى خداوند نسبت دهد
رِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِِق لِْ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾للِْعَبيِدِِِبظَِلَمنِِرَبُّكَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايددانسته از آن جمله مى م 

ْ
با اين حال  3﴾باِلفَْحْشَاءِِِيَأ

: انداى از علما در جواب از اين اشكال اصل اشكال را قبول كرده و گفتهچطور ميتوان قائل به عموميت خلقت شد؟ عده
خلقت را به اين مخصص عقلى و قرآنى اى جز اين نيست كه آيه شريفه مورد بحث و آيات ديگر دال بر عموميت چاره

 .«همه موجودات و افعال و آثار آنها مخلوق خدا است مگر افعال انسان كه مخلوق خود او است» تخصيص زد و گفت كه
 اند، و آن اين استيك اشكال و محذور ديگرى در مخلوق خدا بودن افعال انسان كرده
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نداشته باشد، و اين همان جبرى است كه مستلزم بطلان نظام امر و نهى،  آيد انسان در كارهاى خودش اختياركه لازم مى
 .اطاعت و معصيت، ثواب و عقاب و فرستادن انبيا و آمدن كتابهاى آسمانى و تشريع شرايع است

ن ياند از اينكه در بحث خود باند، و غفلت ورزيدهاى از علما در ذيل آيه ايراد كردهاين اشكال و جوابى است كه عده
گيرند و بين امور اعتبارى كه ثبوت واقعى ندارند و انسان از روى اضطرار امور حقيقى و واقعياتى كه وجود و تحقق به خود مى

و احتياج به زندگى اجتماعى ناچار شده است آنها را تصور يا تصديق نموده و معتبر بشمارد فرق بگذارند، از اين رو ميان 
و ما در بحثى كه در جلد اول اين كتاب راجع به جبر و تفويض گذرانديم تا . اندكردهجهات وجودى و عدمى اشيا خلط 

 .اى اين مطلب را روشن ساختيماندازه

 خلقت و حسن، متلازمند و هر چيزى ذاتا و به لحاظ اينكه آفريده خدا است، نيكو است
 اين است ﴾ءنِشَِِْك  ِِِخَالقِِ ِالََلِّ ﴿ ر جمله وآنچه مناسب است در اينجا در جواب آن دو اشكال بگوييم اين است كه ظاه

 از طرفى هم ظاهر جمله. شودبر آن صادق است شامل مى «ءشى» كه خلقت پروردگار عموميت داشته و هر چيزى را كه اسم

حْسَنَِِالَََِّي﴿
َ
َِِأ از مجموع اين دو آيه پس، . اين است كه خوبى و حسن در تمامى مخلوقات وجود دارد 1﴾خَلقََهِ ِءنِشَِِْك 

ناميد مخلوق خدا است، و هر چيزى كه مخلوق خدا است متصف « ءشى» شود كه جز خدا هر چيزى كه بتوان او رااستفاده مى
 .به حسن هست، و خلقت و حسن دو امر متلازم در وجودند

ت، و اگر بدى و هر چيزى از جهت اينكه مخلوق خدا است در حقيقت به تمام واقعيت خارجيش داراى حسن اس
ها و اضافات و امور ديگرى است كه خارج از ذات او است و ربطى به واقعيت و قبحى بر او عارض شود از جهت نسبت

 .وجود حقيقيش كه منسوب به خداى سبحان است ندارد
ناه سيئه و ظلم و گبعد از آنكه اين معنا را از تركيب آن دو آيه فهميديم لا جرم هر جا كه در كلام خداى تعالى به ذكر 

خوريم بايد بگوييم كه اين معانى عناوينى هستند غير حقيقى، به اين معنا كه هيچ انسان گنهكارى خودش و و امثال آن برمى
گناهش مجموعا مخلوق خدا نيستند، بلكه تنها خودش مخلوق او است، و گناهش هيچ انتسابى به خدا و خلقت خدا ندارد، 

اى است كه بين آن و غير او نيست اين به خاطر وضع يا اضافه يا نسبتى است كه گناه و آن گنهكار رابطه بينيم بين آنو اگر مى
بين آن و بين عملى مشابه آن برقرار است، و به عبارت ديگر هيچ معصيت و ظلمى نيست مگر آنكه عملى از سنخ خود آن 

 هست كه معصيت و
  

                                                      
 .7سجده، آيه  -. آن خدايى كه هر چيزى را به نيكوترين وجه خلق كرد 1



ناميم بخاطر مخالفتى است كه اولى با دستور دين و يا با حكم عقل دارد، و ن را نمىناميم و ايظلم نيست و اگر آن را ظلم مى
يا بخاطر فسادى است كه در جامعه داشته و يا نقض غرضى از اغراض است و دومى اين آثار سوء را ندارد، مثلا زنا و ازدواج 

آن دو نيست و اگر يكى را زشت و مذموم و كه دو فعل شبيه به همند هيچگونه اختلافى در اصل و حقيقت و وجود نوعى 
دانيم به خاطر موافقت و مخالفتى است كه با شرع الهى و يا سنت اجتماعى و يا مصلحتى از مصالح ديگرى را ممدوح مى

ند، تاند كه ربطى به خلقت و ايجاد نداشته، و قابل خلق و ايجاد نيسو اينگونه امور جهاتى قراردادى و اعتبارى. اجتماع دارند
كند، و ظرف اعتبار آنها همان ظرف اجتماع بلكه اعتبارياتى هستند كه عقل عملى و شعور اجتماعى حكم به اعتبار آنها مى

 .شوداست، و در عالم تكوين و خارج جز آثار آن كه همان ثواب و عقاب است ديده نمى

 باشند و قابل خلق و ايجاد نيستندحسن و قبح، از امور اعتباريه مى
، عمل زشت، خودش و عنوان زشتيش كه يا ظلم است و يا چيزى ديگر تنها در ظرف اجتماع تحقق داشته و نابراینب

خلاصه در ظرف اجتماع زشت و مستلزم مذمت و عقاب است، و اما در ظرف تكوين و خارج چيزى جز يك مشت حركات 
و سبب اول كه همان خداى تعالى است تنها متصدى آرى، علل خارجى و مخصوصا علة العلل . صادره از انسان وجود ندارد

تكوين و ايجاد موجوداتند و اما عنوان قبح آن موجودات چيزى نيست كه آن علل ايجادشان كند، هم چنان كه زيد به عنوان 
اتش دستوركنند، رياستى كه دارد موضوعى است اجتماعى كه در نظر افراد اجتماع داراى آثار خارجى هم هست، احترامش مى

نمايند، و اما در عالم خارج چيزى جز فردى از افراد انسان نيست، و هيچ فرقى با مرءوس خود ندارد، و چنان را اجرا مى
نيست كه در خارج يك زيدى باشد و يك چيز ديگرى به نام رياست و همچنين فقر، توانگرى، آقايى، نوكرى، عزت، ذلت، 

 .شرافت و خست و امثال اينها
خلقت و ايجاد در عين حال كه شامل هر چيزى است، تنها به موضوعات و كارهاى گوناگونى كه در ظرف  خلاصه،

گيرد، ولى جهات نيكى و زشتى و فرمانبرى و نافرمانى و ساير اوصاف و اجتماع تكون و واقعيت خارجى دارد تعلق مى
 گيرد و ظرف ثبوت آنها تنها ظرف تشريع و اعتبارمىشود، خلقت به آنها تعلق نعناوينى كه بر موضوعات و افعال عارض مى

 .و نياز اجتماعى است
بعد از آنكه معلوم شد كه ظرف تحقيق امر و نهى، حسن و قبح، اطاعت و معصيت، ثواب و عقاب، رياست و مرءوسيت 

ت كه از آيه مورد عموميت خلق: گوييمو عزت و ذلت و امثال اينها غير از ظرف تكوين و واقعيت خارجى است، اينك مى
 نو چگونه ممك. اش بطلان نظام امر و نهى و ثواب و عقاب و ساير لوازمى كه ذكر كردند نيستشد لازمهبحث استفاده مى

  



است كسى در كلام خداى متعال تدبر كند و سرانجام سر از چنين مجوسيت و وثنيت در آورد؟ با اينكه كلام مجيدش پر است 
يز و اينكه او واحد قهار و هدايت تكوينى و ربوبيش و تدبيرش شامل تمامى اشيا است، و هيچ چيزى از اينكه او خالق هر چ

شود، و اينكه ملك و سلطنت و كرسى او محيط به هر چيز است، و براى او است آنچه كه در آسمان از قلم تدبير او ساقط نمى
يمى در قرآن چطور ممكن است گفته شود كه در بين مخلوقات و زمين و آنچه كه آشكار و نهان است، آيا با بودن چنين تعال

 خدا هزاران موجود است كه مخلوق او نيست؟

پاسخ به اشكالى ديگر و بيان اينكه انحصار خلقت و عليت ايجاد در خدا، مستلزم نفى قانون 
 عليت نيست

ا در خداى تعالى منحصر كرده اينطور كه قرآن كريم خلقت و عليت ايجاد ر: ممكن است كسى بگويد دوم اينكه:
اش ابطال رابطه عليت و معلوليت در بين موجودات است، و معنايش اين است كه غير از خدا هيچ علتى در عالم نيست، لازمه

و  اين نه بخاطر عليت آتش -شود مثلا حرارت با بودن آتش موجود مى -بينيم فلان موجود معلول فلان علت است و اگر مى
ارت است بلكه به خاطر اين است كه خداوند عادتش بر اين قرار گرفته كه حرارت را بدنبال آتش و يا برودت معلوليت حر

اى بين حرارت و آتش و يا برودت و آب نيست و نسبت آب و آتش با حرارت و را بدنبال آب ايجاد كند و گر نه هيچ رابطه
 .برودت يكسان است

آورد، زيرا مستلزم اگر صحيح باشد سر از جاى بدى در مى -شود استفاده مىكه از ظاهر آيات قرآنى  -و اين نظر 
بطلان قانون عليت و معلوليت عمومى است كه اگر بنا شود اين قانون باطل باشد به طور كلى احكام عقلى از اعتبار افتاده، و 

ش بر رسد به قرآن و احتجاج به اينگونه آياتماند تا نوبت ببا بى اعتبار شدن آن احكام ديگر راهى به اثبات صانع باقى نمى
پس قطعا ظاهر اين آيات مقصود نيست، و معقول نيست كه قرآن شريف اين قانون را كه از احكام صريح . بطلان قانون مزبور

 عقلى است باطل دانسته در نتيجه عقل را از حكم كردن ساقط و معزول كند، چون حجيت و حقانيت خود قرآن به وسيله عقل
اثبات شده، و عقل دليل بر اعتبار آن است، آيا ممكن است نتيجه يك دليل دليل خودش را ابطال كند؟ با اينكه ابطال آن دليل 

 .ابطال خودش است؟
ه آن قاعده اند از اينكاند و غفلت كردهاى در اين اشتباه افتادهاين نه تنها خيالى است كه ممكن است بكنند، بلكه عده

ض در باره دو علت در عر« اندركار باشندبراى ايجاد يك معلول محال است دو علت مؤثر و دست» اندكه شنيدهعقلى معروفى 
توانند هر دو در ايجاد تمامى ذات يك معلول توارد كنند، و اما آن دو علتى كه يكى در طول ديگرى است نه هم است كه نمى

همين طور است و جز آن نيست، زيرا وقتى علتى باعث ايجاد آتش تنها تواردشان بر يك معلول محال نيست بلكه هميشه 
 باشد قهرا همان علت وجود آتش در يك معلول كه عبارت از ـ

  



اند، و اين آن تواردى كه محال است نيست، بلكه در حقيقت توارد نيست، چون دو علت تامه مستقلا حرارت است توارد كرده
اشتباه  منشا اين: ترو به بيان دقيق. آن را ايجاد كرده كه خود معلول علت فوق استدر معلول عمل نكرده است، بلكه علتى 

توضيح . شودشود از فاعلى كه معلول به سبب او موجود مىفرق نگذاشتن و تميز ندادن فاعلى است كه معلول از او صادر مى
 .فرق بين اين دو فاعل و اين دو قسم علت موكول به محل ديگرى است

اند كه خداى تعالى خلقت تمامى اشيا را به خود كه قريب الماخذ به شبهه دوم است، اين است كه چون ديده -سوم 
 :اندنسبت داده، و در عين حال رابطه عليت و معلوليت را هم صحيح و مسلم دانسته است، پيش خود براى رفع اين تنافى گفته

ايم، هايى كه خود ما به علت آنها پى بردهاشيا مستند است به همين علت خداى تعالى تنها علت ايجاد اشياء است، و اما بقاى»
بينيم و لذا مى .«آمد دو علت مستقل در يك معلول توارد و اجتماع كنندداشت لازم مىو اگر خداى تعالى در بقا هم عليت مى

ثبات كنند، و به حدوث انسان بعد از اين دسته از علما هميشه سعى دارند وجود صانع عالم را به وسيله حدوث موجودات ا
 .نبودنش و حدوث زمين و حدوث عالم بعد از عدمش تمسك جويند

ت اند مستند به آن علبينيم كه در اثر اين اشتباه، حدوث و وجود هر چيزى را كه به علت حدوثش برخوردهو نيز مى
وادتر آنان سمستند به خود خداى تعالى دانسته و طبقه بىدانسته و حدوث امثال روح و زندگى انسانى و حيوانى و نباتى را 

دار، زلزله، قحط سالى و مرضهاى عمومى را كه فهم عاميانه آنان به علل طبيعى هاى دنبالهحدوث امثال ابر، باران، برف، ستاره
رمسارى از گفته برند با شپى مى آنها نرسيده نيز مستند به خداى تعالى دانسته، و در نتيجه هر وقت به علت طبيعى يكى از آنها

 .شدندقبلى خود چشم پوشيده و يا در برابر خصم تسليم مى
 وجود» اندعده كثيرى از دانشمندان علم كلام همين درك ساده عوامى را به صورت يك مطلب علمى درآورده و گفته

م و اگر عد» :اند كهنان تصريح كردهحتى بعضى از آ .«ممكن تنها در حدوثش محتاج به واجب الوجود است نه در بقايش
از ناحيه  رسد كه اين حرفو چنين به نظر مى .«زندنيستى براى خدا جايز و ممكن باشد، نيستى او ضررى به هستى عالم نمى

اى از علماى كم بضاعت اسلام را مشوب نموده، در نتيجه حرفهاى ديگرى يهوديها در بين مسلمين رخنه يافته، و ذهن پاره
ها اند، و هنوز هم كه هنوز است اين قبيل حرفها در ميان مردم در دهانقبيل محال بودن بداء و نسخ را هم بر آن متفرع كرده از

 .گرددمى

جواب اين شبهه كه عليت خدا در بقاء اشياء مستلزم توارد و اجتماع دو علت مستقل در 
 معلول واحد است

 ترين اوهام است، و احتجاجاتت و پستترين شبهابه هر حال، شبهه مذكور موهوم
  



قرآن كريم مخالف آن است، چون قرآن كريم تنها به مثل روح، استدلال بر وجود صانع نكرده بلكه به تمامى آيات مشهوده 
 استفادهدر عالم و نظام جارى در هر نوع از انواع مخلوقات و تغير و تحول و فعل و انفعال آنها و منافعى كه از هر يك از آنها 

چه مشهود و چه غير  -شود استدلال كرده است، و اين مخالف با آن نظريه است، چون خداوند، همه عالم و عوامل آن را مى
معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب، ماه، ستارگان و طلوع و غروب آنها و منافعى كه مردم از آنها استفاده  -مشهود 

ابد، يهايى كه در آنها جريان مىآورند، و همچنين بوجود درياها، نهرها و كشتىدر زمين پديد مىكنند، و چهار فصلى كه مى
شود، و همچنين به وجود حيوانات، نباتات و احوال طبيعى و تحولاتى و ابرها و بارانها و منافعى كه از ناحيه آنها عايد بشر مى

و جوان و پير شدن آنها و ساير تحولاتشان بر وجود صانع استدلال  كه دارند از قبيل نطفه بودن و سپس جنين شدن و كودك
 .كرده است

قول به اينكه موجودات در حدوث محتاج به خدا و در بقاء بى نياز از خدايند با برهان 
 فاعلى و برهان غايى اثبات بر صانع، منافات دارد

نع كرده و آنها را معلول خود دانسته همه معلول و حال آنكه تمامى آنچه كه خداى تعالى به آن استدلال بر وجود صا
موجوداتى قبل از خود و از سنخ خود هستند، موجودات امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول موجودات 

 .امروزند
 بود و به طور اتوماتيك جريان عليت و معلوليت هم چنان درو اگر بقاى موجودات بى نياز از وجود خداى تعالى مى

 توضيح اين معنا اينكه، احتجاج. داشت، استدلالهاى نامبرده قرآن كريم هيچ كدامش صحيح و به جا نبودبين آنها ادامه مى
 :قرآن كريم بوجود اين موجودات بر وجود صانع از دو جهت است

ِ﴿ جهت فاعل است، هم چنان كه آيه شريفه - جهت اول
َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِشَك ِِالََلِِِّفِِِأ

َ
نيز اشاره به آن  1﴾الَْْ

سازد كه به ضرورت عقل هيچ يك از موجودات نه خودش خود را آفريده و نه موجودى دارد، و اين معنا را خاطر نشان مى
تاج محمثل خودش، براى اينكه موجود مثل او هم مانند خود او محتاج است به موجود ديگرى كه ايجادش كند، آن موجود نيز 

به موجود ديگرى است، و اين احتياج هم چنان ادامه دارد تا منتهى شود به موجود بالذاتى كه محتاج به غير نباشد و عدم در 
اند كه بالذات كند، پس تمامى موجودات به ايجاد خداوندى موجود شدهاو راه نيابد، و گر نه هيچ موجودى وجود پيدا نمى

 .يچگونه تغييرى در او راه نداردحق و غير قابل بطلان است و ه
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با اين حال هيچ موجودى پس از پديد آمدنش نيز از پديد آورنده خود بى نياز نيست و اين احتياج از قبيل احتياج گرم 
شدن آب به آتش و يا حرارتهاى ديگر نيست كه پس از گرم شدن تا مدتى باقى بماند اگر چه آتش نباشد، چون اگر مساله 

بايست موجود بعد از يافتن وجود قابل معدوم شدن نبوده و خود مثل آفريدگارش واجب اد از اين قبيل بود مىوجود و ايج
كند به اينكه اشياى عالم اگر خود مالك نفس خود اين همان مطلبى است كه فهم ساده فطرى از آن تعبير مى. الوجود باشد

 پذيرفتند، زيرا محال استر بودند به هيچ وجه هلاك و فساد نمىبودند، و حتى از يك جهت مستقل و بى نياز از پروردگا
 .چيزى مالك نفس خود باشد و خود براى خود بطلان و شقاوت را طلب كند

﴿ آيه شريفه
ُِّ سِهِمِِْيَمْلكِ ونَِِلَِِوَِ﴿ و همچنين آيه 1﴾وجَْهَهِ ِإلَِِِهَالكِ ِِءنِشَِِْك  نْف 

َ
اِلِْ ِوَِِمَوْتااِِيَمْلكِ ونَِِلَِِوَِِنَفْعااِِلَِِوَِِضًََ

ورااِِلَِِوَِِحَيَاٌاِِلَِ و نيز آيات بسيار ديگرى كه دلالت دارند بر اينكه خداى سبحان مالك هر . كندهمين معنا را افاده مى 2﴾ن ش 
 .چيز است و مالكى جز او نيست، و هر چيزى مملوك او است، و جز مملوكيت شان ديگرى ندارد

گيرد همچنين در چنان كه در ابتداى تكون و حدوثش وجودش را از خداى تعالى مى، پس هر موجودى هم بنابراین
كند، و تا وقتى باقى است كه از ناحيه او به وى افاضه وجود بشود، بقاى خود هر لحظه وجودش را از خداى تعالى اخذ مى

ًِ﴿ :كه فرموده گردد، چنانهمين كه اين فيض قطع شد، معدوم گشته اسم و رسمش از لوح وجود محو مى لءَِِِن مِدُِِّكَ  ِوَِِهَؤ 
لءَِِ ورااِِرَب كَِِِعَطَاءِ ِكََنَِِمَاِوَِِرَب كَِِِعَطَاءِِِمِنِِْهَؤ   .و بر اين مضمون آيات بسيار است 3﴾مََْظ 

جهت غايت و نتيجه است، كه آيات راجع به نظام جارى در عالم اشاره به آن دارد، چون از اين آيات  - جهت دوم
تمامى اجزا و اطراف عالم به يكديگر متصل و مربوط است به طورى كه سير يك موجود در مسير وجوديش  آيد كهبرمى

رساند، و سلسله موجودات به منزله زنجيرى است كه اى كه از خلقتش منظور بوده مىموجود ديگرى را هم به كمال و نتيجه
افتد، ن حلقه سلسله نيز به سوى سعادت و هدفش براه مىوقتى اولين حلقه آن به طرف نتيجه و هدف به حركت درآيد آخري

 كندمثلا انسان از نظامى كه در حيوانات و نباتات جريان دارد استفاده مى
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و ها آسمانشوند، و موجودات زمينى از نظام جارى در و نباتات از نظامى كه در اراضى و جو محيط جريان دارد منتفع مى
جويند، پس تمامى موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر نوعى موجودات زمين استمداد مى ها از نظام جارى درآسمانى

شود از اينكه دهد، اينجاست كه فطرت سليم و شعور زنده و آزاد ناگزير مىاش سوق مىاز انواع را به سوى سعادت خاصه
 .گيردبير پروردگارى حكيم و خبير صورت نمىنظامى به اين وسعت و دقت جز به تقدير خدايى عزيز و عليم و تد :بگويد

شود كه هويت و اعيان و خلاصه ذات هر موجود را اين تقدير و تدبير جز به اين فرض نمى: و نيز ناچار است بگويد
در قالبى ريخته باشد كه فلان فعل و اثر مخصوص از او سر بزند در هر منزل از منازلى كه در طول مسيرش برايش تعيين شده 

اند بازى كند، و در منزلى كه به عنوان آخرين منزل و منتها اليه سيرش تعيين گرديده متوقف مان نقشى را كه از او خواستهه
 .شود، و همه اين مراحل را در ميان سلسله علل و اسباب در پيش روى قائد قضا و به دنبال سائق قدر طى نمايد

مْرِ ِوَِِالَْْلَْق ِِلَِ ﴿ :شودكند ايراد مىيم اين معانى را افاده مىاينك چند آيه به عنوان نمونه از آياتى كه گفت
َ
لَِ﴿ ،1﴾الَْْ

َ
ِلَِ ِأ

نِِوَِ﴿ ،2﴾الَْْ كْمِ 
وَِِوجِْهَةِ ِلكِ   هَاِه  ِ وَلَ  مِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ ،3﴾م  َُِِلَِِيَُكْ  ِ عَق  وَِ﴿ ،4﴾لِْ كْمِهِِِم  ِِك  ِِِعَََِِقاَئمِِ ِه   .5﴾كَسَبَتِِْبمَِاِنَفْسن
اى است از آن آياتى كه گفتيم قرآن كريم در آن آيات از جهت دوم يعنى جهت نظامى كه در عالم برقرار اينها نمونه

 دانند آياتى به اين صراحتحال آيا جا دارد كسانى كه خود را داناى به معانى قرآن مى. كنداست بر وجود صانع استدلال مى
كه خداوند سبحان ذوات موجودات را با خصوصيات و شخصيات آنها  و روشنى را از معانى روبراهش به اين معنا برگردانند

توانست بكند كه در كمينگاه خود نشسته ببيند اين موجودات پس اى عزلت گزيده، و جز اين هم نمىآفريده و خود در گوشه
كنند، و در آنند چه مى از شروع به سير و تفاعل در يكديگر و به كار بردن عليت و معلوليت و فعل و انفعالى كه مستقل در

 انتظار روز فنا و از كار افتادن آنها حساب عمل يك يك آنها را نگه دارد تا پس از نابود شدن دو باره به خلقت جديدى به
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وجودشان درآورده، فرمانبران را ثواب و پاداش و مستكبرين را كيفر دهد، و اين موجودات بدون احتياج به پروردگارشان هر 
ز اى نافرمانيها بر آنان غضب كند، اند بكنند، و خداوند هيچ دخالتى در كار آنها نداشته باشد، تنها گاهى كه از پارهچه بخواه

گاه خود بيرون آمده جلو مشيت و كيد آنان را گرفته و مشيت خود را اعمال كند؟ به اين صورت كه در علل و اسباب كمين
و معلوم است كه اين مفسرين . ا حوادثى را ايجاد كند كه خودش بخواهدهستى دخالت نموده، و بر خلاف اقتضاى آنه

ناگزيرند اين مداخلات استثنايى خدا را بدين گونه بدانند كه خداوند قانون عليت و معلوليتى را كه در مورد غضب او است 
ه خود را در اين موارد هم به دست چون اگر بگويند خداوند اراد. ابطال نموده آن گاه اراده خود را در آن مورد اجرا نمايد

، و اتفاقا اند نه براى خداوندكند باز در حقيقت تاثير و عليت را براى اسباب طبيعى قائل شدهاسباب و علل طبيعى اجرا مى
ت ن علياند كه اينگونه خوارق تنها به اراده الهى و به نقض قانواند، و در خوارق عادات و معجزات گفتههمين حرفها را هم زده

موجودات در اصل حدوث محتاج به خداى تعالى  :گفتنديابد، و اين مخالف گفتار خود آنان است كه مىعمومى انجام مى
 .هستند، و اما در بقا هيچ احتياجى به او ندارند

ت مستقل سعالم با همه وسعت و پهناوريش و با همه دقت و ظرافتى كه در نظام او ا: پس آنها يا بايد بطور كلى بگويند
و يا آنكه . و بى نياز از خدا است، و خداوند بعد از ايجاد آن ديگر هيچ تاثيرى در اجزاى آن و در تحولات واقع در آن ندارد

كند و خلاصه تمامى موجودات هم در خداوند هم خالق و پديد آورنده عالم است و هم در بقاى آن افاضه وجود مى: بگويند
 .داى تعالى هستندحدوث و هم در بقا محتاج خ

كند، و در آيات بسيارى خلقت را عمومى و تسلط غيبى و چون قرآن كريم بطورى كه ملاحظه كرديد قول اول را رد مى
 توان معتقدكند، لذا جز به قول دوم نمىخدا را بر ظاهر و باطن و اول و آخر و ذوات و افعال و حدوث و بقاى اشيا اثبات مى

 .كندشود تاييد مىين را كه از آيات استفاده مىبراهين عقلى هم هم. شد
﴿ پس، از آنچه گذشت معلوم شد كه جمله

و هيچ مخصص عقلى . به عموم ظاهريش باقى است ﴾ءنِشَِِْك  ِِِخَالقِِ ِالََلِّ 
 .و يا شرعى آن را تخصيص نزده است

 بيان آيات

مِِْقَدِْ﴿ مِِْمِنِِْبصََائرِِ ِجَاءكَ  بْصََِِفَمَنِِْرَب كِ 
َ
  ﴾...فَعَلَيْهَاِعَمَِِِّمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِأ

به معناى بينه و دلالتى است كه به وسيله آن هر چيز آن طور كه هست ديده  «بصيرة» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 بعضى از مفسرين ديگر 1.جمع آن است «بصائر» شود، و كلمه
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ه معناى بينايى نسبت به چشم سر است، و به هر معنايى كه باشد در اين باب بنسبت به قلب به منزله  «بصيرة» اند كه كلمهگفته
شود، و اين ديدن و ترين ادراكات شمرده مىادراك حاسه بينايى است كه براى رسيدن به خارج و ظاهر هر چيزى از قوى

 .نديدن كه در آيه شريفه است مجازا به معناى علم و جهل و يا ايمان و كفر است
خداى تعالى با اين جمله خواسته است به احتجاجاتى كه در آيات قبلى بر وحدانيت خود و شريك نداشتنش گويا 

 هاى روشنى كه اقامه كرديم مايه بصيرتىاين برهان و احتجاج: ، معناى آن چنين خواهد بود كهبنابراین. كرده بود اشاره كند
ه مردم ب( صلى الله عليه وآله و سلم)اين خطابى است كه پيغمبر . بود كه از جانب خداوند براى شما به سوى من وحى شد

شما اى مشركين در كار خود مختاريد اگر خواستيد با اين احتجاجات بصيرت بيابيد، و اگر نخواستيد : كرده و سپس فرموده
جهالت و كورى  و در باره «سهفلنف» :و اينكه در باره بصيرت و بينايى فرمود. نسبت به فهم آن به همان كورى خود باقى بمانيد

 .بدان سبب بوده كه بصيرت يافتن آنان به نفعشان و جهالت و كوريشان به ضررشان است «فعليها» :فرمود
نَاِمَاِوَِ﴿: پس معلوم شد منظور از اينكه فرمود

َ
مِِْأ ِِعَلَيْك  من صاحب اختيار شما و دلهاى شما نيستم حفظ  - ﴾بَِفَِيظن

 .ناصح مردم است نه مالك دلهاى آنان( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، چون رسول خدا نفى مىتكوينى آنان را از خود 
اى كه در پيرامون آن بحث شد نسبت به آيات قبليش مثل جمله معترضه است كه بين آن آيات و آيه بعدى فاصله آيه

ول و پيغام آور پيامى را به سوى قوم آورده شده است، چون خطاب در آن آيات از زبان پيغمبر گرامى است كه مانند يك رس
زند و خود را خيرخواه و مبرا از هر غرض فاسدى و در خلال رساندن آن پيغام بطور جمله معترضه راجع به خود حرفهايى مى

 .كند تا بدين وسيله آنان را در شنيدن و اطاعت و انقياد تحريك كندمعرفى مى
ِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ فِ  ول واِوَِِالََْياَتِِِن صَ    ﴾...دَرسَْتَِِلَِقَ 

 .كه مؤنث غايب است نيز قرائت شده است« درست» كه مذكر مخاطب است و صيغه« دارست» به صيغه« درست» كلمه
تر شود، و عاش جامبه معناى بيان يك معنا است در صورتهاى گوناگون تا فايده« تصريف» :اندگفته« نصرف» بعضى در باره

نيز مبنى بر اين معنا است، جز « دارست» به معناى تعليم و تعلم از راه خواندن است، قرائت« درس» از ماده «درست» كلمه
رفتن  و به معناى از بين« دروس» به صيغه مؤنث غايب، از ماده« درست» و اما بنا بر قرائت. كنداينكه زيادتى معنى را افاده مى

تا بگويند اين حرفها همان حرفهاى كهنه و از بين رفته است كه ديگر : د كهشوقرائت، معناى آيه چنين مى بنابراینو . اثر است
 امروز به هيچ

  



 .اين همان اساطير اولين است: هم چنان كه در آيات ديگرى اين معنا را از قول كفار نقل كرده كه گفتند. خورددردى نمى
براى هدفهايى  كنيمگوناگون و بيانات مختلفى گوشزد مىما آيات را به عبارات : و بنا بر قرائت اول معنايش اين است كه

ها بدبختى خود را تكميل نموده تو را به اين معنا متهم كنند كه كه در نظر داريم، و از آن جمله يكى اين است كه اين بدبخت
 .اىتو اين معارف و اين آيات را نزد بعضى از اهل كتاب خوانده و از او ياد گرفته

ِِِوَِ﴿ اى ديگر را پاك نموده شرح هدف ديگر ما اين است كه با اين تنوع در گفتار دلهاى عده ﴾يَعْلَم ونَِِلقَِوْمنِِنَهِ لِن بَي 
ِل ِِوَِ﴿ :صدرشان دهيم، هم چنان كه در جاى ديگر اين هدف را چنين بيان نموده نَ 

رْآنِِِمِنَِِن  وَِِمَاِالَقْ  ؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِه  ِللِمْ 
 .1﴾خَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيدِ يزَِِِلَِِوَِ

 بحث روايتى

خداى : فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام صادق : در كافى به سند خود از فضيل بن يسار نقل كرده كه گفت
واِمَاِوَِ﴿ توان وصف كرد، و چگونه وصف او ممكن است و حال آنكه خودش در كتاب خود فرموده:تعالى را نمى ِالََلَِِّقدََر 

ِِِحَقَِ   2شود مگر آنكه او از آن قدر افزون است.آيد كه به هيچ قدرى توصيف نمىچون از اين آيه برمى ﴾قَدْرهِ
اند كه ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده: و در الدر المنثور است كه

واِمَاِوَِ﴿ در ذيل آيه ِِِحَقَِِالََلَِِّقدََر  اند، مخاطب سخن در اين آيه كفارى هستند كه به قدرت خدا ايمان نياورده: گفته است ﴾قَدْرهِ
اخته و بايست شناند كه خدا بر هر چيزى قادر است آنان خداى را بطور صحيح و به نحوى كه مىو اما مؤمنينى كه قبول كرده

نْزَلَِِمَا﴿ :تندو اما كفارى كه گف. اندتقدير كرده
َ
ن آنان خداى را نشناخته و به حق تقدير نكردند، و آنا ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

ند به خدا سوگند كه هرگز خداو: فرمود آرى، گفتند! اى محمد آيا خداوند به تو كتابى داده؟: همان يهوديها هستند كه گفتند
 كتابى از آسمان
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نْزَلَِِمَنِِْق لِْ﴿ :در پاسخ آنان اين آيه را فرستادخداى تعالى . نفرستاده
َ
 - ﴾للِنَاسِِِه دىاِِوَِِن ورااِِم وسَِِبهِِِِجَاءَِِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ

مِِْلَِِوَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى  .1﴾الََلِّ ِق لِِِآباَؤ ك 
معنايى كه در صدر روايت است به طورى كه در بيان سابق ما گذشت خلاف ظاهر آيه است، چون ظاهر آيه  مؤلف:

نْزَلَِِمَا﴿ اين است كه جمله
َ
واِمَا﴿ :شان فرموده بودكلام همان كسانى است كه در باره ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ ِحَقَِِالََلَِِّقَدَر 

ِِ  . ﴾قَدْرهِ
نْزَِِمَا﴿ اند كه در شان نزول جملهابن ابى حاتم و ابو الشيخ از سدى روايت كرده: الدر المنثور است كهو نيز در 

َ
ِلَِأ

 .2خداوند چيزى بر محمد نازل نكرده :گفته است كه اين حرف را فنحاص يهودى گفته بود كه ﴾...الََلِّ 
اين روايت صحيح نيست، براى اينكه بين گفته فنحاص كه محكمى آيه است و بين آيه كه حاكى آن است  مؤلف:

و اين احتمال كه سدى گفته فنحاص را نقل به معنا كرده باشد احتمال . اختلاف است، و اين اختلاف باعث فساد معنى است
 .رود در اثر نقل به معنا بوده باشدضعيفى است، براى اينكه اختلاف آن قدر فاحش است كه احتمال نمى

مردى از  :اند كه گفتو نيز در همان كتاب است كه ابن جرير، ابن منذر و ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير روايت كرده
لى ص)آمده با وى مخاصمه نمود، رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)يهود كه اسمش مالك بن صيف بود نزد رسول خدا 

اى دهم آيا در تورات ديدهتو را به آن كسى كه تورات را بر موسى نازل كرد سوگند مى: به وى فرمود( يه وآله و سلمالله عل
دارد؟ و اتفاقا خود مالك حبرى فربه بود، لذا عصبانى شد و در جواب كه: خداى حبر )ملاى يهوديها( چاق را دشمن مى

نْزَلَِِمَا﴿ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( گفت:
َ
 يارانش كه حاضر بودند گفتند: واى بر تو ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ

نْزَلَِِمَا﴿ حتى بر موسى؟ در جواب مجددا گفت:
َ
واِمَاِوَِ﴿ لذا خداوند آيه، ﴾ءنِشَِِْمِنِِْبشََنِِعَََِِالََلِّ ِأ ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر   را ﴾...قَدْرهِ

 .3در اين باره نازل فرمود
م القرى : افرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در آن كتاب از ابن مردويه از بريده روايت شده كه گفت رسول خدا 

 .4در شهر مكه است
من خدمت حضرت ابى جعفر عرض كردم، چرا رسول : و در تفسير عياشى از على بن اسباط روايت شده كه گفت

 ناميده شد؟ حضرت فرمود: چون «امى» خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(
  

                                                      
 .39-38، ص 3، ج الدر المنثور 1
 .39، ص 3، ج الدر المنثور 2
 .39، ص 3، ج الدر المنثور 3
 40-39، ص 3، ج الدر المنثور 4



مَِِلَِ نْذِرَِ﴿ اش فرموده:منسوب به مكه بود كه خداوند در باره
 
رىَِِأ  .1و مقصود از حول آن طائف است ﴾حَوْلهََاِمَنِِْوَِِالَقْ 

نْذِرِِْوَِ﴿ روايت، جمله مذكور معناى جمله بنابراین مؤلف:
َ
قْرَبيَِِِعَشِيَتكََِِأ

َ
را خواهد داشت، و اين دو جمله كه  ﴾الَْْ

كند با رسالت بر عموم مردم كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اهل طائف و نزديكان رسول خدا )امر به انذار طائفه خاصى 
نْذِرَك مِْ﴿ امثال جمله

 
وَِِإنِِْ﴿ و جمله 2﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ يُّهَاِياَِق لِْ﴿ و جمله 3﴾للِْعَالمَِيَِِذِكْرِ ِإلَِِِه 

َ
ِِأ ِِالَناَس  ِ

ول ِِإنِ  مِِْالََلِِِّرسَ  ِإلََِكْ 
 .منافات ندارد 4﴾جََِيعااِ

ِِمَنِِْق لِْ﴿ معناى آيه( علیه السلام)بن سنان روايت شده كه گفت از امام صادق  اللَه و در تفسير عياشى از عبد
َ
ِنْزَلَِأ

ونَهَاِقرََاطِيسَِِتََعَْل ونهَِ ِ...الَكِْتَابَِ ونَِِوَِِت بْد  فْ  كردند، يهوديها برخى از آيات تورات را اظهار مى: فرمود. را پرسيدم ﴾كَثيِااِِتَّ 
 نمودند.و برخى ديگر را كتمان مى

نمودند و آنچه خواستند آشكار مىنوشتند و از آن هر چه مىتورات را در كاغذهايى مى: و در روايت ديگرى فرمود
  5.اش در نزد اهل علم استآنچه كه از آسمان نازل شده همه: فرمودنمودند، سپس خواستند پنهان مىمى

 .باشندمى( علیه السلام)ائمه اهل بيت « اهل علم» مراد از مؤلف:
ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿ در الدر المنثور در ذيل جمله

َ
از مستدرك حاكم از شرحبيل بن سعد روايت كرده كه  ﴾...افِْتََىَِِمِمَنِِِأ

در ( مصلى الله عليه وآله و سل)بعد از آنكه رسول خدا  اللَه بن ابى سرح نازل شده، و اين عبد اللَه باره عبداين آيه در : گفت
سال فتح وارد مكه شد به عثمان برادر رضاعيش پناهنده شد، و عثمان او را در منزل خود پنهان نمود تا زمانى كه رسول خدا 

 .6گاه خود بيرون شدامان داد او نيز از آن جناب امان خواسته از نهان همه اهل مكه را( صلى الله عليه وآله و سلم)
 اند كه در ذيلو نيز در آن كتاب است كه ابن جرير و ابو الشيخ از عكرمه روايت كرده
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ظْلَمِ ِمَنِِْوَِ﴿ آيه
َ
اهنان را از ك بافت و بدان وسيله خوداين آيه در باره مسيلمه كذاب و حرفهايى كه به هم مى: گفته است ﴾...أ

نْزِل ِِقاَلَِِمَنِِْوَِ﴿ و در ذيل جمله. كرد نازل شدهقلمداد مى
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
بن  اللَه اين جمله در حق عبد: گفته است ﴾الََلِّ ِأ

نازل كه  كرد، و در نوشتن آياتىسعد بن ابى سرح نازل شده كه در ابتدا به اسلام گرويده بود و براى رسول خدا نويسندگى مى
ورِ ﴿ را ﴾حَكِيمِ ِعَزِيزِ ﴿ نمود، مثلاشد خيانت مىمى فتند گو اگر هم مى. نوشت و نوشته خود را بر مردم قرائت كرد ﴾رحَِيمِ ِغَف 

 .1كند همه مثل هم است، و سرانجام از اسلام دست كشيد و به قريش پيوستگفت چه فرق مىآيه اينطور نيست، در جواب مى
 .اين معنا به طريق ديگرى نيز روايت شده است مؤلف:

نََْوَ ﴿ :رواياتى در مورد نزول آيه ظْل مََُم 
 
نَ َأ ىَ َم م  ََا فتَْ   در باره عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح ﴾...ا للّ  ََعَ  

كرد كه  برايم روايت( علیه السلام)پدرم از صفوان از ابن مسكان از ابى بصير از امام صادق : گويدو در تفسير قمى مى
بن سعد بن ابى سرح برادر رضاعى عثمان بود، بعد از هجرت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و  اللَه عبد: آن حضرت فرمود

شد رسول خدا )صلى الله عليه وآله اى نازل مىسلم( به مدينه آمد و به اسلام گرويده، و چون خط خوبى داشت هر وقت آيه
او « رو اللَه سميع بصي» گفت تا بنويسدفرمود و مىاست تا آن آيه را بنويسد، رسول خدا وقتى املا مىخوو سلم( او را مى

 نوشتمى« يرخب» او به جاى« و اللَه بما تعملون خبير» گفت:رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى« سميع عليم» نوشتمى
 فرمود يكى است.خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مىنوشت، و رسول مى« ياء» را« تاء» و گاهى« بصير»

فهمد چه بالأخره از دين اسلام برگشت و به مكه مراجعت نمود، و به قريش گفت: به خدا سوگند محمد نمى اللَه عبد
ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿ گفت، پس اين آيه در حقش نازل شد:زدم چيزى نمىگويد، من مثل او حرف مىمى

َ
 . ﴾...الََلِِِّعَََِِىَِافِْتََِِمِمَنِِِأ

ناگزير دست به دامن برادرش  اللَه بعد از فتح مكه رسول خدا دستور قتل او را صادر نمود و خونش را هدر كرد، عبد
عثمان شد، عثمان دست او را گرفته نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آورد، رسول خدا در آن موقع در مسجد بود. 

! اين مرد را به من ببخش. حضرت ساكت شد و چيزى نگفت، مجددا عرض كرد: از جرم اللَه ا رسولعثمان عرض كرد ي
گشت حضرت به اصحاب خود فرمود: مگر به شما اين مرد درگذر. حضرت فرمود: او را به تو بخشيدم. وقتى عثمان برمى

 ! من چشم به شمااللَه نگفتم او را بكشيد. مردى عرض كرد يا رسول
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 كشند.و منتظر اشاره شما بودم. حضرت فرمود: انبيا )علیه السلام( كسى را به اشاره نمى دوخته
 .1از آزاد شدگان رسول خدا است اللَه در نتيجه عبد

نيز ( علیه السلام)به طرق ديگرى از امام باقر و امام صادق  4و مجمع البيان 3تفسير عياشى ،2اين معنا در كافى مؤلف:
 .روايت شده

اند حكم به بطلان هر دو روايت كرده و عضى از مفسرين بعد از اينكه اين داستان را از عكرمه و سدى نقل كردهب
﴿ هاى مكى عبارتدر هيچكدام از سوره: اندگفته

 نيامده مگر در سوره ﴾حَكِيمِ ِعَزِيزِ ﴿ و يا ﴾حَكِيمِ ِعَليِمِ ﴿ و يا ﴾عَليِمِ ِسَمِيعِ 
ِعَزِيزِ ﴿ اى كه در اين سوره با جملهعباس سوره لقمان هم بعد از سوره انعام نازل شده، و آن آيهلقمان، و بنا بر روايت ابن 

ختم شده و همچنين دو آيه بعد از آن در مدينه نازل شده است چنان كه در كتاب اتقان نيز به همين معنى اشاره شده  ﴾حَكِيمِ 
 .است

باشد، رود اين آيه در مدينه نازل شده باشد حاجتى به آن نمىتمال مىاند كه احو آنچه گفته: گويدمفسر مذكور بعد مى
 .روايت نيز صحيح نيست

يى از آن جوبن سعد بعد از آنكه از اسلام برگشت كارش طعن به قرآن و عيب اللَه روايت شده كه عبد: گويدو نيز مى
ى كه در ايام هايعنوان دروغ و افترا گفته باشد زيرا سورهبود، و بعيد نيست كه وى سخنانى را كه در روايات از او نقل شده به 

 ديگر اينكه اين شخص قبل از فتح. نويسندگى وى نازل شده در هيچكدام آن عباراتى كه وى در آن تصرف كرده وجود ندارد
اب به باره نبوت آن جن مكه باز به اسلام برگشت، و اگر در قرآن تصرفى كرده و پيغمبر آن را امضا نموده بود و از اين راه در

 .5افتاد معنا نداشت كه بار ديگر به اسلام برگرددشك مى
در اين باره وارد شده صريح ( علیه السلام)خواننده محترم بخاطر دارد كه روايات معتبرى كه از امام صادق و امام باقر 

ه در مكه، اخبارى هم كه از طرق اهل سنت و در اين بود كه داستان ابن ابى سرح در مدينه و بعد از هجرت اتفاق افتاده، ن
جماعت وارد شده بود اگر نگوييم كه ظهور در وقوع اين داستان در مدينه دارد صريح در اينكه اين داستان در مكه واقع شده، 

 ها استنادها به روايت ابن عباس راجع به ترتيب نزول سورهو اما اينكه بعضى. نبود
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 .آن روايت از رواياتى كه وى طرح نموده معتبرتر نيست اند، بايد دانست كهكرده
قبل از سال فتح به طوع و رغبت مسلمان شده اين نيز صحيح نيست، زيرا رواياتى كه ما از  اللَه عبد: اندو اما اينكه گفته

د، و رسول خدا ته بوطرق شيعه و سنى به نظر خواننده رسانديم گوياى اين مطلب بود كه وى تا روز فتح مكه به اسلام برنگش
 .در روز فتح خونش را هدر كرده بود و به شفاعت عثمان از او صرفنظر نمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

نْزِل ِِقاَلَِِمَنِِْوَِ﴿ ماند، و آن اين است كه آيه شريفهدر اينجا يك اشكال بر ظاهر روايات باقى مى
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
 ﴾الََلِّ ِأ

 .منطبق نيست« اللَه فانا انزل مثل ما انزل» :گفته بود اللَه در روايات است كه عبدبا آنچه كه 
ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿ علاوه بر اين، نازل شدن آيه

َ
ِِافِْتََىَِِمِمَنِِِأ وِِْكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
وحَِِِقاَلَِِأ

 
ِقاَلَِِمَنِِْوَِِءِ شَِِْإلََِهِِِْي وحَِِلمَِِْوَِِإلََِِِأ

نْزِل ِ
 
نْزَلَِِمَاِمِثْلَِِسَأ

َ
سازد، و در اين صورت ناگزيريم بگوييم آيه بعديش هم در مدينه، با اتصال آن به آيه بعديش نمى ﴾الََلِّ ِأ

 .در مدينه نازل شده و حال آنكه در مدينه نازل نشده است
ن ه عبد بداند، و آن روايتى است كالبته در اين ميان روايت ديگرى هم هست كه سبب نزول آيه را چيز ديگرى مى

رْسَلتَِِِوَِ﴿ بعد از آنكه سوره: حميد از عكرمه نقل كرده كه گفت رْفااِِالَمْ  از  نازل گرديد نضر كه مردى ﴾عَصْفااِِفَالْعَاصِفَاتِِِع 
ت، و از اين قبيل ترهات زياد به هم باف« و الطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا» :بنى عبد الدار بود در مقابل آيات اين سوره گفت

ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿ :اش اين آيه را فرستادخداى تعالى در باره
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ وِِْكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

َ
وحَِِِقاَلَِِأ

 
  1﴾...ءِ شَِِْإلََِهِِِْي وحَِِلمَِِْوَِِإلََِِِأ

زَْوْنَِِالََْوَْمَِ﴿ روايت شده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از سلام از ابى جعفر  : فرمود ﴾الَهْ ونِِِعَذَابَِِتَ 
 .2مراد از آن عطش روز قيامت است

« يامتروز ق» نيز روايت كرده، با اين تفاوت كه در آن كلمه( علیه السلام)اين مضمون را از فضيل از امام صادق  مؤلف:
 .3نيامده است

 آدمى« طينت» روايتى راجع به
وقتى خداى عز و جل خواست  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابراهيم از امام صادق 

آدم را بيافريند جبرئيل را در اولين ساعت از روز جمعه فرستاد و جبرئيل به قبضه دست راستش كه همه مسافت بين آسمان 
 كرددنيا و آسمان هفتم را قبضه مى
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اه به اى برداشت، آن گرسيد از هر زمين قبضهمانى كمى خاك برداشت و به قبضه دست چپش كه تا زمين هفتم مىاز هر آس
امر پروردگار قبضه اولى را در دست راست و قبضه دومى را در دست چپ خود نگاهداشت، آن گاه آن گل را دو قسمت 

ها را به هم بياميخت(. در آن موقع خداى تعالى به آن گلى در هر قسمت ريخت )آنها آسمانكرده قدرى از زمين و قدرى از 
كه در دست راست او بود فرمود: رسولان، انبيا، اوصيا، صديقان، مؤمنان و شهداء و هر آن كس كه من كرامتش را بخواهم 

ين، ارها، مشركاز تو خواهد بود، و آنچه را كه فرمود واجب و حتمى شد. سپس به آن گلى كه در دست چپ او بود فرمود جب
و هر كه من خوارى و بدبختيش را بخواهم از تو خواهد بود، و آنچه را كه فرمود براى ايشان واجب و ها شيطانمنافقين و 

 حتمى گرديد.
ِِِفَالقِ ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ آن گاه اين دو طينت به هم آميخته شدند، و مقصود از آيه شريفه  ُ ت، جريان اسهم همين  ﴾الَنوَىَِِوَِِالََْْ

طينت كافر است كه از  ،«نوى» طينت مؤمن است كه خداوند محبت خود را در آن جاى داد، و مراد از ،«حب» چون مراد از
 «نوى» هر خيرى دور است، و اگر طينت مذكور را نوى خواند براى همين است كه اين طينت از حق دور است، چون كلمه

 ست.است كه به معناى دورى ا «ناى» از ماده
﴿ و همچنين آيه شريفه

رِْجِ  ْرِجِ ِوَِِالَمَْي تِِِِمِنَِِالَحََِِْيَ   نيز راجع به اين مطلب است. و مقصود از ﴾الَْحَ ِِِمِنَِِالَمَْي تِِِِمُ 
و  شود.كافرى است كه از طينت مؤمن موجود مى« ميت» آيد، و مقصود ازمؤمنى است كه از طينت كافر به وجود مى« حى»

ِ﴿ كافر است. و همچنين آيه« ميت» مؤمن و مراد از« حى» مراد از خلاصه اينكه،
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
كه مقصود از  ﴾فَأ

مرگ، اختلاط طينت مؤمن با طينت كافر، و مقصود از زنده شدن، جدا شدن همان طينت است از آن طينت ديگر، آرى 
آورد، و به همين نحو كافر را كه در نور بود از نور به وى نور بيرون مىخداوند مؤمن را در هنگام ولادت از ظلمت به س

ِِالَقَْوْل ِِيَُقَِِِوَِِحَيًاِكََنَِِمَنِِْلَِ نْذِرَِ﴿ سازد. اين است معناى آيه شريفهسوى ظلمت خارج مى  .1﴾الَكَْفرِِينَِِعَََ
اين روايت يكى از اخبار طينت است كه به زودى در محل مناسبى بحث در پيرامون آن و همچنين اخبار مشابه  مؤلف:

به مؤمن و كافر تفسير شده از باب تفسير به باطن است،  «نوى» و «حب» و اينكه در اين روايت. - اللَه ان شاء -آن خواهد آمد 
 .ه باشد و اين مطلب در روايات ديگرى نيز آمده استنه اينكه معناى ظاهرى و لغوى اين دو كلمه بود

 از حسن بن على بن بنت ﴾سَكَنااِِالَلَيْلَِِجَعَلَِِوَِ﴿ و در تفسير عياشى در ذيل جمله
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خداوند شب را سكن قرار داد و  :فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)من از حضرت رضا : الياس روايت كرده است كه گفت
 .1داد، و به همين جهت همخوابگى با زنان و اطعام طعام در شب سنت شد زنان را هم سكن قرار

در شب، زفاف را انجام : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از على بن عقبه از پدرش از امام صادق 
 .2دهيد، چون خداوند شب را سكن قرار داده، و در شبها در پى حوائج خود برنياييد

 در آيه شريفه« مستودع» و« مستقر» باره رواياتى در
خداوند  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در كافى به سند خود از يونس از بعضى از شيعيان از حضرت ابى الحسن 

به مردمى  ،انبياء را بر نبوت آفريده و آنان جز نبى نتوانند بود، و مؤمنين را هم بر ايمان آفريده، آنان نيز جز مؤمن نتوانند بود
ر ستاند، و دگذارد و اگر نخواست از آنان مىديگر ايمان را به عاريت داده كه اگر خواست تا به آخر براى ايشان باقى مى

سْتَقَرِ ﴿ فرمايد:اين باره است كه مى سْتَوْدَعِ ِوَِِفَم  آن گاه فرمود: ايمان فلانى مستودع بود كه خداوند وقتى ديد كه به ما . ﴾م 
 .3از او بازگرفت دروغ بست

از  5و همچنين در تفسير قمى 4دو قسم است روايات بسيارى در تفسير عياشى« مستودع» و« مستقر» در اينكه مؤلف:
ين دو قسم به ا« مستودع» و« مستقر» فهماند كه تفسيرنقل شده، و روايت بالا همه آنها را توجيه نموده و مى( علیه السلام)ائمه 

 .يق كلى بر مصداق استايمان از باب تطب
دم كه در شني( علیه السلام)من از امام صادق : و در تفسير عياشى از سعد بن سعيد ابى الاصبغ روايت شده كه گفت

 اى است كه از اصلاب تا به رحم با داشتن ايمان رسيده باشد، وآن نطفه« مستقر» :فرمودمى« مستودع» و« مستقر» تفسير
اى معلوم نيست تا موقع قرار گرفتن در كه هنوز در رحمى قرار نگرفته باشد، چون چنين نطفه اى استآن نطفه« مستودع»

 .6رحم ايمانش باقى بماند، ممكن است به خاطر بعضى از عوامل از او سلب شود...
 در حضور حضرت ابا جعفر: و نيز در همان كتاب از سدير روايت شده كه گفت
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﴿ آن جناب از معناىبودم، حمران از ( علیه السلام)
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِبدَِيعِ 

َ
خداوند : پرسيد، حضرت در جوابش فرمود ﴾الَْْ

ا آفريد و زمينها رها آسمانتمام اشيا را به علم خود ابتكار كرد، نه اينكه الگوى آنها را از موجوداتى مثل آنها برداشته باشد، 
هِ ِكََنَِِوَِ﴿ فرمايد:نشنيدى كه خودش مى مگر در حالى كه قبلا هيچ آسمان و زمينى نبود. ِِعَرْش   .1﴾الَمَْاءِِِعَََ

ارََُتدُْر كُهََُلَ ﴿ چند روايت در مورد ديده نشدن خداى تعالى به چشم بصْ 
 
  ﴾ا لِْ

دْرِك هِ ِلَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)بن سنان از امام صادق  اللَه و در كافى به سند خود از عبد
بْصَارِ اَِِت 

َ
 ﴾لْْ

مِِْقَدِْ﴿ بينى كه در جملهاحاطه اوهام است، مگر نمى «درك ابصار» مقصود از. فرمود مِِْمِنِِْبصََائرِِ ِجَاءكَ  نيز معناى  ﴾رَب كِ 
كورى چشم اراده نشده، آرى، در همه اين موارد مقصود از  ﴾فَعَلَيْهَاِعَمَِِِّمَنِِْوَِ﴿ ديدن به چشم و همچنين در« بصائر» لغوى

گويد: فلانى بصير به شعر و فلانى كند، مثلا مىبصيرت احاطه وهم است. عرب هم اين كلمه را به همين معنا استعمال مى
ى در بشر ها است. وقتها بصيرت دارد و فلانى بصير به انواع لباسها و پارچهبصير به فقه است و فلانى در شناختن پول
ستعمال شود در خداى تعالى چگونه صحيح نباشد و حال آنكه خداوند بزرگتر صحيح باشد كه اين كلمه به معناى احاطه ا

 .2ها ديده شوداز آن است كه به چشم
اين روايت را مرحوم صدوق به سند ديگرى از آن جناب و همچنين به سندى كه به ابى هاشم جعفرى دارد از  مؤلف:
 .3روايت كرده( علیه السلام)حضرت رضا 

ابو قره محدث از من تقاضا كرد كه او را به : سند خود از صفوان بن يحيى روايت كرده كه گفتو نيز در كافى به 
بو ا. به اتفاق شرفياب شديم. ببرم، من از آن حضرت جهت وى اذن خواستم، اذن دادند( علیه السلام)خدمت حضرت رضا 

ا هست روايتى در دست م: اله توحيد رسيد، پرسيدقره از حلال و حرام و ساير احكام دين مسائل زيادى پرسيد تا آنكه به مس
خداوند رؤيت و كلام خود را بين دو پيغمبر تقسيم نموده كلام خود را به موسى بن عمران و رؤيتش را به محمد : گويدكه مى

 .اختصاص داد( صلى الله عليه وآله و سلم)
دْرِك هِ ِلَِ﴿كرد كه: و انس تبليغ مى چه كسى بود كه از ناحيه خداوند به جن: فرمود( علیه السلام)امام 

بْصَارِ ِت 
َ
ِلَِ﴿، ﴾الَْْ

ونَِ يِط   آيا محمد نبود؟. ﴾ءِ شَِِْكَمِثْلهِِِِلَيسَِْ﴿، ﴾عِلمْااِِبهِِِِيُ 
 ابو قره عرض كرد چرا او بود. امام فرمود: چطور ممكن است كسى خود را به جهانيان
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را به امر خداوند به سوى او دعوت نمايد، و در باره خداى تعالى بگويد: چنين معرفى كند كه از ناحيه خداوند آمده، تا بشر 
يابد، و چيزى مثل او وجود ندارد آن گاه همين شخص بگويد: من خدا بينند، و علم بشر به او احاطه نمىچشمها او را نمى

م كنيد؟ زنادقه هشر ديدم؟ آيا شرم نمىام و او را در صورت، مثل بام، و به علم خود به وى احاطه يافتهرا به چشم خود ديده
هاى ناروايى بدهند و بگويند از طرف خداوند آمده آن گاه حرفهايى بزنند كه انكار وجود نتوانستند به خداوند چنين نسبت

 خدا را برساند.
اخته و ابو قره در اينجا به عرض ايشان رسانيد كه خود خداى تعالى ديده شدن خود را در كلام خود خاطرنشان س

خْرىَِِنزَْلةَاِِرَآه ِِلقََدِِْوَِ﴿ فرموده است:
 
سازد، و اى دارد كه معناى آن را روشن مىامام )علیه السلام( فرمود: اين آيه دنباله. ﴾أ

ؤَادِ ِكَذَبَِِمَا﴿ فرمايد:آن اين است كه مى  يعنى قلب و دل محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( تكذيب نكرد آنچه ﴾رَأىَِِمَاِالَفْ 
او از آيات بزرگ پروردگار خود چيزهايى ديد، پس بطورى  ﴾الَكْ بَْىَِِرَب هِِِِآياَتِِِمِنِِْرَأىَِِلقََدِْ﴿ را كه او به چشمان خود ديد،

بيان نموده و معلوم كرد كه مقصود از آن  «آنچه را كه ديده بود -ما راى » بينى دنباله آيه مورد سؤال تو مقصود ازكه مى
ونَِِلَِِوَِ﴿ ود خدا، اگر مقصود ديدن خود خدا بود معنا نداشت در جاى ديگر بفرمايد:آيات خدا بود نه خ يِط   ﴾عِلْمااِِبهِِِِيُ 

 كند.براى اينكه وقتى چشم خدا را ببيند قهرا انسان احاطه علمى نيز به او پيدا مى
خواهيد روايات مذكور را تكذيب كنيد. حضرت فرمود: آرى، وقتى روايتى شما مى بنابراینابو قره عرض كرد: 

كنم، علاوه بر اينكه روايت مورد سؤال تو مخالف با اجماع مسلمين هم مخالف با قرآن باشد من آن روايت را تكذيب مى
بيند، و چيزى ها او را نمىچشمشود، و هست، چون همه مسلمين اجماع دارند بر اينكه خداوند محاط علم كسى واقع نمى

  1شبيه و مانند او نيست.
روايت شده نيز آمده است، البته روايات ديگرى ( علیه السلام)اين مضمون در اخبار ديگرى كه از ائمه هدى  مؤلف:

وايات ر كند، و ما آنهم هست كه مساله رؤيت را به معناى دقيقتر ديگرى كه لايق ساحت قدس خداى تعالى است اثبات مى
لا در روايت با( علیه السلام)بينيد كه امام و اگر مى. - اللَه ان شاء -را به زودى در تفسير سوره اعراف ايراد خواهيم نمود 

مساله رؤيت را شديدا انكار نموده براى اين است كه مشهور در افواه مردم آن روز رؤيت جسمانى بود، آنهايى كه رؤيت را 
 گفتند كه صريحبه چشم سر را مىكردند رؤيت اثبات مى

  

                                                      
 .2، ح95، ص 1، ج كافى 1



ى الله صل)كردند كه وى گفته است رسول خدا مثلا از عكرمه از ابن عباس روايت مى. كندعقل و نص كتاب آن را نفى مى
پروردگار خود را ديد، و وقتى از عكرمه پرسيدند چطور ممكن است كسى خدا را ببيند و حال آنكه خودش ( عليه وآله و سلم

دْرِك هِ ِلَِ﴿ :فرموده
بْصَارِ ِت 

َ
ت بينى دروغ گفته؟ گفت نه راسآيا اگر كسى بگويد تو آسمان را مى: در جواب گفته است، ﴾الَْْ

 .است
بينى، معناى آيه هم اين است كه بينى و حال آنكه تو همه آن را نمىصحيح است گفته شود تو آسمان را مى: گفت

 .1بيندچشم ما همه جاى خداوند را نمى
ان قائل آيد كه آنعلوم است كه از اين روايت و روايات بسيارى ديگر كه ادله قائلين به رؤيت است به خوبى برمىو م

 .به رؤيت جسمانى بودند
بْصَارِ ِت دْركِ هِ ِلَِ﴿ در اينجا بايد به عكرمه گفت اگر مراد از

َ
اين باشد كه كسى به تمام جهات و جوانب خداوند  ﴾الَْْ

كند، اين مساله اختصاصى به خداوند ندارد؟ چون همه موجودات از انسان و حيوان و ساير اجسام زمينى و احاطه پيدا نمى
كه « مناظر و مرايا» اجرام آسمانى همينطورند، زيرا هيچ موجود مادى نيست مگر اينكه داراى سطوح متعدد است، و در علم

ه است كه حس باصره جز يك طرف جسم را كه مقابل با آن همان قوانين و قواعد مربوط به چشم و عمل آن است مسلم شد
ه بينيم، از تمام سطوح و جوانب او كبيند، مثلا وقتى ما انسانى را مىاست، و شعاعى بين آن و بين جسم در دوران است نمى

 قرار دارد، و محال است خورد كه در مقابل ماعبارتند از پشت و رو، راست و چپ، و بالا و پايين تنها آن مقدار به چشم ما مى
ا ها او رديده» :پس اگر مراد از اينكه فرمود .هايى كه محيط به او است در باصره ما قرار گيردكه در يك نظر تمامى سطح

 .نديدن به اين معنا باشد در اين صورت كلام بى معنايى خواهد بود« بيندنمى
یه عل)از امام صادق : بن فضل روايت كرده كه گفت مرحوم شيخ صدوق در كتاب توحيد به سند خود از اسماعيل

ها : خداوند منزه و بزرگتر از اين حرفشود يا خير؟ حضرت فرمودپرسيدم آيا خداى تعالى در روز قيامت ديده مى( السلام
ها كيفيت ها ورنگبينند جز چيزهايى را كه داراى رنگ و كيفيت باشد، و خدا خود آفريننده است، اى ابن الفضل! چشمها نمى

 .2است
  

                                                      
 .37، ص 3، ج الدر المنثور 1
 .صدوق توحيد 2



 [113تا  106آيات (:6)]سوره الأنعام 
وحَِِِمَاِاتِبَعِِْ﴿

 
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِرَب كَِِِمِنِِْإلََِكَِِْأ عْرضِِِْوَِِه 

َ
شِْكيَِِِعَنِِِأ ك واِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْو١٠٦َِِِالَمْ  شَْْ

َ
ِعَلَيْهِمِِْجَعَلنَْاكَِِمَاِوَِِأ

نْتَِِمَاِوَِِحَفِيظااِ
َ
بُّواِلَِِو١٠٧َِِِبوَِكيِلنِِعَلَيْهِمِِْأ ونَِِالَََِّينَِِتسَ  بُّواِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْيدَْع  منِِبغَِيِِِْعَدْوااِِالََلَِِّفَيسَ 

ِلكِ  ِِِزَيَنَاِكَذَلكَِِِعِلْ
مَةنِ
 
ه مِِْرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِِعَمَلَه مِِْأ واِو١٠٨َِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِفَي نَب ئِ ه مِِْمَرجِْع  قْسَم 

َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
َِِآيةَِ ِجَاءتَْه مِِْلَئنِِِْأ ِبهَِاِلََ ؤْمِن 

مِِْمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِالََْياَت ِِإنَِمَاِق لِْ نَهَاِي شْعِر ك 
َ
ُ ِِو١٠٩َِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِجَاءتَِِْإذَِاِأ ِ فْئدَِتَه مِِْن قَل 

َ
مِِْوَِِأ بْصَارهَ 

َ
وَلَِِبهِِِِي ؤْمِن واِلمَِِْكَمَاِأ

َ
ِأ

مِِْوَِِمَرَةنِ غْيَانهِِمِِْفِِِنذََر ه  نَنَاِلوَِِْو١١٠َِِِِيَعْمَه ونَِِط 
َ
ناَِوَِِالَمَْوْتَِِكَمََه مِ ِوَِِالَمَْلَئكَِةَِِإلََِهِْمِ ِنزََلْناَِأ َِِعَلَيْهِمِِْحَشَْ ِمَاِق ب لاِِءنِشَِِْك 

نِِْإلَِِِلَِ ؤْمِن واِكََن وا
َ
مِِْلَكِنَِِوَِِالََلِّ ِيشََاءَِِأ كْثََهَ 

َ
وًاِنبَِ نِِلكِ  ِِِجَعَلنَْاِكَذَلكَِِِو١١١َِِِيَُهَْل ونَِِأ نسِِِْشَيَاطِيَِِعَد  ِي وحِِِالََِْن ِِِوَِِالَِْْ

ه مِْ ِِإلَِِِبَعْض  ورااِِالَقَْوْلِِِز خْر فَِِبَعْضن ر  مِِْفَعَل وه ِِمَاِرَبُّكَِِشَاءَِِلوَِِْوَِِغ  فْئدٌَِ ِِإلََِهِِِْلَِصَْغَِِو١١٢َِِِيَفْتََ ونَِِمَاِوَِِفَذَرهْ 
َ
ِلَِِالَََِّينَِِأ

مِِْمَاِلَِقَْتََفِ واِوَِِليَِضَْوْه ِِوَِِباِلَْخِرٌَِِِي ؤْمِن ونَِ قْتََفِ ونَِِه    ﴾١١٣ِم 

 ترجمه آيات

 (.106)پيروى كن آن چيزها را كه از پروردگارت به تو وحى شده، خدايى جز او نيست و از مشركان روى بگردان 
  



 (.107)دار امور ايشان نيستى ايم و عهدهآوردند، ما ترا نگهبان نكردهخواست شرك نمىاگر خدا مى
خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام گويند، ما شما مؤمنان به آنان كه غير خدا را مى

اند كردهازگشت آنان به سوى پروردگارشان است، و او از اعمالى كه مىبدينسان براى هر امتى عملشان را بياراستيم و عاقبت ب
 (.108)دهد خبرشان مى

ها فقط نزد خدا اى به سوى آنان بيايد بدان ايمان آورند، بگو معجزهاند كه اگر معجزههاى مؤكد خوردهبه خدا قسم
 .(109)آورند اى بيايد ايمان نمىدانيد كه چون معجزهاست شما چه مى

يم تا كنكنيم، همانطور كه نخستين بار ايمان نياوردند و در طغيانشان رهايشان مىهايشان را دگرگون مىدلها و ديده
 (.110)كوردل بمانند 

گفتند و همه چيزها را گروه گروه نزد ايشان جمع كرديم و مردگان با ايشان سخن مىاگر فرشتگان را برايشان نازل مى
 (.111)دانند ن آور نبودند مگر آنكه خدا بخواهد، ولى بيشترشان نمىآورديم بدان ايمامى

كنند، بدينگونه هر پيغمبرى را دشمنى نهاديم از ديونهادان انس و جن كه براى فريب، گفتار آراسته به يكديگر القا مى
 (.112)سازند واگذار كردند پس ايشان را با چيزهايى كه مىخواست چنين نمىاگر پروردگار تو مى

يز مايل شود و آن را بپسندد و تا اينان ن( گفتار آراسته)و هم براى اينكه قلوب كسانى كه به آخرت ايمان ندارند به آن 
 (.113)در آن عاقبت بد كه اهريمنان را است، در افتند 

 بيان آيات

 .قبل راجع به توحيد استاتصال اين آيات به ما قبل خود واضح است و احتياجى به توضيح ندارد، و مانند آيات 
وحَِِِمَاِاتِبَعِِْ﴿

 
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِرَب كَِِِمِنِِْإلََِكَِِْأ عْرضِِِْوَِِه 

َ
شِْكيَِِِعَنِِِأ   ﴾الَمْ 

كند به اينكه پيروى كند آنچه را كه از توحيد و اصول شرايع را امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه رسول خدا 
شان است، بدون اينكه در اين راه چيزى را جلوگير خود بداند، و در باره استكبار مشركين و خاضع نشدن دين به وى وحى شده

 .اى بكنددر برابر كلمه حق و اعراضشان از دعوت دين ملاحظه
ورد م( صلى الله عليه وآله و سلم)رساند مشعر است بر اينكه رسول خدا كه مزيد اختصاص را مى «من ربك» كلمه

عْرضِِِْوَِ﴿ خاصه الهى بوده، ولى از آنجايى كه قبل از جمله عنايت
َ
قرار گرفته ممكن است انسان را به اين  ﴾الَمْ شِْكيَِِِعَنِِِأ

تو وحى را پيروى و پروردگارت را عبادت بكن بگذار مشركين سرگرم پرستش » توهم بيندازد كه معنايش اين است كه
 هاى خودبت

  



پرستان را امضا و صحه گذارده است، لذا بين آن دو جمله خيال كند كه خداوند طريقه و كيش بت و در نتيجه شنونده« باشند
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ :فاصله انداخته، بعد از جمله اول فرموده  معناى «و اعرض» تا هم توهم مزبور را دفع كند و هم در نتيجه جمله ﴾ه 

و آنچه را به سويت وحى شده و پروردگارت با وحى آنها تو را مورد عنايت ت: و آن معنا اين است كه. مورد نظر را برساند
بالغه و رحمت خاصه خود قرار داده پيروى كن، و از اين مشركين اعراض نما، البته نه به اينكه كارى بكار آنان نداشته باشى 

اشى، چون پرستى آنان را امضا كرده بتهاى خود را بپرستند، و به عمل ناشايستشان راضى باشى تا در نتيجه بو بگذارى بت
معبود يكى است و او همان پروردگار تو است كه به سويت وحى فرستاده، معبود ديگرى جز او نيست، بلكه به اينكه از آنان 
اعراض نموده و خود را در تحميل دين توحيد بر آنان به زحمت نيندازى، و خلاصه تو مامور به تكليفى كه فوق طاقتت باشد 
نيستى، وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است، نه اينكه حفيظ و وكيل آنان باشى، حفيظ و وكيل آنان خدا است، و خداوند مشيتش 

ند، آرى، خداوند ورزيدتعلق نگرفته كه ايشان موفق به دين توحيد شوند، چون اگر مشيتش تعلق گرفته بود هرگز شرك نمى
ن ضلالت باقى بمانند، چون از حق اعراض و از خضوع در برابر حقيقت استكبار ايشان را به خودشان واگذاشته كه در هما

 .كردند
ك واِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ شَْْ

َ
نْتَِِمَاِوَِِحَفِيظااِِعَليَْهِمِِْجَعَلْنَاكَِِمَاِوَِِأ

َ
  ﴾بوَِكيِلنِِعَلَيْهِمِِْأ

د زحماتش بيناينكه از شرك مشركين و اينكه مىرا به ( صلى الله عليه وآله و سلم)دهد رسول خدا اين آيه تسليت مى
رسد اندوهناك نشود، چون هدايت و ضلالت ايشان به مشيت خداى تعالى بستگى دارد و در باره هدايت آنان به جايى نمى

ن استكبار در زمي بينى كه خداوند آنان را به جرم اينكهتوانند به تنگ آورند، لذا مىاند خدا را نمىايشان اگر تو را به تنگ آورده
كنند از نعمت ايمان و هدايت محروم داشته براى هميشه شمارند و با او مكر مىنمايند و خودشان را از خدا بزرگتر مىمى

 .هلاكشان ساخت، و بدين وسيله مكرشان را به خودشان برگردانيد و ايشان را از توفيق ايمان و هدايت محروم ساخت
انند نظامى است كه در عالم تكوين برقرار است، و هم چنان كه در سراسر عالم تكوين آرى، نظام عالم تشريع هم م

قانون و سنت و عليت و معلوليت برقرار است و با آنكه مشيت پروردگار مطلق است همواره در ايجاد موجودات و احداث 
ه علتى اقتضاى حدوث آن را داشته باشد كند كاى را احداث مىگيرد و آن حادثهحوادث بر وفق نظام علت و معلول تعلق مى

 همچنين در عالم تشريع كسى را هدايت ـ. يعنى شرايط حدوثش موجود و موانع آن مفقود بوده باشد
  



كند كه از او رحم بخواهد، و اما كسى كه از كند كه از ناحيه خودش تقاضاى هدايت داشته باشد، و به آن كسى رحم مىمى
 .كندكند او را هدايت ننموده ترحم نمىمىهدايت و رحم او اعراض 

شود، و ليكن هدايت به معناى رسانيدن به البته هدايت به معناى نشان دادن راه شامل هدايت همه افراد انسان مى
و  مند شوند، و با فسق و فجورمطلوب مختص كسانى است كه در صدد تحصيل آن برآمده بخواهند از اين موهبت الهى بهره

ترين زندگانى زنده خواهند شد، و اما آنان كه پيرو هواى نفس ناد راه خود را منحرف نسازند، چنين كسانى به پاكيزهكفر و ع
انى را كنند چنين كسخويشند و با حق دشمنى نموده، و خود را بزرگتر از خدا پنداشته، با خدا مكر و به آيات خدا استهزا مى

ادت زندگى است محروم نموده، آنان را در عين داشتن علم به عواقب كار خويش خداوند از رسيدن به مطلوب كه همان سع
 .كند تا براى هميشه روى نجات نبينندكند و دلهايشان را به كفر مهر مىدچار شقاوت و ضلالت مى

شود در نظام عالم تشريع نيز سنت عليت و معلوليت حاكم است و هدايت نصيب كسى مى
 باشدكه در صدد تحصيل آن 

اين است سنت پروردگار در نظام تشريع، و اگر اينطور نبود قطعا نظام اسباب و قانون عليت و معلوليت باطل گشته و 
شد، و فساد اين نظام به نظام تكوين هم سرايت داد، مصالح و حكم و هدفها لغو مىجاى خود را به گزاف و هرج و مرج مى

كه برگشت تشريع بالأخره به تكوين است، اگر فساد در اين رخنه كند قطعا به آن نيز كرد، براى ايننموده آن را نيز باطل مى
 .كندسرايت مى

بودند و راه ديگرى جز اين آفريد كه به اضطرار مجبور به قبول ايمان مىمثلا اگر چنانچه خداوند كفار را طورى مى
گرفت، و اختيارى كه وسيله تحصيل ايمان است باطل رار نمىنبود تا بدان راه بيفتند انسان هرگز در دو راهى ايمان و كفر ق

شدند، و همه در قرب پروردگار و داشتن كرامت يكسان رفت و همه افراد بشر كامل و بدون نقص مىشده نيك و بد از بين مى
ى اختلاف ، و از طرفماندگرديدند، و معلوم است كه در چنين فرضى ديگر معنايى براى دعوت انبيا و تربيت و تكميل نمىمى

رفت، و در نتيجه نظام انسانى و نظامى كه به آن احاطه داشته مراتب استعدادها و اختلاف اعمال و احوال و ملكات از بين مى
قت د -شد كه در آن نه از انسانى خبرى بود نه از درك و شعور خاص انسانى كند به نظام ديگرى متبدل مىو در آن كار مى

 .-فرمائيد 
اين بيان به دست آمد كه در تفسير آيه مورد بحث هيچ احتياج و اجبارى در كار نيست كه آن را بر ايمان اضطرارى  از

چون  ،«تواند به قهر و اجبار آنان را وادار به ترك شرك كنداگر خدا بخواهد مى» حمل نموده و بگوييم مراد از آن اين است كه
 توانغير اين را هم مى

  



در تفسير آيه گفت، و آن همان معنايى است كه ما بيان كرده و گفتيم مراد از آيه تعلق مشيت الهى بر ترك شرك است با اختيار 
خود آنان، هم چنان كه در مؤمنين مشيتش تعلق گرفته به اينكه با اختيار خود ايمان بياورند نه به اضطرار، و اين معنا با كمال 

 .سازدبهتر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)لخوش ساختن رسول خدا قدرت خدا و با تسليت و د

 حفيظ و وكيل بر مردم نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)مراد از اينكه پيامبر 
ورزند غمگين مباش، چون از ايشان اعراض كن، و از جهت اينكه به خدا شرك مى: شوداز اين رو معناى آيه چنين مى

علاوه بر اين، تو تنها . آوردند، همانطورى كه مؤمنين ايمان آوردندخواست ايمان بياورند ايمان مىىخدا قادر است اگر م
مسئول ابلاغ رسالت خويش هستى، نه مسئول ايمان و كفر ايشان، چون ايمان و كفر آنان نه تكوينا در دست تو است و نه به 

 .غير آن، پس دلت آرام و آسوده باشد
نْتَِِمَاِوَِِحَفِيظااِِعَليَْهِمِِْجَعَلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ ذكر شد، سياق جمله معنايى كه بنابراین

َ
ليت و نيز سياق تس ﴾بوَِكيِلنِِعَلَيْهِمِِْأ

كسى است كه اراده شؤون وجود، « حفيظ» خواهد بود، و گويا مراد از( صلى الله عليه وآله و سلم)خوشدل ساختن رسول خدا 
كسى است كه اداره اعمال به دست او است، و او « وكيل» به دست او است، و مراد ازاز قبيل حيات، نشو، رزق و امثال آن 

 كند، پس حاصل معناىكند كه به وسيله آن اعمال منافع را جلب و مضار را از موكل خود دفع مىاعمال را طورى تنظيم مى

دينى آنان محول به تو نيست تا اگر دعوت تو را  امر زندگانى خارجى و همچنين زندگى: شود كهاين مى ﴾...جَعَلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿
 .طلبى اجابت ننمايند اندوهگين شوىرد كنند و تو را در آنچه كه از آنان مى

ظ كسى منظور از حفي: اندبه نظر ما رسيد، بعضى از مفسرين ديگر گفته «وكيل» و «حفيظ» اين بود آن معنايى كه از
اين وجه  و. ضرر كند، و وكيل آن كسى است كه براى موكل خود جلب نفع نمايداست كه از كسى كه وى حافظ او است دفع 

خالى از بعد نيست، براى اينكه متبادر از لفظ حفيظ حفظ در امور تكوينى است به خلاف وكيل كه هم در امور تكوينى 
ل ديگرى بر اعم از تكوين و اى در حمل يكى بر امور تكوينى و حمشود و هم در غير آن، و چون چندان فايدهاستعمال مى

 .شود لذا بهتر اين است كه حفيظ به امور تكوينى و وكيل به امور غير تكوينى حمل گرددغير تكوين تصور نمى
بُّواِلَِِوَِ﴿ ونَِِالَََِّينَِِتسَ  بُّواِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْيدَْع    ﴾عِلمْنِِبغَِيِِِْعَدْوااِِالََلَِِّفَيسَ 

به معناى « عدو» :گويدمى« عدو» و واضح است، راغب در مفردات خود در باره كلمهمعروف ( دشنام) «سب» معناى
ظه دهد، و اگر نسبت به راه رفتن ملاحتجاوز و ضد التيام است كه اگر نسبت به قلب ملاحظه شود عداوت و دشمنى را معنا مى

 شود معناى دويدن را،
  



بُّوا﴿ دهد، و به اين معنا در آيهظلم را مى و نسبت به اخلال در عدالت در معامله معناى عدوان و  ﴾عِلمْنِِبغَِيِِِْعَدْوااِِالََلَِِّفَيسَ 

 .دهدآمده، و اگر نسبت به اجزاى زمين و محل نشستن ملاحظه شود معناى ناهموارى را مى

 نهى از هر كلام زشتى نسبت به مقدسات دينى
با رعايت آن، احترام مقدسات جامعه دينى محفوظ مانده و سازد كه هاى دينى را خاطرنشان مىاين آيه يكى از ادب

شود، چون اين معنا غريزه انسانى است كه از حريم مقدسات خود دفاع نموده با دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نمى
سات آنان دكسانى كه به حريم مقدساتش تجاوز كنند به مقابله برخيزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به مق

هاى مشركين را هدف دشنام خود قرار داده در وادار سازد، و چون ممكن بود مسلمين به منظور دفاع از حريم پروردگار بت
نتيجه عصبيت جاهليت، مشركين را نيز وادار سازد كه حريم مقدس خداى متعال را مورد هتك قرار دهند لذا به آنان دستور 

اسزا نگويند، چون اگر ناسزا بگويند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس ربوبى دهد كه به خدايان مشركين نمى
 .اندتوهين كنند در حقيقت خود مؤمنين باعث هتك حرمت و جسارت به مقام كبريايى خداوند شده

مَةنِِلكِ  ِِِزَيَنَاِكَذَلكَِِ﴿ از عموم تعليلى كه جمله
 
كند نهى از هر كلام زشتى نسبت به مقدسات آن را افاده مى ﴾عَمَلَه مِِْأ

 .شوددينى استفاده مى

مَةنِِلكِ  ِِِزَيَنَاِكَذَلكَِِ﴿
 
ه مِِْرَب هِِمِِْإلَِِِث مَِِعَمَلَه مِِْأ ئِ ه مِِْمَرجِْع    ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِفَي نبَ 

غوب بخشد و آن را مرآن زيبايى مىشود و به هر چيز زيبا و دوست داشتنى است كه ضميمه چيز ديگرى مى ،«زينت»
ود، شكند و در نتيجه از فوايد آن چيز هم منتفع مىدهد و طالب زينت به طمع رسيدن به آن حركت مىو محبوب قرار مى

 .ماندپوشد و ضمنا بدنش نيز از سرما و گرما محفوظ مىمانند لباس زيبا كه انسان آن را به جهت زيبايش مى
اش بر اين تعلق گرفته كه بشر تا مدت معينى در اين دنيا زندگى كند و با اعمال قواى تعالى اراده بايد دانست كه خداى

د كنفعاله خود اين زندگى متنوع و متحول را ادامه داده و با قواى خود در نفع و ضررهايى كه با حواس ظاهرى خود درك مى
د و با حركات مخصوصى عمل نكاح را انجام دهد چيزهايى را هايى بياشامتصرف نموده چيزهايى را بخورد و از آشاميدنى

اى ساخته در آن مسكن گزيند و خلاصه منافعى را جلب و مضارى را از خود دفع به صورت لباس درآورده به تن كند، آشيانه
 .كند

 چشد وخداوند براى انسان در جميع اين تصرفات لذايذى قرار داده كه آنها را مى
  



 .داده كه منتها اليه همه آن نتايج سعادت واقعى و حقيقى زندگى استنتايجى قرار 
گيرد كه يا لذت مادى و بدنى است، مانند لذت دهد لذتى را در نظر مىبه هر حال، انسان در هر عملى كه انجام مى

 ك، انتقام، ثروت و امنيتطعام، شراب، نكاح و امثال آن، و يا لذت فكرى است مانند لذت دوا، ترقى، انس، مدح، فخر، نام ني
 .و صدها نظاير آن

دهد، و خداوند هم به وسيله همين لذايذ اين لذايذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زينت مى
آمد و در نتيجه آن نتايجى را كه خداوند از آدمى را تسخير كرده، اگر اين لذايذ نبود بشر در صدد انجام هيچ عملى برنمى

 شد، اگر در خوردن ولقت انسان در نظر داشته و همچنين نتايج تكوينى از قبيل بقاى شخص و دوام نسل حاصل نمىخ
شد براى رسيدن به آن، اين همه رنج و زحمت بدنى و بود هيچ وقت انسان حاضر نمىآشاميدن و زناشويى لذتى نمى

و حكمت  گشتشد، و افراد از بين رفته نوع بشر منقرض مىمىناملايمات روحى را تحمل كند و در نتيجه نظام زندگى مختل 
 .گرديدتكوين و ايجاد بدون شك لغو مى

 ]دارداقسام لذائذى كه عمل و متعلقات عمل انسان را زينت داده او را به عمل وا مى[اقسام لذايذ 
 :انداين لذايذى كه گفتيم چند قسم

ء لذيذ است، مانند طمعهاى لذيذى كه در انواع غذاها آن لذايذى است كه لذيذ بودن و زيبايى آن طبيعى شى يك قسم
اينگونه لذايذ مستند به خلقت و منسوب به خداى سبحان است و خداوند آن را به منظور . است، و لذت نكاح و امثال آن

داده، و اين كار كسى جز خداى تعالى نيست، او است كه هر چيز سوق دادن اشيا به سوى غايت و هدف تكوينى در آنها قرار 
 .را كه آفريده به سوى كمال وجوديش راهنمايى كرده است

 .كند و هم نسبت به آخرت او ضررى ندارد، لذايذى است فكرى كه هم زندگى دنيوى انسان را اصلاح مىقسم ديگر
ز شود ا، چون التذاذ از اين لذات امرى است فطرى و ناشى مىاين قسم نيز مانند قسم اول منسوب به خداى سبحان است

از  باشد، و يكىفطرت سالمى كه خداوند مردم را بر اساس آن فطرت آفريد، كه هيچ تغيير و تبديلى در خلقت خدا نمى
َُِ﴿ مثالهاى روشن اين گونه لذات ايمان است كه به مقتضاى آيه مِ ِحَبَ يمَانَِِإلََِكْ  مِِْفِِِزَيَنَهِ ِوَِِالَِْْ حلاوتش را خدا  1﴾ق ل وبكِ 

 .دهددر دل هر كه بخواهد قرار مى
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، لذاتى است فكرى كه موافق با هوا و مايه بدبختى در دنيا و آخرت است، عبادت را تباه و زندگى طيب را قسم سوم
شود فكارى كه از فطرت منبعث مىآرى، احكام فطرت و ا. سازد، لذاتى است كه فطرت ساده و سالم مخالف آن استفاسد مى

هيچ وقت با اصل فطرت مخالفت و ناسازگارى ندارد و چون خداى تعالى فطرت انسان را طورى تنظيم كرده كه انسان را به 
سوى سعادتش سوق دهد، پس هر حكم و فكرى كه مخالف با فطرت سالم باشد و سعادت آدمى را تامين نكند از خود فطرت 

طور مسلم القايى است از القائات شيطان و لغزشى است روحى و مستند به شيطان، مانند لذات موهومى كه ترشح نشده، و به 
 :كندكند، اينگونه لذات را خداوند به شيطان نسبت داده و از قول او چنين حكايت مىانسان از انواع فسق و فجور احساس مى

زَي نََِِ﴿
 
رْضِِِفِِِلهَ مِِْلَْ

َ
غْوِيَِِوَِِالَْْ

 
جََْعِيَِِنَه مِْلَْ

َ
عْمَالهَ مِِْالَشَيْطَانِ ِلهَ مِ ِفَزَيَنَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾أ

َ
 .2﴾أ

 شودوجه اينكه لذات موافق با هواى نفس و گناهان بدون واسطه به خدا نسبت داده نمى
نظم نظام خلقت را مشود اين است كه خداى تعالى كه و وجه اينكه اينگونه لذايذ بدون واسطه به خدا نسبت داده نمى

ساخته و هر چيزى را به سوى غايتش كه همان سعادت آن است سوق داده و هدايت نموده در نهاد آدميان نيز فطرتى و در آن 
فطرت افكار و عقايدى قرار داده تا آدميان اعمال خود را بر اساس آن افكار انجام داده در نتيجه به سعادت خود نايل آيند و 

مراهى و تباهى نگردند، ساحت ربوبى او پاك و منزه است از اينكه از اين سنت جارى خود چشم پوشيده دچار شقاوت و گ
امر به فحشا و نهى از معروف كند، و مردم را به سوى هر كار زشتى بخواند، همه مردم را هم به عمل زشت و هم به عمل نيك 

و خلاصه نظام تكليف و تشريع و ثواب و عقاب را . ى كندامر كند و همه مردم را هم از عمل زشت و هم از عمل نيك نه
اين دين دين قيم است و آن دينى است كه خداوند فطرت بشر » :مختل ساخته و در عين حال در وصف چنين دينى بگويد كه

ن را آهيچ فطرتى حاضر نيست چنين تناقضى را قبول نموده و چنين كارى را كه خودش  .«را بر اساس آن قرار داده است
 .شمارد به خود نسبت دهدسفاهت مى

در اينجا ممكن است كسى بگويد چه مانعى دارد كه خداوند نفوسى را كه آراسته به زيور تقوا و مجهز به سريره صالحند 
عدادها به حسب اختلاف است -به اطاعت و عمل صالح دعوت كند و نفوسى را كه آلوده به قذارت فسق و فجور و خبث باطنند 

 ه فسق و فجور دعوت نمايد،ب -
  

                                                      
 .39حجر، آيه  -. دهم و همه آنها را گمراه خواهم كرددر نظر فرزندان آدم جلوه مى( همه چيز را)من در زمين :( شيطان گفت) 1
 .63نحل، آيه  -. نظرشان جلوه دادشيطان اعمال زشت آنها را در  2



 اين غير: گوييمو به عبارت ديگر خودش هم داعى به خير و اطاعت باشد و هم داعى به سوى شر و معصيت؟ در جواب مى
كنيم، اين سؤال راجع به اسباب و وسايطى است كه بين خداى تعالى و اطاعت و آن نظرى است كه ما روى آن بحث مى

، و در جاى خود هم مطلب صحيحى است، زيرا بدون شك خوب بودن و بد بودن حالات معصيت بندگانش متخلل است
نفسانى دخالت مستقيمى در عمل اعضا دارد، خوبى آن حالات باعث صدور اطاعت و بدى آن باعث صدور معصيت است، 

ه ساخت، البته استنادش ب توان به اين حالات نسبت داد و هم به خداى تعالى مستندو در نتيجه اطاعت و معصيت را هم مى
حالات نفسانى بدون واسطه است و به خداى تعالى به واسطه اذن است، چون خداى تعالى است كه هر سبب به اذن او مسبب 

 .آوردخود را به وجود مى
بحث ما راجع به اطاعت و معصيت از نظر تشريع احكام بود، و گفتيم كه معقول نيست خداى تعالى در مرحله تكوين 

يل به اطاعت و نيكى را جزو سرشت انسانى قرار داده باشد آن گاه در مرحله تشريع خودش بدون واسطه امر به معصيت م
بكند، و در حقيقت هم به ايمان دعوت كند و هم به كفر، هم مردم را به اطاعت وا بدارد و هم به معصيت، و در عين حال دين 

گفتار ما در اين بود كه از دواعى نفسانى آن دواعى فطرى است . معرفى نمايدخود را مايه قوام جامعه بشرى و دينى فطرى 
كه با شرايع و دستورات دينى الهى موافق باشد، و اما آن دواعى كه موافق با هواى نفس و مخالف با احكام شريعت است 

ت، خداى تعالى مستند ساخ توان آن را به فطرت سالم كه سرشت خدايى است نسبت داده بهمخالف با فطرت است، و نمى
مَرَناَِالََلِّ ِوَِِآباَءنََاِعَليَْهَاِوجََدْناَِقاَل واِفَاحِشَةاِِفَعَل واِإذَِاِوَِ﴿ :هم چنان كه فرموده

َ
رِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِِق لِِْبهَِاِأ م 

ْ
ِِباِلفَْحْشَاءِِِيَأ

َ
وِأ ِل ونَِتَق 

ِ مَرَِِق لِِْتَعْلَم ونَِِلَِِمَاِالََلِِِّعَََ
َ
ِِأ ِ

 .1﴾باِلقِْسْطِِِرَب 
اين بود محل بحث ما نه اينكه بخواهيم استناد گناهان را به خداوند حتى با واسطه انكار كنيم حاشا اينكه كسى بتواند 
بدون اذن او در سلطنت مطلق و ملك عامش تصرف نمايد، شيطان هم كه شرك و گناه و هر چيزى را كه مايه غضب پروردگار 

 اين خداى تعالى 2﴾إذِْنهِِِِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِشَفِيعنِِمِنِِْمَا﴿ :دهد به اذن خداى متعال استمىاست در دل اولياى خود زينت 
  

                                                      
يزى را كند، آيا چبگو خدا به كار زشت امر نمى. گويند پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را به آن فرمان داده استو هر گاه كار زشتى كنند مى 1

 .27ه اعراف، آي -. دانيد، بگو پروردگارم به عدل و داد امر كرده استدهيد كه نمىبه خدا نسبت مى
 .3يونس، آيه . هيچكس شفيع و واسطه نخواهد بود مگر به رخصت او 2



خواهد بدين وسيله امتحان و حجت را كه نظام تشريع اقتضاى آن را دارد بر بندگان خود تمام نمايد، هم چنان كه است كه مى
صَِِوَِ﴿ :فرموده ِ  .1﴾الَكَْفرِِينَِِيَمْحَقَِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِلَِ مَح 

مَةنِِلكِ  ِِِزَيَنَاِكَذَلكَِِ﴿ آيه شريفه
 
ِِمَاِجَعَلنَْاِإنِاَ﴿ تر آيهو از آن روشن ﴾عَمَلهَ مِِْأ رْضِِِعَََ

َ
مِِْلهََاِزيِنَةاِِالَْْ يُّه مِِْلِنَبْل وهَ 

َ
ِأ

حْسَنِ 
َ
همان محبوبيت و لذيذ بودن آن است نسبتى به خداى تعالى شاهد ادعاى ما است كه گفتيم زينت اعمال كه  2﴾عَمَلاِِأ

 .نيز دارد

ل ك َ﴿ دراقوال متعددى كه در باره مراد از زينت دادن اعمال  ذ  ي ن اَك  َ َز 
ةَ َل كُ  م 

ُ
ل هُمََْأ م   شده است گفته ﴾ع 

از . تاند مختلف اسكردهاقوال ساير مفسرين در اين باره مختلف و در نتيجه تفسيرهايى هم كه براى آيه مورد بحث 
مراد از زينت دادن عمل، اصلاح آن به وسيله امر و نهى و بيان حسن و قبح آن است، و : اندآن جمله يكى اين است كه گفته

هاى قبل از شما را نيز با ما همانطورى كه عمل شما مؤمنين را اصلاح كرده و زينت داديم عمل امت» :معناى آيه اين است كه
دار وى حق اصلاح كرديم، به اين معنا كه ما در دعوت خود خدايان ايشان را دشنام نداده و عقايدشان را جريحهدعوت به س

 .«شود نهى كرديمنساختيم و مؤمنين را از كارهايى كه باعث نفرت كفار از دين و رميدن آنان از قبول حق مى
 .و دليلى هم بر تخصيص آن نيست مخدوش استاين تفسير از جهت اينكه مخالف با ظهور آيه در عموميت است، 

ما از » :مراد از زينت دادن اعمال، مطبوع كردن آن است، و معناى آيه اين است كه: اندقول ديگر اين است كه گفته
 رها را موافق طبع آنان قرار داديم، و از طرف ديگر حق و حقيقت را به آنان معرفى كرديم تا به اختيار خود بطرفى عمل امت

 .«طبق حق عمل كنند و از باطل اجتناب نمايند
توانيم دعوت به اطاعت و معصيت و ايمان و كفر را مستقيما و بدون اشكال اين تفسير اين است كه هم چنان كه نمى

د به يك بتوانيم بگوييم كه خداوند طبايعى در آدميان قرار داده كه به كار نيك و كار واسطه به خدا نسبت دهيم اين را نيز نمى
 .صورت و يك جور متمايل است، زيرا در اين مرحله هيچ فرقى بين دعوت تكوينى و دعوت تشريعى نيست

 مراد از زينت دادن اعمال بيان آثار نيك اعمال و: اندتفسير ديگر اين است كه گفته
  

                                                      
 .141آل عمران، آيه  -. و تا آنكه اهل ايمان را از هر عيب پاك و كامل كند و كافران را به كيفر ستمكارى محو و نابود گرداند 1
را به آن امتحان كنيم كه كدام يك در طاعت خدا عملشان نيكوتر  گر است زينت و آرايش ملك زمين قرار داديم تا مردمما آنچه در زمين جلوه 2

 .7كهف، آيه  -. خواهد بود



َُِِالََلَِِّلكَِنَِِوَِ﴿ اجر و ثواب مترتب بر آن است، و مفاد اين آيه مفاد آيه مِ ِحَبَ يمَانَِِإلََِْك  مِِْفِِِزَيَنَهِ ِوَِِالَِْْ ِكَرَهَِِوَِِق ل وبكِ 
مِ  فْرَِِإلََِكْ  وقَِِوَِِالَْك  س  خداوند از راه تشويق و ذكر ثواب و مدح نيكوكاران، ايمان و : فرمايداست كه مى 1﴾الَْعِصْيَانَِِوَِِالَفْ 

ه بيان عقاب كفر و گناه و مذمت كفار و گنهكاران، كفر و گناه را كار نيك را در نظر نيكوكاران شيرين و محبوب كرد، و از را
 .از نظرهايشان انداخت

اشكال اين وجه اين است كه آيه را تخصيص به كارهاى نيك داده و حال آنكه آيه مطلق است، علاوه بر اينكه اين وجه 
 .به دور است« تزيين» از سياق آيه و همچنين از ظاهر لفظ

ين است كه اين نحو تزيين اختصاص به مؤمنين ندارد چون دعوت دينى به غير مؤمنين نيز رسيده اشكال مهمتر آن ا
 .است

مقصود از تزيين، زينت دادن مطلق اعمال است چه حسنات : تفسير ديگرى كه براى آيه مورد بحث شده اين است كه
دهد، و بشر را وادار به انجام آن زينت مىو چه سيئات، و خداوند خودش ابتداء و بدون وساطت وسايط تمامى اعمال را 

 .كند مجبور استكند، و بشر از خودش هيچ اختيارى ندارد، و در هر كار نيك و بدى كه مىمى
اشكال اين وجه اين است كه اتفاقا دلالت آيه بر اينكه بشر مختار است بيشتر است از دلالت بر جبر، زيرا تشويق و 

يى صحيح است كه فاعل مختار باشد، و بخواهند او را به وسيله تشويق به كار وادار كنند، و ترغيب و زينت دادن عمل در جا
خلاف آن كار را از نظرش بيندازند، اگر قدرت بشر در فعل و ترك عملش يكسان نبود و تنها يك طرف را قادر بود ديگر 

و  شود معنا نداشتل و مكر الهى ناميده مىتشويق و ترجيح كه در طاعت و عمل نيك هدايت و توفيق و در عمل زشت اضلا
اى آيات اضلال و مكر به خداوند نسبت داده شده اضلال و مكر به عنوان مجازات است نه ابتدايى، توضيح بيشتر اگر در پاره

 .اين معنا در چند جاى اين كتاب و مخصوصا در بحث جبر و تفويض در جلد اول گذشت
ه مِْ﴿ جمله ثم اليه امل در اين آيه مطلق و ش« تزيين» نيز ادعاى ما را مبنى بر اينكه ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِنَب ئِ ه مِْفَيِ ِمَرجِْع 

 نمايد، براى اينكه ظاهرجميع اعمال باطنى از قبيل ايمان و كفر، و تمامى اعمال ظاهرى و حسنات و سيئات است تاييد مى
دهد چه خوب و چه بد به خاطر غرضى است كه در نظرش محبوب و م مىرساند كه انسان هر عملى را كه انجااين جمله مى

 كند، چيزى كه هستكند كه اين عمل آن غرض را تامين مىلذيذ است، و فكر مى
  

                                                      
 .7حجرات، آيه  1



وقتى به سوى پروردگار خود بازگشت نمود خداوند پرده غفلت را از جلو چشم و فهم او برداشته و حقيقت را مكشوف 
كردند كردند، و اولياى شيطان هم حقيقت آن اعمالى را كه مىبينند كه هرگز خيالش را هم نمىاتى را مىسازد، اولياى خدا لذمى
كرد، پس ظهور حقايق اعمال در روز قيامت شود كه هيچگاه در خاطرشان خطور نمىبينند، و امورى براى ايشان كشف مىمى

 .اختصاص به يك طائفه ندارد

 بيان آيات

واِوَِ﴿ قْسَم 
َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
  ﴾الََلِِِّعِنْدَِِ...أ

 «ينجهد يم» به معناى سوگند است، و «يمين» جمع «ايمان» به معناى طاقت است، و كلمه -به فتح جيم  - «جهد» كلمه
. د نمودندتاكيتوانستند قسم ياد كرده ايشان تا آنجا كه مى: قسم خوردن به مقدار قدرت و طاقت است، و منظور اين است كه

هيچ كس مالك چيزى از آن آيات : و مقصود از بودن آيات در نزد خدا، بودن آن در ملك خدا است، و معنايش اين است كه
 .نيست مگر به اذن خدا

اى هاى غليظ و شديد خوردند كه اگر معجزهايشان تا آنجا كه توانستند قسم: ما حصل معناى آيه چنين است بنابراین
تراح البته منظور كفار اق -روردگار ببينند كه دلالت بر صدق ادعاى رسول خدا و نبوت وى كند ايمان خواهند آورد از ناحيه پ

بگو اختيار آوردن آيات و معجزات به دست من نيست تا از پيش خود خواسته شما را  -و بازيچه قرار دادن معجزات بود 
 .اجابت كنم، مالك و محيط بر آنها خدا است

 باشداز مشيت خدا نمى آوردن مردم منوط به مشيت الهى است و كفرشان نيز خارجايمان 
مِِْمَاِوَِ﴿ نَهَاِي شْعِر ك 

َ
  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِجَاءتَِِْإذَِاِأ

و بنا بر قرائت اول روى سخن بطور ( لا تؤمنون)هم با ياى غيبت قرائت شده و هم با تاى خطاب « لا يؤمنون» كلمه
 .بنا بر قرائت دوم روى سخن با مشركين است التفات به مؤمنين، و

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)و كلام تتمه گفتار رسول خدا 
شما » :شود، معناى آيه چنين مىبنابراینباشد، و استفهاميه مى« ما يشعركم» در« ما» آيد كه لفظاز ظاهر كلام چنين برمى

و در « ندآوراين است كه اگر ما معجزه هم برايشان بفرستيم باز ايمان نمىدانيد كه واقع مطلب چيست؟ واقع مؤمنين چه مى
ا ايمان اى برايشان بفرستيم حتمخورند اگر معجزهاين مشركين قسم مى: خواهد اين معنا را برساند كهحقيقت آيه شريفه مى

نداريد كه اگر ما معجزه دلخواهشان را  هايشان را بخوريد، و حال آنكه خبرآورند، و چه بسا شما مؤمنين فريب اين قسممى
و روى اين حساب آيه شريفه جز. برايشان بفرستيم ايمان نخواهند آورد، چون خدا نخواسته كه ايشان موفق به ايمان شوند

 ـ. آيات راجع به اخبار غيبى است
  



نَهَا﴿ كه در جمله «ان» لفظ: انداى از مفسرين گفتهپاره
َ
 و ليكن اين. باشدمى« شايد -لعل » است به معناى ﴾...جَاءتَِِْإذَِاِأ

حرف صحيح نيست، براى اينكه آمدن اين لفظ به اين معنا به فرضى كه در كلام عرب ديده شده باشد بسيار كم است، و 
 .توان كلام خداى تعالى را حمل بر آن نمودنمى

ِِوَِ﴿  ُ ِ فْئدَِتَه مِِْن قَل 
َ
مِِْوَِِأ بْصَارهَ 

َ
وَلَِِبهِِِِن واي ؤْمِِِلمَِِْكَمَاِأ

َ
  ﴾...مَرَةنِِأ

باشد و در حقيقت تفسير و بيان ايمان نياوردن  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِ﴿ رساند كه اين جمله عطف بر جملهظاهر سياق چنين مى
وَلَِ﴿ و مراد از اينكه فرمود. مشركين است

َ
 آياتدعوت قبل از نزول اين آيات است كه قهرا آن دعوت بعد از نزول اين  ﴾مَرَةنِِأ

 .شوددعوت دومى مى
آورند، براى اينكه ما دلهاى اى براى آنان نازل شود ايمان نمىبه فرضى هم كه آيه و معجزه: و معناى آيه اين است كه

كنيم ديگر با چنين دلهايى نخواهند توانست آن طور كه بايد تعقل كنند، و همچنين چشمهايشان را منقلب ايشان را واژگونه مى
خواهند آورد، كنند ايمان ناى كه پيشنهاد نزولش را مىتوانند ببينند، و در نتيجه به آن آيهيگر آن طور كه بايد نمىسازيم دمى

گذاريم تا هم چنان در وادى حيرت ما آنها را در طغيان و نافرمانيشان وامى. هم چنان كه به آيات قرآنى بار اول ايمان نياوردند
 .شودآن معنايى است كه از ظاهر سياق آيه استفاده مى اين. و سرگردانى باقى بمانند

راد اى در نقل آنها نيست از اياند كه چون فايدهمفسرين ديگر معانى و اقوال عجيب و غريب ديگرى براى آيه ذكر كرده
 .دهيمآن خوددارى گرديد، و طالبين را به كتب تفسيرى كه مظان آن اقوال است حواله مى

نَنَاِلوَِِْوَِ﴿
َ
  ﴾...الَمَْوْتَِِكَمََه مِ ِوَِِالَمَْلَئكَِةَِِإلََِْهِمِ ِنزََلْناَِأ

ِآيةَِ ِه مِْجَاءتَِِْلَئنِِْ﴿ :گويندو اينكه ادعاى مشركين كه مى ﴾الََلِِِّعِنْدَِِالََْياَت ِِإنَِمَا﴿ اين آيه بيان ديگرى است براى جمله
َِ پردازيها وادار كرده، اين نابخردان عظمت پروردگار آنان را به چنين دروغادعا و وعده دروغ است كه جهل به  ﴾بهَِاِلََ ؤْمِن 

 سازد، و حالكند و دل آنان را براى قبول ايمان قابل و مستعد مىاند كه آيه و معجزه، ايمان را در دل آنان ايجاد مىخيال كرده
 .آنكه اين كار بستگى به مشيت پروردگار دارد

اگر ما  :دارد بر اينكه به منظور اختصار در كلام چيزى حذف شده، و تقدير آن اين است كه، سياق آيه دلالت بنابراین
كرديم، حتى اگر ملائكه را به چشم آنان پذيرفتيم و آيات عجيب و غريب براى آنان نازل مىپيشنهاد مشركين را مى

ها به صدق دعوت ما زدند، و مردهود حرف مىهاى خكرديم و آنان با مردهها را برايشان زنده مىآورديم و يا مردهدرمى
 شهادت

  



كرديم و همه به زبان حال و يا به زبان قال دادند، و يا تمام موجودات را طائفه طائفه جمع نموده و يا مواجه با آنان مىمى
 .مگر اينكه خدا خواسته باشدكرد، دادند، باز ايشان ايمان آور نبودند، و هيچ يك از اين كارها در آنان تاثير نمىشهادت مى

آرى، گر چه نظام عالم خلقت با همه عرض عريضى كه دارد محكوم . آورندپس اين مردم جز به مشيت خدا ايمان نمى
به قانون علت و معلول است و بر طبق اين قانون جريان دارد، ليكن اين علل و اسباب خود محتاج به خداى تعالى هستند، و 

و خلاصه خداوند با اجراى اين نظام دست بند به دست خود نزده، علل و اسباب وقتى مؤثرند . ل ندارنداز ناحيه خود استقلا
 .كه خداوند خواسته و اذن داده باشد

ار خود به مقام پروردگ -كه شايد عوام و غير علماى اهل بغى و ستم آنان باشند  -اما چه بايد كرد كه بيشتر مشركين 
كنند اگر خداوند معجزه را كه سبب ايمان است برايشان پندارند، و خيال مىباب را مستقل در تاثير مىجاهلند، و همه علل و اس

شوند هر چند خداوند نخواسته باشد، و اشتباهشان از اين جهت است كه اين اسباب آورند و حق را پيرو مىبياورد ايمان مى
 .اندناقص را اسباب مستقل پنداشته

وًاِنبَِ نِِلكِ  ِِِنَاجَعَلِِْكَذَلكَِِِوَِ﴿ نسِِِْشَيَاطِيَِِعَد    ﴾...الََِْن ِِِوَِِالَِْْ

اطلاق  «ابليس» باشد و در اثر غلبه استعمال بيشتر بهاست كه در اصل لغت به معناى شرير مى «شيطان» جمع «شياطين»
و نهان شدن است و در عرف قرآن اتخاذ شده كه در اصل لغت به معناى استتار  -بفتح  - «جن» از ماده «جن» كلمه. شودمى

اى از موجودات غير ملائكه هستند كه شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند، و خداوند ابليس را از سنخ به معناى طائفه
 آن آرايشى را «زخرف» و. به معناى گفتار در گوشى و پنهانى و اشاره و امثال آن است «وحى» كلمه. جن معرفى كرده است

در اين  «غرور» و كلمه. آن گفتارى است كه امر را بر انسان مشتبه سازد «زخرف قول» د كه آدمى را به اشتباه بيندازد، پسگوين
 .و يا مفعول له ،«غرر» آيه يا مفعول مطلق فعل مقدرى است از جنس خود آن يعنى از ماده

ه پنهانى ايم كشيطانهاى انسى و جنى درست كردههمانطور كه براى تو دشمنانى از : شود، معناى آيه چنين مىبنابراین
ز چنين اندازند براى تمامى انبياى گذشته نيكنند و با سخنان فريبنده مردم را به اشتباه مىريزى مىو با اشاره عليه تو نقشه

كنند و مى وحىو گويا مراد اين باشد كه شيطانهاى جنى به وسيله وسوسه به شيطانهاى انسى . دشمنانى درست كرده بوديم
اند يا براى اينكه خود فريب آن را خورده -شيطانهاى انسى هم آن وحى را بطور مكر و تسويل پنهانى براى اينكه فريب دهند 

 .رسانندبه همديگر مى -
  



نافذ است و چنان كند به اينكه حكم و مشيت الهى عمومى و جارى و اين جمله اشاره مى ﴾فَعَل وه ِِمَاِرَبُّكَِِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ 
كه آيات بدون مشيت و خواست خدا كمترين اثرى در ايمان مردم ندارد هم چنان دشمنى شياطين با انبيا و سخنان فريبنده كه 

 .بودندكردند و با انبيا دشمن نمىخواست وحى نمىكند به اذن خدا است و اگر خدا مىكنند اگر اثر مىبه همديگر وحى مى
معنى، اتصال اين آيه با آيات قبل روشن است، زيرا هر دو در صدد بيان اين معنى هستند كه همه كارها متوقف  بنابراین

 .به مشيت و خواست خدا است
مِْ﴿ د كه وقتى معلوم ش: اين جمله تفريع بر نفوذ مشيت پروردگار است، و معنايش اين است كه ﴾يَفْتََ ونَِِمَاِوَِِفَذَرهْ 

انگيختن و وسوسه كردنشان همه بر وفق مشيت خدا است، نه مخالف و مانع نفوذ آن، پس چه جا  دشمنى مشركين و فساد
 خواهند به خدا ببندند، ودارد كه از ديدن اخلالگرى و فساد انگيزى ايشان اندوهناك شوى؟ واگذارشان تا هر افترايى كه مى

 .هر شريكى را براى او اتخاذ بكنند
عْرضِِِْوَِ﴿ كند كه جملههمان معنايى را افاده مى ﴾فَعَل وه ِِمَاِرَبُّكَِِشَاءَِِلوَِِْوَِ﴿ پس در حقيقت جمله

َ
ِوَِِالَمْ شِْكيَِِِعَنِِِأ

ك واِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِْ شَْْ
َ
 .كرددر صدر آيات آن را افاده مى ﴾أ

وًاِنبَِ نِِلكِ  ِِِجَعَلْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ و اينكه در آيه مورد بحث نسِِِْشَيَاطِيَِِعَد  كه  -دشمنى شياطين با انبيا  ﴾...الََِْن ِِِوَِِالَِْْ
به خدا نسبت داده شده و همچنين در آيه بعدى  -متضمن توسل جستن بشر و برانگيختن به سوى شرك و معصيت است 

ٌِ ِإلََِهِِِْلَِصَْغَِِوَِ﴿ يعنى آيه فْئدَِ
َ
ِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِأ گناهان از جمله هدفهاى خدا در دعوت حق ها و اين ستمگرى ﴾باِلَْخِرٌَ

مَةنِِلكِ  ِِِزَيَنَاِكَذَلكَِِ﴿ قرار داده شده، نظير آيه سابق
 
باشد كه زينت دادن اعمال به خدا نسبت داده شده، و ما در مى ﴾عَمَلَه مِِْأ

ارند مناسب ال به خدا دتوضيح اين نسبت سخن گفتيم، مفسرين نيز در اين دو آيه به حسب مذاهب مختلف كه در نسبت اعم
 .اند كه در خصوص تزيين اعمال از ايشان نقل كرديمهمان سخنى را گفته

بر  «ءشى» آيد اين است كه هر چيز كه اسمروشن كرديم كه آنچه از ظاهر آيه كريمه برمى« تزيين اعمال» در ذيل آيه
دارد دلالت مقدس او را از هر بدى و نقص منزه مىآن اطلاق شود مملوك خدا و منسوب به او است، ليكن آياتى كه ساحت 

ها و گناهان بدون واسطه به شيطان و نفس و با ها بى واسطه و با واسطه همه منسوب به او است و بدىدارد بر اينكه نيكى
گيرد تا انجام مىشود، و نسبتش به خدا از اين باب است كه اينگونه كارها به اذن او واسطه اذن به خداى تعالى نسبت داده مى

امتحان الهى جاى خود را بيابد و امر دعوت دينى و لوازم آن از قبيل امر و نهى و ثواب و عقاب صورت بپذيرد و معطل نماند، 
 چون اگر امتحان در

  



 اكار نيايد سنتى كه خداوند در سوق دادن تمامى انواع موجودات به سوى سعادتشان دارد، و در خصوص انسان، جريان پيد
كند آن هم در اين عالم كه عالم كون و فساد است و هر سير و تكاملى در آن محكوم است به اينكه به تدريج صورت نمى

 .بگيرد
ٌِ ِإلََِهِِِْلَِصَْغَِِوَِ﴿ فْئدَِ

َ
  ﴾...باِلَْخِرٌَِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِأ

 كه در و لامى. گرددكه در آيه قبلى بود برمى «وحى» و ضمير مفرد به كلمه. به معناى اكتساب است «اقتراف» كلمه
و جمله مورد بحث معطوف است بر كلامى كه در تقدير است، و تقدير جمله . است براى غايت و بيان نتيجه است «لتصغى»

تايجى ن خواستيم و در عين حال براى هدفها وكرديم و خواستيم آنچه را كه بايد مىما كرديم آنچه را كه بايد مى: اين است كه
كردند جلوگيرى ننموديم، تا هم آن نتايج به دست آيد و هم در نتيجه اعراض تو به يكديگر مىها شيطانناگفتنى از وحيى كه 

از آنان و رها كردنت آنان را دلهايشان وحى شيطان را اجابت نموده، آن را بپسندند، و در نتيجه بكنند آن كارهاى زشتى را كه 
آرى، خداوند نه تنها اهل سعادت را در رسيدن به سعادت . تها درجه شقاوت كه استعداد آن را دارند برسندبايد بكنند تا به من

ًِ﴿ :نمايد، هم چنان كه فرمودشان مدد مىكند بلكه اهل شقاوت را نيز در رسيدن به كمال شقاوتكمك مى لءَِِِن مِدُِِّكَ  ِوَِِهَؤ 
لءَِِ ورااِِرَب كَِِِعَطَاءِ ِكََنَِِمَاِوَِِرَب كَِِِعَطَاءِِِمِنِِْهَؤ    1.﴾مََْظ 

 بحث روايتى

 ..(.نهى از سب خدايان مشركين، ايمان نياوردن كفار و: رواياتى در ذيل آيات شريفه گذشته)
رفت يا مىاز دن( علیه السلام)وقتى كه ابو طالب : در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از سدى روايت كرده كه گفت

ا ر( محمد)مشركين قريش به يكديگر گفتند چه خوب است برويم و اين مرد را ديده از وى بخواهيم كه برادرزاده خود 
دا ترسيم فراش شرم داريم، و مىسفارش كند كه متعرض ما و خدايان ما نگردد، چون ما بعد از مردن وى از كشتن برادرزاده

 .شدند، همين كه از دنيا رفت او را كشتندرس او متعرض محمد نمىعرب بگويد در ايام زندگى ابو طالب از ت
معيط  و همچنين عقبة بن ابى -پسران خلف  -بدنبال اين گفتگو ابو سفيان و ابو جهل و نضر بن حارث و اميه و ابى 

 و عمرو بن عاصى و اسود بن بخترى به راه افتاده مردى را به نام
  

                                                      
 .20اسراء، آيه  -. دهيم كه عطاى پروردگار تو منع شدنى نيستهمه را چه آن گروه و چه اين گروه از عطاى پروردگارت كمك مى 1



تو ديدن  خواهند ازبزرگان قومت مى: مطلب نزد ابو طالب رفت و گفت. جازه ملاقات بگيردمطلب فرستادند تا از ابى طالب ا
د، تو بزرگ و رئيس مايى، و اين محم: نامبردگان داخل شده و به ابو طالب گفتند كه. ابو طالب اجازه داد تا داخل شوند. كنند

اين عمل نهيش كنى تا او به خدايان ما كارى نداشته باشد ما نيز دهد تقاضا داريم او را بخواهى و از ما و خدايان ما را آزار مى
 .به خداى او كارى نداشته باشيم

بينى فاميل و پسر عموهاى اين جمع را كه مى :را خواست و به او گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)ابو طالب محمد 
و  خواهيم كه دست از ماما از تو مى: ؟ قريش گفتندخواهندگفت چه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . تو هستند

: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . خدايان ما بردارى، و در مقابل، ما هم به تو و خداى تو كارى نداشته باشيم
تن آن ملك اثر گف اى را بگوييد كه دراگر اين پيشنهاد را از شما بپذيرم شما حاضريد يك پيشنهاد از من بپذيريد و كلمه

عرب را به چنگ آورده و از عجم خراج دريافت كنيد؟ ابو جهل در جواب گفت: يك كلمه كه چيزى نيست ما حاضريم ده 
ضار مجلس ابو جهل و ساير ح .«لا اله الا اللَه» بگوييد كلمه مثل آن را بگوييم بگو ببينيم آن كلمه چيست؟ رسول خدا فرمود:

 كرده و حاضر به گفتن آن نشدند.از شنيدن آن روى ترش 
اى  :غير اين را بگو، زيرا اين مردم از اين كلمه وحشت دارند، فرمود: ابو طالب در اينجا رو به رسول خدا كرد و گفت

عمو! من كسى نيستم كه غير اين را بگويم مگر اينكه اين مردم آفتاب را از آسمان پايين كشيده و در دست من بگذارند، 
دارم. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرض محال چنين كارى را هم بكنند باز من از اين حرف دست برنمىبلكه اگر ب

با اين گفتار خود آب پاكى روى دست مشركين ريخته آنان را براى هميشه از سازش نااميد ساخت. قريش در حالى كه 
ت بازدار و يا اينكه ما نيز تو را و آن كسى كه تو را مامور اينكار خشمگين شده بودند گفتند: يا از بد گويى به خدايان ما دس
بُّواِلَِِوَِ﴿ كرده ناسزا خواهيم گفت. اينجا بود كه خداوند آيه شريفه ونَِِالَََِّينَِِتسَ  بُّواِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْيدَْع  ِبغَِيِِِْدْوااِعَِِالََلَِِّفَيسَ 

منِ
 .1را نازل فرمود ﴾عِلْ

بينيد صدر و ذيلش با هم مختلف است، براى اينكه در صدر روايت اعتراض مشركين اين روايت بطورى كه مى مؤلف:
ها بردارد، و مقتضاى اين ذيل گفتند كه وى دست از دعوت مردم به سوى توحيد و ترك بتبه دعوت رسول خدا بود و مى

 كنيم نه اينكه اسمى از دعوت نياورده و بگويند اگر خدايانمى اين بود كه بگويند اگر دست از دعوت برندارى ما چنين و چنان
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آيه  تواند شان نزولعلاوه بر اين، داستانى كه در اين روايت آمده نمى. گوييمما را ناسزا بگويى ما نيز خداى تو را ناسزا مى
از اين هم كه  .هاى مشركين نهى شدهم بتباشد، براى اينكه در آيه شريفه صحبتى از دعوت به ميان نيامده، بلكه تنها از دشنا

صلى )بگذريم از نظر ديگرى روايت مخدوش و غير قابل قبول است، و آن اين است كه وقار نبوت و خلق عظيم رسول خدا 
 زاى از روايات وارد شده كه آن جناب بعضى او اگر در پاره. مانع از اين است كه لب به ناسزا بگشايد( الله عليه وآله و سلم

ِالََلِّ ِلعََنَه مِ ﴿ :و يا در قرآن كريم وارد شده كه فرموده است «اللهم العن فلانا و فلانا» :بزرگان قريش را لعنت كرده و فرموده
فْرهِِمِْ تلَِِ﴿ :و يا فرموده 1﴾بكِ  نسَْانِ ِق تلَِِ﴿ :و يا فرموده 2﴾قَدَرَِِكَيْفَِِفَق  ِ﴿ :و يا فرموده 3﴾الَِْْ ن ف 

 
مِِْأ ونَِِلمَِاِوَِِلَك  ونِِِمِنِِْتَعْب د  ِد 

عْتَدنِِللِخَْيِِِْمَنَاعنِ﴿ امثال آيه. و امثال اين كلمات، ناسزا و توهين نيست بلكه نفرين است 4﴾الََلِِّ ثيِمنِِم 
َ
نِِأ

ت ل   5﴾زَنيِمنِِلكَِِذَِِبَعْدَِِع 

 .هم از قبيل بيان واقع است نه ناسزا
ه از ظاهر است بلك( صلى الله عليه وآله و سلم)ه رسول خدا توانيم بگوييم نهى در آيه مورد بحث متوج، نمىبنابراین

يشان كشيده و آيه اآيد كه مسلمانان آن روز در اثر برخورد با مشركين و مشاجره و جدال با آنان كارشان به دشنام مىامر برمى
اتفاقا روايت ذيل هم همين معنا را آرى، ناسزا كار عوام است نه كار انبيا، . را از ناسزاى به خدايان مشركين نهى كرده است

 .كندتاييد مى
 برايم روايت كرد كه شخصى از آن( علیه السلام)پدرم از مسعدة بن صدقه از امام صادق : گويدقمى در تفسير خود مى

كت حرتر است از اثر شرك در دل آدمى نامحسوس» :كه فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)جناب از معناى كلام رسول خدا 
مؤمنين زمان آن حضرت : حضرت فرمود. سؤال كرد «روداى كه در شب تاريك روى سنگ سياه و صاف راه مىمورچه

گفتند، لذا خداى تعالى ايشان را از دشنام به دادند، و مشركين هم خداى مؤمنين را ناسزا مىخدايان مشركين را دشنام مى
فهميدند و لذا خداى شدند و خودشان نمىعمل خود داشتند مشرك مى خدايان مشركين نهى فرمود، چون مؤمنين با اين

بُّواِلَِِوَِ﴿ تعالى فرمود: ونَِِالَََِّينَِِتسَ   يدَْع 
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ونِِِمِنِْ بُّواِالََلِِِّد   .1﴾عِلمْنِِبغَِيِِِْعَدْوااِِالََلَِِّفَيسَ 
بُّواِلَِِوَِ﴿ معناى آيه( علیه السلام)در تفسير عياشى از عمرو طيالسى روايت شده كه گفت از امام صادق  را  ﴾...تسَ 

اى كسى خدا را دشنام بگويد؟ عرض كردم خدا مرا فدايت كند چطور مگر؟ : اى عمرو هيچ ديدهپرسيدم، حضرت فرمود
فرمود: مقصود از دشنام به خدا، دشنام به اولياى خدا است، زيرا هر كس وليى از اولياى خدا را دشنام دهد خدا را دشنام 

 .2ستداده ا
 صلى الله عليه وآله و)و در الدر المنثور است كه ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده كه گفت رسول خدا 

به  موسى براى اثبات نبوت خود عصائى آورد كه: با قريش در باره نبوت خود گفتگو كرد، قريش در پاسخش گفتند( سلم
 اش بود، تو هم اگر پيغمبرى بايدكرد، ثمود ماده شترى معجزهمرده زنده مىگرفت، عيسى زد آب از آن جوشيدن مىسنگ مى

رايتان داريد باى دوست مىچه معجزهپرسيد ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . اى بياورى تا ما تصديقت كنيممعجزه
اگر چنين  للَها كنيد؟ گفتند: آرى، ويق مىبياورم؟ گفتند: كوه صفا را براى ما طلا كن، فرمود: اگر اينكار را بكنم مرا تصد

 كنيم.كارى بكنى مطمئن باش كه همگى ما پيرويت مى
حضرت از جاى برخاست تا دعا كند و كوه صفا را طلا بگرداند، جبرئيل نازل شد و عرض كرد: اگر بخواهى طلا 

ند ما ايشان را به عذاب دچار خواهيم كرد مگر شود، و ليكن بايد بدانى كه اگر قومت بعد از ديدن اين معجزه ايمان نياورمى
اينكه آنان را رها كنى تا هر كدامشان خواستند از كفر دست برداشته و توبه كنند. حضرت اين پيشنهاد را قبول كرد، و معجزه 

واِوَِ﴿ مورد نظر آنان را نياورد، در باره اين جريان بود كه خدا آيه قْسَم 
َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
را نازل فرموده و بدين وسيله  ﴾...أ

آورند. چون خداوند برايشان غضب كرده و اى كه دادند تكذيب نموده خبر داد كه ايشان هرگز ايمان نمىآنان را در وعده
 .3توفيق تشرف به ايمان را از آنان سلب فرموده است

ر شده با ظاهر آنها سازگار نيست زيرا پيش از اين گفتيم داستانى كه در اين روايت سبب نزول آيات بالا تصو مؤلف:
د مگر كننآورند و شرك را رها نمىرسد هر چه باشد ايمان نمىكه ظاهر اين آيات اين است كه اينان به آياتى كه به ايشان مى

 اينكه خدا بخواهد و
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اگر  :در روايت قابل انطباق است كه گفت و هر گاه ظاهر آيات اين باشد چگونه با سخن جبرئيل. خدا هم نخواسته است
خواهى آنان را بگذار تا هر كه از ايشان شوند و اگر مىشود سپس اگر ايمان نياوردند دچار عذاب مىبخواهى كوه صفا طلا مى

 ...خواهد توبه كند ومى
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ پس ظاهر اين است كه اين آيات در معنا با آيه ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاءِ ِكَفَر 

َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

باشد، گويا گروهى از سران شرك پيشنهاد آياتى غير از قرآن كرده بودند و سخت سوگند خورده بودند كه اگر اين مطابق مى
آورند و خبر داد كه هرگز ايمان نمى آيات فرود آيد ايمان خواهند آورد، خداى متعال هم ايشان را با اين آيات تكذيب كرد

 .زيرا خداوند به كيفر كردارشان نخواسته است ايمان بياورند
ُ ِِوَِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه ِ فْئدَِتَه مِِْن قَل 

َ
مِِْوَِِأ بْصَارهَ 

َ
( معلیه السلا)روايتى از ابى الجارود از امام ابى جعفر  ﴾...أ

كنيم بطورى كه پايين آن بالا و بالاى آن پايين است كه ما دلهاى ايشان را وارونه مىمعناى اين جمله اين : نقل شده كه فرمود
 كنيم تا نتوانند راه هدايت را ببينند. آن گاه اضافه كرده كه امام على بن ابى طالب فرمود:هايشان را كور مىقرار گيرد، و چشم
دستها )بدنى( و جهاد به دلهاست. پس كسى كه دلش  شويد جهاد بهاى كه شما به وسيله آن زير و رو مىآن مجاهده

 .1پذيردمعروف را معروف و منكر را منكر نداند دلش زير و رو و پايين و بالا شده و در نتيجه هيچ چيزى را نمى
مقصود از زير و رو شدن دل واژگونه گشتن نفس در ادراكات و معكوس شدن آن در صدور احكام به خاطر  مؤلف:
 .كندنفس و اعراض از عقل سليم است، آن عقلى كه تقاضاهاى قواى سركش حيوانى را تعديل مىپيروى هواى 

ر روايت شده كه د( علیه السلام) اللَه و در تفسير عياشى از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابى جعفر و ابى عبد
ُ ِِوَِ﴿ تفسير آيه ِ فْئدَِتَه مِِْن قَل 

َ
مِِْوَِِأ بْصَارهَ 

َ
وَلَِ﴿ مقصود از :فرمودند ﴾أ

َ
وَلَِِبهِِِِي ؤْمِن واِلمَِِْكَمَا﴿ در جمله ﴾مَرَةنِِأ

َ
 آن موقعى ﴾مَرَةنِِأ

 .2است كه خداوند از ايشان ميثاق و پيمان گرفت
خَذَِِإذِِِْوَِ﴿ به زودى بحث در باره ميثاق در تفسير آيه مؤلف:

َ
ه ورهِِمِِْمِنِِْآدَمَِِبنَِِِمِنِِْرَبُّكَِِأ يَِتَه مِِْظ  ر  خواهد آمد  3﴾...ذ 

ولى سابقا در بيان آيه گذشت كه ظاهر سياق اين است كه مراد از آن ايمان نياوردن ايشان به قرآن در اول  - اللَه ان شاء -
 .دعوت است
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 [121تا  114آيات (:6)]سوره الأنعام 
﴿ِ
َ
بْتَغِِِالََلِِِّفَغَيَِِْأ

َ
وَِِوَِِحَكَمااِِأ نْزَلَِِالَََِّيِه 

َ
مِ ِأ فَصَلاِِالَكِْتَابَِِإلََِكْ  مِ ِالَََِّينَِِوَِِم  نَهِ ِيَعْلمَ ونَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 

َ
نََلِ ِأ ِنِْمِِِم 

ونَنَِِفَلَِِباِلْْقَ ِِِرَب كَِِ مْتََيِنَِِمِنَِِتكَ  لَِِلَِِعَدْلاِِوَِِصِدْقااِِرَب كَِِِكَمَِةِ ِتَمَتِِْو١١٤َِِِالَمْ  ِ بَد  وَِِوَِِلكََِمَِاتهِِِِم  ِو١١٥َِِِعَليِمِ الَِِْالَسَمِيعِ ِه 
كْثَََِِت طِعِِْإنِِْ

َ
رضِِِْفِِِمَنِِْأ

َ
ونَِِإنِِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْي ضِلُّوكَِِالَْْ مِِْإنِِِْوَِِالَظَنَِِإلَِِِيتَبَعِ  ونَِِإلَِِِه  وَِِرَبَكَِِإن١١٦َِِِِيََرْ ص  عْلمَِ ِه 

َ
ِمَنِِْأ

وَِِوَِِسَبيِلهِِِِعَنِِْيضَِلُِّ عْلمَِ ِه 
َ
هْتَدِينَِِأ نْت مِِْإنِِِْعَلَيْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِممَِاِفَكَ  وا١١٧ِِباِلمْ  ؤْمِنيَِِِبآِياَتهِِِِك  مِِْمَاِو١١٨َِِِم  لَِِلكَ 

َ
ل واِأ ك 

ْ
ِتَأ

مِِْفَصَلَِِقدَِِْوَِِعَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَا مِِْحَرَمَِِمَاِلَك  رِرْت مِِْمَاِإلَِِِعَليَْك  هْوَائهِِمِِْلََ ضِلُّونَِِكَثيِااِِإنَِِِوَِِإلََِهِِِْا ضْط 
َ
ِعِلمْنِِبغَِيِِِْبأِ

وَِِرَبَكَِِإنَِِ عْلَمِ ِه 
َ
عْتَدِينَِِأ واِو١١٩َِِِباِلمْ  ثمِِِْظَاهرَِِِذَر  ثْمَِِيكَْسِب ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِباَطِنَهِ ِوَِِالَِْْ ِو١٢٠َِِِيَقْتََفِ ونَِِكََن واِبمَِاِسَي جْزَوْنَِِالَِْْ

ل واِلَِ ك 
ْ
ونَِِالَشَيَاطِيَِِإنَِِِوَِِلفَِسْق ِِإنِهَِ ِوَِِعَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِي ذْكَرِِِلمَِِْمِمَاِتَأ وْلَِاَئهِِمِِْإلَِِِلََ وح 

َ
مِِْإنِِِْوَِِلَِ جَادِل وك مِِْأ طَعْت م وه 

َ
مِْإِِِأ ِنكَ 

شِْك ونَِ   ﴾١٢١ِلمَ 

 ترجمه آيات

شان زء به جزء به شما نازل كرده و كسانى كه كتابآيا جز خدا داورى بجويم و حال آنكه او است كه اين كتاب را ج
 (.114)دانند كه قرآن به حق از طرف پروردگار تو نازل شده، پس به هيچ وجه از دودلان مباش ايم مىداده

 (.115)و گفتار پروردگارت از روى راستى به انجام رسيد، كلمات وى تغيير پذير نيست كه او شنوا و دانا است 
  



كنند و جز مردم روى زمين را اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد كه جز گمان را پيروى نمىاگر اكثر 
 (.116)زنند تخمين نمى

 (.117)شناسد پروردگار تو بهتر ميداند چه كسى از راه او گمراه است، و نيز او هدايت شدگان را بهتر مى
 (.118)نام خدا بر آن برده شده بخوريد هاى خدا ايمان داريد از ذبحى كه اگر به آيه

خوريد و حال آنكه خدا آنچه را كه به شما حرام كرده برايتان شرح داده و چرا از آنچه اسم خدا بر آن برده شده نمى
شوند كه خداى تو تجاوزكاران را بهتر هاى خويش بدون علم گمراه مىها به هوسايد، و خيلىجز آنچه بدان ناچار شده

 (.119)اسد شنمى
 (.120)اند خواهند ديد كردهكنند به زودى سزاى اعمالى را كه مىگناه ظاهر و نهان را واگذاريد، كسانى كه گناه مى

دله كنند تا با شما مجااز ذبحى كه نام خدا بر آن ياد نشده مخوريد كه عصيان است، ديو نهادان به دوستان خود القا مى
 (.121)خواهيد بود  كنند اگر اطاعتشان كنيد مشرك

 بيان آيات

ِ﴿ اين آيات با اينكه به شهادت فاء تفريع در
َ
كه هشت  -به آيات پيشين اتصال دارند در ميان خودشان نيز  ﴾الََلِِِّفَغَيَِِْأ

بايد جز نگرداند، زيرا آيات مشتملند بر اينكه دهد و به همديگر برمىاتصال دارند كه برخى را به برخى ربط مى -آيه هستند 
خدا را حكم گرفت و به حكمش گوش داد در حالى كه خداى متعال احكام خود را به تفصيل در كتاب خود بيان فرموده، و 

كنند گمراه مشتملند بر نهى از پيروى و فرمانبردارى از بيشتر مردم زيرا فرمانبردارى از بيشتر مردم كه پيروى ظن و تخمين مى
كنند، با مؤمنين در باره خوردن مردار مجادله مى -كه اولياى شياطينند  -كند كه مشركين بيان مىو در آخر آيات . كننده است

و در اين آيات به خوردن آنچه به نام خدا ذبح شده امر و از آنچه به نام خدا ذبح نشده نهى شده است، و اينكه آنچه خدا 
 .فرموده و براى بندگان خود پسنديده همين است

ول مشركين در مساله خوردن گوشت ميته با رس: يد آن روايتى است كه از ابن عباس نقل شده كه گفته استاين بيان مؤ
اما  خوريد وكنيد مىكردند كه چرا شما حيوانى را كه خودتان ذبح مىو مؤمنين مجادله مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

نان اين آيات نازل شد كه فرق بين آن دو حيوان را بيان نموده و خوريد؟ در پاسخ آحيوانى را كه خداوند كشته است نمى
 .حكم خداى را اثبات كرده است

﴿ِ
َ
بْتَغِِِالََلِِِّفَغَيَِِْأ

َ
وَِِوَِِحَكَمااِِأ نْزَلَِِالَََِّيِه 

َ
مِ ِأ فَصَلاِِالَكِْتَابَِِإلََِكْ    ﴾م 

 اينكه ـبه يك معنا است، جز « حاكم» و« حكم» لفظ: گويددر مجمع البيان مى
  



شود كه استحقاق حكم كردن را دارد، و جز به حق تر است، براى اينكه در حق كسى اطلاق مىدر رسانيدن مدح بليغ« حكم»
كه مطلق است و به اشخاصى هم كه گاهى به باطل حكومت و قضاوت « حاكم» كند، به خلافحكومت و قضاوت نمى

اين كلمه به معناى روشن ساختن معانى و رفع اشتباه از آن است، : گويدمى« تفصيل» و در معناى كلمه. شودكنند اطلاق مىمى
 .1به نحوى كه اگر خلط و تداخلى در آن معانى شده و در نتيجه مراد و مقصود مبهم شده باشد آن خلط و تداخل را از بين ببرد

ِ﴿ در جمله« فاء» حرف
َ
كند كه جمله مزبور فرع و نتيجه جملات قبل مىحرف تفريع است، يعنى بيان  ﴾الََلِِِّفَغَيَِِْأ

نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِِهَذَاِوَِ﴿ :تر فرموده بوداست كه راجع به بياناتى بود كه از ناحيه خداى تعالى آمده، و نيز پيش
َ
بَارَكِ ِأ قِ ِم  ِ صَد  ِم 

ايد يا شركايى كه شما آنها را معبود خود گرفتهآيا من به غير خدا مانند : شودپس معناى آيه چنين مى ﴾...يدََيهِِِْبيََِِْالَََِّي
جوييد حكمى بگيرم و در طلب حكمى كه حكمش را پيروى كنم برآيم در حالى كه خداى تعالى كسانى كه به آنها انتساب مى

را بر شما نازل كرده، كه هيچ يك از معارفش مختلط به ( قرآن)سزاوار حكميت است، چون اوست آن كسى كه اين كتاب 
 .يگرى نبوده و هيچ يك از احكامش مشتبه به ديگرى نيست، و غير چنين كسى سزاوار حكميت نيستد

ونَِِالَََِّينَِِوَِِباِلَْْق ِِِيَقْضِِِالََلِّ ِوَِ﴿ ، اين آيه در معناى آيهبنابراین ونهِِِِمِنِِْيدَْع  ونَِِلَِِد  وَِِالََلَِِّإنَِِِءنِبشَِِِْيَقْض  ِمِيعِ الَسَِِه 
ِ﴿ و آيه 2﴾الََْصَِيِ 

َ
حَقُِِّالََْْق ِِِإلَِِِيَهْدِيِفَمَنِِْأ

َ
نِِْأ

َ
مَنِِْي تَبَعَِِأ

َ
يِلَِِأ نِِْإلَِِِيهَِد ِ

َ
 .باشدمى 3﴾ي هْدىَِِأ

مِ ِالَََِّينَِِوَِ﴿   ﴾...يَعْلَم ونَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 

ا سازد كه بگوشزد وى مى نموده و مطلبى را( صلى الله عليه وآله و سلم)در اينجا خطاب را دوباره متوجه رسول خدا 
در كلام  پس در حقيقت. گرددشنيدن آن ايمان و ثبات قدم آن جناب نسبت به خطابى كه قبلا به مشركين داشت زيادتر مى

 اى است كه به منظور ثبوت قدم و اطمينان قلب رسول خدا و نيزالتفاتى بكار رفته، و جمله مورد بحث به منزله جمله معترضه
 .شركين بدانند كه آن جناب در كار خود بصيرت دارد، در وسط كلام آورده شدهبراى اينكه م

  

                                                      
 .353، ص 4، ج مجمع البيان 1
نوا و همو، ش كنند به درستى كه خداوند، آرىپرستيد به چيزى حكم نمىكند به حق و آن كسانى كه شما ايشان را جز خدا مىخداوند حكم مى 2

 .20مؤمن، آيه  -. بينا است
د مگر اينكه بركند سزاوارتر است به اينكه پيرويش كنيد يا آن كس كه خود راهى به جايى نمىآيا با اين حال كسى كه به سوى حق دعوت مى 3

 .35يونس، آيه  -ديگرى هدايتش كند؟ 



نََل ِ﴿ متعلق است به جمله «بالحق» كلمه و نازل شدن به حق به همين است كه از ناحيه شيطان و از تسويلات ، ﴾رَب كَِِِمِنِِْم 
مِِْهَلِْ﴿ :اش فرمودهكه خداوند در باره -او و يا از مقوله كهانت  نَب ئِ ك 

 
فَاكنِِك  ِِِعَََِِتنَََل ِِالَشَيَاطِيِ ِتنَََل ِِمَنِِْعَََِِأ

َ
ثيِِأ

َ
 1﴾منِأ

 نبوده باشد و شيطان در آن تصرف نكرده، و وحى الهى با تسويلات شيطانى در آن مختلط نشده باشد، هم چنان كه در آيه
ُِِِعَلمِِ ﴿ غَيْ

حَدااِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلَِِالَْ
َ
ولنِِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ ِِلََِعْلَمَِِرَصَدااِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْل ك ِِفَإنِهَِ ِرسَ 

َ
ِقَدِِْنِْأ

وا بْلَغ 
َ
 .اشاره فرموده است 2﴾رَب هِِمِِْرسَِالتَِِِأ

 و موارد استعمال آن در قرآن «كلمة» معناى
لَِِلَِِعَدْلاِِوَِِصِدْقااِِرَب كَِِِكَمَِةِ ِتَمَتِِْوَِ﴿ ِ بَد  وَِِوَِِلكََِمَِاتهِِِِم    ﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

در لغت به معناى لفظى است كه دلالت كند بر معناى تام و يا غير تام، و در قرآن كريم گاهى استعمال « كلمه» لفظ
ضَِِلَِِرَب كَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكَمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ شود در قول حقى كه خداى تعالى آن را گفته باشد از قبيل قضا و وعد، مانند آيهمى ِق 

فرمايد در سابق گفته شده، آن سخنى است كه در موقع هبوط آدم به وى فرموده بود، و اى كه مىكه مقصود از كلمه 3﴾بيَنَْه مِْ
مِِْوَِ﴿ :كندقرآن كريم آن را چنين حكايت مى رضِِِْفِِِلكَ 

َ
سْتَقَرِ ِالَْْ ِكَمَِت ِِعَلَيْهِمِِْحَقَتِْ﴿ و مانند آيه 4﴾حِينِِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِم 

نَِ﴿ كه اشاره است به آن حكمى كه در داستان ابليس كرد و فرمود 5﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِرَب كَِِ
َ
مْلَْ
َ
ِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

جََْعِيَِ
َ
نَِِرَب كَِِِكَمَِةِ ِتَمَتِِْوَِ﴿ :فرمودهو همين قضا و حكم را در جاى ديگر تفسير كرده و  .6﴾أ

َ
مْلَْ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ ِالَناَسِِِوَِِالََِْ

جََْعِيَِ
َ
ِِتَمَتِِْوَِ﴿ و مانند آيه 7﴾أ ائيِلَِِبنَِِِعَََِِالَْْ سْنَِِرَب كَِِِكَمَِت  واِبمَِاِإسَِِْ  كه 8﴾صَبََ 

  

                                                      
 .222شعراء، آيه  -. پرداز گنه كارشود بر هر دروغاو نازل مىشود؟ آيا به شما خبر بدهم كه شيطان به چه كسانى نازل مى 1
او است داناى غيب و هيچ كس را بر غيب خويش مطلع نخواهد كرد مگر پيغمبرى كه مورد رضاى او باشد كه در پيش روى او و پشت سرش  2

 .28جن، آيه  -. اندهاى پروردگارشان را رسانيدهآورد تا معلوم دارد كه پيغامها مىنگهبان
 .19يونس، آيه  -. شداى كه در ازل نبود البته اختلافشان خاتمه يافته و حكم به هلاكت كافران داده مىو اگر كلمه 3
 .36بقره، آيه  -. و براى شما در زمين تا مدت معينى قرارگاه و بهره است 4
 .96يونس، آيه  -. آورندكسانى كه حتمى شده است بر آنان كلمه پروردگارت ايمان نمى 5
 .85ص، آيه  -. كنمبطور مسلم جهنم را از تو و از هر كه از آدميان پيرويت كند پر مى 6
 .119هود، آيه  -. كنمسخن پروردگار تو بر اين رفته كه جهنم را از جنيان و آدميان يكسره پر مى 7
 .137اعراف، آيه  -. بودند انجام شد سخن نيكوى پروردگار تو در باره پسران اسرائيل به پاداش صبرى كه كرده 8



كه به زودى ايشان را از ظلم فرعون نجات داده حكومت را به آنان  اى كه به بنى اسرائيل داده بوداشاره است به آن وعده
نِِْن رِيدِ ِوَِ﴿ :خواهد سپرد، و قرآن آن وعده را چنين حكايت كرده

َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رضِِِْفِِِا سْت ضْعِف 

َ
ئمَِةاِِنََعَْلهَ مِِْوَِِالَْْ

َ
ِوَِِأ

 .1﴾الَوَْارِثيَِِِنََعَْلَه مِ 
كِِِالََلَِِّإنَِِ﴿ شود، مانند آيهموجود خارجى از قبيل انسان استعمال مى گاهى هم به معناى  ِ هِ ِمِنْهِ ِبكَِلمَِةنِِي بَش  ِاسِْم 

خارق ( علیه السلام)و مسيح را از اين جهت مورد استعمال اين كلمه قرار داده كه خلقت مسيح  2﴾مَرْيَمَِِابِْنِ ِعِيسَِِالَمَْسِيحِ 
به  به كلمه ايجاد( علیه السلام)العاده بوده، عادت در خلقت انسان بر اين جارى است كه به تدريج صورت گيرد، و مسيح 

نِِْلَِ ِقاَلَِِث مَِِت رَابنِِمِنِِْخَلقََهِ ِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ :وجود آمد، هم چنان كه در قرآن فرموده  3﴾فَيَك ونِ ِك 

﴿ رساند كه مراد ازظاهر سياق آيات در مورد بحث ما مى
كلمه دعوت اسلامى باشد با آنچه لازم آنست از قبيل  ﴾رَب كَِِِكَمَِةِ 

هاى آسمانى محيط و مسلط است و به عموم معارف و نزول قرآن كه به همه كتاب( صلى الله عليه وآله و سلم)نبوت محمد 
هنگام  (علیه السلام)باشد، چنان كه خداى تعالى در كلام خود در دعايى كه از ابراهيم مى الهى و كليات شرايع دينى مشتمل

ولاِِفيِهِمِِْابِْعَثِِْوَِِرَبَنَا﴿ :بناى كعبه حكايت فرموده ه مِ ِوَِِآياَتكَِِِعَليَْهِمِِْيَتْل واِمنِْه مِِْرسَ  يِهِمِْي زَِِوَِِالَْْكِْمَةَِِوَِِالَكِْتَابَِِي عَل مِ   4﴾ك 

 .اشاره نموده استبه آن 
ونَِِالَََِّينَِ﴿ و همچنين به سابقه ذكرش در كتابهاى آسمانى گذشته در آيه ولَِِيتََبعِ  َِِالَنبََِِِالَرَس  م ِ

 
ونهَِ يَُِِِالَََِّيِالَْْ ِمَكْت وبااِِد 

مِْ نَِْيلِِِوَِِالََوَْرَاٌِِِفِِِعِنْدَه  مِ ِالَََِّينَِِوَِ﴿ فرمايد، و همچنين آيهاشاره مى 5﴾الَِْْ نَهِ ِيَعْلَم ونَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 
َ
نََل ِِأ  ﴾باِلَْْق ِِِرَب كَِِِمِنِِْم 

مِ ِالَََِّينَِ﴿ و آيه مِِْيَعْرفِ ونَِِكَمَاِيَعْرفِ ونهَِ ِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  بْنَاءهَ 
َ
 .و آيات بسيار ديگر به آن اشاره دارد 6﴾أ

  

                                                      
قرار ( زمين)ايم كه بر كسانى كه در دنيا ضعيف شدند و اقويا ايشان را ضعيف پنداشتند منت گذارده ايشان را زمامدار و وارث ما چنين اراده كرده 1

 .5قصص، آيه  -. دهيم
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 با تشريع شريعت اسلام است -كمال يافتن شرايع  ﴾...رَب كَِِِكَمَِةِ ِتَمَتِْ﴿ :مراد از تماميت كلمه به صدق و عدل در
اينست كه اين كلمه يعنى ظهور دعوت اسلامى با نبوت محمد  -داند و خدا بهتر مى - «تماميت كلمه» پس مراد از

آنكه روزگارى دراز در مسير تدريجى و نزول قرآن كه ما فوق همه كتابهاى آسمانى است پس از ( صلى الله عليه وآله و سلم)
فت، زيرا كرد به مرتبه ثبوت رسيده در قرارگاه تحقق قرار گرنبوتى پس از نبوت ديگر و شريعتى پس از شريعت ديگر سير مى

به دلالت آيات كريمه، شريعت اسلامى به كليات شرايع گذشته مشتمل است و زيادت بر آنان نيز دارد، چنان كه خداى تعالى 
عَِ﴿ :فرمايدمى مِِْشََْ ِينِِِمِنَِِلكَ  وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِن وحااِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 

َ
 .1﴾عِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِكَِِْأ

مال، كرسيدن شرايع آسمانى است از مراحل نقص و ناتمامى به مرحله  «تماميت كلمه» از اين بيان روشن شد كه مراد از
تمُِِِّالََلِّ ِوَِ﴿ :فرمايدخدا مى. و مصداقش همين دين محمدى است ِِِم  ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِن ورهِ وَِِالَكَْفرِ  رسَْلَِِالَََِّيِه 

َ
ولَِ ِأ ِوَِِباِلهْ دىَِِرسَ 

ِِلَِ ظْهِرَه ِِالَْْقَ ِِِدِينِِ ِينِِِعَََ  .2﴾الَمْ شِْك ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِك  هِِِِالَ 
كلمه الهى از جهت صدق اين است كه آن چنان كه گفته شده تحقق پذيرد، و تماميت آن از جهت عدل و تماميت اين 

اين است كه مواد و اجزاى آن يك نواخت باشد بدون اينكه به تضاد و تناقض مشتمل شود، و هر چيز را آن طور كه شانش 
 .باشد بسنجد، بدون حيف و ميلمى

لَِِلَِ﴿ ى صدق و عدل را با جملهو از اينجا است كه اين دو قيد يعن ِ بَد  بيان فرمود، زيرا كلمه الهى وقتى كه  ﴾لكََِمَِاتهِِِِم 
قابل تبديل نباشد خواه تبديل كننده خودش باشد و به واسطه تغيير اراده، قول خود را به هم زند، يا كسى ديگر باشد كه خدا 

شود، و عدل و بدون انحراف و تعدى انجام آنچه فرموده محقق مىرا عاجز و مجبور به تغيير نظر كند، كلمه خدايى صدق و 
 .گيردمى

لَِِلَِ﴿ :پس جمله ِ بَد   .باشدبه منزله تعليل مى «صدقا و عدلا» نسبت به ﴾لكََِمَِاتهِِِِم 
 ،«كلمات» و «كلمه» مفسرين ديگر را در معناى اين جمله اقوال ديگرى است، از آن جمله يكى اين است كه مراد از

است  مطالب ديگر آن «كلمات» پذيرد و مراد ازشرايع قرآن است كه نسخ مى «كلمه» مراد از: اندو بعضى گفته. باشدقرآن مى
لَِِلَِ﴿ :كه قابل نسخ نيست، هم چنان كه فرموده ِ بَد  ضى و بع. دين است ،«كلمه» منظور از: اندو بعضى گفته. ﴾لكََِمَِاتهِِِِم 

 ، «صدق» :اندو در باره معناى صدق و عدل گفته. استاند مراد از آن حجت گفته
  

                                                      
رش ابراى شما از دين تشريع كرد آنچه نوح را به آن سفارش داده بود و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه ابراهيم و موسى و عيسى را به آن سف 1

 .13شورى، آيه  -. كرديم
 .9صف، آيه  2



 .وصف احكام آن است «عدل» وصف اخبارى است كه در قرآن آمده و
وَِِوَِ﴿ :و اينكه در آخر فرموده كند آنچه را كه شما به لسان حاجت معنايش اين است كه او اجابت مى ﴾الَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

ود اخبار شنو يا معنايش اين است كه او به وسيله ملائكه خود مى. حقيقت حوائجى را كه شما داريدداند طلبيد و مىاز او مى
شنود اخبار حوادثى را كه در ملكش رخ و يا معنايش اين است كه او به وسيله ملائكه خود مى. حوادثى را كه شما داريد

داند كارهايى شنود گفتارهاى شما را و مىش اين است كه او مىو يا معناي. داند همه آنها را بدون واسطه ملائكهدهد و مىمى
 .دهيدرا كه شما انجام مى

كْثَََِِت طِعِِْإنِِِْوَِ﴿
َ
رضِِِْفِِِمَنِِْأ

َ
  ﴾...الََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْي ضِلُّوكَِِالَْْ

تر است زيرا در لغت هم به معناى دروغ آمده و هم به معناى تخمين، و معناى دوم با سياق آيه مناسب «خرص» كلمه
مِِْإنِِِْوَِ﴿ جمله ونَِِإلَِِِه  كْثَََِِت طِعِِْإنِِِْوَِ﴿ كند، و براى جملهو همچنين جمله قبليش در حقيقت كار تعليل را مى ﴾يََرْ ص 

َ
ِنِْمَِِأ

رضِِِْفِِ
َ
احيه نبايستى از رساند كه تخمين زدن در امورى از قبيل معارف الهى و شرايع كه مىبه منزله علت است، و مى ﴾الَْْ

 .توان تكيه داشت طبعا سبب ضلالت و گمراهى استخدا اخذ شود و در آن جز به علم و يقين نمى
گو اينكه سير انسان در زندگى دنياييش بدون اعتماد به ظن و استمداد از تخمين قابل دوام نيست، حتى دانشمندانى 

ه كلى كنند به غير از چند نظريدگى دنيوى انسان بحث مىهم كه پيرامون علوم اعتبارى و علل و اسباب آنها و ارتباطش با زن
 .خورند كه در آن اعتماد انسان تنها به علم خالص و يقين محض بوده باشدبه هيچ موردى برنمى

در امورى از قبيل معارف الهى و شرايع، نبايد به حدس و تخمين بسنده كرد و جز به علم و 
 يقين تكيه نبايد كرد

باريات قابل تخمين، مربوط است به جزئيات زندگى دنيوى، و اما سعادتى كه رستگارى انسان در ليكن همه اين اعت
داشتن آن و هلاكت ابدى و خسران دائميش در نداشتن آن است امرى نيست كه قابل تخمين باشد، و خداوند در امور مربوط 

كه چه كسى آن را آفريده و غرضش چه بوده و به سعادت انسان و همچنين در مقدمات تحصيل آن از تفكر در عالم و اين
انجامد و آيا بعث و نشورى در كار است و اگر هست براى تامين سعادت در آن نشات، بعثت انبيا و سرانجام آن به كجا مى

ز اشود، هم چنان كه در آيات بسيارى فرستادن كتب لازم است يا نه؟ به هيچ وجه از بندگانش جز به علم و يقين راضى نمى
ِِلَِِوَِ﴿ قبيل آيه،   1﴾عِلْمِ ِبهِِِِلكََِِلَيسَِِْمَاِتَقْف 

رو بيشتر اهل زمين از آنجا كه پي: فرمايدترين آنها آيه مورد بحث است كه مىاين معنا خاطرنشان شده، و يكى از روشن
 نمايند واند نبايد ايشان را در آنچه كه بدان دعوت مىحدس و تخمين

  

                                                      
 .39اسرا، آيه  -. چيزى را كه به آن علم ندارى پيروى مكن 1



كنند اطاعت نمود براى اينكه حدس و تخمين آميخته با جهل و عدم اطمينان است، و پيشنهاد مىطرقى كه براى خداپرستى 
 .عبوديت با جهل به مقام ربوبى سازگار نيست

آن  كند، البته خداى سبحان هماين مطلب با قطع نظر از آيات و روايات مطلبى است كه عقل صريح نيز به آن حكم مى
وَِِرَبكََِِإنَِِ﴿ :فرمايدى كه به منزله تعليل آيه مورد بحث است مىرا امضا نموده و در آيه بعد عْلمَِ ِه 

َ
ِوَِِسَبيِلهِِِِعَنِِْيضَِلُِِّمَنِِْأ

وَِ عْلمَِ ِه 
َ
هْتَدِينَِِأ  كندكه نهى از اطاعت مردم را تعليل كرده است به علم خدا و اسمى از اينكه عقل چنين حكمى مى ﴾باِلمْ 
 .نبرده

 :ه هر دو جهت يعنى هم به علم خدا و هم به حكم عقل تعليل كرده، از آن جمله فرموده استاى از آيات بو در پاره
منِِمِنِِْبهِِِِلهَ مِِْمَاِوَِ﴿

ونَِِإنِِِْعِلْ تا اينجا تعليل مطلب است به حكم عقل، و  ﴾شَيئْااِِالََْْق ِِِمِنَِِي غْنِِِلَِِالَظَنَِِإنَِِِوَِِالَظَنَِِإلَِِِيتََبعِ 
عْرضِِْ﴿ يعنىدر قسمت بعد، 

َ
نْيَاِالََْْيَاٌَِِإلَِِِي ردِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِناَِعَنِِْتوََلَِِمَنِِْعَنِِْفَأ ه مِِْذَلكَِِِالَُّ وَِِرَبَكَِِإنَِِِالَعِْلْمِِِمِنَِِمَبْلغَ  عِِْه 

َ
ِلمَِ أ

وَِِوَِِسَبيِلهِِِِعَنِِْضَلَِِبمَِنِْ عْلَمِ ِه 
َ
 .حكم اوتعليل شده به علم خداى سبحان و  1﴾اهِْتَدىَِِبمَِنِِِأ

وَِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ عْلمَِ ِه 
َ
وَِِوَِِسَبيِلهِِِِعَنِِْيضَِلُِِّمَنِِْأ عْلمَِ ِه 

َ
هْتَدِينَِِأ   ﴾باِلمْ 

فت دهد و گاهى معناى صمى( داناتر)ذكر نشود گاهى معناى تفضيل « من» لفظ« اعلم» اند كه اگر به دنبال كلمهگفته
و در اين آيه احتمال هر دو معنا هست، چه اگر مقصود از علم حقيقت علم به گمراهان و هدايت (. دانا)خالى از تفضيل 

خواهد بود، زيرا غير خداى تعالى كسى چنين علمى را ندارد تا خدا از او داناتر ( دانا)يافتگان باشد كلمه مزبور به معناى دوم 
( داناتر)باشد كلمه مزبور معناى اول  -ه به عطيه خداى تعالى است اعم از علم ذاتى و علمى ك -و اگر مقصود مطلق علم . باشد

را خواهد داشت براى اينكه غير خدا نيز به آن مقدارى كه خداوند از نعمت علم به او افاضه كرده نسبت به گمراهان و هدايت 
 .يافتگان علم دارد

عْلَمِ ﴿ از اينكه در جمله
َ
هْتَدِينَِِأ ِمَنِْ﴿ در «من» آيد كه كلمهمتعدى شده است برمى «باء» حرفبه  «اعلم» كلمه ﴾باِلمْ 

اى هم كه قبلا از سوره نجم نقل كرديم مؤيد باشد، آيهمى« اعلم بمن يضل» منصوب به نزع خافض است، و تقدير آن ﴾يضَِلُِّ
 .اين تقدير است

نْت مِِْإنِِِْعَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَاِفَكَ  وا﴿ ؤْمِنيَِِِبآِياَتهِِِِك    ﴾م 

 در بيانى كه پيش از اين آيه ايراد نمود به ثبوت رسانيد كه خداى تعالى كه پروردگار
  

                                                      
روند، و ظن و گمان هم در فهم حقيقت هيچ سودى ندارد پس از كسى كه از ذكر ما رو ندارند و جز در پى گمان و پندار نمىهيچ علمى به آن  1

شان همان است، پروردگار تو به كسى كه از راه وى گمراه شده و به آنكه راه يافته، سرحد علم. گردانده، و به جز زندگى دنيا نخواسته، اعراض كن
 .20نجم، آيه  -. داناتر است



بايد  اینبنابركند كه جهان و جهانيان است به اطاعت سزاوارتر از ديگران است، اينك در اين آيه از بيان قبلى استنتاج مى
اطاعت كرد، و آنچه را ديگران ( وانى كه نام خدا بر آن برده شدهخوردن از گوشت حي)حكمى را كه خداوند تشريع فرموده 

 و بر( خوردن از گوشت حيوان مردار كه نام خدا بر آن برده نشده)كنند از روى هواى نفس و بدون علم، اباحه و تجويز مى
 .پردازند بايد به دور انداختسر آن به وحى و وسوسه شياطين با مؤمنين به مجادله مى

 و «...فكلوا» شود كه در جملات اين آيه و سه آيه بعد از آن عنايت اصلى متعلق به همين دو جملها معلوم مىاز اينج
است، و جملات ديگر به تبع آن دو جمله ذكر شده، و غرض از ذكر آنها بيان جهات آن دو حكمى است كه در  «...لا تاكلوا»

ل واِلَِ﴿ و ﴾عَلَيْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَاِفَكَ  وا﴿ دو جملهآن دو جمله ذكر شده است، و گر نه اصل كلام همان  ك 
ْ
ِي ذْكَرِِِلمَِِْمِمَاِتَأ

 .است كه مفادش فرق گذاشتن بين حيوان ذبح شده و حيوان مردار و حليت آن و حرمت ديگرى است ﴾عَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ 
 .چند مشركين با شما در فرق بين آن دو مجادله كنندشما از آن بخوريد و از اين مخوريد هر : فرمايدمى

 .تفريع حكم است بر بيان قبلى ﴾عَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَاِفَكَ  وا﴿ ، جملهبنابراین
مِِْمَاِوَِ﴿ لَِِلكَ 

َ
ل واِأ ك 

ْ
  ﴾...عَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَاِتَأ

خداوند آنچه  :كند، و معنايش اين است كهقبلى ذكر شده بود بطور تفصيل بيان مىاين آيه تفريعى را كه اجمالا در آيه 
را كه بر شما حرام كرده بيان فرموده، و صورت اضطرار را نيز استثنا كرده است و گوشت حيوانى كه در هنگام ذبحش اسم 

بسيارى از مردم هستند كه . شتخدا بر آن برده شده جزء آن محرمات نيست، پس خوردن چنين گوشتى مانعى نخواهد دا
برند، ليكن پروردگارت كارشان گمراه ساختن ديگران است و آنان را با هواى نفس خود و بدون داشتن علم از راه به در مى

فرق است  چه: گفتندو اين متجاوزين همان مشركين هستند كه مى. كنند داناتر استبه كسانى كه از حدود خدايى تجاوز مى
شتى كه با اسم خدا ذبح شده و آن حيوانى كه مردار شده و خدا آن را كشته است، يا بايد هيچكدام را نخورد، و يا بين آن گو

 .هر دو را خورد
مِِْمَاِوَِ﴿ براى استفهام تعجبى است و معناى جمله« ما لكم» در« ما» ، حرفبنابراین لَِِلكَ 

َ
ل واِأ ك 

ْ
 :اين خواهد بود ﴾تَأ

نيست » :نافيه است و معناى جمله مزبور اين است كه «ما» اند كهبعضى ديگر گفته .«شما هست در نخوردناى براى چه فايده»
 .«براى شما كه نخوريد

 آيد كه محرمات از خوردنيها قبل از سوره انعام نازل شده، واز آيه شريفه به دست مى
  



 .نحل قبل از انعام نازل شده باشدچون اين محرمات در ميان سور مكى در سوره نحل است پس بايد سوره 

اه رَ َذ رُوا﴿ مراد از گناه ظاهرى و گناه باطنى در: ثمَْ َظ  لْْ 
ن هََُوَ َا   و اقوال مفسرين در اين باره ﴾ب اط 

واِوَِ﴿ ثمِِِْظَاهرَِِِذَر    ﴾...باَطِنَهِ ِوَِِالَِْْ

كند ولى از سياق آيات قبل مى اين آيه گر چه به حسب مضمون مطلق است، و از جميع گناهان ظاهرى و باطنى نهى
ل واِلَِِوَِ﴿ شود كه اين آيه تمهيد و زمينه چينى است براى نهيى كه بعدا در جملهو بعد از آن استفاده مى ك 

ْ
لازمه  آيد ومى ﴾تَأ

به  وطآن اين است كه خوردن از گوشت حيوانى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصاديق اثم باشد، تا اين جمله مرب
واِوَِ﴿ جمله ثمِِِْظَاهرَِِِذَر  تواند باشد، ولى از تاكيد بليغى هر دو مى «اثم باطن» يا «اثم ظاهر» شود، پس اين خوردن، ﴾باَطِنَهِ ِوَِِالَِْْ

آيد كه خوردن چنين گوشتى جزو گناهان باطنى است، و گر نه هيچ احتياجى است به دست مى ﴾لفَِسْق ِِإنِهَِ ِوَِ﴿ كه در جمله
 .چنين تاكيد اكيدى نبودبه 

آن گناهى است كه شومى عاقبت و زشتى اثرش بر كسى پوشيده نيست، « گناه ظاهرى» از اين بيان معلوم شد كه مراد از
آن گناهى است كه زشتيش همه كس فهم نيست، مانند خوردن ميته،  «گناه باطنى» مانند شرك، آشوبگرى و ظلم، و مراد از

 .كندشود و عقل نيز گاهى آن را درك مىاز گناه با تعليم خدايى شناخته مى خون و گوشت خوك، اين قسم
ين كند، بعضى از مفسراين معنايى كه ما براى گناه ظاهرى و باطنى كرديم معنايى است كه ظاهر سياق آن را افاده مى

آن به معناى علنى بودن و پنهانى بودن آن ظاهر بودن گناه و باطن بودن : انداند، از آن جمله گفتهمعانى ديگرى براى آن كرده
 .زند، و گناه باطنى گناهان قلبى و درونى استمقصود از گناه ظاهرى گناهانى است كه از جوارح سرمى: اندو نيز گفته. است

 .گناه ظاهرى به معناى زنا و گناه باطنى روابط پنهانى نامشروع است: اندو نيز گفته
اهرى آن گناه ظ: اندو نيز گفته. ظاهرى ازدواج با زن پدر و گناه باطنى به معناى زنا استگناه : اندبعضى ديگر گفته

زنايى است كه علنى انجام گيرد، و گناه باطنى زنايى است كه در نهان انجام شود، چون مردم جاهليت بين اين دو قسم زنا 
 .1ناه نيست، وقتى گناه است كه علنا ارتكاب شودگفتند زنا در صورتى كه در نهان انجام شود گگذاشتند، و مىفرق مى

كنيد هيچكدام اين اقوال با سياق اين بود اقوال مفسرين در معناى گناه ظاهرى و باطنى، و همانطورى كه ملاحظه مى
 .آيه سازگار نيست و دليلى هم كه اقتضا كند آيه را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم در كار نيست
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ثْمَِِيكَْسِب ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ جمله  .ترساندنهى قبلى را تعليل نموده از مخالفت آن مى ﴾يَقْتََفِ ونَِِكََن واِبمَِاِسَي جْزَوْنَِِالَِْْ

خطاب به مؤمنين كه اگر در خوردن مردار، از مشركين پيروى كنند در زمره آنان قرار 
 خواهند گرفت

ل واِلَِِوَِ﴿ ك 
ْ
ِِِي ذْكَرِِِلمَِِْممَِاِتَأ   ﴾عَليَْهِِِالََلِِِّسْمِ ا

 نيز نهى ﴾...لفَِسْق ِِإنِهَِ ِوَِ﴿ جمله. بود ﴾عَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَاِفَكَ  وا﴿ نهى در اين جمله مقابل امرى است كه در جمله
ه و گوشتى ميت خوردن از گوشت» :در حقيقت چنين است« و انه لفسق» و تقدير جمله. كندمزبور را تعليل نموده تثبيت مى

كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده فسق است، و هر فسقى اجتنابش واجب است پس اجتناب از خوردن چنين 
 .«گوشتى نيز واجب است

ونَِِالَشَيَاطِيَِِإنَِِِوَِ﴿ و اما جمله وْلَِاَئهِِمِِْإلَِِِلََ وح 
َ
مشركين به دهان اين جمله رد آن سخنى است كه  ﴾لَِ جَادِل وك مِِْأ

چطور حيوان ذبح شده بدست : اى است كه به ذهن مؤمنين القا كرده بودند، و آن اين بود كهمؤمنين انداخته و جواب شبهه
اين سخن از چيزهايى است كه شيطان به : دهدشما حلال است و اما حيوانى كه خدا آن را كشته خوردنش حرام؟ جواب مى

كند، زيرا بين اين دو قسم گوشت فرق هست، يكى خوردنش فسق است و آن ديگرى لقا مىا( مشركين)دلهاى اولياى خود 
نيست، خدا خوردن ميته را حرام كرده و آن ديگرى را نكرده، زيرا در بين محرمات الهى اسمى از حيوان تذكيه شده برده نشده 

 .است
مِِْإنِِِْوَِ﴿ و اما جمله طَعْت م وه 

َ
مِِْأ كند مخالفت كنندگان را به خروج از ايمان، و اين جمله تهديد مى ﴾لمَ شِْك ونَِِإنِكَ 

 .اگر شما مشركين را در خوردن از گوشت ميته اطاعت كنيد شما نيز مانند ايشان مشرك خواهيد شد: معنايش اين است كه
 شوند، هماولياى ايشان مىاند، و يا از اين جهت كه با اطاعت ايشان از حال يا از اين جهت كه قائل به سنت مشركين شده

مِِْيَتَوَلهَ مِِْمَنِِْوَِ﴿ :چنان كه فرموده  .1﴾مِنْه مِِْفَإنِهَِ ِمِنْك 
مِِْإنِِِْوَِ﴿ اينكه اين جمله، يعنى جمله طَعْت م وه 

َ
در ذيل نهى از خوردن گوشت مردار واقع شده نه در ذيل امر به خوردن  ﴾أ

ين است كه غرض مشركين از جدالى كه با مؤمنين داشتند اين بوده كه گوشتى كه اسم خدا بر آن برده شده خود دليل بر ا
 .مؤمنين گوشت مردار را هم بخورند نه اينكه گوشت تذكيه شده را نخورند
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تََْوَ ﴿بحث روايتى )رواياتى در ذيل جمله  ةََُت م  ب  ك ََكَ  م   و تذكيه حيوانات و( ﴾......ر 

 عليه صلى الله)رسول خدا : روايت كرده كه گفت اللَه ابى اليمان جابر بن عبددر الدر المنثور است كه ابن مردويه از 
در روز فتح مكه داخل مسجد الحرام شد در حالى كه چوبدستى در دست داشت، اقوام عرب هر كدام در مسجد ( وآله و سلم

ها كه به هر يك از اين بت( سلم صلى الله عليه وآله و)پرستيدند، رسول خدا الحرام براى خود بتى داشتند كه آن را مى
شد مردمى كه دنبال آن حضرت بودند با گذشت و تا بتى واژگون مىكوبيد و مىگذشت عصاى خود را به سينه آن مىمى

مكرر  (صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا . انداختندتبرهايى كه در دست داشتند آن بت را خرد كرده از مسجد بيرون مى
لَِِلَِِعَدْلاِِوَِِصِدْقااِِرَب كَِِِكَمَِةِ ِتَمَتِِْوَِ﴿ :خواندرا مىاين آيه  ِ بَد  وَِِوَِِلكََِمَِاتهِِِِم   .1﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

 هاند كه در تفسير آيو نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه و ابن النجار از انس بن مالك از رسول خدا روايت كرده
 .2است ﴾الََلِّ ِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ مقصود كلمه: فرمود ﴾عَدْلاِِوَِِصِدْقااِِرَب كَِِِكَمَِةِ ِتَمَتِِْوَِ﴿

امام  :فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام صادق : و در كافى به سند خود از محمد بن مروان روايت كرده كه گفت
ِتَمَتِِْوَِ﴿ آيد بين دو كتفش نوشته شده:دنيا مى شنود، و وقتى بهدر همان موقعى هم كه در شكم مادر است گفتگوها را مى

لَِِلَِِعَدْلاِِوَِِصِدْقااِِرَب كَِِِكَمَِةِ  ِ بَد  وَِِوَِِلكََِمَِاتهِِِِم  و هر گاه زمام امر به دست او بيفتد خداوند عمودى از . ﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 
 .3بيندكنند مىعمل مىدهد كه با آن نور آنچه را كه اهل هر شهرى نور برايش قرار مى

و  4مرحوم قمى. روايت شده( علیه السلام)اى از اصحاب ما از امام صادق اين معنا به طرق ديگرى از عده مؤلف:
اند، و در بعضى از آن طرق دارد كه آيه شريفه در بين دو چشم نيز در تفسير خود آن را از آن حضرت روايت كرده 5عياشى

 .شوددارد كه در بازوى راست او نوشته مىامام و در بعضى ديگر 
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كند از اينكه مراد از نوشته شدن، قضاى الهى و ظهور حكم او اين اختلافى كه در مورد نوشته شدن آيه است كشف مى
مام گويد آيه شريفه بين دو چشم ااست، و اختلاف در موضع كتابت از جهت اختلاف در اعتبار است، مثلا آن روايتى كه مى

گويد آيه و آن روايتى كه مى. رساند كه امام هميشه متوجه اين آيه استشته شده آيه را وجهه و هدف امام قرار داده و مىنو
شريفه بين دو كتف امام نوشته شده منظور از آن اين است كه بار امامت به دوش آن حضرت گذاشته شده و ظهور و تاييد امام 

نامه عملى رساند كه اين آيه برگويد آيه شريفه به بازوى راست امام نوشته شده مىكه مىو آن روايتى . به بركت اين آيه است
 .امام است و تقويت و تاييد امام در عمل به وسيله اين آيه است

اين روايت و آن دو روايتى كه قبل از آن ايراد شد آنچه را كه در بيان آيه گفتيم كه آيه ظهور دارد در اينكه مراد از 
و نزول قرآن و امامت ( صلى الله عليه وآله و سلم)ت كلمه، ظهور دعوت اسلامى و لوازم آن از قبيل نبوت رسول خدا تمامي

 .كنداست را تاييد مى( علیه السلام)ائمه اهل بيت 
من از امام : كه گفتاز محمد بن مسلم روايت شده  ﴾عَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِذ كرَِِِمِمَاِفَكَ  وا﴿ در تفسير عياشى در ذيل آيه

 «اكبر لَهال» و يا «الحمد للَّه» و يا «اللَه سبحان» و يا «اللَه لا اله الا» كند و در هنگام ذبحپرسيدم مردى ذبح مى( علیه السلام)
 .1آرى همه اينها اسماى خداى تعالى است: كند؟ فرمودمى «اللَه بسم» گويد آيا اينگونه ذكرها كفايت ازمى

يحه پرسيدم آيا خوردن ذب( علیه السلام)از امام صادق : همين تفسير عياشى از ابن سنان روايت شده كه گفتو نيز در 
حلال  اشآرى، در صورتى كه زن مسلمان باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبيحه: پسر بچه و زنان حلال است؟ فرمود

اش را داشته باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبيحهاست، و همچنين پسر بچه در صورتى كه بازويش قدرت ذبح 
اش اشكال ندارد، مگر آنكه در دين متهم حلال است، و اگر هم مرد مسلمان بردن اسم خدا را فراموش كند باز خوردن ذبيحه

 (.را عمدا ترك نموده اللَه يعنى در اثر اتهام گمان برى كه گفتن بسم) 2باشد
 .ايات ديگرى از طرق اهل سنت وارد شدهدر اين معنا رو مؤلف:

شنيدم كه در باره ذبيحه ناصبى و ( علیه السلام)من از امام صادق : و نيز در همان كتاب از حمران روايت شده كه گفت
 ذبيحه آنان را مخور مگر آنكه بشنوى كه در: فرموديهودى مى
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ل واِلَِِوَِ﴿ فرمايد:عالى را كه مىاى قول خداى تاند، مگر نشنيدههنگام ذبح اسم خدا را برده ك 
ْ
ِالََلِِِّاسِْمِ ِي ذْكَرِِِلمَِِْمِمَاِتَأ

 .1﴾عَلَيْهِِ
: فتاند كه گو در الدر المنثور است كه ابو داوود و بيهقى در كتاب سنن خود و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده

ل واِلَِِوَِ﴿ آيه ك 
ْ
وت واِالَََِّينَِِطَعَامِ ِوَِ﴿ نسخ شده، و آيه ﴾لفَِسْق ِِإنِهَِ ِوَِِعَليَْهِِِالََلِِِّاسِْمِ ِي ذْكَرِِِلمَِِْمِمَاِتَأ

 
مِِْحِل ِِالَكِْتَابَِِأ  2﴾لَك 

 .3ذبيحه اهل كتاب را از مفاد آن آيه استثنا كرده
وِالَََِّينَِِطَعَامِ ِوَِ﴿ و در اول سوره مائده در تفسير آيه. مساله نسخ از ابى حاتم از مكحول نيز روايت شده مؤلف:

 
ِت واأ

هم گذشت كه اين آيه اگر ناسخ آيه مورد بحث هم باشد تنها در مساله اشتراط اسلام در شخص تذكيه كننده آن را  ﴾الَكِْتَابَِ
نسخ كرده نه در مساله وجوب بردن اسم خدا، براى اينكه آيه اول سوره، نظرى به مساله بردن اسم خدا ندارد و در اين مساله 

 .گذريمافى و تضادى بين دو آيه نيست، و چون بحث در اين مساله مربوط به فقه است لذا از آن مىتن
  

                                                      
 .87-86، ح375، ص 1، ج عياشىتفسير  1
 .5مائده، آيه  2
 .43، ص 3، ج الدر المنثور 3



 [127تا  122آيات (:6)]سوره الأنعام 
﴿ِ
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
ل مَاتِِِفِِِمَثَل هِ ِكَمَنِِْالَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورااِِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِِفَأ ِِلَيسَِِْالَظُّ ِلكَِِكَذَِِمِنْهَاِبِِاَرِجن

ي نَِِ كَابرَِِِقرَْيَةنِِك  ِِِفِِِجَعَلْنَاِكَذَلكَِِِو١٢٢َِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِللِكَْفرِِينَِِز 
َ
ْرمِِيهَاِأ واِمَ  ونَِِمَاِوَِِفيِهَاِلَِمَْك ر  سِهِمِِْإلَِِِيَمْك ر  نْف 

َ
ِبأِ

ونَِِمَاِوَِ ر  وتَِِِمَاِمِثْلَِِن ؤْتَِِحَتَِِن ؤْمِنَِِلَنِِْقاَل واِةِ آيَِِجَاءتَْه مِِْإذَِاِو١٢٣َِِِيشَْع 
 
ل ِِأ عْلَمِ ِالََلِّ ِالََلِِِّر س 

َ
ُ ِسَيِ ِرسَِالََهَِ ِيَُعَْل ِِحَيْث ِِأ ِصِي

واِالَََِّينَِ جْرَم 
َ
ونَِِكََن واِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِصَغَارِ ِأ نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَن١٢٤ِِِْيَمْك ر 

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ ِمَنِِْوَِِللِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

نِِْي ردِِْ
َ
نَمَاِحَرجَااِِضَي قِااِِصَدْرَه ِِيَُعَْلِِْي ضِلهَِ ِأ

َ
ِِالَر جِْسَِِالََلِّ ِيَُعَْل ِِكَذَلكَِِِالَسَمَاءِِِفِِِيصََعَدِ ِكَأ ِهَذَاِو١٢٥َِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ

ِ اط  سْتَقِيمااِِرَب كَِِِصَِِ ونَِِلقَِوْمنِِالََْياَتِِِفَصَلْنَاِقدَِِْم  وَِِوَِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِالَسَلَمِِِدَارِ ِلهَ م١٢٦ِِِْيذََكَر    ﴾١٢٧ِيَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِوَلَُِّه مِِْه 

 ترجمه آيات

 رود با كسى كه صفتراه مى اش كرده براى او نورى قرار داديم كه به كمك آن ميان مردمآيا آن كس كه مرده بود و زنده
اند است و از آن بيرون شدنى نيست چگونه مثل هم توانند بود؟، بدينسان براى كسانى كه كافر شده( بودن)وى در ظلمات 

 (.122)اند آرايش يافته است كردهاعمالى كه مى
 كنند و( فساد و)اى بزرگانى قرار داديم كه بدكاران آنند تا در آن نيرنگ و بدينسان در هر دهكده

  



 (.123)فهمند كنند ولى نمىجز با خودشان نيرنگ نمى
د، اند به ما نيز بدهنآوريم مگر آنكه نظير آنچه پيغمبران را دادهاى به سويشان آيد گويند هرگز ايمان نمىو چون آيه

اند كردهخدا بخاطر آن نيرنگها كه مىاند به زودى نزد خدا بهتر داند كه پيغمبرى خويش كجا نهد، كسانى كه به گناه پرداخته
 (.124)رسد خفتى و عذابى سخت به ايشان مى

اش را گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند سينهاش را براى پذيرفتن اسلام مىهر كه را خدا بخواهد هدايت كند سينه
 (.125)نهد آورند ناپاكى مىايمان نمى خواهد به آسمان بالا رود، بدينسان خدا بر كسانى كهتنگ و سخت نموده گويى مى

 (.126)ايم گيرند شرح دادهها را براى كسانى كه اندرز مىاين است راه راست پروردگار تو، و به راستى ما اين آيه
اند دوستدار ايشان است كردهايشان در پيشگاه پروردگارشان سراى سلامت دارند و همو به پاداش كارهايى كه مى

(127.) 

 بيان آيات

 تشبيه ايمان، به حيات و نور، و كفر، به مرگ و تاريكى
﴿ِ
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
ل مَاتِِِفِِِمَثَل هِ ِكَمَنِِْالَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورااِِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِِفَأ  .﴾...الَظُّ

كند اينست كه مثلى است كه براى هر مؤمن و ىمعناى آيه روشن است، و آنچه از آيه به ذهن ساده و بسيط تبادر م
كافرى زده شده، زيرا انسان قبل از آنكه هدايت الهى دستگيريش كند شبيه ميتى است كه از نعمت حيات محروم است و حس 
و حركتى ندارد، و پس از آنكه موفق به ايمان شد و ايمانش مورد رضايت پروردگارش هم قرار گرفت مانند كسى است كه 

تواند هر جا كه بخواهد برود، و در پرتو آن نور راه خود را از چاه خداوند او را زنده كرده و نورى به او داده كه با آن نور مى
لش به خلاف كافر كه مث. و خيرش را از شر و نفعش را از ضرر تميز دهد، منافع و خيرات را بگيرد و از ضرر و شر احتراز كند

نين كند، كافر زندگى و مرگش و همچبرد و راه نجات و مفرى پيدا نمىو تاريكى محض به سرمىمثل كسى است كه در ظلمت 
اين آيه از نظرى . دهددر عوالم بعد از مرگش همه در ظلمت است، در زندگى خير را از شر و نفع را از ضرر تشخيص نمى

ِِإنَِمَا﴿ نظير آيه  ُ ونَِِالَََِّينَِِيسَْتَجِي   1﴾الََلِّ ِيَبْعَث ه مِ ِتَِالَمَْوِِْوَِِيسَْمَع 
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وِِْذَكَرنِِمِنِِْصَالِْااِِعَمِلَِِمَنِْ﴿ و آيه
َ
نْثَِِأ

 
وَِِوَِِأ ؤْمِنِ ِه   .است 1﴾طَي بَِةاِِحَيَاٌاِِفَلَن حْييِنََهِ ِم 

رى برد و از اراده و شعوبسر مىها انسانبيان اينكه حقيقتا مؤمن در حياتى جز زندگى ساير 
 برخوردار استفوق اراده و شعور ديگران 

ضلالت را به مرگ، ايمان و هدايت يافتن را به زندگى، هدايت به سوى : ، در آيه شريفه استعاراتى به كار رفتهبنابراین
ايمان را به احيا، راه پيدا كردن به اعمال صالح را به نور، و جهل را به ظلمت تشبيه كرده، و همه اين تشبيهات براى نزديك 

عامه مردم است، چون فهم عامه مردم آن قدر رسا نيست كه براى انسان از آن نظر كه انسان است ساختن مطلب به ذهن 
ذ مادى و برد، و به لذايزندگى ديگرى غير از زندگى حيوانيش سراغ كند، او در افق پستى كه همان افق ماديت است به سرمى

سم پيشرويها لذت و حركت ديگرى سراغ ندارد، و حركات ارادى به سوى آن سرگرم است، و جز اين سنخ لذايذ و اين ق
 .منشا اين سنخ شعور همان زندگى حيوانى است نه انسانى تا او بتواند به زندگى انسانى خود پى ببرد

نين براى چ. دانندبينند و هر دو را از نظر داشتن موهبت حيات برابر مىاين سنخ مردم فرقى بين مؤمن و كافر نمى
رود، و همچنين مؤمن را به اينكه او زنده است به زندگى ايمانى و داراى نورى است كه با آن نور راه مى مردمى معرفى كردن

برد كه مخرج و مفرى از آن نيست، محتاج معرفى كردن كافر را به اينكه او مرده به مرگ ضلالت است و در ظلمتى به سرمى
 .فهم آنان نزديك كنداست به تشبيهاتى كه حقيقت معناى مورد نظر را به افق 

ترى فهمد، ليكن اگر در اطراف آيه دقت و تامل بيشترى شود معناى دقيقاين آن معنايى است كه هر كس آن را از آيه مى
دهد هاى الهى حيات جاويدى را نسبت مىبينيم كه خداى سبحان در كلام مجيد خود به انسانآيد، زيرا مىاز آن به دست مى
در آن زندگى تعب و فرسودگى . شود، و پس از مرگ هم در تحت ولايت خدا محفوظ به حفظ او استنمىكه با مردن سپرى 

نيست، ذلت و شقاوت نيست، صاحبان آن زندگى مستغرق در محبت پروردگار خود و خرسند به تقرب درگاه او هستند، و 
ا برند، امنيت و سلامتى كه آميخته بم به سرمىشوند، در امنيت و سلابينند، و جز با سعادت مواجه نمىجز خير چيزى نمى

شنوند كه بينند و مىخوف و خطر نيست، و سعادت و بهجت و لذتى كه آخر نداشته و از بين رفتنى نيست، چيزهايى را مى
ن دست يابد كه عقل و اراده مردم ديگر بداشان به جاهايى دست مىمردم ديگر از ديدن و شنيدن آن محرومند، عقل و اراده

كند، گر چه ظواهر اعمال و صور حركات و سكناتشان عينا شبيه به ظواهر اعمال و حركات و سكنات ديگران است پيدا نمى
 اى فوق شعور و اراده ديگران دارند و ناگزير در آنان منشا ديگرى براى اينگونه ارادهپس ناگزير شعور و اراده

  

                                                      
 .97نحل، آيه  -. كس از مرد و زن عمل صالح كند و مؤمن باشد او را زندگى نيكو دهيمهر  1



اين چنين افراد علاوه بر حيات نباتى و حيات حيوانى حيات ديگرى دارند  و آن حيات انسانى است، آرى،. و شعور هست
 .كه مردم كافر فاقد آنند، و آن حيات انسانى است

همانطورى كه حيوانات در عين اينكه در تغذيه و نمو با نباتات شريكند از آنها امتياز داشته، و ما به خاطر حركت ارادى 
به اينكه علاوه بر حيات نباتى حيات ديگرى بنام حيات حيوانى دارند، و نيز همانطورى كه كنيم بينيم حكم مىكه در آنها مى

مردم بى ايمان را با اينكه در درك لوازم زندگى و داشتن حركات ارادى با ساير حيوانات مشتركند بخاطر آثار عجيب و افكار 
كنيم به اينكه حياتى فوق حيات ساير حيوانات دارند، كنيم بدون ترديد حكم مىترى كه در آنان مشاهده مىو تعقلات عالى

همچنين بايد حكم كنيم به اينكه انسانهاى با علم و ايمان و آن افرادى كه پروردگار خود را شناخته و با شناختن او از غير او 
ه درك كنند كايى را درك مىهستند، چون اين گونه افراد نيز چيزهها انساناند داراى حياتى فوق حيات ساير قطع علاقه نموده

خداى تعالى هم درباره . كنند كه ديگران از اراده كردن آن عاجزندآن در وسع و طاقت ديگران نيست و چيزهايى را اراده مى
ِ ِلهَ مِِْوَِِبهَِاِيَفْقَه ونَِِلَِِق ل وب ِِلهَ مِْ﴿ :و نيز در باره انسانهاى فاقد ايمان فرموده 1﴾طَي بَِةاِِحَيَاٌاِِفَلَن حْييِنََهِ ﴿ :آنان فرموده عْي 

َ
ِلَِِأ

ونَِ ونَِِلَِِآذَانِ ِلهَ مِِْوَِِبهَِاِي بْصِ  ولئَكَِِِبهَِاِيسَْمَع 
 
نْعَامِِِأ

َ
مِِْبلَِِْكََلْْ ضَلُِِّه 

َ
ولَئكَِِِأ

 
مِ ِأ و در عين اينكه همان دل و  ،2﴾الَْغَافلِ ونَِِه 

اثبات همان را كرده، آن آثار كاملى كه دل و چشم و گوش چشم و گوش كه در مردم با ايمان است براى مردم بى ايمان هم 
در مردم با ايمان دارد از مردم بى ايمان نفى كرده و به اين مقدار هم اكتفاء ننموده براى مردم با ايمان روح مخصوصى اثبات 

ولئَكَِِ﴿ :كرده و فرموده
 
َُِِأ يمَانَِِق ل وبهِِمِ ِفِِِكَتَ مِِْوَِِالَِْْ يَدَه 

َ
ِِأ وحن  .3﴾هِ مِنِِْبرِ 

گوييم براى مؤمن حيات و نورى ديگر است مجاز گويى نبوده بلكه راستى در پس به خوبى روشن گرديد اينكه مى
 مؤمن حقيقت و واقعيتى داراى اثر، وجود دارد كه در ديگران

  

                                                      
 .97نحل، آيه  - .كنيمپس به يقين آنان را به يك زندگى ديگرى كه زندگى طيب است زنده مى 1
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 .179اعراف، آيه  -. ترند، آنان همانند مردمى هستند كه غافلندگمراه
 .22مجادله، آيه  -. خدا بر دلهاشان نور ايمان نگاشته و به روح قدس الهى آنها را مؤيد و منصور گردانيده 3



گر مردم ه در ديو اين حقيقت سزاوارتر است به اينكه اسم حيات و زندگى بر آن گذاشته شود تا آن حقيقتى ك. وجود ندارد
 .ناميماست، و آن را در مقابل حيات نباتى حيات و زندگى حيوانى مى

ِ﴿ :پس اينكه در آيه مورد بحث فرمود
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
آيا كسى كه از ناحيه نفس » :شودمعنايش اين مى ﴾فَأ

و خداوند او را به حيات ايمان و هدايت  -و اين خود نوعى مرگ است  -خود گمراه و فاقد هدايت است و يا مدتى كافر بوده 
زنده كرده و براى او نور يعنى علمى كه زاييده ايمان است قرار داده مثل كسى است كه به گمراهى ذاتى و يا به گمراهى سابق 

 شاهدش روايتى است كه شيعه و شودبه معناى آن علمى است كه از ايمان متولد مى «نور» و اينكه گفتيم «خود باقى است؟
هر كه عمل كند به آنچه كه عالم به آن است » :اند كه فرمودنقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)سنى آن را از رسول خدا 

جهت اين مطلب روشن  «دهددانست به او ياد مىداند روزيش نموده آنچه را هم كه نمىخداوند علم به آنچه را هم كه نمى
زيرا وقتى روح ايمان در دل كسى جايگير شد عقايد و اعمال او هم عوض شده به صورتى كه مناسب با ايمان باشد در است، 

 .سازدآيد، عينا مانند ملكات نفسانى از قبيل فضايل و رذايل كه وقتى در نفس پيدا شد رنگ اعمال را هم مناسب با خود مىمى
 .و اين معنا از سياق آيه به دور است. ايمان و يا قرآن است «نور» مراد از: اندبعضى ديگر از مفسرين در معناى آيه گفته

به هر حال، يكى از آثار اين نور را دين شمرده كه مؤمن داراى اين نور در مسير زندگى اجتماعى كه مسير تاريك و 
در سعادت زندگيش نافع باشد، و آن دهد كه پرتگاه عجيبى است راه خود را پيدا نموده، از اعمال، آن عملى را انجام مى

 .كندكارهايى كه برايش ضرر دارد نمى
وقتى حال مؤمن چنين باشد آيا او مثل كسى است كه در ظلمتهاى گمراهى و نداشتن نور ايمان به سر برده و از آن 

افر در ميدوار بود كه كبيرون شدنى نيست؟ هرگز مثل او نيست، براى اينكه مرگ هيچوقت اثر زندگى را ندارد، پس نبايد ا
 .عين كفرش به سوى اعمالى كه نافع براى آخرتش باشد هدايت شود

ل مَاتِِِفِِِمَثَل هِ ِكَمَنِْ﴿ پس، از آنچه گفته شد روشن گرديد كه جمله هو فى الظلمات ليس بخارج » :در تقدير ﴾...الَظُّ
ها ىبعض. و عايد به آن است( من)باشد حذف شده و ضمير مزبور ضمير موصول « هو» بوده، و مبتدايى كه همان ضمير« منها
 .بوده، و اين حرف جز كثرت تقدير عيب ديگرى ندارد« كمن مثله مثل من هو فى الظلمات» تقديرش: اندگفته

ي نَِِِكَذَلكَِِ﴿   ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِللِكَْفرِِينَِِز 

 از قبيل تشبيه فرع به اصل و «كذلك» آيد كه تشبيهاز ظاهر سياق صدر آيه چنين برمى
  



ِالََلِّ ِيضَْْبِ ِِكَذَلكَِِ﴿ و 1﴾الََْاَطِلَِِوَِِالَْْقََِِالََلِّ ِيضَْْبِ ِِكَذَلكَِِ﴿ به منظور اعطاى قاعده كلى بوده باشد، مانند تشبيهى كه در آيه
مْثَالَِ

َ
ى اى كلفهماند كه آن مثالى را كه ما زديم قاعدهمى( و سلم صلى الله عليه وآله)است و در حقيقت به رسول خدا  2﴾الَْْ

ي نَِِِكَذَلكَِِ﴿ ، معناى جملهبنابراین. شود بر آن قياس كنگرفته و بر مثل ديگرى كه زده مى ر مفرى كاف: اين خواهد بود ﴾...ز 
گذارد به فكر بيرون آمدن ه كه نمىاز ظلمات ندارد، براى اينكه اعمال او آن چنان به نظرش جلوه كرده و او را مجذوب ساخت

 .كندآرى، خداوند مردم ستمگر را هدايت نمى. از ظلمت همان عمل افتاده خود را به فضاى روشن سعادت بكشاند
 :تشبيه عمل كفار است به عمل مسلمين و مؤمنين، و معنايش اين است كه: اندبعضى ديگر در وجه تشبيه مزبور گفته

كن و لي. انداند هم چنان كه ايمان در نظر مؤمنين جلوه كرده و بدان عمل نمودهكرده و به آن عمل كردهكفر در نظر كفار جلوه 
 .اين معنا از سياق صدر آيه به دور است

كَابرَِِِقرَْيَةنِِك  ِِِفِِِجَعَلنَْاِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
ْرمِِيهَاِأ   ﴾...مَ 

ايشان نورى قرار داديم كه با آن نور در ميان مردم زندگى گويا مقصود اين باشد كه ما گروهى را زنده نموده و براى 
كنند، و گروهى ديگر را از اين زندگى محروم ساختيم، در نتيجه در ظلمتها مانده و از آن بيرون شدنى نيستند، اعمالشان هم 

ران اى بزرگتمجرمين هر قريهدهند، و ما به همين نحو از كه در نظرشان خيلى جلوه كرده آنان را در خلاصى از ظلمتها سود نمى
دهد، ايشان را واداشتيم تا در آن قريه در مقابل دعوت دينى پيغمبر و گروندگان مكر كنند، ليكن مكرشان سودى به حالشان نمى

 فهمند كه خسارت مكرشان به خودشان عايدتوانند خير و شر خود را ببينند، و نمىبرند، و نمىچون ايشان در ظلمت بسر مى
 .شودمى

ي نَِِِكَذَلكَِِ﴿ روى اين حساب منظور از جمله بيان اين جهت خواهد بود كه اعمال كفار  ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِمَاِللِكَْفرِِينَِِز 
 برند كوچكترين سودى برايشاناى كه در نظر ايشان دارد در استخلاص از ظلمتهايى كه ايشان در آن به سر مىبا همه جلوه

كَابرَِِِقرَْيَةنِِك  ِِِفِِِجَعَلْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ جملهو منظور از . ندارد
َ
ْرمِِيهَاِأ بيان اين جهت خواهد بود كه اعمال ايشان و مكر  ﴾...مَ 

كنند ضررى به حال آنان نداشته بلكه همه ضررها متوجه هايى كه به ضرر دعوت دينى و عليه انبيا و گروندگانشان مىو خدعه
 .برندفهمند، چون در ظلمت به سر مىشود، و ليكن نمىخودشان مى

صلى الله )مكر بزرگان و اعيان هر قريه در برابر دعوت انبياء و استهزائشان به رسالت پيغمبر 
 (عليه وآله و سلم

 معناى تشبيهى كه در آيه است اين است كه نظير آنچه»: اندبعضى از مفسرين گفته
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 اى بزرگتران مجرمينش را واداشتيم تا مكرجلوه كرد، و باز نظير آن در هر قريهكه ما برايت شرح داديم عمل كفار در نظرشان 
كنند، و در مقابل مكر آنان مؤمنين را نور داديم، پس هر رفتارى كه با مؤمنين كرديم با كفار هم كرديم الا اينكه كفار به سوء 

در هر دو به معناى صيرورت ( جعلنا) «جعل» ند، زيرااختيار خود گمراهى و مؤمنين به حسن اختيار خود هدايت را اختيار كرد
الى از و اين سخن خ. «باشداست جز اينكه در باره مؤمنين لطف و نسبت به كفار متمكن ساختن ايشان از مكر و فريب مى

 .بعد نيست
كَابرَِِِقرَْيَةنِِك  ِِِفِِِجَعَلْنَا﴿ در جمله «جعل» كلمه

َ
ْرمِِيهَاِأ ِلَِ ِجَعَلنَْاِوَِ﴿ در جمله« جعل» است كهبه همان معنايى  ﴾مَ 

عناى ، مبنابراینو . به آن معنا است، و چون در دومى به معناى خلق است ناگزير بايد در اولى هم به معناى خلق باشد ﴾ن ورااِ
د و ه مكر كنناى بزرگترين مجرمين آن قريه را براى اين خلق كرديم كه در آن قريما در هر قريه: شود كهجمله اولى اين مى

نَاِلقََدِِْوَِ﴿ غايت خلقت بودن مكر در اين آيه نظير غايت بودن دخول در آتش است در آيه
ْ
ِوَِِالََِْن ِِِمِنَِِكَثيِااِِلََِهَنَمَِِذَرَأ

نسِِْ و اگر اكابر مجرمين را اختصاص به ذكر داد براى اين است كه  -كه معناى آن در چند جاى اين كتاب گذشته  - 1﴾الَِْْ
ها در هر قومى اكابر آن قومند، و اما اصاغر و گردد، و معلوم است كه مكركنندهبفهماند فريب هر فريبكارى به خودش برمى

 .كوچكترها كه همان عامه مردمند در حقيقت اتباع اكابرند، و از خود اراده مستقلى ندارند
ونَِِمَاِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود سِهِمِِْإلَِِِيَمْك ر  نْف 

َ
ونَِِمَاِوَِِبأِ ر  جهتش اين است كه مكر به معناى عملى است كه مكر  ﴾يشَْع 

شده آن را به حال خود نافع بداند و حال آنكه مكر كننده آن عمل را به منظور ضرر رسانيدن به او و خنثى كردن زحمات و 
ه از آن، نفعى عايد او باطل ساختن غرضش انجام داده، و از آنجا كه خداوند سبحان غرضى از دعوت دينى خود نداشت

ى هاى دينشود، و منظورش همه منتفع شدن خود مردم است، پس اگر كسى با خدا مكر كند و نگذارد كه غرض از دعوتنمى
 .حاصل شود در حقيقت به خود ضرر زده نه به پروردگار خود

  ﴾رسَِالََهَِ ِ...ن ؤْمِنَِِلنَِِْقاَل واِآيةَِ ِجَاءتَْه مِِْإذَِاِوَِ﴿

قصودشان م« شودما به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه به خود ما نازل شود آنچه كه به رسولان خدا نازل مى» :گفتنداينكه 
اين بوده كه آنان نيز به مقام رسالت نائل شده و علاوه بر اصول و فروع معارف دينى، داراى خود رسالت نيز بشوند، و گر نه 

 لَِِلوَِْ﴿ و امثال آن حكايت شود، مانند آيه« اللَه مثل ما اوتى انبياء» :آنان به عبارتاگر مقصودشان اين نبود جا داشت گفته 
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نَا وِِْالََلِّ ِي كَل مِ 
َ
تيِنَاِأ

ْ
نْزِلَِِلَِِلوَِْ﴿ و آيه 1﴾آيةَِ ِتَأ

 
وِِْالَمَْلئَكَِةِ ِعَلَيْنَاِأ

َ
 .2﴾رَبَنَاِنرَىَِِأ

وتَِِِمَاِمِثْلَِِن ؤْتَِ﴿ :پس مرادشان از اينكه گفتند
 
ل ِِأ ه آوريم مگر وقتى كه آنچه باين بوده كه ما ايمان نمى ﴾الََلِِِّر س 

س پرستان اصل رسالت را قبول نداشتند، پفرستادگان خدا آمده براى ما نيز بيايد، و اين خود يك نحو استهزا است، زيرا بت
ِلَِِلَِِلوَِْ﴿ :اين سخنشان به يك معنا شبيه به كلام ديگرشان است كه گفتند ز 

رْآنِ ِهَذَاِن  لنِِعَََِِالَقْ 
و  3﴾ظِيمنِعَِِالَقَْرْيَتَيِِِْمِنَِِرجَ 

ِ﴿ :جوابش هم همان جوابى است كه خداى تعالى از اين كلامشان داده و فرموده
َ
مِِْأ و نيز در همين  4﴾رَب كَِِِرحَْْتََِِيَقْسِم ونَِِه 

﴿: آيه مورد بحث فرموده
عْلَمِ ِالََلِّ 
َ
 .داند رسالت خود را در كجا قرار دهدخدا بهتر مى - ﴾لََهَِ رسَِاِيَُعَْل ِِحَيْث ِِأ

گردد، كه در آيه قبلى بود بر مى« اكابر مجرمين» است به ﴾جَاءتَْه مِِْإذَِا﴿ از آنچه گذشت معلوم شد ضميرى كه در جمله
وتَِِِمَاِمِثْلَِِن ؤْتَِِحَتَِ﴿ جملهگردد میچون اگر بگوييم به عموم كفار و مشركين بر 

 
ل ِِأ عنا ندارد دهد، زيرا ممعنا نمى ﴾الََلِِِّر س 

. ماندداشتند ديگر كسى براى تبليغ رسالت باقى نمىمشركين همگى آرزوى رسالت را كرده باشند، اگر همه اين توقع را مى
﴿ و نيز جمله

عْلمَِ ِالََلِّ 
َ
اينكه جواب مشركين در اين فرض اين است شد، براى هم جواب ايشان نمى ﴾رسَِالََهَِ ِيَُعَْل ِِحَيثْ ِِأ

 .«خدا داناتر است بر اينكه رسالتش را در كجا قرار دهد» :كه اين آرزوى شما نشدنى و لغو است نه اينكه بفرمايد
ِ﴿ وعيد و تهديدى هم كه در ذيل آيه است، يعنى جمله  ُ واِالَََِّينَِِسَي صِي جْرَم 

َ
ِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِصَغَارِ ِأ

ونَِِكََن وا فهماند اين آرزو از همان اكابرى است كه مرتكب جرم كند، براى اينكه اين جمله مىنيز نظر ما را تاييد مى ﴾يَمْك ر 
ار شود صغپس معلوم مى. اند، و علت عذاب را هم همان مكرى قرار داده كه در آيه قبل به اكابر مجرمين نسبت داده بودشده

 .ارى هم عذاب همانها است، نه ديگرانو ذلت و خو
نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ   ﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

اصل اين كلمه به معناى پهن كردن و : راغب در مفردات خود گفته. به معناى بسط و وسعت دادن است« شرح» كلمه
 و شرح صدرى هم كه .5بسط كردن گوشت و امثال آن است
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در قرآن به معناى ظرفيت داشتن براى فرا گرفتن علم و عرفان آمده در حقيقت به همان معناى اصليش استعمال شده، چون 
سينه را شرح دادن و آن را پذيراى هر معارفى كه پيش بيايد كردن خود يك نحو توسعه است، به شهادت اينكه در باره اضلال 

 . ﴾حَرجَااِِضَي قِااِِصَدْرَه ِِعَلِْيَُِْ﴿ :فرمايدكه مقابل شرح صدر است مى

 دهدو بيان اينكه خداوند براى هدايت بنده سينه او را شرح و توسعه مى« شرح صدر» معناى
اش نهشرح كرده باشد در حقيقت سي -كه همان تسليم بودن است  -اش را براى قبول اسلام پس كسى كه خداوند سينه

و عمل صالح وسعت داده، به طورى كه هيچ مطلب حق و صحيحى به او پيشنهاد  را براى تسليم در برابر اعتقادات صحيح
پذيرد، و اين نيست مگر بخاطر اينكه چشم بصيرتش نورى دارد كه هميشه به اعتقاد صحيح و شود مگر آنكه او را مىنمى

، دهدز دروغ تشخيص نمىتابد، به خلاف آن كسى كه چشم دلش كور شده، او حق را از باطل و راست را اعمل صحيح مى
بْصَارِ ِتَعْمَِِّلَِِفَإنَِهَا﴿ :هم چنان كه فرموده

َ
ل وب ِِتَعْمَِِّلكَِنِِْوَِِالَْْ ورِِِفِِِالَتَِِِالَقْ  د   .1﴾الَصُّ

ِ﴿ خود خداى تعالى هم شرح صدر را در آيه
َ
حَِِفَمَنِِْأ ورنِِعَََِِفَه وَِِللِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِالََلِّ ِشََْ

ِللِقَْاسِيَةِِِفَوَيْل ِِرَب هِِِِمِنِِْن 
چنين كسى بر نورى خدايى سوار است كه پيش پايش را روشن : به همين بيان معنا كرده و فرموده 2﴾الََلِِِّذِكْرِِِمِنِِْق ل وب ه مِْ

به قساوت قلب، فهمانيده كه اثر شرح صدر نرمى دل است كه دل را  -كه همان اضلال است  -كند و با توصيف مقابل آن مى
حْسَنَِِنزََلَِِالََلِّ ﴿ :كند، سپس فرمودهقبول ذكر خدا قابل و مستعد مىبراى 

َ
تشََابهِااِِكتَِابااِِالََْْدِيثِِِأ ل ودِ ِمِنْهِ ِرُِّتَقْشَعِِِمَثَانَِِِم  ِج 

مِِْتلَيِِ ِث مَِِرَبَه مِِْيََشَْوْنَِِالَََِّينَِ ه  ل ود  دَىِذَلكَِِِالََلِِِّذكِْرِِِإلَِِِق ل وب ه مِِْوَِِج  ِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِِيشََاء ِِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه 
با ذكر نرمى دل براى پذيرفتن ذكر خدا و خضوع در برابر حق فهماند كه نرمى دل همان هدايتى است كه خداوند هر  3﴾هَادنِ

 كه را
  

                                                      
 .46حج، آيه  -. گرددها است كور مىشود و ليكن دلهايى كه در سينهكور نمى( در اين مورد)پس به تحقيق چشمها  1
س واى بر پ( مثل ديگران است)نورى از ناحيه پروردگارش شده اسلام گشايش داده و او قرين ( پذيرفتن)اش را براى آيا كسى كه خداوند سينه 2

 .22زمر، آيه  -. كسانى كه دلهايشان نسبت به ياد خدا دچار قساوت شده است
لرزد، سپس ترسند از آن مىخدا بهترين گفتار را به صورت كتابى يك نواخت نازل كرد با وعد و وعيدى كه تن آن كسانى كه از پروردگارشان مى 3

كند و هر كه را خدا گمراه كند رهبرى نخواهد گيرد، اين هدايت خدا است كه با آن هر كه را بخواهد هدايت مىها و دلهايشان به ياد خدا آرام مىتن
 .33زمر، آيه  -. داشت



به يك  «زمر» آيه يعنى آيه مورد بحث و آيه سورهتوان گفت برگشت اين دو سازد، اينجا است كه مىبخواهد بدان موفق مى
دهد، اش را شرح و توسعه مىكند سينهاى از بندگان خود را هدايت مىمعنا است، و آن اين است كه خداى سبحان وقتى بنده

اوت نيست قس پذيرد، و داراىاش براى قبول هر اعتقاد حق و عمل صالحى گنجايش يافته و آن را به نرمى مىو در نتيجه سينه
و اين خود يك نوع نور معنوى است كه اعتقادات صحيح و عمل صالح را در نظر روشن ساخته و صاحبش . تا آن را رد كند

 .كند، و همين معنا معرف هدايت الهى استرا در عمل به آن مدد مى
نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ شود جملهاز اينجا معلوم مى

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ در حقيقت به منزله بيان ديگرى است  ﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

ِ﴿ براى جمله
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
ع درآمده تفري «فاء» و اگر بر سر جمله مزبور. ﴾الَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورااِِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِِفَأ

ادق هست فهماند كه بين اين دو بيان آن قدر تصدومى براى اولى است، و مىاز باب تفريع يك بيان بر بيان ديگر و نتيجه بودن 
 .توان يكى را نتيجه ديگرى دانست، و اين خود عنايتى است لطيفكه مى

وقتى حال كسى كه خداوند او را پس از مرده بودن : شودپس بنا بر آنچه گفته شد، معناى جمله مورد بحث اين مى
نى بر نورى خدايى سوار باشد كه با آن نور اعتقادات و اعمال صحيح روشن شود لا جرم كسى كه زنده كرده چنين باشد، يع

كند تا در نتيجه تسليم اوامر پروردگار خود شده از عبادت او استنكاف اش را فراخ مىخداوند خواسته باشد هدايتش كند سينه
 اند بر نورى سوارندآنان كه تسليم امر پروردگار خود شدهپس اسلام نورى است از ناحيه خداوند و مسلمانان يعنى . نورزد

 .شان كرده استكه خدا روزى
نِِْي ردِِِْمَنِِْوَِ﴿

َ
  ﴾...حَرجَااِِضَي قِااِِصَدْرَه ِِيَُعَْلِِْي ضِلَهِ ِأ

است، و به همين جهت اثرش هم مقابل اثر آن است، و آن اين است كه دل گنجايش « هدايت» معناى مقابل« اضلال»
مان را كه ه« حرجا» كلمه« ضيقا» صدقه را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن امتناع داشته باشد، لذا دنبال كلمهحق و 

 .امتناع داشتن است ذكر فرمود
 .ترين تنگ استبطورى كه صاحب مجمع البيان گفته به معناى تنگ« حرج» كلمه

فاصله تنگى است كه در هنگام اجتماع دو چيز در ميان آن  در اصل به معناى آن« حراج» و« حرج» :و در مفردات گفته
 .1خوانندنامند و گناه را هم حرج مىمى «حرج» شود و به همين جهت هر فضاى تنگى رادو مشاهده مى

  

                                                      
 .« حرج» ماده مفردات راغب 1



نَمَاِحَرجَااِ﴿ و بنا به گفته وى جمله
َ
ست به اينكه اشاره او « ضيقا» به منزله تفسير است براى كلمه ﴾الَسَمَاءِِِفِِِيصََعَدِ ِكَأ

امتناع دلهاى گمراهان از قبول حق شبيه است به امتناع ظرفى كه بخواهند چيزى را كه حجمش بيشتر از حجم آن است در آن 
 .جاى دهند

ِِالَر جِْسَِِالََلِّ ِيَُعَْل ِِكَذَلكَِِ﴿ جمله كند از ايمان بيان مىاى كلى را در مساله اضلال ممتنعين قاعده ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ
كند كه فاقد حالت تسليم بودن در برابر خدا و رام بودن در برابر را نصيب كسانى مى( ضلالت)خداوند رجس : فرمايدو مى
 .حقند

را مطلق ذكر كرده با اينكه مورد بحث آيات، ايمان به خدا بود كه نداشتن آن عبارت بود از شرك،  «ايمان» در اين جمله
شود، و هم عدم ايمان به آيات خدا و رد بعضى از مى( شرك)كه ما براى آيه كرديم هم شامل عدم ايمان به خدا  ليكن بيانى

حِْ﴿ رساند، مانند جملهاى از جملات هم اين اطلاق را مىمعارف دينى او، پاره ِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِ﴿ و جمله ﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ
ل مَاتِِِفِِ﴿ و جمله ﴾حَرجَااِِضَي قِااِِصَدْرَه ِِيَُعَْلِْ﴿ جملهو  ﴾بهِِِِيَمْشِِِن ورااِ ِِلَيسَِِْالَظُّ در اين آيه ضلالت كه همان . ﴾مِنْهَاِبِِاَرِجن

به معناى قذارت و نجاست است، الا اينكه در معناى اين قسم نجاست « رجس» خوانده شده، و« رجس» ايمان نياوردن است
ِ﴿ :كه دلالت بر استعلا دارد متعدى نموده و فرموده« على» همين جهت در آيه آن را با كلمهيك نوع استعلا خوابيده، و به  ِعَََ

و اين تعبير براى اين است كه بفهماند قذارت مزبور مسلط و محيط به آنان است، به طورى كه ميان آنان و  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِ
 .وندشفرت دارند همانطورى كه مردم از يك غذاى آلوده به قذارت متنفر مىديگران حائل شده، ديگران از نزديكى به آنان ن

 دو اشتباه در مورد انتساب هدايت و ضلالت انسان به خداى تعالى
اند بر اينكه مساله هدايت و ضلالت كار خود خداى تعالى است و هيچ بعضى از دانشمندان به اين آيه استدلال كرده

در مقام بيان  -همانطورى كه گفته شد  -و اين حرف اشتباه بزرگى است، براى اينكه آيه شريفه . كس را در آن دخالتى نيست
حقيقت هدايت و ضلالتى است كه از ناحيه خدا است و در حقيقت يك نوع معرف براى آن دو است، نه اينكه بخواهد آن دو 

 .را منحصر در خداى تعالى كند، و از ديگران نفى نمايد
ر انحصار هدايت كند بآيه شريفه هم چنان كه به الفاظش دلالت مى: انداند كه گفتهتباه را بعضى ديگر كردهنظير اين اش

 .كند بر اينكه اين مساله يعنى مساله انحصار از مسلمات عقل استو ضلالت در خداى تعالى همچنين با الفاظ خود دلالت مى
به يك اندازه است، و مادامى كه براى يكى از اين دو مرجحى در  بنده مخلوق، قدرتش بر ايمان و كفر: توضيح اينكه

 كار نباشد محال است كه آن يكى را بر ديگرى ترجيح دهد و بر ـ
  



گيرد كه مرجحى براى آن باشد، و اين مرجح ناچار يك امر قلبى خواهد گزيند، پس اختيار يكى از آن دو وقتى صورت مى
يا مظنه بر وجود مصلحت زائده و منفعت راجح و نبود ضرر زائد و منقصت راجح چيز ديگر بود، و آنهم جز علم يا اعتقاد و 

تواند باشد، و چون در محل خود ثابت شده كه حصول علم و اعتقاد و مظنه در قلب از ناحيه خداى تعالى است، پس لا نمى
 .آن دو اختيارى نيستجرم اختيار كفر و يا ايمان مستند به او است و بنده را در انتخاب يكى از 

درست است كه بنده داراى قدرت هست، و ليكن آن چيزى كه باعث بر اختيار است قدرت تنها نيست، بلكه قدرت و 
 .داعى است كه آن از ناحيه خدا است

 گوييم صدور ايمان از بنده وقتى ممكن است كه خداى تعالى در قلب او اعتقاد رجحانوقتى اين معنا ثابت شد اينك مى
ايمان را بر كفر ايجاد كرده باشد كه اگر چنين اعتقادى را خداوند در قلب كسى ايجاد نمود البته قلب و نفس متمايل به ايمان 

شود، و گر نه محال است كسى از پيش خود ايمان را اختيار كند، و اين همان شرح صدرى است كه در آيه مورد بحث مى
ممكن است كه خداوند در قلب او اعتقاد رجحان آن را بر ايمان بيافريند و همين  و همچنين صدور كفر از بنده وقتى. است

ِدْرَه ِصَِِيَُعَْلِْ﴿ گرايد و گر نه اختيار كفر هم محال است، مراد از جملهكه آفريد قلب از ايمان نفرت كرده و به طرف كفر مى
كسى كه خداوند از او ايمان را بخواهد دواعى نفسانيش را : شود، تقدير آيه چنين مىبنابراین. هم همين است ﴾حَرجَااِِضَي قِااِ

كند، و كسى كه خداوند كفر را از او بخواهد موانع و صوارف از ايمان را در دلش تقويت نموده در نسبت به ايمان تقويت مى
دله ريم نيز به همين اكند پس بايد گفت قرآن كو چون عقل هم همين حكم را مى. كندمقابل، دواعى كفر را در دلش قوى مى

 .اين بود خلاصه كلام اين دانشمند. كندعقلى اشاره مى
اب دانيم بخاطر اينكه خداى تعالى اسباگر اشيا را مستند به خداى تعالى مى اول اينكه: و در اين كلام چند اشكال است

نه قانون عمومى علت و معلول از بين  شود كه به غير خدا مستند نباشد و گرو مقدمات وجود آن را فراهم نموده باعث نمى
رود، پس ممكن است تمامى اشيا، و از آن جمله هدايت و ضلالت، در عين اينكه رفته در نتيجه احكام عقلى به كلى از ميان مى

 .بطور حقيقت مستند به خدا هستند به همان گونه مستند به غير خدا هم باشند و تناقضى هم نباشد
تنها متعرض اين جهت بود كه هدايت و ضلالت و يا سعه و ضيق قلب كار خداى تعالى و از صنع آيه شريفه  دوم اينكه

او است، و اما اينكه هدايت و ضلالت همان رغبت نفس و نفرت آن باشد گذشته از اينكه سخن درستى نيست آيه شريفه هم 
 از آن ساكت بلكه از آن بيگانه

  



عه شود كه بگوييم مراد از سرغبت، و كراهت از فعل مستلزم نفرت است باعث نمىاست، و صرف اينكه اراده فعل مستلزم 
و . قلب اراده و مقصود از ضيق قلب كراهت است و اين مغالطه، و يكى از دو مقارن را در جاى آن ديگرى اخذ كردن است

ل عقلى لفظ آيه بر اين دلي: است گفتهتر اينكه چون خيال كرده كه آيه با آن دليل عقلى كه اقامه كرده منطبق از اين عجيب
 !!!.دلالت دارد

در سابق گفتيم آيه شريفه تنها در مقام بيان عملى است كه خدا در موقع هدايت و اضلال در قلب انجام  سوم اينكه
 ايت و ضلالتها و ضلالتها تنها از ناحيه خدا است، آيه از آن اجنبى است، گو اينكه هددهد و اما اينكه آيا تمامى هدايتمى

 .از ناحيه خدا است و ليكن غرض از آيه مورد بحث، افاده آن نيست
ِِهَذَاِوَِ﴿ اط  سْتَقِيمااِِرَب كَِِِصَِِ   ﴾...م 

خداى  .اين جمله اشاره است به همان بيانى كه در آيه قبلى گذشت، و ما سابقا معناى صراط و استقامت را بيان كرديم
موقع هدايت را و سينه را ضيق و حرج قرار دادن در موقعى كه بخواهد كسى را گمراه تعالى در اين جمله شرح صدر دادن در 

كند، صراط مستقيم و سنت جارى خود خوانده، و خاطرنشان ساخته كه اين سنت جارى اختلاف و تخلف پذير نيست، پس 
 ت و هيچ غير مؤمنى نيست مگرهيچ مؤمنى نيست مگر آنكه داراى شرح صدر و دلش براى تسليم در برابر خداوند آماده اس

 .آنكه وضعش عكس اين است
ِِهَذَاِوَِ﴿ پس در حقيقت جمله اط  سْتَقِيمااِِرَب كَِِِصَِِ بيان دومى است كه تعريف در آيه قبلى را تاكيد نموده و  ﴾م 

ِقَدِْ﴿ نيز در جملهفهماند كه تعريف مزبور براى هدايت و ضلالت تعريفى است جامع افراد و مانع اغيار، و همين معنا را مى
ونَِِلقَِوْمنِِالََْياَتِِِفَصَلْنَا اى شوند كه بيان مزبور نزد آنان كه متذكر معارف فطرى و عقايد اوليه: فرمايدتاكيد نموده مى ﴾يذََكَر 

است حق  ىيابد بيانخداوند در نفس آنان به وديعه سپرده و با تذكر آن انسان به معرفت هر حق و تشخيص آن از باطل راه مى
و روشن، علاوه بر اينكه، اين بيان بيان آن خدايى است كه همو انسان را بعد از هدايت به حجت به سوى نتيجه حجت هدايت 

 .كندمى
وَِِوَِِرَب هِِمِِْعِنْدَِِالَسَلَمِِِدَارِ ِلهَ مِْ﴿   ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِوَلَُِّه مِِْه 

در اينجا به همان معناى لغوى يعنى دور بودن از آفات ظاهرى و « سلام» آيد كلمهبه طورى كه از ظاهر سياق برمى
به معناى آن محلى است كه در آن هيچ آفتى از قبيل مرگ، مرض و فقر و هيچ عدم و فقدانى ديگر « دار السلام» و. باطنى است

تواند باشد، مخصوصا ز آن نمىكند، و چنين محلى همان بهشت موعود است و جو هيچ غم و اندوهى واردين را تهديد نمى
 بعد

  



 .شده است ﴾رَب هِِمِِْعِنْدَِ﴿ از آنكه مقيد به قيد
كنند، يعنى دنيا هم آرى، اولياى خدا در همين دنيا هم وعده بهشت و دار السلام را كه خداوند به آنان داده احساس مى

ا دانند، و در نتيجه مالك چيزى نيستند تند مالك نمىبراى آنان دار السلام است، براى اينكه اينگونه افراد كسى را جز خداو
 :بترسند روزى از دستشان برود و يا از فقدان و از دست دادنش اندوهگين شوند، هم چنان كه خداى تعالى در حقشان فرموده

لَِ﴿
َ
وْلَِاَءَِِإنَِِِأ

َ
ِِلَِِالََلِِِّأ مِِْلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْخَوْف  شان همه در چيزى جز پروردگار خود نيستند، و زندگىو در فكر هيچ  1﴾يَُزَْن ونَِِه 

اند، و خداوند ولى ايشان است و آنان گذرد، به همين جهت ايشان در همين دنيا هم كه هستند در دار السلامخلوت با او مى
 .ستن ساخته ادهد، همان نورى كه از دلهايشان تابيده چشم عبرت بينشان را روشرا در مسير زندگى به نور هدايت سير مى

سير با و ليكن اين تف. بهشت او است «دار السلام» خداى تعالى و مقصود از« سلام» اند مراد ازبعضى از مفسرين گفته
ونَِيَِِلقَِوْمنِ﴿ كلمه قوم در -شود بطورى كه گفته مى -و مرجع ضميرهاى جمعى كه در آيه است . سياق آيه سازگار نيست  ﴾ذَكَر 

وع ليكن دقت در آيه رج. تر استاز كلمات ديگرى كه ممكن است مرجع باشد به ضماير مزبور نزديكاست، چون اين كلمه 
كند، چون آيات مورد بحث در مقام بيان احسانى است كه خدا به ضماير را به هدايت يافتگان مذكور در آيه قبل تاييد مى

است نيز به آنان برگردد، و اگر در ميان آيات ذكرى از  كند، پس ناگزير بايد ضمايرى كه در وعده مزبورهدايت يافتگان مى
 .قوم نامبرده به ميان آمده تبعى بوده نه بالاصاله

 گفتارى در معناى هدايت الهى

 شودشود، مثلا وقتى گفته مىفهميم در هر حال از عناوينى است كه افعال به آن متصف مىهدايت به معنايى كه از آن مى
مقصود بيان چگونگى رسيدن فلان شخص به فلان مقصود است، حال چه اينكه فلان  «ن كار هدايت كردممن فلانى را به فلا»

ورت كه در ص. راه رسيدن به مقصود را به او نشان داده باشى و چه اينكه دست او را گرفته و تا مقصد همراهيش كرده باشى
 .دوم به معناى ايصال به مطلوباول هدايت به معناى ارائه و نشان دادن طريق است و در صورت 

 شود افعالى از قبيلخلاصه، آنچه كه در خارج از شخص هدايت كننده مشاهده مى
  

                                                      
 .شوندبدانيد كه دوستان خدا هيچ ترسى برايشان نيست و نه ايشان اندوهناك مى 1



بيان آدرس و يا نشان دادن به اشاره و يا برخاستن و طرف را به راه رساندن است، اما خود هدايت عنوان و صفت فعل و دائر 
اين معنا را . زند معنون به عنوان اهتدا و هدايت يافتن استمقابل سر مىمدار قصد است، هم چنان كه اعمالى كه از طرف 

شود، و به هدايت كه يكى از اسماى حسنى است و به خدا نسبت داده مى» :گوييمبراى اين خاطر نشان ساختيم كه وقتى مى
امثال آن نه از صفات ذات  شود صفتى است از صفات فعل خدا مانند رحمت و رزق وآن نظر خداى تعالى هادى ناميده مى

 .خواننده محترم به سهولت آن را درك نمايد «او

: و تقسيم هدايت تشريعى به دو قسم. تكوينى و تشريعى: تقسيم هدايت الهى به دو قسم
 ارائه طريق و ايصال به مطلوب

كه  ى هدايتى استو اما هدايت تكوين. يكى هدايت تكوينى و ديگرى تشريعى: و هدايت خداى تعالى دو قسم است
گيرد، مانند اينكه خداوند هر يك از انواع مصنوعات را كه آفريده، او را به سوى كمال و هدفى كه به امور تكوينى تعلق مى

برايش تعيين كرده و اعمالى كه در سرشتش گذاشته راهنمايى فرموده و شخصى از اشخاص آفريده را به سوى آنچه برايش 
عْطيَِِالَََِّيِرَبُّنَا﴿ :فرمايدسيدى كه براى وجودش قرار داده است به راه انداخته، چنان كه مىمقدر شده و نهايت و سرر

َ
َِِأ ِك 

 .2﴾فَهَدىَِِقَدَرَِِالَََِّيِوَِِفَسَوَىِخَلَقَِِالَََِّي﴿ فرمايدو مى 1﴾هَدىَِِث مَِِخَلقَْهِ ِءنِشَِْ
از قبيل اعتقادات حق و اعمال صالح كه امر و نهى،  اين هدايت مربوط است به امور تشريعى -و اما هدايت تشريعى 

يكى ارائه طريق يعنى : اين قسم هدايت نيز دو گونه است. بعث و زجر و ثواب و عقاب خداوند همه مربوط به آن است
ورااِِإمَِاِوَِِشَاكرِااِِإمَِاِالَسَبيِلَِِهَدَيْنَاه ِِإنِاَ﴿ صرف نشان دادن راه كه هدايت مذكور در آيه و ديگر ايصال . از آن قبيل است 3﴾كَف 

خْلَدَِِلكَِنَهِ ِوَِِبهَِاِلرََفَعْنَاه ِِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ به مطلوب يعنى دست طرف را گرفتن و به مقصدش رساندن كه در آيه
َ
ِِإلَِِِأ

َ
ِوَِِرْضِِالَْْ

نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ در آيه. به آن اشاره شده 4﴾هَوَاه ِِاتَِبَعَِ
َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ هم به بيان ديگرى همين هدايت را  5﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

 اين قسم هدايت: تعريف كرده و فرموده
  

                                                      
 .50طه، آيه  -. خداى ما آن كسى است كه همه موجودات را نعمت وجود بخشيده و سپس به راه كمال هدايت كرده است 1
 -. اى داد و به راه كمال هدايتش نمودآن خدايى كه همه عالم را خلق كرده و به حد كمال خود رسانيد، آن خدايى كه هر چيز را قدر و اندازه 2

 .3اعلى، آيه 
 .3دهر، آيه  -. ايم، يا سپاسگزار و يا كفران پيشه استرا به او نموده ما راه 3
 .176اعراف، آيه  -. كرديم ولى او خود به پستى گراييد و هوس خويش را پيروى كردها بلند مىخواستيم وى را به وسيله آن آيهاگر مى 4
 .125انعام، آيه  5



عبارت است از اينكه قلب به نحو مخصوصى انبساط پيدا كرده و در نتيجه بدون هيچ گرفتگى قول حق را پذيرفته به عمل 
 .امر خدا و اطاعت از حكم او إبا و امتناع نداشته باشد صالح بگرايد، و از تسليم بودن در برابر

ِ﴿ و آيه شريفه
َ
حَِِفَمَنِِْأ ورنِِعَََِِفَه وَِِللِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِالََلِّ ِشََْ

دَىِذَلكَِِِ...رَب هِِِِمِنِِْن  به همين  1﴾يشََاءِ ِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه 
چون قلب با داشتن اين حالت نسبت به اينكه چه چيزهايى را بايد در خود معنا اشاره نموده و اين حالت را نور خوانده است، 

 .جاى دهد، و چه چيزهايى را قبول نكند روشن و بينا است
صات و اختصا( علیه السلام)خداى تعالى براى اين قسم هدايت رسم ديگرى را هم ترسيم كرده، آنجا كه هدايت انبيا 

مِِْوَِ﴿ :فرمايدايشان را ذكر كرده دنبالش مى مِِْوَِِاجِْتَبَيْنَاه  ِِإلَِِِهَدَيْنَاه  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ دَىِذَلكَِِِم  ِنِْمِِِيشََاءِ ِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه 
و اين آيه هم چنان كه در تفسيرش بيان داشتيم دلالت دارد بر اينكه يكى از خواص هدايت الهى افتادن به راه مستقيم  2﴾عِبَادِهِِ

انحراف و اختلاف در آن نيست، و آن همانا دين او است كه نه معارف اصولى و شرايع فروعيش با هم و طريقى است كه 
اختلاف دارد، و نه حاملين آن دين و راهروان در آن راه با يكديگر مناقضت و مخالفت دارند، براى اينكه منظور از تمامى 

و نيز  .خود حقيقت واحدى است ثابت و تغيير ناپذير معارف و شرايع دين الهى يك چيز است و آن توحيد خالص است كه
خود آن معارف هم همه مطابق با فطرت الهى است كه نه خود آن فطرت عوض شدنى است و نه احكام و مقتضياتش قابل 

وت عنيز با يكديگر اختلاف ندارند، همه به يك چيز د( علیه السلام)تغيير است، به همين جهت حاملين دين خدا يعنى انبيا 
 .گويد كه آدم آنان گفته بود، تنها اختلاف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصيل آن استنموده خاتم آنان همان را مى

 ...(در ذيل آيات مربوط به حيات و نور شخص مؤمن و شرح صدر)بحث روايتى 

ِ﴿ شنيدم كه در تفسير آيه( علیه السلام)از حضرت ابى جعفر : در كافى به سند خود از زيد روايت كرده كه گفت
َ
ِوَِِأ

حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِْ
َ
  ﴾الَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورااِِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِِفَأ

  

                                                      
هدايت  اين(... مانند ديگران است؟)اش را براى پذيرفتن اسلام گشوده و قرين نورى از پروردگار خويش است مگر آن كسى كه خداوند سينه 1

 .23زمر، آيه  - .كندخدا است كه با آن هر كه را بخواهد هدايت مى
 .88انعام، آيه  2



امامى است كه به او اقتدا  ﴾الَناَسِِِفِِِبهِِِِيَمْشِِِن ورااِ﴿ داند، و مقصود ازآن كسى است كه هيچ چيز نمى «ميت» :فرمودمى
ل مَاتِِِفِِِمَثَل هِ ِكَمَنِْ﴿ كند، و مقصود از ِِليَسَِِْالَظُّ  .1آن كسى است كه امام خود را نشناسد ﴾مِنْهَاِبِِاَرِجن

اين تفسير از باب تطبيق كلى بر مصداق است نه اينكه معناى نور، امام باشد چون قبلا هم گفتيم كه مقصود از  مؤلف:
سيوطى در الدر المنثور از زيد بن اسلم . رساندنور، هدايت به سوى قول حق و عمل صالح است و سياق آيه جز اين را نمى

 :اندو روايت ديگرى از ابن عباس و زيد بن اسلم نقل كرده كه گفته .2ل شدهنقل كرده كه آيه مزبور در باره عمار بن ياسر ناز
و حال آنكه سياق آيه سياقى نيست كه بتوان گفت در مورد خاصى  .3آيه در شان عمر بن خطاب و ابى جهل بن هشام نازل شده

 .نازل شده است
اب ن جرير، ابو الشيخ، ابن مردويه، حاكم و بيهقى در كتو نيز در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، ابن ابى الدنيا، اب

نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ اند كه گفت وقتى آيهشعب از چند طريق از ابن مسعود نقل كرده
َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ ازل شد ن ﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

لى عرض كردند آيا براى چنين د. شودو پر ظرفيت مىوقتى خداوند نور را در دل كسى بتاباند آن دل فراخ : رسول خدا فرمود
علامتش اقبال و رو آوردن به سراى جاويد و اعراض و پرهيز از دار غرور و آمادگى براى مرگ قبل : علامتى هست؟ فرمود

 .4از رسيدن آن است
 تابعين از قبيل ابى جعفر اى از مفسرين نيز نقل كرده، و ايشان آن را از جمعى ازسيوطى اين روايت را از عده مؤلف:

 .5اندروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)بن سور از رسول خدا  اللَه مدائنى و فضل و حسن و عبد
 عليه صلى الله)من از حضرت رضا : و در كتاب عيون به سند خود از حمدان بن سليمان نيشابورى نقل كرده كه گفت

نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ معناى آيه( وآله و سلم
َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ معنايش اين است كه: : را پرسيدم، حضرت فرمود ﴾للِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

خداوند هر كس را كه بخواهد در دنيا به سوى ايمان و در آخرت به سوى بهشت و دار كرامت خود هدايت كند او را براى 
نهكارى دهد، و هر كافر و گنان داشتن نسبت به ثواب و پاداشش شرح صدر مىتسليم بودن در برابر اوامر خود و وثوق و اطمي

 اشرا كه بخواهد از بهشت و دار كرامت خود گمراه سازد در اثر كفر و نافرمانى سينه
  

                                                      
 .13، ح185، ص 1، ج كافى 1
 .43، ص 3، ج الدر المنثور 2
 .43، ص 3، ج الدر المنثور 3
 .45، ص 3، ج الدر المنثور 4
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ِلكَِِكَذَِ﴿ ود،ركند تا در ايمان خودش متزلزل شده اضطرابش به حدى برسد كه گويا به آسمان بالا مىرا تنگ و كم ظرفيت مى
ِِالَر جِْسَِِالََلِّ ِيَُعَْل ِ ر آورند قراخداوند اينچنين پليدى و آلودگى را بهره كسانى كه ايمان نمى - ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ

 .1دهدمى
 .در اين حديث نكاتى است كه همه آنها به بيان سابق ما اشاره دارد مؤلف:

خداى عز و جل وقتى : روايت كرد، كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سليمان بن خالد از امام صادق 
 اى را بر اوكند، و فرشتهاى از بندگانش خيرى بخواهد نقطه نورى در دلش ايجاد نموده گوش دلش را باز مىبراى بنده

اى بدى بخواهد نقطه سياهى در دلش ايجاد نموده گوش دلش وقتى براى بندهگمارد تا او را به صلاح و سداد وادارد، و مى
ِفَمَنِْ﴿ گويد: امام )علیه السلام( به اينجا كه رسيد آيهگمارد تا او را گمراه سازد. راوى مىكند و شيطانى را بر او مىرا كر مى

نِِْالََلِّ ِي ردِِِ
َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ نِِْي ردِِِْمَنِِْوَِِللِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

َ
نَمَاِحَرجَااِِضَي قِااِِصَدْرَه ِِيَُعَْلِِْي ضِلَهِ ِأ

َ
وت را تلا ﴾الَسَمَاءِِِفِِِيصََعَدِ ِكَأ

 .2كرد
( علیه السلام)با سند از امام صادق  4در تفسير خود بدون ذكر سند و صدوق در توحيدش 3اين روايت را عياشى مؤلف:

 .اندنقل كرده
ه در قلب براى يافتن حق هميش :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام) اللَه خود از حلبى از ابى عبدو در كافى به سند 

ه شود و اضطرابش خاتمزند تا به آن دست پيدا كند پس از آنكه دست يافت مطمئن مىاضطراب است و اين در و آن در مى
نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ گويد امام )علیه السلام( سپس آيهيابد. راوى مىمى

َ
 .5تلاوت فرمود« فى السماء» را تا كلمه ﴾...يَهْدِيهَِ ِأ

علیه )بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر  اللَه نيز در تفسير خود از ابى جميله از عبد 6اين روايت را عياشى مؤلف:
 .روايت كرده است( السلام

: گفتدم كه مىشني( علیه السلام)از امام ابى جعفر : كه گفتو نيز در تفسير عياشى از ابى بصير از خيثمه روايت شده 
شود تا به حق دست مادامى كه قلب به حق دست نيافته همواره در زير و رو شدن است و از جاى خود تا حنجره كنده مى

 بيابد، آن موقع در جاى خود قرار
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هاى دو دست را در هم انگشت ،«گيردجاى خود قرار مىدر » گويد: امام )علیه السلام( موقعى كه فرمود:گيرد. راوى مىمى
نِِْالََلِّ ِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ حلقه زد و سپس آيه

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ نِِْي ردِِِْمَنِِْوَِِللِِْْسْلَمِِِصَدْرَه ِِيشََْ

َ
را  ﴾حَرجَااِِضَي قِااِِصَدْرَه ِِيَُعَْلِِْي ضِلَهِ ِأ

ا ها ردانى؟ عرض كرد: نه. حضرت دسترا مى «حرج» فرمود: معناى گويد امام به موسى بن اشيمتلاوت فرموده و نيز مى
 .1آيدرود و نه چيزى از آن بيرون مىگويند كه نه چيزى در آن فرو مىمى «حرج» محكم به يكديگر چسبانيده و فرمود: اين را

خود  3در كتاب محاسناز صدوق روايت شده، برقى نيز صدر حديث را  2قريب به اين مضمون در تفسير برهان مؤلف:
 .روايت كرده( علیه السلام)از خيثمه از حضرت ابى جعفر 

 .تفسيرى كه در اين روايات براى حرج شده مناسب با آن معنايى است كه ما از راغب نقل كرديم
ى معنا( علیه السلام)موسى بن اشيم از امام صادق : و در اختصاص به سند خود از آدم بن حر روايت كرده كه گفت

هم به سؤالش جوابى داد، چيزى نگذشت ( علیه السلام)پرسيد و من در آن مجلس حاضر بودم، امام اى از آيات قرآن را مىآيه
مردى وارد شد و از آن جناب معناى همان آيه را پرسيد و ليكن امام جوابى داد بر خلاف آن جوابى كه به موسى بن اشيم داده 

 .بود
ا ام كه گويى دلم رمن از اين جوابهاى ضد و نقيض آن قدر در اضطراب و شك افتاده: گفتابن اشيم به من رو كرد و 

كنند، با خود گفتم اين تقصير خود ما است كه ابا قتاده را رها كرده نزد كسى آمديم كه اينجور اشتباهات با كارد پاره پاره مى
كند، در قتاده حتى در يك واو و يا حرف ديگرى اشتباه نمى دهد كه سراپايش خطا است، با اينكه ابابزرگ دارد، و جوابى مى

كرد مرد ديگرى وارد شد و اتفاقا او هم از امام معناى همان آيه را سؤال كرد، و با كمال اين بين كه اين افكار در دلم خطور مى
رى آسوده شدم و فهميدم تعجب ديدم جوابى كه به او داد بر خلاف جواب من و جواب شخص دوم بود اين را كه شنيدم قد

 .دهد، و خود را با افكار ديگرى سرگرم كردمكه امام عمدا اينطور جواب مى
اى ابن اشيم! آن كار را كه در فكر آن هستى انجام مده. به اين : به من التفات كرده و فرمود( علیه السلام)ناگاه امام 

 ترتيب حديث نفس من آشكار شد، آن گاه فرمود: اى ابن اشيم!
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ناَِهَذَا﴿ خداى تعالى امر را واگذار كرد به سليمان بن داوود و فرمود: ِِْعَطَاؤ  وِِْفَامْن 
َ
مْسِكِِْأ

َ
ِِبغَِيِِِْأ و واگذار كرد به  ﴾حِسَابن

پيغمبر گراميش )صلى الله عليه وآله و سلم(. آرى، اى ابن اشيم! خدا امر را به ما واگذار كرده و هر كس كه خدا بخواهد 
كند، هيچ اش را تنگ و حرج مىدهد و هر كس را بخواهد گمراه كند سينهكند او را براى اسلام شرح صدر مىهدايتش 

چيست؟ عرض كردم نه. دست خود را محكم بست و به من فهماند حرج هر چيزى مصمتى )ميان پرى(  «حرج» دانىمى
 .1داست كه نه چيزى از آن بيرون شود و نه چيزى بتواند در آن داخل گرد

 و ائمه اهل بيت گر چه( صلى الله عليه وآله و سلم)مساله تفويض و واگذارى امر به سليمان و به رسول خدا  مؤلف:
روايات زيادى در تفسيرش وارد شده و ليكن از خود اين حديث و اينكه آيه مورد بحث را با داستان سليمان تطبيق كرده 

كه خداوند از معناى قرآن به ايشان داده منحصر در يك معنا و دو معنا نيست،  توان فهميد كه معناى آن اين است كه علمىمى
دهند كه خدا اذنشان بلكه براى هر آيه قرآن معانى زيادى در نزد ايشان است، و ايشان از آن معانى آن مقدارى را انتشار مى

ه به همين معنا باشد، گو اينكه روايت ظهور دارد داده باشد، و بعيد نيست كه مقصود امام از خواندن آيه راجع به سليمان اشار
 .در اينكه مقصود از تلاوت آيه بيان حال دلها و تعريض بر موسى بن اشيم و اضطراب و قلق خاطر او است

مثل آن دلهايى كه خداوند ضيق و حرجش قرار : روايت كرده كه فرمود ﴾حَرجَااِِضَي قِااِِ...﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله
هاى آن از هيچ طرف جايى براى رشد و باز شدن مثل درختى است كه در ميان درختهاى زيادى سبز شده باشد و شاخهداده 

 .2گيردندارند و ناچار اين درخت به طرف آسمان رشد نموده هر چه بيشتر بماند بيشتر در تنگنا قرار مى
 .كرده «جحر» اين روايت نيز مناسب با معنايى است كه راغب براى لفظ مؤلف:

ِالَر جِْسَِِلَلِّ اَِِيَُعَْل ِِكَذَلكَِِ﴿ روايت شده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بصير از امام صادق 
ِ   3.فرموده مراد از اين رجس شك و ترديد است ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِعَََ

 .اين نيز از باب تطبيق كلى بر مصداق است مؤلف:
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 [135تا  128آيات (:6)]سوره الأنعام 
مِِْيوَْمَِِوَِ﴿ ت مِِْقدَِِِالََِْن ِِِمَعْشََِِياَِجََِيعااِِيَُشْ  ه  نسِِِْمِنَِِاسِْتَكْثََْ مِِْقاَلَِِوَِِالَِْْ وْلَِاَؤ ه 

َ
نسِِِْمِنَِِأ نَِِاسِْتَمْتَعَِِرَبَنَاِالَِْْ ِِابَعْض  ِببَِعْضن

جَلنََاِبلَغَْنَاِوَِ
َ
جَلتَِِْالَََِّيِأ

َ
مِِْالَناَرِ ِقاَلَِِلَناَِأ ِِكَذَلكَِِِو١٢٨َِِِعَليِمِ ِحَكِيمِ ِرَبَكَِِإنَِِِالََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِِفيِهَاِخَالِِينَِِمَثْوَاك  ِ

ِن وَل 
نسِِِْوَِِالََِْن ِِِمَعْشََِِيا١٢٩َِِيكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِبَعْضااِِالَظَالمِِيَِِبَعْضَِ ِِالَِْْ

َ
مِِْلمَِِْأ تكِ 

ْ
ل ِِيَأ مِِْر س  ونَِِمِنْك  صُّ مِِْيَق  ِوَِِآياَتِِِعَلَيْك 

مِْ ونكَ  مِِْلقَِاءَِِي نْذِر  سِنَاِعََِِشَهِدْناَِقاَل واِهَذَاِيوَْمِك  نْف 
َ
ٌِ ِغَرَتْه مِ ِوَِِأ نْيَاِالََْْيَا واِوَِِالَُّ سِهِمِِْعَََِِشَهِد  نْف 

َ
نَه مِِْأ

َ
١٣٠ِِكََفرِِينَِِكََن واِأ

نِِْذَلكَِِ
َ
نِِْلمَِِْأ هْلكَِِِرَبُّكَِِيكَ  رىَِِم  لمْنِِالَقْ  هْل هَاِوَِِبظِ 

َ
نِِو١٣١َِِِغَفلِ ونَِِأ

ِيَعْمَل ونَِِعَمَاِبغَِافلِنِِرَبُّكَِِمَاِوَِِعَمِل واِمِمَاِدَرجََات ِِلكِ  
ِِإنِِِْالَرحَْْةَِِِذ وِالَْغَنُِِِّرَبُّكَِِو١٣٢َِِ

ْ
مِِْيشََأ مِِْكَمَاِيشََاء ِِمَاِبَعْدِك مِِْمِنِِْيسَْتَخْلفِِِْوَِِي ذْهبِْك  ك 

َ
نشَْأ
َ
يَِةِِِمِنِِْأ ر  ِإن١٣٣َِِِِآخَرِينَِِقوَْمنِِذ 

ونَِِمَا نْت مِِْمَاِوَِِلََتنِِت وعَد 
َ
عْجِزِينَِِأ مِِْعَََِِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِق ل١٣٤ِِِْبمِ  ِِمَكَنتَكِ  ِ

ونِ ِمَنِِْتَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِِعَملِ ِِإنِ  ِعَقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 
  ﴾١٣٥ِالَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنِهَِ ِالََارِِ

 ترجمه آيات

يشان از دوستان ا. اى گروه جنيان از آدميان كه پيرو شما بودند بسيار يافتيد( و گويد)روزى كه همگى را محشور كند 
 ما از يكديگر برخوردار شده و به اجلى كه براى ما تعيين! پروردگارا: آدميان گويند

  



جاى شما جهنم است كه در آن جاويد باشيد مگر آنچه خدا خواهد كه پروردگار تو : گويد. ايمكرده بودى رسيده
 (128)فرزانه و دانا است 

 (129)اند كردهمى( تابعين)دهيم به سزاى اعمالى كه بدينسان بعضى از ستمگران را بر بعض ديگر ولايت مى
ما خواندند و شهاى ما را براى شما مىنيامدند كه آيهمگر پيغمبرانى از خودتان به سوى شما ! اى گروه جنيان و آدميان
شان داده بود و عليه خويش دهيم، زندگى دنيا فريبعليه خويش گواهى مى: دادند؟ گويندرا به ديدار اين روزتان بيم مى

 (130)اند گواهى دهند كه كافر بوده
 (131)كرد دمش بى خبر بودند هلاك نمىها را در آن حال كه مرآن به خاطر اينست كه پروردگارت اين دهكده

 (132)كنند بى خبر نيست هايى است و پروردگار تو از اعمالى كه مىاند رتبههايى كه كردهو همه را از آن عمل
پروردگار تو بى نياز و داراى رحمت است اگر خواهد شما را ببرد و از پى شما هر كه را خواهد جانشينتان كند چنان 

 (133)نژاد گروهى ديگر ايجاد كرد  كه شما را از
 (134)دهند آمدنى است و شما فرار نتوانيد كرد عذابى كه به شما وعده مى

كنم، به زودى خواهيد دانست شما را هر چه در خور است و توانايى داريد عمل كنيد كه من نيز عمل مى! بگو اى قوم
 (.135)شوند كه عاقبت آن سراى از آن كيست، كه ستمگران رستگار نمى

 بيان آيات

اين آيات مربوط و متصل به آيات قبل است، و سرپرستى و ولايتى را كه برخى از ستمگران بر برخى ديگر به اذن خدا 
كه كند كه اين كار از خداى تعالى ظلم نيست، به شهادت اينكند، و بيان مىتفسير مى -مانند ولايت شياطين بر كفار  -دارند 

كنند به اينكه اگر معصيت كردند و يا به خداوند شرك ورزيدند به سوء كفار به زودى در قيامت اعتراف مىخود ستمگران و 
اختيار خودشان بوده، و اين خود آنان بودند كه با شنيدن نداى الهى و هشدارش نسبت به عذاب قيامت، مغرور زندگى دنيا 

 .خواهند شدشدند و راه ظلم را پيش گرفتند، و ستمگران هم رستگار ن

 بين قضاى الهى و اختيار انسان، مزاحمتى نيست
نه . شان به خودشان نسبت داده نشودشود كه كفر و ظلمو اينكه قضاى الهى با كفر و ظلم آنان موافق است سبب نمى

قاوت است مزاحم قضاى الهى منافات با اختيار كه مدار مؤاخذه و مجازات است دارد، و نه اختيار انسانى كه مدار سعادت و ش
 با قضاى الهى است، چون قضاى الهى بر اين رانده شده كه آنان اولياى خود را از شياطين به اراده و اختيار خود متابعت ـ

  



كنند، نه اينكه متابعت كنند چه اراده داشته باشند و چه نداشته باشند، تا بتوان گفت خداوند و يا شياطين ايشان را مجبور به 
شقاوت و انتخاب شرك و ارتكاب گناهان كرده، بلكه خداى سبحان غنى مطلق است و نيازى به آنچه در دست سلوك طريق 

ايشان است ندارد تا به طمع آن به آنان ظلم كند، آرى، خداوند همه آنان را به رحمت خود آفريده و به استفاده از رحمتش 
 .و در نتيجه از رستگارى بازماندند سفارش و تاكيد فرموده، ولى ايشان راه ظلم را پيش گرفته

سلطه و ولايت شياطين بر انسان، قهرى نيست، بلكه به اعتراف كفار در قيامت، نتيجه معامله 
 طرفينى است

مِِْيوَْمَِِوَِ﴿ جَلتَِِْ...الََِْن ِِِمَعْشََِِياَِجََِيعااِِيَُشْ  ه 
َ
اكثر من » و يا« ءاكثر من الشي» :شودوقتى در لغت عرب گفته مى ﴾لَناَِأ

معنايش اين است كه فلانى از فلان چيز زياد آورده و يا فلان كار را بسيار انجام داده، و اينكه در آيه « استكثر منه» و يا« الفعل
ه ايد براى اينكايد، معنايش اين نيست كه افراد زيادى را آوردهآوردهها انسانشما اى گروه جن زياد از : فرمايدمورد بحث مى

در دنيا و مبعوث كننده آنان در قيامت خود خداى تعالى است، بلكه معنايش اين است كه شما اى گروه ها انسانآورنده 
ته همانطورى كه قبلا هم گفها شيطانو اين اغوا كردن . اثر سوء گذاشتيد و خيلى آنان را اغوا كرديدها انسانشياطين زياد در 

بر آدميان ولايت اجبار نيست بلكه از قبيل معامله طرفينى است، به ها شيطانخلاصه اينكه، ولايت . يستشد به طور اجبار ن
اگر  كنند، وكنند به خاطر منافع و فوايدى است كه در اين كار تصور مىرا متابعت مىها ها شيطانانساناين معنا كه اگر 

 .پندارنده در ولايت بر آنان و اداره كردن شؤون ايشان مىفريبند بخاطر منافعى است كهم آنان را مىها شيطان
و ها طانشيهم از پيروى ها انسانبرند، و ولايت داشتن بر ايشان يك نوع لذتى مىها انساناز فريفتن ها شيطانآرى، 

مان سند، و اين هركنند، چون به اين وسيله به ماديات و تمتعات نفسانى مىهاى آنان يك نوع لذتى را احساس مىوسوسه
نَاِاسِْتَمْتَعَِِرَبَنَا﴿ :در قيامت خواهند كرد، و خواهند گفتها شيطاناعترافى است كه اولياى  ِِبَعْض  ما پيروان  پروردگارا ﴾ببَِعْضن

استفاده  -كه همان متاع دنيا و زخارف آن باشد  -شياطين و شياطين، از يكديگر استفاده كرديم ما از وسوسه و تسويلات آنها 
 .بينيماش اين شد كه مىكرديم، و آنان از ولايتى كه بر ما داشتند لذت بردند، و نتيجه

جَلَنَاِبلَغَْنَاِوَِ﴿ در جمله «أجل» شود كه مراد ازاز اينجا معلوم مى
َ
جَلتَِِْالَََِّيِأ

َ
آن حدى است كه خداوند براى  ﴾لَناَِأ

است كه ايشان به وسيله اعمالى كه كردند بدان رسيدند، نه اينكه معنايش سر اى و آن درجه و پايه. وجود ايشان قرار داده
 :روى اين حساب برگشت معناى آيه به اين است كه. كندرسيدن مدت زندگى باشد، سياق آيه هم همين معنا را تاييد مى

 تا آنجا كهبعضى از ما به سوء اختيار و به عمل زشت خود بعض ديگر را پيروى كرديم، و اين روش را 
  



 .تو مقدر كرده بودى ادامه داديم، يعنى تا سر حد ظلم و كفر پيش رفتيم
مِِْيوَْمَِِوَِ﴿ كند تا احتجاج عليه آنان به طور كامل انجام يابد، آن گاه و روزى كه همه آنان را محشور مى ﴾جََِيعااِِيَُشْ  ه 
ت مِِْقدَِِِالََِْن ِِِمَعْشََِِياَ﴿ :فرمايدمىها شيطانبه طايفه  نسِِِْمِنَِِاسِْتَكْثََْ مودن و گمراه نها انساناى گروه جن شما ولايت بر  ﴾الَِْْ

مِِْقاَلَِِوَِ﴿ آنان را از حد گذرانديد وْلَِاَؤ ه 
َ
نسِِِْمِنَِِأ به جاى ايشان جواب داده به حقيقت اعتراف كرده و ها شيطانپيروان  ﴾الَِْْ

نَاِاسِْتَمْتَعَِِرَبَنَا﴿ :گويندمى ِِبَعْض  ن از را گرفته و از تسويلات آناها شيطانپروردگارا ما گروه آدميان خودمان دنبال  ﴾ببَِعْضن
قبيل زخارف دنيا و هواپرستى لذت برديم، و گروه جن هم از پيروى كردن ما و القاى وسوسه به دلهاى ما لذت بردند، ما دو 

جَلَنَاِبلَغَْنَا﴿ :طايفه اين روش را ادامه داديم تا آنكه
َ
جَلتَِِْالَََِّيِأ

َ
 بار و كارهاىرسيديم به آن اندازه از زندگى نكبت ﴾لَناَِأ

 .ناشايسته كه فعلا داريم
را هر چند خداوند مقدر فرموده ولى ايشان با پيمودن راه  «اجل» كنيد اعتراف دارند كه اينبه طورى كه ملاحظه مى

 و بنا بر آنچه گفته شد اگر بگوييم آيه شريفه ظهور دارد در اينكه. اندبهره بردارى از يكديگر به اختيار خويش، به آن رسيده
 .ايمكنند خيلى بيراهه نرفتهها وسوسه مىشياطين جنى است كه در سينه «جن» مراد از

مِِْالَناَرِ ِقاَلَِ﴿   ﴾...الََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِِفيِهَاِخَالِِينَِِمَثْوَاك 

راند، و متن دهد، و در عين حال قضايى است كه عليه آنان مىبه آنان مىاين جمله حكايت جوابى است كه خداوند 
مِِْالَناَرِ ﴿ آن قضا تنها جمله و به معناى محل اقامت با استقرار  «ثوى يثوى ثواء» اسم مكان از ماده «مثوى» كلمه. است ﴾مَثْوَاك 

 :است، پس اينكه فرمود
مِِْالَناَرِ ﴿ آتش محل اقامتى است براى شما كه در آن استقرار خواهيد داشت، و بيرون : معنايش اين است كه ﴾مَثْوَاك 

تاكيد خواهد بود، و چون ممكن بود كسى خيال كند كه خود خداى  ﴾فيِهَاِخَالِِينَِ﴿ شدن برايتان نيست، از اين رو جمله
تا بفهماند كه قدرت خداى تعالى بر نجات دادن  ﴾الََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِ﴿ تواند آنان را از آتش بيرون كند لذا فرمودتعالى هم نمى

 .دهدآنان در عين حال بجاى خود باقى است، گر چه نجات نمى
يل كرده شده تعل( صلى الله عليه وآله و سلم)و در آخر براى اينكه بيان آيه را تكميل نموده و خطابى كه به رسول خدا 

 . ﴾يمِ عَلِِِحَكِيمِ ِرَبكََِِإنَِِ﴿ :باشد فرمود
ِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ ِ

  ﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِبَعْضااِِالَظَالمِِيَِِبَعْضَِِن وَل 

سازد كه بعضى از ستمكاران را ولى بعضى ديگر قرار دادن به همان ملاكى است در اين جمله اين معنا را خاطرنشان مى
 كه در آيه قبلى ذكر شد، و آن اين بود كه تابع

  



شود، و اين روش را آن قدر ادامه لذت برده از اين راه گناهانى را مرتكب مى( شيطان)از تسويلات متبوع خود ( ستمگران)
 .دهد تا آنكه خداوند متبوع او را ولى او و او را در تحت ولايت آن متبوع قرار دهدمى

رساند كه قرار دادن اين ولايت خود و مىبراى سببيت و يا مقابله است،  ﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِا﴿ در جمله «باء» حرف
ناه دهد، نه اينكه مجازات ابتدايى و بدون گمجازاتى است كه خداوند ستمگران را در قبال ظلمهايى كه مرتكب شدند كيفر مى

ِِِي ضِلُِِّمَاِوَِِكَثيِااِِبهِِِِيَهْدِيِوَِِكَثيِااِِبهِِِِي ضِلُِّ﴿ و اين همان معنايى است كه آيه. بوده باشد ِِهِِب
 .1كندان مىآن را بي ﴾الَفَْاسِقِيَِِإلَِ

در آيه مورد بحث از غيبت به تكلم التفات شده يعنى سياق غيبت پيشين تبديل به خطاب به رسول خدا شده تا اينكه 
فات تبيان حقايق را اختصاص به رسول خدا داده باشد، چون قوم لايقى براى تلقى اين گونه حقايق نبودند، و اگر به تكلم ال

ر آيات تر است البته دشده و حال آنكه ممكن بود به نحو ديگر بشود براى اين است كه تكلم براى راز در ميان نهادن مناسب
 .تواند با كمى دقت به نكات آنها پى بردهاى ديگرى نيز به كار رفته كه خواننده محترم خود مىمورد بحث التفات

نسِِِْوَِِالََِْن ِِِمَعْشََِِياَ﴿ ِِالَِْْ
َ
مِِْلمَِِْأ تكِ 

ْ
ل ِِيَأ مِِْر س    ﴾...مِنْك 

كنند در اين خطاب اشكالى كه ممكن بود متوجه حجت سابق شود دفع شده، و آن اين است كه اگر كفار اعتراف مى
يال خشان از ولايت شيطان به سوء اختيارشان برده، به خاطر جهل و غفلتى كه داشتند معذورند، زيرا ايشان هرگز كه پيروى

در  كشاند، وكردند كه ارتكاب معاصى و تمتع از لذات مادى آدمى را به تدريج به ولايت ظالمين و ولايت شيطان مىنمى
كن از چنين دانستند، و ليگو اينكه فى الجمله زشتى هر گناه را مى. كند كه بعد از آن سعادتى نيستنتيجه دچار شقاوتى مى

 .غافل صحيح نيستسرانجامى غافل بودند، و مؤاخذه 
پرسد آيا انبيا به سوى شما گسيل شدند يا نه؟ و آيا آيات خداى كند، و از ايشان مىآيه مورد بحث اين اشكال را دفع مى

را به خاطرتان آوردند؟ و شما را از روز رستاخيز و سرانجام گناه و كفر خبر دادند يا خير؟ و چون به همه اينها اقرار دارند 
 .است و ديگر محلى براى اشكال فوق باقى نيست قهرا حجت تمام

  

                                                      
 .26بقره، آيه  -. كندبا آن گمراه نمى كند و به جز فاسقان كسى راكند و بسيارى را هدايت مىبسيارى را گمراه مى( قرآن)با آن  1



ا آي! اى گروه جن و انس: پرسيمما در قيامت همگى آنان را مخاطب قرار داده مى: شود كهمعناى آيه اين مى بنابراین
وز عذاب امرپيغمبرانى از شما به سوى شما نيامدند؟ و آيات مرا بر شما نخواندند؟ و شما را به دين حق دعوت نكردند؟ و از 

خداوند به زودى در موقف بازخواستتان بازداشته و به حساب اعمالتان : كه روز قيامت است هشدارتان ندادند و به شما نگفتند
دهيم ما عليه خود گواهى مى: دهد؟ در جواب خواهند گفتايد پاداش و كيفرتان مىرسيدگى نموده، به آنچه از نيك و بد كرده

را بر ما خواندند و از رسيدن به چنين روزى انذارمان كردند، و ما به دين ايشان كفر ورزيده با علم به  كه پيغمبران آيات تو
 .حقانيت آنان و بدون هيچ غفلتى ايشان را رد كرديم

ن برابيش از اين دلالت ندارد كه پيغم «منكم» كلمه اول اينكه: سازداين معنا كه ما براى آيه كرديم چند نكته را روشن مى
از جنس مجموع و روى هم رفته همان جن و انسى بودند كه به سوى ايشان مبعوث شدند، و خداوند پيغمبران را از جنس 
ملائكه قرار نداد تا امتان ايشان از ديدنشان وحشت نكنند، و كلام ايشان را كه همان زبان مادرى خودشان است بفهمند، و اما 

 .ى انس انبيايى از انس مبعوث كرده باشد آيه شريفه هيچ گونه دلالتى بر آن ندارداينكه براى جن پيغمبرانى از جن و برا
تكرار كلمه شهادت در آيه مورد بحث به اين جهت است كه متعلق آن دو مختلف است مراد از شهادت اولى  دوم اينكه

هادت دومى شهادت به كفر عمدى شهادت به آمدن انبيا و ابلاغ آيات خداوند و انذار از عذاب قيامت است و مقصود از ش
در  مقصود از شهادت اولى شهادت به كفر و معصيت: اندها گفتهو اينكه بعضى. است( علیه السلام)خود نسبت به دين انبيا 

حال تكليف و مقصود از دومى شهادت در آخرت، بر كفر خود در دنيا است، صحيح نيست، براى اينكه بالأخره مرجع هر دو 
 .كندو اين توجيه، اشكال تكرار لفظ را حل نمى. در دنيا است به همان كفر

ٌِ ِغَرَتْه مِ ِوَِ﴿ جمله سوم اينكه نْيَاِالََْْيَا اى است كه به منظور دفع توهمى در وسط كلام گنجانيده جمله معترضه ﴾الَُّ
يغمبران شدند و پمند مىاز همديگر بهره توان اين معنا را قبول كرد كه مردمى با اينكهچگونه مى: شده، و آن توهم اين است كه

كردند در عين حال با علم و اختيار خود را به هلاكت شناختند و آن پيغمبران ايشان را از عذاب دوزخ انذار مىخود را مى
وقت  زندگى مادى دنيا ايشان را مغرور نموده و در نتيجه هر: دهدبرسانند؟ جمله مزبور اين توهم را دفع نموده جواب مى

كرد رذايل اخلاقى و هواى نفس پرده ظلمانى خود را به دلهايشان افكنده و بين برقى از حق و حقيقت در دلشان جستن مى
 ـ. شدآنان و ديدن حق حائل مى

  



 هلاك سازد( قبل از اتمام حجت)سنت الهى چنان نيست كه مردم بى خبر را 
نِِْذَلكَِِ﴿

َ
نِِْلمَِِْأ هْلكَِِِرَبُّكَِِيكَ  رىَِِم  لمْنِِالَقْ  هْل هَاِوَِِبظِ 

َ
 ﴾غَفلِ ونَِِأ

عليل لام ت« ان لم يكن» اشاره است به مضمون آيه قبلى و بر سر جمله« ذلك» آيد كه كلمهاز ظاهر سياق چنين برمى
آنچه كه ما در خصوص ارسال رسل و ابلاغ آيات خدايى و انذار به عذاب روز قيامت : مقدر است، و معناى آيه چنين است

بيان داشتيم براى اين بود كه بدانيد سنت ما چنين نيست كه اهل قرى را قبل از آنكه خواسته خود را گوشزدشان كنيم و آنان 
مخالفت كنند هلاك نموده به غضب خود دچار سازيم، گو اينكه اينگونه اشخاص و اقوام به قضاى الهى و اينكه خداوند 

جن قرار داده بدبخت هستند، و ليكن چنين هم نيست كه سلب قدرت و اختيار از ايشان را اولياى شيطانهايى از خود و از 
آنان نموده باشد، بلكه اين گروه شرك و معصيت را به اختيار خود برگزيدند سپس خداوند پيغمبرانى از جنس خودشان به 

 شان نمودند، آن گاه آنان به مقتضاىسويشان گسيل داشت و آن پيغمبران آيات او را برايشان خوانده از لقاى روز حساب انذار
همان بدبختى و شقاوت به انبيا كفر ورزيده از شقاوت و طغيان خود دست برنداشتند، خداوند هم به پاداشت اين ولايت 

پس اين خودشانند كه از روى علم و اراده خواهان هلاكتند، و خداوند ايشان را . حكم كرد به اينكه آتش منزلگاهشان باشد
غفلت هلاك نكرده تا كسى بگويد خداوند به ايشان ظلم كرده است، بلكه اين عمل از خداوند تبارك و تعالى عين  در حال

 .عدالت است
نِِْلمَِْ﴿ :اينكه فرمود اولاپس معلوم شد  خداوند » نه اينكه «سنت خداوند چنين نيست» معنايش اين است كه ﴾رَبُّكَِِيكَ 

كند به مقتضاى سنت جارى و صراط مستقيمى است كه دارد، هم چنان كه را كه مى زيرا خداوند هر كارى ،«كندچنين نمى
ِِإنَِِ﴿ :فرموده ِ

ِِعَََِِرَب  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ  .كندكنيد اين جمله به خوبى بر مدعاى ما دلالت مىو بطورى كه ملاحظه مى 1﴾م 
شود عذاب دنيوى نيست، بلكه مقصود از آن و ثانيا مقصود از هلاك ساختن اهل قرى بطورى كه از سياق استفاده مى

 .شقاوت در دنيا و عذاب آخرت است
مراد از ظلمى كه در آيه شريفه است ظلم خداوند و هلاك ساختن اهل قرى است در صورتى كه غافل باشند،  و ثالثا

 .نه ظلم اهل قرى
نِِوَِ﴿

  ﴾يَعْمَل ونَِِعَمَاِبغَِافلِنِِرَبُّكَِِمَاِوَِِعَمِل واِمِمَاِدَرجََات ِِلكِ  

 گردد و در آيه حذفضميرى است كه به دو طايفه جن و انس برمى «كل» متعلق لفظ
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براى هر يك از دو طايفه جن و انس درجاتى است از عمل، چون اعمال مختلف است و : شده، و معناى آيه اين است كه
 .كنند غافل نيستكه اين دو طايفه مىاختلاف اعمال باعث اختلاف درجات صاحبان اعمال است، و خداوند از آنچه 

بُّك ََوَ ﴿ نفى جميع انحاء ظلم از خداى متعال در جمله: ََُّر    ﴾ا لر حْْ ة ََذوَُا لغْ ن 
  ﴾...الَرحَْْةَِِِذ وِالَْغَنُِِِّرَبُّكَِِوَِ﴿

 عبارت است ازظلم كه : توضيح اينكه. اين جمله بيان عامى است براى نفى جميع انحاى ظلم در خلقت از خداوند
يا براى : گيردبكار بستن چيزى در غير موردش و به عبارت ديگر تباه ساختن حقى، پيوسته براى يكى از دو منظور انجام مى

كند، مثلا نفعى كه يا خودش و يا دوستش به احتياجى است كه ظالم به وجهى از وجوه داشته و با ظلم، آن احتياج را رفع مى
به  و يا. كنددارد دفع مىآورد، و يا بدان وسيله ضررى از خودش و يا از كسى كه دوستش مىمىآن محتاج است به دست 

 و خداى سبحان از اين هر دو صفت. شودخاطر شقاوت و قساوت قلبى است كه دارد، و از رنج مظلوم و مصيبت او متاثر نمى
قاوت و قساوت دارد چون داراى رحمت مطلقى است زشت منزه است نه احتياج به ظلم دارد چون غنى بالذات است، و نه ش

كند، اين است آن كه همه موجودات هر كدام به مقدار قابليت و لياقت خود از رحمت او متنعمند، پس او به احدى ظلم نمى
وِالَغَْنُِِِّرَبُّكَِِوَِ﴿ :معنايى كه جمله ه پروردگار تو آن كسى است ك: كند، پس معناى آيه اين شد كهبر آن دلالت مى ﴾الَرحَْْةَِِِذ 

متصف است به غناى مطلقى كه آميخته به فقر و احتياج نيست و نيز متصف است به رحمت مطلقى كه تمامى موجودات را 
 .فرا گرفته است

تواند همه شما را از بين برده و به ملاك رحمتش هر مخلوق و مقتضاى آن اين است كه او به ملاك غنايى كه دارد مى
ا كه بخواهد بجاى شما بنشاند، هم چنان كه به رحمتش شما را از ذريه قوم ديگرى آفريد و آن قوم را به ملاك غنايى ديگرى ر

ا هر كه ر: من يشاء» :و نفرمود« هر چه را بخواهد: ما يشاء» :و در اينكه فرمود. كه از آنان داشت از بين برد و منقرض ساخت
 .اشاره است به سعه قدرت او« بخواهد
ونَِِمَاِإنَِِ﴿ نْت مِِْمَاِوَِِلََتنِِت وعَد 

َ
عْجِزِينَِِأ   ﴾بمِ 

هاى از طريق وحى است آمدنى و محقق شدنى است و شما عاجز يعنى امر خدا در باره بعث و جزا كه همان وعده
 .كننده خدا نيستيد تا او را از تحقق دادن امرش مانع شويد

 .است كه در جملات قبل بود ، جمله مورد بحث تاكيد آن وعده و وعيدىبنابراین
مِِْعَََِِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِق لِْ﴿ ِِمَكَنتَكِ  ِ

  ﴾...عَملِ ِِإنِ 

 به معناى منزلت و آن حالتى است كه صاحب منزلت در آن حال به سر« مكانت»
  



 انندگويند در اصل ممىبه معناى سرانجام و منتهى اليه امر هر چيزى است، و اين كلمه به طورى كه « عاقبت» و كلمه. بردمى
ونِ ﴿ :اندمصدر بوده، و اينكه گفته« عقبى» كنايه است از رسيدن به مقصد و به نتيجه سعى و كوشش، و در  ﴾الََارِِِعَقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 

ِِ﴿ :شد فرموده بودآيه مورد بحث برگشت به ابتداى كلام است، چون در چند آيه قبل كه مطالب مورد بحث آغاز مى ِمَاِتبَعِِْا
وحَِِ
 
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِرَب كَِِِمِنِِْإلََِكَِِْأ عْرضِِِْوَِِه 

َ
شِْكيَِِِعَنِِِأ به ايشان بگو ادامه دهيد به : فرمايدو اينك در اين جمله نيز مى ﴾الَمْ 

 .رسدكرديد به زودى خواهيد دانست كه كوشش كداميك از دو فريق به نتيجه مىآنچه كه مى
شما ظلم خود را و من ايمان و دعوت : تهديد به صورت امر است و معنايش اين است كه« دهيد ادامه» :و اينكه فرمود

گذرد كه خواهيد فهميد سعادتمند كيست و سعى كداميك از من و شما به نتيجه دهيم و چيزى نمىبه توحيدم را ادامه مى
شرك و گناه ظلم كرديد، چون هيچ وقت ستمكار در رسد، و به طور قطع بدانيد كه در اين ميان من پيروزم نه شما كه با مى

 .شودكند رستگار نمىستمى كه مى
ِ﴿ :جمله: اندبعضى از مفسرين گفته ِ

 :فرمايدحكايت كلام خود پروردگار است، و خداى تعالى است كه مى ﴾عَملِ ِِإنِ 
 :فرمايدفسادش در خود آيه است كه مىكنم و لكن اين معنا فاسد و دليل ام عملى مىمن بعث و جزايى را كه وعده داده

ونِ ِمَنِِْتَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِ﴿  . ﴾الََارِِِعَقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 

چند روايت در باره محبت ظالم، انتقام از ظالم بدست ظالمى )بحث روايتى 
 (ديگر، آرزوى دراز

ِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ قمى در تفسير خود در ذيل جمله ِ
 :امام در معناى اينجمله فرمود: گويدمى ﴾...بَعْضااِِالَظَالمِِيَِِبَعْضَِِن وَل 

 .1كنيمهر كس اولياى ستمكاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمكاران محشور مى
از  خداوند هيچ وقت: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى بصير از حضرت ابى جعفر 

ِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ مگر به دست ظالمى ديگر، و همين است معناى آيه ظالمى انتقام نكشيده ِ
 .2﴾بَعْضااِِالَظَالمِِيَِِبَعْضَِِن وَل 
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 .دلالت آيه بر حصرى كه در روايت است روشن نيست مؤلف:
 ىو در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا در كتاب امل و ابن ابى حاتم و بيهقى در كتاب شعب از ابى سعيد خدر

اسامة بن زيد غلام نوزادى را به نسيه به مدت يك ماه به صد دينار خريد و من خود شنيدم كه رسول : اند كه گفتروايت كرده
آيا از اسامه عجب نداريد كه نوزادى را به مدت يك ماه خريدارى نموده؟ مگر : فرمودمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

تواند بدهيش را بپردازد، راستى چه آرزوى درازى؟ سوگند به كسى كه جان نده است، و مىداند كه تا يك ماه ديگر زاو مى
توانم دوباره مژه بر هم نهم و قبل از بر هم من در دست او است هيچ وقت نشده كه من چشم باز كنم و خيال كنم كه مى

نكه توانم چشمم را قبل از آم و خيال كنم كه مىروم، و هيچ وقت نشده كه به طرفى نگاه بيندازنهادن پلك چشمم از دنيا نمى
حم توانم قبل از آنكه قبض رواى در دهن بگذارم و پندارم كه مىقبض روحم كنند بجاى خود برگردانم، و هيچ نشده كه لقمه
ره خود را در زم دانيد بايد هميشه خود را ميان مردگان ببينيد، وكنند آن را فروبرم. اى گروه بنى آدم! اگر خود را عاقل مى

ونَِِمَاِإنَِِ﴿ آنان به شمار آوريد سوگند به كسى كه جانم در دست قدرت اوست نْت مِِْمَاِوَِِلََتنِِت وعَد 
َ
عْجِزِينَِِأ ه آنچه ك - ﴾بمِ 

  1بدان وعده داده شديد خواهد آمد و شما عاجز كننده و مانع كار خدا نيستيد.
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 [150تا  136آيات (:6)]سوره الأنعام 
ِِِجَعَل واِوَِ﴿ ِِمِمَاِلِلَّ

َ
نْعَامِِِوَِِالَْْرَْثِِِمِنَِِذَرَأ

َ
ِِِهَذَاِفَقَال واِنصَِيبااِِالَْْ كََئنَِاِهَذَاِوَِِبزِعَْمِهِمِِْلِلَّ َ كََئهِِمِِْكََنَِِفَمَاِلشِ  َ ِيصَِل ِِفَلَِِلشِ 

ِِِكََنَِِمَاِوَِِالََلِِِّإلَِِ كََئهِِمِِْإلَِِِيصَِل ِِفَه وَِِلِلَّ َ شِْكيَِِِمِنَِِلكَِثيِنِِزَيَنَِِكَذَلكَِِِو١٣٦َِِِيَُكْ م ونَِِمَاِسَاءَِِشْ  وْلدَِهِمِِْقَتْلَِِالَمْ 
َ
مِِْأ كََؤ ه  َ ِشْ 

مِْ وه  دْ  واِوَِِليِ  مِِْفَعَل وه ِِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْوَِِديِنَه مِِْعَليَْهِمِِْلََِلْبسِ  ونَِِمَاِوَِِفَذَرهْ  نْعَامِ ِهَذِهِِِقاَل واِو١٣٧َِِِيَفْتََ 
َ
هَاِلَِِحِجْرِ ِحَرْث ِِوَِِأ ِيَطْعَم 

نْعَامِ ِوَِِبزِعَْمِهِمِِْنشََاءِ ِمَنِِْإلَِِ
َ
ر مَِتِِْأ ه ور هَاِح  نْعَامِ ِوَِِظ 

َ
ونَِِلَِِأ ر  وِكََن واِبمَِاِسَيَجْزِيهِمِِْعَليَْهِِِافِْتَِاَءاِِعَلَيْهَاِالََلِِِّاسِْمَِِيذَْك  ِنَِيَفْتََ 

ونِِِفِِِمَاِقاَل واِو١٣٨َِِ ِِِب ط  نْعَامِِِهَذِه
َ
ورِناَِخَالصَِةِ ِالَْْ

ك  َرَمِ ِوَِِلَِّ  زْوَاجِنَاِعَََِِمَ 
َ
نِِْإنِِِْوَِِأ كََء ِِفيِهِِِفَه مِِْمَيْتَةاِِيكَ  َ ِسَيَجْزِيهِمِِْشْ 

مِِْقَتَل واِالَََِّينَِِخَسََِِِقد١٣٩َِِِْعَليِمِ ِحَكِيمِ ِإنِهَِ ِوَصْفَه مِْ وْلدََه 
َ
واِوَِِعِلمْنِِبغَِيِِِْسَفَهااِِأ ِِافِْتَِاَءاِِالََلِّ ِرَزقََه مِ ِمَاِحَرَم  ِواضَلُِِّقدَِِْالََلِِِّعَََ

هْتَدِينَِِكََن واِمَاِوَِ وَِِو١٤٠َِِِِم  ِِالَََِّيِه 
َ
نشَْأ
َ
وشَاتنِِجَنَاتنِِأ وشَاتنِِغَيَِِْوَِِمَعْر  ْتَلفِااِِالَزَرْعَِِوَِِالَنخَْلَِِوَِِمَعْر  ل هِ ِمُ  ك 

 
ِوَِِالَزَيْت ونَِِوَِِأ

تشََابهِااِِالَرُّمَانَِ تشََابهِنِِغَيَِِْوَِِم  ِِِمِنِِْك  واِم  ثْمَرَِِإذَِاِثَمَرِه
َ
ُُِِّلَِِإنِهَِ ِت سَْفِ واِلَِِوَِِحَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِِأ ِ ِمِنَِِو١٤١َِِِالَمْ سَْفِيَِِِيُ 

نْعَامِِ
َ
مِ ِممَِاِك  واِفَرشْااِِوَِِحَْ ولةَاِِالَْْ واِلَِِوَِِالََلِّ ِرَزَقَك  وَاتِِِتتَبَعِ  ط  مِِْإنِهَِ ِالَشَيْطَانِِِخ  وِ ِلكَ  بيِِ ِعَد  ِِثَمَانيَِة١٤٢َِِِم  زْوَاجن

َ
نِِِمِنَِِأ

ْ
ِالَضَأ

مِِِحَرَمَِِآلََّكَرَيْنِِِق لِِْاثِْنَيِِِْالَمَْعْزِِِمِنَِِوَِِاثِْنَيِِْ
َ
نْثَيَيِِِْأ

 
مَاِالَْْ

َ
رحَْامِ ِعَليَْهِِِاشِْتَمَلتَِِْأ

َ
نْثيََيِِِْأ

 
منِِب ئِ ونِِنَِِالَْْ

نْتِ ِإنِِِْبعِِلْ ِصَادِقيَِِِمِْك 
بلِِِِمِنَِِو١٤٣َِِ مِِِحَرَمَِِآلََّكَرَيْنِِِق لِِْاثِْنَيِِِْالََْقََرِِِمِنَِِوَِِاثِْنَيِِِْالَِْْ

َ
نْثَيَيِِِْأ

 
مَاِالَْْ

َ
رحَْامِ ِعَليَْهِِِاشِْتَمَلتَِِْأ

َ
  أ

  



نْثَيَيِِْ
 
مِِْالَْْ

َ
نْت مِِْأ هَدَاءَِِك  مِ ِإذِِِْش  ظْلمَِ ِفَمَنِِْبهَِذَاِالََلِّ ِوَصَاك 

َ
ِِافِْتََىَِِمِمَنِِِأ ِالََلَِِّنَِإِِِعِلمْنِِبغَِيِِِْالَناَسَِِلَِ ضِلَِِكَذِبااِِالََلِِِّعَََ

جِدِ ِلَِِق ل١٤٤ِِِْالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِ
َ
وحَِِِمَاِفِِِأ

 
َرَمااِِإلََِِِأ هِ ِطَاعِمنِِعَََِِمَ  نِِْإلَِِِيَطْعَم 

َ
ونَِِأ وِِْمَيْتَةاِِيكَ 

َ
وحااِِدَمااِِأ وِِْمَسْف 

َ
ِأ

ِِفَإنِهَِ ِخِنيِرنِِلَْْمَِ وِِْرجِْس 
َ
هلَِِِفسِْقااِِأ

 
رَِِفَمَنِِِبهِِِِالََلِِِّلغَِيِِِْأ ورِ ِرَبَكَِِفَإنَِِِعَدنِِلَِِوَِِباَغنِِغَيَِِْا ضْط  ِِو١٤٥َِِِرحَِيمِ ِغَف  ِالَََِّينَِِعَََ

وا َِِحَرَمْنَاِهَاد  رنِِذيِِك 
ف  مَاِعَليَْهِمِِْحَرَمْنَاِالَغَْنَمِِِوَِِالََْقََرِِِمِنَِِوَِِظ  ومَه  ح  مَاِحََْلتَِِْمَاِإلَِِِش  ه ور ه  وِِِظ 

َ
وِِْالَْْوََاياَِأ

َ
ِاخِْتَلطََِِمَاِأ

مِِْذَلكَِِِبعَِظْمنِ لِِْكَذَب وكَِِفَإن١٤٦ِِِِْلصََادِق ونَِِإنِاَِوَِِببَِغْيهِِمِِْجَزَيْنَاه  مِِْفَق  هِ ِي رَدُِِّلَِِوَِِوَاسِعَةنِِرحَْْةَنِِذ وِرَبُّك  س 
ْ
ِالَمْ جْرمِِيَِِالَقَْوْمِِِعَنِِِبَأ

ول ١٤٧ِِ ك واِالَََِّينَِِسَيَق  شَْْ
َ
كْنَاِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْأ شَْْ

َ
ناَِلَِِوَِِأ ِواذَاقِ ِحَتَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِكَذَلكَِِِءنِشَِِْمِنِِْحَرَمْنَاِلَِِوَِِآباَؤ 

سَنَا
ْ
مِِْهَلِِْق لِِْبَأ منِِمِنِِْعِنْدَك 

وه ِِعِلْ ونَِِإنِِِْلَناَِفَت خْرجِ  نْت مِِْإنِِِْوَِِالَظَنَِِإلَِِِتتََبعِ 
َ
ونَِِإلَِِِأ ِفَلوَِِْالََْاَلغَِةِ ِالَْْ جَةِ ِفَللِهَِِِق ل١٤٨ِِِْتََّرْ ص 

مِِْشَاءَِ جََْعِيَِِلهََدَاك 
َ
مِ ِهَل مَِِق ل١٤٩ِِِْأ هَدَاءكَ  ونَِِالَََِّينَِِش  نَِِيشَْهَد 

َ
واِفَإنِِِْهَذَاِحَرَمَِِالََلَِِّأ هْوَاءَِِتتَبَعِِِْلَِِوَِِمَعَه مِِْتشَْهَدِِْفَلَِِشَهِد 

َ
ِأ

مِِْوَِِباِلَْخِرٌَِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِوَِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِالَََِّينَِ   ﴾١٥٠ِيَعْدِل ونَِِبرَِب هِِمِِْه 

 ترجمه آيات

براى خدا از مخلوقات وى از كشت و چارپايان نصيبى نهادند و به خيال خود گفتند اين از خدا است، و اين از شركاى 
رسد چه بد رسد اما آنچه از خدا است به شركايشان مىما است، آنچه كه سهم شركاى ايشان است به خدا نمى( عبادت)

 (.136)كنند حكمى است كه مى
كشتن فرزندان را به نظر بسيارى از آنان زينت دادند تا هلاكشان كنند و دينشان را برايشان بدينسان شركاى ايشان 

 (.137)سازند واگذار كردند، پس تو ايشان را با دروغهايى كه مىخواست اينكار را نمىمشوش سازند و اگر خدا مى
آن نخورد و اين حيواناتى است كه زار قرق است هيچكس جز آنكه ما خواهيم از گويند اين حيوانات و اين كشت

اى زنند و خدا بركنند، به خدا افترا مىسوارى آنها حرام شده و اين حيواناتى است كه هنگام سوارى نام خدا را بر آن ياد نمى
 (.138)اند سزايشان را خواهد داد زدهآن افتراها كه مى

  



و گويند آنچه در شكم اين حيوانات هست خاص مردان ما است و بر همسران ما حرام است، و اگر مردار باشد همه 
 (.139)دهد كه او فرزانه و دانا است ايشان را مى( ناحق)در آن شريكند، به زودى خدا سزاى وصف كردن 

ان كرده شو آنچه را خدا روزى. يانبار شدندبه راستى كسانى كه فرزندان خويش را از كم خردى و بى دانشى كشتند ز
 (.140)با افترا زدن به خدا حرام شمردند، براستى كه گمراه شدند و هدايت يافتگان نبودند 

او است كه باغهاى داربست زده و بى داربست و نخل و كشتزارها كه ميوه آن مختلف است و زيتون و انار همانند و 
چون ميوه آرد بخوريد و حق خدا را از آن هنگام چيدنش بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا مسرفان  غير همانند آفريده، از ميوه آن

 (.141)را دوست ندارد 
از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد و دنبال شيطان مرويد كه وى براى شما ( پديد آورد)و از حيوانات بار بردار و نوزاد 

 (.142)دشمنى آشكار است 
بگو آيا دو نر را حرام كرده يا دو ماده و يا آنچه در رحم دو ( نر و ماده)و دو بز ( نر و ماده)ميش  هشت لنگه حيوان دو

 (.143)ماده جاى گرفته؟ اگر راستگوييد مرا از روى علم و مدرك خبر دهيد 
رحم دو ماده جاى گرفته؟ بگو آيا دو نر را حرام كرده يا دو ماده يا آنچه در ( نر و ماده)و دو گاو ( نر و ماده)و دو شتر 

ايد؟ پس ستمگرتر از آن كس كه دروغ بر خدا ببندد و بخواهد كرد شما گواه بودهمگر آن دم كه خدا به اين حكم سفارشتان مى
 (.144)كند بدين وسيله مردم را گمراه كند كيست؟ خدا گروه ستمگران را هدايت نمى

يابم مگر آنكه مردارى باشد يا خون ا خوار تواند خورد حرام نمىبگو در احكامى كه به من وحى شده چيزى را كه غذ
ريخته شده يا گوشت خوك كه آن پليد است يا ذبيحه غير شرعى كه نام غير خدا بر آن ياد شده، و هر كه ناچار باشد نه متجاوز 

 (.145)پروردگار تو آمرزگار و رحيم است ( و بخورد)و يا افراطكار 
چه بر ايم جز آنايم و از گاو و گوسفند نيز پيه را به ايشان حرام كردههر ناخندارى را حرام كردهبه كسانى كه يهوديند 

ويانيم بخاطر سركشى كردنشان بود و ما راستگ( و اين تحريم)هاى آن باشد و يا به استخوان پيوسته باشد، پشت آن يا با روده
(146.) 

وسيع دارد و عذاب سخت وى از گروه مجرمان دفع نخواهد شد اگر تو را تكذيب كنند بگو پروردگارتان رحمتى 
(147.) 

آورديم و چيزى را حرام خواست نه ما و نه پدرانمان شرك نمىاند خواهند گفت اگر خدا مىكسانى كه شرك آورده
لم و اطلاعى ع كرديم، كسانى كه پيش از آنان بودند نيز چنين تكذيب كردند تا عذاب ما را چشيدند بگو مگر پيش شمانمى

 (.148)زنيد كنيد و جز تخمين نمىهست اگر هست آن را درآوريد و به ما نشان دهيد، شما جز پيروى گمان نمى
 (.149)خواست شما را يكسره هدايت كرده بود بگو دليل رسا خاص خدا است و اگر مى

ر گواهى دادند تو با آنان گواهى مده و دهند خدا اين را حرام كرده بياوريد، اگبگو گواهان خويش را كه گواهى مى
 كنند و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند وهاى ما را تكذيب مىهوسهاى كسانى را كه آيه

  



 (.150)گيرند پيروى مكن براى پروردگار خويش همتا مى

بيان آيات شريفه، كه متضمن احتجاج عليه مشركين در مورد [بيان آيات 
ها، ها، و بعض احكام در مورد خوردنىدر برابر بت قربانى كردن فرزندانشان

 ]باشدمى

اى از احكام حلال و حرام كه در خوردنيها ميان مشركين داير بوده احتجاج نموده اين آيات عليه مشركين در باره عده
 .كندحكم خدا را در آنها بيان مى

ِِِجَعَل واِوَِ﴿ ِِمِمَاِلِلَّ
َ
نْعَامِِِوَِِالَْْرَْثِِِمِنَِِذَرَأ

َ
  ﴾...نصَِيبااِِالَْْ

به معناى زراعت « حرث» و كلمه. به معناى ايجاد بر وجه اختراع است، و گويا معناى اصليش ظهور بوده« ذرء» كلمه
اِِنِ الَرحََِِْْاتََِّذََِِقاَل واِوَِ﴿ را كه در آيه« سبحانه» يك نوع تنزيه است و معناى« شانبه خيال: بزعمهم» :و اينكه فرمود. است ِوَلَا

بْحَانهَِ  كه  شوددر لغت عرب به معناى اعتقاد است، و ليكن غالبا در اعتقاداتى استعمال مى «زعم» كند، واست افاده مى 1﴾س 
 .مطابق با واقع نباشد

كََئنَِاِهَذَاِوَِ﴿ و اگر در جمله َ ركين مششركا را به مشركين نسبت داده براى اين است كه قائلين به شركا همان ، ﴾لشِ 
 «همائمة الكفر و ائمتهم و اولياؤ» ورزيدند، پس اين اطلاق نظيربودند، ايشان چنين خدايانى را اثبات نموده به آنها اعتقاد مى

 .است
اطلاق مزبور از اين باب نيست، بلكه از اين جهت است كه مشركين خدايان خود را شريك در : اندبعضى ديگر گفته

 .كردندمقدارى از اموال خود را در راه آنها خرج مىدانستند، و اموال خود مى
ِِِهَذَا﴿ :به هر تقدير، مجموع دو جمله مورد بحث يعنى جمله كََئنَِاِهَذَا﴿ و جمله ﴾بزِعَْمِهِمِِْلِلَّ َ از باب تفريع  ﴾لشِ 

ا و سپس آن ر «قرار دادند هاى خدا بهره و سهمى براى خدااز آفريده» :تفصيل بر اجمال است، قبلا بطور اجمال فرموده بود
ا براى بيان و بدين وسيله زمينه ر «اين براى خداى عالم و اين براى خدايان ما: پس گفتند» :تفسير نموده و بطور تفصيل فرمود

ن آنچه شود، و ليكآنچه كه سهم شركا است به خدا عايد نمى» :گفتندحكم ديگرى نيز فراهم نمود، و آن حكم اين بود كه مى
 .«رسدهم خدا است به شركا هم مىكه س

و چون اين حكم علاوه بر اينكه از اصل باطل و افتراى به خدا است توهين به خداى تعالى و ساحت او را كوچكتر از 
 .آن را تقبيح فرمود ﴾يَُكْ م ونَِِمَاِسَاءَِ﴿ ها دانستن است، لذا خداى تعالى با جملهجانب بت
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شِْكيَِِِمِنَِِلكَِثيِنِِزَيَنَِِكَذَلكَِِِوَِ﴿  وْلدَِهِمِِْقَتْلَِِالَمْ 
َ
مِِْأ كََؤ ه  َ   ﴾...شْ 

 را هم به فتح لام قرائت «قتل» را به فتح زاء و به صيغه معلوم خوانده و كلمه «زين» غير از ابن عامر ساير قراء كلمه
و مفعول آن  «قتل» و آن را مضاف اليه كلمهرا به كسر دال خوانده  «اولادهم» اند، و كلمهگرفته «زين» نموده و آن را مفعول

و واقعيتى  ها با محبوبيتبت» :شودقرائت معناى آيه چنين مى بنابرایناند، و گرفته «زين» را فاعل «شركاؤهم» دانسته و كلمه
بودند كه  پيدا كردهكه در دلهاى مشركين داشتند فرزندكشى را در نظر بسيارى از آنان زينت داده و تا آنجا در دلهاى آنان نفوذ 

ان و پرستهم چنان كه تاريخ اين مطلب را در باره بت «كردندفرزندان خود را به منظور تقرب به آنها براى آنها قربانى مى
ميم معمول هايى است كه در بنى تپرستان قديم نيز ضبط كرده است، البته بايد دانست كه اين قربانيها غير از موءودهستاره

د، و كردنشدند، و آيه شريفه دارد كه اولاد خود را قربانى مىموءوده عبارت بوده از دخترانى كه زنده به گور مىبوده، زيرا 
 .شود و هم شامل پسراناولاد هم شامل دختران مى

هستند، و بعضى مقصود از آن را خدام بتكده و بعضى ديگر ها شيطان «شركاء» مراد از: اندبعضى از مفسرين گفته
 .اندگمراهان از مردم دانسته

را به  «قتل» را به ضم زاء قرائت كرده و صيغه مزبور را مبنى بر مفعول و كلمه «زين» و اما ابن عامر در ميان قراء كلمه
را به صداى زير و  «شركاؤهم» گرفته و كلمه «قتل» را به نصب و مفعول «اولادهم» و كلمه «زين» ضم لام و نائب از فاعل

 .1انداخته است( شركاءهم)و مضاف اليه ( قتل)را فاصله بين مضاف  «اولادهم» يه قتل و فاعل آن دانسته و كلمهمضاف ال
مِْ﴿ وه  دْ  واِوَِِليِ  در لغت به معناى هلاك كردن و در اينجا مراد از آن هلاك نمودن « ارداء» - ﴾دِينَه مِِْعَليَْهِمِِْلََِلْبسِ 

به معناى خلط كردن و مراد در اينجا اين است كه دين آنان « لبس» و. ستم بر مخلوق اومشركين است به كفران نعمت خدا و 
كه سه مرتبه در جمله آمده در هر سه « هم» :ضمير بنابرایناند، را كه دين باطلى بود به صورت دين حق در نظرشان درآورده

 .گرددبرمى ﴾الَمْ شِْكيَِِِمِنَِِلكَِثيِنِ﴿ جا به
همان هلاك ساختن ظاهرى و كشتن است و اگر اين حرف صحيح  «ارداء» معناى: اندمفسرين گفتهبعضى ديگر از 

ه برگردد، و يا به عنايتى همه ب ﴾الَمْ شِْكيَِِِمِنَِِلكَِثيِنِ﴿ اش اين است كه ضمير اولى به اولاد و دومى و سومى بهباشد لازمه
 مشركين عايد شود، و به
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 .استهر حال معناى آيه روشن 
نْعَامِ ِهَذِهِِِقاَل واِوَِ﴿

َ
  ﴾...حِجْرِ ِحَرْث ِِوَِِأ

هَاِلَِ﴿ به معناى منع است و جمله -به كسر حاء  - «حجر» اين  :كند، يعنىهمين معنا را تفسير مى ﴾نشََاءِ ِمَنِِْإلَِِِيَطْعَم 
چون بطورى كه از روايات استفاده . بدهيمها حرام است مگر تنها بر كسى كه ما بخواهيم و او را اذن چارپايان و اين زراعت

 گفتند خوردن اينها بر كسى حلال نيستشود مشركين چارپايان و زراعت معينى را پيشكش خدايان خود كرده آن گاه مىمى
 .مگر تنها بر خدام بتكده آن هم به شرطى كه مرد باشند نه زن

نْعَامِ ِوَِ﴿
َ
ر مَِتِِْأ ه ور هَاِح  و يا اين است كه مشركين  «شدن بر اين چارپايان سوارى حرام استسوار » :گفتندو مى ﴾ظ 

 .چارپايانى دارند كه سوار شدن آنها حرام است
ِلَِِوَِِسَائبَِةنِِلَِِوَِِبََِيَةنِِمِنِِْالََلِّ ِجَعَلَِِمَا﴿ هستند كه خداى تعالى در آيه «حام» و «بحيره» ،«سائبه» همان «انعام» اين
واِالَََِّينَِِلكَِنَِِوَِِحَامنِِلَِِوَِِوَصِيلةَنِ ِِيَفْتََ ونَِِكَفَر  مِِْوَِِالَكَْذِبَِِالََلِِِّعَََ كْثََ ه 

َ
آن را نفى نموده، و يا بعضى از  1﴾يَعْقِل ونَِِلَِِأ

 .بنا بر خلافى كه در سوره مائده گذشت -آن چهار قسم است 
نْعَامِ ِوَِ﴿

َ
ونَِِلَِِأ ر  بريدند و نام خدا را ها سر مىنى را هم در موقع ذبح به اسم بتيعنى چارپايا ﴾عَليَْهَاِالََلِِِّاسِْمَِِيذَْك 

آن چارپايانى : اندبعضى ديگر گفته. شدندمراد آن چارپايانى است كه در سفر حج بر آنها سوار نمى: اندبعضى گفته. بردندنمى
 .استكردند، و بهر حال معناى آيه روشن است كه در هيچ شانى از شؤون آنها خدا را ذكر نمى

ونِِِفِِِمَاِقاَل واِوَِ﴿ نْعَامِِِهَذِهِِِب ط 
َ
ورِناَِخَالصَِةِ ِالَْْ

ك    ﴾...لَِّ 

آمدند بر هايى است كه در شكم بحيره و سائبه باشد، مشركين آنها را اگر زنده به دنيا مىبچه« ما فى بطون» مقصود از
اند بعضى گفته. خوردند و هم زنانهم مردان از آن مى آمدنددانستند، و اگر مرده به دنيا مىمردان حلال و بر زنان حرام مى

 .مقصود هم شير آنها و هم جنين آنان است: اندو بعضى ديگر گفته. شير آن حيوانات« ما فى بطون» مقصود از
ه همين آيد كو از اين تعبير برمى. دهيميعنى به زودى خود اين حرفها را جزا و كيفر آنان قرار مى ﴾وَصْفَه مِِْسَيَجْزِيهِمِْ﴿

 شود،حرفها به عينه در قيامت به صورت وبال و عذاب مجسم مى
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. است «همسيجزيهم بوصف» :تقدير اين جمله: اندبعضى از مفسرين گفته. پس در اين كلام نوع خاصى از عنايت بكار رفته
به ( هموصف)حذف شده و مضاف اليه ( جزاء)مضاف : اندگرفته و گفته «سيجزيهم جزاء وصفهم» بعضى ديگر تقدير آن را

 .جاى آن نشسته است، و به هر حال معنا واضح است
مِِْقَتَل واِالَََِّينَِِخَسََِِِقَدِْ﴿ وْلدََه 

َ
منِِبغَِيِِِْسَفَهااِِأ

  ﴾...عِلْ

ن زياهمه آن سخنان : فرمايددر اين جمله آنچه را كه در آيات قبلى از احكام مشركين نقل كرده بود ابطال نموده مى
 .كارى و گمراهى است، و متكى بر علم و اهتدا نيست

تعبير شده، و  ﴾الََلِّ ِرَزقََه مِ ِمَا﴿ در اين جمله قتل اولاد، سفاهت و جهل خوانده شده، و نيز از انعام و حرث با جمله
شده باشد، از اين رو معناى شان ذكر اى جهت خسرانتحريم آن، افترا بر خدا خوانده شده تا هم تنبيهى باشد و هم تا اندازه

آنان زيانكار شدند در كشتن فرزندان خود، براى اينكه ندانسته سفاهت به خرج دادند، و نيز زيانكار شدند : شودكلام اين مى
در اينكه اصنافى از چارپايان و زراعتها را بر خود حرام كردند، چون اين عمل افترا بر خدا بود، حاشا بر خدا كه چيزى را كه 

 .به كسى روزى كرده همان چيز را تحريم نمايد
وَِِوَِ﴿ آن گاه با جمله ِِالَََِّيِه 

َ
نشَْأ
َ
ترى و با ذكر دليل عقلى و مصلحت زندگى همين معنا را به بيان مفصل ﴾...جَنَاتنِِأ

جِدِ ِلَِِق لِْ﴿ بشر بيان نموده و با جمله
َ
وحَِِِمَاِفِِِأ

 
َرَمااِِإلََِِِأ هِ ِطَاعِمنِِعَََِِمَ  مطلب را به دليل نقل كه همان وحى  ﴾...يَطْعَم 

 .آسمانى است مبرهن ساخت
تحريم انواعى از حرث و انعام، ضلالت و لغزشى است از : شود كه، معناى آيات پنجگانه مورد بحث اين مىبنابراین

قلى چيزى و نه از وحى و دليل نآنان، كه نه با حجت عقلى قابل تفسير و توجيه است و نه با مصالح زندگى بشر سازگار است، 
 .با آن مساعد است، پس اين گروه در اين گفتار و رأى خود حيرانند

وَِِوَِ﴿ ِِالَََِّيِه 
َ
نشَْأ
َ
وشَاتنِِجَنَاتنِِأ وشَاتنِِغَيَِِْوَِِمَعْر  تشََابهِنِِغَيَِِْوَِِ...مَعْر  آن درختى را گويند كه « شجره معروشه» ﴾م 

در اصل لغت  «عرش» و. رفته و يكى بر بالاى ديگرى قرار گرفته باشد، مانند درخت انگورهايش به وسيله داربست بالا شاخه
وشَاتنِ﴿ ،بنابراین. به معناى رفع و بلندى است ِمَعْر   عبارت خواهد بود از تاكستانها و باغهاى انگور و مانند آنها، و ﴾جَنَاتن

 .استوار باشد نه بر داربستباغهايى كه درختهاى آن بر تنه خود  «جنات غير معروشات»
ْتَلفِااِِالَزَرْعَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود ل هِ ِمُ  ك 

 
 هاىها و دانهمعنايش اين است كه خوردنى ﴾أ

  



 .آن زرع مختلف است، يكى گندم است و يكى جو، يكى عدس است و آن ديگرى نخود
تشََابهِااِِالَرُّمَانَِِوَِِالَزَيْت ونَِِوَِ﴿ در جمله« غير متشابه» و« متشابه» مقصود از تشََابهِنِِغَيَِِْوَِِم  آيد رمىبطورى كه از سياق ب ﴾م 

 .ها از نظر طعم و شكل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غير متشابهاين است كه هر يك از آن ميوه
ثْمَرَِِإذَِاِثَمَرِهِِِمِنِِْك  وا﴿

َ
  ﴾...أ

رساند، چون از اينكه قبلا مساله خلقت جنات تنها اباحه را مىامرى كه در اينجا است امر وجوبى نيست، بلكه 
هاى آنها امر در مورد آيد كه امر به خوردن از ميوهمعروشات و نخل و زرع و غير آن را خاطر نشان ساخته بود به دست مى

حقيقت تقدير كلام اين در . رساند نه وجوب راتوهم منع است و معلوم است در چنين موردى صيغه امر تنها اباحه را مى
هاى آنها بخوريد و امر فرمود خداوند آن كسى است كه جنات و نخل و زرع را آفريد و به شما دستور داد تا از ميوه» :است كه

و اين سياق بهترين دليل است بر « كه در موقع چيدن آن حق واجبش را بپردازيد، و شما را از اسراف در آن منع و نهى كرد
 .اين است كه به شما اجازه داد« دستور داد» اينكه معناى

و . شودهاى مذكور مىآن حق ثابتى است كه متعلق به ميوه ﴾حَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ در جمله« حق» و مقصود از
كه حق  جهت استبه اين  «حق ميوه را بپردازيد» :گردد و اگر فرمودبرمى «ثمر» است به كلمه «حقه» ، ضميرى كه دربنابراین

چون حق به فقرا ارتباط خاصى دارد، بعضى ها  «حق فقراء» :شودگيرد، هم چنان كه گفته مىها تعلق مىمزبور به آن ميوه
ُُِِّلَِِإنِهَِ ﴿ :اند كه ضمير مزبور مانند ضميرى كه دراحتمال داده ِ است به خداى تعالى برگردد و معناى آيه اين  ﴾الَمْ سَْفِيَِِِيُ 

ا را ههاى مذكور انتسابى هم با خداى تعالى دارند، خداى تعالى است كه آن ميوهحق خدا را بپردازيد، چون ميوه: كه باشد
 .ايجاد فرموده است

ها و حبوبات حقى براى فقرا قائل شده، و فرموده كه در روز درو به هر حال آيه شريفه به طور اجمال و سربسته از ميوه
و اين اشاره به حكم عقل است، و در حقيقت حكمى را كه عقل در اين باره . حق فقرا بايد داده شودها غلات و چيدن ميوه

دارد امضاء كرده نه اينكه بخواهد مساله زكات را خاطرنشان سازد، چون اين آيه شريفه در مكه نازل شده و تشريع زكات و 
بايست زكات در همه انواع بود مىه راجع به زكات واجب مىعلاوه بر اين، اگر آيه شريف. وجوب آن در مدينه اتفاق افتاده

 .نامبرده در آيه واجب بوده باشد، و حال آنكه در ميان آنها چيزهايى هست كه زكات ندارد
 بله، بعيد نيست بگوييم اين آيه اجمال همان تفصيلى است كه بعدا در مدينه نازل

  



ور تفصيل نازل شده در مكه بطور اجمال نازل گرديده است، مثلا در شده، چون بطور كلى اصول شرايعى كه در مدينه بط
تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ :آيات مكى به طور اجمال فرموده

َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ مِِْرَبُّك  ِامَِِالَفَْوَاحِشَِِتَقْرَب واِلَِِوَِ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾عَليَْك 

 .1﴾بَطَنَِِمَاِوَِِمِنْهَاِظَهَرَِ

ََلَ َإ ن هََُتسُْْ فوُاَلَ َوَ ﴿ :اسراف درمراد از نهى از    ﴾ا لمُْسْْ ف يَ َيُُ بُّ
ها و غلات از آن حدى كه براى معاش شما معنايش اين است كه در استفاده از اين ميوه« و لا تسرفوا» :و اينكه فرمود

ش خوردن آن و بذل و بخشتوانيد در صالح و مفيد است تجاوز مكنيد، درست است كه شما صاحب آن هستيد و ليكن نمى
و  .از آن زياده روى كنيد، و يا در غير آن مصرفى كه خدا معين نموده به كار بزنيد مثلا در راه معصيت خدا صرف نماييد

پس آيه مطلق و خطاب آن شامل . تواند در آن اسراف نموده مثلا آن را تضييع كندگيرد نمىهمچنين فقيرى كه از شما مى
كه و همچنين اين. خطاب آيه مختص به مالك آن اموال است: اندو اينكه بعضى گفته. مالك و چه فقير جميع مردم است چه

عضى و همچنين اينكه ب. گيردخطاب تنها متوجه زمامدارى است كه صدقات را از صاحبان اين اموال مى: اندبعضى ديگر گفته
 .يد تا در نتيجه حق فقرا را كم كنيدها را قبل از چيدن مخورمعنايش اين است كه ميوه: اندگفته

 .معناى آيه اين است كه از دادن مقدار واجب كوتاهى مكنيد: انداى ديگر گفتهو نيز اينكه عده
اين اموال را در راه معصيت صرف مكنيد، صحيح نيست، و با اطلاق آيه و سياق آن : اند معنايش اين است كهو يا گفته

 .سازدنمى
نْعَامِِِمِنَِِوَِ﴿

َ
  ﴾...فَرشْااِِوَِِحَْ ولةَاِِالَْْ

ا ر( بار)خوانند كه طاقت برداشتن حمل به معناى چارپايان بزرگسال است، و از اين جهت آنها را حموله مى «حموله»
 تبه معناى خردسالان آنها است، و وجه اين تسميه يا اين است كه از كوچكى مانند فرش زمينند، و يا اين اس «فرش» و. دارند

مِ ِمِمَاِك  وا﴿ امر در جمله. شوندكه مانند فرش لگد مى نيز مانند امر قبلى تنها براى اباحه خوردن و امضاى حكم  ﴾الََلِّ ِرَزَقكَ 
 .عقل به اباحه آن است

واِلَِِوَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود وَاتِِِتتَبَعِ  ط  مِِْإنِهَِ ِالَشَيْطَانِِِخ  وِ ِلكَ  بيِِ ِعَد  شما در اين امرى كه خداوند : كهاين است  ﴾م 
ر سابق د. اباحه آن را تشريع كرده راه پيروى شيطان را پيش مگيريد، و پا در جاى پاى او نگذاريد و حلال خدا را حرام مكنيد

 .نيز گذشت كه پيروى خطوات شيطان معنايش همين تحريم حلال است بدون علم
  

                                                      
و نزديك فواحش مشويد، چه ظاهر و چه علنى ... شما بگويم و بشمارم آن چيزهايى را كه پروردگار شما بر شما حرام كردبگو بياييد تا براى  1
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ِِثَمَانيَِةَِ﴿  زْوَاجن
َ
نِِِمِنَِِأ

ْ
ِِِالَضَأ   ﴾...اثِْنَيِِِْالَمَْعْزِِِمِنَِِوَِِثْنَيِِْا

 .كندانعامى را كه در آيه قبلى بطور اجمال اسم برده بود در اينجا بطور تفصيل بيان مى
 ن رو جملهو از اي. كندو مراد، تشديد توبيخ و ملامت ايشان است به اينكه يكا يك صور و وجوه را به تفصيل ذكر مى

ِِثَمَانيَِةَِ﴿ زْوَاجن
َ
﴿ عطف بيان ﴾أ

جمع زوج است كه هم به معناى عدد دو « ازواج» و كلمه. در آيه قبلى است ﴾فَرشْااِِوَِِحَْ ولةَاِ
 - 1 :و انواع چارپايانى كه در آيه شريفه نامبرده شده چهار است. است و هم به معناى يكى است كه همراه جفت خود باشد

و اين چهار نوع از نظر اينكه هر كدام نر و ماده دارند هشت زوج ( شتر)ابل  - 4( گاو)بقر  - 3( بز)معز  - 2( ميش)ضان 
 .خواهند بود

خداوند هشت زوج آفريده، از ضان دو زوج يكى نر و يكى ماده و از معز هم دو زوج، بگو : و معناى آيه اين است كه
هاى آن دو است، اگر هايى را كه در شكم مادهآيا خداوند نر اين دو نوع چارپا را حرام كرده و يا ماده آن دو را و يا آن بچه

 .گوييد مرا به علم و مدرك صحيحى كه داريد خبر دهيدراست مى
بلِِِِمِنَِِوَِ﴿ نْثيََيِِِْ...اثِْنَيِِِْالََْقََرِِِمِنَِِوَِِاثِْنَيِِِْالَِْْ

 
  ﴾الَْْ

در  «نيتاث» اند معناىاين آيات گفتهها در بعضى. شودمعناى اين آيه از آنچه كه در باره آيه قبلى گفته شد روشن مى
 .همه چهار موردى كه در اين آيات آمده اهلى و وحشى است نه نر و ماده

مِْ﴿
َ
نْت مِِْأ هَدَاءَِِك  مِ ِإذِِِْش    ﴾...بهَِذَاِالََلِّ ِوَصَاك 

لام تقدير ككند، و اين جمله يك شق از دو شق ترديد است و شق ديگر آن حذف شده، و سياق كلام دلالت بر آن مى
ايد و آيا شما علمى را كه به خيال خود داريد از طريق فكر تحصيل كرده و به دليل عقلى و يا نقلى دست يافته: اين است كه

 .كنيد؟يا از خود خدا شنيديد كه اين چارپايان را تحريم نمود، كه اينطور سخت و محكم ادعاى حرمت آن را مى
ظْلمَِ ِفَمَنِْ﴿

َ
اى است، اين جمله تفريع بر ما قبل است، و اين تفريع خود اشاره به نكته - ﴾...كَذِبااِِالََلِِِّعَََِِىَِافِْتََِِمِمَنِِِأ

 پس كيست» :شودو آن اين است كه مدعيان حرمت چارپايان از جواب اين سؤال بازماندند، و از اين رو، معناى آيه چنين مى
كيست  -فمن اظلم منكم » :و اگر نفرمود. كنايه است از همين مدعيان يعنى مشركين ﴾افِْتََىَِِمِمَنِِ﴿ و جمله ،«ستمگرتر از شما
را قرار داد براى اين است كه سبب آن حكمى را « آن كس كه به خدا افترا بست» جمله« شما» و بجاى كلمه« ستمگرتر از شما

غ به ستمگرتر نيست، براى اينكه شما به درو هيچ كس از شما: شود بيان كرده و فرموده باشدكه از استفهام انكارى مفهوم مى
 خدا ـ

  



شويد، افتراء بستيد تا بدين وسيله مردم را بدون علم گمراه كنيد، و معلوم است كه با چنين ظلمى ديگر به راه خدا هدايت نمى
 .كندچون خداوند مردم ستمگر را هدايت نمى

جِدِ ِلَِِق لِْ﴿
َ
وحَِِِمَاِفِِِأ

 
َرَمااِِإلََِِِأ هِ ِطَاعِمنِِعَََِِمَ    ﴾...يَطْعَم 

مطالبى كه « بقره» از سوره 173 و آيه« مائده» معناى آيه روشن است، و در تفسير آيات مشابه آن يعنى آيه سوم از سوره
 .به اين آيه نيز ارتباط دارد گذشت

ِِوَِ﴿ واِالَََِّينَِِعَََ َِِحَرَمْنَاِهَاد  رنِِذيِِك 
ف    ﴾...ظ 

. ستها ابه معناى روده «حوايا» و. رويداست كه به معناى ناخن است كه بر سر انگشتها مى «اظفار» مفرد «ظفر» كلمه
و در تقدير مرفوع بوده باشد، و احتمال دارد عطف بر  «ظهور» عطف به «حوايا» احتمال دارد كلمه: در مجمع البيان گفته است

است معطوف  ﴾بعَِظْمنِِاخِْتَلطََِِمَا﴿ كه در جمله «ما» و اما كلمه. باشدبوده و در تقدير منصوب بوده  «ما حملت» در «ما» كلمه
 .1ى اول« ما» است به

 .تر استو از اين دو احتمال كه وى داده احتمال اول به نظر ما قوى
مِِْذَلكَِِ﴿ در جمله« ذلك» كلمه: صاحب مجمع البيان سپس فرموده  مفعولممكن است در تقدير منصوب و  ﴾جَزَيْنَاه 

باشد، و ليكن ممكن نيست تقدير آن را مرفوع و آن را در تقدير  «جزيناهم ذلك ببغيهم» بوده و تقدير كلام «جزيناهم» دوم
 «زيد ضربته» :كه تقديرش «زيد ضربت» :شود، نظيرمى «ذلك جزيناهموه» :مبتدا بگيريم، زيرا در چنين صورت تقدير كلام

 .2مواقع ضرورت جايز است نه در همه جااست، و اين تنها در شعر آنهم در 
رسد كه در مقام جواب از سؤال مقدرى است، و آن سؤال اين است كه اگر چارپايان حلالند، و ما و اين آيه به نظر مى

ايم پس چرا خداوند همين انعام را كنى كه چرا انعام و حرث را بر خود تحريم كردهمشركين را اين همه توبيخ و ملامت مى
دهد كه اگر خداوند طيباتى را بر يهود حرام فرمود به خاطر ظلمى بود كه ايشان روا يهود حرام كرد؟ در اين آيه جواب مىبر 

﴿ داشتند، و اين در حقيقت يك نوع گوشمالى بود، كه منافات با حليت ذاتى ندارد، هم چنان كه آيه
ُِّ ِلَِنَِِِلًِحِِِكََنَِِالَطَعَامِِِك 

ائيِلَِ ائيِل ِِحَرَمَِِمَاِإلَِِِإسَِِْ نِِْقَبْلِِِمِنِِْنَفْسِهِِِعَََِِإسَِِْ
َ
ٌِ ِت نََلَِِأ لمْنِ﴿ و آيه 3﴾الََوَْرَا واِالَََِّينَِِمِنَِِفَبظِ  ِطَي بَِاتنِِعَلَيْهِمِِْحَرَمْنَاِهَاد 

حِلتَِْ
 
هِمِِْوَِِلهَ مِِْأ ِ  ِبصَِد 

  

                                                      
 .379، ص 4، ج مجمع البيان 1
 .379، ص 4، ج مجمع البيان 2
 .93آل عمران، آيه  -. سرائيل قبل از نزول تورات بر خويش حرام كرده بودهمه طعامها بر بنى اسرائيل حلال بود مگر همانهايى كه خود ا 3



 .دارندنيز به اين جواب اشاره  1 ﴾كَثيِااِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِْ
لِِْكَذَب وكَِِفَإنِِْ﴿ مِِْفَق    ﴾...وَاسِعَةنِِرحَْْةَنِِذ وِرَبُّك 

معناى آيه روشن است، و در آن رسول خدا را مامور فرمود تا ايشان را به عذاب الهى كه مفرى از آن نيست تهديد كند، 
. ندعين حال اميدوار رحمت او بوده باششان سازد، بلكه به بيانى كه بترسند و هم در البته نه بطورى كه دچار ياس و نوميدى

 .را جلوتر از ذكر عذاب ذكر فرمود ﴾وَاسِعَةنِِرحَْْةَنِِذ و﴿ و به همين منظور جمله
ول ِ﴿ ك واِالَََِّينَِِسَيَق  شَْْ

َ
كْنَاِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْأ شَْْ

َ
ناَِلَِِوَِِأ   ﴾...ءنِشَِِْمِنِِْحَرَمْنَاِلَِِوَِِآباَؤ 

وييد گشما در آنچه كه مى اولاو در ذيل آن جواب داده كه . اندبر كفر و تحريم حلال خود كردهاحتجاجى است كه كفار 
نكه در جاى ايد گو ايحجتى را كه ذكر كردهو ثانيا  .كنيد عالم نيستيد، و جز به ظن و تخمين اعتماد نداريدو به آن احتجاج مى

، كندخاطر نشان ساخته و ليكن مدعاى شما را تصحيح نمىخود مطلب صحيحى است و قرآن هم در آيات بسيارى آن را 
خواهيد با اين مطلب شرك و تحريم حلال خود را اثبات نموده و بگوييد خداوند شرك و تحريم حلال ما را چون شما مى

ز غير اين ما ني خواستامضاء فرموده و ديگر هيچ باكى بر ما نيست، و چنين استدلال كنيد كه اگر خداوند غير اين را از ما مى
هميم فكرديم و ليكن از آنجايى كه غير اين را از ما نخواسته ما مىشديم و حلال خدا را حرام نمىشديم يعنى مشرك نمىمى

 .بينيمكه او به ما اذن به شرك و تحريم داده است، پس ما بر شرك و تحريم خود اشكالى نمى

 ايمان نخواسته استخداوند متعال به مشيت تكوينى خود از هيچكس 
كند، و نتيجه آن بيش از اين نيست كه چون خداوند ترك شرك و ليكن اين حجت نتيجه مورد نظر ايشان را اثبات نمى

را از ايشان نخواسته پس ايشان را مضطر و مجبور به ترك شرك نكرده و بس، و اما ترك شرك اختيارى را هم از ايشان 
توانند قدرت و اختيار بر شرك و ترك شرك را انكار كنند، چون چنين است نمى نخواسته نتيجه آن حجت نيست، پس

تواند ايشان را به سوى ايمان و ترك افتراء دعوت نمايد، پس حجت بالغه همان حجت خدا است نه حجتى كه خداوند مى
 .ى ندارداند، چون حجت ايشان جز پيروى خيال و تخمين پايه و اساسايشان در اين مقام اقامه كرده

  

                                                      
 .داشتند، طيباتى را كه بر آنان حلال بود حرامشان كرديمها سرزد و نيز به خاطر اينكه مردم را زياد از راه خدا باز مىبه خاطر ظلمى كه از يهودى 1
 .160نساء، آيه  -



مِِْشَاءَِِفَلوَِِْالََْاَلغَِةِ ِالَْْ جَةِ ِفَللَِهِِِق لِْ﴿ جَْعَِيَِِلهََدَاك 
َ
  ﴾أ

ليل، و آمده براى تع «لو» دوم كه بر سر حرف «فاء» اولى كه بر سر اسم جلاله است براى تفريع و «فاء» رسدبه نظر مى
حجت  اين: مقتضاى حجت خصم را بيان نموده فرموده باشدكلام از قبيل قلب حجت بر خصم بوده باشد، و بعد از آنكه 

فهميد، چون حجت شما دهد و شما از آنجايى كه در معارف الهى جاهل و پيرو ظن و تخمينيد نمىعليه خود شما نتيجه مى
و آن . ريداكند حجتى ندكند بر اينكه شما در مقابل كسى كه شما را به ترك شرك و ترك افتراى به خدا دعوت مىدلالت مى

براى اينكه شما در اين حجت اقرار . ايد عليه خود شما و حجت خدا استحجتى كه شما به خيال خود عليه او اقامه كرده
كرد، و چون نكرده و خواست همه شما را مجبور به ايمان و ترك شرك و ترك تحريم مىايد بر اينكه اگر خداوند مىكرده

 .تواند شما را به ترك شرك و تحريم دعوت نمايدگذارده مىشما را به اختيار خودتان باقى 
 .نتيجه حجت شما اين است كه حجت شما حجت خدا و عليه خود شما است: و به عبارت ديگر

كند، و هيچ وقت و از هيچ اى از آيات قبلى هم بيان كرده بود كه خداوند بندگان خود را مجبور به ايمان نمىدر عده
 -تكوينى  البته اذن -خود ايمان را نخواسته تا مجبور به آن شود، بلكه به خلاف آن نيز اذن داده است  كس به مشيت تكوينى

به اين معنا كه موانع شرك و كفر را برداشته و بندگان را هم نسبت به فعل قدرت داده و هم نسبت به ترك و اين همان اختيار 
 .است كه اساس تكليف و امر و نهى و وعد و وعيد است

مِ ِهَل مَِِق لِْ﴿ هَدَاءكَ  ونَِِالَََِّينَِِش    ﴾...يشَْهَد 

مِ ِهَل مَِ﴿ شود، و معناىاسم فعل است و در مفرد و تثنيه و جمع به همين يك شكل استعمال مى« هلم» كلمه هَدَاءكَ   ﴾ش 

اشاره به محرماتى است  «هذا» اين است كه شهداى خود را بياوريد، و مقصود از اين شهادت شهادت اداء است، و اسم اشاره
اند، و خطايى كه در آيه است خطاب تعجيز است نه تكليف، و مقصود از آن اين است كه مشركين از پيش خود درست كرده

آيند، و دعويشان بر اينكه خدا فلان چيز را حرام كرده جز افتراى بر خدا چيزى كه بدانند از عهده اثبات ادعاى خود برنمى
مِ ِهَل مَِِق لِْ﴿ ، جملهراینبناب. ديگرى نيست هَدَاءكَ  واِفَإنِِْ﴿ كنايه از عدم تحريم خداوند است، و با جمله ﴾...ش  َِِفَلَِِشَهِد  ِشْهَدِْت

حتى اگر شهادت هم دادند شهادتشان را مپذير زيرا شهادت مردمى كه پيرو هواى نفسند : مطلب را ترقى داده و فرموده ﴾مَعَه مِْ
 .قابل اعتنا نيست

هْوَاءَِِتتََبعِِِْلَِِوَِ﴿ ، جملهبنابراین
َ
 عطف تفسير است براى جمله ﴾بآِياَتنَِاِكَذَب واِالَََِّينَِِأ

  



واِفَإنِِْ﴿  و معنايش اين است كه اگر تو هم با آنان شهادت دهى شهادتت پيروى از اهواء ايشان  ﴾مَعَه مِِْتشَْهَدِِْفَلَِِشَهِد 
پيروى اهواء است و چگونه نباشد؟ و حال آنكه ايشان مردمى هستند كه آيات باهره است، هم چنان كه شهادت خود آنان 

هايشان باشد معادل و برابر خدا قرار دادند، و خداى را تكذيب نموده، به آخرت ايمان نياوردند، و غير خدا را كه همان بت
 .كه اهواء خود را پيروى نمايندكند مگر آنان كسى با كمال بيان و روشنى برهان به چنين انحرافى جرأت نمى

 بحث روايتى رواياتى در مورد حق فقرا و مساكين در محصول زراعت

كََئهِِمِِْكََنَِِفَمَا﴿ :در مجمع البيان در ذيل جمله َ از ابن عباس و قتاده نقل كرده كه مشركين وقتى  ﴾الََلِِِّإلَِِِيصَِل ِِفَلَِِلشِ 
ها گردانيدند و اگر مال خدا به مال بتها برمىشد آن را به بتخدا داده بودند خلط مىها داده بودند با آنچه به آنچه به بت

و همچنين اگر آبى كه از آن زراعت خدا بود بند خود را شكسته به . تر استگفتند خدا غنىكردند و مىشد رد نمىخلط مى
گفتند بستند و مىشد آن را مىزراعت خدا سرازير مى ها بهبستند و اگر آب زراعت بتشد آن را نمىها سرازير مىزراعت بت

  1.نيز اين معنا وارد است( علیه السلام)در روايات ائمه ما : و سپس فرموده. تر استخدا غنى
شِْكيَِِِمِنَِِلكَِثيِنِِزَيَنَِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله : دنقل شده كه فرمو( علیه السلام)از معصوم  ﴾الَمْ 

 .2معنايش اين است كه اسلاف و نياكان مشركين فرزندكشى را در نظر آنان زينت دادند
نْعَامِ ِهَذِهِِِقاَل واِوَِ﴿ و نيز در ذيل جمله

َ
 .3به معناى تحريم شده است« حجر» :آمده كه فرمود ﴾حِجْرِ ِحَرْث ِِوَِِأ

وَِِوَِ﴿ و در همان كتاب در ذيل جمله ِِالَََِّيِه 
َ
نشَْأ
َ
و در  .4بستانها است «جنات» نقل شده كه فرمود مقصود از ﴾جَنَاتنِِأ

ُُِِّلَِِإنِهَِ ِت سَْفِ واِلَِِوَِِحَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ ذيل جمله ِ احمد بن ادريس از احمد بن محمد از : گفته است ﴾الَمْ سَْفِيَِِِيُ 
 على بن حكم از ابان بن عثمان
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ِوْمَِيَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ معناى جمله( علیه السلام)من از امام صادق : كرد كه وى گفته است از شعيب عقرقوفى براى ما حديث
حق از خوشه )گندم و جو...( يك دسته و از خرما هنگامى كه چيده شود يك مشت است. : را پرسيدم، فرمود ﴾حَصَادِهِِ

د از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ فرمود: نه اگر سپس اضافه كرد كه از ايشان پرسيدم آيا ممكن است انسان اين حق را بع
 .1قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وى نزديكتر است

ى نقل كرده كه شخص( علیه السلام)و نيز در همان تفسير از احمد بن ادريس از برقى از سعد بن سعد از حضرت رضا 
نباشند چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: در اين صورت : اگر در موقع درو و برداشت حاصل مساكين حاضر از آن جناب پرسيد
 .2تكليفى بر او نيست

( سلامعلیه ال)من از امام صادق : و در كافى از على بن ابراهيم از ابن ابى عمير از معاوية بن حجاج روايت كرده كه گفت
گرفتنى آن كدام است در زراعت دو حق هست: حقى است گرفتنى و حقى است دادنى. عرض كردم : فرمودشنيدم كه مى

گيرند همان عشر و نصف عشر )صدى ده و صدى پنج( است و دادنيش كدام؟ فرمود: حقى كه از زراعت به حكم اجبار مى
متعرض آن  ﴾حَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ دهد همان حقى است كه آيه:و اما آن حقى كه انسان خودش به طيب خاطر خود مى

گردد، همه اين شود و به تدريج روى هم انباشته مىحصاد همان روزى است كه شروع به چيدن مى است. و مقصود از روز
 مدت روز حصاد است.

آن گاه معاوية بن حجاج اضافه كرد )كه مطلب ديگرى را نيز امام فرمود( و به خاطرم جز اين نيست كه فرمود: حقى 
كند يك دسته به او ل مدت حصاد هر دفعه كه مسكينى مراجعه مىكه در روز حصاد بايد داد عبارت از اين است كه در طو

 .3بدهد تا از حصاد فارغ شود
روايت كرده كه از آن جناب از ( علیه السلام)و نيز در كافى به سند خود از ابن ابى نصر از حضرت ابى الحسن رضا 

ِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ معناى جمله فرمود: اسراف در روز درو و پدرم بارها مى: پرسيدم، حضرت فرمود ﴾ت سَْفِ واِلَِِوَِِحَصَادهِ
خورد روز چيدن خرما به اين است كه انسان با دو مشت خود بدهد. آن گاه فرمود پدرم وقتى در چنين مواقعى به غلامى برمى

 .4را دسته دسته بدهفرمود: خرما را مشت مشت و سنبل )خوشه( زد و مىداد، صدايش مىكه با دو مشت خود صدقه مى
  

                                                      
 .218، ص 1، ج تفسير قمى 1
 .218، ص 1، ج تفسير قمى 2
 .1خ  564، ص 3، ج كافى 3
 .6، ح566، ص 3، ج كافى 4



وقتى در خدمت امام صادق )علیه السلام( در يكى : و نيز در همان كتاب به سند خود از مصادف روايت كرده كه گفت
كردند، اتفاقا سائلى نزديك آمد و سؤال كرد من در جوابش گفتم هاى زراعيش بودم، موقعى بود كه داشتند درو مىاز زمين

توانيد چنين جوابى بدهيد مگر بعد از آنكه به سه نفر داده باشيد پس از ساكت، شما نمى مود:خدا روزيت دهد، حضرت فر
 .1آن در دادن و ندادن مختاريد

( علیه السلام)مردى از امام صادق  :و نيز در كافى به سند خود از ابن ابى عمير از هشام بن مثنى روايت كرده كه گفت
ُُِِّلَِِإنِهَِ ِت سَْفِ واِلَِِوَِِحَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ معناى جمله ِ ارى فلان بن فلان انص: حضرت فرمود. را پرسيد ﴾الَمْ سَْفِيَِِِيُ 

داد و براى خود و عيالش چيزى باقى آمد همه را صدقه مى)و اسمش را برد( زراعتى داشت وقتى حاصلش دست مى
 .2گذاشت خداى تعالى اين عمل را اسراف خواندنمى

اين است كه آيه شريفه بر عمل آن شخص منطبق است، نه اينكه آيه در شان او نازل ( علیه السلام)مراد امام  مؤلف:
اسم برده  (علیه السلام)شده، زيرا آيه شريفه مكى است و در آن روز انصارى در ميان نبود، بعيد نيست كه آن انصارى كه امام 

ر باره ثابت آيه مورد بحث د: اند كه گفته استديگران نيز از ابن جريح نقل كرده ثابت بن قيس بن شماس باشد چون طبرى و
 آيد مگرامروز هيچ كس نزد من نمى: بن قيس بن شماس نازل شده، چون وى درخت خرمايى داشت، وقتى آن را چيد گفت

خداوند . خرمايى براى خودش نمانده بوددهم، و به مردم همى داد تا شب شد در حالى كه اينكه از اين خرما به خوردش مى
ُُِِّلَِِإنِهَِ ِت سَْفِ واِلَِِوَِ﴿ جمله ِ تواند شان و ليكن همانطورى كه گفتيم داستان ثابت بن قيس نمى. را نازل فرمود ﴾الَمْ سَْفِيَِِِيُ 

  3.منطبق استآرى، آيه با عمل وى . نزول آيه باشد چون او مردى است مدنى و آيه شريفه نزولش در مكه بوده
آورى شده )از محصول جمع :نقل شده كه در ذيل آيه مذكور فرموده( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق 

 .4خود( به هر مسلمانى كه نزدت آمد، بده و اگر هيچ مسلمانى نزدت نيامد به مشرك بده
  

                                                      
 .5، ح566، ص 3، ج كافى 1
 .5، ح55، ص 4، ج كافى 2
 .ط مصر 8جزء  45، ص 8-7، ج تفسير طبرى 3
 .100، ح377، ص 1، ج عياشىتفسير  4



 .بسيار است( علیه السلام)در اين معانى روايات وارده از امام باقر و امام صادق و امام رضا  مؤلف:
: ه گفتاند كو در كتاب الدر المنثور است كه ابن منذر، نحاس، ابو الشيخ و ابن مردويه از ابى سعيد خدرى روايت كرده

ها : آن حق عبارت است از آنچه از سنبلفرمود ﴾حَصَادِهِِِيوَْمَِِقَهِ حَِِآت واِوَِ﴿ در ذيل آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .1ريزدمى

سعيد بن منصور، ابن ابى شيبه، ابن منذر، ابن ابى حاتم، نحاس و بيهقى در سنن خود : گويدو نيز در همان كتاب مى
اين آيه را آيه مربوط به صدى ده و صدى : گفته است ﴾حَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ اند كه در تفسيراز ابن عباس روايت كرده

 .2پنج نسخ كرده است
شود نسبتى كه ميان اين آيه و آيه زكات است نسبت نسخ نيست، چون تنافى و تضادى در ميان آن دو ديده نمى مؤلف:

 .چه اينكه قائل به وجوب صدقه باشيم و چه به استحباب آن
ه گفته اند كعبيد، ابن ابى شيبه، عبد بن حميد و ابن منذر از ضحاك روايت كرده و نيز در الدر المنثور است كه ابو

 .3آيه زكات تمامى آيات راجع به صدقه را نسخ كرده است: است
 .اشكال بالا بر اين قول نيز وارد است مؤلف:

وايت مهران و يزيد بن اصم رو در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابن منذر و ابو الشيخ از ميمون بن 
رسيد خوشه خرما را از درخت پايين آورده آن شان اين بود كه وقتى موسم چيدن خرما مىاهل مدينه رسم: اند كه گفتكرده

خورد ىريخت مزد و آنچه مىآمد كه با چوب به آن خوشه مىگذاشتند در مسجد تا فقرا از آن استفاده كنند، هر سائلى مىرا مى
 .4به همين مناسبت نازل گرديد ﴾حَصَادِهِِِيوَْمَِِحَقَهِ ِآت واِوَِ﴿ ه شريفهو آي

ان ي ةَ ﴿ معناى: ََث م  اج  زْو 
 
نَ َم نَ َأ

ْ
أ   ﴾...ا ثنْ يَْ َا لض 

ِِثَمَانيَِةَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه زْوَاجن
َ
نِِِمِنَِِأ

ْ
ور در سوره زمر بط: كهچنين آمده  ﴾...اثِْنَيِِِْالَمَْعْزِِِمِنَِِوَِِاثِْنَيِِِْالَضَأ

نْزَلَِِوَِ﴿ :اجمال هشت جفت از انعام را حلال كرده و فرموده
َ
مِِْأ نْعَامِِِمِنَِِلَك 

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاجن

َ
ِِثَمَانيَِةَِ﴿ آن گاه در آيه ﴾أ زْوَاجن

َ
ِأ

نِِِمِنَِ
ْ
بلِِِِمِنَِِوَِِ...ِاثِْنَيِِِْالَمَْعْزِِِمِنَِِوَِِاثِْنَيِِِْالَضَأ رسول  .آن را تفصيل داده و تفسير فرموده است ﴾اثِْنَيِِِْالََْقََرِِِمِنَِِوَِِاثِْنَيِِِْالَِْْ

نِِِمِنَِ﴿ در معناى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
ْ
 مقصود اهلى و وحشى آن است، و همچنين مقصود از: فرمود ﴾اثِْنَيِِِْالَضَأ

 و اما اينكهاهل و وحشى است،  «و من المعز اثنين و من البقر اثنين»
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بلِِِِمِنَِِوَِ﴿ :فرمود  .2است اين چارپايان را خداوند حلال كرده 1مقصود از اين دو جفت بخاتى و عراب ﴾اثِْنَيِِِْالَِْْ
نيز روايتى از داوود رقى و صفوان جمال از امام صادق  5و تفسير عياشى 4و كتاب اختصاص 3در كتاب كافى مؤلف:

 ماند اين است كه آيا زوجى كه در آيهكند، چيزى كه در اينجا باقى مىنقل شده كه روايت فوق را تاييد مى( السلامعلیه )

ِِثَمَانيَِةَِ﴿ زْوَاجن
َ
نِِِمِنَِِأ

ْ
نْزَلَِِوَِ﴿ است به معناى همان زوجى است كه در آيه ﴾اثِْنَيِِِْالَضَأ

َ
مِِْأ نْعَامِِِمِنَِِلَك 

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاجن

َ
 ﴾أ

اى دارد، بحث از اين جهت شد؟ و يا آنكه هر كدام معناى على حدهباشد هم چنان كه از روايت عياشى و قمى استفاده مىمى
 .-تعالى  اللَه ان شاء -به زودى خواهد آمد 

روايت شده كه شخصى از آن جناب از مرغهاى وحشى و ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از حريز از امام صادق 
ر غي: ، درازگوش، قاطر و اسب نيز اسم برد، حضرت فرمود(خفاش)گوشتخوار سؤال كرد و در سؤال از خارپشت، وطواط 

 از آنچه كه خداوند در قرآن حرام فرموده هيچ حيوان ديگرى حرام نيست و اگر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در
روز جنگ خيبر از خوردن گوشت درازگوش نهى فرمود از اين جهت نبود كه گوشت درازگوش حرام است، بلكه غرض 

رود كه نسل اين حيوان منقرض آن حضرت اين بود كه اگر در ميان مردم خوردن گوشت اين حيوان متداول شود بيم اين مى
جِدِ ِلَِِق لِْ﴿ گردد و گر نه حرام همان است كه در آيه

َ
وحَِِِمَاِفِِِأ

 
َرَمااِِإلََِِِأ هِ ِطَاعِمنِِعَََِِمَ  نِِْإلَِِِيَطْعَم 

َ
ونَِِأ وِِْمَيْتَةاِِيكَ 

َ
ِدَمااِِأ

وحااِ وِِْمَسْف 
َ
ِِفَإنِهَِ ِخِنيِرنِِلَْْمَِِأ وِِْرجِْس 

َ
هلَِِِفسِْقااِِأ

 
 .6اسم برده شده است ﴾بهِِِِالََلِِِّلغَِيِِِْأ

ام حر: اى از آنها داردنيز روايت شده، و در پاره( علیه السلام)در اين باره اخبار ديگرى از امام باقر و امام صادق  مؤلف:
همان است كه خداوند در كتاب خود تحريم نموده و ليكن چون عرب قبل از اسلام گوشت بسيارى از حيوانات ديگر را نيز 

 و در اينكه آن حيوانات كدامند روايات زيادى وارد شده، و در بعضى ازريم. خوخوردند ما آل محمد هم آنها را نمىنمى
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آنها حيوانات وحشى و داراى دندان و مرغهاى داراى چنگال و غير آن اسم برده شده، در روايات اهل سنت هم مطلب از 
م سازيا اين جهت را خاطرنشان مىاى است فقهى لذا آن را دنبال نكرده تنههمين قرار است، و چون مساله مورد بحث مساله

كه وقتى مسلم شد كه غير از آنچه در قرآن حرام شده نيز محرماتى هست بايد دانست كه آن محرمات ديگر چيزهايى است 
ديده تحريم فرموده، و خداوند هم تحريم آن جناب از جهت خباثتى كه در آنها مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 

ونَِِالَََِّينَِ﴿ :نموده، و فرموده استرا امضا  ولَِِيتََبعِ  َِِالَنبََِِِالَرَس  م ِ
 
ونهَِ ِالَََِّيِالَْْ مِِْمَكْت وبااِِيَُدِ  نَِِِْوَِِالََوَْرَاٌِِِفِِِعِنْدَه  ِيلِِالَِْْ

مِْ ر ه  م 
ْ
وفِِِيَأ مِِْوَِِباِلمَْعْر  نْكَرِِِعَنِِِيَنْهَاه  لُِِِّوَِِالَمْ  ِمِ ِوَِِالَطَي بَِاتِِِلهَ مِ ِيُ  رَ 

 .1﴾الَْْبََائثَِِِعَليَْهِمِ ِيُ 
ِِوَِ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه واِالَََِّينَِِعَََ َِِحَرَمْنَاِهَاد  رنِِذيِِك 

ف  پادشاهان بنى اسرائيل را رسم چنين  :گويدمى ﴾...ظ 
ند داشتند خداوخود روا مى كردند، و چون چنين ظلمى را بر فقراىبود كه فقراى خود را از خوردن گوشت مرغ و پيه نهى مى

 .على بن ابراهيم نيز همين مطلب را در تفسير خود ذكر نموده است .2آن را بر همه آنان تحريم نمود

 چرا علم نياموختى تا بدان عمل كنى؟: شوددر قيامت از جاهل سؤال مى
 شنيدم كه در پاسخ( لیه السلامع)و در امالى شيخ به سند خود از مسعدة بن زياد روايت شده كه گفت از امام صادق 

: فرمايدخداى تعالى روز قيامت به يك يك بندگان خود مى :را پرسيد، فرمود ﴾الََْاَلغَِةِ ِالَْْ جَةِ ِفَللِهَِِ﴿ كسى كه معناى جمله
اگر  نكردى، وپرسد پس چرا به علم خود عمل بنده من! بگو ببينم در دنيا عالم بودى يا جاهل؟ اگر بگويد عالم بودم مى

كند و حجت بالغه اين فرمايد چرا علم نياموختى تا بدان عمل كنى؟ با همين حجت او را مجاب مىبگويد جاهل بودم مى
 .3است

 .اين از باب تطبيق آيه بر مصداق است نه اينكه معناى حجت بالغه تنها همين باشد مؤلف:
  

                                                      
كه ( برىپيغم)كنند يابند پيروى مىمى وى را نزد خويش و در تورات و انجيل خود نوشته( اوصاف)همان كسان كه پيغمبر ناخوانده درس را كه  1

 157اعراف، آيه  -. كندها را حرام مىدارد و چيزهاى پاكيزه را براى ايشان حلال و پليدىآنها را به معروف واداشته و از منكر بازشان مى
 .379، ص 4، ج مجمع البيان 2
 .172شيخ مفيد، طبع منشورات صدريه نجف، ص امالى  3



 [157تا  151آيات (:6)]سوره الأنعام 
تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿

َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ مِِْرَبُّك  لَِِعَليَْك 

َ
شِْك واِأ

ينِِِْوَِِشَيئْااِِبهِِِِت  مِِْتَقْت ل واِلَِِوَِِإحِْسَانااِِباِلوَْالَِ وْلدََك 
َ
ِإمِْلقَنِِمِنِِْأ

مِِْنََنِْ  مِِْوَِِنرَْز ق ك  مِِْباِلَْْق ِِِإلَِِِالََلِّ ِحَرَمَِِالَتَِِِالَنفَْسَِِتَقْت ل واِلَِِوَِِبَطَنَِِمَاِوَِِمِنْهَاِظَهَرَِِمَاِالَفَْوَاحِشَِِتَقْرَب واِلَِِوَِِإيِاَه  ِذَلكِ 
مِْ مِِْبهِِِِوَصَاك  حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِإلَِِِالَََْتيِمِِِمَالَِِتَقْرَب واِلَِِو١٥١َِِِتَعْقِل ونَِِلَعَلكَ 

َ
دَه ِِيَبْل غَِِحَتَِِأ ش 

َ
وْف واِوَِِأ

َ
ِِْوَِِالَكَْيْلَِِأ ِمِيزاَنَِالَ

ِِلَِِباِلقِْسْطِِ وْف واِالََلِِِّبعَِهْدِِِوَِِق رْبَِِذَاِكََنَِِلوَِِْوَِِفَاعْدِل واِق لْت مِِْإذَِاِوَِِو سْعَهَاِإلَِِِنَفْسااِِن كَل فِ 
َ
مِِْأ مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ِلَعَلَك 

ونَِ نَِِو١٥٢َِِِتذََكَر 
َ
اطِِِهَذَاِأ سْتَقِيمااِِصَِِ وه ِِم  واِلَِِوَِِفَاتبَعِ  ب لَِِتتَبَعِ  مِِْفَتَفَرَقَِِالَسُّ مِِْسَبيِلهِِِِعَنِِْبكِ  مِِْذَلكِ  مِْلعََلَِِبهِِِِوَصَاك  ِك 

ونَِ وسَِِآتيَنَْاِث م١٥٣َِِِتَتَق  ِِتَمَامااِِالَكِْتَابَِِم  حْسَنَِِالَََِّيِعَََ
َ
ِن ونَِي ؤْمِِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِلَعَلهَ مِِْرحَْْةَاِِوَِِه دىاِِوَِِءنِشَِِْلكِ  ِِِتَفْصِيلاِِوَِِأ

نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِِهَذَاِو١٥٤َِِ
َ
بَارَكِ ِأ وه ِِم  واِوَِِفَاتبَعِ  مِِْاتَِق  ن١٥٥ِِِْت رحَْْ ونَِِلَعَلكَ 

َ
ول واِأ نْزِلَِِإنَِمَاِتَق 

 
ِوَِِقَبْلنَِاِمِنِِْطَائفَِتَيِِِْعَََِِالَكِْتَاب ِِأ

نَاِإنِِْ و١٥٦ِِِْلَغَافلِيَِِِدِرَاسَتهِِمِِْعَنِِْك 
َ
ول واِأ نَاِلوَِِْتَق 

َ
نْزِلَِِأ

 
نَاِالَكِْتَاب ِِعَلَيْنَاِأ هْدىَِِلكَ 

َ
مِِْفَقَدِِْمِنْه مِِْأ مِِْمِنِِْبيَ نَِةِ ِجَاءكَ  ِوَِِرَب كِ 

دىاِ ظْلَمِ ِفَمَنِِْرحَْْةَِ ِوَِِه 
َ
وءَِِآياَتنَِاِعَنِِْيصَْدِف ونَِِالَََِّينَِِسَنَجْزِيِعَنْهَاِصَدَفَِِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَبَِِممَِنِِْأ ِكََن واِبمَِاِالَعَْذَابِِِس 

  ﴾١٥٧ِيصَْدِف ونَِ

 ترجمه آيات

 بگو بياييد تا برايتان بخوانم آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده، اينكه چيزى را با او شريك
  



دهيم و به ايشان را روزى مى مكنيد و با پدر و مادر به نيكى رفتار كنيد و فرزندان خويش را از بيم فقر مكشيد كه ما شما و
كارهاى زشت آنچه عيان است و آنچه نهان است نزديك مشويد و نفسى را كه خدا كشتن آن را حرام كرده جز به حق مكشيد 

 (151)اينها است كه خدا شما را بدان سفارش كرده است شايد تعقل كنيد 
مام به قوت خويش برسد، پيمانه و وزن را به انصاف تبه مال يتيم نزديك مشويد جز به طريقى كه نيكوتر است تا وى 

كنيم چون سخن گوييد دادگر باشيد گر چه عليه خويشاوند و به ضرر دهيد ما هيچ كس را مگر به اندازه تواناييش مكلف نمى
 (152)او باشد و به پيمان خدا وفا كنيد، اينها است كه خدا شما را بدان سفارش كرده، باشد كه اندرز گيريد 

هاى ديگر مرويد كه شما را از راه وى پراكنده كند اينها و اين راه من است يك راست، پس پيروى كنيد آن را و به راه
 (153)است كه خدا شما را بدان سفارش كرده بلكه پرهيزكارى كنيد 

همه  ام نموده و تا شرحداديم تا نعمت هدايت را براى كسى كه نيكو فهم كند تم( دانيدكه مى)و باز موسى را آن كتاب 
 (154)ديدار پروردگار خويش ايمان آورند ( قيامت و)چيز و هدايت و رحمت بوده باشد، شايد به 

 (155)و اين كتابيست پر بركت كه ما نازلش كرديم تا پيرو آن باشيد و پرهيزكارى كنيد شايد شما را رحمت كنند 
 (156)ما نازل شده و ما از خواندن آن غافل بوديم و تا نگوييد كتاب آسمانى فقط بر دو دسته پيش از 

و  شديم، اينك حجتى از خدايتان با هدايتو يا بگوييد اگر كتاب آسمانى به ما نازل شده بود بهتر از ايشان هدايت مى
ا كه از رهاى خدا را تكذيب كند و از آن رو بگرداند كيست؟ به زودى كسانى رحمت به سوى شما آمده ستمگرتر از آنكه آيه

 (.157)دهيم اند عذاب سخت سزا مىگرداندههاى ما روى گردانند براى همين كه روى مىآيه

 بيان آيات

 بيان آيات مربوط به تحريم محروماتى كه به شريعت معينى از شرايع اختصاص ندارد
: آن محرمات عبارت است از كند كه اختصاص به شريعت معينى از شرايع الهى ندارد، واين آيات محرماتى را بيان مى

شرك به خدا، ترك احسان به پدر و مادر، ارتكاب فواحش و كشتن نفس محترمه بدون حق كه از آن جمله است كشتن 
فروشى، ظلم در گفتار، وفا نكردن به عهد خدا و فرزندان از ترس روزى، نزديك شدن به مال يتيم مگر به طريق نيكوتر، كم

 .خدا و بدين وسيله در دين خدا اختلاف انداختنپيروى كردن از غير راه 
نها بينيم قرآن كريم همااين است كه مى -شاهد اينكه محرمات مذكور عمومى است و اختصاصى به يك شريعت ندارد 

هايى مانند خطاباند، نمودهاند از آن نهى مىكردههاى خود مىهايى كه به امتكند كه در خطابنقل مى( علیه السلام)را از انبيا 
 كه از نوح، هود، ـ

  



عَِ﴿ نقل كرده، علاوه بر اين، در آيه( علیه السلام)صالح، ابراهيم، لوط، شعيب، موسى و عيسى  مِِْشََْ ِينِِِمِنَِِلكَ  ِصَِّوَِِمَاِالَ 
وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِن وحااِِبهِِِ

َ
نِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِكَِِْأ

َ
واِأ قيِم 

َ
ِينَِِأ : صريحا فرموده 1﴾فيِهِِِتَتَفَرَق واِلَِِوَِِالَ 

به اين معنا  ترين تعبيرى كه اشارهلطيف. سفارشهايى كه به اين امت شده همان سفارشهايى است كه به انبياى سلف شده است
سفارش خوانده و هم در سه آيه مورد بحث كه  و« توصيه» را( علیه السلام)كند اين است كه هم در آيه فوق شرايع انبيا مى

شمارد سه مرتبه تكرار كرده است كه آنچه گفته شد سفارشهايى است كه خداوند به شما اصول محرمات اين شريعت را مى
 .كرده است، و اين خود شاهد روشنى است بر اينكه محرمات مذكور اختصاص به اين شريعت نداشته است

گر مساله را دقيقا مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد اديان الهى هر چه هم از جهت اجمال و از اين هم كه بگذريم ا
تفصيل با يكديگر اختلاف داشته باشند، هيچ يك از آنها بدون تحريم اين گونه محرمات معقول نيست تشريع شود، و به 

امور تحريم نشده باشد حتى آن دينى كه براى  تر، معقول نيست دينى الهى بوده باشد و در آن دين اينگونهعبارت ساده
 .ترين نسل بشر تشريع شده استترين و ابتدايىساده

تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿
َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ مِِْرَبُّك  لَِِعَليَْك 

َ
شِْك واِأ

  ﴾شَيئْااِِبهِِِِت 

عنايت كه آمر اين امر در مكان بلندى به اين  «علو» امرى است مشتق از ماده «تعال» كلمه: اندبعضى از مفسرين گفته
 .قرار دارد، گر چه حقيقتا در مكان بلند قرار نداشته باشد

 «أتل» متعلق است به كلمه «عليكم» كلمه. است كه معنايش نزديك به معناى قرائت است «تلاوت» از ماده «أتل» كلمه
 .نامندو اين را تنازع در متعلق مى «حرم» يا به كلمه

ه نيست، بلكه اسم فعل و ب «كم» و لفظ «على» اصلا جار و مجرور و مركب از لفظ «عليكم» كلمه: اندگفتهها بعضى
 بر شما است كه شرك -عليكم ان لا تشركوا » :معمول آن و نظم كلام «ألا تشركوا» باشد، و جملهمى «بر شما است» معناى

 .رسدو ليكن اين معنا از سياق آيه به ذهن نمى. است «نورزيد
تْل ِِتَعَالوَْا﴿ و چون در جمله

َ
دعوت كرده است مردم را به اينكه بياييد تا برايتان بخوانم، لذا دنبال آن  ﴾...حَرَمَِِمَاِأ

 محرمات را اسم نبرده بلكه عين وحى را به جاى آن نقل كرده،
  

                                                      
ايم و آنچه را به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرده بوديم براى آنچه را به نوح سفارش كرده بوديم و آنچه را به تو وحى كردهاز امور دين  1

 .13شورى، آيه  - .شما مقرر كرد كه اين دين را به پا داريد و در آن تفرقه نيفكنيد



لَِ﴿ :بلكه فرمود «ن استآنچه پروردگار شما حرام كرده شرك و قتل نفس و فلان و فلا» :يعنى اينكه نفرمود
َ
ِبهِِِِك وات شِِِْأ

مِِْتَقْت ل واِلَِِوَِ﴿ :چيزى را شريك او نگيريد و نيز فرموده اينكه: ﴾شَيئْااِ وْلدََك 
َ
ِوَِ﴿، ﴾...الَفَْوَاحِشَِِتَقْرَب واِلَِِوَِ﴿، ﴾إمِْلقَنِِمِنِِْأ

ينِِْ وْف واِوَِ﴿، ﴾إحِْسَانااِِباِلوَْالَِ
َ
 . ﴾...فَاعْدِل واِق لتْ مِِْإذَِاِوَِ﴿، ﴾الَمِْيَزانَِِوَِِالَكَْيْلَِِأ

و اگر شرك را از ساير گناهان جلوتر ذكر كرده براى اين است كه شرك ظلم عظيمى است كه با ارتكاب آن هيچ اميدى 
نِِْيَغْفِرِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :به مغفرت خداوند نيست، هم چنان كه فرموده

َ
كَِِأ گناهى است  ،1﴾يشََاءِ ِلمَِنِِْذَلكَِِِد ونَِِمَاِيَغْفِرِ ِوَِِبهِِِِي شَْ

 .اى توحيد خداى تعالى استكه سرانجام ساير گناهان منتهى به آن است، هم چنان كه منتهاى هر عمل صالح و حسنه

 عقوق والدين، بعد از شرك به خدا، در شمار بزرگترين، يا بزرگترين گناهان است
ينِِِْوَِ﴿   ﴾إحِْسَانااِِباِلوَْالَِ

 تقدير كلام اين است كه خداوند سفارش كرده» :در مجمع البيان گفته. يعنى احسان كنيد به پدر و مادر احسان كردنى
 «خداوند فلان چيز را حرام كرده -كذا  اللَه حرم» جمله: و كلام خود را چنين توجيه كرده كه «در باره پدر و مادر احسان را

را سفارش كرده كه فلان چيز را تحريم كند و امت خود را امر به اجتناب از آن  خداوند پيغمبر خود» معنايش اين است كه
 .2« نمايد

به هر حال، خداى تعالى در قرآن كريمش در چند جا احسان به پدر و مادر را تالى توحيد و ترك شرك دانسته و هر 
لَِِرَبُّكَِِقضََِِوَِ﴿ جا به آن امر كرده قبلا به توحيد و ترك شرك امر كرده است، مانند آيه

َ
واِأ ينِِِْوَِِإيِاَه ِِإلَِِِتَعْب د   3﴾حْسَانااِإِِِباِلوَْالَِ

وَِِوَِِلِبنْهِِِِل قْمَانِ ِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ و آيه هِ ِه  كَِِإنَِِِباِلَلِِِّت شْكِِِْلَِِب نََِِياَِيعَِظ  ْ ِ لْمِ ِالَش  نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِِعَظِيمِ ِلظَ  يهِِِْالَِْْ آياتى و  4﴾بوَِالَِ
 .ديگر

و اين خود بهترين دليل است بر اينكه عقوق والدين بعد از شرك به خداى بزرگ در شمار بزرگترين گناهان، و يا خود، 
 بزرگترين آنها است، اعتبار عقلى هم مؤيد اين معنا است،
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ر است اعتبارى و قراردادى كه د تواند بدون آن زندگى و دين داشته باشد امرىبراى اينكه جامعه انسانى كه هرگز انسان نمى
ام اى است كه در بين ارحاى آن رابطه و علاقهحدوث و بقاى خود بستگى به محبت نسل دارد، و محبت نسل نيز سرچشمه

شود، و معلوم است كه مركز اين رابطه خانواده است و قوام خانواده از يك طرف به پدر و مادر است و از طرفى رد و بدل مى
رزندان، و فرزندان موقعى احتياج به رحمت و رأفت پدر و مادر دارند كه پدر و مادر طبعا مشتاق اولاد و شيفته ديگر به ف

پرورش آنانند، به خلاف پدر و مادر كه احتياجشان به فرزندان موقعى است كه پيرى عاجز و زبونشان ساخته و از اينكه مستقلا 
در و مادر توانند حوايج پبر عكس، فرزندان به عنفوان جوانى رسيده و مى. شتهبه ضروريات زندگى خود قيام كنند بازشان دا

 .را برآورده كنند
و معلوم است كه در چنين روزهايى جفاى اولاد نسبت به آنان و متعارف شدن اين جفا كارى در ميان همه فرزندان 

ل و از جامعه رخت بربسته و كسى رغبت به تناسشود عواطف توليد و تربيت به كلى نسبت به همه پدران و مادران باعث مى
تربيت فرزند نكند، و افراد از تشكيل جامعه كوچك كه همان خانواده است استنكاف ورزيده، در نتيجه از نسل بشر تنها 

ى اهو پر واضح است كه چنين جامع. اى باقى بماند كه در بينشان قرابت رحم و رابطه خويشاوندى وجود نداشته باشدطبقه
 كند، و سعادت دنيا و آخرت از آنانبه سرعت رو به انقراض گذاشته ديگر هيچ قانون و سنتى فساد روى آورده را جبران نمى

 .-تعالى  اللَه ان شاء -و ما در آينده نزديكى در باره اين حقيقت دينى بحث مفصلى خواهيم نمود . شودسلب مى

 نهى از كشتن فرزندان از ترس فقر و گرسنگى
مِِْتَقْت ل واِلَِِوَِ﴿ وْلدََك 

َ
مِِْنََنِْ ِإمِْلَقنِِمِنِِْأ مِِْوَِِنرَْز ق ك    ﴾إيِاَه 

هم مشتق از همين ماده است، و اين مطلب  «تملق» به معناى افلاس و نداشتن مال و هزينه زندگى است، «املاق» كلمه
رى بوده، چون بلاد عرب غالب سالها يعنى كشتن فرزندان از ترس هزينه زندگى آنان در ميان عرب جاهليت سنتى جا

كند فرزندان خود را ديدند كه قحط سالى و افلاس آنان را تهديد مىشده، و مردم وقتى مىدستخوش قحطى و گرانى مى
 .كشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگى آنان نباشندمى

مِِْنََنِْ ﴿ جملهلذا در آيه مورد بحث كه ايشان را از اين عمل ناستوده نهى كرده نهى را با  مِِْوَِِنرَْز ق ك  تعليل كرده  ﴾إيِاَه 
توانيد روزى و هزينه زندگى آنان را فراهم نماييد، و اين خود منطق شما در فرزندكشى جز اين نيست كه نمى: و فرموده

ه روزى ايشان ست ككنيد، بلكه خداى تعالى امنطقى است غلط، براى اينكه اين شما نيستيد كه روزى فرزندانتان را فراهم مى
 .بريد؟ترسيد و از ترس، آنان را به دست خود از بين مىدهد، پس شما چرا مىو خود شما را مى

  



 نهى از نزديك شدن به فواحش و قتل بنا حق نفس محترمه
  ﴾بَطَنَِِمَاِوَِِمِنْهَاِظَهَرَِِمَاِالَفَْوَاحِشَِِتَقْرَب واِلَِِوَِ﴿

به معناى كار بسيار زشت و شنيع است، و خداى تعالى در كلام خود زنا و  است كه «فاحشه» جمع «فواحش» كلمه
 «فاحشه ظاهرى» آيد كه مراد ازشمرده، و از ظاهر كلام برمى «فاحشه» لواط و نسبت زنا به مردان و زنان پاكدامن را از مصاديق

 .در پنهانى استگناه سرى و روابط نامشروع برقرار كردن  «فاحشه باطنى» گناه علنى و مقصود از
و  رفتشد شناعت و زشتيش از ميان مىبود و تحريم نمىاز اينگونه امور از اين جهت نهى فرموده كه اگر مباح مى

گرديد، براى اينكه اينگونه امور از بزرگترين موارد علاقه نفس است و نفس از محروميت در باره آنها طبعا سخت شايع مى
دهد، ورى است كه اگر به خود واگذار شود به سرعت فحشا را در بين افراد خود شيوع مىباشد و طبيعت بشر طناراحت مى

د، و ما به روها جامعه كبير انسانى از بين مىو شيوع فحشاء باعث انقطاع نسل و فساد جامعه خانواده است، و با فساد خانواده
 .-تعالى  اللَه ءان شا -زودى در محل مناسبى بحث مفصلى در اين باره خواهيم نمود 

و همچنين قتل نفس و ساير انواع فحشا امنيت عمومى را سلب نموده و با از ميان رفتن امنيت، بناى جامعه انسانى فرو 
 .گرددريخته، اركان آن سست مى

  ﴾...باِلَْْق ِِِإلَِِِالََلِّ ِحَرَمَِِالَتَِِِالَنفَْسَِِتَقْت ل واِلَِِوَِ﴿

باشد، ديگر اين كه  «حرام كرده است خداوند كشتنش را» ،﴾الََلِّ ِحَرَمَِ﴿ يكى اينكه معناى: در اينجا دو احتمال هست
 «محترم كرده است آن را به احترام قانونى و بدين وسيله او را و يا حقى از حقوق او را از ضايع شدن حفظ كرده» معنايش

باشد اسم بينيد خداى تعالى تنها قتل را با آنكه آنهم جزء فحشا مىاگر مى: اندبعضى از مفسرين در تفسير اين آيه گفته. باشد
برد براى اين است كه اهميت آن را رسانيده باشد، هم چنان كه فرزندكشى را هم به همين عنايت اسم برد، چون عرب خيال 

نيع است، و نيز خيال كند، و همچنين حفظ آبرو مجوز اين عمل شكرد خوف از فقر، ريختن خون فرزندان را مباح مىمى
 .كردند پدر بودن خود يكى از اسباب تملك استمى

كه  اى از گناهان احترامى رامقصود استثناى قتل بعضى از نفوسى است كه در اثر پاره ﴾باِلَْْق ِِِإلَِِ﴿ :و اينكه فرمود
 .د، مانند قتل به قصاص و حد شرعىانخداوند براى مسلمانان و يا كفار همپيمان با مسلمين جعل كرده، از خود سلب نموده

مِْ﴿ مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  بعد از آنكه تحريم امور نامبرده را بيان نمود در آخر آن را با اين كلام تاكيد  ﴾تَعْقِل ونَِِلعََلَك 
مِْ﴿ نمود، و اما اينكه چرا نهى از امور پنجگانه را با جمله  لَعَلَك 

  



 .تعالى اللَه ان شاء -تعليل فرمود؟ وجهش در آينده نزديكى بيان خواهد شد  ﴾تَعْقِل ونَِ

دستور و سفارش در مورد مال يتيم، وفا و عدالت در ميزان وكيل و پرهيز از سخن ناحق 
 حتى بخاطر نزديكان

حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِإلَِِِالَََْتيِمِِِمَالَِِتَقْرَب واِلَِِوَِ﴿
َ
دَه ِِيَبْل غَِِحَتَِِأ ش 

َ
 ﴾أ

اينكه از نزديك شدن به مال يتيم نهى فرموده براى اين است كه دلالت بر عموميت مطلب كند، يعنى بفهماند كه تنها 
خوردن آن حرام نيست، بلكه استعمال و هر گونه تصرفى در آن نيز حرام است مگر اينكه منظور از تصرف در آن حفظ آن 

و نهى از نزديكى به مال يتيم هم چنان امتداد دارد تا زمانى كه يتيم . حفظ بوده باشد باشد آن هم به شرطى كه بهترين راههاى
 .به حد رشد و بلوغ برسد، و ديگر از اداره اموال خود قاصر و محتاج به تدبير ولى خود نباشد

دَه ِِيَبْل غَِ﴿ پس معلوم شد مقصود از ش 
َ
ِتَِحَِِالَََْتَامَِِابِْتَل واِوَِ﴿ رسيدن به حد بلوغ و رشد هر دو است، چنان كه آيه ﴾أ

واِإذَِا واِر شْدااِِمِنْه مِِْآنسَْت مِِْفَإنِِِْالَن كَِحَِِبلََغ  مْوَالهَ مِِْإلََِهِْمِِْفَادْفَع 
َ
ل وهَاِلَِِوَِِأ ك 

ْ
افااِِتَأ نِِْبدَِارااِِوَِِإسَِِْ

َ
واِأ به آن دلالت  1﴾يكَْبََ 

 .كندمى
والش را توانيد امنيست كه بفرمايد وقتى يتيم به حد رشد رسيد مىو نيز معلوم شد كه غرض از آيه مورد بحث اين 

كند كه تصرف كنيد و ديگر خوردن آن حرام نيست، بلكه مقصود بيان آن وقتى است كه مال يتيم صلاحيت اين را پيدا مى
ه خودش كنيد تا وقتى كمال يتيم را نگهدارى و اصلاح : خواهد بفرمايداشخاص به آن نزديك شوند، در حقيقت آيه شريفه مى

 .به حد رشد رسيده و بتواند از عهده اصلاح و حفظ آن برآيد
وْف واِوَِ﴿

َ
ِِلَِِباِلقِْسْطِِِالَمِْيزاَنَِِوَِِالَكَْيْلَِِأ   ﴾و سْعَهَاِإلَِِِنَفْسااِِن كَل فِ 

كنيم تكليف نمىما هيچ كس را » :و اينكه فرمود. عبارت است از عمل كردن به عدالت بدون اجحاف« ايفاء به قسط»
ر كيل و مگر د: پرسدبه منزله دفع توهمى است كه ممكن است بشود، گويا كسى مى« مگر به آنچه كه در خور طاقت او است

اى جز اين وزن ممكن است رعايت عدالت واقعى و حقيقى بشود؟ هرگز ممكن نيست، و انسان در اينگونه امور هيچ چاره
كليف ما هيچ كس را ت: فرمايداء كند، و خداى تعالى با جمله مورد بحث جوابش را داده مىندارد كه به تقريب و تخمين اكتف

ِِلَِ﴿ و نيز ممكن است بگوييم جمله. كنيم مگر به چيزى كه در وسع طاقت او باشدنمى نها متعلق ت ﴾و سْعَهَاِإلَِِِنَفْسااِِن كَل فِ 
 .و به مساله نزديك شدن به مال يتيم هر دو است و مربوط به مساله كيل و وزن نيست، بلكه مربوط به آن

  ﴾...ق رْبَِِذَاِكََنَِِلوَِِْوَِِفَاعْدِل واِق لتْ مِِْإذَِاِوَِ﴿

 براى اين اقربا را يادآور شد كه عاطفه قرابت و خويشاوندى از هر داعى ديگرى بيشتر
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آن گفتارى است كه اگر « قول» فهميد كه مقصود از تواندارد، و از همين جا مىآدمى را به دفاع بيجا و جانبدارى ناروا وامى
ذكر عدالت نيز دلالت بر اين دارد، چون . انسان آن را بگويد ممكن است نفعى عايد طرف بشود، و يا ضررى متوجه او بگردد

 .شود قول مزبور مانند شهادت و قضاوت و امثال آن دو قسم است يكى ظلم و ديگرى عدلمعلوم مى
ران هايى كه براى ديگبايد مراقب گفتارهاى خود باشيد، و زبان خود را از حرف» :شود كهمعناى آيه اين مى، بنابراین

تحريف  و به. نفع و يا ضرر دارد حفظ كنيد، و عاطفه قرابت و هر عاطفه ديگرى شما را به جانبدارى بيجا از احدى وادار نكند
يا قضاوت ناروا وادار نسازد، و خلاصه بناحق جانب آن كس را كه دوستش هاى ديگران و تجاوز از حق و شهادت بناحق گفته

 .«داريد، باطل مسازيدداريد رعايت ننموده و حق آن كسى را كه دوستش نمىمى
آيه مورد بحث با همه كوتاهى و كمى حروفش مشتمل بر دستورات بليغى در باره اقارير، : در مجمع البيان گفته است

 .1فتاوى، قضاوتها، احكام، مذاهب و امر به معروف و نهى از منكر است ها،شهادتها، وصيت
وْف واِالََلِِِّبعَِهْدِِِوَِ﴿

َ
  ﴾...أ

به معناى حفظ و چيزى را در اين حال و آن حال مورد مراقبت قرار دادن  «عهد» :گويدراغب در مفردات خود مى
شود، و هم مذكور هم بر دستورات و تكاليف شرعى اطلاق مىو اين معناى صحيحى است كه وى كرده، و لذا كلمه  2است

 .بر پيمان و ميثاق و بر نذر و سوگند

 مراد از عهد خدا كه به وفا به آن امر شده، دستورات الهى است
شود، مخصوصا در آيه مورد بحث كه به اسم و ليكن در قرآن كريم اين لفظ بيشتر در دستورات الهى استعمال مى

در  «عهد» البته ممكن هم هست بگوييم مقصود از. اضافه شده، مورد بحث آيه هم مناسب با همين معنا است( اللَه)پروردگار 
عنا و در غير اينجا هم به اين م «ام كه چنين و چنان كنممن با خدا عهد بسته» :گوييماينجا پيمان و ميثاق است، هم چنان كه مى

وْف واِوَِ﴿ آمده، مانند آيه
َ
لاِِكََنَِِالَعَْهْدَِِإنَِِِباِلْعَهْدِِِأ « لَهال» به اين معنا باشد اضافه شدنش به اسم «عهد» كه كلمهبنابراینو  3﴾مَسْؤ 

براى اشاره به اين است كه طرف معامله خداى تعالى  4﴾الََلِِِّشَهَادٌََِِنكَْت مِ ِلَِِوَِ﴿ مثل اضافه شدن شهادت به آن اسم در آيه
 .است

مِْ﴿ از بيان وظايف مذكور آن را با جمله در اين آيه بعد مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك   ِلَعَلكَ 
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ونَِ  .كندتاكيد مى ﴾تذََكَر 
نَِِوَِ﴿

َ
اطِِِهَذَاِأ سْتَقِيمااِِصَِِ وه ِِم  واِلَِِوَِِفَاتبَعِ  ب لَِِتتََبعِ  مِِْفَتَفَرَقَِِالَسُّ   ﴾...سَبيِلهِِِِعَنِِْبكِ 

 اند و گويا مدخول آن را عطفبه فتح همزه و با تشديد و بدون تشديد قرائت كرده «أن» بعضى از قراء كلمه اول آيه را
لَِ﴿ بر محل

َ
شِْك واِأ

مله مدخول آن قرائت، ج بنابرایناند كه بعضى ديگر آن را به كسر همزه قرائت كرده. اندگرفته ﴾شَيئْااِِبهِِِِت 
 .اى مستانفه خواهد بودجمله

هايى است كه خداوند رسول گرامى خود آيد كه مضمون اين آيه، يكى از همان وصيتبرمىاز ظاهر سياق آيه چنين 
نَِِوَِ﴿ را مامور به خواندن آن بر مردم فرموده، و لازمه اين مطلب اين است كه جمله

َ
اطِِِهَذَاِأ سْتَقِيمااِِصَِِ وه ِِم  ق متعل ﴾فَاتبَعِ 

ت دين بود كه در دو آيه قبل بيان شد، پس ايراد اين جمله وجهى غرض اصلى نباشد، چون غرض اصلى متعلق به بيان كليا
واِلَِِوَِ﴿ ندارد مگر اينكه مقدمه و زمينه چينى باشد براى جمله ب لَِِتتَبَعِ  هم چنان كه همين جمله نيز توطئه و زمينه است  ﴾الَسُّ

مِِْفَتَفَرَقَِ﴿ براى جمله د شما از راه خدا متفرق مشوي: بحث اين است كه بفرمايدمقصود اصلى از آيه مورد . ﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْبكِ 
عَِ﴿ ، سياق اين آيه سياق آيه شريفهبنابراینو . و در آن اختلاف راه مياندازيد مِِْشََْ ِينِِِمِنَِِلَك  ِلََِّياَِِوَِِن وحااِِبهِِِِوَصَِِّمَاِالَ 

وحَْيْنَا
َ
نِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِبهِِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلََِكَِِْأ

َ
واِأ قيِم 

َ
ِينَِِأ پس اگر بعد از گفتن اينكه . است 1﴾فيِهِِِتَتَفَرَق واِلَِِوَِِالَ 

اين وصايا صراط مستقيم من است و اختصاص به دين معينى ندارد مجددا امر كرد به اقامه دين، در حقيقت خواست تا زمينه 
 .كلام را براى نهى از تفرقه در دين فراهم سازد

علاوه بر محرماتى كه گفته شد يكى ديگر از محرمات اين است كه اين صراط را كه : شودمعناى آيه چنين مى، بنابراین
د و در سازاختلاف و تخلف پذير نيست واگذاشته و راههاى ديگر را پيروى كنيد، چون اين عمل شما را از راه خدا متفرق مى

 .شود كه از صراط مستقيم خدا يكسره بيرون شويدنمايد، و سرانجام باعث مىميان شما ايجاد اختلاف مى
صراط رسول خدا و دين او باشد چون آن جناب  «راه من -صراطى » :مقتضاى ظاهر سياق اين است كه مقصود از

تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ :است كه مامور شده اين تكاليف را به مردم برساند هم چنان كه فرمود
َ
م پس بگو بياييد تا براى شما بخوان - ﴾أ

ا است، و خداى تعالى در اين سياق مقام غيبت ر( صلى الله عليه وآله و سلم)گوينده و بيان كننده تكاليف مذكور رسول خدا 
مِِْفَتَفَرَقَِ﴿ :دارا است، هم چنان كه فرموده مِِْسَبيِلهِِِِعَنِِْبكِ  مِِْذَلكِ   ا را ازرود شمكه بيم آن مى - ﴾بهِِِِوَصَاك 
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و اگر كسى شبهه كند كه صراط از آن خدا است نه از پيغمبر او و يا شخصى . راه او متفرق سازد او شما را به آن سفارش كرده
ديگر، جوابش اين است كه هيچ مانعى ندارد صراطى را كه از آن خدا است به پيغمبر او هم نسبت دهيم، هم چنان كه در آيه 

اطَِِاهِْدِناَ﴿ شريفه َ ِ سْتَقِيمَِِالَص  اطَِِالَمْ  نْعَمْتَِِالَََِّينَِِصَِِ
َ
صراط به جمعى از بندگان كه خداوند به ايشان انعام فرموده  1﴾عَليَْهِمِِْأ

 .از قبيل انبيا، صديقين، شهدا و صالحين نسبت داده شده است
بنا به . راجع به خداى سبحان است «صراطى» اند كه ضمير تكلم درالبته ساير مفسرين همگى مثل اينكه مسلم دانسته

است، چون « سبيله عن» نيست، بلكه در« صراطى» گفته ايشان در آيه شريفه يك نوع التفات به كار رفته، البته اين التفات در
ما به ش ها و سفارشاتى را كه پروردگار شمابياييد تا من بر شما بخوانم آن وصيت: بنا به گفته ايشان معناى آيه اين است كه

هاى بدرستى كه اين وصايا صراط مستقيم من است پس آن را پيروى كنيد، و راه» :كرده، و آن اين است كه به شما وصيت كرده
ت التفات به كار نرفته بود جا داش ﴾سَبيِلهِِِِعَنِْ﴿ و اگر در كلمه .«سازدديگر را پيش نگيريد كه شما را از راه من متفرق مى

 .به كار رفته است - از راه او - ﴾سَبيِلهِِِِعَنِْ﴿پس اين التفات در  «راه من از -عن سبيلى » :بفرمايد
به هر حال خداى تعالى در اين آيات كليات دين را صراط مستقيم خود و صراطى خوانده كه نه در هدايت پيروان و 

مى كه پيروند اختلاف هست، سپس رسانيدن ايشان به هدف، تخلف پذير است و نه در اجزاى آن، و نه در ميان پيروان آن مادا
باعث تفرقه و اختلاف است، براى اينكه راههاى ديگر ها راهنهى كرده، چون پيروى از آن ها راهپيروان را از پيروى ساير 

راههاى هواهاى شيطانى است كه در تحت يك ضابطه كلى قرار ندارد، به خلاف راه خدا كه اساسش فطرت و آفرينش است، 
كه در خلقت خدا اختلاف و تغيير و تبديل نيست، و به همين جهت در ذيل آيه حكمى را كه در آيه بيان فرموده  و معلوم است
مِْ﴿بود با جمله  مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ونَِِلَعَلكَ   .تاكيد نمود ﴾تَتَق 

مِْ﴿ خاتمه آيه اولى. بينيد خاتمه اين سه آيه مختلف استو چنان كه مى مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ه و خاتم ﴾تَعْقِل ونَِِلَعَلكَ 
مِْ﴿ آيه دوم مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ونَِِلَعَلَك  مِْ﴿ و خاتمه آيه سوم ﴾تذََكَر  مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ونَِِلَعَلكَ  . قرار داده شده ﴾تَتَق 

ر گرفته مانند ساير احكام الهى امورى است كه ممكن است وجه اختلاف اين باشد كه امورى كه در اين آيات مورد نهى قرا
 .كندفطرت خود بشر نيز به حرمت آنها حكم مى
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مِْ﴿ :وجه اختلاف تعابير در آخر سه آيه شريفه مِْ﴿، ﴾تَعْقِل ونَِِلَعَلكَ  ونَِِلَعَلَك  مِْ﴿، ﴾تذََكَر  ونَِِلَعَلَك    ﴾تَتَق 
نيست، بعضى از آنها فطرى بودنش بسيار روشن است، مانند البته همه اين امور فطرى بودنشان در وضوح يكسان 

حرمت شرك به خداى بزرگ و عقوق والدين و كشتن فرزندان از ترس فقر و ارتكاب كارهاى شنيع و قتل نفس بدون حق 
 هيچ كند وكه در آيه اول نام برده شده، چون اين چند عمل از امورى است كه فطرت بشر در بدو نظر حكم به حرمت آن مى

انسانى كه فطرت و عقلش سالم باشد حاضر به ارتكاب آنها نيست مگر اينكه عقل را كه عامل تميز انسان و ساير حيوانات 
است با پيروى اهواء و عواطف غلط در پس پرده ظلمت قرار داده باشد، و گر نه، تنها داشتن عقل و دور بودن از هواهاى 

﴿ ت و شومى اينگونه امور واقف گردد، و به همين جهت خاتمه آيه اولىشيطانى كافى است كه هر انسانى به حرم
ِمِْلَعَلكَِ 

 .قرار داده شده است ﴾تَعْقِل ونَِ
و بعضى ديگر فطرى بودنش به اين روشنى نيست، مانند اجتناب از مال يتيم و ايفاى كيل و وزن و رعايت عدالت در 

اند مانند آنهايى كه در آيه اولى ذكر شده روشن ر آيه دوم نام برده شدهگفتار و وفاى به عهد خدا، چون اينگونه امور كه د
نيست بلكه انسان در درك آنها علاوه بر عقل فطرى به تذكر نيازمند است و آن همانا مراجعه به مصالح و مفاسد عمومى است 

ان دقت قرار گيرد پى بردن به مفاسد بنياگر امور نامبرده از نظر مصالح و مفاسد مورد . باشندكه در نزد عقل فطرى روشن مى
اى كه در آن به صغير و ضعيف رحم نشود، و كند به اينكه جامعهكن آنها براى عقل بسيار آسان است، و عقل حكم قطعى مى

در كيل و وزن خيانت شود، و در حكم و قضاوت رعايت عدالت نگردد، و به كلمه حقى در ميان آن جامعه گوش ندهند چنين 
مِْ﴿ اى قابل دوام نبوده، و هيچ خيرى در آن نخواهد بود، جملههجامع مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ونَِِلعََلَك  اشاره به همين  ﴾تذََكَر 

 .توان به حرمت و شناعت اينگونه امور پى برداست كه با تذكر مى
هاى غير خدايى در دين و پيروى راه غرضى كه اين آيه در مقام ايفاى آن است نهى از تفرق و اختلاف -و اما آيه سوم 

پيموده  هاراهبا راه خدا سازگارى ندارد و راه خدا و تقواى دينى جز به اجتناب از اينگونه ها راهاست، و اينكه پيش گرفتن اين 
 .شودنمى

و در  ودشود كه در درجه اول محرمات الهى شناخته شتوضيح اينكه، پيمودن راه خدا و تقواى دينى وقتى حاصل مى
درجه دوم به كمك تعقل و تذكر از آن محرمات اجتناب به عمل آيد، و به عبارت ديگر انسان به فطرت انسانيت كه بناى دين 

ِِوَِ﴿ :خدا بر اساس آن نهاده شده ملتزم شود و از آن تخطى نكند، هم چنان كه فرمود لهَْمَهَاِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْسن
َ
ورهََاِفَأ ِوَِِف ج 

 شان و روشن ساختن راهشان بطورى كهو نيز پرهيزكاران را به كمك در پرهيزكارى 1﴾تَقْوَاهَا
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واِإنِِْ﴿ :و نيز فرموده 1﴾مَُْرجَااِِلَِ ِيَُعَْلِِْالََلَِِّيَتَقِِِمَنِِْوَِ﴿ :حق را از باطل به خوبى تشخيص دهند وعده داده و فرموده ِالََلَِِّتَتَق 
مِِْيَُعَْلِْ  .2﴾ف رْقاَنااِِلَك 

تواند باشد كه طريق تعقل و تذكر را از دست ندهد، و از فطرت انسانيت منحرف انسان تا وقتى در راه تقوا مىپس 
نگردد، كه اگر منحرف شد و راه اهواء و غرور به زندگى دنيا را پيش گرفت اين هوا و هوسها او را به بى بند و بارى كشانيده 

او را به جايى  كند، و كارو بى مبالاتى و تهور نسبت به عواقب شوم آن وادار مىو به مخالفت با عقل سليم و ترك تقواى دينى 
 .كنندكند و با او چه مىفهمد چه مىكشاند كه مانند مردم مست نمىمى

و همانطورى كه قبلا هم اشاره نموديم، اين اهواء شيطانى مختلفند و در تحت يك ضابطه كلى و يك نظامى كه حاكم 
و لذا دو نفر هواپرست را نخواهيد يافت كه در يك مسير . اهل آن را در آن مجتمع و يك كلام سازد، قرار ندارندبر آن بوده و 

بينيم خداى تعالى هم در كلام خود راه رسانند، و لذا مىبا هم همراه شوند و اگر هم بشوند قطعا اين همراهى را تا به آخر نمى
فْسِدِينَِِسَبيِلَِِتتََبعِِِْلَِِوَِ﴿ :يك جا فرموده: آن را متعدد شمردهغير از راه خود را يكى ندانسته، بلكه  و در جاى ديگر  3﴾الَمْ 

جْرمِِيَِِسَبيِل ِِلتِسَْتَبيَِِِوَِ﴿ :فرموده و در باره مشركين  5﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِسَبيِلَِِتتََبعَِان ِِِلَِِوَِ﴿ :و نيز يك جا فرموده 4﴾الَمْ 
ونَِِإنِِْ﴿ :فرموده ِِتَهْوَىِمَاِوَِِالَظَنَِِإلَِِِيتََبعِ  س  نْف 

َ
مِِْلقََدِِْوَِِالَْْ و اين اختلاف تعبير در آيات راجع به  6﴾الَهْ دىَِِرَب هِِمِ ِمِنِِْجَاءهَ 

 .خوردهدايت و ضلالت اگر دقيقا مورد بررسى قرار گيرد بسيار به چشم مى

غير راه خدا مختلف و متعددند و  سازد، ولى راههاىتقواى دينى با تفرقه و اختلاف نمى
 باشندپيروانشان متشتت مى

 سازد، و معقول نيست كسى داراى تقواى دينىخلاصه، تقواى دينى چيزى است كه هيچ وقت با تفرقه و اختلاف نمى
ى است مباشد و در عين حال به هر سازى برقصد و هر راهى را پيش بگيرد، چون معناى تقواى دينى التزام به صراط مستقي

واِلَِِوَِ﴿ بينيم خداى تعالى بدنبال جملهكه اختلاف و تخلف در آن راه ندارد و لذا مى ب لَِِتتَبَعِ  مِِْفَتَفَرَقَِِالَسُّ   ﴾سَبيِلهِِِِنِْعَِِبكِ 
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مِْ﴿ :فرموده است مِِْذَلكِ  مِِْبهِِِِوَصَاك  ونَِِلعََلَك   .﴾تَتَق 

 اختلاف تعابير در آخر سه آيه شريفهتوجيه ناصحيح صاحب تفسير روح المعانى در مورد 
 :بينيد كه در آخر آيه اول فرمودهاگر مى: صاحب تفسير روح المعانى گفته است

مِْ﴿ مِْ﴿ :و در آخر آيه دوم فرموده ﴾تَعْقِل ونَِِلَعَلَك  ونَِِلعََلَك  براى اين است كه مشركين كه روى سخن در آيه  ﴾تذََكَر 
ح دانستند، و عقل ايشان حكم به قبفرزندكشى و زنا و قتل نفس را يك عمل پيش پا افتاده مىاول با ايشان است شرك و 

، نتيجه نهى خداوند از اينگونه امور تعقل آنان و پى بردن به زشتى آن امور است، به خلاف بنابراین. كرداينگونه امور نمى
به عهد كه در آيه دوم ذكر شده، چون مشركين اينكارها را حفظ اموال يتامى و ايفاى كيل و وزن و عدالت در گفتار و وفاى 

آن گاه . انداند و افتخار به آن هم داشتند، خداى تعالى از آنها نهى فرمود تا شايد متوجه شوند كه دچار فراموشى شدهكردهمى
 .1قطب رازى هم همين توجيه را كرده است: گفته است

تاريخى عرب جاهليت را به حفظ اموال ايتام و ايفاى كيل و عدالت در گفتار داند كه هيچ خواننده محترم به خوبى مى
اند تا بگوييم در زمان نزول اين آيه اين اوصاف را از ياد توصيف نكرده، و خلاصه اين قوم هيچ وقت داراى اين اوصاف نبوده

 آيه به معناى در «تذكر» جيه وقتى صحيح است كهعلاوه، اين تو. برده و آيه شريفه در مقام اين است كه آن را به يادشان بياورد
 .به اين معنا نيست 2باشد و حال آنكه لفظ مزبور در عرف قرآن «ذكر»

امام فخر رازى در تفسير خود در توجيه اين تعبيرات چندگانه در آخر اين : مفسر مذكور سپس اضافه كرده است، كه
آيه اول نام برده شده از آنجايى كه خوب روشن است تنها احتياج به تعقل اى كه در تكاليف پنجگانه: آيات چنين گفته است

مِْ﴿ دارد، و لذا اين آيه به جمله اى كه در آيه دوم نام برده شده، كه هاى چهارگانهختم شده، بخلاف تكليف ﴾تَعْقِل ونَِِلعََلَك 
فكر بسيار است تا انسان بتواند حد اعتدال آن چون امورى خفى و مسائلى غامض بوده و اينگونه مسائل محتاج به اجتهاد و 

مِْ﴿ :را پيدا كند لذا آيه شريفه با جمله ونَِِلَعَلكَ   .3ختم شده است ﴾تذََكَر 
كه  توانيم از آن بگيريم اين استاى كه مىاين توجيه نزديك است به آن توجيهى كه ما در اين باره كرديم، و تنها خرده

برد، و شايد همين آن خفا و غموضى كه او گفته نيست، بلكه فكر انسان با مختصر دقتى به آن پى مى امور نامبرده در اين آيه به
 جهت باعث شده كه
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فخر رازى تذكر را به پى بردن به حد اعتدال اين امور ارجاع دهد نه به اصل آنها، و از اين جهت معناى آيه را تباه كرده، براى 
ه اميدوارى به تذكر مشركين تنها نسبت به حرمت اصل اين امور است، نه پى بردن به حد اينكه ظاهر سياق آيه اين است ك

و از اين امور آن امرى كه به حسب طبع احتياج دارد كه آدمى به حد اعتدال آن واقف شود مساله اجتناب از مال . اعتدال آنها
ِلَِ﴿ ر از دقت و مته به خشخاش گذاردن را با جملهيتيم و ايفاى كيل و وزن است كه آن هم خود آيه وجوب رعايت اين مقدا

ِ  .-دقت كنيد  -برداشته است  ﴾و سْعَهَاِإلَِِِنَفْسااِِالََلِّ ِي كَل فِ 
 از آنجايى كه صراط مستقيم جامع همه تكاليف دينى: مفسر مزبور در ذيل آيه سوم از ابو حيان نقل كرده كه گفته است

مِْ﴿ ها كرده از اين رو آيه را با جملهبه پيروى آن و اجتناب از ساير صراطها و طريقه است، و خداوند هم در اين آيه امر ِلَعَلَك 
ونَِ ختم نموده، چون معناى تقوا پرهيز و ترسيدن از آتش دوزخ است، و معلوم است كسى كه صراط مستقيم او را پيروى  ﴾تَتَق 

 .1گرددسعادت جاويد نايل مىكند، و به كند براى هميشه نجات پيدا مىو دنبال مى
و اين توجيه وقتى صحيح است كه امر به اتباع و پيروى از صراط مستقيم بخاطر اين باشد كه اين پيروى مقصود اصلى 

آيد كه امر به اتباع از صراط مستقيم مقدمه و زمينه چينى است خدا است، و حال آنكه در سابق هم گفتيم كه از سياق آيه بر مى
واِلَِِوَِ﴿ از پيروى و اتباع صراطهاى ديگر، و خلاصه، مقدمه است براى جملهبراى نهى  ب لَِِتتَبَعِ  مِِْفَتَفَرَقَِِالَسُّ  . ﴾سَبيِلهِِِِنِْعَِِبكِ 
وسَِِآتيَنَْاِث مَِ﴿ ِِتَمَامااِِالَكِْتَابَِِم  حْسَنَِِالَََِّيِعَََ

َ
  ﴾...أ

همه  اى بودند كه در اديانوصيت فرمود تكاليف مشروعهچون كليات شرايع كه خداى تعالى در آيات گذشته بيان و 
انبيا عموميت داشت و هم كلى و مجمل بودند بدين سبب زمينه فراهم شد كه بيان كند كه پس از آنكه احكام مذكور را بطور 

زل كرده تفصيل ادر كتابى كه به وى ن( علیه السلام)اجمال براى همه انبيا تشريع فرموده، بحسب اقتضاى مصلحت براى موسى 
اين  .در كتاب مباركى كه نازل فرموده مفصلا بيان نموده( صلى الله عليه وآله و سلم)داده و پس از آن براى رسول خدا محمد 

وسَِِآتيَنَْاِث مَِ﴿ :است كه به دنبال آيات سابق فرمود ِِتَمَامااِِالَكِْتَابَِِم  حْسَنَِِالَََِّيِعَََ
َ
 . ﴾...أ

علیه )ما پس از آنكه آن كليات و مجملات را تشريع نموديم به موسى : مورد بحث اين است كه، معناى آيه بنابراین
 كتابى فرستاديم تا نواقص آن كسانى را كه آن شرايع( السلام
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اجمالى را به خوبى عمل كرده و به كار بستند تكميل كنيم، و فروع آن شرايع را كه مورد احتياج بنى اسرائيل بود تفصيل و 
ز اين است آنچه ا. يح دهيم، و اين هدايت و رحمتى بود از ما، شايد ايشان به معاد و لقاى پروردگارشان ايمان بياورندتوض

 .شودگانه گذشته استفاده مىسياق خود آيه و اتصالش به سياق آيات سه
وسَِِآتيَنَْاِث مَِ﴿ پس در حقيقت جمله تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ هبرگشت به سياق آيات قبل از آي ﴾الَكِْتَابَِِم 

َ
مِْرَِِحَرَمَِِمَاِأ ِبُّك 

مِْ بود، و خطاب در آنها به صيغه متكلم مع ( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه در آنها روى سخن با پيغمبر اكرم  ﴾عَلَيْك 
راى اين نازل كه اين كتاب بكند به اين معنى اشاره شده كه به تاخير دلالت مى «ثم» بود و با لفظ( ما فلان و فلان كرديم)الغير 

 .شده كه تمام كننده و تفصيل دهنده آن شرايع عمومى اجمالى باشد

ََآت ينْ اَثُمَ ﴿ وجوهى كه در باره ارتباط آيه شريفه: ر با آيات ديگر ذك ﴾...ا لكْ ت اب ََمُوس 
 شده است

ذف در اين آيه چيزى ح: اندجمله گفته اند از آنمفسرين ديگر آيه مورد بحث را به وجوه عجيب و غريبى توجيه نموده
 .است« ثم قل يا محمد اتينا موسى الكتاب» :است و تقدير آيه« بگو اى محمد» و در تقدير گرفته شده و آن جمله

« اده شددهم كه به موسى كتاب دسپس به شما خبر مى -ثم اخبركم ان موسى اعطى الكتاب » :تقدير آيه: اندو يا گفته
 .است

كتاب  سپس برايتان بخوانم كه به موسى -ثم أتل عليكم آتينا موسى الكتاب » :تقدير آيه: اندآن جمله گفته و نيز از
 .است« داديم

وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ اين آيه متصل است به آيه: اندبعضى ديگر گفته ِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿: و نظم و ترتيب كلام ﴾يَعْق 
وبَِِوَِِإسِْحَاقَِ وسَِِآتيَنَْاِث مَِ﴿ ﴾يَعْق   .است ﴾الَكِْتَابَِِم 

ن اند تورات قبل از قرآچيزى كه اين مفسرين را وادار به اين توجيهات عجيب و غريب كرده اين است كه فكر كرده
ظ اين فكه مفيد بعديت و تاخر است در باره تورات استعمال شده؟ لازمه اين ل «ثم» نازل شده، پس چگونه در اين آيه لفظ

تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ است كه تورات بعد از قرآن نازل شده باشد، و حال آنكه در همين آيات يعنى در آيه
َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ  ﴾مِْعَليَْكِ ِرَبُّك 

 .تقدم نزول تورات خاطرنشان شده است؟ جواب اين شبهه همان بيانى است كه ما در ذيل آيه مورد بحث گذرانديم
ِِتَمَامااِ﴿ جمله حْسَنَِِالَََِّيِعَََ

َ
كند كه غرض از انزال تورات تتميم نواقص كسانى است از بنى اين معنا را بيان مى ﴾أ

اسرائيل كه شرايع كلى و احكام اجمالى سابق الذكر را به خوبى عمل كرده و به كار بستند، هم چنان كه در داستان موسى بعد 
لوَْاحِِِفِِِلَِ ِكَتَبْنَاِوَِ﴿ :ستن احكام تورات امر نموده و فرمودهاز نازل شدن تورات نيز به مساله نيكو بكار ب

َ
ِءنِشَِِْك  ِِِمِنِِْالَْْ

 مَوعِْظَةاِ

  



ذْهَاِءنِشَِِْلكِ  ِِِتَفْصِيلاِِوَِ وَةنِِفَخ  رِِْوَِِبقِ  م 
ْ
واِقوَْمَكَِِأ ذ  خ 

ْ
حْسَنهَِاِيَأ

َ
ل واِوَِ﴿: و نيز در جاى ديگر اين داستان فرموده 1﴾بأِ ِالََْاَبَِِا دْخ 

جَدااِ مِِْنَغْفِرِِْحِطَةِ ِق ول واِوَِِس  مِِْلكَ  حْسِنيَِِِسَنَيِدِ ِوَِِخَطَاياَك  ِالَََِّي﴿ از اين رو، و به شهادت اين دو آيه موصولى كه 2﴾الَمْ 
حْسَنَِ

َ
 وراتنزول ت» :و معنايش اين است. در آيه مورد بحث است، اشاره به شخص معينى نيست، بلكه مفيد جنس است ﴾أ

 .«...براى تكميل نواقص هر كسى است كه

امااَ﴿ اقوالى كه در معناى جمله: ََت م  نَ َا لَّ  يَعَ   حْس 
 
 گفته شده است ﴾أ

ى نزول اين كتاب براى اين بود كه نيكوكارى موس: اند، يكى گفتهمفسرين ديگر هر يك براى جمله معنايى ذكر كرده
معنايش اين است كه فرستادن اين كتاب براى اين بود كه هر كس به آن : گفتهيكى ديگر . را با نبوت و كرامت تتميم كنيم

ود را بر معنايش اين است كه نعمت خ: و يكى ديگر گفته. كتاب به نيكويى ايمان بياورد ما نعمت خود را بر او تكميل كنيم
ود كه ما كرامت ين كتاب به اين منظور بمعنايش اين است كه فرستادن ا: يكى ديگر گفته. پيغمبرانى كه نيكوكارند تمام كنيم

اين است  معنايش: و آن ديگر گفته است. و پاداش نيك خود را در بهشت بر كسانى كه در دنيا احسان نمودند تكميل نماييم
 :اندهو بعضى گفت. كه با نبوت و غير آن كرده بوديم با كتاب تتميم كنيم( علیه السلام)كه احسان خود را به موسى 

و معنايش اين است كه فرو فرستادن اين كتاب براى ( علیه السلام)جمله متصل و مربوط است به داستان ابراهيم اين 
 .بود، و ضعف اين وجوه بر همه روشن است و احتياج به توضيح ندارد( علیه السلام)اتمام نعمت بر ابراهيم 

تا در آن تفصيل جميع احتياجات بنى اسرائيل و هر چيزى را كه يعنى اين كتاب را فرستاديم  ﴾ءنِشَِِْلكِ  ِِِتَفْصِيلاِِوَِ﴿
شوند در دسترسشان قرار داده باشيم، و هدايت و رحمتى بوده باشد كه به آن متنعم و منتفع غير بنى اسرائيل از آن منتفع مى

 ه كرد كه بنى اسرائيل از ايمان به مساله معاد استنكافتوان استفادمى ﴾ي ؤْمِن ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِلَعَلَه مِْ﴿ :شوند، و از اينكه فرموده
اند، مؤيدش هم اين است كه در تورات فعلى كه قرآن مجيد آن را دست خورده و تحريف شده خوانده است در هيچ داشته

 .بودندناند كه حزب بنى اسرائيل معتقد به معاد جاى آن صحبتى از قيامت به ميان نيامده، بعضى از مورخين نيز نوشته
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 .58آيه  بقره، -. تا گناهانتان را بيامرزيم و به زودى نيكوكاران را فزونى دهيم« گناهان ما را فرو ريز: »كنان درآييد و بگوييدو از آن در، سجده 2



نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِِهَذَاِوَِ﴿
َ
بَارَكِ ِأ   ﴾...م 

راك دارد پس اشت( علیه السلام)يعنى و اين كتاب كتابى است مبارك كه در خصايص مذكور در سابق با كتاب موسى 
 .آن را نيز بايد پيروى كنيد

نِْ﴿
َ
ول واِأ نْزِلَِِإنَِمَاِتَق 

 
 ﴾...قَبْلنَِاِمِنِِْطَائفَِتَيِِِْعَََِِالَكِْتَاب ِِأ

نِْ﴿ معناى
َ
ول واِأ است، و اين نحو تعبير در كلام عرب بسيار است، و جمله مذكور « تا نگوييد -كراهة ان تقولوا » ﴾تَق 

 .كه در آيه قبل بود« انزلناه» متعلق است به كلمه
يهود و نصارا است كه انجيل و تورات برايشان نازل شد، زيرا كتب ديگرى كه به انبيا « دو طايفه قبل از ما» و مقصود از

مل بر مانند اين دو كتاب مشت( علیه السلام)نازل شد مانند كتاب نوح و كتاب ابراهيم ( علیه السلام)قبل از موسى و عيسى 
سبت ست، و اما كتب ديگرى كه به ساير انبيا نجزئيات و تفصيل شرايع نبوده، و تنها متعرض اصول و كليات شرايع بوده ا

از آن  (صلى الله عليه وآله و سلم)داده شده از قبيل زبور داوود و امثال آن اصلا متعرض شرايع نبوده، معاصرين رسول خدا 
 .انداطلاعى نداشته

نى كه متعرض جزئيات ما قرآن را نازل كرديم تا نگويند كتاب آسما: به هر حال معناى آيه مورد بحث اين است كه
شرايع الهى باشد همان دو كتاب انجيل و تورات بود كه به دو طايفه قبل از ما يعنى يهود و نصارا نازل شد، و ما از تلاوت و 

 .آموختن آن غفلت ورزيديم و با غفلت هم حرجى بر ما نيست
وِْ﴿
َ
ول واِأ نَاِلوَِِْتَق 

َ
نْزِلَِِأ

 
نَاِالَكِْتَاب ِِعَلَيْنَاِأ ِِلكَ 

َ
  ﴾...مِنْه مِِْهْدىَِأ

 .ميافتيبهتر و زودتر هدايت مى( يهود و نصارا)شد ما از ايشان و تا نگوييد اگر به ما هم كتابى نازل مى: يعنى
مِِْفَقَدِْ﴿ مِِْمِنِِْبيَ نَِةِ ِجَاءكَ  هر دو است، و اگر در آن، « او تقولوا» و جمله« ان تقولوا» اين جمله تفريع بر جمله ﴾رَب كِ 
بينه خوانده براى اين است كه دلالت كند بر اينكه حجيت كتاب و دلالتش روشن و واضح است، و ديگر براى كسى كتاب را 

دهد، و معناى بقيه آيه روشن است كه معناى اعراض را مى« صدف» از ماده« يصدفون» و كلمه. اى باقى نماندهعذرى و بهانه
 .است

ال وْاَقلَُْ﴿ بحث روايتى )چند روايت در ذيل آيه: تلََُْت ع 
 
 (و در باره صراط مستقيم ﴾...أ

 من در خدمت امام ابى جعفر: در تفسير عياشى از ابى بصير نقل شده كه گفت
  



اى نشسته بودم، و آن جناب بر بساط خود به متكايى تكيه داشت، در اين بين شروع كرد به تلاوت آيات محكمه( علیه السلام)
تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ نشده است و وقتى به آيهاز سوره انعام كه دستخوش نسخ 

َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ مِِْرَبُّك  لَِِعَليَْك 

َ
شِْك واِأ

 ﴾ئااِشَيِِْبهِِِِت 

 .1اين آيات را هفتاد هزار ملك مشايعت نمود: رسيد، فرمود
ته وى روايت را صحيح دانس -و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن ابى حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه و حاكم 

كداميك از شما حاضر است : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتاز عبادة بن صامت روايت كرده -
تْل ِِتَعَالوَْاِق لِْ﴿ بر اين سه آيه يعنى آيه

َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ مِِْرَبُّك  هر  فرمود: پسو دو آيه بعد از آن با من بيعت كند؟ آن گاه  ﴾عَليَْك 

كه به اين سه آيه وفا كند پاداشش با خدا است، و هر كه چيزى از آن را ناقص بگذارد و خداوند در دنيا عذابش كند عقوبتش 
كند، و اگر نه او را عفو همان بوده است، و اگر عقوبتش را به آخرت بيندازد، در آخرت اگر خواست او را مؤاخذه مى

 .2فرمايدمى
يت بى اشكال نيست، براى اينكه از جمله احكامى كه در اين سه آيه ذكر شده مساله حرمت شرك به اين روا مؤلف:

شود، هم چنان كه قرآن كند و مرتكب آن در آخرت مشمول مغفرت هم نمىخدا است كه عقوبت دنيوى از آن كفايت نمى
نِِْيَغْفِرِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :كريم صراحتا فرموده

َ
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾بهِِِِي شَْكَِِأ مِِْوَِِمَات واِوَِِكَفَر  فَارِ ِه  ولئَكَِِِك 

 
ِعَلَيْهِمِِْأ

جََْعِيَِِالَناَسِِِوَِِالَمَْلَئكَِةِِِوَِِالََلِِِّلَعْنَةِ 
َ
ِِلَِِفيِهَاِخَالِِينَِِأ فََف  مِِْلَِِوَِِالَعَْذَاب ِِعَنْه مِ ِيَ  ونَِِه   .4﴾ي نْظَر 

روايت ظهور دارد در اينكه احكام نامبرده اختصاص دارد به اين شريعت مانند روايت ديگرى كه از علاوه بر اينكه اين 
هر  :اى از صحابه و تابعين نقل شد، و سيوطى يكى از آنها را در الدر المنثور از جمعى از ابن مسعود نقل كرده كه گفتپاره

ِق لِْ﴿ :را كه به خاتم آن جناب مهر شده نگاه كند بايد آيات( صلى الله عليه وآله و سلم)كه دوست دارد وصيت رسول خدا 
تْل ِِتَعَالوَْا
َ
مِِْحَرَمَِِمَاِأ مِِْرَبُّك  مِِْ...ِعَليَْك  ونَِِلعََلكَ   و نظير آن از منذر ثورى از ربيع بن خيثم. را بخواند ﴾تَتَق 
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 (.آيات اختصاص به اين شريعت نداردو حال آنكه همانطور كه در سابق گذشت احكام نامبرده در اين )روايت شده 
ِلَِِوَِ﴿ نقل شده كه در معناى( علیه السلام)و در تفسير عياشى از عمرو بن ابى المقدام از پدرش از على بن حسين 

 .1مانند زنا «باطنىفواحش » مانند ازدواج با زن پدر و «فواحش ظاهرى» :فرمود ﴾بَطَنَِِمَاِوَِِمِنْهَاِظَهَرَِِمَاِالَفَْوَاحِشَِِتَقْرَب وا
 .اين روايت از باب تطبيق كلى بر مصداق است مؤلف:

و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، نسايى، بزاز، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه و حاكم 
: دود خط مستقيمى كشيد و فرموبا دست خ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتاز ابن مسعود روايت كرده

هاى غير خدا راه خدا اينطور مستقيم است، و سپس خطوط كج و معوجى در طرف چپ و راست آن كشيد و فرمود: اين راه
 س آيه:كند، سپنيست مگر اينكه شيطانى بر سر آن قرار گرفته و مردم را به سوى آن دعوت مىها راهاست، و هيچ يك از اين 

نَِِوَِ﴿
َ
اطِِِاهَذَِِأ سْتَقِيمااِِصَِِ وه ِِم  واِلَِِوَِِفَاتبَعِ  ب لَِِتتََبعِ  مِِْفَتَفَرَقَِِالَسُّ  .2را تلاوت فرمود ﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْبكِ 

: فتاند كه گروايت كرده اللَه و نيز در آن كتاب است كه احمد، ابن ماجه، ابن ابى حاتم و ابن مردويه از جابر بن عبد
پيش  خطى در( صلى الله عليه وآله و سلم)نشسته بوديم، رسول خدا ( الله عليه وآله و سلم صلى)وقتى در نزد رسول خدا 
: اين راه خدا است، و دو خط در طرف چپ و راست آن كشيد و فرمود: اينها راه شيطان است، آن روى خود كشيد و فرمود

نَِِوَِ﴿ گاه دست خود را بر روى خط وسط نهاد و آيه
َ
اطِِِهَذَاِأ سْتَقِيمااِِصَِِ وه ِِم   .3را تلاوت فرمود ﴾...فَاتبَعِ 

حسن بن على از پدرش حسين بن سعيد از محمد بن سنان از ابى خالد قماط از ابى : گويدو قمى در تفسير خود مى
نَِِوَِ﴿ براى ما روايت كرد كه آن حضرت در ذيل آيه( علیه السلام)بصير از امام ابى جعفر 

َ
اطِِِهَذَاِأ سْتَِِصَِِ وه ِفَاتبَِِِقِيمااِم  ِوَِِع 

واِلَِ ب لَِِتتَبَعِ  مِِْفَتَفَرَقَِِالَسُّ ماييم اين راه كه خدا فرموده، و هر كه زير بار آن نرود اين او و اين : فرمود ﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْبكِ 
 .4شودهاى ديگر، ليكن بايد بداند كه اگر راه خدا را نپيمايد كافر مىراه
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ان كه اند، هم چنمقصود اين نيست كه صراط، تنها امامانند، بلكه مقصود اين است كه امامان هم صراط مستقيم مؤلف:
مِِْلَِِق لِْ﴿ آيه شريفه سْئَل ك 

َ
جْرااِِعَلَيْهِِِأ

َ
رْبَِِفِِِالَمَْوَدٌََِِإلَِِِأ مِِْمَاِق لِْ﴿ به ضميمه آيه شريفه 1﴾الَقْ  سْئَل ك 

َ
جْرنِِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
ِمَنِِْإلَِِِأ

نِِْشَاءَِ
َ
راه خدا ( علیه السلام)شود كه ائمه هدى اين معنا را افاده نموده و از مجموع دو آيه استفاده مى 2﴾سَبيِلاِِرَب هِِِِإلَِِِيَتَخِذَِِأ

 .و صراط مستقيم اويند
اين معنا تنها از طرق شيعه روايت نشده، بلكه هم از طرق شيعه و هم از طرق عامه روايات بسيارى وارد شده كه صراط 

ر جلد ، و ما در تفسير سوره فاتحه د(صلى الله عليه وآله و سلم)مستقيم خدا عبارت است از امير المؤمنين على بن ابى طالب 
 .3ماول اين كتاب به آن روايات اشاره كردي

  
                                                      

 .23شورى، آيه  -. كنم مگر همين كه به اهل بيت من مودت بورزيدبگو من از شما در برابر حقى كه بر شما دارم مزدى طلب نمى 1
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 [160تا  158آيات (:6)]سوره الأنعام 
ونَِِهَلِْ﴿ ر  نِِْإلَِِِيَنْظ 

َ
تيَِه مِ ِأ

ْ
وِِْالَمَْلَئكَِةِ ِتَأ

َ
تَِِِأ

ْ
وِِْرَبُّكَِِيَأ

َ
تَِِِأ

ْ
ِِيَأ تِِِيوَْمَِِرَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 

ْ
ِِيَأ ِفَعِ يَنِِْلَِِرَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 

نِِْلمَِِْإيِمَان هَاِنَفْسااِ وِِْقَبْل ِِمِنِِْآمَنَتِِْتكَ 
َ
واِق لِِِخَيْااِِإيِمَانهَِاِفِِِكَسَبَتِِْأ ونَِِإنِاَِانِْتَظِر  نْتَظِر  ِكََن واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِإن١٥٨َِِِِم 

مِِْإنَِمَاِءنِشَِِْفِِِمِنْه مِِْلسَْتَِِشِيَعااِ مْر ه 
َ
ئِ ه مِِْث مَِِالََلِِِّإلَِِِأ مْثَالهَِاِعَشِْ ِفَلهَِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَن١٥٩ِِِْيَفْعَل ونَِِكََن واِبمَِاِي نَب 

َ
ِمَنِِْوَِِأ

زْىَِِفَلَِِباِلسَي ئَِةِِِجَاءَِ مِِْوَِِمِثْلَهَاِإلَِِِيُ    ﴾١٦٠ِي ظْلمَ ونَِِلَِِه 

 ترجمه آيات

روردگارت پهاى مگر انتظارى دارند جز اينكه فرشتگان به سويشان آيند، يا فرمان پروردگارت بيايد يا بعضى نشانه
اى از آيات پروردگارت بيايد كسى كه از پيش ايمان نياورده يا در مدت ايمان خويش كار خيرى نكرده بيايد روزى كه پاره

 (.158)ايمان آوردنش سودش ندهد، بگو منتظر باشيد كه ما نيز منتظريم 
ت كار ايشان فقط با خدا است كه عاقب كسانى كه دين خويش را پراكنده كردند و گروه گروه شدند كارى به آنها ندارى،

 (.159)دهد اند خبرشان مىكردهاز آنچه مى
 (.160)شان نكنند اى بيارد ده برابر آن دارد و هر كس بدى بياورد جز برابر آن سزايش ندهند و ستمهر كس نيكى

 بيان آيات

 وىاين آيات از جهت مضمون متصل است به آيات قبل، و مشركينى را كه از پير
  



را  (صلى الله عليه وآله و سلم)كند و رسول خدا شوند تهديد مىورزند و در دين خدا متفرق مىصراط مستقيم استنكاف مى
دهد و جزاى روز قيامت را امرى منجز كنند به جزاى نيك وعده و نويد مىنمايد، و كسانى را كه نيكى مىاز آنان تبرئه مى

 .كندمعرفى مى
ونَِِهَلِْ﴿ ر  نِِْإلَِِِيَنْظ 

َ
تيَِه مِ ِأ

ْ
وِِْالَمَْلَئكَِةِ ِتَأ

َ
تَِِِأ

ْ
وِِْرَبُّكَِِيَأ

َ
تَِِِأ

ْ
ِِيَأ   ﴾رَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 

توان مى بنابراینافتد، دهد و دعوت به حق مفيد نمىاستفهام در اين آيه انكارى است در مقامى كه موعظه سود نمى
ت حتمى و حكم قطعى خداوند است به اينكه آنان را از بين برده زمين را از گفت امورى كه در آيه شريفه ذكر شده قضاو

 .لوث وجودشان پاك سازد
يُّهَاِياَِقاَل واِوَِ﴿ لازمه اين سياق اين است كه مراد از آمدن ملائكه، عذاب آوردن آنان باشد، هم چنان كه در آيه

َ
ِالَََِّيِأ

ِلَِ ز 
ِكْرِ ِعَلَيْهِِِن  تيِنَاِمَاِلوَِِْلمََجْن ونِ ِإنِكََِِالََّ 

ْ
نْتَِِإنِِِْباِلمَْلَئكَِةِِِتَأ لِِ ِمَاِالَصَادِقيَِِِمِنَِِك  ِذااِإِِِكََن واِمَاِوَِِباِلَْْق ِِِإلَِِِالَمَْلَئكَِةَِِن نَ 

نْظَرِينَِ  .نيز همين معنى افاده شده است 1﴾م 

لَْ﴿ مراد از آمدن خدا و آمدن بعض آيات خدا در آيه شريفه: نظُْرُونَ َه    ﴾...ي 
و مراد از آمدن پروردگار آمدن قيامت است كه روز ملاقات پروردگار است، زيرا آن روز روز انكشاف تام و جلوه حق 
و ظهور توحيد خدا است، در آن روز ديگر حجابى بين او و بين مخلوقات نيست، چون شان قيامت همين است كه پرده از 

نكشاف و ظهور بعد از خفا، و حضور بعد از غيبت مصحح اطلاق آمدن خدا است نه روى حقيقت هر چيز بردارد، همين ا
 .آمدن او مانند آمدن ديگران مستلزم اتصاف به صفات اجسام بوده باشد - اللَه العياذ ب -اينكه 

ِهَلِْ﴿ همراد از آمدن خدا، آمدن امر او است، در سابق هم نظير اين حرف را در ذيل آي: اندبعضى از مفسرين گفته
ونَِ ر  نِِْإلَِِِيَنْظ 

َ
تيَِه مِ ِأ

ْ
للَنِِفِِِالََلِّ ِيَأ

 .در جلد اول اين كتاب نقل كرديم 2﴾الَْغَمَامِِِمِنَِِظ 
اى است كه باعث تبدل و دگرگونى نشاه حيات ايشان و اما مراد از آمدن بعضى از آيات پروردگار، يا آمدن آيه و حادثه

قدرت و اختيارى كه قبلا داشتند برگردند، مانند حادثه مرگ كه نشاه عمل را به نشاه جزاى باشد، بطورى كه ديگر نتوانند به 
 سازد، يابرزخى مبدل مى

  

                                                      
گان را جز حق شوند، ما فرشتچرا فرشتگان به ما نازل نمىگويى اى، اگر راست مىبى گفتگو تو ديوانه! اى كسى كه قرآن بر او نازل شده: گويند 1

 .8-6حجر، آيه  -. كنيم و آن وقت ديگر مهلت نيابندنازل نمى
 .210بقره، آيه  -. گويى انتظار دارند كه خدا در سايبانهاى ابر با فرشتگان به سوى ايشان بيايد 2



اى است كه مستلزم استقرار ملكه كفر و انكار در نفوس آنان باشد بطورى كه نتوانند به مساله توحيد اذعان و ايمان پيدا آيه
م چنان كه اند، ه، و اگر هم به زبان اعتراف كنند از ترس عذابى باشد كه با آن روبرو شدهكنند، و دلهايشان به حق اقبال نكند

خْرجَْنَاِعَليَْهِمِِْالَقَْوْلِ ِوَقَعَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمود
َ
رضِِِْمِنَِِدَابةَاِِلهَ مِِْأ

َ
ه مِِْالَْْ نَِِت كَل مِ 

َ
ِوَِ﴿ :و نيز فرمود 1﴾ي وقنِ ونَِِلَِِبآِياَتنَِاِكََن واِالَناَسَِِأ

ول ونَِ نْت مِِْإنِِِْالَفَْتْحِ ِهَذَاِمَتَِِيَق  واِالَََِّينَِِيَنْفَعِ ِلَِِالَفَْتْحِِِيوَْمَِِق لِِْ،ِصَادِقيَِِِك  مِِْلَِِوَِِإيِمَان ه مِِْكَفَر  ونَِِه  چون ظاهر  2﴾ي نْظَر 
آيه اين است كه مراد از فتح، فتح پيغمبر و پيروزى وى به وسيله حكم شدن بين او و بين امت او است، هم چنان كه شعيب 

ِافِْتَحِِْرَبَنَا﴿ :نيز اين قسم فتح را از خداى تعالى مسألت نموده و خداوند از قول وى چنين حكايت كرده است( علیه السلام)
نْتَِِوَِِباِلَْْق ِِِقوَْمِنَاِبيََِِْوَِِبيَنَْنَا

َ
واِوَِ﴿ :و نيز از قول ساير پيغمبران حكايت كرده و فرموده 3﴾الَفَْاتَِيَِِِخَيِْ ِأ ِخَابَِِوَِِاسِْتَفْتَح 

ُِّ  .4﴾عَنيِدنِِجَبَارنِِك 
ا بلكه با تو يا آمدن عذابى است از ناحيه خداوند كه برگشت نداشته مفرى از آن نباشد، و ايشان را مضطر به ايمان كند 

ايمان آوردن خود را از آن عذاب برهانند، و ليكن ايمانشان سودى نبخشد، چون ايمان وقتى اثر دارد كه از روى اختيار باشد، 
وْاِفَلمََا﴿ :هم چنان كه فرموده

َ
سَنَاِرَأ

ْ
نَاِبمَِاِكَفَرْناَِوَِِوحَْدَه ِِباِلَلِِِّآمَنَاِقاَل واِبَأ شِْكيَِِِبهِِِِك  ه مِِْيكَ ِِفَلَمِِْم  َِِإيِمَان ه مِِْيَنْفَع  وْاِمَال

َ
ِرَأ

سَنَا
ْ
نَتَِِبَأ نَالكَِِِخَسََِِِوَِِعِبَادِهِِِفِِِخَلتَِِْقَدِِْالَتَِِِالََلِِِّس  ونَِِه    5﴾الَكَْفرِ 

پس اين امور يعنى آمدن ملائكه و يا آمدن پروردگار و يا آمدن بعضى از آيات پروردگار همه امورى هستند كه به وقوع 
جز همين  كندپيوستن آن همراه با قضاى به قسط و حكم به عدل است، و مشركين كه هيچ حجتى و موعظتى در آنان اثر نمى

 پيشامدها را نخواهند داشت
  

                                                      
 82نمل، آيه  -. هاى ما يقين نداشتندن آريم تا به آنها بگويد كه اين مردم به آيهاى از زمين بيروو چون عذاب براى آنان واجب شود، جنبده 1
 - .روز فيروزى، كافران را ايمان آوردنشان سود ندهد و مهلتشان ندهند: رسد بگوگوييد پيروزى موعودتان كى مىاگر راست مى: گويندو مى 2

 .29-28سجده، آيه 
 .89اعراف، آيه  -. ق داورى كن كه تو بهترين داورانىپروردگارا ميان ما و قوممان به ح 3
 .15ابراهيم، آيه  -. جويى نوميد گرديدو فيصل كار خواستند و هر گردنكش ستيزه 4
هايى كه شريك خدا گرفتيم و آن گاه كه شدت قهر و عقاب ما را به چشم ديدند در آن حال گفتند ما به خداى يكتا ايمان آورديم و به همه بت 5
اما ايمانشان پس از ديدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر آنها هيچ سودى نبخشيد، سنت خدا چنين در ميان بندگان حكم فرما بوده، و . افر شديمك

 .85مؤمن، آيه  -. اندآنجا كافران زيانكار شده



 .اگر چه خودشان از آن غافل باشند، آرى پيشامدى كه دارند واقع خواهد شد چه بدانند و چه ندانند
ى كه در آيه شريفه است از باب تهكم و استهزا است و معنايش اين است كه اين استفهام: اندبعضى از مفسرين گفته

 هاى بيجاى آنان را عملىكنند، بلكه مقصودشان اين است كه تو اقتراحات و درخواستمشركين از تو مطالبه حجت نمى
ديدن خدا را برايشان فراهم خواسته بودند كه وى وسيله ( صلى الله عليه وآله و سلم)سازى، چون مشركين از رسول خدا 

 .سازد، و يا ملائكه بر آنان نازل گردد، و يا آن حضرت مانند پيغمبران گذشته عذابى بر آنان بفرستد
تِِِيوَْمَِ﴿ :فرمايداين وجه خيلى بعيد نيست، و ليكن آن چنان كه با صدر آيه سازگارى دارد با ذيل آن كه مى

ْ
ِِيَأ ِبَعْض 

 .آيدسازگار نيست، زيرا ذيل آيه در مقام بيان حقايق و تفصيل آثار است، و اين با تهكم جور نمى ﴾...رَب كَِِِآياَتِِ

 ايمان و عمل در موقع روبرو شدن با عذاب الهى يا هنگام مرگ، سودى ندارد
تِِِيوَْمَِ﴿

ْ
ِِيَأ   ﴾...رَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 

دهد، قيقت خصوصيت و اثر خود آيات نيز هست شرح مىاين آيه اثر و خاصيت روز بروز و ظهور اين آيات را كه در ح
به اين بيان كه ايمان در روز ظهور آيات وقتى مفيد است كه آدمى در دنيا و قبل از ظهور آيات نيز به طوع و اختيار ايمان آورده 

پرتو ايمانش خيرى كسب و اما كسى كه در دنيا ايمان نياورده و يا اگر آورده در . و دستورهاى خداوند را عملى كرده باشد
نكرده و عمل صالحى انجام نداده، و در عوض سرگرم گناهان بوده چنين كسى ايمانش، كه ايمان اضطرارى است، در موقع 

ينَِِالََوَْبةَِ ِلَيسَْتِِِوَِ﴿ :دهد، هم چنان كه فرمودهديدار عذاب و يا در موقع مرگ سودى به حالش نمى ِتِِالَسَي ئَِاِيَعْمَل ونَِِللََِِّ
مِ ِحَضََِِْإذَِاِحَتَِ حَدَه 

َ
ِِقاَلَِِالَمَْوتِْ ِأ ِ

ِِإنِ   .1﴾الََْنَِِت بْت 
در « پروردگارت -ربك » نكته لطيفى كه علاوه بر نظم بديع و بى سابقه در آيه بكار رفته اين است كه سه مرتبه كلمه

 را در برابر دشمنانش تاييد كرده باشد، چون( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه تكرار شده، و اين بدان خاطر است كه رسول خدا 
كردند، خداى تعالى خواست تا آن جناب هم پروردگار ها افتخار و مباهات مىمشركين هميشه در برابر آن جناب بداشتن بت

قع شد اخود را به رخ آنان بكشد، و به چنين مددكارى افتخار نمايد، و در نتيجه در كار دعوت خود پشتگرم باشد، اگر مؤثر و
 و كارى از پيش برد كه چه بهتر و گر نه از ناحيه قضاى

  

                                                      
 .18نساء، آيه  -. گويد من اكنون توبه كردمرسد مىدهند تا وقتى كه مرگ يكى از ايشان فرا مىو توبه نيست براى كسانى كه اعمال بد انجام مى 1



اكتفاء « ربك» خداى تعالى تنها به تكرار لفظ. كند دلگرم بوده باشدفصل و حكمى كه خداوند ميان او و ميان دشمنانش مى
واِق لِِ﴿ ننموده و مطلب را با جمله ونَِِإنِاَِانِْتَظِر  نْتَظِر  تو هم آن عذابى را كه ايشان انتظارش را دارند : ختم نموده و فرموده ﴾م 

 .من منتظر رسيدن آنم، شما هم منتظر باشيد كه بى شك خواهد آمد: منتظر باش، و به ايشان بگو كه

امت اسلام هم مانند ساير امم روزى دچار عذاب گشته و مشمول قضاى به قسط و حكم 
 شودفصل خداوند مى

فه متضمن تهديد جدى است نه صورى، و استفهام در آن همانطورى كه گفتيم انكارى شود آيه شرياز اينجا معلوم مى
پس اينكه بعضى از مفسرين در جواب آن كسى كه گفته استفهام در آيه براى تهكم است تهديد مزبور را . است نه براى تهكم

ين ن براى اينكه لازمه اقتراح بودن امطالب آيه امورى است واقعى نه اقتراح و تقاضاى مشركي :صورى دانسته و گفته است
ها به تقاضاى عذاب خود هلاك سازد، و حال آنكه خداوند است كه خداوند آن را عملى نموده و امت اسلام را مانند ساير امت

زيرا آيات قرآنى بخوبى دلالت دارد بر اينكه امت اسلام هم مانند . كند، جواب صحيحى نيستامت نبى رحمت را هلاك نمى
مَةنِِلكِ  ِِِوَِ﴿ شوند، مانند آيهاير امم روزى دچار عذاب گشته و به زودى مشمول قضاى به قسط و حكم فصل خداوند مىس

 
ِأ

ول ِ ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَ  مِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِرسَ  ول ونَِِوَِِي ظْلَم ونَِِلَِِه  نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِيَق  مْلكِ ِِلَِِق لِِْصَادِقيَِِِك 
َ
ِأ

اِلِنفَْسِِ مَةنِِلكِ  ِِِالََلِّ ِشَاءَِِمَاِإلَِِِنَفْعااِِلَِِوَِِضًََ
 
جَل ِِأ

َ
ِِيسَْتَنْبئِ ونكََِِوَِ﴿فرمايد تا آنجا كه مى ﴾أ

َ
وَِِحَقِ ِأ ِِوَِِإيِِق لِِْه  ِ

ِوَِِقِ لََِِْإنِهَِ ِرَب 
نْت مِِْمَا
َ
عْجِزِينَِِأ  .بودن استفهام همان است كه ما داديمپس جواب از تهكم  .1﴾...بمِ 

اند بر اينكه ايمان مادامى كه توام با عمل نبوده باشد هيچ اثرى ندارد، بعضى از مفسرين به آيه مورد بحث استدلال كرده
اى نه بطور مطلق، زيرا آيه شريفه تنها در مقابل بيان اين جهت است كه كسى كه و اين استدلال صحيح است ليكن تا اندازه

برايش ممكن بوده كه ايمان بياورد و نياورده و كسى كه برايش ممكن بوده كه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پس ايمان 
موقع مرگش و يا در موقع ديدن عذاب خدا آورده ولى عمل صالح نكرده تا با مرگ خود مواجه شده چنين كسى را ايمان در 

اثر ندارد، و اما كسى كه به طوع و اختيار خود ايمان آورده و ليكن اجل مهلتش نداده كه عمل صالح انجام دهد و در حال ايمان 
 هكسب خيرى بنمايد آيه شريفه متعرض حال او نيست، بلكه بر عكس آيه شريفه دلالت و يا دست كم اشعار دارد بر اينك

از روى اختيار و طوع و رغبت بوده باشد نه اينكه ديدن مرگ و يا عذاب مضطر به ايمان  اولاايمان نافع آن ايمانى است كه 
 گناهان آن را فاسد و تباه نساختهو ثانيا  آوردنش كرده باشد،

  

                                                      
 .55-47يونس، آيه  1



 .ار بر نافع بودن آن داردباشد، پس آيه نه تنها دلالت بر بى اثر بودن ايمان مورد بحث ندارد بلكه دلالت و يا اشع
نِِْلمَِِْإيِمَان هَاِنَفْسااِِيَنْفَعِ ِلَِ﴿ در جمله نِِْلمَِْ﴿ و صفت آن( نفسا)بين موصوف  ﴾آمَنَتِِْتكَ  فاعل فعل  ﴾آمَنَتِِْتكَ 

 و« ايمانها» فاصله شده است، و گويا براى اين بوده كه هم بين فعل و فاعلش زياد فاصله نيفتاده باشد، و هم دو كلمه( ايمانها)
 .نزديك به هم قرار نگيرند« فى ايمانها»

از مشركين و كفار و بدعت گزاران و مذهب ( صلى الله عليه وآله و سلم)بيزارى رسول خدا 
 تراشان امت خود

  ﴾...ءنِشَِِْفِِِمِنْه مِِْلسَْتَِِشِيَعااِِكََن واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

آيه قبل با مشركين بود كه در دين حنيف پراكنده شده بودند، و گو اينكه مفهوم آن آيه يهود و گو اينكه روى سخن در 
گرفت، و لازمه آن اين است كه آيه مورد بحث هر سه فرقه را شامل شود، و ليكن مقتضاى اتصال اين نصارا را هم در بر مى

و آن شرايع را از حرمت شرك گرفته به حرمت تفرق از سبيل كرد آيه به آيات گذشته كه شرايع كلى و عمومى الهى را بيان مى
له صلى الله عليه وآ)در مقام بيان حال رسول خدا  ﴾شِيَعااِِكََن واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ نمود اين است كه جملهخدا ختم مى

ه ماضى كه صيغ« فرقوا» پس كلمه. حال اين اشخاصو مقايسه آن جناب با چنين اشخاص بوده باشد، نه در مقام بيان ( و سلم
است براى حكايت حال مردمى كه در گذشته چنين و چنان بودند نيست، بلكه تنها براى اصل تحقق است چه در گذشته و 

 .چه در حال و چه در آينده
ر دين خدا اختلاف راه معلوم است، زيرا ايشان مردمى بوده و هستند كه د« تو از ايشان نيستى» :و وجه اينكه فرمود

صلى )دا راند و رسول خوار ايشان را جلو انداخته مىاى پيرو پيشوايى شدند كه چوپانانداخته و دسته دسته شدند و هر دسته
كند، و مثال تمام عيار اسلام است كه با عمل چنين نيست، زيرا او به كلمه حق و دين توحيد دعوت مى( الله عليه وآله و سلم

واهد به اين خ ﴾ءنِشَِِْفِِِمِنْه مِِْلسَْتَِ﴿ و برگشت معناى جمله. كند، پس وى از ايشان نخواهد بوددعوت به اسلام مى خود نيز
 .پيمايى قرار ندارندايشان بر دين تو نيستند، و در راهى كه تو مى: بود كه

را متفرق ساختند، و اختلافشان هم از آن كسانى كه در اثر اختلاف كلمه، دين خود : شوداز اين رو معناى آيه اين مى
بر راه تو كه اساسش وحدت كلمه است قرار ندارند، و سرانجام كار  -و ما اختلف الذين اوتوه الا بغيا بينهم  -روى علم بود 

كه  هكند به آنچچسبد، خداى تعالى روز قيامت ايشان را آگاه مىايشان با پروردگارشان است، و از ايشان چيزى به تو نمى
 .سازدكردند و حقيقت رفتارشان را كه خود گروگان آنند بر ايشان روشن مىمى

 از آنچه گذشت معلوم شد هيچ وجهى نيست كه بگوييم آيه شريفه صرفا براى تبرئه
  



سول ر از مشركين و يا از مشركين و يهود و نصارا است، بلكه آيه مطلق است و بيزارى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .رساند و هم از اهل بدعت و مذهب تراشان امت اسلامخدا را هم از نامبردگان مى

مْثَالهَِاِعَشِْ ِفَلهَِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿
َ
زْىَِِفَلَِِباِلسَي ئَِةِِِجَاءَِِمَنِِْوَِِأ مِِْوَِِمِثْلَهَاِإلَِِِيُ    ﴾...ي ظْلَم ونَِِلَِِه 

ت كند، و آن اين اسهاى خداوند را كه بر بندگان خود نهاده ذكر مىيكى از منت اين آيه كه كلامى است مستقل و تمام،
و خلاصه، يك عمل . كنددهد، و عمل زشت و گناهان را جز به مثل تلافى نمىخداوند عمل نيك را ده برابر پاداش مى: كه

كاهد و كند يعنى از پاداش آن نمىنمىكند و در آن ظلم نيك را ده عمل به حساب آورده و يك گناه را يك گناه حساب مى
ونَِِالَََِّينَِِمَثَل ِ﴿ دهد، و از آيهكيفر آن را بيشتر نمى مْوَالهَ مِِْي نْفِق 

َ
نْبَتَتِِْحَبَةنِِكَمَثَلِِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِأ

َ
نْب لةَنِِك  ِِِفِِِسَنَابلَِِِسَبْعَِِأ ِس 

ِِالََلِّ ِوَِِحَبَةنِِمِائةَِ  ز دهد و نيشود كه اگر ممكن باشد پاداش عمل نيك را بيش از ده برابر مىاستفاده مى 1﴾يشََاءِ ِلمَِنِِْي ضَاعِف 
 .آورداگر ممكن باشد اصلا گناه را به حساب نمى

دهد، ليكن آيه شريفه نظر به اينكه با آيات سابق اتصال داشته و با آنها در يك سياق قرار گرفته است معناى ديگرى مى
هر كدام از . ئهپس حسنه و سي: در آيات سابق مربوط به اتفاق و اتحاد و تفرق كلمه ذكر شد، گفته شدهگويا پس از بيانى كه 

اى اين دو امر جزا و پاداش مناسب خود دارد و ستمى در كار نيست، زيرا جزا، مناسب عمل بايد باشد پس كسى كه حسنه
كه همان اختلاف منهى عنه  -و كسى كه سيئه بجا آورد شود، انجام دهد مثل آن را دريافت خواهد داشت و مضاعف هم مى

 .جزاى او مانند عملش بد خواهد بود و هرگز نبايد طمع نيكى داشته باشد -است 
گردد، و مراد آيه بيان مماثلت جزاى سيئه برمى 2﴾مِثْل هَاِسَي ئَِةِ ِسَي ئَِةنِِجَزَاءِ ِوَِ﴿ به اين ترتيب معناى اين آيه به معناى آيه

 .شود نه بيان اينكه جزا يكى است و مضاعف نيستسيئه مى با خود
*** 
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در باره آيات الهى قبل از قيامت، تفرقه در دين و پاداش )بحث روايتى 
 (مضاعف حسنات

روايت ( علیه السلام)در تفسير عياشى از زراره و حمران و محمد بن مسلم از حضرت ابى جعفر و حضرت صادق 
تِِِيوَْمَِ﴿ شده كه در ذيل جمله

ْ
ِِيَأ مقصود از اين آيات طلوع آفتاب از : فرمودند ﴾إيِمَان هَاِنَفْسااِِيَنْفَعِ ِلَِِرَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 

ها مغرب و خروج جنبنده زمين و پديد آمدن دود است كه انسان اگر به گناه اصرار ورزد و عمل ايمانى بجا نياورد و اين آيه
 .1داشتظاهر شود ايمانش سودى نخواهد 

وِْ﴿ تفسير جمله -كند چنان كه روايت آينده دلالت مى -مساله اصرار بر گناه  مؤلف:
َ
 .است ﴾ااِخَيِِْإيِمَانهَِاِفِِِكَسَبَتِِْأ

وِْ﴿ و نيز در همان كتاب از ابى بصير از يكى از دو بزرگوار سابق الذكر روايت شده كه در ذيل جمله
َ
ِإيِمَانهَِاِفِِِكَسَبَتِِْأ

كه وى  شودمؤمن گنهكار كمى حسنات و كثرت گناهانش ميان او و ايمانش حائل گشته و در نتيجه باعث مى: فرموده ﴾خَيْااِ
 .2در ايمانش كسب خيرى نكرده باشد

رايم چنين ب( علیه السلام)پدرم از صفوان از ابن مسكان از ابى بصير از امام باقر : گويدمرحوم قمى در تفسير خود مى
تِِِيوَْمَِ﴿ آن جناب در تفسير جملهروايت كرد كه 

ْ
ِِيَأ : اين آيت الهى عبارت است از طلوع آفتاب فرموده ﴾...رَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 

 .3از مغرب، كسانى كه در چنين روزى ايمان بياورند ايمانشان بى فايده است
و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حميد در مسند خود و ترمذى و ابو يعلى و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و ابن 

تِِيَِِيوَْمَِ﴿ اند كه در تفسير جملهروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)مردويه همگى از ابى سعيد خدرى از رسول خدا 
ْ
ِأ

ِ  .4اين آيات عبارت است از طلوع آفتاب از مغربش: ستفرموده ا ﴾رَب كَِِِآياَتِِِبَعْض 
آيد كه از باب تطبيق كلى بر مصداق باشد و ليكن احتمال هم دارد كه تفسير بوده از ظاهر اين روايات برمى مؤلف:

 باشد، و مراد از بعض آياتى كه در آيه شريفه است همين آيات
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روزبروز غضب الهى است كه مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به  بوده باشد، و به هر حال روز طلوع آفتاب از مغرب
 .بخشدشوند، و ليكن ايمانشان سودى نمىايمان مى

و از طرق اهل سنت از ( علیه السلام)مساله طلوع آفتاب از مغرب در روايات بسيارى از طرق شيعه از امامان اهل بيت 
ن عمر، ب اللَه از قبيل ابى سعيد خدرى، ابن مسعود، ابى هريره، عبد( لمصلى الله عليه وآله و س)جمعى از صحابه رسول خدا 

بن أبى اوفى، صفوان بن عسال، انس، عبد الرحمن بن عوف، معاويه، ابى امامه و  اللَه بن عباس، عبد اللَه حذيفه، ابى ذر، عبد
 .عايشه و غير ايشان وارد شده و البته در مضمون آنها اختلاف فاحشى وجود دارد

هاى علمى امروز هم انكار ندارد كه ممكن است روزى كره زمين بر خلاف حركتى كه تا آن روز شرقى بوده نظريه
حركت غربى كند، و يا دو قطب آن تغيير يافته شماليش جنوبى، و يا جنوبيش شمالى شود، حال يا بطور تدريج هم چنان كه 

حادثه جهانى و عمومى جوى اين تحول را يك مرتبه به وجود بياورد، اند و يا آنكه يك ها آن را پيش بينى نمودهرصدخانه
البته همه اين سخنان در جايى است كه كلمه طلوع خورشيد از مغرب در روايات رمزى در باره سرى از اسرار حقايق نبوده 

 .باشد
ياجوج و » و خروج «دخان» و «دابة الارض» هايى كه در روايات ذكر شده مساله بيرون شدنبه هر حال، از جمله آيت

و نزول عيسى ( صلوات الله علیه)قرآن كريم نيز به اين چند امر ناطق است، و نيز از آن جمله خروج مهدى . است «ماجوج
هايى كه در اين چند امر گر چه از علائم آخر الزمان است و ليكن بودنش از آن آيت. بن مريم و خروج دجال و غير آن است

 .بخشد روشن نيستشود و ايمان سود نمىقبول نمى هنگام بروزش توبه
( لامعلیه الس)بن سليمان عامرى از امام صادق  اللَه كند كه وى به سند خود از عبددر تفسير برهان از برقى نقل مى

خدا همواره در روزى زمين از ناحيه پروردگار حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه : روايت كرده كه فرمود
شود مگر چهل روز مانده به قيامت دعوت كند بوده و خواهد بود، و اين رابطه بين خدا و خلق هيچگاه در زمين قطع نمى

شود، دارد، در آن روزها است كه در توبه به روى گنهكاران بسته مىكه در آن چهل روز خداوند حجت خود را از زمين برمى
د اند از بدترين خلقنست، گنهكاران و كفارى كه تا آن روز توبه نكرده و ايمان نياوردهو ايمان آوردن در آن ايام بى فايده ا

 .1كندو كسانى هستند كه قيامت بر آنان قيام مى
 اين روايت را ابو جعفر محمد بن جرير طبرى نيز در كتاب مناقب فاطمه به سند مؤلف:
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 .1نقل كرده است( علیه السلام)ديگرى از امام صادق 
 روايت شده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در تفسير قمى از پدرش از نضر از حلبى از معلى بن خنيس از امام صادق و 

 .2به خدا سوگند كه اهل سنت نيز دين خود را دسته دسته كردند: فرمود ﴾شِيَعااِِكََن واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿
به زودى امت اسلام به هفتاد و » گفتقبلا هم حديثى كه مى. يعنى مذاهب مختلفى در اسلام به وجود آوردند مؤلف:

 .گذشت« شودسه فرقه متفرق مى
على )علیه  :روايت شده كه در باره آيه مورد بحث فرمود( علیه السلام) اللَه در تفسير عياشى از ابى بصير از ابى عبد

 .3فرمودقرائت مى« فارقوا دينهم» السلام( اين آيه را
قرائتى را كه از آن جناب نقل شد بعضى از عامه و از جمله آنان سيوطى نيز به طرق خود از آن جناب نقل  مؤلف:

 .4اندكرده
مت در خد: و در تفسير برهان از برقى از پدرش از نضر از يحيى حلبى از ابن مسكان از زراره روايت شده كه گفت

مْثَالهَِاِعَشِْ ِفَلهَِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ نشسته بودم شخصى از آن جناب از آيه( لیه السلامع)امام صادق 
َ
 سؤال كرد، و عرض ﴾أ

اجع : اين آيه تنها رشود يا نه؟ حضرت فرمودآشنايى ندارند مى( ولايت اهل بيت ع)كرد اين آيه شامل كسانى كه با اين امر 
 گيرد، از محرماتخواند، روزه مىفرماييد در باره كسى كه نماز مىخدايت اصلاح كند چه مىبه مؤمنين است. عرض كردم: 

شناسد؟ فرمود: ها هم كه دشمن شما خاندانند نيست و ليكن شما را نمىورزد و ورع خوبى دارد و از ناصبىاجتناب مى
 .5سازدخداوند ايشان را به رحمت خود داخل بهشت مى

كند بر اينكه اجر اخروى به مقدار معرفت اشخاص است، و اين معنا در روايات شيعه و لت مىاين روايت دلا مؤلف:
مْثَالهَِاِعَشِْ ِفَلهَِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ سنى وارد شده، البته روايات بسيارى از طريق شيعه و سنى بر طبق مضمون

َ
وارد شده،  ﴾أ

اند، و ليكن چون روايات مذكور مربوط به تشخيص روزه و نماز و امثال ل كردهو مفسرين دو طايفه آن را در ذيل اين آيه نق
 .آن است لذا ما از ايراد آن در اينجا خوددارى نموديم

  
                                                      

 .مناقب فاطمه 1
 .222، ص 1، ج تفسير قمى 2
 .131، ح385، ص 1، ج عياشىتفسير  3
 .ط بيروت 63، ص 3، ج الدر المنثور 4
 .4، ح565، ص 1، ج تفسير برهان 5



 [165تا  161آيات (:6)]سوره الأنعام 
ِِهَدَانِِِإنِنَِِِق لِْ﴿ ِ

ِِإلَِِِرَب  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ شِْكيَِِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِحَنيِفااِِإبِرَْاهِيمَِِمِلةََِِقيَِمااِِدِينااِِم  ِوَِِصَلتَِِِإنَِِِق ل١٦١ِِِْالَمْ 
كِِ ِِِمَمَاتِِِوَِِمََْيَايَِِوَِِن س  مرِْت ِِبذَِلكَِِِوَِِلَِ ِشَِْيكَِِل١٦٢َِِِالَْعَالمَِيَِِربَ ِِِلِلَّ

 
نَاِوَِِأ

َ
وَل ِِأ

َ
ِِق ل١٦٣ِِِْالَمْ سْلمِِيَِِأ

َ
بْغِِِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
ِوَِِرَباًِأ

وَِ ُ ِِلَِِوَِِءنِشَِِْك  ِِِرَبُِِّه  ُِِّتكَْسِ ِِك  ٌِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِِعَلَيْهَاِإلَِِِنَفْسن خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَ
 
مِِْإلَِِِث مَِِأ مِِْرَب كِ  مِِْمَرجِْع ك  ِبمَِاِفَي نَب ئِ ك 

نْت مِْ ونَِِفيِهِِِك  وَِِو١٦٤َِِِتََّتَْلفِ  مِِْالَََِّيِه  رضِِِْخَلَئفَِِِجَعَلكَ 
َ
مِِْرَفَعَِِوَِِالَْْ ِِفَوْقَِِبَعْضَك  مِِْمَاِفِِِلََِبْل وَك مِِْدَرجََاتنِِبَعْضن ِإنَِِِآتاَك 

ورِ ِإنِهَِ ِوَِِالَعِْقَابِِِسَِِيعِ ِرَبَكَِ   ﴾١٦٥ِرحَِيمِ ِلغََف 

 ترجمه آيات

 (.161)بگو همانا پروردگارم مرا به راهى راست رهنمايى كرد 
 (.162)دينى قائم به امر بندگان، ملت ابراهيم كه به حق گراينده بود و از مشركين نبود 

بگو به درستى كه نماز و عبادت و زندگى و مرگ من از آن پروردگار جهانيان است، شريكى ندارد و من بدين كار 
 (.163)باشم مامورم و اولين مسلم مى

كند مگر ىنم( زشتى)نكه پروردگار هر چيزى است و هيچ نفسى از شما كار بگو آيا به جز خدا پروردگارى بجويم با اي
دارد، سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان است و به شما خبر ديگرى را برنمى( گناه)به زبان خود و هيچ حاملى بار 

 (.164)دهد در آنچه اختلاف داشتيد مى
 برخى را به درجاتى بر بعض ديگر برترى داد تاهاى زمين قرار داد و او است كسى كه شما را خليفه

  



 (.165)دهد و همو آمرزگار مهربان است شما را در آنچه به شما داده آزمون كند، پروردگارت كيفر كردار را به زودى مى

 بيان آيات

ن سوره در دعوت اي( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات آخر سوره است و مشتمل است بر هدفى كه رسول خدا 
كرده عامل نيز بوده و نيز مشتمل است بر خلاصه دلايلى كه در اين سوره عليه عقيده شرك داشته و اينكه به آنچه دعوت مى

 .اقامه شده است
ِِهَدَانِِِإنِنَِِِق لِْ﴿ ِ

ِِإلَِِِرَب  اطن سْتَقِيمنِِصَِِ   ﴾...م 

الح به آن براى مبالغه در اين است كه دين بر مصمخفف قيام است، و توصيف دين  -بكسر قاف و فتح ياء  -« قيم» كلمه
 .اين كلمه به معناى قيم و سرپرست امر است: اندبندگان قيام دارد، بعضى هم گفته

پروردگارش او را به هدايت الهى خود  :دهد كه به مردم بگويددر اين آيه خداى تعالى پيغمبر گرامى خود را دستور مى
چون  -روشنى كه قيم بر سالكان خويش است، و تخلف و اختلاف در آن راه ندارد دينى كه به سوى صراط مستقيم و آن راه 

به بهترين وجهى قائم به مصالح دنيا و آخرت انسانى است هدايت فرموده، هم چنان كه ابراهيم را به  -مبنى بر فطرت است 
رى، آ. ال توحيد متمايل است هدايت فرمودآن دين حنيف و يا به عبارت ديگر آن دينى كه از انحراف شرك به سوى اعتد

 .توضيح اين معانى در خلال تفسير آيات اين سوره گذشت. ابراهيم هم از مشركان نبود
كِِِوَِِصَلَتِِِإنَِِِق لِْ﴿ ِِِمَمَاتِِِوَِِمََْيَايَِِوَِِن س  مرِْت ِِبذَِلكَِِِوَِِلَِ ِشَِْيكَِِلَِِالَْعَالمَِيَِِرَب ِِِلِلَّ

 
نَاِوَِِأ

َ
وَل ِِأ

َ
سْلمِِيَِِأ   ﴾الَمْ 

به معناى مطلق عبادت است، و ليكن بيشتر در ذبح و يا قربانيى كه به منظور تقرب به درگاه خداى سبحان  «نسك» كلمه
 .شود استعمال شده استذبح مى

نچه آاو خودش به : دهد كه به مردم بگويددر اين آيه شريفه خداى تعالى براى بار دوم رسول گرامى خود را دستور مى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)و منظور از اين اعلام اين است كه رسول خدا . كندكه خداوند به سوى آن هدايتش كرده عمل مى

ه هاى راستگويى اين است كه گوينده باز تهمت دورتر شده و مردم بهتر دين او را تلقى به قبول كنند، چون يكى از نشانه
ات به مردم بگو كه من نماز و تمامى عباد: فرمايدرش با كردارش مطابقت داشته باشد، لذا مىهاى خود عمل نموده و گفتاگفته

 ها كهها و تركو زندگيم و جميع شؤون آن از قبيل اعمال، اوصاف، فعل
  



زندگى  و آن امور پس از مرگ است كه از -مربوط به من است، و همچنين مرگم را با هر چه كه از امور آن مربوط به من است 
 - «كنيد خواهيد مردآن چنان كه زندگى مى» :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)گيرد چنان كه رسول خدا دنيا سرچشمه مى

ى او خلاصه من در جميع شؤون حيات و مماتم بنده. همه را براى خدا قرار دادم، بدون اينكه كسى را در آنها شريك او بدانم
گردان نيستم مگر براى او، كنم و از چيزى روىچيزى را قصد نمى. ى خود را تنها متوجه او نمودمهستم تنها براى خدا، و رو

گذارم مگر براى او، چون او پروردگار همه عالميان و مالك همه دارم و به سوى مرگ قدم نمىدر مسير زندگيم قدمى برنمى
 .و مدبر همه است

اولين كسى كه تسليم خواسته او شود، و آن عبوديت به تمام معنا را از هر ام، و من به اين نحو از عبوديت مامور شده
 .باب و هر جهتى كه او خواسته قبول نمايد، خودم هستم

كِِِوَِِصَلَتِِِإنَِِ﴿ شود كه منظور از جملهاز اينجا معلوم مى ِِِمَمَاتِِِوَِِمََْيَايَِِوَِِن س  اين است كه آن جناب اخلاص  ﴾لِلَّ
 (عقد قلب)در نماز و عبادات ديگر و زندگى و مرگ اظهار كند، و يا اين است كه در همه اين چهار چيز انشا  بندگى خود را

وَِ﴿ دليل گفته ما جمله. نمايد نه اينكه دو امر اولى را با اخلاص بجاى آورد و در دو امر اخير اعتقاد كند كه دست خدا است
مرِْت ِ

 
آيد كه خواسته كند همه آن امور را براى خداى سبحان قرار دهد، و از آن برنمىىاست كه به يك لسان امر م ﴾بذَِلكَِِأ

را براى خدا قرار بدهد به اين معنا كه در آن دو اخلاص داشته باشد و زندگى و ( نماز و روزه)است بفرمايد اولى و دومى 
آيد ت، از جمله مذكور چنين چيزى برنمىمرگ را براى خدا قرار بدهد يعنى معتقد باشد كه زندگى و مرگش در دست او اس

 .مگر با تكلف و زحمت

لَُ﴿ مقصود از اينكه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و 
 
 باشدمى ﴾ا لمُْسْل م يَ َأ

نَاِوَِ﴿ جمله
َ
وَل ِِأ

َ
سْلمِِيَِِأ اوليت به حسب درجه است نه اوليت به حسب  ،«اول» دلالت دارد بر اينكه مقصود از ﴾الَمْ 

نيز مسلمانانى بودند، به شهادت حكايتى كه قرآن كريم از قول نوح ( صلى الله عليه وآله و سلم)زمان، زيرا قبل از رسول خدا 
مرِْت ِِوَِ﴿ :نموده كه گفت

 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
سْلمِِيَِِمِنَِِأ سْلَمِْ﴿ :و همچنين از قول ابراهيم كه گفت 1﴾الَمْ 

َ
ِأ و از قول  2﴾الَْعَالمَِيَِِلرَِب ِِِت 

سْلمَِيِِِْاجِْعَلْنَاِوَِِرَبَنَا﴿ :او و فرزندش كه گفتند سْلمِِيَِِمِنَِِبَيْتنِِغَيَِِْفيِهَاِوجََدْناَِفَمَا﴿ :و نيز در باره لوط فرموده 3﴾لكََِِم   4﴾الَمْ 

 :و از ملكه كشور سبا حكايت كرده كه گفت
  

                                                      
 .72يونس، آيه  -. ام كه از مسلمين باشمو مامور شده 1
 .131بقره، آيه  -. اسلام آوردم براى پروردگار عالميان 2
 .128 بقره، آيه -. پروردگارا ما راى دو مسلمان براى خود قرار ده 3
 42ذاريات، آيه  -. نيافتيم در آن قريه از مسلمين مگر يك خانواده پس 4



وتيِنَاِوَِ﴿
 
نَاِوَِِقَبْلهَِاِمِنِِْالَْعِلمَِِْأ سْلمِِيَِِك  البته اين در صورتى است كه مقصود ملكه سبا، اسلام براى خدا باشد، و نيز  1﴾م 

سْلَمْت ِِوَِ﴿ :گفت
َ
ليَْمَانَِِمَعَِِأ ِِِس  وَل ِ﴿ :و در قرآن كريم احدى به وصف 2﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِِلِلَّ

َ
سْلمِِيَِِأ توصيف نشده، تنها  ﴾الَمْ 

ِِق لِْ﴿ است كه در آيه مورد بحث و همچنين در آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  ِ
مرِْت ِِإنِ 

 
نِِْأ

َ
عْب دَِِأ

َ
ْلصِااِِالََلَِِّأ ِلَِ ِمُ 

ِينَِ مرِْتِ ِوَِِالَ 
 
نِِْأ

َ
ونَِِلِْ ك 

َ
وَلَِِأ

َ
 .اول المسلمين خوانده شده 3﴾الَمْ سْلمِِيَِِأ

مقصود اين است كه آن جناب اول مسلمان از اين امت است، زيرا اگر مراد اسلام در همه قرون بوده : اندبعضى گفته
لام ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا اس. است، و سايرين تابع او هستند( علیه السلام)باشد اولين مسلمان ابراهيم خليل 

ود، اولين مسلمان ابراهيم ب: و اما اينكه گفت. آن نيست در آيه شريفه مقيد به اسلام اين امت نشده، پس وجهى براى تقيد
يَِتنَِاِمِنِِْوَِ﴿ و اما آيه. كردجوابش آيات گذشته است كه پيغمبران قبل از ابراهيم را هم مسلمان معرفى مى ر  مَةاِِذ 

 
سْلِِِأ  4﴾لكََِِمَةاِم 

مِِْمِلةََِ﴿ و آيه بيِك 
َ
وَِِإبِرَْاهيِمَِِأ مِ ِه  سْلمِِيَِِسَمَاك   .هيچكدام دلالتى بر ادعاى مزبور ندارند 5﴾الَمْ 

 استدلال به نشات دنيا و قبل و بعد از آن براى مساله توحيد
ِِق لِْ﴿

َ
بْغِِِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
وَِِوَِِرَباًِأ   ﴾...ءنِشَِِْك  ِِِرَبُِِّه 

كه در اين سوره بر مساله توحيد اين آيه و آيه بعدش مشتملند بر سه حجت كه در حقيقت جامع همه حجتهايى است 
ها عبارت است از استدلال به آغاز آفرينش و استدلال به انجام آن و استدلال به حال انسان كه بين اين حجت. اقامه شده است

غاز آاستدلال از طريق . كند، و به عبارت ديگر استدلال به نشاه دنيا و قبل از آن و بعد از آنآن آغاز و اين انجام زندگى مى
ِ﴿ آفرينش را جمله

َ
بْغِِِالََلِِِّغَيَِِْأ

َ
وَِِوَِِرَباًِأ متعرض آن است، چون وقتى خداى تعالى رب هر چيزى باشد  ﴾ءنِشَِِْك  ِِِربَُِِّه 

 .قهرا تمامى موجودات مربوب او خواهند بود، و غير او على الاطلاق رب ديگرى كه صالح براى پرستش باشد نيست
ُ ِِلَِِوَِ﴿ ام آفرينش و بازگشت آن را جملهو استدلال از طريق انج ُِِّتكَْسِ ِِك   إلَِِِنَفْسن

  

                                                      
 .42نمل، آيه  -. ما قبل از اينكه اين معجزه راى از سليمان ببينيم علم به صحت ادعاى وى داشتيم 1
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 .12زمر، آيه  -. ن، خدا راى بپرستم و مامورم كه اولين مسلم باشمام با اخلاص در ديبگو من مامور شده 3
 .128بقره، آيه  4
 .78حج، آيه  5



كنند مگر اينكه خود صاحبان عمل، متعرض است كه مفادش اين است كه بطور كلى اشخاص هيچ عمل زشتى نمى ﴾عَلَيْهَا
اين آثار سوء هم چنان باقى كشد، و وزر و وبال آن را به دوش خود خواهند كشيد، و هيچ كس وزر ديگرى را به دوش نمى

است تا روزى كه خلايق به سوى پروردگار خود بازگشت كنند، و پروردگار با كشف حقايق اعمال بندگان جزاى آنان را 
 .بدهد

مسلما وقتى مفرى از اين جزا نباشد، و مالك روز جزا خداى تعالى باشد پس قهرا تنها او متعين براى پرستش است نه 
 .چيزى نيستندديگران كه مالك 

وَِِوَِ﴿ و استدلال از طريق نشاه دنيا را جمله مِِْالَََِّيِه  متعرض است، و حاصلش اين است كه اين  ﴾...خَلَئفَِِِجَعَلكَ 
كند، و اساس آن مساله خلافت نسل شما بشر در زمين و اختلاف شؤون نظام عجيبى كه در زندگى دنيوى شما حكومت مى

و قوت، ذكوريت و انوثيت، غنا و فقر، رياست و مرءوسيت و علم و جهل و غير آن است شما به بزرگى و كوچكى، ضعف 
قت به وجود شود، پس در حقيگر چه نظامى است اعتبارى و قراردادى و ليكن به دنبال تكوين پيدايش يافته و به آن منتهى مى

ان و تربيت شما است، پس همو رب و پرورش آورنده اين نظام هم خداى تعالى است، و منظورش از به وجود آوردن آن امتح
كند و فرمانبران را به سعادت مقدرشان رسانيده ستمگران را دهنده شما است، و آن كسى كه سعادت شما را تدبير مى

 .گذاردوامى
ُ ِِلَِِوَِ﴿ از آنچه گذشت معلوم شد كه مجموع دو جمله ُِِّتكَْسِ ِِك  ٌِ وَِِتزَِرِ ِلَِِوَِِعَلَيْهَاِإلَِِِنَفْسن خْرىَِِوِزْرَِِازِرَ

 
يك  ﴾أ

اى به دنبالش هست، و از او به ديگرى تجاوز كند مانند سايههر كس هر چه مى: كنند، و آن اين است كهمعنا را افاده مى
﴿ كند، و اين مفاد آيهنمى

ُِّ ِِك   .هر كس گروگان عملى است كه كرده: فرمايداست كه مى 1﴾رهَِينَةِ ِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْسن
وَِِوَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  رْضِِِخَلَئفَِِِجَعَلكَ 

َ
  ﴾...الَْْ

او كسى است كه بعضى از شما را جانشين بعضى ديگر نموده : و معناى آيه اين است كه. است« خليفه» جمع« خلائف»
 قرار داده، وشما را در زمين خليفه خود : و يا معنايش اين است كه. آوردو نسلى از شما پس از نسلى در زمين به وجود مى

ِ﴿ در تفسير آيه« خليفه» معناى ِ
رضِِِْفِِِجَاعِل ِِإنِ 

َ
در جلد اول اين كتاب گذشت، و معناى آيه مورد بحث از بيانى  2﴾خَليِفَةاِِالَْْ

 اى كه باقى مانده اين است كه خداوند اين سوره را بانكته. شودكه گذشت روشن مى
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 .ذكر رحمت و مغفرت خود ختم فرموده است

 بحث روايتى

سْلمِااِِحَنيِفااِ﴿ :روايت كرده كه در معناى( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابن مسكان از امام صادق  : دهفرمو ﴾م 
 .1پرستى در آن مخلوط باشديعنى خالصا مخلصا و بدون اينكه چيزى از بت

علیه )از برقى نقل كرده و وى به سند خود از ابن مسكان از امام صادق  2اين روايت را صاحب تفسير برهان مؤلف:
لو  چيزى به آن مخ -ء لا يشوبه شى» :گويدروايت كرده است، با اين تفاوت كه در اينجا بعد از خالصا مخلصا مى( السلام
 .و اين در حقيقت بيان مراد است نه تفسير به معنا «نيست

مِْبَعْضَِِرَفَعَِِوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام) اللَه ر از ابى عبدو در تفسير عياشى از ابى بصي ِفَوْقَِِك 
ِ و  «درجات بعضها فوق بعض» اينكه خداى تعالى در اينجا درجات را متعدد گرفته و فرموده:: فرموده ﴾دَرجََاتنِِبَعْضن

  3.در يك درجه نيستندبراى اين است كه بفهماند مردم از نظر عمل همه  «درجة» نفرموده:
از خود امام است، و گر نه آيه  «درجات بعضها فوق بعض» اين روايت آيه شريفه را نقل به معنا كرده و عبارت مؤلف:

مِِْرَفَعَِِوَِ﴿ شريفه مورد بحث ِِفَوْقَِِبَعْضَك  ِِفَوْقَِِبَعْضَه مِِْرَفَعْنَاِوَِ﴿ است هم چنان كه در جاى ديگر ﴾دَرجََاتنِِبَعْضن ِبَعْضن
مِْ﴿ رود كه اين روايت در تفسير آيهآمده، و احتمال مى 4﴾دَرجََاتنِ وارد شده، و مرحوم عياشى و يا ابى  ﴾الََلِِِّعِنْدَِِدَرجََات ِِه 

كه بفهماند مردم از نظر اعمال همه در يك درجه » اند، چون جملهبصير اشتباها آن را در تفسير آيه مورد بحث ايراد كرده
 .مورد بحث منطبق نيستبر آيه « نيستند

 و الحمد للَّه رب العالمين
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